





a 
4 


(ioe 
ee 
7 
Gul 
و‎ 
و‎ 
جاه‎ 
ی‎ 
وار‎ 
28 


jee 
عاو شر‎ 


6 
سح سوا 
5 4 
ی rs‏ 
ad 1‏ 
4 


(U 
۳ 
۷ 
۵ 
Y 
y 
1 
7 















MASABIH-AL-QOLUB 


( A commentary In persian of 53 moral 
traditions of the Holy prophet of Islam ) 


( May peace be upon Him and His House ( 


۲3۸۹۸ 11 ۲ 


Editor 
MOHAMMAD SEPEHRI 





BONYAN 





Kee 


مرج ایا وس 
eer‏ 


ys ) 
: VOY ور‎ 
) ون‎ 





انتشارات بنیان 















بت حت 
شیعی سبزواری» حسن بن حسین, قرن ۸ ق. 
مصابیح القلوب ( شرح فارسی پنجاه و سه حدیث اخلاقی از پیامبر اکرم -ص ) /تألیف حسن شیعی 
سبزواری ( زنده در سال ۷۵۷ ق. )؛ تصحیح محمد سپهری - تهران : بنیان؛ دفتر نشر Shae‏ مکتوب 
(وابسته به معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۱۲۷۴. 
۶ص.: نمونه .-( میراث مکتوب؛ ۱۵ : علوم و معارف اسلامی؛ ۲۳ ) 
ص. ع. به انكليسي 
HASAN 51'1 SABZVARI‏ 
MASABIH-AL-QOLUB ( A commentary in persian of 53 moral traditions of the Holy prophet of Islam‏ 
may peace be upon Him and His House )‏ - 
ol ES‏ : ص. [ ۶۳۵ ] ۶۴۶؛ همچنین بصورت زیرنویس. 
۱. احادیث اخلاقی. ۲ اخلاق اسلامی -متون قدیمی تا قرن NY‏ ۳ نش فارسی -قرن BA‏ 
الف. سپهری» محمد ۱۳۴۳۳ - مصحح. ب. دفتر نشر ميرأث مکتوب. id‏ عنوان. 
مم وش /۲۳۸ BP‏ اع" 


۱۳۷۳ م ٩۷۹‏ ش 
۱۳۷۳ 





af,‏ فهرستنویسی پیش از انتشار دفتر نشر میراث مکتوب 





Oblast‏ بنیان 





مصابیح القلوب 
(شرح پنجاه و سه حدیث اخلاقی از پیامبر اکرم FRE‏ ) 
تألیف : حسن شیعی سبزواری 
تصحيح : محمد سپهری 
جاب اۆل : ۱۳۷۵ 
تعداد :۰ Ye ١‏ نسخه 
جاب و صحافی : Cie‏ 
ناشر : بنیان 
شایک: ۹۶۴-۹۰۰۰۶-۱-۵/ 964-90006-1-5 : ISBN‏ 
اين اثر زیر نظر دفتر نشر میراث مکتوب وابسته به معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از محل تسهیلات حمایتی انتشار یافته است. 
همه حقوق glare‏ به ناشر و محفوظ است. 
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سم الله الرحمن الرحیم 

ترقی و تعالی هر جامعه‌ای زمانی مقدور است که بيشينة فرهنگ و تمدن خود را بشناسد و از 
le‏ پیشرفت يا رکود گذشتة تاريخ خود آگاهی th‏ و اين شناخت حاصل نمی‌شود مگر با 
مطالعة آثار گذشتگان. چنان که خود نوشته‌اند نه أن سان که بعدها تحریف و تغییر یافته است» و 
اين در فرهنگ مکتوب هر جامعه‌ای كه همواره دستخوش حوادث روزگار بوده امری اجتناب 
ناپذیر است. از این رو برای نيل به اين آگاهی و حراست از اصالت و هویت فرهنگی و ایستادگی 
در برابر فرهنگ بیگانه» معرفی و احیای میراث - کتوب گذشته ضرور می‌نماید. جه نقد و 
تصحیح علمی نگاشته‌های اندیشمندان فرهنگ ايران اسلامی» نخستین شرط رسیدن به این 
هدف me‏ 

لیکن با وجود تمام تلاشها و کاوشهایی که تاکنون برای شناسایی و تدوین فهارس خطی و 
نیز تصحیح و احیای ذخایر علمی و گنجینه‌های مکتوب اين مرز و بوم شده این آثار همچنان 
بكر و دست نخورده و حتّی مهجور می‌نماید و آنچه شده در قياس آنچه بايد بشود اندک است و 
آن اندک نیز با دشواریهای بسیار روبروست؛ از دشواریهای راه تحقیق» گرد آوری نسخ و 
هزینه‌های سنگین کار گرفته تا ناهمواریهای مربوط به تمهید مقدمات نشر و جذب آثار علمی و 
تخصصی و بازگشت مادی آن که شرط Halal‏ تلاش محقّق و ناشر است. 

از این روء معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اهداف فرهنگی 
انقلاب اسلامی ایران که در حقیقت. انقلابی است فرهنگی. دفتری به نام دفتر نشر میراث 
مکتوب تأسیس کرد تا با حمایت از کوششهای محقّقان» مصححان, مراکز علمی و تحقیقاتی و 
پشتیبانی از ناشران فرهنگی» جذب استعدادها و کاراییها و نيز به قصد انتشار و عرضة منابع 
تحفیق و آثار گرانسنگ جلوگیری از دوباره کاریها و جاب انتقادی متون با اولویت آثار فارسی در 
زمینه‌های گوناگون بتواند جریانی اصیل در راستای احیای فرهنگ مکتوب ایجاد کند و 


مجموعه‌ای غنی به جامعه فرهنگی ایران اسلامی تقد یم دارد. 


دفتر نشر ميراث مکتوب 
معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
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فصل سی و هفتم در بیان دوستی حضرت عرّت با بندگان خاص خود 


فصل سی و هشتم در عطا خواستن ارواح مردگان RS SESS santa tenet‏ 


فصل سی و نهم - در گزیدن اعمال و متابعت منهاج اهل بيت (ع) state‏ 
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فصل پنجاهم -در توكل بر کرم و فضل يروردكار E TO‏ 
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مقد مه مصحح 

کتاب حاضر. مصابیح القلوب. یکی از SUI‏ ارزشمند زبان فارسی در مسائل 
مختلف وعظ و خطابة اسلامی و سرشار از OL!‏ و روایات و مواعظ و حکم نادره 
نوشته ابوسعید (ابوعلی) حسن‌بن حسین واعظ بیهقی (زنده در ۷۵۷ه) که در 
نوشته‌هایش همواره خود را حسن شیعی سبزواری می‌خواند؛ فقيه. عالم» فاضل 
متکلم و واعظ وارستهٌ قرن هشتم هجری و معاصر فخرالمحققین» محمّدبن حسنء 
فرزند علامة حلى(ره) و هم‌روزگار یا نزدیک به عصرا شهید اول. محمدبن 
جمالالدين مکی عاملى (۷۸۶-۷۳۴) صاحب اللمعة الد مشقیه الالفيه. النفليه. 
الدروس الشرعیه القواعد و الفواثف» OLS‏ الذکری. غایه‌المراد وب است. 

از زندگانی او اطلاع چندانی نداریم جز آنچه صاحب رياض در شرح حال واتار 
وی بیان کرده و دو علامه بزرگوار شیعه: علامه سب مخ امین در کتاب ارجمند 
خود: اعیانالشیعه, و علامه شیخ آقابزرگ تهرانی صاحب الذريعة الى تصانیف 
الشيعه. در معجم رجالی خویش: طبقات اعلام‌الشیعه آن را نقل نموده‌اند.؟ 


۱۱۰-۱۰۱ اعيانالشيعه. ۵۱/۵. ۲ تاريخ الفقه الشيعى.‎ .١ 
.۲٩/۸ اعبان‌الشیعه. ۵۱/۵ - ۵۲: طبقات اعلا مالشيعه.‎ ۳ 


eee‏ وس نهک 24 اا دصیس ی بو یت مصابیح القلوب 


مؤلف» خودش هم از زندگانی اش برای ما چیزی نمی‌گوید اما از سرسخن او در 
راحة الارواح و مونس الاشباح به دست می آید که نزد حکمرانان سربداری قرب و 
منزلتی داشته است. چنانکه حاکم وقت سربداران «یادشاه اعدل اعظم. مالک 
رقاب‌الامم انسب سلاطین العرب و العجم. کهف الم ظلومین. ملاذالضعفاء و 
المساکین» المخصوص بمواهب الله رت العالمین نظام Goal‏ و (ep Sl‏ متحي بن 
صاحب الاعظم منبع الجود و الکرم شمس الدولة و الفلك و Stl‏ و التمکین 
خواجه كرّابى ۱ اعلی alll‏ تعالی اقتداره و عظم سلطنته... که اساس عدل و انصاف 
ظاهر گردانید و رسم lb‏ و بدعت داشت چون در دلش به لطف مردی گشاده 
بود و به نور: أَقَمَنْ شَرَحَ الله je‏ للاسلای " منوّر و به محبّت اهل‌بیت رسول(ص) 
ومودّت عترت بتول به ميان دل و Ole‏ و اندرون روح [و] روان وى رسيده بود...» از 
او «خواست که بعضی از شرح موالید حضرت سیدالمرسلین و بنت آن حضرت 
سيّدة نساء‌العالمین و ائمةالطاهرین المعصومین -صلوات الله و سلامه علیهم 
اجمعین و برخی از معجزات و ذکر اعمار و وفات ایشان جمع آرد و تحفهٌ مجلس 
حضرتش گرداند.؛ و او در انجام اين خواهش خواجه يحيى سربداری. CES‏ 
راحةالازواح و مونس‌الاشباح را در پانزده باب نوشت تا gh‏ خواندن oF‏ جانهای 


.١‏ به نقل علامه تهرانی در الذریعه ۰۵۵/۱۰ صاحب رياض بين کرانی» کرابی و کرامی تردید داشته و از 
این سه لفط ضبط کرانی را ترجیح داده است اما درست همان است كه ما در متن ضبط کرده‌ايم. 
به نقل محمد حسن خان اعتمادالسلطنه. کراب یکی از بلوکات هشتگان؛ سبزوار است NDT a)‏ 
۷۱ و به نوشته دکتر معین. یکی از دهستانهای بخش حومۀ سبزوار که در دامن كوه اندقان واقع 
است و نیز قصبه مرکز دهستان کراب در ۲۵ کیلومتری شمال باختری سبزوار. (فرهنگ فارمی. 
(\oor/¢‏ ۱ 
عباس اقبال در شرح حال خواجه يحيى کرّابی می‌نویسد: «خواجه یحیی‌بن حيدر کرّابی از مردم کراب از 
بلوک Gee‏ سبزوار مردی بود دیندار و با اصل و نسب و علم‌دوست و با بذل و بخشش ولی غضب و 
بىباكى بر مزاج او غلبه داشت.» (تاريخ مغول. ۴۷۳). مر NY‏ 


I a ی‎ 
ایشان اسا شو و‎ cel gies cules |, Ole ys 

هر چند ا و وفات مولف اطلاع دقیقی در دست نيست اما علامه ‘ee‏ 
براساس ترقیمه مولف در پایان یکی از نسخه‌های راحةالارواح. که سال ۷۵۷ھ را 
تاش بایان تافهه lp gles Soaks SiS‏ ور ا ی سال ددا ست OIE‏ 
تهرانی در جای دیگر" و علامه امین" براساس ترقيمة یکی دیگر از نسخه‌های 

به نظر نگارنده سال AVOV‏ درست تر می‌نماید. چرا که مؤلف. راحةالارواح را به 
خواهش خواجه يحيى كرّابى نوشته است که از سال ۷۵۳ھ تا سال ۷۵۹ھ زعامت و 
راحةالارواح بیان کرده که خحواجه gas‏ کزان :تیان عدل و انصاف ظاهر گردانید 
ورسم ظلم وبدعت ووا ی ونا بسك مدي از ریا روات او ری نله 
eat‏ و تعن ردكي فى کی اعد بكي يذو ينال( ول سار عوهت انس هید 
موفق شده باشد بساط عدل بگستراند و از مردمان رفع ظلم و ستم نمايد ويا واعظ 
بيهقى. اين عارف وارسته» خواسته باشد از راه تملق کاری را حزء مفاخر خواجه. 
برشمارد كه معلوم نيست در آينده انجام خواهد داد يا نه؟ 

علامه امین هم در شرح آثار مؤلف " پایان نگارش راحةالارواح را ۷۵۷ه می داند. 
با اين حال تاکنون تاريخ قطعی درگذشت ان od ay‏ ده اسع همان كوه که از 

از استادان و مشایخ و نیز از شاگردان و دانش آموختگان شیعی سبزواری هم 
اطلاعی در دست نمی‌باشد. از آنچه صاحب ریاض "بیان کرده می توان حدس زد که 


۱. راحةالارواح و مونس الاشباح. کف الله اظ شرع نف pila)‏ 8 رو iS‏ 
۲. الذریعه ۰۱۶۵/۳ ۳. همان ۱۳۰/۴. ۴ اعيانالشيعه. ۵۱/۵. 

۵ تاريخ مغول. ۴۷۳. ۶ راحةالارواح و مونس‌الاشباح. Vise‏ وود 

۷ اعیان‌الشیعه. ۵۱/۵. .همان ۵۲-۵۱/۵. 


۱۳ ہہ مصایم‌القلوب 


با فخرالمحقّقین محمدبن حسن gle‏ فرزند علامه حلّی (متوفای (AVVE‏ مراوده و 
نوشت و خواند داشته است. ولى با منابع فعلی نمی توان چنین احتمالی را پسندید 
و پذیرفت. اگرچه نمی‌توان بطور کامل مردود هم دانست. 

آثار مو لف 

حسن شیعی سبزواری چند کتاب به زبان فارسی دارد که بجز مصابیح‌القلوب. 
همه در شرح زندگانی و احوال معصومین و بیان فضایل و معجزات أن ذوات 
مقذس -عليهمالسّلام ‏ است. از مجموع آثار او یک عنوان تلخیص (گزیده)؛ یک 
وان تاه وه اه ی اش هی يدانه ميقي انها نما Sleds‏ 
کتابهای واعظ بیهقی ' به شرح زیر است: 

.١‏ بهجةالمباهج فى تلخیص مباهج المهج فى مناه جالحجج. کتاب مباهج‌المهج 
نوشتة شيخ ابوالحسن محمدبن حسينبن حسن بيهقى نيشابورى مشهور به 
قطب‌الدین كيدرى (متوقاى ۵۷۶ه) شارح نهجالبلاغه و صاحب الاصباح فى 
فقه‌الا مامية. انوارالعقول من اشعار وصی‌الرسول(ص) البراهين الجليّة فى ابطال 
الذوات الازلية و الدرر فى دقائق علم‌النحو" است. شرح كيدرى بر نهجالبلاغه. 
حدائق‌الحقائق فى تفسير دقائق افصح الخلائق نام دارد كه در سال ۵۶۷ه از آن 
فراغت يافته است. بنابراين بس از دو شرح قط ah‏ ین راوندى (متوفای ۵۷۳ه) . 
موسوم به: منهاجالبراعة فى شرح نهجالبلاغه و معارج نگارش اف ست" 

بهجةالمباهج به بیان فضایل معجزات و شرح زندگانی و احوال امامان 
معصوم(ع) می پردازد. مؤلف پر مطالب برگزیده از کتاب قطب‌الدین کیدری» 


۰۵۵/۱۰ ۰۱۳۰/۴ ۰۱۶۴ - ۱۶۳/۳ اعیان‌الشیعه. ۵۱/۵ - ۵۲: طبقات اعلام‌الشیعه ۸ الذريعى‎ .١ 
.۱۴۷۱/۶ و ۹۰/۲۱ ۲ فرهنگ فارسی»‎ ۰ 
۱ ۰۲۸۵/۶ الذریعه.‎ ۳ 
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روايات و اخبار صحیح فراوانی افزوده است.' 

۷ ره کی الشركة عن سهرنة رال الا و ف العفو 
-عليهم السّلام ‏ نوشتة علی‌بن عیسی اربلی (متوفای ۶۹۲ه). 

اربلی در این کتاب به شرح زندگانی و احوال پیامبر اکرم و فاطمه زهرا و امامان 
دوازدهگانه - علیهم PHS‏ و مناقب و فضایل و معجزات oul‏ پرداخته است. وی 
در این کتاب بیشتر به کتابهای اهل سنت استناد می‌کند تا به پذیرش نزدیکتر باشد و 
بلکه دو رساله از جاحظ (حدود ۱۶۰ ۲۵۵ه) در فضیلت اهل بيت علیهم PAS‏ - 
در ابتدای کتاب خود آورده ا 

کشف الغمّه یک ترجمة دیگر هم دارد که آن را ابوالحسن علی‌بن حسن زواری در 
سال ۳۸٩ه‏ برای امير قوام‌الدین محمّد. به نام ترجمه المناقب. به فارسی برگردانده 


ا 
لبمس . 


ازكفتة علامه تهرانى ' به دست می أيد که شیعی سبزواری ترجمة خود را بيش از 
نگارش راحةالارواح پرداخته است. امّا در دو نسخه‌ای كه ما از راحةالارواح در 
دست داریم. اشاره‌ای به اين کتاب نشده است. 

۳ راحةالارواح و مونس‌الاشیاح فى احوال الّبی والائمة -عليهمالسّلام . 

همانگونه كه بيش از اين أورديم. شيعى سبزوارى راحةالارواح خود را به 
خواهش سلطان نظامالدين يحيىبن صاحب‌الاعظم شمس الدين خواجة كراد ې 
(متوفای ۷۵۹ه) نگاشته است. 
| مؤلف اين كتاب را در «شرح Saline‏ حضوت سي د المرسلين و کت ان خضرت 
سيّدة نساء‌العالمین و ائمةالطاهرین المعصومین -صلوات الله و سلامه علیهم 


اجمعین -و برخی از معجزات و دکر اعمار و وفات انان نگاشته و به پانزده باب 


teal از سوى دفتر نشر ميراث مكتوب در حال انتشاو‎ AS اين‎ .١ 
.۱۳۰ الذريعه. ۴۷/۱۸ ۳ الذريعه. ۰۱۳۹/۴ ۴ همان‎ ۲ 


۴ ج تست تست سس ببس ی را فاوح اقلوب 


و هر بابی مشتمل بر چند فصل» مبوّب گردانیده است.' 

۲ غايةالمرام فى فضائل على بن ابی طالب و ذریتهالکرام -عليهم افضل السّلام. 

شيعى سبزوارى اين كتاب مختصر را به کمک اخبار شيعه و اهل سنت و با 

حذف اسانيد روايات نگاشته است. به نقل علامه تهرانى " صاحب رياض نسخه‌ای 
از این کتاب را در اصفهان دیده است. اگرچه علامه تهرانی بیان کرده که مولف در 
ابتدای راحةالارواح از اين کتاب نام برده است و بنابراین بايد آن را پیش از سال 
AVOV‏ نوشته باشد. اما در نسخه‌ای که ما از راحةالارواح در دست داریم هیچ ذ کری 
از آثار مؤلف به ميان نیامده است. 

عام امین " احتمال داده است که سیّدهاشم بحرانی (متوفای ۱۱۰۷ه) نام 
كنات خود. غایةالمرام و حجةالخصام فى تعیین‌الامام من طریقالخاض والعام» 119 
زا کته اميت ein ieee‏ بوه وی درا نها 
اميرالمؤمنين و امامان طاهرين -عليهمالسّلام عفانات امامت اناه ووذ ايف در 
پایان نیز دو BLL,‏ جاحظ را که در آنها تقدیم امیرالممنین(ع) را اتشات کدف اورده 


اس 
سيسا. 


:بابي القلوب کتاب ble‏ 
۶ المصباح المنير فى فضائل النبى و dey fal‏ -عليهم pA‏ 
دربارۂ اين كتاب جيزى بيش از اين نمی دانم. Le‏ تهرانى هم در الذریعه» ذكرى 
از آن به ميان نياورده است. نام اين كتاب فقط در موسوعةٌ علامه امین آمده است." 
صاحب OLS. ob)‏ فارسى تكملة الشعادات فى كيفيةالعبادات المسنونات 
pleats fot Beaty‏ جرح الى bias) Merwe alee,‏ که در SAVY lla‏ 
نگارش آن فراغت یافته به خط شیعی سبزواری دیده است. او اين کتاب را در سال 


۱ این کتاب به کوشش نگارنده تصحیح و تحقیق شده و از سوی دفتر نشر ميراث مکتوب در حال انتشار 
است. ۲ الذريعه. ۲۱/۱۶ ۳ اعبان‌الشیعه. ۵۱/۵. 
۴ الذريعه. ۲۱/۱۶ ۵اعبان‌الشیعه. ۵۱/۵. 
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AVYV‏ رونویس کرده ا 


واعظ بیهقی مصابیحالقلوب را که اینک تصحیح أن تقدیم خوانندگان ارجمند 
مى شود در مواعظ نصایح و نوادر جکم نگاشته و در OF‏ فصل آ به شرح و تفسیر 
۳ حديث از کلمات sh gS‏ رسول اکرم(ص) پرداخته است. او هر فصل را با روایتی 
که سلسله سند آن را حذف کرده آغاز می‌نماید. در برخی از فصلها (فصول ۱ ۰۳ ۵ 
ا ا ل es OY ۳:۵۲ ۷:۲۷ (۱ ۲ ۵ ۱ Yo CYS IAN‏ 
از آوردن متن حدیث. به مناجات با ذات لايزال الهی می‌پردازد و متناسب با 
موصوع روایت» دست نیاز به درگاه بی‌نیاز پروردگار دراز می‌کند. سپس با ذ کر برحی 
از اوصاف رسول اکرم(ص) به ترجمه و شرح حديث می‌پردازد. 

واعظ بیهقی در ترجمه و تفسیر روایات. آيات فراوانی ذ کر کرده و در جای‌جای 
WLS‏ خود به نقل روایات و اخبار معصومین(ع) پرداخته گوشه‌هایی از فضایل و 
ای ی شما زو هر نان Ge Soy‏ ریاد مشاه 

فى نتروا رف ا Ceo‏ و داستانهای شیرین و دلنشین از شب کل نیت 
بزرگان و اولیا و مشايخ ؛ به شبوابى وگیرایی نوشتة خود فزونى بخشیده و أن را 
هرجه بیشتر خواندنی کرده است. 

او از بیان داستانهایی از زندگانی برخى از مشايخ صوفیه چون: معروف کرخی. 
ابراهیم ادهم» جنید بغدادی و بايزيد بسطامی غفلت نکرده با بیان حکایاتی 
آموزنده و palo pe‏ حوانندگان خود را به زهد و يرهيزكارى و ترک دنياو 


دنیاخواهی فرا خوانده است. 


.۵۱/۵ الذريعه. ۴۱/۴۴؛ طبقات اعلام‌الشیعه. ۱۳۹/۸ اعیان‌الشیعه‎ .١ 














یت وه ee‏ ر سس دم مدا م تج امه زیم الملو اتب 

نثر فارسی و سبک لكا وان نویسنده روان» شیواء دلیذیر و خواندنی است. او با 
اوردن جملاتی ساده و روان از پیچیدگی و عبارت‌پردازی دوری کرده بر سلاست و 
روانی نوشته‌اش افزوده است. مؤلف که گویا از قريحه و ذوق شعری هم بهره‌ای 
داشته است. گاهی اوقات به تناسب مطلب. ابیاتی به فارسی و عربی سروده که در 
برخی موارد حاوی مضامین Sle‏ اخلاقی و اجتماعی است و از طبع شاعری او 
حكايت دارد. 

واعظ بيهقى که خود اهل منبر و خطیبی مذهبى بوده -اين مطلب از لقب 
«واعظ» که همراه نام او برده می شو د. هو بدا است - مصابيحالقلوب حود رأ نراق 
مبتدیان فن وعظ pines‏ نکاشته است. او در dette‏ کتاب می‌گوید: «چون مولف 
اين کتاب... را به حکم: و 553 فد ال كرى تم الْمُؤْمِنِينَ»' رغبت وعظ و تذکیر بود 
حواست که از برای مبتد OL‏ این oP‏ در این نوع کتابی جمع کند. پس از بخشندة 
جسم و جان» و بخشاینده انس و جان مدد خواست و این GES‏ [را] تألیف کرد 
بی تکلفی و مفصّل گردانید بر پنجاه و سه فصل و مصابیحالقلوب نام نهاد. از جهت 
ادكه انیت که وليا را از گفتن و شنیدن آنچه در او است. روشنایی و نور بود و 
جانها را خرّمى و سرور.) 

به همین لحاظ است که در هر فصل به شرح و تفسير یک حديث در یک موضوع 
معين مى يردازد و جنانكه شيوهٌ اهل منبر است از ذكر آيات و روایات. و امثال و 
حکم. و سرگذ شت بزرگان» و قصّه‌ها وداستانهاى شيرين و دليذير غفلت نمی ورزد. 

مصابي حالقلوب از سوى اهل منبر و وعظ و تذكير و دیگر علاقمندان به معارف 
دینی با استقبال شايان توجهی روبهرو شد. جنانكه برخى از فضلا به شرح آن 
قره‌چه‌داغی است كه در ۱۲ ذىالحجّه ۱۲۶۶ھ از نگارش OF‏ فراغت يافته است. . 


سس سین من ا سسب سجس ان سس دا ا ا ا ا ملا ل 


.۵۵ web ls.) 
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شارح چون مصابی حالقلوب شیعی سبزواری را بسیار مختصر يافته است. نکته‌های 
فراوان و مطالب جالب بدان افزوده است. به گونه‌ای که به صورت یک کتاب 
پرحجم ركعت مدو وان را به نام fool‏ کتاب. مصابي حالقلوب tal‏ اسك ره 
تهرانی نسخه‌ای از این شرح را رقم نزد [آیةالله العظمی] سید شهاب‌الدین 
[مرعشی نجفی ] تبریزی دیده است.١‏ | 
کرت و فراوانی نسخه‌های 50568 كه ‘Sadie.‏ صاحب 
روضات‌الجنات " بیان کرده از ابتدا تا انتهاه در عبارات و تعبیرات با یکدیگر 
اخحتلاف فراوان دارند ‏ در کتابخانه‌های ایران و عراق شاهد دیگری بر صدق این 


ا ال 


روش تصحیح مصابيح القلوب 

خوشبختانه از کتاب مصابیح‌القلوب نسخه‌های متعدد و فراوان در کتابخانه‌های 
ایران و عراق موجود است و در فهرستهای گوناگون معرفی شده است. باءاين حال 
همانطور که گذشت و صاحب روضات‌الجنات هم از مقایسه نسخه‌هایی که در 
دست داشته» AF gia‏ شده است. نسخه‌های مصابیحالقلوب. در تعبیرات و عبارات 
با KIS‏ اختلاف چشمگیری دارد. به گونه‌ای که کمتر می توان دو نسخه را یافت 
که از همه لحاظ با هم مطابقت داشته باشند. با وجود این برخی از نسخه‌ها از 
جهت احتوای بركلية مطالب و موضوعات کامل است و آغاز و انجام آنها یکی 
اسيك و احتلاف در عبارات و تعبیرات است نه در موضوعات و مطالب. 

بدين سبب أز ميان تمام نسخههاء جهار نسخة زیر را با هم مقابله كرده اختلاف 
نسخه‌ها و نواقص برخى را در ياورقى أورديم: 

.١‏ نسخه شمارةٌ ۴۰۱۲ كتابخانة مركزى دانشگاه تهران» داراى ۱۴۸ برگ که در 


.۵۲/۵ الذريعه. 1/۲1 ۲ اعبان‌الشیبعه.‎ .١ 








عع.(((عع مصایحالقلوب 
روز دوشنبه در مدرسه نیم‌آورد اصفهان نوشته شده-است و ما از ان با رمز «د» ok‏ 
می‌کنیم. اين نسخه کامل است. ناسخ از سواد عربی چندانی برخوردار نبوده است. 
به همین سبب در عبارات عربی اشتباهاتی رخ داده افكت در فان مطالب 
افتادگیهایی 42 دا زد | 

۲ نسخه شماره ۷۱۶۱ کتابخانة استان قدس رضوی دارای ۲۳۸ برك که در روز 
۴ صفر ۵۹۸٩‏ نوشته شده است tes‏ از ان پات وی ياد می‌کنیم. اين نسخه کامل 


هو 


ad 

۳ نسخه شمارء ۲۵۲۹ ا مجلس شورای اسلامین دارای ۳۴۶ برگ که در 
روز ۷ ذی‌القعده ۶ نوشته شده است وما از آن با رمز «م» ياد می‌کنيم. اين نسخه 
هم کامل است. 

۴ نسیخه شمارهٌ ۲۹۷۸ كتابخانة آية الله العظمی مرعشی نجفی قم دارای ۱۸۲ 
برگ که دز روز دوشنبه ۱۸ شعیان ۲۶۰ ۱ق نو شته:شده است: .ما از این تسه در 
ریا امعان فا رمد وهی ا ee‏ ایک وب نت 
می رسد که شرح دیگری بر مصابیح القلوب باشد. هرچند که احتمال می‌رود همان 
شرحی باشد که علامه تهرانی از محمّدحسین قره‌چه‌داغی در قم دیده است اما 
عبارتی که علامه تهرانی از او نقل می‌کند» در آغاز این نسخه دیده نمی‌شود. همین 
امر احتمال اول را تقویت می‌کند. 

ا انالك رای اقا راخ رسيو رون تا وو غ راكد وتيف ها 
در ضبط کلمات ate‏ قرآنی روی داده. بیان نکرده‌ايم. نه در متن ونه در پاورقی 
بلکه درست آيات را از قرآن آورده‌ايم. ۱ 

روایات و احادیث معصومین علیهم‌السْلام را با استفاده از منابع فراوان و 
مراجعه به بیش از ۱۲۰۰ منبع از طریق کامپیوتر جستجو کرده‌ايم و شمار فراوانی از 
آنها را يافته‌ايم و آدرس هر کدام را در يك يا چند منبع داده‌ايم. با اين حال و به‌رخم 
تلاش گسترده‌ای که در این باره انجام شد. برخی از روایات را نتوانستیم در منابع 


مقدمة مسج و تحت ما ا ا ۳۱ 


پیدا کنیم. اگر فرصتی دست دهد به حول و قوه الهی از جستجو بازنخواهیم ایستاد 
تا مگر جای روایات را در کتابی بیابیم. 
| اشتباهات املایی را هم اصلاح کرده‌ايم بدون اينكه در متن يا پاورقی غلط أن را 
ثبت کنیم. علائم سجاوندی و رسم‌الخط فارسی را براساس b get‏ معمول امروزی 
على الخصوص بر پایهٌ شبوه‌نامث دانشنام؛ جهان اسلا مراعات کرده‌ايم. بطور مثال: 
برخواستن (برپا OLE‏ ایستادن) را برخاستن» و گذاردن (انجام دادن و بجا اوردن) 
را گزاردن و گزاردن (گذاشتن و نهادن) را گذاردن ثبت کرده‌ايم. 
در متن هیچیک از نسخه‌ها. فصلهاء عنوان و موضوع ندارد مگر در فهرست 
ابتدای کا ما به کمک این فهرست و موضوعات نسخه کتابخانة آیت‌اللّه العظمی 


تقدير و تشکر 

سزاوار است از راهنماییها و زحمات دوست و برادر ارجمندم آقای اکبر ایرانی 
مسئول دفتر نشر میراث مکتوب سپاسگزاری کنم. اگر نبود مساعی و تلاشهای 
مخلصانه او که همواره برای احیای میراث اسلام و ايران دل می‌سوزاند و شخصاً 
نسخه‌های مصاییح القلوب را در اختیار بنده قرار داد چه‌بسا اين کتاب هرگز به اين 
شکل مطلوب به جامعة کتابخوان و فرهنگ‌دوست تقدیم نمی‌شد. خداوند به او 
پاداش خير دهد. 

عزیزان دیگری هم در مراحل مختلف نسخه‌یابی» نمونه خوانی و یافتن احادیث 
و روایات تلاشهایی انجام داده‌اند که سزاوار است از OUT‏ یاد کنم: دوستان ارجمندم 
اقای حمید محدّث و آقای ناصر پاکپرور» در نمونه‌حوانی و یافتن روایات کمکهای 
شایانی کرده‌اند. 





اع ل سجن مان ات 

در طول مدتی كه با شيعى سبزواری و مصاییحالقلوب او دمساز بوده‌ام از 
راهنماییهای شایستهُ دوست و برادر فاضلم اقای محمّد باهر بهره‌ها برده‌ام. 

آقای دکتر غلامرضا تهامی نمونة نهایی را از نظر گذ راندند و بسیاری از حطاهای 
آن را اصلاح نمودند. اعراب‌گذاری عبارات عربی نيز به همّت ایشان انجام شده 
است. ‏ 

آقای اميد سپهری‌راد. در استخراح و تنظیم rere nce‏ ن کوش 
شایان تقدیری داشته‌اند. با اظهار عجز و ناتوانی تست ان اين عزیزان. از همه آنان 
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صفحة اول نسحة رده‎ 


me 


one ۱ ۱ awe ( 


درکن 
Sasa os‏ ستاو 


اوهام وا فمام متعالیت ازحوا دث ابا وشروه ايام 
وا اعد رخ مان رگ 
راھ وریت‌طاهر خا نا نياو لاصهاصميا عد 
زوین مماع اد 
| اسرأوب لوي رسيروان افوا لوا عالشرباداءايورجون 
یناتک رالد ازاج دپ اب اروا sy‏ 
وا ند رز وت و 
وعط ویا کي ويوا كاز ىمر انا ان درن 
نکن tet‏ با یخلت روما 
bre‏ وای کاب تالینکزدبع و ممصا کراب 





صفحه اول نسخة Ke‏ 
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صفحه اول نسخه «ق» 


Stila‏ با فلوب 
درس سین 


a Aes 


I‏ وت رگم 


a caine نام دصار سوریو ندر روم وير متا پروی‎ srr bu 
Bans Ve ane Nav ب سا‎ ses get فا عون رد سی با‎ 


رال رام البارىاصنالسبى] سبزوارى ا مرف نات اسه شفع PEN‏ 
سگرن بان رات وكاب 
رفس De‏ با راض ریم القلوب كربا بدن AHAB bested yl ae‏ ۱ 
ged rg‏ رد دوه نبا وی سرد را مسد تدرب العأ طن لبن ۱ 
oe they tal‏ رامن نسوزیل fideo‏ منت رب 
yor?‏ 7 م خصردع " 7 ب ردیل تت rd‏ ۱ ل ا رع دال سم 
یزرو ررض نون چام رف لین را 
po‏ مت بت سنا ان رمس عم ود رم زر الا لوت ۱ 
wan‏ دي سريت رن ال نو ورودان وی “By?‏ 
ESE‏ فص بياذ الات دورب وكفاءطس دن 
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صفحة اول نسخة كتابخانة MAT‏ العظمى مرعشى (ره) 


sal yon بسم الله‎ 


شکر و ثنا و حمد بی‌منتهی خدای را که منرّه است از ادراک اوهام و افهای و 
متعالی است از حوادث SLI‏ و صروف ‏ ایام و صلوات نامحدود بر مرقد میمون و 
مضجع همایون و روضه زاهره" و تربت طاهرءٌ pile‏ انبیا و خلاصه اصفیا محمّد 
مصطفی (ص) باد و براهل بیت پاکش که مصابیح انوار و مفاتیح اسرارند و بر پیروان 
اقوال و افعالش باد. 

اما بعد 0 مولف ‏ اين کتاب. العبدالزاجی الى رحمة ربّه الباری» الحسن 
الشیعی السبزواری " را به حکم و 555 LN SU‏ ری Se BAI pas‏ رغبت وعظ و 
تذكير بود» خواست که از برای dba‏ اين فن در این نوع کتابی جمع کند. يس از 
بخشندء [جسم Ole "Ly‏ و بخشايندة انس و جان مدد خواست و اين کتاب ASG‏ 


.١‏ د ندارد. ۲ ق: ظاهره. ۳ م: ال 

۴. ق: مؤلف اين كتاب UV ye‏ الاعظی افضل العلماء فی‌العالی المغفور المرحوم السعید. ملكى الذات و 
الصَفات. آزهدالزهاد والعباد. قطب‌المحققین. یال فی‌الارضین. فريدالدهر و وحيدالعصر. تاج‌الحق 
ال eel ee iis‏ ۵ ذاریات. OO‏ 


f ۶‏ ندار د. 








ا ا داح سا جح کح مصاییح القلوب 


کرد بی‌تکلفی؛ و مفصّل گردانید بر پنجاه و سه فصل و مصابیح القلوب نام نهاد. از 
جهت آنکه دانست که دلها را ازگفتن و شنیدن آنچه در او است روشنایی و نور بود و 
جانها را خرّمی و سرور [وَالْحَمْدَلِلَ رت المالمین. فهرست:] 
فصل اوّل» خمس من کنْ...؛" فصل دوم اذا وجهت...؛ فصل سیم E135‏ 
فصل چهارم. اخبرنی جبرئیل؛ فصل پنجم. من احتٍ؛ فصل ششم عن جابر؛ فصل 
هفتم» اذا كان يومالقيامة؛ فصل هشتم اذا كان بوم‌القيامة؛ فصل نهم سبعة؛ فصل 
دهم» قذموا...؛ فصل يازدهم. من اصبح...؛ فصل دوازدهم» عن ابن عباس؛ فصل 
سیزدهم» صلوا خمسكم؛ فصل جهاردهم. يا بنىهاشم؛ فصل پانزدهم» من CBE‏ 
الله فصل شانزدهم كن فی‌الدنیا؛ فصل هفده لوکانت الدنیا؛ فصل بيست اذا 
كان يومالقيامة؛ فصل بيست و یکم. ِنْ اللّه اصطفی؛ فصل بيست و دوم اعطانی 
cal‏ فصل بيست و سیم ان ادنی؛ فصل بيست و جهارم. أتدرون؛ فصل بيست و 
پنجم. ثلاث مهلکات؛ فصل Cur‏ و ششم الضیف؛ فصل ميت و هفتم. لعبد ASN‏ 
بن عباس؛ فصل بيست و هشتم» لعلی علیه‌السلام؛ فصل بيست و نهم. حافظرا؛ 
فصل سی‌ام» من اخلص tell‏ فصل سی و یکم" الهى اصطفیت؛ فصل سی و دویم. 
من استسلم؛ فصل سی و سیم اذا کان‌الغالب؛ فصل سی و چهارم» فاطمة بهجة 
قلبى» فصل سی و پنجم» الشريعة اقوالی؛ فصل سى و ششم. الفقر راحة؛ فصل سى 
و هفتم» ان اللّه اذا احبٌ؛ فصل سی و هشتم» ان ارواح...؛ فصل سى و نهم. خدمن 
الذین؛ " فصل چهلم. من خاف اللّه؛ فصل چهل و یکم. من احبٌ ان یکون؛ فصل 
چهل و دویم» من انعطع؛ فصل چهل و سیم الدنیا حرامٌ؛* فصل چهل و چهارم؛ من 


ا 

.١‏ فصلهای ۲۰۱۸۰۱۷۰۱۳۰۱۲۸۰۷ ۲۷۰۲۶۰۲۳۰۲ و ۲۸ در د بدون عنوان است. 

۳. م ندارد.. همین موجب شده که عناوین فصلها تا پایان فهرست در دو نسخة م و ده یک شماره جلو آید. 
۴ د: من‌الدنیا ۵ م ندارد. 


پیشگقتار هة 
تواضع tall‏ فصل چهل و پنجم» اذا كان يومالقيامة؛ فصل چهل و ششم» من صام 
يومأ من رجب؛ فصل چهل و هفتم» من ley ple‏ من شعبان؛ فصل چهل و هشتم» 
قداحل رمضان؛ فصل چهل و نهم» خيرالناس؛ فصل پنجاهم» حاكياً tall ye‏ فصل 
پنجاه و يكم. من جمع ست خصال؛ فصل پنجاه و دويم» المعونة؛ فصل پنجاه و 
سیم یا محمّد! لو LAO)‏ 


باس الله الرّحمر aia sll‏ 


الحمدللّه الذی شَحّس بشموس شَرقته ed‏ الّررا من شطرالشّجر وقمر 
بتقدير آقدار" مقدور قدرته قلائد pal‏ من قطر المّطر. و صوّر بتقدیر تیسیر خلقته 
زُمرة الصوّر من قطر المطر » و دّر بتدبیر تنویره َر Seal‏ والشمش والقمر و 
OE.‏ و انزل المطر و آخرح SUI‏ و الثمّر و Slag‏ لا اله DIY‏ وحده لا 
شریک له خالق السّمع و الب و رازق الجن و البشس و نشهد Ol‏ محمّدأً عبده و 
رسولة» المطهر فى المستوةع و المستقرء المرسّل بالدّين A‏ و الکتاب الانور الى 
الاسود و الاحمر ای الله عليه و آله وسلّم -' مصابيح إنوار التتزیل و مفاتيح اسرار 
الآي* والشور صوصاً على امیرالمژمنین [و امام المتّقين و حجّة رب العالمين]” 
صاحب اللواء و الكوثر, والبحر بين طوبئ وسقر؛ و على المطهرش السعصومین 
دی هُما للرّسول بمنزلة السَمْم و البصر وعلى السّجاد زین‌العباد و آزهد اهل البدو 
والحضی والاصغر والاکبر؛ و على الباقر ذی‌الفضل الجامع. والبیان‌البارع العالم بکتب 


5# ای انشا ده ۵ م: الالای» دان: الایات. ۶ فقط در د. 





۳۲ ۱ مصاییح القلوب 
الانبیاء و الشير؛ و على الصادق مفتاح المَغالق." صاحب اسرار التنزیل والکتب " و 
الفقر؛ و على الكاظم ذى oy‏ القوّیم و rel‏ المستقيم آضبر من صَبّر وآشگر من 
شَكَر؛ و على الرّضاء کهف الوری» نور الهدی, مُظْهِر الایات فى الماء و الجر و 
الحجر؛ و علی التقیع ذی GIES‏ الحمید و الشرف LN‏ العارف بالتأویل متها 
يخفئ و یظهر؛ و علی‌النقی ذی الایاد الجسام و العم الیظام البدر المنیر [الابلح " 
الازهر؛ و على الزکی. كاشفي العَظايم. دافع المَغارم» الكريم abel‏ و العظیم ٩]‏ 
الخطر؛ و علّى GBI‏ الحجّة القائم» الصَالح المستوره المشهور” المنتظر؛ و على 
المهاجرين و الانصار و التابعين و تسليماً كثيراً. pe well‏ لنا بالخير و 

Wat‏ بالخیر؛ ا أخينا على الكلمة الطيّبة» و eel‏ و ابُعثنا عليهاء برحمتك يا 


ارحم‌الراحمین 
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فصل اول 
[ در فضیلت لاله ا لاله 


رو عَن (go) SN‏ قال: خفش مَن 35 فيه آشکنه الله الجنّة: مَن ONS‏ عِضمة 
آمره لا اله الا الله؛ و اذا ابْتَدأء قال: يسم الله؛ وَ إذا انعم علیه قال: الحمدٌ tall‏ وإذا دنب 
نبا قال: اشتفُفراللّة؛ و إذا أصابته مُصيبةٌ قال: انا لِلّه و انا اليه راجعون.۱ (صدق 
رسولاللّه) 


مناحات 


خداوندا! ضمير ما را از ريب و شبهه خالی گردان. مرکز دل ما را از جحود 3 
طغیان صافی دار هرجه از زندگی ما به کار آید به بندگی خود مصروف دار ذكر 
خود را انيس جان ما گردان هر کجا ذرّه‌ای نور آشنایی است بر مزید گردان. دولت 
طاعت و عبادت بر همه مستدام دار. يا اله العالمین! و يا خير الناصرين! 

روایت است از سيّد رزشل. نسیم كل توکل ay‏ به "امرقل صدر Oly!‏ کاینات» 
بدر آسمانٍ موجودات. مشتری برج سعادت." خورشید افتي” رسالت. بركزيدة 


.١‏ ثواب الاعمال. ۱۶۱+ خصال. ۲۲۳؛ تفسیر عياشىء. ۶۹/۱ با تفاوت: اربع من كن و حذف اذا ابتدا قال: 
۳ ث ندارد. ۴ ف سعادت. ۵ آفاق. 


۴ ا ل سای اا ما نیح لعلو 
میوش الهو من اس بات عو ا كه وان ار شاف وید کیت 
صفات موصوف و مخصوص گشت. پادشاه عالم وی را در بهشت ساکن گرداند: 

ال آنکه عصمت کار وی و نظام امر' وى و ورد زبان وی كلمة لا اله الا الله بود. 
لا اله الا Lbs allt‏ طیبه‌ای است که حق تعالی آن را تشبیه کرده است به شجرة طیبه 
که: O38‏ الله مثلا كَلِمَةَ طيّبَة كشَجَرَةِ hth‏ درخت بی برك و بی شاخ و بی میوه 
نباشد: Sb‏ مثل هذا الدّین کشجرة ابتة SLAY!‏ اصلّها و الصلوات الخمش جذعها 
والرّكوة فرعها و السَیامْ لحاؤها و فى روایة: عروفهاء والح اغصائها و اژراقها و 
ولایتنا اهل البّت ثماژها LS‏ لا تكمل ا الا بعمرة ab‏ کذلك لا یکمل 
الابمان إلا بو LY‏ اهل البنت»۳ 

اصل اين درخت. ایمان است. و نماز [gle]‏ پنجگانه تن او است. و زکات فرع 
او است. روزه ماه رمضان پوست او است. و حح اسلام شاخ و برگ او است» و 
ولایت ما اهل البیت ميو او است» چنانکه درخت کامل " و تمام نباشد الا به میوه 
رسول. 

پس چون كلمة لا اله الا اللّه با شرایطش بر زبان رانی از گناه پاک گردی و از دوزخ 
خلاص * یابی و به نعیم مقیم برسی. لا اله الا اللّه دوازده حرف است. هر حرفى 
بدرقه‌ای است ماهی را از عمر تو تا هرگناهی که در أن ماه کرده باشی یک حرف از 
حروف كلمة شهادت در مقابل OT‏ بایستد و آن گناه را محو کند که: ان ASN‏ 


GEL seeds‏ انه‌انه! لااله IVI‏ دوازده حرف است و محمّد AUIS puny‏ دوازده 


۱. ق امور. ۲. اپراهيم ۲۴. 
۳ جلاءالاذهان. VV0/0‏ نهج‌الصادقین. ۱۳۵/۵ | ۴ ق و د ندارد. 
۵. فقط در م. ۶ م: خلاصی. ۷ هود AVF‏ 


در فضيات لاله اه عحچحع_# 
حرف است و شبانه روزی ۲۴ ساعت. می‌فرماید که بنده مؤمن»' ۲۴ حرف کلمات 
شهادت بر زبان ران تا ۲۴ ساعت شب و روز عمر تو در حمایت و عنایت اين 
حروف بگذرد. خوشتر از این بشنو: هركاه ۲۴ حروف كلمات شهادت بر زبان رانى 
۴ ساعت شب و روز عمرت در حمایت و Coke‏ اين حروف می‌گذرد. یعنی: 
ا "عل امیرالمومنین» پانزده حرف است. اگر 
با لا ال ال له ا رسول اا SHS‏ از هفت درک دوزخ خلاص تان و 
هشت درجه بهشت برسی. 

آورده‌اند که رسول صلی الله عليه و آله و سم اتكشترى خود را به سلمان داد 
نا لا اله الا الله بو أن لفغن كندل E‏ و بآ قرب 
كردند. چون به حضرت رسالت آورد. خواجه سه خط دید بر آنجا نوشته. گفت: اين 
سه خط چیست؟ 

گفت: یا رسول tall‏ تولااله UII‏ فومودی که بر آنجا نقش کنند من خواستم که 
hone‏ رسول‌الّه به OF‏ ضم کنند, 

کف Sos‏ شط حنسيت؟ 

Ma lo له‎ E 
gE خواست ما نیز آن‎ e 
ضم کنیم که بی ولایت على کلمه شهادت مقبول نیست:‎ 

باذ fe 3 alli‏ خن عَموداً ین یافوت ا و اشفله ip‏ 
ظَهْرِ الحوت فى QL Lo‏ السفلى. قإذا قال العبدٌ: لا له الا الم اهترّ العرش و 
تخر العمودٌ و Soo‏ الخوت. 

یقوّل الله So‏ و جل: اسکُنَ عوشی! 

فیقول: گیف اسکن oT,‏ تفر قایلها؟ 


.١‏ م: بنده من. .م ا 


الي ی ی ی 


فیقول alll‏ عز و جل: اشهدوا سکان سمواتی انى قد غفرت لقائلها.۱ 

خواجه فرمود که پادشاه عالم عمودی آفریده است از یاقوت سرخ و بر پشت أن 
ماهی [ای] است که در زیر هفتم زمين است و سر أن عمود به عرش رسیده است. 
چون بنده‌ای به اخلاص بگوید: لا اله ال الله عرشی حق تعالی در حرکت آید و به 
سبب وی أن عمود و آن ماهی در حرکت آیند. پادشاه عالم گوید: ای عرش؛ ساکن 
شوا گوید: چگونه ساکن شوم و توگویند؛ لا اله ال الله را نیامرزیده‌ای؟! گوید: ای 
فرشتگان من؛ گواه باشبد که گویند؛ لا اله الا له را بیامرزیدم. 

«و ثمرٌ الجنّة لا اله الآ اللّه.»" بهای بهشت لا اله الااللّه است. 

واه زمره عدون ب مخ كوول لزان sheet 3h Hed Gaal‏ وی 
مرغى بیافریند «عليه جناحان ابيضان»." دو بال سفيدش بود؛ بانگ مىكند و 
می رود. حق تعالى كويد: ساكن شوا! گوید: صاحب مرا بيامرز تا ساکن شوم. پادشاه 
عالم كويد: بيامرزيدم وى را و أن مرغ را هفتاد زبان دهد تا استغفار مى خواهد 
صاحب خود را تا فیامت. و روز قيامت دليل و رهبر وی باشد تا به بهشت. 

روايت است از ثمره شجرة رسالت. كلبن باغ نبوت. خلاصة خاندان مصطفى. 
زبده دودمان مرتضى. امام على بن موسى الرّضا(ع) که وى روايت مىكند از پدران 
خود از رسول خدا(ص) از جبرئیل که يادشاه عالم فرمود كه: «لا اله الا الله حصنى 
فمن دخل حصنى امن من عذابی.»" 

لااله ال الله حصار من است. هر که در حصار من درآید از عذاب من ايمن باشد. 
و چون اين حدیث روایت کرد گفت: اين را شرطهایی است و من از شرطهای وی‌ام. 
یعنی: هر که اهل بيت رسول را دوست دارد. اين کلمه از او مقبول باشد و در حصن 
.١‏ بحارالانواره ۱۹۳/۹۳؛ توحید صدوق. ۲۳+ عیون‌الاشباره ۳۱/۲. 
۲ كافى. ۵۱۷/۲؛ ثواب‌الاعمال. ٩۱۶‏ امالى. ۱۸۲/۲. 


۳ بحارالانوا ۱۷۵/۳۹. (با تفاوت اندک). 
A\TF/Y who VIG yc .F‏ تو حيد صدوق. ۰۳۴ بحارالانواره ۶۳ ثواب‌الاعمال. YY‏ 


Wo oo a ep 
حق آید.‎ 

«مفتاح الجتّة لا اله الا call‏ كليد بهشت لا اله الا اللّه است. 

«من كان خر کلامه لا اله الا الله joo‏ الجنّة.»' هر که آخر گفتار وی لا اله الا الله 
بود» در بهشت رود. 

آورده‌اند که جوانی جهود به خدمت رسول(ص) امد و شد می‌کرد. روزی چند 
نیامد. خواجه از احوال وی پرسید. گفتند: بیمار است. از آنجا که خلق عظیم خواجه 
بود.به عیادت وی رفت. جوان را در حالت نزع یافت. گفت: ای جوان! بگو که «لا اله 
الا الله محمّد رسول Zhe al‏ ولی oll‏ تا به بهشت روی. جوان خحواست که 
بگوید. پدرش حاضر بود؛ به پدر نگریست. پدرش گفت: تو دانی» اگر خواهی 
محمّد را اجابت کن. پسر کلمه شهادت بر زبان راند و جان به حق تسلیم کرد. 
خواجه یاران را گفت: کار برادر خود را بسازید. چون کار وی بساختند و جنازه‌اش 
بوذا فقن رتیه یه یم از او Onan‏ دور م ا کان من رفك ند 
يا رسول للها Le‏ پای مبارک بر زمین نمی‌نهی؟ گفت: از بسیاری فرشتگان که 
رکه رربي اندر عن gees‏ بر رمي انب A hel‏ 
وى أنه مت لت نه these‏ کت :یه انه اخ کار ری کا Spal MANY‏ 

بس اگر بنده‌ای همه عمر خود را در کفر و عصیان بسر آورده باشد چون توبه کند 
وبه درگاه وی رجوع کند وكلمة شهادت بر زبان راند» حق تعالی بر وی رحمت کند. 

Ales‏ که 29 در ھاو هی هام وال ت موه کر سرد 
روزی وی را حاجتی پیش آمد. آن روز هفتاد بار در پیش أن بت سر بر زمين نهاد و 
حاجت خود عرضه داشت. روا نشد. با خود گفت: هفتاد سال است که اين بت را 
سجده می‌کنم از برای چنین روزی و امروز هفتاد بار وی را سجده کرده‌ام اجابت 


NYY ثوا بالاعمال.‎ FEY بحارالانوار» ۸۷/۹۱ و ۱۳۲/۸۱ امالی‎ .١ 


پیت تون ی سح و سس ا یی ھی او سا سروب تنیز ولا رات 


اکر یک باز خمذاوند op ge | lt‏ رن سوق سداق کرد و گات يجمه از 
ملکوت اعلی آواز Lal‏ که: : لبيك عبدی! لبيك عبدی! هل لك حاجة ix’‏ و" ale‏ 
در ملکوت آسمان افتاد که: شداوندا! أبن کافر هقتاد سال افست که بت را پرستیده 
است و امروز هفتاد بار وی را سبچده کرک و Cole‏ نیامد. یک بار تو را بخواند به 
لبیک عبدی جوابش باز دادی؟! پادشاه عالم گفت: ساکن شوید ای فرشتگان من! او 
oh‏ را بخواند tal sae‏ ھام ضمد وا برا اكر الجایت SAT‏ ميات معو ر برد 
جه فرق باشد؟! من بر خود واجب کرده‌ام که هر که به درگاه من رجوع LS‏ بر وی 
رحمت کنم. نه من گفته‌ام: OS‏ عَلى تیه الرّحْمَةَ'؛ نه من گفته‌ام: رَحْمَتى Bones‏ 
شیب" نه من كفتهام: لیا dll ale‏ ا رفوا علی ay nt‏ لافطا مِنْ رَْمة ال 
اد الله aks‏ اروت پا مو Spat "er Sa‏ 

ایا صاب A‏ دک ال نان IT‏ تیف وت 

لا js‏ لام ده ۱ ان الطریق توف توف 

كرها مقصریم تو دریای " رحمتی 

عذرى كه مى رود به اميد عطای" توست 
دانم که در حسابة تباید فتاه سا ۱ 
آنجا که فضل و رحمت بی منتهای توست 

خواجه گفت: پادشاه عالم صد جزو رحمت آفریده است. نود ونه جزو نزدیک 
خود نگاه داشته و یک جزو بر جملهٌ خلقان قسمت کرده. هر شفقتی و مرحمتی که 
در CLUS Aba‏ اميت به أن یک جزو رحمت است. جچون روز قيامت باشد آن جزو 
رحمت را با نود ونه جزو رحمت ضم کند و تمامت صد جزو را بر سر گناهکاران 


امت محمد بدارد. فرتای قیاعت حبق را بر امتان محمد چندان رحمت باشد که 
۱ : لبیک عبدی سل AY celal .Y deed‏ 


۳ اعراف. OF‏ ۴ زم OY‏ ۵. م: لا تقنطوا. 
۶ م: بسیار. ۷ د: وفای. 


در نضیلت a‏ ع._ _ _ع ‏ الس 


ابلیس طمع رحمت وی US‏ اگر جه بدو نرسد. 
آورده‌اند که کافری بود در بنی اسرائیل كه ششصد سال در کفر گذرانیده" بود. 
موسی به كوه طور می‌شد. گفت: ای موسی؛ خدای را بگوی که مرا از خدایی تو 
ننگ می‌آید و اگر روزی‌دهنده منی مرا روزی تو نمی‌باید. موسی برفت پیغامها 
نرسانید» شرم داشت از این پیغام. حق تعالی گفت: ای موسی» چرا پیغام أن بندة ما 
را" نرسانیدی كه با ما بیگانگی می‌کند؟ گفت: خداوندا! تو می‌دانی که وی جه 
گفت. ge‏ تعالی گفت: ای موسی! وی را بگوی که اگر تو را از خدایی من ننگ 
می‌آید مرا از بندگی تو ننگ نمی‌آید. اگر تو روزی من نمی‌خواهی من بی خواست 
تو» تو را روزی رسانم. موسی بازگشت و پیغامها رسانید. آن کافر ساعتی سر در پیش 
افکند. آنگه سر بر آورد و گفت: ای موسی! بزرگ پادشاهی است و کریم خداوندی 
است. دریفا که عمر ضايع کردم. اسلام عرضه کن. اسلام عرضه کرد. آن کافر كلم 
شهادت بر زبان راند و سجده کرد و جان به حق تسلیم کرد. فرشتگان روح وی را به 
علیّین رسانيدند. به یک کلمه توحید و یک سجده. کفر ششصد ساله را می آمرزد. 
ج ی افد سعله وات رين یا اله ی کر تام دنس 
ای کریمی که از خزانه غيب كبر و ترسا وظیفه خور داری 
دوستان را کجاکنی محروم تو که با دشمنان نظر داری 
دویم از آن ينج خصلت كه موجب بهشت است: لود fea‏ قال: بسم ADI‏ 
یعنی: در ابتدای هر عملی و در آغاز هر شغلی گفتارش بسم all‏ بود: كل آشر ذى بال 
َم بْْدَهُ فبه يشم all‏ هب" هركارى که آن را قدر و منزلتى باشدء چون ابتدای آن 
کار به نام او نکنند؛ ابتر و دم بریده باشد. و در چند ACES‏ ترا فرمودهاند که ابتدا به 


نام وی کنی: 


|« م ندارد. ۲ ده هر هن 
۲ بحارالانوان ۳۰۵/۷۶ و ۲۴۲/۹۲ تفسیر امام حسن عسکری(ع)» NY‏ 


Ee‏ ل a‏ ساي تاوت 
]1334 اشم رَیك؛ و كُلَوْا مِمًا ذکر ام الله یه ).۳ 

مهتر عالم(ص) فرمود که [اذا سَمّى الْعَبْدُ على طغامه ol‏ یل السَيْطانُ م" 
چون بنده‌ای طعام خورد اگر بسم الله كويد شیطان از آن طعام تناول نکند و اگر 
كوو هار کنر ودر حديك امه كه pte‏ يس الله الرحمن Hel‏ 
ul obj‏ پادشاه عالم به عدد هر حرفى ازوى جهار هزار حسنه بنويسد و جهار 
هزار سيئه محو کند و چهار هزار درجه‌اش برآورد. 

أوردهاند که رسول(ص) به گورستانی گذر می‌کرد به نزدیک گوری رسید. ياران 
| خیم تسم ore‏ ار و واكم Cae‏ ین سا تیدا 
رسیدند یاران خواستند که به تعجیل روند. گفت: تعجیل مکنید. گفتند: يا رسول 
دروف ولت ا ر وى راعلا مر كرك ان و 
فریاد وی به من می‌رسید. اکنون بر وی رحمت کرده‌اند. گفتند: یا رسول الا سبب 
عذاب و سبب رحمت جه بود؟ در حال" جبرئیل اهدو WS‏ رشيول ۳ این 
مردی بود فاسق. به سبب فسق و گناه وی را عذاب می‌کردند. کودکی از وی مانده 
ودای اعت وی راد مکی ا سا وی را ای پا الخ ا 
کرد. كودى بر زبان راند. حق تعالی وحی فرستاد به فرشتگان که يدر وی را عذاب 
تا ao‏ شاف OS‏ يموق وا ذاكريها gc‏ یط انب ماس اجه س کر 
چون plas‏ کودک را تلقین بسم ال الرحمن الرحیم کند و کودک بر زبان راند. حق 
تعالی برات آزادی" بنویسد کودک را و پدر و مادر و oles‏ وی را از دوزخ. طفلی بی 
طاعت كه از راه مجاز نام پادشاه بنده‌نواز بر زبان می‌راند چهار كس خط ازادی 
می‌یابند» اگر بنده‌ای در مقام Say‏ _* و نماز از سر نیاز نام پادشاه بی‌نیاز بر زبان 


موم reer‏ مات تن ae‏ مت يست ببدم بش وص E‏ سعد 


.١‏ علق. \. ۲. انعام. ۱۸ 5 3 اخ ندار د. 
۴ بحارالانوان ۲۰۳/۶۳ (با تفاوت)؛ دعائم‌الاسلای ١١18-١‏ (با تفاوت). 
O‏ د ندارد. ص فقط در ae‏ ۷ 8 ندار د. 


۸ م و ف: براتی. ٩‏ فقط در م 


در فضیلت لا اله ۷ ۰۰۰ __ ,_ _,, مو 


راند. بنگر که جه منزلت يابد. شعر: 
بذکر الله 5 ذى الْجَلالٍ Si gi‏ فِى AD Lb‏ 


إذاما oes‏ عطش دید 4545 الله کالماء SVS‏ 
با نام تو زهر باشدم چون ترياك با ياد تو اين دلم نباشد غمناک 
با عشق تو گر در آتشم بايد شد اندر شوم و ندارم از آتش باک 


سیم «و اذا انعم عليه قال الحمدللّه.» چون از خحزینه پادشاه عالم نعمتی و 
خلعتی و تشریف براتى ' بر وی رسد در عقب أن نعمت. شكر آن را بر زبانش 
alll ato‏ بود. [نوح بيغمبر(ع) جون طعام خوردى كفتى: الحمدلله. چون آب 
بياشاميدى گفتی: الحم للق چون جامة نو در پوشیدی گفتی: الحمدللّه]۲ چون بر 
eS A‏ کف inven‏ حق تعالى نام وى از جملة شاكران نوشت:' إِنّهُ OWS‏ 
ase‏ تیب [حمد از شکر عامتر است: حمد بر خصال او باشد و بر نعت او 
يمول لحري و رصعي يي اسرسسه 
aa‏ زياد ادك 

لالح oi‏ تخ جذ ولد " شکر به ارکان باشد که: lass:‏ آل ذاوٌؤد 
A frac‏ حمد سر شکر است که: تشر ال رأ ش Kb‏ ما شک الله ء 1 
had‏ شكر نكرده باشد خدای را بندهاى كه حمد وى نکند. شكر قيد نعمت 
عاجل است و صيد نعمت TU fol‏ شك ركنى نعمت بر تو بماند وزيادت گرداند 

آورده‌اند که در بنى اسرائيل درويشى بود صالح. روزى فرشتهاى بيش وى امد که 


۱. م و د: مبرتی. ۱ ؟. م ندارد. 5 ۳ م د واق: نویسد. 
cel wh .۴‏ 8 ۵. م لعمستا. 59 اسراف VAN‏ 
۷ سب AY‏ ۸ ق: شکر قدر نعمت أجل است و صيد نعمت عاجل. 


۷ د ندارد. ۱۰ ابراهیم.‎ ٩ 


عونمم تک و قار لت 


حق تعالی شما را نعمتی کرامت کرده‌است. در جوانی می‌خواهید يا در پیری؟ 
گفت: با عیال مشورت کنم. عیالش گفت: [در جوانی اختیار کن که]' در جوانی 
و قیقر ot‏ در LGA) Jig‏ كرد وید در Olas Olea ead‏ اند 
در خیرات باز کردند» به عمارت مسجدها و پلها قيام نمودند و به نفقة خویشان " و 
درویشان و مسکینان و یتیمان» چون ايام جوانی و نعمت" بگذشت. أن فرشته باز 
آمد که ايام جوانی و نعمت بگذشت. پیری و درویشی [و احتیاج و محنت] را 
با هه و el‏ اه ما le aes‏ هک امک 58S,‏ کت 
فرشته را بگوی که حق تعالی به جنين معامله و صفت ˆ معروف و مشهور نیست. او 
می‌داند كه ما در این نعمت شاكر بوده‌ایم و زندگانی نه چنان کرده‌ایم که مستحقٌ 
زوال نعمت باشیم. آن مرد باز گفت. فرشته گفت: راست می‌گوید. حق تعالی اين 
نعمت بر شما باقی گذاشت تا زنده باشید که شما در اين نعمت شاکر بودید. 

جهارم. راذا دنت دا قال: أسْتَغْفِداللّهَ.) یعنی: چون به واسطه شیطان خلاف 
Lal‏ استغفرالله بود. خواجه فرمود که مُصر نباشد بر كناف کسی که استغفار کند اگر 
جه روزی هفتاد بار با سر گناه شود و گفت: خنک بنده‌ای که فردای قيامت چون نامه 
اعمال باز کند در زیر هر گناهی نوشته باشد که وی گفته است: استغفرالله. اما شاه 
مردان گفت: بايد که بدانی كه معنی استغفار چیست؟ هو اسم واقعٌ على ستة معانٍ. 
اسمی است که واقع است بر شش معنی: ۱ سے 

دويم. عزيمت بر آينده كه با مثل آن رجوع نکنی. 

سیم حفوفی که مردمان را در ذمه تو است ادا gS‏ 


۱. ی ندارد. ؟. فقط در م. ۳ data‏ در ق. 


۴. م ندارد. ۵. م و د ندارد. 


در فضیلت TY‏ _عع_ _ _ ع,_ ۲ 


چهارم» فریضه‌ای که ضايع گذاشته‌ای قضا کنی. 

پنجم. گوشتی که از حرام بر تو رسته است به رياضت زایل گردانی تا به gle‏ آن 
گوشتی از حلال بروید. 

ششم آنکه نفس خود را الم طاعت بچشانی چنانکه حلاوت معصیتش 
جشانده‌ای. 

که بر ای جمد dese hb‏ ری ایا ال یازع 
ول 

پنجم. از آن پنج حصلت: «و اذا آصاته aval‏ قال: ال و ان dl‏ راجعُون.» اگر 
در نفس و مالش" یا در اهل و عبالش مصیبتی رو به وی آورده است دست در دامن 
ر رواب کی نتورف 

خواجه فرمود که صبر بر سه نوع است: صبری است بر مصیبت و صبری است 
بر طاعت و صبری است بر معصیت. هر که را مصیبتی رسد و بر Ol‏ صبر (AS‏ سیصد 
درجه در بهشت وی را حاصل شود و اگر در طاعت زحمت و مشقّتی به وی رسیده 
باشد و بر آن صبر کند» ششصد درجه وی را حاصل شود و اگر نفس وی مایل 
معصیت باشد و او نفس خود را از آن باز دارد و بر OF‏ صبر کند نهصد درجه وی را 
حاصل شود. 

بزرگی را پرسیدند كه صبر چیست؟ گفت: زهر چون شکر خوردن" و به شکر 
پیش آمدن. هرگاه که محبوب دانست که بر بلای او صبر کردی و تيغ " زهر آب Salo‏ 


او را سینه پیش داشتی» از او مراد و مقصود یافتی. و اللّه اعلم. 


۱. م ندارد. ۱ ۲ د: زهر که جون RE‏ خورند. 


۳ م پاسخ. 


فصل دویم ۱ 
[ درفضیلت صبر [ 


ژوی عَن رَسُول al‏ (ص) آنه قال: اخبرنی جبرئیل oo‏ الله تعالی آنه قال: اذا 
وَججهت الی te‏ مَنْ عَبیدی مُصِيبَة فى بِدَنِه آو ماله آز وَلدِه نم اشتفبل ذلك بِصَبْر جَميل 
اسْتَحْيِيتٌ tee‏ یوم القيامة أن آلصب له میزانا أ آنشر له ويواناً.' ( صدق رسول الله ۲ 

حضرت خواجه(ص) گفت: جبرئیل امین بيك حضرت رت العالمين» مرا خبر 
داد که پادشاه عالم می‌فرماید كه چون مصیبتی از مصایب دنیوی روی به بنده‌ای 
اورد از بندگان حقیقی ما در نفس او یا در مال او یا در ولد او و آن بنده به صبر جمیل 
تلقّی آن مصیبت کند از برای ثواب جزیل و بر آن " محنت جزع نکند و به قضای من 
رضا دهد. ' من كه پادشاه عالمم فرداى قيامت شرم دارم از آن بنده که برای اعمال 
او ميزانى بپا كنم يا ديوان مظالم او بر پا بدارم بلکه بی حساب او را به نعيم مقيم برم. 

پادشاه pile‏ هر [بنده‌ای را)۲ كه دوست دارد. به بلايش مبتلا کند و اندوه را 
رفیق و درد را قرين او گرداند تا اگر بنالد با وی ME‏ و اگر بگریزد در وی گریزد و 
محنت و محبّت در یک مقام است. خار با گل در یک دام است. به هر كجا محبّتی 
نهاده از محنت دری گشاده از برای آنکه تا محتّ صادق از مرائی منافق بيدا شود. 
مدعی از معنوی جدا گردد. بس اگر مى خواهى که تو را [به نزدیک او" قدری و 
منزلتی پدید آيد. به هر محنتی و مصیبتی که روی به تو آورد بر آن صبر کن و منال. 


۱. جام عالاخبارء ٩۲۱۶‏ بحارالانوار» ٩۳/۷۱‏ و ۲۰۹/۸۱ و ۱۳۲/۸۲. 
۲ م: کند و از برای ثواب جزیل بر آن. ¥ م: صبر کند. 


۴ د ندارد. ۵. ف ندارد. 


مل RN ne‏ ی a ce SO‏ ار 


مردانی بوده‌اند که ازه بر فرق ایشان می‌نهاده‌اند و به دو نیم باز می‌بریده‌اند» أهى 
نمی کرده‌اند: 

۲ و‎ ow ه‎ ats ? 11 ve ee bye ات‎ o1 6 2 ۶ و ی‎ re] 

ام حسبتم ان ندخلوا الجنة و لمایا تکم مثل الذین WR‏ من قبلکم. 

می‌پندارید که شما به اسانی در بهشت روید و هنوز به شما نیامده است مثل 
آنانكه بيش از شما Aaa Classy‏ رن یشان رسد ؟ ۱ 

مَسَّنْهُمُ الباساء و الضراء و زلزلؤا ختی يَقول الرَّسُوْلَ و الذین مَعَهُ مَتى تَصْرَّالله. ۲ 

لكا رسد ی ی کی وک مک و و و ب ا لفات 
كردانيدند تا کار به جایی رسید که رسول و مومنانی که با وى بودند استبطای نصرت 
کردند و گفتند: این نصرت کی خواهد بود ما را؟ 

وهب ates‏ گفت: ميان مکه و طايف هفتاد پیغمبر را مرده پافتند که سبب مرگ 
چون حق تعالی در بلا و محنت بر تو گشاید شادمان شو که أن سبیل انبیا و اولیا و 
رسل است و چون در نعمت و راحت بر تو بگشاید بر خود بگوی که با تو BME‏ أن 
کرد که با اثببا واولا و رسولان [خود کرد. پس شرط مروت ]در این راه ان است که 
به جان پیش بلا باز شود و هر کجا خاری بیند به جان خریداری کند که بلاو محنت " 
راکد وستان Ses‏ ۱ 

«البلاءٌ موکل بالانبياء ثم بالاولياء ثمّ بالامثل فالامئل.»" 
ایشان مقاومت نماید: ( الفراز مما لا يُطاق من سنن المرسلین ا كان سيت اكيت 
بد یشان كرد] به درختی رسید. اشارت به وی کرد. درخت شکافته شد. US}‏ در ميان 
درخت رفت. چنین گویند که ابلیس لعین گوشه ردای زكريًا بگرفت و [بیرون 


ل 


١.ق:‏ به مثال مردانى كه. ۲. بقره» TIF‏ ۳ همان. 
۴ م ندارد. 38 و شرط مرد ۶ م: نعمت. 
۷ اعلام الدین. ۴۲۵ (با تفاوت)؛ بحارالانوار ۱۹۵/۸۰ (با تفاوت). 


در فضیلت صبر ۳ 
درخحت ١]‏ نگاه داشت. درخت درهم پیوست. آن ملاعین بدانجا رسیدند. ابلیس 
لعین ايشان را دلالت کرد و بفرمود تا اه بیاوردند و بر سر درخت نهادند و باز 
as‏ وس اد کر ا لقانت یی تایه کر رک اس رس ها مگ 
ننالى و أهى نکنی که اگر بنالی و آهی کنی نامت از جريدةٌ صابران محو کنیم و 
دشمنانت از سرای وجود برون کنند و ما در حجر شهودت نگذاریم. پس چون ازه 
به فرق WS‏ رسید. گفت: شکر تو را که خون من بر سر کوی تهمت تو می‌ريزند. 
صبر کرد و آهی نکرد تا به دو نیمش باز می‌بریدند و در آن وقت که به دو نیمش باز 
می‌بریدند» اگر از وی سوال کردندی که جه خواهی ؟ ازاجزا و ذزات او تَعَرات عشق 
برامدی که آن می‌خواهم که تا قيامت اين بريدن از سر می‌گرفتند. بیت: 
ا يندتو تفای جر کم 
وين سلامت همه در کار بلای توكنم 
ور تورا رای چنان است که رهی را بکشی 
من همه شادی و نازش به بقای تو کنم 
درا کت که خر وت وس ۱ 
گفتم كه فتوحی است از أن نگریزم 
یکدل جه بود هزار Ole‏ می‌خواهم 
تامىكشى و بار دیگر می‌خیزم" 
pS 5‏ شىء من BSS‏ ا 
می‌فرماید که هر آینه ما شما را بیازماييم و امتحان کنیم تا دیگران را معلوم شود 
که شما در بلا ple‏ هستید يا نه؟ [حکم خدا را گردن می‌نهید يا نه؟]' به جه چیز؟ 
شیء من الخوف. به چیزی اندک از ترس و بیم قومی که دشمنان شمایند و به 





۱. م ندارد. : ۲ م دو بيت آخر را ندارد. ۳ بقره» ۱۵۵. 


ا لل سس م فشا SON‏ 
گرسنگی و قحط و به نقصان' مال و تن و به نقصان میوه‌ها. گفته‌اند كه مراد به 
نقصان ميوههاء مرگ فرزندان است که فرزند gee‏ دل باشد. در حديث آمده که چون 
بنده مؤمن را فرزندی بمیرد. پادشاه عالم فرشتگان را گوید: چون ميو دل مؤمن از 
وی جدا کردید جه گفت؟ گویند: خدایا! حمد و ثنای تو گفت وكلمة استرجاع بر 
Ob;‏ راند. پادشاه عالم گوید: برای بنده من خانه‌ای در بهشت بنا كنيد و ان را 
بي تالحمد نام نهید. بس فرمود: آنان که در اين بلیات صبر کنند و جزع نکنند ایشان 
را بشارت ده که چون مصیبتی بدیشان رسید گویند: انا لله و نا acd‏ زاجغون. ۲ 

خواجه فرمود كه: «مَن ام سْتَوْجِمَ عِنْدَ المُصيبة ie‏ مصيبتة و خسن عقباه و 
جمل له lle We‏ یزضاه.»۳ 

هر که نزدیک مصیبت استرجاع CAS‏ يعتى: كلمة انا لله بر زبان راند. حق تعالی 
جبر مصيبت او كند و عاقبتش نیکو گرداند و خلفی صالح پسندیده‌اش بد هد. 

ذوالنون مصری گفت: به گورستانی یگذشتم. زنى را ديدم گوری چند در پیش 
وو شعر: 

Ga pe ZBL Sy‏ وَهَلْ جع بجزى عَلیک ناجرم 

ها جبال سرژری بح تتَصدَّعٌ 
ملکث دُمُوعَ العَيْنِ ثم رَدَدْتَها إلى ناظری وَالعَينٌ فى الب ald‏ ' 

او را گفتم: ترا جه مصيبت رسيده است؟ گفت: مصیبتهایی که كس را نرسيده 
باشد.دو پسرک داشتم که راحت دل و اسایش Ole‏ من بوده‌اند. پدر ایشان روزى 
گوسفتدی بکشت و کارد آنجا رها کرد و به کاری مشغول شد. بسر مهتر, کهتر را گفت: 
بیا تا تو را بگویم که پدرگوسفند را چگونه کشت؟ دست و پای وی ببست و کارد بر 
حلق وی مالید و وی را بکشت. چون خبر یافتم. بانگ بر وی زدم وفرياد بر آوردم 


۱ م ندارد. ۲ بقره. ۰۱۵۶ 
nares .‏ البيان. ۷۱ ا بحارالانوار ۸۲ ۴ د. فقط مصراغ اول را دار د. 


در نضیلت بر ا م E ey pa‏ سا کسیر ۱۲۱ 


وی گریخت و به کوه شد. پدرش باز آمد. گفتم: جنين واقعه افتاد. يدر به طلب پسر 
رفت. پسر را يافت که شیری وی را دریده بود. پسر را بر يشت كرفت و می‌آمد. در 
راه تشنگی بر وی غالب شد. بیفتاد و جان به حق تسلیم کرد. من ديك طعام پخته 
بودم» به کار ايشان مشغول شدم. پسرکی خرد داشتم. وت كر کار کک د 
برخود ريخت و او نیز سوخته شد و بمرد. مرا در یک روز جندين مصیبت رسید. 
گفتم: جه می‌کنی ؟ گفت: صبر! با خود انديشه کردم [که اگر صبر و جزع دو شخص 
بودندی و باایکدیگر در آمیختند صبر غالب آمدی. صبر می‌کنم تا]' حق تعالی مرا 
ثواب صابران Jak‏ 

اكر دل را بسیاموزی صبوری همه دشوارها اسان توان كرد" 

[از امام صادق(ع) روایت است که اين ایت]؟ و لشبلونکم خاص در حق 
امیرالمژمنین علی(ع) است و او را به اين چیزها ابتلا و امتحان کردند. [گفت: مراد 
به خوف. حرب است و قتال کردن]" و تکلیفی كه وی را بود در این معنی هیچ كس 
را نبود تا هر کجا که سری ازگریبان کفر برامدی به تيغ او عمرش بسر آمدی و مراد به 
جوع. روزه است که در بیشتر از سال روزه داشتی و افطار وی بر کفی پوست جو بود 
يا لقمه‌ای چند از طعام بودی و گفتی: «حسبی من الطعام ما میم ظهری و لا یمنعنی 
من عبادة رتی». مرا از plat‏ آن قدر بس که پشت مرا راست دارد و از عبادت 
پروردگارم ند نكند و مراد به نقص من الاموال. بذل و عطا و بخشش است. بیانش: 
ai‏ 5 بو واه Jey‏ و MN‏ سرا و یو گفته‌اند: ترب غنيمت است 
للاشتغال بالقتال تا به غنيمت از قتال باز نماننده جه همّت او ربودن جانها و نفوس 
ابطال بود نه نفایس اموال» سرهای سران نه مالهای گران. و مراد به نقصان نفس آن 
است که رسول(ص) وی را خبر داده بود که وی را شهید کنند.تا بر سر منبر و غیر ان 


۱. د ندارد. ۲ م و د این بيت را ندارد. ".د ندارد. 


¥. ف ندارد. - QO‏ بقر 60 V¥‏ 


دض O NNE E se a‏ که مرو سس سوم مصاییح القلو ب 


دست به محاسن خود فرود آوردی و گفتی: «ما Rts‏ آشفاها آن يَخْضِبَها من فوقها 
بدم.» جه منع مىكند بدبخت‌ترین امّت را که July‏ كانس مرا من سمو هن 
عدت كه anaes asia‏ الا اا ا E‏ 
وی که ستول الله [ص] وی را خبر داده بود که با ايشان جه خواهند كرد تا هرگاه كه 
(Dom J?‏ نگریستی زار زار aw‏ و گفتی که از رسول(ص) شنیدم که: fa]‏ 
بكئ عَلَى dl‏ آو تباکی وَجْبَتْ AIS‏ یعنی:]" ه رکه بر حسین بگرید يا خود 
AOR‏ 

عبد هنن كنيف نيرال منین(ع) به صفین می‌شد به کربلا رسید " [بايستاد] 
ی ای idee‏ و گفت: يا ابن عباس! مى دانى كه اين جه موضع است؟ گفت: نه 
گفت: اگر بدانستی زار زار بگریستی. آنگه فرود امد و دوگانه‌ای بگزارد و سر به 
زانو [ی اندوه]" نهاد. چشمش در خواب شد. آنگه برخواست و می‌گریست و گفت: 
در این ساعت در خواب ديدم که مردانی از آسمان فرود آمدند. جامه‌های سفید 
پوشیده و شمشیرهای قلاده کرده خطی از گرد اين زمين در کشیدند و گفتند: ای آل 
محمّد! صبر كنيد ١‏ بر آنچه به شما رسد و جوبى خون ديدم و جگرگوشة من حسین 
در آن خون غرقه مىشد وفرياد مىكرد وکس به فرياد وى نمی‌رسید. گفت: واويلاه 
عدم رانك ذيه ها و اذ نذا مسقنا نك رو وس ی سس 
اباعبداللْه! به درستی که به پدرت رسید از آل ابوسفیان مانند آنچه به تو خواهد 
رسید. بايد كه صبر کنی. حسین گفت: قبول کردم ای پدر! که صبر كنم و صبر نیکو 
کنم. پیت: 
هستم ز زسانه ممتخن تا چه شود در غم به ضرورت زده تن تا جه شود 
گویند به صبر کارها نیک شود اینک من و صبر و صبر و من تا چه شود 





۲. ثواب‌الاعمال. ٩۱۹۲‏ بحارالانوان ۲۸۹/۴۴ (با اندکی تفاوت). 
۳ فقط در ق. ؟. م ندارد. ۵. فقط در ف 


در نضیلت صر سح ی O LR E Tl‏ 


و بشرالصابرین. ' 

امام صادق(ع) گوید: این هم در حق وی است که رسول(ص) برادرش جعفر 
Ub‏ را به موته فرستاد. كنار پیش آمدند و چند کس از مردان وی هلاک کردند. جعفر 
hdl its tel‏ ات و ی ایآ روآ ی تا وس 
تعالی حجاب برداشت تأ رسول(ص) معرکة ایشان می‌دید. ملعونی در امد و تیغی 
بزد و دست راست جعفر را بینداخت. جعفر رايت بدست چپ كرفت و می‌گفت: 
شعر: 

ا ree‏ تسكن ا و 
اگر برد دشمن ز من دست Cel‏ زدين و ز مردیام چیزی نکاست" 

حرام زاده‌ای در آمد و دست چپش نیز بینداخت. جعفر روی به سوی رسول کرد 
وگفت: Ae Sth‏ يا رَسُول So alll‏ مُودّع POY‏ زائر.» آن ملاعین گرد وی در 
او ووی هید كرد نل و eyes‏ برقل وه تاكن از ن بوذ قفتن 
پادشاه عالم وى را زنده گردانید و دو بال داد تا از سرنیزه برپرید و به آسمان شد و 
اینجاست که او را جعفر Ub‏ خوانند. يسن چون خبر شهادت او به شاه مردان رسيد. 
گفت: « انا لله و آنا اليه راجعون » و پیش از وی هیچ کس اين کلمه نگفته بود. حق 
تعالی ايه فرستاد و گفت. من اين را سنتی کردم تا هر مصیبت‌زده‌ای که به وی اقتدا 
کند و این کلمه بگوید از من بروی صلوات و رحمت باشد: ال عَلَيْهِمْ صَلّوَاتٌ مِنْ 
رنه و رَحْمَةَ و أَؤْلئِك هم المْهْتَدُوْنَ." 





4 ۲ و oo‏ بيت فارسی را ندارد. 
۳ بقره. NOY‏ 


فصل سي 


[درفضیلت پیغمبر(ص)] 


و عَن الى (ص) كله تال: فُضْلْتُ عَلی الآثبياء بیتِ: at‏ لی آلازش مَشجدا 
ی ی ی بالؤغب و أطي الشفاغة و Sed‏ 2 إلى ۱ 


مناحات 


cl‏ کشا pS‏ ابواب مرادات! و ای Baas‏ اسباب سعادات! ای مواهب کرمت 
نامحدود! و ای رواتب نعمت نامعدود! به حق عاشقان راهت و به حرمت نیازمندان 
درگاهت كه در آن ساعت که افتاب عمر ما به کسوف اجل مكدّر شود و ماه حیات 
ما عطاق مات Sl‏ تون مرف شوه ا بلارقة وس OSS‏ كارشا 
Sell‏ ما را به کرم خود ساخته گردان. دلهای سوختهُ ما را به اتش هجران و نار 
حرمان سوخته مگردان هرچند عاصی‌ایم از فضل خود ما را معاصی مگردان» هر 





١‏ تس ید سس ت سا بات مت ا و ا ما م سس سک سر مص اسا ب ی اص پم ت ی مس من ص ی ویم ا س ee‏ مهم 


. بحارالائوان ۰۳۳۳/۱۶ ۶/۸۰ ۱۳۷/۸۱ و ۰۲۷۸/۸۲ 


ایض وی سس سح یم بت ی کب سک بح يفاني مارب 
چند جانی‌ایم به شفاعت مصطفی(ص) و اهل بيت او به درجات جنانمان پرسان. 
يا اله العالمین! ويا خير الناصرين! 

روایت است از آن مهتر محتشم سرور محترم؛ شمع جمع امم» سروچمن کرم 
ماه يثرب و حرم شاه عرب و عجم. حلااصه اولاد ادی سیّد سادات عالم» محمّد 
زسول Co alll‏ این مهتری که شته‌ای از نعمت او به گوشت رسانیدم می فرماید که 
"مرا فضل ' نهادند بر انبیا به شش چیز: 

اۆل» آنکه هر بيغمبرى را مسجدی معيّن بودی که در آن مسجد نماز کردی و 
Soo cle‏ نشایستی نما ز کردن. و چون نوبت به من رسيد همه" بساط زمين را از بهر 
من مسجد کردند تا هر کجا که من و امّت من خواهيم نماز گزاریم و خاک تيره را به 
مرتبة آب طهور رسانید که: «جعلت لى الارض مسجدا و ثرابها طهوراً) 

دویم» غنیمت نجس کفار "رامال حلال پا ک كرد از برای من و امّت من و بر انبیای 
دیگر حرام بود. 

سیم آنکه OB‏ و شوکت هر یک از انبیا چندان بودی که دفع خصم وقتی 
توانستی کرد که در مقابله خصم افتادی و مرا نصرت کردند تا چون روی به دشمن 
می‌آورم " هنوز یک ماهه راه در ميان است که ترسیده می‌شوند و روی به هزیمت 
می‌نهند که: Es pay‏ بالرّعب مسيرةً شهر.) 

paler‏ رايت شفاعت رابه دست 9 دادند تا فردای قیامت گناهکاران امت 
خود را شفاعت كنم که: «شفاعتی لاهل الکبائر من (tal‏ 

پنجم آنکه تنی چند معیّن را [هر نبی]" در زیر بال و پر نبوت پرورش دادی و هر 
خلق که تا قيامت خواهند بود امّت من کردند که: Cate‏ الى الخلق CASS‏ 





س وس و خی یویر تن سای ااا 


۱, د: فخر. د از هن 


O‏ مم ندارد. 


ذل a ee, | Oe) pty pee‏ تیم ی تن ۵۵ 
ششم. چنانکه در اوّلء خطبة نبوت در آسمانها به نام من کردند که: GS EIS y‏ و 
امن ین الماء و الطین.» ' تا آخر در جملة زمين سکه ختم نبوت " به نام من زدند که : 

وَلكِنْ رَشول الله وَ اء 45 “esc‏ خوشتر از اين بشنو: اوّل نو باوه‌ای که بر شجرۀ 

Heine‏ ل ا ل 

سر بر آورد من باشم که: uh‏ اوق من ale GES‏ الارش يوم القيامة "» اگر پیش رو 

صراط گویی: ال کسی که قدم بر صراط نهد من باشم كه: uh‏ اول من يجوز على 
الصراط». اگر به صاحب‌منصب صدر جنت گوبی: اوّل کسی که بر مشاهدة او 
clas‏ ,یقت بح رت من باشم که: Lily‏ اول من res‏ له ابواث الجنة.» ” 

زهی خواجه‌ای که جمله انبیا و رسل در دریای صدق و نبوت غواصی کردند. 

هیچکدام به سر do‏ معادن جواهرش نتوانستند رسید. نوح را سفینه دادند محمّد 

را پا سفینه. سکینه دادند. سفینۀ محمد کدام بود؟ اهل بیتش که: Loin‏ اهل بیتی 
اب حل ۳ وح اف ی یو وس 

سبب علو درجات. نوح را برنجانیدند» گفت: رب لا َر عَلَى الازض من Sp tS‏ 

یار " و مصطفی را [در وقتی که دندانش بشکستند ]؟ و رخسارة مبارکش به حون 

آلوده کردند. گفت: Jal wll‏ قومى فانهم لا علمون.» بار خدایا اگر ایشان سنگ بر 
دندان من زدند» تو شکر لطف هدايت يوسيو انان قاو كن کر انش Gauges‏ نو تيمو 

ابراهيم برد و سلام "" كردانيد, فردا آتش دوزخ را بر جان جاكران محمد( ص) برداً و 

سلاماگرداند تاكه آتش به آواز آید که «جزيا مؤمن فان نورك اطفأ لهبى» ١١‏ اگر مطمح 





NYY أغاز و انجام. ۱ كامل بهائى. ۱۳/۱ مشارق انواراليقين.‎ .١ 
Fe زمين و آخر سکه و ختم نبوت به. ۳ احزات:‎ tLe م: در‎ .١ 

۴ معتقدالامامیه. VE‏ مشارق انوارالیفین» V4‏ 

۵ بحارالانوان ۰۵۳/۸ ۸۱/۴۵ و ۰۴۱ ٩۱۶۹‏ من لایحضره‌الفقیه. ۳۷۴/۴ (با تفاوت). 

۶ بحارالانوان ۱۵۲/۱۱ و ۲۴۰/۱۵ (با تفاوت). 

۷ المراجعات. ۷۶ به نقل از: طبرانی در الاوسط. اربعين نبهانی. 

۸ نوح» VF‏ 4 د: که دندانش شهید شد. 

۰ سرد و سلامت. ۱ مستدرک الوسائل ۳۸۸/۴ YOALAY justi‏ 


دزی يي دب سیب برچ سر ee‏ بخ الب 


بصر ابراهیم از ملکوت اعلا آمد كه : و لك ثری ابراهیم مَلَكُوْتَ Np‏ و 
الازض | مطمح بصر او را قدمگاه محمد(ص) گردانیدند و به مقام: نم دنی 


“we 


ie‏ "اش رسانیدند. اگر یوسف را جمالی دادند که به واسطهٌ أن زنان ناقص عمل 


به جای ترنج انگشتها بریدند. " حضرت مصطفی را ملاحتی دادند که سيب بریدن 
زنارها آمد واز وی پرسیدند که: ES Ih‏ اخسن oe‏ آم يُوْسف فمال هو بح و egal Ul‏ 

امام جعفر صادق(ع) را پرسیدند که Go‏ تعالی ابراهیم را خلیل خود خواند و 
این معنی در فرآن است که: و ABA‏ ال AYE all‏ و محتّد را حبیب خود خواند 
واين در قران نیست چگونه است ت؟ گفت: Ge:‏ تعالی سرّى بيدا کرده است در قران 
که بدان معلوم می شود که درجه محبّت Aedes‏ در ole toad US Ale‏ انس كه 
يدا كرا ماه لفك سنك راید که Mts‏ بم کر كدو را 
محبّت محمد تا کجاست؟ بادشاه عالم از غايت محبّت جملۀ اعضاى وى را در 
قران ياد کرد» روی او را که افتاب كمال و ماه جلال بود گفت: كذ تری AB‏ وجهك 
فی MELE‏ چشم او را که date‏ حیات و نرگس روضة رضا coy‏ گفت: ما زاغ 
pad‏ و ماطغئ.” كوش او را که صدف جواهر اسرار حکمت است. گفت: قل O31‏ 
خَيْر لک “دل او راكه باغ صدق و بوستان By‏ بود گفت: ما Spal GIS‏ ما رَأَى, ٠١‏ 
سينةٌ اوراكه معدن علم و منبع حلم بود گفت: الم نَشْوَحْ لك صَدُرَك '' دست او را که 
سزاوار دست معالی ۲۲ بود كفت: و لا a‏ ی Spl‏ عُتْقِك"' بايش كه بر 
فرق فرقدین ۲۴ آمك گفت: طه ها OUT‏ بشت او را که پشت اوليا بوذ گفت: و 


واي عر و ريه رب ت و مجمع 


A i cy NOs نماي‎ .١ 
(ui (یوسف احسن ولکننی‎ ۱ seth مناقب آل ا‎ or Sites SE 


AFF بقره.‎ ۷ OF ع. مائده.‎ NYO en 
VN اج ۱ نجم,‎ eds نو‎ 4 AY نجم.‎ ۸ 
.۲۹ cel olay ۱ و ق: معانی.‎ ۲ .١ انشراح.‎ ۱ 


a Bee | انشراح.‎ ۶ .۲-۱ cab .1۵ مرقدین.‎ ie .۴ 


اذو لفات بور سب عم لوست ی امنيب ON‏ 


لطف و کرامت بود گفت: و لك لعلن Gl‏ عَظيمء ' مستمع باش تا شمه‌ای از 
GE!‏ عظیم او با تو تقریر کنم. 
اورده‌اند که روزی ابوجهل و ولید مغیره و شيبه -علیهم اللعنة - به بحضرت 
E‏ ای محمد! کیست گواهی دهد که تو رسول خدایی: § خحواجه 
گفت: «کل شجر و مَدر و حجر و خشیش .» هر سنگ و کلوخ و درختی که هست 
گواهی دهند که من رسول خدایم ابوجهل لعین مشتی سنیگ ریزه برداشت و گفت: 
ای محمّد! تو دعوی می‌کنی و ما انکار. از مذعی گواه طلبند اگراین سنگ ریزه‌ها بر 
نبوّت تو گواهی دهند ما را صدق تو معلوم شود و بدانیم که در این دعوی صادقى. 
حضرت مصطفی بر آن سنك ريزهها نگریست و گفت: من کیستم؟ از آن سنگ‌ریزه‌ها 
اواز امد که: «أّت زشول الله Gt‏ تب أ م Bas he‏ مر کی ». ابو جهل لعين 
خايب و خاسر سر در پیش افکند و برفت و گفت: جه افتاد ما را با يتيم ابوطالب که 
خود را" در يتيم هر طالب می خواند. من امشب فتنه او از سر صنادید قريش باز برم. 
بس چون شب در امد أن لعين اسیا سنگی بر سر كرفت و به بام حجره سيّد انام 
برآمد بر عزم آنكه چون خواجه به نماز شب" برخيزد آن سنگ [را] بر سر خواجه 
زند. پس چون خواجه كونين و فخر عالمین به نماز برخاست. ابوجهل لعین 
خواست که حرکتی بکند جبرئیل را فرمان آمد تا پری بزد و سنگ را سوراخ کرد تا 
آن سنگ درگردن آن ملعون افتاد. هر چند خواست که بیرون کند نتوانست و بیم آن 
. بود که هلاک شود. فریاد برآورد که يا محمّد! به فريادم رس. خواجه بیامد و آن حال 
را مشاهده کرد بخندید و گفت: ای ملعون ندانستی که اگر من خفته‌ام خدای من 
داز Saal‏ ۱ کت 21 محمّد! توبه کردم. مرا از این خلاص ده. از انجا که کرم 
dol go‏ بود عمامه از سر برگرفت و گفت: خداوندا! مرا اجازت ده تا این سنگ را از 
كردن او بیرون کنم. خطاب عرّت دررسید که ای محمّد! دشمن تواست بگذار تا بر 
ارو این ایکا او ی تا ی 


عمسم حداف کو مد — ا سم 5 دی ویو سر ہی یرس پیب ا ی ی با ا 








سید یس یی ریس یی یی ی ان ف 


پادشاه عالم او را اجازتداد. [آن حضرت او را خلاص کرد]" کسی را که بر دشمن 
چنین شفقت بود بنگر که بر دوست چگونه بودا 
این ass‏ موس لي ره بیط یز 
هست از مخلوقات و موجودات. همه وجود او است. زیرا که مقصود همه کاینات 
ات نی ای بویا ندادند» او را تیه تیوه 2 eae‏ 
و ای ی انیا jai E h int‏ ابیت و 
بطهرکم تطهیرا ' خلیل طلب SS‏ نیکو کرد که: fatty‏ لى LY‏ صّق فى الاخریت ٩‏ 
ی O‏ و وی وی 
و رزوی نی بود حب راد حم ی ما زاغ 

بصن" خلیل گفت: خشبی الله خیب كفت: es‏ الله ' " به یک حصلت خلیل 
افتدا کنند: : و sl‏ ین مَقَام پزاهیم مُصَلَّى ۱۱ به كمال خصال حبیب اقتدا کنند که: 
قد كاد کم فى رَسُوْلٍ الله شوه Bs‏ 

آدم راكفت: بط مصطفى را گفت: إِصْعَدٌء ای آدم! به زمين رو" تا عالم خاک 
مستقر و قرارگاه تو شود. ای محمّد! به آسمان برو تا ذرو؛ٌ افلاک به كمال تو آراسته 
شود: jee]‏ ماء در آنکه يدرت را گفتیم:]"۲ اهبط أن بود که تو راكوييم: اصعد. جمعى 
كه دیده‌های OLA!‏ به كحل توفيق مكحّل نیست. مغراج خواجه را منكر شده گویند: 
آن خوابى بود و مستحیل است از روى عقل كه به یک ساعت يا دو ساعت هفت 
انان بگردد و باز اید اما آنان که ریحان عود به مشام صدق ايشان داشته‌اند 


oO ف ندازذة 3 ندارد. 3 ابراهیم.‎ 3 3 .١ 


8 احزاب. 9 QO‏ شعراء. AF‏ ۱ 5 انشراح. ع 
۷ شعرای A AO‏ نجمء ٩ : NV‏ توبه. ۱۲۹ ؛ زمر FA‏ 
۰ انفال. 2 ۹ بقرفف 6 VY .١‏ احزاب. sv)‏ 


۳ د: ... را گفت: با آدم به زمين رو. ۴. د ندارد. 


در نضیلت پپشمپر ۷ . خی شرت اس دس یف سیف ورد ا ری سب خی شش ON‏ 


متفق‌اند كه معراج خواجه" Gm‏ است و به بیداری بود نه به خواب. اگر به خواب 
بودی مصطفی را هیچ فضل نبودی. زیرا که روا بود که یکی از ما" عرش و کرسی و 
بهشت و دوزخ و غير آن به خواب بيند و نيز خواجه گفت: «صَأَء ك العشاء الآخرة 
Sake‏ وَصَلْيتٌ الوثر تخت a ppl‏ نماز خفتن در نزديك شما كزاردم و نماز وتر را 
روس عرقي او ا اا و هه اب تسد راتما نافيك 

موسی را [معراجی بود و محمّد Th‏ معراجی. معراج موسی به كوه طور بود و 
معراج محمّد به بساط نور. در حق موسی گفت و WS‏ جاء مُؤسئ لمیفاتنا و كَلَمَهُ 
ره ۶ در حق محمد گفت: Stags‏ الْذى آشری بعبده Ad‏ مِنَ الْمَسْجِدٍ الخرام إلى 
tl‏ الآفضى الّذى بارکنا BGS‏ موسی که خود آمده بود چون اثر تجلّی ظاهر 
شد مصعوق گشت: و GF‏ مُؤسئ le‏ زیرا که موسی خود رفته بود و رفتن موسی 
صفت موسی *بود. هر که به صفت خود قایم بود روا بود که چیزی وی را غالب بود. 
مصطفی کل مقامات انبيا و فرادیس اعلا و بهشت و دوزخ را مشاهده کرد. ذره‌ای از 
GSE EEE‏ ی وف CAC Bee‏ 
الحق لا تغلب.١٠‏ 

مهتر عالم گفت: جبرئيل مرا از هفت آسمان بگذرانید و از سدرة المنتهى تا به 
حجابی ۱۲ رسيديم که آن را حجاب ذهب گویند: جبرئیل حجاب بجنبانید. صاحب 
حجاب گفت: کیست؟ گفت: جبرئیل‌ام؛ محمّد با من است. صاحب حجاب ۱۲ 
ذهب دست بیرون کرده مرا از جبرئیل فرا كرفت جبرئیل بایستاد. گفتم: يا جبرئیل! 
در ین ١١ alee‏ ارهق باز فی امس ؟ tas‏ رول للها او ا 





ا ل مت 0 


.د Aol‏ ۴ د ندار د. oO‏ > ندارد. 
.٩‏ د ندارد. ۰ د: لا تقلب. ۱ اا 


۲ ندارد. ۳.د در اين مقام. 


ا ر بسن یمیس ای وت 


لَحْتَرَقَتٌ ] "این نهایت مقام من است. اگر به مقابل بند انگشتی پیشتر شوم يرو بال 
من بسوزد. آن فرشته مرا به جايى دیگر رسانيد که او را حجاب Bi‏ خوانند. حجاب 
بجنبانید. صاحب حجاب لول گفت: کیست؟ صاحب حجاب ذهب گفت: [من 
Cole‏ حجاب ذهبم]" مجْمد با من است. وی نیز مرا فراگرفت تا حجابی دیگر 
رسانید. همچنین از حجابی به حجابی می‌رسانیدند نا از هفتاد حجاب بگذرانیدند. 
ديدم رفرفی سبز فروگذاشتند که نور آفتاب را غلبه می‌کرد. مرا بر رفرف نهادند و به 
عرشم رسانیدند. چون عرش بدیدم هرجه بيش از أن دیده بودم در چشم من حقير 
گشت. قطره‌ای بجكيد و در دهان" من آمد. حمّا که چشندگان از آن خوشتر هید هيج چیز 
نچشیده باشند. ای را تا رو ای رن این ات 7 
1ك تا عجایبها جه دیدی؟ گفت: عجایب بسیار دیدم. فرشته‌ای را 
ديدم که یک نیمه وی از آتش بود و یک نیمه از برف. نه بزف sl‏ را می‌کشت. و نه 
آتش برف را می‌گداخت و وی می‌گفت: «با ملفا it gs‏ و Solis Sti AI‏ 
ا أى حدایی که الفت داده‌ای ميان برف و اتش الفت ده ميان دلهای 
بندگان مومن خود. گفت: فرشته‌ای را ديدم که وی را چند هزار دست بود و بر هر 
دی چند هزار انگشت و به أن انگشتها حسابی و شماری می‌کرد. جبرئیل را گفتم: 
اين جه حساب و شمار است که می‌کند؟ گفت: حساب قظرات OWL‏ می‌کند. به 
نزدیک آن "فرشته شدم وگفتم: دانی که از ز آن روزكه حق تعالی دنيا ts‏ فنك ةا ا 
امروز جند قطره باران باريده است؟ گفت: ا بدان خدایی که تو را به 
راستی ” به رسالت به خلقان فرستاده است كه تفصيل أن نيز دانم كه بر برژچند و بر 
بحر چند و بر بوستان چند و بر گورستان چند و بر معموره جند و بر وبرانه چند 
باریده است. گفت: عجب بماندم از خاطر آن فرشته در ان حساب. دیگر گفت: یا 


ایو نو وس تسس gy‏ اس المج ماو وت مت ee re‏ شنت میت E‏ 





.۲۵۶/۱ جامع‌الاسرار» ۲۷؛ اسفان ۲۳۰۰/۶ ریاض‌السالکین:‎ .١ 
۶۰/۱ د: ندارد. م زبال. ۲ حلاءالاذهان.‎ ۲ 
۱ د ندارد. 5 فقط در د.‎ O 


در فضيلت yt) syndy‏ س‌سسسسسسسسس ,سس ۶۲ 


Lal yee‏ حسابی است که من در آن عاجزم و نهایت آن ندانم. گفتم: آن كدام 
است؟ گفت: چون جماعتی از امّت تو در مجلسی ' باشند و در پیش ايشان نام تو 
برندء ایشان به اتفاق بر تو" صلوات دهند. حق تعالی OLA!‏ را چندان ثواب دهد که 
من از حساب أن عاجز pal‏ و نهایت آن ثواب ندانم. هان! اگر می خواهيد که به وابی 
رسيد که أن را نهایت نباشد. روان خواجه را به صلوات شاد گردانید. و گفت: شب 
معراج فرشته‌ای را ديدم پر و بال سوخته و بر زمین افتاده. گفتم: ای جبرئیل! حال 
این فرشته چیست؟ گفت؛ با رسول‌اللها حق تعالی وی را به دهی فرستاد تا اهل آن 
ده را خراب AS‏ وی ساعتی توقف کرد. اتش در امد و پر و بالش بسوخت. گفتم: 
وی را هیچ توبه هست؟ گفت: نمی‌دانم تا بپرسم. برفت و بپرسید. گفت: يا 
رسول‌اللّه! توبهُ او آن است که ده بار صلوات بر تو فرستد. آن فرشته ده بار صلوات 
داد. پر و بالش به وی باز دادند. برپرید و به اسان 2% غلفله: در ملكوت اسان 
افتاد که زهی پیغمبری که به برکات صلوات دادن بر وی Ss‏ فرشتگان آسمان قبول 
می‌کند. چون" اهل اسمان به برکات صلوات وی توبه می‌یابند. اگر اهل زمين به 
برکت صلوات وی رحمت يابند» غریب و عجیب نباشد و چون صلوات دهی اواز 
بلند بردار که خواجه فرموده است: BEG SI AISI‏ بالصَّلواتِ على فائها تذهب 
التفاق». كفت که چون صلوات دهید بر من آواز بلند بردارید كه آن نفاق را ببرد. و 
گفت: «مَنْ فصل بَیْنی Sats‏ بعلی لَمْ يتل شفاعتی». هر که فاصله کند ميان من و 
آل من به علی شفاعت مرا در نيابد. پس صلوات جنين بايد که: E‏ 
محمّد و ال محمد.» 

شاه مردان و شير يزدان و امير همه مؤمنان فرمود که هرگاه که تو را حاجتی پیش 
آید و خواهی که حق تعالی آن را اجابت کند. اوّل صلوات ده بر رسول و بعد از آن 
حاجت خود ol gous‏ که حق تعالی اجابت AS‏ [زیرا که.او کریمتر است از آنکه از وی 


دم مس ec‏ سس eee‏ اج لس س 


۱ م و ق: مجمعی. ۲ م به اشعاف : بر نام تو.. ۳. فقط در م. 


یت سوه یت ا تییوت کت ی تس یت :قينا ييه ت 


دو Cole‏ خواهند: یکی را اجابت کند و یکی را نه.]١‏ 

و خواجه فرمود که شب معراج فرشته‌ای را ديدم با هيبت و عظمت هرجه 
تمامتر تكيه داده» ده هزار ملايكه در پیش وى صف زده. بر وى سلام كردم. جواب 
سلام باز داد امّا برنخاست. خطاب عرّت در رسيد که ای فرشته ندانستى که كه بود 
كه بر تو سلام كرد؟ تو را و هرجه آفريدهايم از برای او آفریده‌ایم» برخيز و بر وى 
صلوات می ده تا به روز قيامت. آن فرشته برخاست و صلوات می‌دهد و تا قيامت بر 
پای خواهد بود. ۱ 

خديجه ' گفت: شبی رسول(ص) سر در كنار من نهاده ببود. در روی وی نگاه 
کردم و در ماه شب چهارده. هزار بار روی وی از ماه شب چهارده نیکوتر دیدم. گفتم: 
Sad” Bop‏ لا يراك 057 القبامة»؛ ای وای بر کسی که تو را نبیند روز قیامت. و گریه بر 
من غلبه کرد. قطره‌ای اشک بر رخسار رسول افتاد. چشم باز کرد و مرا گفت: جه چیز 
تو را می‌گریاند؟ حال و aad‏ با وی بگفتم. گفت: دانی كه فردای قيامت که مرا نبیند؟ 
خمرخواره‌ای که بی توبه از دنيا بیرون شود و هر که نام من شنود و بر من صلوات 
ندهد و کسی که مادر و پدر را رنجانیده باشد و در ايشان عاق گشته. 

آورده‌اند که اوّل که منبر نساخته بودند در مسجد رسول(ص) ستونی بود که أن را 
el ge‏ خضرت رسالت ای یاس Ol‏ ستو نار تهادق lle‏ 
وعظ گفتی. ياران گفتند: يا رسول‌الله! اجازت ده تا منبری بسازیم تا بدان منبر وعظ 
گویی و ما در جمال مبارك تو می‌نگريم. خواجه اجازت فرمود. چون منبر بساختند. 
خواجه از در مسجد در امد و روی به منبر نهاد. چون پای بر AL‏ اول نهاد گفت: 
آمین» بر دویم نهاد گفت: آمین» بر سیم نهاد گفت: آمین. چون بنشست ستون در 
نالیدن آمد که اهل مسجد از UE‏ او به گریه درآمدند. خواجه از منبر فرود آمد و 
ستون را در بغل كرفت تا ساکن شد و گفت: بدان خدای که مرا به رسالت به خلقان 
فرستاده است که اگر وی را در بر نگرفتمی تا به قيامت در فراق من ناله کردی. گفتند: 


ساي سس سوریو وت ناساس ای میں سس سس جو و و و ات سای سا سس ات ار س 


درافقيلت سرض رتیه Se‏ تعیب او نی لہ Oa‏ 


یا Lal poy‏ سه بار آمین گفتی و ما دعا نشنيدیم. گفت: دعا جبرئیل کرد. چون پای 
بر پایة اوّل نهادم گفت: هر که نام تو بشنود و بر تو صلوات ندهد خدای وی را دور 
گرداناد از رحمت خود. گفنم: آمين. چون پای " بر پایهُ دوم نهادم گفت: ماه رمضان را 
هرکه دریابد و در او رضای حق حاصل نکند. حق تعالی او را دورگرداناد از رحمت 
خود. گفتم: آمين. چون پای بر ياي سيم نهادم, گفت: هر که پدر و مادر را درنیابد " و 
رضای ایشنان حاصل نکند. حق تعالی او را دورگرداناد از رحمت خود. گفتم: آمین. 

ای عزیزان! بدانید که رضای يدر و مادر رضای Gm‏ است. هر که يدر و مادر 
دارد. " LL‏ که رضای Oley!‏ جوید که در حدیث آمده است که: 

«اوّل با تب الله فى oh‏ الْمَحْفوظ انى انا الله لا له fo IM‏ وضیم عله Sally‏ 
aly ae ub‏ و من bas‏ علیه gli beh ole ub tu,‏ چیزی که حق تعالی 
در لوح محفوظ نوشته است اين است که منم خدایی که جز از من خدایی نیست. 
هر که پدر و مادر از او راضی است من از او راضی‌ام و هر که پدر و مادر از او خشم 
کین مرن روخم کی 

اورده‌اند که حضرت رسول(ص) به گورستانی می‌گذشت. گوری را دید که از 
جای برمى آيد و فرو می‌شود. رسول(ص) منادی فرمود که هر که در گورستان مرده 
دارد بيايد و بر سر آن بنشیند. مردمان بيامدند و بر سر گور کسان خود نشستند "و 
کسی بر سر أن كور ننشست. دوم و سیم روز منادی فرمود کسی بر سر أن كور نیامد. 
روز چهارم پیره‌زنی بیامد عصایی در دست و بر سر ان گور نشست. رسول(ص) 
پرسید که صاحب این گور کیست؟ گفت: پسر من است. گفت: چون منادی شنیدی 


> | امد bas‏ رسو ل Ai‏ از وی آزرده‌ام که روزی مرا از محراب بینداخت و 


۱. د ندارد. ۲. د: هر که يدر و مادر از او حشنود نباشد از رحمت خدای دور ماند. 
۳ د: ub jo‏ ۴ مستدرک‌الوسائل. ۱۷۶/۱۵ (با تفاوت اندک). 


۵ د: از او راضی نیست من بر او خشمینم. رق و و مر قورها تست 


ee E‏ ر ا ايام هلوت 


دستم بشکست. گفتم: خدایا! از او خشنود مباش چنانکه من از وی خشنود نیستم. 
رسول(ص) گفت: اين بسر تو در عذاب است و من امّت خود را در عذاب نتوانم 
دید. از وى خشنود کی کت را رسو POUT‏ از دلم نمی اید که بر من جور کرده 
است.١‏ حضرت رسول(ص) رداى مبارک از دوش برگرفت و بر گور افکند و گفت: 
ای پیره‌زن! كوش بر گور نه تا چه می‌شنوی. پیره‌زن كوش درنهاد. آوازی شنید که: ای 
مادر! به فریاد من رس که در ميان آتش سوختم و در ميان ماران و کژدمانم. " پیره‌زن 
گوش بر گور بیفتاد و بی‌هوش شد. چون به هوش امد Vas‏ رسول‌الله[ و 
خشنود شدم و وی را بحل كردم. بعد از آن حضرت فرمود که بیا وكوش بركورنه تا 
جه می‌شنوی. گوید: كوش بر گور نهادم آوازی آمد که ای مادر! خدای از تو خشنود 
باد چنانکه من از تو خشنود شدم» بادی در آمد و آتش را بکشت و حق تعالی مرا 


بیامرزید و بر من رحمت کرد. 


س ا ا ا ا ا re‏ سے سے ریو سید 





فصل چهارم 


95 عَن النبّی(ص) آنه قال: أخبرنى Jone‏ عَنِ الله جل جلالة اه قال :و عِرّتى 3 
Je‏ و ازتفاع مکانی, لَوْ Gat St‏ لوالدَيْه يعمل باعمال الآثبياء جميعاً لَمْ ها مِنه. . 
(صدق رسول‌اله) 

dol‏ فرمود که جبرئیل امین پیک حضرت رت العالمین مرا خبر داد که پادشاه 
عالم به عظمت و بزرگواری خود قسم ياد کرد که اگر بنده‌ای از بندگان من با عمل 
Alor‏ پیغمبران روی به درگاه ما آرد چون پدر و مادر از او آزرده باشند از وی نپذیرم 
و بر وی رحمت نکنم. 

اورده‌اند که جوانی بود در عهد رسول(ص) نام وی علقمه و بیمار شد. چون به 
1 مرگ رسید خواجه سلمان و عجار راگفت: بروید و وی را به کلم شهادت یاری 
دهید. برفتند و هرچند خواستند که كلمه بگوید. نتوانست گفت. رسول(ص) را خبر 
کردند. گفت: يدر و مادر دارد؟ گفتند: مادری بير دارد. خواجه بلال را گفت: برو و 
مادر علقمه را از من سلام برسان و بگو: اگر می‌توانی پیش من آی و اگرنه» من پیش 
تو al‏ مادر علقمه گفت: تن و جان من فدای رسول lol‏ من به خدمت وى روم. 
عصا برگرفت و پیش حضرت رسالت آمد. گفت: ميان تو و علقمه چگونه است؟ 


.١‏ م: اگر می‌توانی آمدن پیش من ای و اگر نه من پیش تو ایم. د: اگر می‌توانی امد نزد ما بیا و اگر نه من 


اس 


ا سس بیس مها سس ی شان القلرب 
گفت: یا pe‏ ا از وی آزرده‌ام که فرمان زن می‌برد و فرمان من نمی‌برد. خواجه 
روی به ياران کرد و گفت: خشم وی است که زبان علقمه را در بند کرده‌است. بلال را 
گفت: برو و" پاره‌ای هیزم و آتش بيار تا علقمه را بسوزانم پیره‌زن فریاد برآورد که یا 
رسول‌الله [تا بدین حد. نه]۲ هرچند از وی آزرده‌ام اما LS SSS‏ من است» مرا کی 
طاقت أن باشد که وی را در پیش من بسوزی. خواجه گفت: بدان خدايى که جان من 
به ید قدرت او است. اگر از وی راضی نشوی نماز و روزه و عبادت وی weer.‏ 
قبول نکند و به آتش دوزخ وی را بسوزانند. پیره‌زن گفت: یا رسول‌الله! تو را و 
حاضران را گواه کردم که از علقمه خشنود شدم. خواجه گفت: ای بلال! برو و بنگر 
که حال علقمه چگونه است؟ بلال به در سرای رسید اواز علفمه شنبد که کل 
شهادت می‌گفت. يس در أن روز علقمه وفات کرد. چون وی را دفن کردند» خواجه 
بر سر خاک وی بایستاد و گفت: هر که رضای زن به رضای مادر " اختیار LS‏ حق 
تعالی وی را لعنت کند و فریضه و سنت وی قبول نکند. و گفت: «الجنة تحت اقدام 
الامهات.»۲ بهشت در زیر قدمهای مادران است. | ۰ 

آورده‌اند که یکی از بزرگان بصره گفت: خواستم که به حج روم. از بصره بیرون 
شدم. جوانی ديدم که پس از من درآمد. رکوه و عصای در دست به تعجیل می‌رفت. 
چون اندکی از پیش من برفت نعره‌ای بزد و به زمين فرو شد و 0555 و عصای او 
بماند. من متحیر شدم. پیری را ديدم که از بس من در آمد و گفت: مگر به زمين فرو 
شد؟ گفتم: آری. تو چه دانستی؟ گفت: او پسر من بود. از وی )5555 بودم که 
بی‌اجازت من می‌رفت. او را گفتم که [چون از آقطار بصره بیرون روی که ناگه]۵ 
خداى تعالی تو را بر زمين فرو برد. حق تعالی cleo‏ مرا اجابت کرد. تصدیق اين 


قول رسول است که: 


١‏ م ندارد. ۲ د ندارد. ۵8 م ندارد. 


۴ رو ض‌الجنان. ۳۶/۲؛ مستدرک‌الوسائل. ۰۱۸۰/۱۵ ۵ م: ندارد. 


در حقوق ally‏ ا ی سوت 7 

oles Goh‏ مُشْتجابات لا شك فیهن: دَعْوّة المَظلوم و دَعؤة المسافر و دَعُوةٌ 
الل ا واه که یه فضا" بيت هس ا ed,‏ 
أن هیچ شکی نیست یکی (sles‏ مظلوم [دوم دعای مسافر» سیم دعای مادر و يدر 
در حق فرزند.]" 

خواجه فرمود که: lit‏ دعر المظلوم لها تشم على التمام يفول الله sles‏ 
بعرّتی و جلالی لا نصرنك و لو بَعْدَ جین.»" پرهیز کنید از دعای مظلوم که حق تعالی 
سوگند خورده است که به عزت و جلال خود که نصرت وی کند اگر جه بعد از 
مذتی باشد. 

دیگر cles‏ مسافر است که چون از خان و مان و فرزندان و حویشان خود دور 
مانده باشد و زحمت و مشمّت سفرکشیده هر دعا که کند حق تعالی اجابت کند. 

دیگر دعای پدر است بر فرزند oily‏ دعای عليه است. یعنی: لعنتی که يدر و 
مادر بر فرزند کنند» اجابت شود.پس ندر و مادر را بر أن مدارید که بر شما لعنت 
کنند. ' پادشاه عالم شکر پدر و مادر تو را با شکر خود قرین گردانیده است که: آن 
اشکز لی و UG‏ چند چیز را با چند جيز قرين گردانیده است که یکی را بی 
ديكرى مقبول نباشد. یکی اينكه: أَطيعُوًا الله و طیُوّا الرَسُوْلَ و آژلی OW‏ منک" 
طاعت خدا داريد و طاعت رسول و طاعت اولوا الامر. از شما هر که طاعت خدا 
دارد و طاعت رسول ندارد. طاعت خدا از وی مقبول نباشد و هر که طاعت نخدا و 
رسول دارد و از اولواالامر که معصومانند. ندارد. طاعت خدا و رسول از وی مقبول 
نباشد که اگر یکی را از معصومان انکار کند چنان باشد که همه را انکار کرده باشد. 

اورده‌اند كه روزى جگر گوشة مصطفی على بن موسی الرْضل(ع) حاضران را 





ol pel .١‏ ۵؛ مكارمالاخلاق. ۱۳۷۵ بحارالانوار. oY ATIVE‏ قو ائدارة: 

۳ كنزالعمال. خ. ۷۶۰۰ به نقل: ميزانالحكمه. ۶۱۶/۵. 

*. م: دیگر دعاى پدر و مادر است......لعنت که پدر بر فرزند کند. آن را اجابت كند. پس پدر و مادر را بر آن 
مدار که بر تو.. . ۵ لقمان» AF‏ ع. نساء. 04. 


۸ سس سس و مصایی‌القلوب 


كفت که امروز على بن ابی حمزه النطاهی وفات کرد وار س عت وی بر دقن کردبد: 
فرشتگان گور' از وى سؤال کردند که خدای تواكيسيت؟ SS‏ واللى گفتند: : پیغمبر تو 
کیست؟ گفت: محمّد رسول اه گفتند: ولك تو کیست؟ گفت: علی Jy‏ لله گفتند: 
بعد از وی کیست؟ گفت: حسن و حسین و زین العابدین و محمد باقر و جعفر 
صادق و موسی کاظم. گفتند: بعد از موسی کاظم کیست؟ فرو ماند. چندکرّت سوال 
کردند» ندانست مقمعی آتشین بر سرش زدند. آتش در وی افتاد و گور وی پر آتش 
شد و تا قیامت پرآتش باشد. تا بدانی كه اگر یکی از این امامان نشناسی چنان باشد 
كه هیچکدام را نشناخته باشی. 

آورده‌اند که نماز یک MLL‏ بنده را در زیر عرش بدارند تا وقت زکاتش در آید. اگر 
زکات بدهد نماز و زکات را" به محل قبول رسانند و اگر نه نماز وی را همان جا 
بگذارند و چون روز قیامت باشد فرشتگان با هيبت را از حجاب برون ارند هر که 
زکات نداده باشد. چون ايشان را ببیند ترسد و از ترس به روی در افتد و انان که 
زکات داده باشند جبرئیل ايشان را گوید: ايمن باشید که بر شما خوفی نیست. چنین . 
باشد که هر که در دنبا خراج سلطان داده باشد اگر جه عاملان صعب را ببيند از 
ایشان نترسد و آنها که خراج نداده باشند از ضعیف‌ترین عاملی بترسند. ۱ 

دیگر فرموده است که: SH of‏ لى و THINS‏ شکر من گوی و شکر پدر و 
مادر. شکر خدای بی‌شکر پدر و مادر فبول نباشد. طاعت ايشان دار و در روی 
ایشان سخن درشت مگوی و بانگ بر ایشان مزن: فلا تقل HUG‏ و لا age‏ و قل 
هما ولا کریما ' 

باه سک وی کیش ها کو وی درت وار تاه وی عدت 
اانه کر aS‏ ست 








AF د ندارد. ۲ د ندارد. ۳. لقمان»‎ .١ 


۴ اسرای NY‏ ۵ غررالحکم» ۱۵۶/۵؛ اخلاق محتشمی» ۲۲۶. 


قو وق وال تسج re es‏ ی دس یی نم بیع تیب یت 2٩‏ 


ور زبسانت بداست در حانه خصم Ole‏ تو چاکران تواند 


[شعر: 
تکثر من الاخوان ما طعت انهم عماد إذا آشسهد تهم و Seb‏ 
و ما بكثير fe di‏ و صاحب  .‏ وان Gre‏ واجداً eS‏ 


امام زین العابدین(ع) فرمود که جمله مؤمنان را به منزلة اقربا و خویشان خود 
دار بزرگ ايشان را به منزلة يدر و همزاده را به منزلة برادر خود دار و خورد را" به 
منزلة فرزند. به همه Gb‏ نیکو بر و همه را از خود بهتر دان. [هرکه به زاد از تو مهتر 
بود بگو که وی به ایمان و عمل صالح بر من سبقت گرفته است. از من بهتر باشد و 
اگر از تو حوردتر است بگ و که من به گناه بر او سبقت گرفته‌ام» او از من بهتر است. و 
اگر همزاد است بگو که من درگناه خويش به یقینم و درگناه وی به شک. شاید که 
وی راآن گناه نباشد که مراست. بس وی از من بهتر بود وگفت:] " چنانکه پدر و مادر 
را بر تو حق است. استاد را بر تو حق است و أن أنست که تعظیم وی كنى. مجلس 
وی را بزرگ داری. عیبهای وی را بپوشانی. مناقب وی را اظهارکنی. اك ركسى از وی 
چیزی پرسد در پیش وی به جواب مشغول نشوی و Go‏ همسایگانت آنست که به 
هیچ نوع OLA!‏ را نرنجانی» كرت بخوانند اجابت کنی. اگر همسایه. محتاج تو شود 
دستش گیری. اگر قرض خواهد بدو دهی. اگر خیری ' بدو برسد تهنیتش گویی: اگر 
مصیبتی بدو رسد تعزیتش گویی؛ اگر بیمار شود به عیادتش روی» اگر بمیرد به 
جنازه‌اش حاضر شوی. 

همسایه سه نوع است: همسایه‌ای هست که وی را سه Go‏ است و همسایه‌ای 


۱ د ندارد. ۲ د برادر خود. ۳ د ندارد. 


۴ ف و د: Spr‏ 


ا جک سوم ی دس کید سس ا تیا ی مان القلوت 


را سه Ge‏ است Shine‏ خویش و مومن است که Ge‏ همسایگی دارد و Ge‏ 
خويشى دج عاق و كةو eh‏ شيعي نزي ا 
همسایگی و Ge‏ ايمان دارد. همسايهاى كه نه خويش است ونه مؤمن. GS‏ 
همسایگی دارد. 

خواجه فرمود که هر که همسایه را برنجاند مرا رنجانیده باشد و [گفت: «مَنْ كان 
يومن الله و الیو الاخر Sab‏ جازه» ! یعنی:]" هر که ايمان دارد به خداى تعالی و 
به روز باز يسين بايد که همسايه را گرامی دارد. و فرمود که جبرئیل مرا وصیّت کرد 
در کار همسایه تا ينداشتم كه میراث بدو خواهد رسید. 

ای عزیزان! از حال همسایگان درویش باخبر باشید و به انچه دست شما 
می سکوی انشا نا كنك 

آورده‌اند که مردی درويش بود و پرده بر احوال خود فرو گذاشته نام و ننگ خود 
بر کس نگفتی و او را همسایه‌ای توانگر بود. روزی كودكى از همساية توانگر به خانه 
Ales‏ درویش آمد. ایشان دیگی از بار فرو گرفته و طعامی که در وی بود. 
بخوردند " و dl‏ کودک را ندادند. کودک به خانه رفت دلتنگ و با پدر و مادر گفت. 
ایشان انواع طعامها پیش می‌آوردند. کودک گریه می‌کرد که مرا از آن طعام می بايد که 
در UL‏ همسایه پخته بودند. مرد خواجه line‏ درویش را حاضر کرد و گفت: 
جرا بايذ که از تو رنجی به ما رسد؟ درویش گفت: كلا و حاشا؛ چگونه حکایتی 
است؟ خواجه قصّه با او بگفت. درویش ساعتی سر در پیش انداخت و گفت: اين 
سرّی است. می خواهی که آشکارا کنم» آن لقمه ما را مباح بود و شما را مباح نبود. 
خواجه گفت: سبحان Mall‏ در شرع چیزی هست که یکی را حلال بود و دیگری را 


اا مس 


.١‏ المحجةالبیضاءء ٩۴۲۲/۳‏ مستد رك الوسائل. ۴۲۶/۸ ۲ د عربی روایت را ندارد. 
۳. ف و د می‌دهد. ۴. د: فرو گرفته طعام می خوردند. ۱ 


Q‏ ۵ ندارد. 


وو Gg oe‏ سس بخ تک تسج وت ت 
حرام؟ گفت: نخوانده‌ای که: Gab‏ اْطْرٌ فى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ ail‏ لام ' آن لقمه 
مردار بود که ما را مباح بود و شما را حرام. ای خواجه! حال ما به اینجا رسیده است 
که مردار بر ما حلال است. تو جه دانی که حال درماندگان چگونه باشد؟ بیت: 

ای که بر مركب تازنده سواری هشدار 

كه خر خارکش غمزده در اب وگل است؟ 
آتش از dale io SL oo‏ درویش مخواه 
كانجه از روزن او م ىكذرد دوو دل ات" 

مرد توانگر گفت: به خدای كه تو را از خانه بيرون نگذارم تا آنجه دارم از مال و 
ملک با تو مقاسمه نکنم. هوچه داشت با او به دو نیم کرد. عون BT‏ مود وفات کرده 
وی را در خواب دیدند. گفتند: حق تعالی با تو جه کرد؟ گفت: بر من رحمت کرد به 
ol‏ مواساتی كه با همسایهُ درويش کردم. 

چون این حقها را بشناختی بدان كه هر عضوی از اعضای تو [را] بر تو حقی 
است. ساعتی مستمع باش تا بعضی از Ol‏ حقوق با تو تقریر کنم. 

عن نايك اليك ات كا دواري رس کی كروي روز 

نحو گوشت انست که منژهش داری از شنیدن " غیبت [ورود و سرود. غیبت 
plas‏ یت سا ی ی ير رن توف 
خوشش نيايد و اگر جه در وی موجود باشد که اگر در وی موجود نباشد. بهتان 
Of att‏ 

بزرگی گفت: در مسجد جامع شدم. جماعتی را ديدم که غیبت یکی می‌کردند. 
ایشان را از آن منع کردم. ترک أن کردند و دیگری را در ميان آوردند. من نیز در بعضی 


س م م ب صت الي سس سو ہی ت مي مہ ب ل ص ده و يات لل لع ا س مهم ٠‏ س mp ee‏ 


۱ مائدی ۲. 
۲ ق: که خر خارکش لنگ تو در آب و گل است. م: که خر خارکش اندر وحل آب و كل است. 
۳ د: اتش از ails‏ درويش همسایه مخواه کانچه بر روضة ما می‌گذرد دود دل است. 


oF‏ تاره ۱ ۵ د ندارد. 


۲ سس __- مصاییحالقلوب 


از آن شروع کردم. شبانه در خواب ديدم که یکی طبقی گوشت خوك بیاورد و گفت: 
بخور. گفتم: من گوشت خوك نخورم. وی بانگ بر من زد که دیروز می‌خوردی 
[آنچه بتر از این بود.]' [پاره‌ای از آن در دهن من نهاد.؟" از خواب درجستم. طعم 
کشت خوک در دهن من بود. تا مدت سی روز هر طعامی که می خوردم» طعم 

شت خوک می شنیدم. 

دیگر روزی در گورستانی بودم. جوانی را ديدم كه به تعجیل می‌رفت در زی 
صوفیان. با خود گفتم: این جوان از آنان است که زحمت خود بر مردمان اندازد. 
شبانه در خواب ديدم که جوان را بر جنازه‌ای پیش من آوردند و گفتند: وی را 
می خوردى. توبه کردم که دیگر غیبت كس نكنم و هر روز بدان گورستان می‌شدم تا 
باشد که وی را ببینم و از وی حلالی خواهم. تا مدت یک سال. بعد از یک سال وی 
را ديدم که می آمد . گفت: اگر توبه کرده‌ای تور ال كردم ae‏ مركا یر 
ai ail‏ ا ا يا يها لذبن al‏ اموا كثبرا مِنَ Sal‏ ان 

بعش Shel‏ الم ۲ 

ی با سا ود سس جرخ سا کی تاه 
آمدم. جوانی را ديدم گلیمی در خود پیچیده و بر کماره‌ای رفته. گفتم: اين جوان به 
حح خواهد رفت به زاد مردمان بروم و وی را ملامت کنم." روی به وی نهادم به 
وو نرتسو aS‏ شقيق! إن Shall ts‏ ان بازگشتم و گفتم: اين جوان 
بدانست آنچه در دل من بود. چون به ديكر منزل فرود آمدیم» گفتم: بروم و از وی 
De‏ خواهم. چون برفتم نماز می‌گزارد: چون سلام بازداد گفت: يا شقیق! ای 
لا لِمَنْ تاب. * گفتم: اين مرد از ابدال است. دو نوبت بدانست آنچه در دل من 


بود. چون به دیگر جا فرود آمدیم وی را دیدم رکوه در دست به سر چاه آمد تا اب 
.١‏ فقط در ۵. ۱ JY‏ م ندارد. 
۳ د: از دیگر روزی تا اینجا را ندارد. ۴ حجرات» AY‏ 


در حقوق والدين الي 
برکشد. رکوہ از دستش بيفتاد و در چاه افتاد. وى رو سوى آسمان کرد و گفت: اگر مرا 
آب نباشد گو مباش» سیرابی من تويى اما اين رکوه در چاه مگذار. من آب را ديدم که 
در جوش آمد و رکوه را بر سر چاه آورد. وی دست درا زکرد و رکوہ را گرفت و پر اب 
كرد و پاره‌ای ریگ در وی ريخت و بجنبانید و بياشاميد. با خود گفتم: حق تعالی آن 
را از برای وی طعامی گردانیده باشد. از وی در خواستم. وى رکوه پیش من داشت. 
بخوردم. طعامی یافتم ! که هرگز مثل آن نخورده بودم. دیگر وی را ندیدم تا به مکه 
رسیدم. وی را دیدم. در مسجد الحرام خلقی بر وی جمع آمده از وی مسایل حلال و 
حرام و شرایع و احکام می برسيدند. گفتم: اين کیست؟ گفتند: موسی بن جعفر(ع). 
گفتم: این است علم و بیان و آن است زهد و توکل. له الم حَيْتُ "idly fers‏ 

Ge‏ چشمت آنست که از حرام ديدنش فرو خوابانی" و در نامحرم نگاه نکنی. 
آورده‌اند که نابينايى مادرزاد بود در زمان حضرت رسول(ص). نام وى عا ام 
مکتوم. روزی به در خانة رسول آمد و آواز داد. رسول گفت: درآی. فاطمه برخاست 
و در خانه شد تا وی برون رفت. خواجه بر سبیل امتحان گفت: ای فاطمه! وی ترا 
نمی دید. گفت: ای پدر بزرگوار! اگر وی مرا نمی دید» من وی را می‌دیدم. " چنانکه 
حق تعالی مردان را نهی کرده است در نامحرم نگاه كردن و گفته است: Sen Ba fF‏ 
يعوا من آنضارهم؛" زنان را نیز نهی کرده است وگفته که: قل لمات Sas‏ مِنْ 
َبْضارمِرٌ. ۶ 

خواجه فرمود: حمد خدای را که مردان و OU}‏ ما را جمله عالم و دانا گردانیده 
است. ۱ 

حق دستت [آن را] است که از لقمهُ حرام کشیده داری. هر که دست دراز LS‏ به 
لقمة حرام حق تعالی بر وی خشم كيرد و دعایش اجابت نکند. هركه مال جمع کند 


ب ر اي ا ص ا س س ا س س نوی ت ۰ ese‏ سے .- ه سم دت میوقت هو سس 





.١‏ د ندارد. ؟. انعام AYE‏ ۳ د: نگاه داری. 


؟. م: اگر وی نمی‌بیند» من مى بينم. ۵. Yo wy‏ 
۶ بوره ِ۳. 


۴ سس وٍ__ مصاییح‌القلوب 


و فرق نکند ميان حلال و حرام» حق تعالی سببی سازد که مالش برود و وزر" و وبال 
آن درگردن وی بماند: Sap‏ اصات مالا من مهاوش أَذْهَبَُ all‏ ار و اگر بمیرد 
ومال بگذارد. اگر als‏ آن مال را در حق صرف کند فردا در روز قيامت وارث را به 
بهشت برند و وی را به دوزخ و هيج حسرت [چون حسرت] ان مرد نباشد که 
دیگری به مال وی به بهشت رود و وی در دوزخ! 

J‏ پاهایت آنست که نروی به نخانه‌ای که حلال نیست رفتن. فردای قیامت 
بدين پایها بر صراط گذر مى بايد کرد. " بنگر که امروز پا چگونه می‌نهی؛ اگر امروز پا 
بر سر هوا وهوس نهی " و پای از حذ خود فراتر ننهی و ارکان مسلمانی برپای داری؛ 
فردای قیامت sh‏ بر براق کرامت أرى و بهشت فردوس را پای مزد و منزل راه تو 
گرداند: ۱ | 
إن این نوا و عَمِلُوا الصَالِحَاتٍ کائث لَهُمْ Se‏ ادوس NF‏ 


.١‏ فقط در م. 
۲ کتاب‌العین. ۶۷/۴؛ مناقب آل ابی‌طالب. ۲۱۸/۴؛ بحارالانوان ۴/۱۰۳ 

۳ د: در قیامت Gut‏ بر ضراط می بابد :.. 

؟. م: پای بر سر نفس هواپرست نهی. ۵ كهف. ۱۰۷. 


فصل پنجم 
[درفضیلت على بن ابی طالب(ع) ] 


ژوی عن النبی(ص) ائه قال: مَنْ of Cel‏ يَنْظر إلى اشرافیل فى هَيْبّته و الى 
ميكائيل فى رُتبته و الى جبرئیل فى IKE‏ و الی 631 فى rele‏ و الی توح فى خشیته 
و الی ابراهیم فى abt‏ و الى يعقوبٌ فى خزنه و الى بُوشف فی جماله و الى مُوسئ فى 
مُناجاته و الى عیسی فى EO‏ و الى یحیی فى هده و الی بُونس فى $55 و الی محمَّدٍ 
فى حُسنه فَْيَنظرٌ الى علی بن آبی‌طالب فان فيه سَبْعين Lad‏ مِنْ خصال الانبياء 
-عَليهم pA‏ - لا فى غيره. ' (صدق رسولاللّه) 


مناجات 


اى دولت رضاى تو مطلوب هشياران باجاه! واى سعادت لقاى تو محبوب 
بيداران سحرگاه! ای آن که cafes‏ از اضداد و انداد و اشباه. بيت: 
نه سرو توان كفت نه خورشید نه ماه اه از تو که در وصف نمی‌آیی اه 
هر كس به رهی در طلبت می يويد ما راه على كه نیست بهتر زان راه 
خداوندا! ما می‌دانیم كه راه به رضای تو راه رسول و اهل سيت رسول است. 
پادشاها! ما را بر راه ايشان ثابت و بر محبّت ایشان مستدام دار و چون دست در 


A‏ مشارق انوارالیفین» ۱۰۹ L)‏ تفاوت). 


۷ مصابيحالقلوب 
فتراک ولايت ايشان زده‌ایم و تولا بد یشان کرده واز دشمنان تبزا کرده. به جاه ایشان 
كه ما را از دولت جوار و سعادت دیدار ایشان محروم مگردان. يا اله العالمین! و يا 

روایت است از أن ALS‏ اقبال و که افضال. كان كمال و مکان جمال بركشيدةٌ 
ab)‏ ذوالحلال حمیدالافعال و سدیدالاقوال» Se Vas te‏ کریم‌الاعمال والافعال 
بالش نبوّت نشسته و آدم هنوز در مهد عهد صلصال. نعت: 


ای منوّر به تو نجوم جلال؛ و ای مقرّر به تو رسوم كمال 
بوستانی است صدر تو ز نعیم آسمانی است قدر تو زجلال 
شرك را از تو منهزم ارکان شرع را از تو منتظم احوال 
شد مزيّن به تو مقام و محل شد مبیّن به تو حرام و حلال 
نیست از jal‏ عالمت اکفا عست او ال اده Jew‏ 


اين مهتری كه شمّه‌ای از مناقب او به گوشت رسانیدم. می‌فرماید که هر که 
می خواهد که اسرافیل را با هیبتش مشاهده کند و میکائیل را با عظمت رتبتش 
مطالعه کند و جبرائیل را غایت جلالتش ببیند و آدم را در مقام تسلیم و انقیادش 
تصوّ LS‏ و از خشیت نوح باخبرگردد و از مرتبة خلت ابراهیم شمّه‌ای معلوم کند و 
از حزن و اندوه یعقوب بویی به مشام جانش رسد و از جمال یوسف بدیع الجمال 
بهره‌ای بردارد و از نیاز موسی عمران‌با خبر گردد و فحوای تقوای زهد بحیی‌اش 
معلوم شود و کیفیّت و کمیّت سنت عیسی را قياس کند و يونس را در مقام ورع از 
نور حضورش اقتباس کند و صاحب جمال انا املح را به حسن ملاحتش درنگرد؛ 
بايد كه دید جهان بين برگشاید و نظر در جمال با کمال مرتضی lan‏ مزکی کند که 
هفتاد خصلت E‏ از خصال انبیای گزیده در ET TTT CAS‏ 
مستمع باش تا بعضی از این خصال پسندیده تقریر کنم. 

یکی شیجاعت است و ان تا به حدی بود که گفت: رلة تظاهَرّت العرث و 


در فضيلت علىين ابى طالب(م) ...سح 
seal‏ على الْقتالٍ ما ES,‏ عَنْها.»' اگر Ahem‏ عرب و عجم روى در حرب من آرند 
من بشت بر ايشان نگردانم. 

ديكر سخاوت است و أن تا غايتى بود که سه روز نخورد و بداد تا در حق وى 
آمد: وَيُطْعِمُوْنَ لام عَلى حُبَهِ مِشكيناً و تیم و آسيراً"؟ و در حق وى آمد: و یر 
de‏ نْفْسِهِمْ و لو OW‏ بهن خَصاصَة. "و آن جنان بود كه شبى رسول(ص) چون از نماز 
خفتن فارغ شد یکی از صف برخاست وكفت: يا رسول اللّه! غريبم و درويش. 
خواجه گفت: كيست كه اين درويش را طعامی دهد؟ شاه مردان برخاست و دست 
درويش كرفت و به خانه برد و فاطمه [س] راكفت در کار اين درويش نظرى كن. 
فاطمه [س] گفت: ای على! در خانه اندک طعامى است که یک كس راكفايت نبود و 
تو روزه دارى و افطار نکرده‌ای و حسن و حسين گرسنه‌اند اما ايثاركنيم. طعام بياورد 
وبه شاه مردان داد. شاه مردان در پیش درويش بنهاد و با خود گفت: نيكو نبود که با 
مهمان طعام نخورم و اگر بخورم وى را کمایت نبود. دست به چراع دراز کرد که 
اصلاح كنم و چراغ را فرو نشاند و فاطمه [س] راكفت: جراغ دركير و در گرفتن جراع 
درنگ كن تا که مهمان از طعام فارغ شود و دست به طعام مى برد و دهن می‌جنبانید 
و چنان می‌نمود که طعام می‌خورد و نمی خورد تا که مهمان از طعام فارغ شد. 
فاطمه [س ] چراغ درگرفت. امیرالمومنین نگاه کرد آن طعام همچنان بافی بود. 
گفت: ای درویش! چرا طعام نخوردی؟ گفت: سير خوردم اما حق تعالی براين طعام 
برکت کرده است. دیگر روز مرتضی(ع) به حضرت مصطفی(ص) شد. خواجه 
گفت: ای علی ا دوش فرشتگان آسمان از Of‏ تعجب کردند که تو کردی Gms‏ تعالی 
در حق تو این آیت فرستاد که: و OSH‏ على آنقسهم و لو OWS‏ هم Road‏ ' 

و روزی امیرالمومنین(ع) به حجرهُ حضرت فاطمه(ع) درآمد. فاطمه [س] را 


۶۸/۴۱ حليةالابرار. ۳۱۴/۱ (بدون لفظ قتال)؛ بحارالانوار.‎ .١ 


ت سدع اس ي دس دی و مد حي فضا يه ت 


دید که حسن و حسین(ع) را می خوابانید و ايشان از گرسنگی در خواب نمی شدند. 
گفت: ای علی! برو طلب طعامی می‌کن که اين کودکان از گرسنگی در خواب 
نمی شوند. امیرالمومنین(ع) به نزدیک عبدالرحمن عوف شد و از وی دیناری زر 
قرض خواست. عبدالرحمن در خانه شد و کیسه‌ای زر بیرون آورد و گفت: اين صد 
دینار است. بستان و هرگز عوض مده. امیرالمومنین گفت: از تو قبول نمی‌کنم که من 
از رسول خدا(ص) شنیدم که: LAS Sth‏ خیر مت ay ve] ASN‏ ویس بالا بهتر از 
دست زيرين باشد؛ اما یک دینار زر به فرض به من ده. و این حدیث بشنو که مهتر 
عالم(ص) فرمود: GSES BLAM‏ و bil‏ نمانية lS be‏ صدفه 
یکی را ده عوض باشد و فرض هر یکی را هجده. عبدالرحمن یک دینار زر به فرض 
به امیرالمومنین داد. امیرالمومنین بگذشت. مقداد را دید در كنار چاه نشسته. گفت: 
ای مقداد! در این ساعت چرا اینجا نشسته‌ای؟ گفت: از برای ضرورتی. گفت: آن 
چیست؟ گفت: چهار روز است که هیچ طعام نيافتهام. گفت: بستان اين دینار را که تو 
اولى ترى که تو چهار روز است که طعام نیافته‌ای و ما سه روز. پس دینار زر به مقداد 
داد و" وقت نماز شام روی به مسجد رسول(ص) نهاد و با رسول نماز بگزارد و 
خواجه گفت: ای علی! امشب به baad GLE‏ می‌آیم و مهمان شما می‌باشم. 
امیرالمژمنین [گفت: عزازة و کرام و از پیش]۲ برفت و فاطمه را بشارت داد و 
خواجه در عقب على به حجرءُ فاطمه در آمد. فاطمه در خانه شد و روی بر خاک 
نهاد و گفت: خداوندا! به حق محمد و آل محمّد که برما طعامی فرو فرست. چون 
سر برداشت کاسه‌ای دید بزرگ پر از طعام بویی از وی می‌دمید خوشتر از بوى 
مشک. آن را برداشت و پیش مصطفی و مرتضی نهاد. [شاه مردان گفت: ly‏ لك 
هذا taps‏ از کجاست تو را این طعام؟ گفت: ES‏ ان الله ی 


.۳۷۶/۴ نورالثقلین» ۲۰۸/۴؛کافی. ۱۱/۴ من لابحضره الفقیه.‎ .١ 
.) تقاوت در بر حی الفاظ‎ L) \\o/¥ من لايحضره الفقيه. ۲ المحخةالبيضاءء‎ s\o/¥ کافی.‎ ۲ 
. د: از یک سطر پس از کلمه مناحات تا اینجا را ندارد. ۴ د ندارد.‎ ۳ 


۷۹ 





در فضيلت علی‌بن ابی طالب(ع) سس سس سس 
thy Hay‏ جساب» از نزدیک خحداست. دا روزی دهد آن را که خواهد 
بی حساب.]' مصطفی گفت: شکر خدای را که مرا فرزندی داد چون مریم که هرگاه 
زكريا تزد وى pean‏ طعام یافتی» [گفتی: gh‏ لك هذا»؟ وی گفت: «هو من د 
أن الله يرزق من fe slag‏ جساب.»]" يس رسول وعلى و فاطمه از آن طعام 
می خوردند. سائلى بر در آمد. امير خواست كه وى را طعام دهد. رسول(ص) گفت: 
مده که اين ابليس است» خبر يافت که ما از طعام بهشت مى خوريم آمده تا با ما 
مشارکت کند. پس دیگر روز مصطفی و مرتضی در مسجد بودند. اعرابی کیسه‌ای زر 
به امیرالمومنین داده ناپیدا شد. رسول(ص) گفت: ای علی! می‌دانی که آن اعرابی 
که بود؟ [گفت: خدا و رسول عالمترند. گفت:]" آن جبرئیل og‏ در این وقت گنجی . 
از گنجهای زمین برداشت و حق تعالی از برای آن یک دینار زر که به مقداد دادی تو 
را ۲۴ جزو از واب و خير بداد و از Ol‏ در دنیا معجّل گردانید: یکی آن کاسه و یکی 
اين كيسه و ۲۲ در اخرت ساخته است. آنچه هیچ چشم چنان ندیده باشد و هیچ 
كوش نشنیده و بر خاطر هیچ ادمی نگذشته؛ امیرالمومنین , آن زر را وزن کرد هفتصد 
دینار بود. گفت: صدق الله حيث قال: 

عل اذب قرغ فى حل لحكل ی یت ge‏ ذال فی کر نب 
مان حََةَ وه 7 

1 ا ا [و می‌گفت: لوث‎ hide 
oN! jai ورام ون‎ algal أَهْلٍ‎ gts Cased علیها‎ CLs وي و‎ 
حلمش جنان بود‎ Pp gill a SB yl وَبَيْنَ اهل‎ me الڙبور‎ LAT بانجيلهم وَبَيْن‎ 
عيبي خود را چند کرت آواز داد. علام مى شنید و جواب نمی‌داد. پیش غلام‎ 


۱. د ندارد. ؟. د ندارد. ۲ ندارد. 
¥. بقر 60 \ YF‏ 
۵. مضامین مشابه در بصائرالد رجات ۰۱۳ تفسير فرات. ۸۸ + الطرائف. ANS‏ 


a‏ د ندارد. 





۴ ی ی یی کر کب وک تسیک ات فاضا بيس لوب 
رفت و گفت: آواز من نمی‌شنیدی؟ گفت: يا علی! می‌شنیدم اما اعتماد بر حلم تو 
داشتم. ۱ ۱ 

وَرَعش [چنان بود که گفت: ally‏ لو أَعْطِيتٌ الاقالیم REA‏ بما تخت آفلاکها 
aed dl an ad‏ ی لب قرو که eh‏ بای 7و 
ین وَرَفة فى فم جرادة peas‏ مالِعَلئٌ 5 FH an‏ لا و 

Fs‏ خبه من زکت ble‏ و آفُضلهُمٌ سوی فصل النبّى 


ane‏ وَأَشْجَعَهُمْ GU‏ الْقَدِنِ الكمى 
تش] تا به حدى بود که در شبانه روزى هزار ركعت نمازگزاردی به غير از 


athe als‏ است. 

خاموشی‌اش تا به حدی بود که به غير بیان شریعت يا [تحقیق حقيقت و]' 
طریقت يا ذ کر حضرت عرّت سخن نگفتی. [و أن از جملة خصالی است که محمود 
است که: OK Se Bl‏ و قليلٌ Taleb‏ غيرتش چنان بود كه هرگاه در جهاد گرم 
شدی موی از اعضای مبارکش از جامه بیرون آمدی و از غیرت وی بود. LAB‏ خالد 
و آن چنان بود که ميان وی و خالد ماجرایی رفته بود. روزی به صحرا برون رفت» 
خالد را دید که با لشگری به جایی می‌رفت. خالد چون امیرالمومنین را دید عمودی 
آهنین در دست داشت برآورد تا بر فرق مبارک امير زند. شاه مردان و شير يزدان 
دست درا ز کرد و عمود از وی فرا گرفت و در گردنش کرد و تاب داد چون قلاده شد. 
خالد بازگشت وپیش ابوبکر رفت. هرچند خواستند که برون کنند نتوانستند. آهنگر 
را حاضر کردند گفت: تا در آتش نبرند Oy»‏ نتوان کرد. و چون در آتش برند خالد 
هلاک شود. پیش حضرت اميرالمؤمنين رفتند و تضرّع و زاری نمودند NE‏ حضرت 
به دو انگشت مبارک أن را [بگرفت وتاب باز داد و از گردنش yi oven oe‏ 


۱. نهج‌البلاغه خطبة ۲۲۳. ۱ - ۲. ندارد. 
۳. د ندارد. ۴.د بگشاد. ۱ 


ایو هدجس ace‏ ہن و و De‏ سبط و ی سیب 1۷۲ 





در فضیلت علی‌بن ابى طالب(م) . 


ly‏ شیاه و Bere‏ به علي ردک le‏ ملقرت و سا قیال سشوية 
یروت از ye ltl,‏ لایمو نت درغي اسهد از غایت اشتیاق فر جمال على تا حق 
تعالی بر صورت او ملکی بیافریند تا ملایکه به دیدار او Ls‏ يافتند. 

عمّتش چنان بود که محققان را معلوم است که هرگز گرد معصیت بر دامن 
عصمت او ننشست. 

صبرش تا غایتی بود كه Go‏ وی غصب می‌کردند" و وی صبر می‌کرد و 
[می‌گفت: Sta‏ و فى الْعَيْن Gib‏ و فى God‏ شجاه أرق ثرا تا با و پیت و 
چهار سال تحمّل ظلم ظالمان کرد تا کار از سین IE,‏ شت و مگ به لهایسته Signy‏ 
روزی روی به روضه حضرت مصطفی آورد وگفت: این 1 7 الم اسْتَضْعَفُوْنَى : 
كادٌوا یی " ای برادر! از این قوم شکایت می‌کنم مرا ضعیف شمردند. GO‏ مرا 
غصب کردند. قصد کشتن من کردند. Gm‏ فرزندت غصب کردند. در بر شکم فاطمه 
و وف یی ی رد وت دیاب ای نز 
اما از اشتیاق تو طاقتم برسید. آواز آمد که ای علی! اشتیاق ما س پیشتر است و هنكام 
آن آمد که رنج و محنت تو به آسايش مبدّل شود که چون محنت به نهایت رسید دوا 
ترسك || تعر 

إذا السافقات تفع ال و Las‏ له تذوت sell‏ 
و حل البلاء و فل العَرْاءٌ . . فيد التناهى etl OSs‏ 

عقلش چنان بود که ابواب مشکلات و امور معضلات را اصحاب با رأى او رجوع 
می‌کردند» چنانکه در فضایای وی مشهور است. رنج خود بر هيج مسلمانی 
نیفکندی. [آورده‌اند که در بازار فصابان گوشت خریده بود و بر دست داشت. قنبر 
حواست که از دستش فرا گیرد. به نظر غضب در وی نگاه کرد و گفت: «ابوالعیال 


۱. د: در Go‏ وی غصب می‌کردند. ق: در حق وی عصمت می‌کردند. 
۲. نهج البلاغه خطبة Y‏ ۳ د ندارد. ۴ اعراف. ۱۵۰. 





AY‏ .ل مصاييحالقلوب 
ار ان بخمل.) قنبر بار دیگر الحاح کرد. گفت: ales fas ati)‏ ايا الى عباله.»]" 

اتسن اا و کات ترش خداء آن دو سلالة على 
مرتضی» چون آن صاحب هل اتی را دفن فرمودند به وقت مراجعت ناله‌ای به سمع 
ا و ر و کر اس 
گفتند: ای پیر! تو را چه رسیده است؟ گفت: مذتی مدید است که هر روز شخصی 
بیامدی و در پهلوی من نشستی و گفتی: «مسکین le‏ مسکینا»» ۲ اگرجه دیده 
جمالش نمی‌دیدم امّا بوی عصمتش به مشامم می‌رسید. چنان دانم که آن شاه 
مردان بوده است. زیرا که امروز سه روز است که نیامده. حسن و حسین نه گریه در 
آمدند و گفتند: ای پیر! آن پدر ما بود و این ساعت از دفن وی می‌آییم. پیر در دست 
قیاع ان فا كنوت وو ا ماسر ان ناف شرن انين ی to Does‏ ی بسن اكه 
سر تربت بردند. روی بر آن تربت نهاد و زاز زار بگریست و می‌گفت: من روی از 
خاک بر نگیرم تا در فراقت نمیرم. شعر: ۱ 

من درد تو را به هیچ درمان ندهم خاک قدمت ملک سلیمان ندهم" 
بر گیر نقاب از رخ چون خورشیدت تانعره زنان پیش رخت جان بدهم 

پیر گفت: خداوندا! من بی این بزرگ این زندگانی نمی‌خواهم. مرا به وي در 
رسان. در زمان حال بر وی بگردید و به وی در رسید. 

حفظ وی تابه غایتی بود که فرمودکه رسول(ص) هزار باب علم به من آموخت. 
به يك لحظه ياد گرفتم و از هر بابی هزار باب دیگرم کشف شد. " در تمامت علوم در 
كمال بود و از اینجاست که رسول فرمود که: «آنا مدينة العلم و علي بابها:»۵ 


ae)‏ ندارد. 

۲ منهجالصادقین. ۲ المحجة‌البیضای ۴۰۲/۳؛ ریا ض‌السالکین. ۳۵۷/۴ 
1 م: نه درد تو را به هيج درمان بدهم. نه خاک درت به ملک دو حهان بدهم. 
vo ۴‏ فرك کشت كردم. 

۵. د ندارد. تفسیرقمنی» ۶۸/۱: شرح‌الاخبار: ۰۸۹/۱ عیون‌الاخبار. ۶۶/۲. 


در فضیلت على بن ابى طالب (ع) ال تست سس سس ی بت ۳ 

قيام شبش جنان بود که در خبر است از ضرار» گفت: به نزديك معاويه بودم. مرا 
گفت: صفت علی. ما را بگوی. گفتم: مرا از این معاف داری؟ گفت: نه. " گفتم: به 
خداى که" بی خوابی اش بسیار بود و خوابش اندک. همه اوقات شب و روز کتاب 
خحدای می خواندی» حجابش نبودی و به خوش عیشی مشغول نشدی. به حدای که 
وى را ديدم در ميانة شب که به محراب ایستاده بود و بر خود می‌پیچید چون مار 
كزيده LS [Ls]‏ السلیم و یکی بُکاء الخزین] ۲ و می‌گفت: ای دنیا خود را بر 
من عرضه می‌داری [یا به من تشوّق می‌نمایی؟]" سخت دور افتاده‌ای! مرا با تو 
هيج رغبت نیست و بر تو هیچ حاجتم نیست. تو را سه طلاق داده‌ام که با توام هیچ 
رجوع نباشد و می‌گفت: اه آه از درشتی راه و دوری سفر و اندکی زاد. معاویه 
ere‏ و گفت: بس یاضرار! به حدای سوگند که چنین بود علی بن ابی‌طالب. 
امامت و وصیّت و عترت پاک وی را بود و بيعت فتح و بیعت رضوان وی را بود. 
دوست خدای و رسول بود. حق با او بود و او با حق. جنانکه روایت کرده‌اند که 
کی رسو لكر 
وافعه‌ای اقتد ما دست در دامن که زنیم. پی در پی که نهیم نحات از که طلبيم؟ 
خحواجه گفت: ۱ 

وب سک Gol BU‏ و Gal, ae‏ فاشلکوا وادی Re Soll tle‏ على و Ble‏ 
مَعَالْحَقٌ.) " گفت: اگر جملهٌ مردان به راهى روند و علی‌بن ابى طالب تنها به راهی 
رود شما به راه على روید که او با حق است و حق با او است. يس چون حق در این 
جایگاه ۲ قرار كرفت هرجه جز از حق باشد. بناچار* ضلالت و گمراهی بود به نص 
قرآن که: ناذا das‏ لح SINE‏ پس اگر نجات و رفع درجات می‌طلبی دست 


.١‏ ف ندارد ۲ د ندارد ۲ لاد 
۳ ندارد: ۵ م امام ات 
ع. بحارالانوار» ۳۲/۳۸ و ۳۶۸/۲۸ (با اندکی تفاوت). SV‏ 








كم —— ا ا ا و ا ا a‏ مصاییح القلو ب 


در دامن اوا و دامن معصومان ایشان زن تا ادا قیامت به حکم: (المرء en‏ من 
آحت»» بر فتراك ايشبانت 0 3 525 أولئك فقا" 


ل ل ا ا ا س و ن اك 


2۹ ek 58 م ندارد. .د ندارد.‎ i 


فصل ششم 


[درفضيلتاميرالمؤمنين(ع)ودودمانوى] 


عن جابربن عبد ال الانصاری اه قال: قال رسلاللّه(ص): آلا اب Sy‏ هذه 
الآمّة؟ قلتٌ: بلى ترسو لالد قال: ale‏ بعلي بن أبى طالب فان خَيْرُ البشر و مَنْ ابی 
فد 5 Ble‏ شِفاءٌ المؤمنينَ و Lae‏ اْمُناِقين. "رضن برضو ل الله) 

فا تست ز جابرین عبد الله انصاری که رسول خدا(ص) گفت: : خبر دهم تو را 
از بهترين SOS‏ گفتم: إلى عار سجرن لكلف على ون ا طالت مدت کف مه رن 
Olas ۰‏ است و هر که مسلم ندارد. لجيه وراك سجر تا سس 
خشم منافقان Me]‏ عمركفت: رسای بایان كردن نه عون نا بسر 
ابوطالب را چه منزلت است و وی را چگونه دانیم و ب رکه فضل نهیم؟ گفت: ما هنوز 
اين سخن را به اتمام نرسانیده بودیم که آثار غضب در روی چون ماه او مشاهده 
کردیم. گفت: چیست حال اين قوم و جه افتاد مرا به اين جماعت؟ نمی دانند که جه 
می‌گویند و مقام و منزلت را ياد می‌کنند. آن کس که وی را مقام و منزلت همچو مقام 
وک Sl‏ هنشت Sy‏ تین که | وهر که 
على را دوست دارد مرا دوست داشته باشد و هر که مرا دوست داشته AGL‏ خدای 


.١‏ رجال نجاشى. IX‏ ۲ ندارد: 





عم .0 : ۹ eee See a‏ مد ۳ ie ag‏ مصاپیح القلوب 


eats eA باساب‎ 


cele Se ger eels ysr a. “| مرا‎ Bod إلى‎ og 
ایشان بگشایند که: حتی )15 جاوّوها فیحَت أبُوابها. " رضوان به استقبال ایشان آیند و‎ 


سے مر کے 


بر ایشان سلام کنند: و قال لَهُمْ pike YESS‏ عَلَيِكُمْ طِبْتُمْ WSSU‏ خالدی. " هر که 


على را قوست دارد ثامة اعمالش ay‏ دست راست دهند در آن وقت که نامه‌ها يدان 


ایشان است: و سيق الذین اتَقَوَا رب 


وه اه wo eal as‏ مت دیا | le‏ اسان کف OS‏ قاما ماو 
تابه بیمینه Bhd‏ يُحَاسَبٌ ب جسابا يُسيراً. *هر که على Sp Ga) ys Salsa hy‏ 
كه از سراى فانى رحلت کند. رحلت نكند تاكه از شربت كوثر بچشد و از ogee‏ طوبى 
gee‏ رد و مشت اف قوس ر که زل عاو شر ا هدد اد aw‏ إن الذين Glas!‏ علا 
ots‏ کائث Sus ag‏ الْفِرْدَؤْسٍ نله ۷ 

ی یی ای انیت ییا ی دی را بر وی اسان گرداند و 
گور وی را روضه‌ای از روضه‌های بهشت گرداند و حوران بسیار در She‏ او آورد و 
تا ا ماوت 
a hed‏ مر ای 
را هفتاد ساله راه بر وی روشن کند و روز قيامت می‌اید رویش چون ماه شب 
چهارده. [دوستاران على بن ابی طالب Clade fb‏ وشهیدان وصالحان باشند در 

هر که علی را دوست دارد» حسناتش مقبول بود و سيّئاتش مغفور. [دوستار 
علی را فرشته‌ای از زیر عرش ندا دهد که: «با LANGE‏ اشتأنف AM ae A asl‏ 
تلالد توت is‏ اش يكو شا کار isha‏ ركه ی کال كينا هات تور 


زهو NY‏ ؟. د ندارد. ۳ رم ۷۱ 
۴ همان VY‏ ۵. د ندارد. ۶ انشقاف. ۸-۷ 
۷ کهف. oY‏ ۸ د ندارد. ۱ Syl sus.‏ 








در فضيلت امیر المؤمنين(ع) Nay‏ وق د و عد و د ا ا AV Et‏ 





بیامرزید.]" دوستار على را تاج کرامت بر سرنهند و db‏ عت در پوشند و بر صراط 
بگذرانند حون dp‏ و oh‏ دوستان على را نه نشر دیوان بود و نه نصب میزان بلکه 
بی حساب به بهشت روند. دوستداران على را فرشتگان در كير نو چنانکه دوستان 
کت( و ارواح انبیا زیارت ايشان کنند. هر که على را دشمن دارد فردای قيامت 


به عرصات حاضرش ارندء در پیشانی او نوشته که ناامید است از رحمت خدای 


eS‏ سن اس ات اه فا ان 
ott lS ee tN Bice‏ قبل shel‏ 


دا ای E‏ و را pelea SE‏ 
از مردی که در یک شب وی را سه هزار منقبت بود. از وصی رسول خدا و وزير و 
خلیفه او و صاحب حوض و لوای او. بدان خدایی که جان پسر عباس به دست 
قدرت او است که اگر دریاهای دنیا مداد بودی و درختان قلم و فضایل و مناقب 
على بن ابی طالب(ع) می‌نوشتندی» " از ابتدای افرینش عالم تابه انقراض او ده یک 
افده تفا ووذ اس و اف 
[دربا مداد گردد و اشجار اگر قلم هفت آسمانش کاغذ و جبرئیل مدح گر 
گر Se‏ و انس جمله نویسند مدح او از صد هزار گفته نیاید یکی مگر]" 

و گفت: روزى با رسول(ص) در سمر بوديم. رسول فرود أمد Cae‏ سجده پی در 
كود یه روا اوه مجع وناو یه تا E‏ بان انار 
گفت: خدایت سلام می‌رساند و می‌گوید که من على را دوست می‌دارم. شکر آن را 
مده كردم د كر کف که ده دوس وى eter Ol SAS,‏ كردم سوق 


سر بر آوردم كفت: مىكويد كه حسن و حسين را دوست می ‌دارم» سجدۀ ديكر 


gles)‏ .د فرض على الشهيد و الغائب. 


۳ د ندارد. ۳ م ندارد. 








Se 9‏ ام مه aS‏ وی ee Nee‏ مصاییح‌القلوب 


کردم. چون سر برآوردم گفت: دوستان ایشان را دوست می دارم» سجدة دیگر کردم. 

ای عزیزان! بشارتی عظیم است. اگر مرتبه و GL‏ دوستی نداریم باری از دوستانٍ 
دوستان باشیم. 

آورده‌اند که مردی صالح گفت: در > wl‏ ديدم که قيامت برحاسته است و 
خلقان را در موقف سياست بداشتهاند. فرشته‌ای را ديدم صخ ى در دست: 
گفتم: اين چیست؟ گفت: نام دوستان وى در اينجا نوشته‌اند. گفتم: به من نماى تا نام 
من در اینجا هست. چون نمود نام شود ندیدم. گفتم: مرا ALL‏ آن نیست که نام من در 
ميان دوستان او بود امّا در اين اجر بنویس که من دوستان" او را دوست می دارم. 
خطاب She‏ رسید بدان فرشته که نام او را در اول صحیفه بنویس که از جملة 
تا nano‏ [ما نیز اگر در دعوی دوستی شاه مردان و فرزندان او صادق نیستیم. 
زيرا که دوستی OLA‏ در متابعت و پیروی OLE‏ است که: قل إنْ كنت حون الله 


ئاتبغۇنى See‏ الله " دعوی می‌توانیم کرد که دوستان Obes‏ دوسي 
می‌داریم. شعر: 

آنا عبد fob es wed‏ هُوَ ue wal Le‏ علي 

م هر ¥ ار هام ۾ TT 2 ۳ iw‏ . ۱۳۱۳ 

[2.3 ال‎ Cod لمحت‎ Uns Cod لِمَنْ‎ Cot و‎ 


آورده‌اند که ly ices‏ ر فاون cs‏ را فيوس ی 
به اندک سرمایه‌ای و زود باز آمد و چندان سود آورد [كه همسایگان و خویشان وی 
بر وی حسد می‌بردند “TS‏ خواجه گفت: من شمارا خبر دهم از کسی که باز آمدنش 
زودتر بود " و غنیمتش عظیم‌تر؟ گفتند: بلی ی رسول‌الّه! گفت: بنگرید بدین مرد که 
روی به شما دارد. نگاه کردیم مردی را دیدیم که می أمد از انصار جامه‌ای کهنه 
بوشيده [ييش وى باز شدیم و وی را بشارت دادیم. چون به خدمت رسول(ص) 


١.د:‏ صفحداى. وان دوسا E Oey‏ 


۴ د ندارد. ۵. د ندارد. a‏ م زد یکر 











در فضيلت امیرالمومنین(ع) و دودمان وى سس _ سس AS‏ 
آمد]" خواحه کمن ONL‏ را خبر ده که امروز چه کار کرده‌ای. گفت؛: هر روز دقار 
ates‏ کردم مرو Ol‏ کست ار مج فوت شد. گفتم: بروم و عوض أن در روی على 
نگاه كنم که رسول(ص) فرموده است که: Bis‏ الى وجه عَلَىَ Oke‏ یعنی: نظر 
در روی علی عبادت است. برفتم و ساعتی در روی علی نگریستم. خحواجه 
گفت: [تو هر روز دیناری زر کسب مىكردى] ' امروز ان از تو فوت شد و تو به عوض 
در روی على نگاه کردی. تو را چندان ثواب حاصل شده است که اگر بر اهل زمين 
قسمت کنند» کمترین نصیبی که یکی را رسد أن بود که گناهانش را بیامرزند و بر وی 
رحمت کنند. | شعر: ۱ 
ناخ sale lll‏ جاورّث آقلی. لیس یلها شكْرِى و لاعمّلی 
لكِنّ cule‏ أفْضَلْبا و اخسنها مَحبّتى لإميرالمُؤمنين علی]" 

آفتاب رسالت به حكم خطاب: Spe TY‏ بل ما بل اليك من ریک چون 
ماه امامت: (يا علی! انا کالشمس و انت کالقمر»» *(را) بر تخت خلافت نشاند که:«یا 
علی! انت وصیّی و خلیفتی من بعدی». bret‏ ایمان کسانی که در دلهاشان راسخ 
نبود که عبارت از او اینست كه ELS US fi‏ كَشَجَرَةٍ CES ES‏ من وق الاذض 
Wee‏ مِنْ قرار " در اضطراب آمد و bpd‏ حقد و حسد افتادن گرفت" تا عبّاس كه 
عم خواجه بود از آن ثمره‌ای که از حنظل تلخ‌تر بود و از يخ سردت روی به" 
حضرت رسالت أورد و [گفت که محمّد! نه من و تو ثمرهٌ یک شجرهايم] نه من و تو 
از یک اصل و گوهریم؟!"" [خواجه گفت: چنین است یا عم. غاس كفت: «فکم 
We Lad‏ على etd‏ بنی هاشِم؟!»] بس چندان على را بر سران بنی‌هاشم تفضیل 
نهی؟ گفت: از نت es)‏ آنست ees 1S‏ را زهرا نام کرده و جفت وی گردانیده‌ای؟! 


۱. د ندارد. ۲ امالی طوسی. ۳۶۰/۱ بحارالانوار» ۰۱۹۸/۳۸ 
FV voile .۵ Sai 57 ERE‏ 
۶ منهجالصادقين. ۱۹۹/۳ عوالىاللثالى. ۸۶/۴. ۷ ابراهيم. ۲۶. 


8. د ندارد. 4. د ندأرد. ۰ د ندارد. 





E ee ee eee ee‏ بت چم سوت و نک کی میتی یکیو شر ا سس ي مصاییح القلو ب 


خواجه گفت: ای عم اندیشه‌ای فاسد به خود راه داده‌ای sole] ١‏ صوابت را 
بگذاشته‌ای و قدم در راه خطا نهاده‌ای. ای عم!] ندانی که فضل به علم و ادب است. 
خاضه که با حسب و نسب است و قرین شجاعت و سخاوت " [است و محلی به 
زهادت و دیانت است و امامت و خلافت ] عطای يزدان است نه اختيار خلقان. اگر 
پیر جاهل را بر عالم خرد تفضیل بودی موسی چهار روزه دست در محاسن فرعون 


” 
o 
e 


چهارصد ساله نزدی و عیسی یک روزه در مهد دعوی: و hE‏ نیا و جعلني 
مَبَارَكأء go SUT‏ ای lee‏ ندانی که اگر ما در عالم خاک آخریم در عالم پاک سابقیم: 
(نحن الاخرون السابقون.» حق تعالی نور ما را پیش از عالم و pol‏ اف به پانصد 
هزار سال. ما به تسبیح و در تقدیس حق مشغول بودیم [وقتی که هيج مسبّحی و 
مقدّسى نبودی. يس چون ارادت حق به ایجاد عالم تعلق گرفت]؟ نور مرا بشکافت 
و از وی [عرش و کرسی بيافرید. به حق حق كه من از عرش و کرسی بهترم و نور 
على را بشکافت و از وی] "لوح و قلم بيافرید. به SS‏ حق که على از لوح و قلم بهتر 
است و نور فرزندم حسن را بشکافت و از وی هفت آسمان و جملة فرشتگان را 
بیافرید [به Ge‏ حق که فرزندم حسن از هفت آسمان و جملهٌ فرشتگان بهتر است]" 
و نور روشنایی چشمم حسین را بشکافت و از وی هشت بهشت و جمله حوران را 
بيافريد. انگه ابر ظلمت را فرمان داد تا بر هفت آسمان سایه افکند و [هفت اسمان 
را]" تاریک گردانید. فرشتگان آواز به تسبیح و تهلیل براوردند و ما را به شفیع آوردند 
[تا حق کشف أن ظلمت Pus‏ پادشاه عالم کلمه‌ای بگفت و از آن نوری بیافرید و 
کلمه‌ای دیگر بگفت ٠‏ از آن روح بيافريد و نور و روح را با یکدیگر امتزاح گردانید و 
نور فاطمه را از آن بیافرید بر هیثت قندیلی و در پیش عرش بداشت. پس هفت 
اسمان و هفت زمین از نور وی روشن گشت و از برای الست که وی را «زهرا» لقب 
رگ ۲ امانت و ولایت. ۳ مریی ۳۱-۳۰: 

اروت ۵. د ندارد. since‏ 


۷ د ندارد. ۸ د ندارد. 














در فضیلت امیر الم و منین(ع) و دودمان وى - اه ۲ ie‏ ویر ۳ بعد RY:‏ 


دادند. ای عم! على را دوست دا رکه دوستی وی ایمان است و بغض وی کفر و نفاق 
و علی پیشرو ابرار است و قاتل کفار. pel‏ وی [از بل خدای]" منصور است و 
خاذل وی مخذول. عبّاس گفت: تسلیم کردم و راضی شدم. خواجه گفت: خدای از 
نو راضی شد" و فرشتگان هفت آسمان از تو راضی شدند [تسلیم تو فضیلت على 


را. شعر: 
اعت Nes‏ اک ما E‏ 
و من Sal‏ عَليا مه الله و “Pols Sf‏ 


يونس بن عبدالملک گفت: سالی به حج می شدم. در بعض منازل کنیزکی .ديدم 
حبشی نابینا دست برداشته و می‌گفت: باراد الشمس علی غل بن ابی‌طالب رد 
ode‏ بصری.» ای خدایی که افتاب ور ترا على من ابن ON‏ دا تمعن 
روشنایی چشم من با من ده. گفتم: علی را دوست قاری ali, Zi AES‏ دو دینار 
زر از کیسه برون کردم و گفتم: بستان اين را و در بعضی از حوایح خود صرف کن. 
گفت: مرا بدان حاجت نیست. از من قبول نکرد و برفتیم. چون باز آمدیم و بدان 
منزل رسیدیم. وى را ديدم روشن شده حاجیاد را آب می‌داد. گفتم: دوستی علی با 
تو جه کرد؟ گفت: هفت شب این دعا می‌کردم. شب هفتم شخصی پیش أمد و 
گفت: على را دوست می‌داری؟ گفتم: ای alll,‏ کت یاو تیک یرت می‌گوید 
[كه على را دوست می‌دارد از اعتقادی نیکو و 35( صادق]" چشمانش باز ده. در 
حال سحيو زوشی شد. گفتم: به خدای [بر تو سركي | "كه تو کیستی ۲ گفت: من 
خضرم از جمله موالیان على ابن ابى طالب و از Alnor‏ موکلان بر شيعة وی. شعر: 

July Ue eat‏ وان فقیا 5 ذلك alll LBS‏ تیه te‏ يشا 


آورده‌اند که روزی رسول(ص) با جبرئیل با یکدیگر در حديث بودند AS?‏ 

















يت 8 ا مصابيح القلو ب 


امیرالمومنین ول مش و سلام WN‏ اعرد e‏ اللا يي سا 
امیرالمومنین که بر ما بگذشت و سلام نکرد. رسول]" گفت: ای جبرئیل! چون است 
که وی را امیرالمومنین خواندی؟ گفت: حق تعالی وی را بدين نام خوانده است در 
فلان غزا و مراگفت که به نزدیک رسول من برو و بكو تا امیرالموّمنین را فرماید تا در 
ميان دو صف جولان کند که فرشتگان می خواهند که جولان او را ببینند. پس دگر 
روز رسول گفت: يا امیرالمومنین! چگونه بود که دیروز بر من و جبرئیل بگذشتی و 
سلام 85 (ems Ves‏ ا ویول tall‏ دحية الکلبی را ديدم که با یکدیگر در حديث 
و 
مرا امي رالمؤمنين خواندی و پیش از آن رسول وی را امیرالممنین نخوانده بود. 
گفت: جبرئیل مرا خبر داد که پادشاه عالم تو را امیرالمومنین ' نام نهاده است. گفت: 
یا رسول له در حال حیات تو من امیرالمومنین باشم؟ گفت: اری؛ CSM)‏ اميك من 
فى الشماء و امير مَنْ فى الارض و امير من مَضئ و امير من Hi‏ الى يوم القيامة.» " تو 
امير اهل آسمانی و امير اهل زمينى و امير كسانى كه بگذشته‌اند و امير آنان که 


باقی‌اند تا روز قيامت. 


“cp! I) د: تو‎ eee ae 
اثبات‌الهداق ۲۳۸/۲ (با اندک تفاوت).‎ ۳ 


فصل هفتم 


[دراحوال قيامت ( [ê‏ 


ری عَن IE I (Lo) A‏ إذا كأن َو القيامة لا برع لب الوم ما عَنْ دم 
ختی SLE‏ عَنْ آربع: عَن عَمْره فيما آفناه و عَنْ جسّده فيما oA‏ و عن جلمه فيما عَمِلَ و 
عن ماله مِنْ این reece a‏ و فيما أنققه.' (صدق وت (ANS‏ 


مناحات 


ای معبودى كه استحقاق عبادت و طاعت جز تو را روا نيست که: و لأ تَدْحٌ مَعَ الله 
إلها آخَرَ لا ال إلا Th‏ ای واحدى كه صفت وحدانّت و فردائيّت جز تو را لازم 
نيست كه: و USB‏ واجذ لا له إلا هُو"؛ به عرّت ذات مقدست از اشباه و اضداد و 
جاد؛ طریقت مصطفوی مستقیم و مستمر دار کدورات و شبهات که پند و حجاب؟ 
هر یکی است از پیش برداشته گردان» چون آميخته در محل قبول نیست همه را بر 
Galle Cole‏ توفیق ارزانی دار و از خجالت روز محشر نگاه دار. يا اله‌العالمین! و با 


رهم ا م gg o‏ ل ل ر س n‏ مو م جا الي اج س اح اط خم ل ل 


AN مجمع‌البیان. ۴۹۴/۴: خصال. ۲۵۳ (با اندک تفاوت). ۲. قصص.‎ .١ 


۳ بقره. ASE‏ ۲ د: روش ف: روشن: 


ا ا Oe ae UR‏ ی الام لقا 


Ln roll 
روایت است از آن در صدف مهتری. سر لطيفة سروری» كل گلبن لولاک. مقصود‎ 
و از فضایح پاک به لب خندان و به دل غمناک» به‎ Gy آفرینش خحاک. از قبایح‎ 

خاطر ole‏ و به باطن دراک جان مؤمنان را حيات و جمع کافران را هلاک. بیت: 
ای بسلبل وصل تو طربناک وى غمزه چو زهر و خنده تریاک" 
اق خالا یات هت ارعافق اوت ةا دول سای 
اع تفت کته کنو امرك وا تفت و ولا 
از رشک تو آفتاب چون صبح هر روز قباى خود کند چاک 
بدا ی یو كاقل لت SN‏ ت الاک 
اين مهتری كه شمّه‌ای از مناقب او به گوشت رسانیدم می‌فرماید كه چون روز 

تا CO‏ اب ما ای ای یت و ماه را خر 
یک موضع جمع گردانند که: 5 > At‏ الشَمْش و اْقمَر ؛ و اه ساق علق راک 
بی ستون داشته‌اند از یکدیگر جدا گردانند که: إذا السَماء انقطرث ۷ ؟ و در یکدیگر 
آرند که: يَوْمَ نوی السّماءَ کطی EY fat‏ تند باد قهر در عالم چستن كرك 
خلق عالم به مجمع قيامت حاضر آیند» بساط غدل يتنك گسترده که: و آشرقت 
LOS‏ پنور SU‏ ترازوی عدل بینند آويخته كه: و Aad‏ المَوازی القنط لِيوْم 

Bt‏ "4 اقارب و عشایر از یکدیگر منهزم گردانند که: يوم Sar‏ الْمَرْءُ من آخیه و امه و 

آبيه و ace le‏ و بنیه لكل امرء مهم نهم یوم یز Mohs OU‏ صلايكة ملكوت در قاع 


© مس عو ساب 


صفصف صفهای نماز بر کشند که: يو وم بر قوم الرّوْ 2 وَ الْمَلابْحَةٌ Le‏ ۱۲+ در قيام آن نماز 


۱. د: وی غمزه و خنده تو تریاک. ۱ ۲ د ندارد. 
Hox cae Caley‏ ۵ قیاست. 4 

۶ م ندارد. ۷ انفطار ۱. ۸ انبياء. ۱۰۴. 

۳۷-۳۴ عبس:‎ ۱ ° VA FX زمره‎ A 


۳۸ do ۲ 


در احوال قيامت (۱) تست سس ا هه 


چندان مقام' كنند كه طاق محراب خراب گردد كه: إذَا LUSH‏ الْمَطَرَتْ'؛ و اين 
كوا کوش را كه hale‏ نور اكد سانشان ار کل که و ذا الک رات 
التثرث؟ از آب دید عاصیان و سوز سين فاجران دریاهای موح برآورد که: و IS)‏ 
البحارٌ سَجَرَت آ؛ اين همه در وقتی باشد که pre‏ سر از خاک بردارند که: و 131 الوه 
ود در چنین وقتى هيج شخصی زهره ندارد که قدم بردارد تا از عهدهٌ چهار 
سوال بیرون نیاید: 

(Ji‏ «عن lad oper‏ آفناه.» بگو عمر عزیز خود را در چه گذاشتی در نور طاعت 
و انمان با در طلمت کفر و عضیان؟ در طاعت حضرت ll‏ با در Gaile‏ شهوات و 
ملاهى؟ * چون ارو انك الكشووت ا کین که 

دوم؛ «عن جَسّده فیما آبلاه.» بكو اين قد سرو اسا را که چون OLS‏ دوتا کردی و 
اين چهره گلناری را که دیناری کردی" و اين مشک سياه را که کافوری کردی در 
طاعت و پرهیزگاری كردى” يا در معصیت و خدا آزاری؟ چون از عهدة اين سؤال 
ترفن ايك سوال ركرك اكبيد HS‏ 

سوم؛ «عن Lak Lad dole‏ بكو تا بدانچه دانستى کار کردی [یا نه؟ علم خود را 
در رضای حق کار فرمودی يا در ریای خلق؟]" بگو: اهل بيت رسول را شناختی و 
چون شناختی بدیشان تولا کردی و از دشمنان ایشان ترا کردی؟ وای بر کسی که 
و لوجر ی اف هر e‏ سوه دی ی کر WS‏ 

چهارم؛ «عَن ماله مِنْ ین QSOS)‏ و فيما adel‏ ای بندة دنیادار! مال دنيا از کجا 
كسب کردی؟ از حلال پا از حرام؟ در صلاح و سداد خرح کردی يا در شر و فساد؟ 
هیچ شخصى زهره ندارد که قدم از قدم بردارد تا از عهده این چهار سوال '' بیرون 


ov‏ كلتارى كه ديتارئ كردف کرد ۸ م ندارد. 


٩‏ م و د ندارد. ۰ سوالها. 








۴ ا ی ا یی ee erie eet‏ نیاق ان القلونت 
نيايد. 

اى بسا بردهها كه در آن روز دريده شود. بسى زبانها كه بويع ae‏ 
کو مسلمانان! بیدار و هشیار باشید؛ بر تن خود ستم مکنید. دين فدای دینار و 
درم مکنید» از حریم شرع مگریزید» آبروی خود مریزید» با خدای بسازید» پیش از 
آنکه به آتش دوزخ بسوزيد. [ای عزیزان بدانید]" که حق تعالى دوزخ را از غضب 
خود آفریده است و Ol‏ را هفت طبق " گردانیده و هر یکی را از برای قومی معیّن 
کرده: لها سَبْعَةٌ JS Quit‏ باب مِنّْهُمْ جَرْءٌ مَفْسُوْمٌ ؛ طبق اول را جهنم گویند: و إِنَّ 
lee‏ لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین '؟ دويم را لظی گویند: كلا لها لظی SAU AES‏ سیم را 
خطمه كويند: GLE WS‏ فی الْحُْطَمَةِ ؛ چهارم را سفر گویند: ساضلیه سر ؛ پنجم را 
سعیر گویند: G5‏ يَدْعُوْا تیور و بضلی سعیراا؛ ششم را ججحيم گویند: ثم ان 
مَرْجِعَهُمْ SY‏ الجَحیم !؛ هفتم را هاويه گویند: BG‏ هاويَةٌ و ما آذْراكَ cals‏ ناژ 
خاي ۱ 

حق تعالی در دوزخ ماران od al‏ هر یکی به شكل نخلی. کژدمان مانند شتران 
بختی» ه رکه را زخمی زنند هفتاد سال در VOT‏ بماند. فرشتگان را موكل دوزخ کرده 
است كه اگر یکی انگشتی بر سر آسمان يا زمین زند oh‏ پاره گرداند. بعضی مقمعها 
دارند بر سر دوزخیان می‌زنند که: و لَهُحْ مَقَامِعٌ مِنْ خدید "؛ بعضی زنجیرهای آتشین 
دارند که دوزخیان را بر هم می‌بندند " که: ثم فی سلسلهة Yess‏ سَبْعُوْنَ ذراعا 


قاسلکه م۱۳ در حدیث آمده است که اگر حلقه‌ای از آن زنجیرها بر کوهی از کوههای 


lo‏ نهند گداخته شود و آب گردد. 


cay ۱ م: طبقه.‎ ۲ E a 
.۴ معارج ۱۶-۱۵. ۶ همزه‎ ۵ FY ۴.همان»‎ 

۷ مدثر» ۲۶. ۸ انشقاق» ۰۱۲-۱۱ ٩‏ صافات. FA‏ 
۰ قارعه .۱۱-٩‏ ۱ م در رنج و درد آن. NV eae VY‏ 


۳ دوزخیان را :م ى زنتذ. ۴ YY vale‏ 





در احوال قیامت (۱) ۷ 





حمیم دوزخ آبی است که از آن روز که دوزخ را آفریده‌اند می‌جوشانند. بعد از ON‏ 
كه دوزخیان از تشنگی هزار سال فریاد کنند. أن آب بدیشان دهند. چون به نزدیک 
روی OLE!‏ برند. گوشت روی OLE!‏ فرو افتد و چون بیاشامند. هرجه در شکم 
ایشان است. پاره پاره گردد: و سُقُوَا ماءً phi Cs‏ أَمْعاءَهُم.' يَضْهَرٌ به ما فی 
pgs ght‏ و الْجْلود " در دوزخ کوههای آتشین , آفریده‌اند ici‏ دوزخیان. از 
شش جهت ايشان فرو ریزد: pal‏ من فَوقهم IB‏ من الناٍ و مِنْ SL aged‏ ؟؛ اگر 
مى خواهى که از این دوزخ و عذابها خلاص يابى توبهاى بيارو قطرداى چند آب از 
دیدگان ببار و کار خود به اصلاح ار 

آورده‌اند که در بصره زنی بود نام او شعوانه. ' هیچ مجلس فساد از او خالی 
نبودی. روزی با کنیزکی چند در کوچه می‌رفت. به در خانة مردی صالح رسید. 
خروش و فریاد شنید که از آن خانه بیرون مىآمد. [در بصره چنین ماتمی است و ما 
را از آن خبر نه؟!]*کنيزکی را گفت: در رو و بنگر که حال چیست؟ کنيزک به اندرون 
رفك رون نام ویک را ماد در رفت و رون افا یکر :را کت 
برو و زود بيرون آی. كنيزك رفت و زود بيرون آمد. گفت: ای بی‌بی! اين ماتم مردگان 
نيست که می دارند» اين ماتم زندگان است. اين مأتم بدكاران است. اين ماتم 
كناهكاران است. اين ماتم مجرمان نامه سياه است. [اين ماتم عاصيان با حسرت و 
آه است.]"كفت: تا من در روم و بنگرم. در رفت» صالح اين آيت تفسير مىكرد: اذا 

رَأَنْهُمْ ین مکان بَعيدٍ سمغزا لها AEE‏ و زفيراً؛ دوزخ چون عاصیان را ببیند در 
غرّيدن ul‏ [و عاصیان در لرزیدن ایند و ایشان را در دوزخ اندازند»] در آن جایهای 
تنگ و تاریکم زنجیرهای آتشین درگردن کرده به یکدیگر باز بسته AS‏ و اذا الْقوَا 


۱ همان mi Yo 1 3 AO‏ زمره AS‏ 
؟. د: شعرانه. ۵ د ندارد. | ` ع. د ندارد. 
۷ د ندارد. ۸. ANY oles‏ ۹ : ندارد. 


مس سس مس ی سس تس سس سس مصابيع القلوب 
Ye‏ مکانا lind‏ مقر مُقَدَنِيْنَ دَعَوَا MEA‏ تیور ؛ فریاد واویلاه برآرند. مالک گوید: زود به 
فریاد آمدید. ای بسا فرياد كه خواهید کردن. شعوانه چون اين سخن بشنید سوزی 
عظیم بر وی اثركرد. " گفت: ای شیخ! جه گویی که توبه كنم و با درگاه او رجوع كنم. 
ایا مرا پیامرزد؟ [ شيخ گفت: بیامرژد ومن ضامنم.]" [اكرجه گناه تو مثل گناه شعوانه 
E‏ [گفت: ای شیخ! شعوانه منم.]" شعوانه گفت: ای شیخ! توبه کردم که بعد از 
اين گناه نكنم وبندگان را آزاد کرد و صومعهاى ساخت در آنجا نشست و عبادت 
می‌کرد و سالها رياضتها كشيد تا سوخته و گداخته گردید. روزی سر و تن می‌شست. 
به خود نگریست. خود را سوخته و گداخته دید. گفت: آه! در دنبا چنین سوخته و 
گداخته شدم» ندانم تا در آخرت حال چگونه خواهد بود. آوازی شنید که ای 
شعوانه! بنگر تا از درگاه ما برنخیزی, همچنین ملازم درگاه ما می‌باشی تا ببینی که 
فردا [ی Cals‏ جه مرتبه خواهی یافت و] "کارت چون خواهد بود؟ بیت: 
رو در صف دوستان ما باش و مترس حا ور استان مایا وشن 
گر جمله جهان قصد به جان تو کنند دلتنگ مشو" از آنٍ ما باش و مترس 
S351 Obp‏ متام ISS pe eles JIA‏ يقين است که هر که امروز 
عمل صالح کند فردای قيامت در مکافات درجات جثات" بابد. عزیزا! عقبة 
رنجانیده در پیش داری که ]327 Lyall‏ عة كرود لا یَضعَذها الا PS peed‏ 


گران‌بار باشى كذر نتوانی كرد. قو تصوع ركه زيشت به وجوة زار 





آمدی که: «التائت مِنَ SU‏ كَمَنْ لا ذَنْتَ joe ‘J‏ این مزرعه آخرت كه: Ly‏ 
۱. فرفان» AY‏ ۱ ۲ م: ترس عظیم در دل وی اثر کرد. 

۳. م ندارد. EATER‏ ۵ د و م ندارد. 

Wn tae oe‏ ¥ م مکن. A‏ م الاخلاق. 

٩‏ : درجات حسنات. ۰ د ندارد. 


۳ SEV ۷۴/۲ عیون‌الاخبان‎ ۱ 


QO تسه سس یوس وی ی زیت تست‎ I ils 


رعا الاخ زادی حاصل کن که این obj ge oly‏ نتوان رفت [و زاد اين راه دوستی 
اهل بيت رسول است.]" شاه مردان و شير یزدان و امیر Alam‏ مومنان فرمود که: 
«شَدّدٍ السَفينة OU‏ الْبَحْرَ عمیق و احمل الرَّادَ فان السَفر يَعيدٌ و GES‏ ظَهْرَكَ من 
الاژزار Gaal OG‏ 0.355 فرمود كه کشتی را محکم گردان که دریا عمیق است. 
اشارت است بدان کشتی که خواجه(ع) فرمود که: [lon‏ هل بَيْتى گمثل سَفينة و 
مَنْ رکب فیها تجا و من HES‏ عَنها feb‏ اهل بيت من چون مثل کشتی نوح 
است. هر که در کشتی نوح نشست از غرف شدن ايمن شد و هر که باز پس ایستاد 
غرق شد. یعنی: رسول (ص) فرمود که هر که Vig‏ به اهل بيت من کند "Ly‏ پناه با 
ایشان دهد از عذاب خدای ایمن شود هر که از ایشان باز پس ایستد. هلاك شود و 
به عذاب خدای گرفتار گردد. 

از امام جعفر صادق(ع) روایت است که زنی بود. از جنیان نام وی عفراء نزد 
حضرت رسالت آمد و شد کردی و علم آموخت. [و جنیان را]" تعلیم دادی. دو سه 
روزی نیامد. رسول حال وی از جبرئیل پرسید. گفت: خواهرش در بحر اخضر وفات 
کرده است. بدانجا شده است. بعد از آنکه عفرا بیامد خواجه گفت: از عجایبها جه 
دیدی؟ گفت: یا رسول Lalll‏ ابلیس را دیدم که در بحر احضر بر سنگی سفید* 
ایستاده و دست برداشته و می‌گفت: خداوندا! تو سوگند خورده‌ای که مرا در دوزخ 
کنی. من صب ركنم تا سوگند خود را راست کنی. بعد از أن گویم که خداوندا! به حق 
Mowe‏ و على و فاطمه و حسن و حسین که مرا از دوزخ خلاص.ده. دانم که خلاص 
دهی. ابلیس را گفتم: اين جه دعاست؟ گفت: پیش از pol‏ به هفت هزار سال اين 
مها را دیدم بر ساق عرش دانستم که گرامی‌ترین خلقانندنزد دای و و هر 
که ايشان را به شفیع ارد. حق تعالی حاجت او روا کند. هر که oly‏ با ايشان دهد از 


.١‏ تنبیه‌الخواط ۲/۱؛ اسفار. ۰۱۰۷/۸ ۲. فقط د. 
ag‏ المراجعات. VF‏ به نقل از طبرانى در الاوسط. ۴. د ندارد. 


۵. د ندارد. ۶ د ندارد. 


Yee 





wilde‏ حلاص و نجات يابد. بیت: 

در اين کتک تیه تا وله كردي 
اگرچه نیست کشتی جای کشتن 
جو پیغمبر نکویی کرد باتو 
بقه نرمی او همدایت کرد مارا" 
oor a ee‏ مق وان 


سيقي نسصرت ال پیر 


ا سس ب وي ی ی 


سس مصابيحالقلوب 


برودرآل بيغمبر جو GAS‏ 
جه اندر بند مال و باغ وكشتى 
درين كشتى برويد هرجه كشتى ' 
مکن با ال و فرزندانش زشتی" 
تسوبسااولاد او منما درشتی 
كه گردی دوزخى جود ان یی( 
بدين معنى نهازاهل بهشتى 


دیگر فرمود که: «واحمل الزاد فان aad‏ ند ۵۱ Sp‏ کسیر دورت در pol‏ 
است. اشارت به تقوی و پرمیزگاری است: تَرَوَدُوَا OU‏ خَيْرَ الژاد وی * مردانی 
RAS loop‏ و ار اه تقرف سا تاه رابت است از ان 
مبارک. گفت: سالی به حح می‌شدم. از قافله منقطع شدم و بر توکل می‌رفتم. چون به 
ميان ol‏ رسیدم کودکی را ديدم که می‌رفت دزی هت یا هشت سال. با وی نه 
زادى بود و نه راحلهاى و نه همراهى. بدو گفتم: باديهاى بدين خونخوارى كو 
کودکی بدین خردسالی. گفتم: ty‏ ات باص کت عبداللّه. گفتم: ازكجا 
می آيى ؟ گفت: من اللّه. گفتم: کجا می رو؟ گفت: الى اللّه. گفتم: جه می جویی ؟ گفت: 
رضی al‏ گفتم: زاد و راحلة تو کو؟ گفت: [زادی التقوی و راجلتی رجلای و مُرادی 
GV‏ یعنی:]" زاد من پرهیزگاری من است و راحلۀٌ من دو پای من است. [مراد من 
مولای من است.]"گفتم: مرا خبر ده که کس کت خسف از محنت روزگار ما 
بدار. [چه می‌طلبی؟ گفتم: بگو که تو کیستی؟]" گفت: «نَحْنٌ قَوْمٌ مظلوْمون و تخد 


۱. د: این بیت را ندارد. .ق اين دو بيت ندارد. ۰.۳ م: به نرمى مر ترا او هدایت. 


۵ بهشتى ضرت ضرت ال ب 
۷ د ندارد. 


3 6 ندارد. 
5 بقر 60 1¥ ۸.د ندارد. 


٩‏ د ندارد. 


در احوال قیامت (۱) ا سم سس ۲۳ 





وم مَمَهُورُونَ و BS SSS‏ مَطرَودُونْ.» ما قومی ستم‌رسيدگانيم. ماقومی مقهورانيم. 
ما ردکردگانيم. [گفتم: بیان زیادت کن. گفت؛ شعر: 


لت oie pr‏ زواده رد و مهد اوه 
و ما فار $4 فاز الاب و ما خاب مَنْ Ee‏ زاده 
و JULES Be‏ منا السّرور ۱ و مر ساءنًا ساء میلاده 
ی وی يم اناد اف 


اين بگفت و چون باد از پیش من برفت. دیگرش ندیدم تا به Fm‏ رسیدم» او را 
ديدم ميان رکن و مقای خلقی بر او جمع شده. از او مسایل حلال و حرام و شرایع و 
احکام می‌پرسیدند و ی متس وس وی زین العابدين 
الحسین(ع). گفتم: Sas st‏ و توکل والت Surg the‏ الله o> adel‏ حي fas be‏ رسا 

این از ایشان عجب نیست. زیرا که خادمه‌ای که حدمت خاندان OLA)‏ به 
"احلاص می‌کرد مثل اين از فرزندان وی روایت کرده‌اند. چنانکه روایت است از 
مالک دینار. گفت: سالی به حج می‌شدم. چون از شهر بیرون شدم. به وداعگاه 
رسیدم. پیرزنی ديدم ضعیفه " بر چهارپایی نشسته» مردمان وی را می‌گفتند که 
بازگرد که راهى صعب است. گفت: من نه چنان Oy po‏ آمده‌ام كه بازگردم. [من نيز 
وی را همان سخن گفتم. همین جواب داد.] " چون به ميان بادیه رسیدیم چهارپای" 
وى بماند. وی را گفتم: ای پیرزن! نه ترا گفتم که بازگرد که راه صعب است؟ پیرزن 
روی سوی آسمان کرد و گفت: 

[الهى! A BY‏ ترکتبی و لا إلى Ss‏ حملتنی. فو Tote‏ و dab SUE‏ بی 
هذا por‏ لما شَكدثه الااليك: یعنی:] با ر خدایا! نه در ale‏ خودم رها کردی ونه به 
ale‏ خودت رسانیدی. 4 fe‏ و Se‏ نو که ا گر این يا من غیر نو كردى کات او 








شیک زو JY‏ انعام. AY¥‏ ۳ م ندارد. 
3۴ ندارد: O‏ م 3 ce‏ جهاریاییک. ۶ د ندارد. 


۴ 0 ا nc a ee‏ یی ان اوت 


جز با تو نکردمی. هنوز این سخن تمام نکرده بود که شخصی از گوشه بیابان درآمد 
زمام ناقه‌ای در دست. ناقه را در پیش وی خوابانید و گفت: برنشین. برنشست و 
چون باد از بيش من برفت. دیگرش ندیدم تابه Am‏ رسیدم. او را ديدم در طوافگاه. 
گفتم: بدان خدای که با تو کرامت کرد که بگو که توکیستی؟ گفت: [آن از کرامت من 
نبود.] من دخترزادة فشه‌ام كه خادمة فاطمهٌ زهرال(س) بود. آن کرامت خداوندگاران 
من بود که به من رسیده است. 

Seb aes 4p]‏ من الاوزار ان الْعَعَبةَ 03555( يست حود را از بار گناه شک 
گردان که duis‏ رنجاننده‌ات در پیش است, اشارت است بر آنکه هر gi‏ که بر د 
تواست أن را اداکنی: اگر Ge‏ خالق است واگر حق مخلوق. هرگاه بدين خصال قیام 
نمايى در آفتاب قيامتت بازندارند و به دوزخت نبرند. امّتان محمد روز قيامت سه 
ریق فی BA‏ و فَريقٌ فی السعیر'؛ و طایفه‌ای را مدّت مدید در آفتاب قيامت باز 


دارند. بعد از آن به شفاعت مصطفی به بهشت برند و در حدیث آمده است: 


و و 


WV شورى.‎ .١ 


آدراحوال قیامت(۲)] 


(ذا كان يَوْم القيامة ول الله تعالی ميّزوا Sp NSH‏ من See FON‏ و aya‏ المُنافقينَ 
من الْمُخلصینَ و ميّزوا ال الکذب من أهل الصَّدْق ثم بكئ رسول اللّه فقال: ماذا AS‏ 
eal‏ وم القيامة فریق فى الجنة و فريق فى السّعير. ١‏ ( صدف رسول اللّه ). 


حضرت مصطفی(ص) می‌فرماید كه چون روز قیامت باشد منادی از حضرت ‏ 
عرّت ندا کند که کافران را از مومنان جدا كنيد و منافقان را از مخلصان دور كنيد و 
دروغزنان را | ز راستگویان بيدا گردانید. پس خواجه بگریست و گفت: جه زحمت 
خواهند دید Olea!‏ من. گروهی را شادان و خندان به بهشت برند و گروهی را گریان با 
لباس‌های فطران به دوزخ کشند و قومی را Pre‏ مد ید در آفتاب Cals‏ .نا زذارلك:. 
ایشان گویند: آخر اين محشر را شفیعی و پیشوایی هست که" به شفاعت او کار ما 
براید. روی به ملایکه آرند که [اى زاهدان عالم بالا]" ما را شفاعت كنيد تا از این 
عذاب خلاص یابیم. فرشتگان Obj‏ طعن بگشایند و گویند: شما کار خويش در دنیا 
می‌بایست ساخت. شما عمر خويش در دنیا ضايع کرده‌اید. با حریفان به thy‏ و با 
دوستان به نواله. لاجرم از جراید شما جرایم و زلات برمی‌آید. امّتان به جواب در 


ایند که آن دم که پدر ما آدم از کتم عدم به صحرای وجود آمد شما زبان اعتراض در 


۱. منهجالصادقین. ۸ ملاءالاذهان. ۱۴/۹ (با اندک تفاوت). 


. ف و د: بايد كه. ۳. د ندارد. 


ee ۱۰‏ .سح .»۰ دص مصاییح القلوب 


حق وی دراز کردید که: ا تَجْعَل فيها مَنْ Lead‏ فيها و Ades‏ الوا ء ا؛ اما چون عنایت 
حق با ما بود [باکی نبود]" حق تعالی جواب باز داد که: Abi Sh‏ ما لا SALE‏ آنگه 
روی به آدم ارند که ای خلیفه کرم! وای خسرو صحن عالم! [پدر همگان تویی ]؛ " ما 
را شفیع باش. ادم كويد که من خود را از گندم نگه نتوانستم داشت. شمارا از سعیر 
چاره او کرده است در دنا [اب را مركب ساخت. در اخرت آتش را لكام او بر سر 
کند.] با صد هزار نوحه و فغان روی به نوح آرند که: ای نوح پاک! روح ما را شفاعت 
کن. گوید: من دیروز شکایت کرده‌ام [و رب لا 555 گفته‌ام]۲ امروز شفاعت چون 
کنم؟ پیش خلیل رويد که صاحب کرامت و پدر ملت او است. جمله روی به خليل 
آرند که : ای خلیل صاحب کرامت و ای خلعت یافتۀ حضرت عرّت! ما را دست گیر. 
گوید: مرا دستوری شفاعت نیست. مق ذا الذى ALES‏ عند الا باذ پیش موسی 
روند که : ای بركزيدة درگاه کبیر متعال! و ای بركشيدة بارگاه لم يزل و لا یزال! ما را 
شفيع باش. گوید: من از جرأت Of‏ هی الا فتنتك.؟ زهرة ان ندارم که زبان شفاعت 
بجنبانم. پیش عیسی روند که : ای پسر مریم! و ای حستگان درد را مرهم! طبیب 
توبی که: و SBI‏ الا کم و الْأَبْرَصَ "4 درد ما را دوا کن. گوید: در این عقاقیر که من 
دارم داروی شفاعت نیست اما آنچه در کیسة طبیب نیست در خزینة حبیب هست 
كه من نیز با شما بيايم که امتان را نیکو پدری است. عاصیان را مشفق و وکیل داری 
است. جمله روی به خواجه آرند که ای خواجه! هیچ سر آن داری که ما را شفاعت 
کنی ؟ خواجه گوید: ای امّتان من! زنهار تا گمان مبرید که من شما را چون انبیای دیگر 
حواله به کس دیگری کنم. [همین ساعت حلقه بر بهشت زنم. رضوان گوید: 


Yo 60 م ندارد. ۱ بقر‎ .۲ Yo بقره.‎ .١ 
د ندارد. ۵. د ندارد. ۶. د ندارد.‎ .۴ 
.۱ ۵۵ اعراف.‎ 4 YOO د ندارد. ۸ بقره.‎ ۷ 


FQ ال‌عمران‎ ۰ 





در أحوال قهامت (۲) سک یت ا ا ا جع اس .1:9 
کیست؟ گویم: پاسبان مکّه‌ام. چندین سال است تا بركنكرة قصر و مِنَ LG JUN‏ 
به نافِلة لك عسی ' پاس می‌داشتم. رضوان هنوز نام من نشنیده باشد که در بهشت باز 
LS‏ وگوید: ای سیّد عالم و عالمیان! در آی و ای امام بيت الحرام! برخرام. من گویم: 
نه كريخته پایم که تنها درايم. من شاهم و چندین سپاه دارم. آمده‌ام تا توقیع سلطان 
بستانم.]" پس خواجه به زیر عرش ابد آيد و به سجود در افتد و گوید: خداوندا! 
امّتانى گنهکار دارم اگرچه گنهکارند. بندگان تواند» اگرچه بدکارند. از کرده خود 
پشیمانند. خطاب عرّت در رسد که ای سیّد عالم و عالمیان! سر بردار وغم مدا رکه " 
ما منشور: و لمَوف يُعْطيك رَبك فتَرّضی " به تو داده‌ایم؛ همه را به تو بخشيدهايم و 


به عصيان نماند كسى در گرو كه دارد جو تو سیّدی بيش رو 
الهی به حق بنی فاطمه كه بر قول ایمان كنم خاتمه 
اكر دعوتم رد کنی ور قبول من و دست و دامان ال رسول 


گفتیم که امَتان سه طایفه باشند: یکی که بی‌حساب به بهشت روند و یکی در 
دوزخ و یکی Sal‏ [گفتیم که]"مدتی در افتاب قیامت باشند تا که خواجه ایشان را 
فسات کت تن جماعت را که در دوزخ کنند. هیچ كس را نون رک 
ارند. مستمع باش و بشنو. 

آورده‌اند که روزی جبرئیل به نزدیک حضرت رسول(ص) آمد [نه بر وقتی که 
عادت بودی امدن وى]” با حزن و اندوه هرجه تمامتر. 

خواجه فرمود: ای جبرئیل! چه حادث شده است ؟ گفت: يا رسول‌اللّه! در این 
وقت که آمدم حق تعالی فرمود تا آتش دوزخ را افروخته‌تر گردانیدند. پیغمبر گفت: 
ای جبرئیل! مرا صفت دوزخ كن تا چگونه است؟ گفت: يا زسول‌اللّه! حق تعالی 


AS ارد ۳ ام سید عالمیان عم مار‎ ۷۹ cel pol .١ 


۴ ضحی. ۵. ۵ د ندارد. ع. د ندارد. 


۱۰۶ یگ سس سس سس سس ل مسب مصاییح القلوب 
فرمود تا آتش دوزخ را برافروختند هزار سال تا سرخ شد و هزار سال تا سفید شد و 
هزار سال تا سياه شد و امروز دوزخ سياه است [چون شب تاریک]" و حق تعالی آن 
را هفت طبقه گردانیده است و هر یکی را از برای قومی معيّن کرده: لھا سَبْعَة Si gil‏ 
كل باب منم ob yal BS‏ فزمود: یا جبرئیل! خبر ده مرا تا ساکنان این درکات که 
E Ate taal,‏ حرو ور زیت و othe‏ قروا split Mba‏ رده 
بایستاد.۲ خواجه گفت: ای جبرئیل ساکنان اين طبقه كه باشند؟ گفت: يا رسول‌اللّه! 
عذاب اين طبقه سهل تر و آسان‌تر باشد. گفت: بكو تا اين جای کیست؟ گفت: اين 
جای امّتان عاصی تو باشد. رسول گفت: از امّت من کسی در دوزخ رود؟ گفت: اری 
آنان که گناه کبیره دارند و بی توبه از دنیا بيرون شده‌اند. حضرت رسول(ص) به گریه 
درآمد و سه شبانه روز می‌گریست و با هیچ کس سخن نمی‌گفت [و به مسجد 
می آمد و نماز می‌گزارد و به خانه می‌شد و می‌گریست و از باران هیچ كس را قوّت 
آن نبود که بپرسد جه اتفاق افتاده است.]" و امیرالممنین حاضر نبود» سلمان به 
خانة حضرت فاطمه(س) شد وگفت: [ای ste‏ زنان عالمیان!]" سه روز است که 
پدرت می‌گرید و با کس سخن نمی‌گوید و ما نمی‌دانیم که جه بوده است؟ فاطمه 
برخحاست و نزد پدر شد. پدر را دید روی بر خاک نهاده و چندان گریسته که زمين گل 
شده. گفت: ای پدر بزرگوار! چه حادث شده و چه افتاده است؟ رسول(ص) گفت: 
جبرئیل مرا خبر داده که در طبقه اول از دوزخ جای امتان عاصی من باشد. اين است 
كه مرا می‌گرباند. گفت: ای پدر! پرسیدی که عاصیان را چگونه به دوزخ برند؟ گفت: 
مان را شا ان کب وتان a eels‏ مه ان کشت حون وکا 
دوزخ رسند مالک دوزخ را بينئد» فریاد برآورند» واویلاه واثبوراه گفتن گیرند. مالک 
را گویند: ما را دستوری ده تا بر خود بگرییم. گوید: جه نیکو بودی اين گریه اگر در 


2 م ندارد. ۲. م ندارد. ۳ د ندارد. 


۴ د ندارد. 


در Jt!‏ ااا سس جح تفای Na‏ ۲ ۱ 


دار دنیا بودی از ترس امروز. ای عاصیان! ۳9 ناله [كنيد و زار زار 
pane‏ | تن 

. الهی آجونی من عَذابك نی سیو ذلیل خائف لك آخضم 

TY PA E ise الهی لَيْنْ عَدّإتنى آلف‎ 

الهی آذفنی طَعْمْ عَمُوك يوم لا بَنُونَ و لا مال هُنا لك يَنْمَعُ 

بس مالک دوزخ" عاصیان را در دوزخ اندازد. ايشان را در آن وقت]" به يك بار 
آواز برآرند و كوي که: لا اله الاالله. آتش از ابشان دور شود. مالک نانك بر آتش زند 
كه يا نا خُذیهم؛ ای آتش ايشان را بگیر. آتش گوید: چگونه بگیرم ايشان کلمۀ لا اله 
الا all‏ بر زبان می‌رانند. مالک گوید: بگیر ایشان را که clas‏ تعالی می‌فرماید: و 
رویهای ايشان را مسوزان که مرا سجده کرده‌اند و دلهای ايشان را مسوزان که در ماه 
رمضان تشنگی کشیده‌اند. پس در دوزخ بمانند آن مقدار که حق تعالی خواهد. 

آنگه پادشاه عالم جبرئیل را گوید که حال عاصیان امّت محمد به کجا رسیده 

است؟ گوید: خداوندا! دانای بر حقيقت توبی. گوید: من می‌دانم. برو و تو نیز بنگر. 
جبرئیل به کنار دوزخ آید و مالک راگوید: طبقه بردار تا بنگرم که حال عاصیان امّت 
ميحكد. يه ره تیه اقا od‏ زكر دو ناه ماود راد شا وا 
صورت خوب ببینند» كويند: اين كيست كه صورت خوب دارد؟ كويند: جبرئيل 
است که وحى به محمّد آوردی. ايشان چون نام محمّد شنوند به يكبار فرياد برآورند 
كه ای جبرئيل محمّد را از ما سلام برسان و بگو که عاصيان امّت تو به عذاب 
گرفتارند [باشد که ما را شفاعت کند.]" جبرئيل محمد را خبر دهد. خواجه به روى 
در افتد. گوید: خدایا! عاصیان امّت محمد در دوزخ‌اند»" ايشان را به من بخش [و از 
جرم آن گنهکاران بیچاره درگذر.] * خطاب She‏ در رسد که ای محمّد! ايشان را به تو 
۱. م ندارد. ۲ د ندارد. ۳. م ندارد. 


۴ د ندارد. ۵ م و ق: عاصیان امت مرا در دوزخ کردی. 


5 1 ندارد. 


م چیه ی امم ا و مصاییح القلو ب 


از آنکه چو انگشتی شده باشند و ایشان را به چشمه‌ای برند که آن را عین‌الحیوان ١‏ 
خوانند. از ol‏ چشمه آب باز خورند و بر خود ريزند» che‏ ظاهر و باطن ایشان برود 
و پاک و پاکیزه شوند و صورتهاشان نیکو شود. اما بر پیشانی ایشان نوشته اید که 
عتقاء الرحمن من التار؛ آزادکردگان" خدابند از آتش دوزخ. OLE!‏ را به بهشت 
فرمایند. اهل بهشت ايشان را به یکدیگر نمایند که اينها را از دوزخ بیرون آورده‌اند. 
گردان. حق تعالی أن را به کرم و فضل خود زایل گرداند. چون مسلمانان را از دوزخ 
حلاص دهند. کافران و منافقان گویند در دوزخ: کاشکی ما مسلمان می بو دیم: ریما 
وذ الذين 1558S‏ لو کاتوا ملين ؛ همچنین آنان که از امّت محمّد نبوده باشند. 

پس ای عزیزان! عظیم نعمتی است که حق تعالی در Gm‏ ما کرده است که ما را از 
امي افضل oe Lol‏ محمد مصطفی (ص) گردانیده؛ eld‏ كزيلة و رسل پس تلد ید ه 
تهنا کر وو اند که ار امت ممن Rita‏ 

اورده‌اند که موسی پیغمبر(ع) گفت: خداوندا! در الواح تورات نظر کردم امّتانى 
را می يابم که ایشان را شفاعت كنند و ایشان را شفاعت دهند. ايشان را از امت من 
گردان. 

پادشاه عالم گوید: ایشان امّت محمّداند. گفت: خداوندا! امّتانى می‌یابم که در 
شبانه‌روز نماز بیای دارند و ماه رمضان روزه دارند. OLA‏ را امّت من گردان. گفت: 
ايشان امّت محمداند. گفت: خداوندا! امتانی می يابم كه زکات به درویشان دهند و 


درویشان OLLI‏ را روا بود زکات خوردن. ایشان را امت من گردان. گفت: ایشان امّت 


و ال ق( بت تم یوو د سیسوس مسبت تیه ۱۹ 





محمّداند. گفت: خداوندا! امّتانی مى يابم که هفتاد هزار از ایشان بی‌حساب به 
بهشت روند. ایشان را امّت من گردان. گفت: ایشان امّت محمداند. موسی تمتا کرد 
که از امت محمد باشد. [گفت: خداوندا! مرا از امت محمد گردان.]۱ 

آورده‌اند که روزی ترسایی به حضرت رسالت آمد و گفت: يا رسولاللّه! اسلام بر 
من عرضه كن كه مسلمان می‌شوم. [خواجه(ص) گفت: جه جيز ترا راغب گردانید 
به اسلام آوردن؟ گفت: يا رسولاللّه!]" دوش در خواب ديدم که قيامت برخاسته و 
مردمان در زحمتی هرجه تمامترند. ناگاه جماعتی را ديدم سفیدرویان [و سفید 
دست و STOLL‏ راسد تن و بر صراط كد als) Rte‏ الخاطفب و الرّیح 
العاصفب.» ‏ گفتم: انها یی انیت كا ان تست [گفتم: ارو 
Sls‏ ك ا ضباق loa een‏ تستفه: اندها | اكت مد انك يلير شیت مرا 
رغبت افتاد در اسلام آوردن. خواجه اسلام بر وی عرضه کرد. مسلمان شد. آنگه 
خواجه روی به صحرا نهاد با جمعی ياران به در غاری رسیدند. آوازی از آن غار 
بیرون آمد که یکی می‌گفت: خداوندا! مرا از امّت محمد گردان که بر ایشان رحمت 
کرده‌ای. خواجه یکی [از یاران]" را گفت: برو و درنگر که کیست؟ چون در رفت. 
شخصی را دید روی بر خاک نهاده و می‌گفت: مرا از امّت محمد گردان. گفت: بر وی 
سلام کردم و گفتم: توکیستی؟ گفت: رسول خدا را از من سلام برسان و بگو برادرت 
خضر است. از حق تعالی می خواهد كه او را از امّت تو گرداند. 

آورده‌اند که فردای قيامت دو كس را از امّت محهّد "۲ به عرصات حاضر iy)‏ که 
ایشان مستحق دوزخ باشند: یکی را گویند كه به دوزخ رو. روی به دوزخ آرد و 
دوين کرد کت نمی‌دانی که ترا كجا می فرستند؟ گوید: می‌دانم به دوزخم 
مو تن اما مستحق دوزخ به سبب نافرمانی شده‌ام. اگر امروز نیز نافرمانی كنم 
۱. م ندارد. O°.‏ از در ۳ د ندارد. 


۴ گوهرمراد. ۴۸۲/۱؛ شواهدالربوبیه. ۲۹۲ ۵. د ندارد. 


۶ د ندارد. ۱ ۷ د ندارد. 


۴ ره ر اس ا ا ی ای مر اک مصابيح القلوب 


mite‏ بیشتر باشد. خطاب عزت در رسد که وی را باز گردانید و به بهشت برید. و 
دیگری را گویند که ی رو. وى در رفتن درنگ کند. گویند: چرا نمی‌روی؟ 
گوید: خداوندا! هرچند گناهکار و بدکردارم اما GB‏ من به تو این چنین نبود. اميد 
رحمت تو می‌داشتم. ندا آید که راست كفت بندۀ من که به من ظنٌ نیکو برده است» 
باز گردانید و وی را به بهشت برید. ای عزیزان! به خدای خود ظنّ نیکو برید. 
آورده‌اند که پیرزنی بود و دو پسر داشت: یکی فاسق و فاجر» و یکی صالح و 
زاهد. بسر صالحش وفات کرد. پیرزن هیچ جزع نکرد و بسر فاسق چون به در مرگ 
رسید. پیرزن فریاد برآورد و زاری می‌کرد. پسر گفت: ای مادر! جزع و فزع و گریه و 
زاری از برای چیست؟ گفت: از برای آنکه تو بدکرداری» می ترسم که به مالک 
دوزخت سپارند. گفت: ای مادر! اين جه حکایتی است. اگر مرا به تو سپارند تو مرا 
به دوزخ سپار[ی؟ گفت: نه. گفت:]" خداى من هزار بار بر من از تو مهربانتر است. 
اميد چنان می‌دارم که مرا به مالک دوزخ ندهد. «فَعَفْراللَهُ له و ALAS‏ علی آخیه 
بسَیعین دَرجة.) حق تعالی وى را رحمت کرد و درجة وی را هفتاد بار " چند درجة 


برادرش گردانید. 


۱. م: كويد ۲ د ندارد. Sy‏ ندارد. 


فصل نهم 


[دربیان آنکه‌درروزقيامت‌هفت کس 
درسایه‌ر حمت خداباشند ] 


Sole Fl lb لا‎ JB له فى هی لا‎ pls Se قال:‎ (yo) Ay ری‎ 

و Lt‏ فى عبادة اه و رجل OG‏ مُتعلقٌ بالْمَسْجِدٍ إذا EGF‏ مِنْه ختّی يَعُودَ و OWES‏ 
تحابا فى alll‏ و اجتمعا عَلى ذلك و تَفرّقا مثه و fos‏ 53 الله خاليا قفاضث عَيْناءُ و 
جل es‏ امرأة Shae S15‏ و سب و مال نقال إنى Gi‏ الله 65 العالمین و رجل 


Ge, Gai‏ قأخفاها حَتَى لا يَعْلَمَ Dee‏ ما Gat‏ يميئة.' (صدق رسول‌الله) 
مناجات 


پادشاها! هر کجا درمانده بیجاره‌ای انت oly‏ او درگاه نو است» هر کحا سو خته 
محنت‌زده‌ای است ملجأ و مأوای" او بارگاه تو است. ما سوختگان وقتيم؛ ما 


.۳۶۷/۱ مجمع‌البیان. ۳۸۵/۱ عوالی‌اللثالی.‎ PET خصال.‎ .١ 


J 9 1‏ ف ندارد. 


بت هب وی کف یم ی پیت و وه دش کج ی بت قفاب هو 
محنت زدگان عهدیم. شعر: 

با سوختگان بجز تو سودا که کند جز تو نظری در دل شيدا که JS‏ 

گر لطف توام دست نگیرد امروز تدبیر من سوخته فردا که كندل 

پادشاها! شریتی از شربتخانة فضل و احسانت و قطره‌ای از قطرات الطاف و 
انعامت به حلق ما بیچارگان سوخته فرو چکان» مرهمی از داروخانه کرم بر الم 
جراحت ما و شوخ! شقاوت ما گناهکاران و بدبختان زمانه 
اام تلك ا ob ces‏ 6 ار ا یا ف 

هر که را آفتاب عقل از مشرقين دل و دماغ علی خسّب ما اخْتَلْمُوا cad‏ طالع شود 
چون افتاب داند که يروردكار را سایه نباشد اما چون عادت رفته است که هر که را از 
تاب آفتاب زحمتی رسد و ازگرمای آن رنجی» سایه‌ای طلب کند که در آن سایه رنج 
او به راحت بدل شود. رسول خدا راحت و رحمت خدای را" سایه استعاره کرده 
است و گفته که در آن روز که هیچ سایه‌ای نباشد [الأساية خدا یعنی: هیچ رحمت 
بائنة] الا محوت امه كس درسانة رت PES ih‏ 

اۆل» امامی عادل [وامام خود جز عادل نباشد و كاك el‏ چون بندگان خدای 
را در سایة عدل خود داشته باشد Ge‏ تعالی او را در ساية رحمت خود بدارد. بر 
زیردستان خود رحم کن تا زبردستان بر تو رحم کنند: 

رح مَنْ فی الاض Msgs‏ مَنْ فى السّماء.» اگر ظالم باشی ظالم دیگر را بر تو 
مسلط گردانند: و HIS‏ نوی ats‏ الظَالِمينَ aks‏ عدل چیست؟ راستی كردن و به 


راس فرفودن: | راست بای وراس کن وه aly‏ فرمای:] نیت 


راتان رست‌اند رور شمار جهد كن تا تو زان شمار شسوی 
.١‏ م: شرح. د: لوح. 5ه رسو غا أن lly‏ ا ا 
۳ ق ندارد. ش ۴ ف ندارد. ۵ د ندارد. 


۶ انعام. ۹ ۷ د ندارد. 


در بیان آنکه در روز قيامت هفت كس در ساية رحمت خدا باشند ۱ 0 ۱۳ 





اندرین رسته رستگاری كن تا در OF‏ رسته رستگار شوی ' 

ايان وزمين به عدل ايستادهاند: و «بِالْعَدْلٍ قامّت ارات | mes)‏ عدل 
یک ساعت از عبادت یک ساله بهتر است که : «ساعة asi Jae‏ مر عبادة "(ae‏ 

دویم» از آن هفت تن كه فزداض els‏ ذو سا ريق ای ,انكل وشات 
نشأ فى عبادة اللّه.» جوانی که ایام جوانی خود را مستفرق طاعت و عبادت خدای 
تعالی گردانیده باشد و نه چون جوانان دیگر Pll‏ جوانی خود را در بطالت و بیکاری 
و معصیت و خدا آزاری به پیری رسانیده باشد. اين جوان پرهیزگا فردای قيامت 
در سايةً رحمت خدا باشد. هان ای جوان عاقل!" جوانی خود را غنيمت دان: 
acral‏ ۳ ا قبل JS AAS: os‏ مرمك.» تقصیری که در طاعت کرده‌ای, آن را 
تلافی كو نمازی که به لهو و لعب گذاشته‌ای OT‏ را bad‏ کن پیش از آنکه پیری و 
ضعف بر تو مستولی شود. اکر خواهی که طاعت کنی نتوانی و فردای Cols‏ از در 
حسرت و ندامت اين کلمه بر زبان رانی که «با خشرتین لی ما فرط فى جنب اللّه!» 
[ خطاب با تو این باشد که: و َم تُعَمَرْكُمْ ما ید کر فيه مَنْ تذ کر و Gh‏ النّذِيرُ TT‏ 

سیم از آن هفت تن «وَ رجل قَلبِهُ مُتعلّق بالشجد اذا خرح منه حتول يَعُود.) 
مردی که حون به مسجل رود و نماز بگزارد و چون از مسجد بیرون آید. دلش با 


مسعجد باشد تا که وفت لوا dma ees‏ ایا دو مان در خانه خدایی و 


0 و‎ Or ١ 


در SE‏ خدا جز به طاعت خدا مشغول مباش که: وان المَساجد ll‏ قلا تَدْعُوَا مَعَ الله 
ادا + چون به مسجد روی به هرگامی که برداری حسنه‌ای در دیوان تو ثبت کنند و 


سيّئهداى محو کنند و درجه‌ای در بهشت بردارند و رسول(ص) را به بشارت تو 


اناكة ادويق راه رتت کاری کی تا در اجا کار هری 

؟. بحارالانواره ۳۵۲/۷۵ (با اندک تفاوت). 

۳. قدس: غافل. اين عبارت در م به صيغه جمع آمده است. ۴. فاطر Tv‏ 
۵ د ندارد. ۶ جن: ANA‏ 


EP‏ و ی ا ee‏ یی ب بیت تفا نت اب 
فرموده که: athe Li‏ فى طلم اليل إلى المساجد ply Uy‏ يَوْمَ القِيامة.»' ای 
محمد بشارت ده کسانی را که emer‏ می‌روند در شبهای Sb‏ نوری تمام در 
روز فیامت در پیش ایشان و بر راست و چپ ایشان باشد. یسْعی AIH‏ بَيْنَ ایهم و 

چهارم دو ULE OE‏ فی alll‏ و اجتَمَعا على SUS‏ و Ade BFE‏ دو مرد با 
یکدیگر دوستی کنند از برای خدای و چون جمع شوند بر دوستی جمع شوند و 
چون جدا شوند بر دوستی جدا شوند. "يسن چون دوستی کنی از برای خداکن و با 
دوستان خداکن که هر که دوستی از برای مال و جمال کند» آن دوستی چندان بیش 
نباشد كه مال و جمال بود و چون مال و جمال برود دوستی نیز رحت از ساحت دل 
ا ی aa,‏ ۱ 

و لا یر فی ود اشرء مَُلوٍ اذا لیم مالث مال Ee‏ تمیل" 

يس اول وومدة عد افون تابس وبا وی دوستی كن و دشمن خدای را بشناس 
وبا وی دشمتی كن: و با دشمنان خدا دوستی مکن که تو را از آن نهی کرده‌اند که: [یا 
یا ال بِنَ مَتوا لا WIRE‏ عَدُوَي و 95546 آزلیاء۵ 

دوست خدا کیست؟ رسول خدا و fal‏ بیتش [و دوستان OLE]‏ و دشمن خدا 
کیست؟ دشمن رسول و اهل بیتش]" و دشمن دوستان ایشان. و دوستی ايشان در 
متابعت و ييروى ايشان است: 

قل إن کم 5 حون الله acest SU‏ الله ] 

° دزن که چون خواجه فرمود كه دوستى كنيد با دوستاد خدای و دشمنی 
bias‏ شمان ام دكن اه کا Udine‏ قوت دای کت 





.۳۰۳/۷ جامعالاحاديث. ۴ روض‌الجنان. ۲۶۹/۱۲ بحارالانوان‎ .١ 
؟. حديدء ۰۱۲ ۳ و چول بيدا شوند بر دوستى پیدا شوند.‎ 
ص 3 ندارد.‎ ۳  هصتمم‎ O د ندارد.‎ 4 


WV‏ العمران. \¥ 62 این ا را ندارد. 





در بیان آنکه در روز قيامت هقفت كس در ساية رسعمت سود | dean‏ 0< 3« ۱۱0۵ 


ذا اوق دوس کنیع و دشمن خداكيست تا با وی دشمنی کنیم؟ خواجه اشارت 
کرد به جانب حضصرت مرتضی على (ع) و گفت: I Soy‏ هذا وَل alll‏ و عدو هذا Oe‏ 
«all‏ دوست این مرد دوست خداست و دشمن او دشمن خداست وگفت: 
توق و اوت oles eS | ats‏ ری رون بود و دشمن اورادشمن ‏ 
دان اگرچه پدر و فرزندت بود. و گفت: Ser‏ و حب Ele‏ کنر مِنْ کنوز 5A‏ ۲ 
حب tle‏ و أولادء ;5 العباد إلى الْجَنَّةَ وَ ES fe‏ فاطمة و (Sl‏ ديجة براءةٌ مِنَ الثار.) 

J عرش 3 دوستى على‎ shares من و دوستی علی گنجی است از‎ ry 
ee خد يجه‎ Kaiti زاد بندگان ا ف و دوستی فاطمه‎ ed 
۱ ۱ ۱ اف تفت‎ 

اوزده‌اند که روزی امیرالمومنین على (ع) در موضعی " نشسته بود. در پیش وی 
درختی انار خشک بود. جماعتی دوستان و دشمنان و كز امن eae‏ نت اف 
فرمود: امروز ایتی به شما نمایم که همچو مایده عیسی بود دز بنی‌اسرائیل. گفتند: 
آن ۱ eas‏ در این درخحت انار نگاه کنید. چون نگاه کردند» به ولاايت على بن 
ابی طالب انا فرشت س شد” و شاخ بکشید و انار بار آورد. OLAS‏ حب 
می‌کردند. فرمود: برخیزید و بسم الله بگویید و انار باز كنيد. برخاستند و پىنىم الله 
می‌گفتند. آنان که دوستان بودند. انار باز می‌کردند و انان که دشمنان بودند دست به 
هر اناوس که دراز می‌کردند. ge SVL‏ رفت و دست OLA!‏ بدان نمی رسید: [گفتند: با 
gall al‏ منین! چگونه انيت کته بيك عض یاو ام ر و دست بعصی 
نمی‌رسد؟]؟ گفت: فردای فیامت نیز چنین بود. دوستان ما در نهشت ۲ بز تحختها 





.١‏ بحارالا نوا 2۷ ۵ ay‏ وم ندارد. 
۴. د ندارد. 
۵. م: جون نگاه كردند. درحت در استهزا در امك ق: چول نگاه کر دند؛ درخحت در اهتزاز اند 


ول ود ۷ د ندارد. 


ی سس تحت ری فیح سم جر وهی کی لض د ع ساي القلوت 


تكنسعة باشتد با نكر کر ده عون شوه و آهتل در خت سرافروق ارو تاانشان فيو باز 
کنند بی‌زحمت که: و Ys ghd EUS‏ لیا + و دشمنان ما در دوزخ به بهشتیان 
می‌نگرند و Ol‏ نعمتها می‌بینند و دست GLA‏ بدان نرسد. بهشتیان را گویند که 
پاره‌ای آب بر ما ريزيد يا از آن نعمتها که روزی شما كردهاند: آنیضُوا عَلَيْنَا مين الماءآز 
es‏ 555 4555 ال "؛ ايشان كو يند: gee Soe oO:‏ 
بر کافران حرام کرده است: إن الله حَرَمَهُما على الکافرین a‏ 

آورده‌اند که امیرالمومنین علی(ع) در مسجد نشسته بود و امام حسن(ع) بیمار 
بود و از امیر انار خواست. امیرالمومنین(ع) دست بر ستون مسجد نهاد و شاخی از 
ستون بیرون آمد بر وی. چهار انار باز کرد و دو به حسن(ع) داد و دو به حسین(ع). 
گفتند: يا امیرالمومنین اين انار از کجاست؟ گفت: از بهشت. گفتند: تو بر ol‏ قادری؟ 
گفت: آری من قسیم بهشت و دوزخم. فردا دوستان خود را در بهشت كنم و دشمنان 
را در دوزخ. شعر: 

3 خسبه ج فيم لتر و dis‏ 
إمام الائس و الجنّة ‏ 
يا ذا الْمَعارج SESE‏ عَمّلی ‏ و عَرَنى من al SOL‏ 

. وسیلتی AES CONC‏ 
آورده‌اند که فرداى قيامت منادی نداکند Stem SS‏ اللّهِ؟ كجايند همسايكان 
خدا؟ كو برخيزيد و بی حساب به بهشت رويد. جماعتى برخيزند و روى به بهشت 
RT SE‏ انشا 9S)‏ کرت مت آنتم؛ شما کیستید؟ گویند: ما 
همسایگان خداييم. پرسند که جه کرده‌اید که بدین پایه رسیده‌اید؟ گویند: در دنیا به 
SIS‏ دوستی کرده‌ایم از برای خدا. فرشتگان گویند: بروید به بهشت. Bd‏ 


ان AR‏ ۲ اعراف» Deo‏ شان 


۲ نلارد: 


در بیان آنکه در روز قیامت هفت كس در ساية رحمت خدا باشند 001012 ا ا 


کم الْجَنّ.» گوارنده باد شما را بهشت. 

پنجم. «و رَجَلٌ We M53‏ نات عیناه.» و مردی که خداى را در خلوت ياد 
کند و از خوف عقاب او یا از شوق واب او قطرات عبّرات از چشم او روان شود. 
فردای قیامت ' در alu‏ عرش خدا ا ای دوزخ جز به اب چشم فرو نمیرد. 
لت [بر دوزخ]" خواهد oy‏ در خلوت بنشین و از عمر گذشته تباه " خود و 
نامه‌های سياه خود ياد آور» توبه‌ای بيار [و قطره‌ای چند اب از دیده "ly‏ بترس از 
ال كةن اترو وى اده و اس 

انوا الناز الَيَى و AUIS‏ و الججارة ۶ 

[منصور عمّار گوید: سالی به حح می‌شدم. به کوفه فرود آمدم. شبی در 
کوچه‌های کوفه می‌شدم به در خانه‌ای رسیدم. آوازی از آن خانه بیرون می امد که 
یکی می‌گفت: خداوندا! آن گناه كه کردم مخالفت تو نخواستم و به عذاب تو جاهل 
نبودم Ul‏ شقاوتی روی نمود و بدبختی حاصل شد. خداوندا!اگر مرا نیامرزی و بر 
من رحمت نکنی که مرا امرزد؟ که بر من رحمت کند؟ من دهن بر شکاف در خانه 
poly‏ و این آیت برخواندم: GU HEE‏ الّتى وَقُوْدُهَا الناش و الْجِجارَةٌ'؛]آن شخص 
نعره‌ای بزد و [ساعتی اضطراب کرد و ساکت شد. در سرای وی نشان کردم.]" دیگر 
روز بر در آن سرای شدم. پیرزنی را ديدم نشسته و جنازه‌ای در پیش نهاده. گفتم: ای 
پیرزن! اين كيست که وفات کرده؟ گفت: جوانی بود خداترس» [از فرزندان رسول 
خدا.]'' دوش در ورد و مناحات خود بود. یکی بدين als IS‏ از قرآن 
برخواند. او sols‏ اضطراب کرد و جان عزیز به حق تسلیم کرد. گفتم: [طوبی ها 
re gh‏ له!]۱۱ چنین باشند اولیای خدا. 


ار .م ندارد. ۳ د ندارد. 
۴. م ندارد. ۱ و ۶ بقره» ۲۴. 
۷ همان. ۸. ف ندارد. ٩‏ د ندارد. 


۰ د ندارد. ۱ د ندارد.. م: طوبی لهم. طوبی لهم. 


هم منصور گوید: روزی به مسجد درشدم. جوانی را دیندم نماز می‌گزارد با 
خضوع و خشوع وگریه. گفتم: از این جوان بوی آشنایان می‌آید. [توقف کردم تا 
سلام بداد.]" گفتم: ای جوان! می‌دانی که خدای را وادی‌ای است در دوزخ نام او: 
لظی, EH‏ ِلشّوئ. "وی نعره‌ای بزد و [بيهوش شد. چون باهوش آمد. گفت: زيادت 
گردان. گفتم: يا دی ما توا سکم و آفلیکم نار وََوَدُهَا الناش و Bibel‏ ۲ 
ان جوان نعره‌ای دیگر بزد “Ly‏ جان به حق تسلیم کرد. به کار وی قيام نمودم. چون 


جامه از تن وی با ز کردم بر سینه وى نوشته ديدم به خطی سبز: فهو فى عيشة راضِيّةٍ 


4 
سے a”‏ 
و 

٠ 


فی De De‏ " چون وى را دفن کردم شبانه وى را در خواب ديدم كه می‌آمد تاجى 
بر سر نهاده. گفتم: ley‏ فَعَل UN‏ بك؟ تداع او چ و کت مرا به درجة شهدا 
رسانید و زیاده‌تر. گفتم: زیادت چرا؟ گفت: “ey?‏ تلو بسیّوفی الکّار و ENS‏ ۱ 
Cats,‏ الملل الجار» ایشان به شمشیر US‏ کشته ee‏ به لمعي هلک 
جبّار. بیت: 


شق به سیه چاه عم دوست فروست 
۱ غازی به غزای دشمن اندر تک و پوست 
چون کشته شوند أن چو این کی باشد ۱ ۱ 
کین کشته دشم او ts‏ ۳ کشته دوست 
ششم. از آن هفت تن که فردای قیامت در ساي رحمت خدا باشند: «و رجل دعَته 
امرأةٌ ذاث Joe‏ و سب Jey‏ فقال ای آخاف اللَّهَ رت العالمین.» مردی که زنی 
عالمیان است. ۱ 


حسن بصری گوید: در بغداد آهنگری را دیدم که دست در میات اتش می‌کرد و 


ی سس س وم ee‏ 





۰۱۶-۱۵ معارج.‎ ۳ lus Gay د: با تضرّع و گریه.‎ .١ 
۲۲-۲۱ wale ۶ ؟. تحريمء ع. ۵ د ندارد.‎ 


¥ د عربی ر ندارد. 





در بیان آنکه در روز قيامت هفت كس در ساية رحمت خدا باشند - ب ب شل _ إلا 
آهن هس می‌گرفت و آن را کار می‌فرمود. گفتم: اين جه حالت است؟ 
گفت: قحط سالی بود زنی صاحب جمال به نزد من امد و گفت: مرا" طعام ده که 
کودکان يتيم دارم. گفتم: ندهم تاکه با من راست نگردی. آن زن برفت و دیگر روز باز 
آمد. همان سخن كفت و همان جواب شنید. روز سیم آمد و گفت: ای مرد! کار از 
دست برفت. بدانچه گفتی تن در دادم اما به خلوتى بايد که کسی ما را نبیند. آن زن را 
در ails‏ بردم و در خانه بستم و خواستم که قصد وی کنم. گفت: ائ مداه شط 
كردهايم که خلوتی بايد كه کسی ما را نبیند. گفتم: که می‌بیند؟ گفت: خدای می‌بیند 
كه پادشاه به حق است و چهارگواه عدل: دو که بر من موكلند و دو [كه] بر تو. سخن 
آن زن در من اثر کرد. دست از وی بداشتم و وی را طعام دادم. آن زن روی به آسمان 
کرد و گفت: خداوندا! چنانکه این مرد آتش شهوت بر خود سرد كرد اليل آتش دنیا و 
ات زا بر وق سرد ISS‏ هقی ی ب تيركت عاق ان رن است ی که 
امروز آتش شهوت را بر خود سرد گرداند» فردای قیامت که بر صراط كدر کند آتش 
دوزخ فریاد زند که ای مؤمن! زود بگذر که نور تو زبانة مرا فرو نشاند. بیت: 

جو شهوت آتش است از وی بپرهیز بخود بر آتش دوزخ مکسن 1 
در آن آتش نسداری طاقت سوز به صبر آبی بر این آتش زن امروز 

و هر که متابعت شهوت و لذات کند و از حرام و زنا پرهیز نکند فردا به آتش 
دوزخ گرفتار شود. 

آورده‌اند که عیسی (ع) به گورستانی گذر کرد. گوری را دید که آتش از او 
برمی آمد. عیسی(ع) دوگانه‌ای بگزارد و عصا بر گور زد. گور شکافته شد. شخصی را 
دید در میان آتش. گفت: چه کرده‌ای که بدین عذاب گرفتار شده‌ای؟ گفت: با 
روحاللّه! من مردی بودم از پس زنان مردم رفتمی و ناشایستها کردمی. چون وفات 


کردم و مرا دفن کردند. خطاب عرّت در رسید که وی را بسوزانید. از اد روز مرا 


۱. م: شديده. ؟. د ندارد. . 


۱۷۷۰ یک نو کح aes‏ :هنک يي و ا ا مصاپیح القلوب 


می‌سوزانند. عیسی نگاه كرد. ماری سياه عظیم دید در گور وی» پرسید که با اين 
مسکین جه مىكنى؟ گفت: تا وی را دفن کرده‌اند از وی غایب نبوده‌ام با زهری که 
اگر قطره‌ای از ان به رود نيل و فرات افتد جمله زهر قاتل شود. اين شخص گفت: يا 
روح اللّه! از حق تعالی درخواه تا بر من رحمت AS‏ عیسی(ع) درخواست نمود. 
خحطاب عرّت رسيد که هر که از پس زنان مردم رود ما او را عذابی کنیم که كس را 
نکرده باشیم Ul‏ چون تو از ما درخواستى ما او را به توا بخشيديم. عیسی گفت: 
بر واه عونا من باشی؟ گفت: یا روحاللّه! عاقبت جه باشد؟ گفت: عاقبت مرگ. 
گفت: نمی خواهم كه صد سال است كه مردهام هنوز تلخى جان كندن در كام من 
است. عیسی(ع) دعا كرد تا گور بر وی راست شد. ۱ 

هفتم» از آن هفت تن که Cal clos‏ در سایه رحمت خدا باشند: go‏ چا 
LY Los LEG Be, GLa‏ شمالة ما GH‏ میه.» مردی که صدقه به دست 
راست بدهد و آن را پوشیده دارد چنانکه دست چب وی را خبر نباشد تا به ریا 
امه شوم iss‏ رات در Gls‏ هوت ابش 

آورده‌اند كه چون حق تعالی کوهها را بیافرید» فرشتگان سنك ندیده بودند. 
گفتند: خداوندا! هیچ چ با شناد كه پر سنیگ Ne‏ افد eS]‏ اههد کم 
خداوندا! جه جيز بر آهن غالب باشد؟ كفت: اتف GS‏ خداوندا! جه جیز است 
که پر آتش غالب باشد؟]" گفت: آب. گفتند: بر آب SE ae‏ باشد؟ گفت: خاک 
گفتند: بر خاک جه چیز غالب باشد؟ گفت: واف ]| گفتند: خداونداا عظیم‌تر و 
غالب‌تر بر این همه چه باشد؟ گفت: بنده‌ای که صدقه به دست راست بدهد و آن را 
پوشیده دارد چنانکه دست چپ وی را از آن خبر نباشد» به نزدیک من از این همه 
عظیم تر است و بر همه چیز غالب تر. هر كه خواهد که حق تعالی او را از همه آفات و 
CLL‏ نگاه دارد بايد که بر صدقه دادن مداومت نماید اگرچه اندک باشد: pb val‏ | 


.١‏ د ندارد. ؟. د ندارد. ۳. م ندارد. 


در ST Oly‏ در روز قيامت هفت كس در ساية رحمت خدا باشند || ۳۳,.ع_ لا( 


و لو ai Ga‏ صدقه بدهید اگرچه نيم خرما بود. 

آورده‌اند که در بنی اسرائیل قحطی بود. زنی لمه‌ای نان در دست داشت و در 
صحرا بود. کودکش هیمه جمع می‌کرد. زن أن لقمه در دهن نهاد. درویشی حاضر 
بود گفت: Meath‏ آلجَوع Tap gael‏ زن آن لقمه را از دهن بیرون آورد و در دهن 
درویش نهاد. نا گاه گرگی در آمد و کودک وی را در ربود. زن فریاد برآورد. حق تعالی 
فرشته‌ای فرستاد تا کودک وی را از گرگ بازاستد و پیش وی أورد و گفت: بستان که 
اين لقمه عرض آنا لنهة ست كه در دهن درویش نهادی. ya‏ کان لِلّه Sts‏ الله لهب" 

از امام جعفر صادق(ع) روايت است که در زمان پیش عابدی بود. هشتاد سال 
عبادت کرده بود. Gail‏ نظرش بر زنی صاحب جمال افتاد. دلش بدو میل كرف زن را 
با حود دعوت کرد. زن اجابت کرد. با آن زن حلوت کرد. در حال ملک‌الموت كلوق 
وی را بگرفت. درویشی بر وی گذر کرد. عابد اشارت کرد که در زیر گلیم نان است؛ 
بردار. درویش نان برداشت. ملك الموت روح دی را قبض کرد. به سبب أن زنا 
هشتاد سال عبادت وی را باطل کردند و بدان نان که به درويش داد. حق تعالی بر 


:: ت‎ 55S هنت‎ es 


یک درم كان دهى به درویشی بسهتر از گنجهای مد خرست 


۳. منهج‌الصادقین. ۴۵/۶ تفسیرالقران. ٩۷۶/۱‏ مسال كالافهام. ۰۱۳۲/۱ 


mee 


[درصة صفت طعام دادن ] ۱ 


gees 


وین الّبی(ص) انه قال: بل ندموا ان sabi‏ 3 یلم جن 
3,46 آلافب دينارٍ Spot‏ بها ی کم و لوا آن یر اعمالِكُم الى بغ موتکم 
Bae‏ 5 ايَاكُمْ di‏ جوا مو LEM‏ نادمية 5G‏ الطَرِيقَ واضِمٌ و تعَاهَدُوا ad‏ 50 
هم 155 بعذ Grabs‏ الله تعالی فلا تلوموا الا Rai‏ (صدق (Md)‏ 5 

عدت ورد شر انكر فا کی Olea‏ وى مرق اد له انام اير 
كنيد بيش از آنکه منشور عذل ا برخوانید؛ کار وو كار درماندگی بسازید پیش از آنکه 
به حساب مستوفیان زیرک‌دل ' درمانید؛ در مزرعه دنیا کشت طاعت كنيد پیش | 5 
آنکه اسرار یم تحص فيه Lal‏ ر ا ظاهر شود؛ از as‏ ی 
aslo‏ نه پیش از آنکه وارث غارت کند؛ مال جمع کرد خود زا لط ag see ala‏ 
پیش از آنکه دشمن به خرابات فرستد. ' زنهار دل بر وصيّت منهید که وارث ذزهای 
وت Sul‏ نها ۱ 

مهتر عالم (Ge)‏ چنین فرمود که به جلال ذوالجلال که لقمه‌ای که به دست خود 
به حلق گرسنه‌ای رسانی فاضلتر است از آنکه به ده هزار دینار وصیّت کنی. زیرا که 
دار دنیا دار اختیار است و دار عقبی دار اجبار. کاری که = اجبار بود در حضرت o>‏ 


مت ی هو سس و موب سور و و ےہ من میم ن سس سسوم م نع 


۲ coal I .۳ ندارد.‎ 1 J 5 ق و م عزل.‎ a 
Sp د.‎ .۴ 








یسب ی یی مسب سای یبیج ی ی مانيو القلوت 
بی مقدار بود: kay cob al SN)‏ إلا leh‏ 

آورده‌اند که فردای قیامت چون بنده‌ای در تاریکی و سختی قیامت درماند؛ 
ضورق زیا و تيكو بیند که ھا بد و دست أن بنده کیرد و وی را از ان سختی و 
تاریکی بیرون ارد. آن بنده گوید: تو کیستی که نیکوروی و خوش خوی و 
خوشبویی؟ گوید: من آن صدقهٌ توام که در دار دنیا داده‌ای از برای درماندگی امروز. 
S35 Jp‏ لزدناك» اكر بيشتر می دادى. مكافات مه فی باقن بنده حسرت و 
ندامت حورد که چرا بيشتر ندادم. يسن هرچه از پیش فرستی فردا دستكير تو باشد: 
نا RABY pit‏ من خر sida‏ نله "+ و در دار دنيا یکی را ده عوض می‌دهد 
fp us‏ جاء بلحَسة قله عدر ا هرچه نگاه می‌داری فانی خواهد شد و هرچه 
یش e‏ بود و خی he ak‏ کباش 
باق. ۴ 

آورده‌اند که در روزگار پیش پادشاهی بود جبّار و ستمکار. درویشان رادشمن 
داشتی. ]4 حذى [4S‏ منادی فرموده بود که هر که درویشی را جيزى (ABS‏ 
دستهایش ببرند. اتفاقاً واقع شد که زنی [در وقت چاشت]" طعامی در پیش 
داشست. درویشی توو Bi pS‏ طعام خواست. گفت: می‌ترسم که 
دستهايم ببرند. درویش الحاح کرد و سوگند بر وی داد. زن دو گردة نان به درویش 
داد. این خبر ay‏ پادشاه رسید بفرمود تا هر دو دست آن زن ببریدند. زن بیچاره 
درمانده شده. روزگاری بر این برآمد. روزی آن زن کودکی را در آغوش گرفته به 
یط وا یله كنار اى .وسيل ge‏ است که اسب سامت دهن بر اب اد 
کودکش در آب افتاد و غرق شد. زن فریاد و واویلاه برآورد. نگاه کرد. دو شخص را 


.\ ۶0° celal 2 11 د ندارد 5 1 بقره»‎ .١ 
د ندارد.‎ a ندارد.‎ 1 Cy AF نحل‎ 3 


۷ د ندارد. 





در صفت طعام دادن سیس ا نی ی سا ا 
[دستهای ترا جه رسیده است؟ زن حال و قصّه بازگفت. گفتند: می‌خواهی که 
دستهای ترا با جای اریم؟ گفت: چگونه نخواهم؟]" گفتند GS‏ کر انی eo‏ 
چون دست در استین کشید. دعا کردند و گفتند: دستها بیرون آر. بیرون ورک هر دو 
دست وی درست شده بود چنانکه در اول بود. گفتند: ما را می‌شناسی ؟ گفت: نه. 
گفتند: ما آن دو $945 نانیم که به درويش دادی که به سبب أن دستهایت بریدند. به 
وقت درماندگیات بيامديم و کودکت را از هلاکت برهانيديم و دست تو را با 
جای‌اوردیم. ty‏ کان all‏ كان الله 45« 

عزیزا! در اين سرای LE‏ و زندان بلا اقتدا به مهتر عالم کن. صحبت با درویشان 
Glo‏ الفت با دل ایشان کی ایشان را از پیش خود مران: و لا بطو الذین یعون 
رَبَّهُمْ... ' محبّت فقرا در اين سرای فنا اختبار کن كه فردای قيامت کار کار ایشان 
Jal yo‏ بود: «تَراء gil‏ ملوك آهل Bal‏ ' اگر مى خواهى که یکی را از پادشاهان 
جنّت و سروران سرای نعمت بینی درنگر بدان درویش بى خويش بيجارة بی‌ماية 
اودر یا درم ی دستار cai‏ در پایش پا افزار نه» مويش کالیده. شبها نالیده. 
کس در ایشان ننگرد و جواب سلام ايشان باز ندهد. ایشانند که حق تعالی ايشان را 
رد نكند و هرچه خواهند بديشان رساند. 

مهتر عالم چنین فرمود که درویشان امّت من پیش از توانگران به بهشت روند و 
چول به در بهشت رسند درهای بهشت برایشان بگشایند و گویند: در روید به 
وا و و (Jo‏ ورس كرد انعد 
از زر و مرواريد و لباس OLE!‏ حرير باشد. لقوله تعالی: 

جنات ode‏ یدخلتها يُحَلُوْنَ فيها من ساور من دعب و لوْلواً و باشهم فِيها 


۵ a 
0۱ انعام‎ a د ندارد.‎ .١ 
جامع‌الاخبان ۱۱۱ (با اندک تفاوت). ۳ ۰ ۱ نارق‎ .۳ 


۵ فاطر. ۳۳. از مهتر عالم تا اینجا فقط در ق. 


ی ر سس مسجت یف یس ی بت زر نصا ارت 


بزرگی گوید: در بي تالمقدّس شدم. درویشی را ديدم که می‌گفت: اگر نعلینم باز 
دهی و اگر نه» هم اکنون ! قندیلهای خانه ات بشکنم. گفتم: دیوانه است e320)‏ 
ازنینی گرفتار است.]" در حال یکی دیدم که میآمد ونملینمی‌آورد وگفت: ۳4 
و بیش از این اضطراب "مکن که تعلینت باز دادیم. 

در وقت دی ماه چون در باع روی كلبن لطیف خارین کیف نماد باش تا روزی 
چند برآید و مشاطهً بهار بر لب جویبان اسرارش در جلوه آرد؛ فردا مكحام 
زندءپوش را بینی که ب UN‏ پیمینه وال lady‏ شعوز 


ania مشکیناً ثلاقيه ۱ درواي‎ tse تعد‎ ver 
بذ رم الحشر آشو‎ Staal wus مخ له ترجوا‎ 


00 دك ازشقير آشمت اجر مدارا‎ ٠ 
در وقت مرگ اشسعث و در گور اضبری‎ ۱ 
امن مکش زصحیت یشان که در بنهشت‎ ۱ 
رسام‎ ak لمح‎ 
۱ باس ود اا مو اسب ا‎ oped 
جون آسمان به زهره و خورشيد و هشتری‎ 
ink ecclesia 
و امنای بن ىآدم از حق تعالی فقر و درویشی خواستنذی:؟‎ 
ال آنکه انبياى گزیده و رسل پسندیده شب و روز دعا می‌کردند که خداوندا! ما‎ 
وس الله دعام کرد وهر کت له آخینی‎ IG egos Sa Hy 
مشکیناً و اخشرنی فى رُمْرةٍ الَساکین.؛‎ bly مشکینا‎ 


و LY ۱ iS sho‏ م ند ارد. ۳. م صغراء د صفرا. 
۴ د. از: در وقت دی ماه تا اینحا را ندارد. ۱ ۱ 


YN یسب تس سیب سس بلس ی‎ pals 

دوم آنکه انبیا و رسل هرگاه که به بلایی مبتلا شدندی, محمّد رسولاللّه(ص) را 
به شفیع آوردندى که: و يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى SiN‏ كَمَرُوا ۰ و محمد رسولاللّه(ص) 
درویشان صحابة e shu ads‏ ابوذر غفارى: «و OLS‏ 

0 المُهاچرین‎ slew 3 Ag ali os 

موي كه رد قات مد تي طعت خود رد 

; حق تعالی به خودی خود بی‌کام و زبان از درویشان عذر خواهد وگوید:]" «عبّدی 
ی رو ی inetd alti nae‏ 
دنبایت ندادم نه" از:براى آنکه دنيا به تو دريغ بود از انكه تو به دنیا دریغ بودی. 
بیت: 

دنیایت نداده‌ام نه از خواری تست کونین فدای یک نفس زاری تست 

هرچند دعا کنی اجابت نكنم زیراکه مرا مراد آن زاری تست 
امروز بدين صفهاى قيامت IS,‏ [دراين اشخاص درمانده درنكر]” هر که را بر تو 
حق طعامی يا انعامى يا اكرامى يا جواب سلامى است. همه را به تو بخشيدم. 
دست او را بگیر و به بهشت بر. 

آورده‌اند که [درویشان صحابه به نزدیک رسول خدا(ص) كس فرستادند. كفت 
يا رسول‌اللّه! من رسول درویشانم به تو. گفت: «مَرحباً بك وَبِمَنْ جثت من عندهم 
Cae‏ مِنْ قوم حَبَهمٌ الى اللّه.» از نزدیک قومی آمده‌ای که محبوبترین خلایقند به 
نزدیک حق تعالی.]*گفت: یا رسولالّها درویشان ترا سلام می‌رسانند و می‌گویند که 
هر چیزی که بود توانگران بردند» ايشان حج می‌کنند و ما نمی‌توانیم؛ صدقه و 
زکات می‌دهند و ما را دسترس آن نیست؛ فضل مال از پیش می‌فرستد و ما را مال 
بست $e Sg pea‏ 25( الْمُقراء م من افتقر مِنْهُمْ و صَبْرَ َلَهُ ثلاث حصال 


\. بقر 60 AG‏ 1 عق عبارت خربى ندارد. 58 3 ندارد. 


1 م ندارد. oO‏ ندارد: ۶. د ندارد. 


A‏ یی بت ی چ کے و موس سیب ی نان ماوت 


للك ها قن SI le‏ ر درو وی Ri SAG‏ 
خصلت کرامت کنند که از Ol‏ هیچ توانگران Belen‏ 

fal السّماء إِلَيْها كما‎ fal tht الاولی: ان فى الْجَنّة غُوفة‎ Lakh uh 
فير آژ مُؤْمنٌ فير در بهشت‎ Le الى النّجُوم لا يَدْخُلّها الا تبث َير اؤ‎ os 
غرفه‌ای است كه اهل أسمان در آن غرفه چنان نگرند كه اهل زمين به ستاركان‎ 
آسمان. در آن غرفه نرود الا پیغمبری درويش يا شهيد درويش يا مؤمن درويش.‎ 

ed یوم و ُو مدا‎ eel LES JS Beli الْمُقراءٌ‎ fos الانية: أنه‎ wig 
ASV ARS Band بن داوة‎ Slade fois و‎ Lytle Ces عام نون فیها‎ at 
زيفين شن بسبب الكلك الذى آغطاه ال تعالی.» خصلت دوم آنکه درویشان پیش‎ 
از توانگران به بهشت روند به مقدار نیم روز که پانصد سال باشد از سالهاى دنيا و‎ 
سلیمان‌بن داود بعد از ييغمبران به جهل سال در بهشت رود به سبب مُلكى که وى‎ 
را ذاديك:‎ 

شيو آنست که چون درویشی به اخلاص بگوید: alll Glatt‏ و الحيد ld‏ و لا 
اله الا GSI AD 5 al‏ و توانگری هم اين کلمه به اخلاص بگوید به ثواب درویش 
نرسد و اگرچه ده هزار درهم با آن به صدقه بدهد. 

رسول درویشان بازگشت و پیغام به درویشان برسانید. گفتند: «رَضِيناء رضینا یا 
055 هان ای درویش! هر که دنیا طلبد از عقبی براید و هر که مولی طلبد. دنیا و 
عقبی نھ خدامت او ایند که مره كان لناء SUS‏ 

طاووس یمانی گوید: She‏ به حح شدم. [خواستم كه سعی كنم ميان صفا و 
مروه. چون در کوه صفا شدم]" جوانی را ديدم با جامه‌ای کهنه " پوشیده. اثار 
صالحان در روی او مشاهده کردم. چون [بر درجه‌های lie‏ شد]" چشمش بر کعبه 


.١‏ بحارالانوا ۴۸/۷۲ (با اندک تفاوت). ۲ نارق 


ev‏ ندارد. 3.5 کار 


در صفت طمام قاف تسس مس یتوص جع ا 
افتاد» رو به آسمان کرد و گفت: «آنا عُرْیان كما ری [آنا جائمٌ كما ترى]' فیما تری يا 
مَنْ بری و لا بری.»" [لرزه بر اعضای من افتاد] نگاه کردم دو Gb‏ " ديدم که a‏ 
آسمان فرود امد دو برد بر زر آن نهاده. طبقها در پیش وی نهاده شد. میوه‌ها ديدم 
بر آن طبقها كه مثل Ol‏ هرگزندیده بودم. وی به من نگریست و گفت: يا طاووس! 
گفتم: لبیک يا سيّدى! و تعجٌبم ' زیادت شد از آنکه وی مرا بشناخت. گفت: ترا بدين 
حاحت هست؟ گفتم: به جامه‌ام حاجت نیست al‏ بدانچه در طبق است» ر وی 
مشتی دو از آن به من داد. من أن را بر طرف del‏ احرام خود بستم. آنگه وی آن 
بردها یکی را ردای خود ساخت و یکی را ازار خود کرد وان کته که ها يتنه 
صدقه بداد و روی به مروه نهاد. [و می‌گفت: «رَبٌ bl‏ و !55 و تجاوز Lab‏ تلم 
نك Jo CT‏ الا رم oye LP‏ در عقب وى برفتم. زحمت و انبوه خلق " ميان و من او 
جدايى افكند. یکی را از صالحان ديدم و وی راازآن جوان برسيدم. كفت: يا 
طاووس! تو او را نمی‌شناسی ؟! او pol‏ دویم است. او راهب عرب است. او مولانا 
زین‌العابدین علی‌بن الحسین است. پس در فراق دصر [و حسرت می خوردم]" 
تابه خدمت وی رسیدم و از وی نفع بسیار بگرفتم. 

از امام محمّد باقر(ع) روایت کرده‌اند که گفت: عبدالملک مروان ان سزاوار 
هاویهةُ نیران» طواف خانه می‌کرد [و پدرم در پیش وی طواف می‌کرد.]" گفت: اين 
کیست که در پیش من افتاده؟ گفتند: امام زین العابدین علی‌بن الحسین است. گفت: 
وی را بازگردانید. باز گردانیدند. گفت: ای على بن الحسین! من BALES‏ يدرت نیستم. 
پس جه چیز ترا منع می‌کند که به نزدیک من آیی؟ امام زین‌العابدین(ع) گفت: به 
درستی که کشندء پدرم بدانچه کرد دنیای خود بر خود تباه کرد و پدرم اخرت بر وی 


کد اشاق فد ۵ رو ض‌الجنان. ۱۲۵۶/۲ المحجةالبيضاء. ۰۱۷۹/۲ 
۶ د ندارد. ۷ د: آنبوه مردم. ۸ ندارد. 


4 1 ندارد. 





ee eens, Se‏ هک سک ا ا اد یک وب و ار سرت مصاپیح القلوب 


تباه گردانید. اگر می‌خواهی چنان باش. گفت: نمی خواهم اما پیش ما می آی تا از 
دنیای ما چیزی یابی. امام زین العابدین(ع) چون اين سخن شنید. بنشست و ردای 
حود بگسترانید و گفت: خداوندا! حرمت دوستان نزدیک خود به وی نمای. چون 
ناز نگریستند آن ردای وی را پر از bay‏ دیدند که نور آن در بصرها اثر می کرد گفت: 
کسی را که حرمت وی نزدیک خدای چنین باشد به clio‏ تو a>‏ حاجت دارد؟ 
آنگه گفت: ا چون باز نگریستند هیچ 


نديدند. باذن الله تعالی و تقد شرب 


oie oe‏ شب 
“ae 3‏ 


ads فقط‎ ۱ 


فصل بازدهم 
|در فضیلت قناعت | 


535 عن‌التبی صَلَى الله عَلَيْهِ Ny‏ له Ji al‏ مَنْ Biol‏ مُعافا فی یدنه آمنا فى سَرّبه 


و tle‏ قوت يَوْمِهِ LK‏ حدزث )14 الدنبا بخذافیرها. ' (صدق CNS ga‏ 


مناحات 


ای مصوّر بی‌قلم! و ای مقدّر بی‌ستم! و ای مدبّر خزان و بهار! و ای مقلب دوران 
لیل و نهار! آن پادشاهی که به عرّت ازلی و حشمت لمیزلی" بر هم ملوک جبّار و 
سلاطین قهّار و پادشاهان روزگار پادشاه است؛ أن علیمی که به كمال علم بی نقصان 
از اسرار سالکان Gols‏ و مومنان موافق و مخالفان منافق آگاه است؛ آن رحیمی که 
چون دریای رحمت بیکرانش موح مغفرت زند نيكوكنندة کارهای تباه است؛ آن 
حکیمی که درگاه بی‌نیازش سالکان صادق را رازگاه و مشتاقان عاشق را نالهگاه؟ 
است. خوشا صاحب دولتی که در سحرگاهان که هنكام وصال محبٌ به محبوب و 


عاشق به معشوق اش او را به درگاه لا بزالش راه است. و وای بر آن جاهل که 


.١‏ روض الجنان. ۱۲۵/۶؛ مصبا حالشريعه. ۱۱۵ (با اندک تفاوت). 
۲ م: آن پادشاهی را مىكويم كه به عنايت ازلى و حكمت لميزلى. 
x.‏ 3" نازكافى ¢ تما كاة: 


اا وه هسب تست پیب ی سب اه زار 


سرمست شراب شهوت و غرقه دریای جرم و گناه است؛ شعر: 
گفتم ملکی که نام او الله است ان وله وق دای اسيك 
هر بنده که با درگه او رو ارد les‏ گناه و رهنمای راه است" 
پادشاها! از دلهای ما سوختگان u,‏ آگاهی. عب 
دلهای خسته را به کرم مرهمی فرست 
ای اسم اعظمت ڈو Cac san‏ فسفا 
يا ربٌ به لطف خويش كناهان ما بپوش " 
روزى كه رازها فتد از يرده برملا 
در ol‏ ساعت که تاماييم sly‏ 
شاش تبسر كسار سوس 
كرامت كن لقاى خويش مارا 
ببخشا از عطای خویش مارا۵ 
پادشاها! در آن حالت درماندگی و فرو ماندگی که اميد از خلايق [منقطع گردد. 
اميد ما را ازكرم خود]" منقطع مگردان [يا اله العالمین! و يا خير الناصرین!]" 
روایت است از آن مدزس dive‏ رسالت" و مهندس حجر جلالت» فهرست 
مکارم اخلاق» سلطان سروران GUT‏ خواجة فراز و پست. لطيفةٌ عهد الست. مدار 
ركان فلكي كز eos cg mare‏ کاس (clea, |e‏ ار تند تیا 
بوجوو bande‏ ری زاس سای 
شمه‌ای از مناقب او به گوشت رسانیدم می‌فرماید كه هر که بامداد برخيزد و 


تندرست باشد و ايمن "۲ و قوت يك روزه دارد. گویی كه همه دنيا وى را جمع شده 


جال ۲ فقط در ق. ۳ یف و م نام. 
۴ م: اين مصراع را ندارد. ۵. دو بیت آخر فقط در م. ۶. ق ندارد. د: ما را از رحمت خود. 
۷ م ندارد. ۸ مهندس صفه صفا رسالت. 


4 بقرهء ۱۱۹؛ فاطرء ۴ فتح. ۸. ۰ د ندارد. 


هر که يلافك انیت اتات دة ey,‏ ا اتن د 
نه خادم كس بود نه مخدوم کسی كو شاد بزی که خوش جهانی دارد 

اين نعمتها است كه هيج جيز در مقابل وی نيايد اما تو فدراين نعمتها نمی‌دانی و 
شكرش جنانكه می بايد نمىكزارى. اگر روزى تنت بيمار شود يا خوف نفس و مال و 
اها و غات دا حافت ان اکر دول de a‏ نوت محتاج همچون 
خودى گردی» نانت ندهد و آبت ببرد.' يس قدراين نعمتها را بشناس و به شكر حق 
قيام نماى [و با فضل حق راه Uae‏ مرو. او]" ازكمال فضل و لطف پادشاهی تو را 
بزرگ و گرامی كردانيده است و به بسيارى از مخلوقات خود تفضيل نهاده به عقل و 
نطق تميز و علم و حکمت و صورت نیکو و قامت راست و تدبير pal‏ معاش. جنانكه 
فرمود: 

is ca lial On ee 

ب آفرید. تو نیز خود را بزرگ و گرامی دار. اگر 
عقل و تميز و علم و حکمت راكار فرمایی» به درجة جبرئيل و ميكائيل برسى و اگر 
در راه جهل و جهالت " قدم زنی» از dhe‏ بهايمت شمرند بلكه كمتر و گمراه‌تر:" 
أؤلئِك کالانعام ټل pala‏ ۴ پس چون زمام اختیار در دست تو است. رضای او 
حاصل کن» گرد هواى نفس به فرجام خود مگرد که هوای تو بلای تو است. وفای او 
طلب کن كه نفس تو رهزن تو است. دستمال شیطان مشو. تقوا را زاد خود کن و بر 
فا es‏ ا و ا نفس ساره وشتطا نبا رید جهاد کن. ديده وكوش و زبان را 
مسمار برزن. از شهوات و شبهات و امانی دو جهانی در گذر و عاشق‌وار لبيك طلب 


او ان cr‏ و ابر تن ۱ ( دنل ار هه 
31 أسراء Yo‏ ۳ 5 ندارد. O‏ > ندارد. 





بح ee ee Se‏ تب وس جح اما نیم A‏ 


برزن تا مگر JU‏ دل تو بشنود. بواسطهٌ ان سعید ابد گردی و از مکر دشمنان بجهی. 
از محنت و ندامت خلاص یابی. با دوستان در بوستان و چمن فدس شراب انس 
بچشی. اگر امروز به هوای نفس زندگانی گذرانی فردا در رنح OLS‏ بمانی و اگر امروز 
رنج کشی و زحمت بری, فردا [تو را] به باغ و بستان فرستد که: ای رنج كشيدة دنیا! 
تماشا کن ای طالب رضای We‏ طرب کر : 

فیها ما تشتّهیه لنش ول لین 

امام جعفر صادق(ع) گفت: ای دون همّت! تو خود را نمی شناسی» نگر تا خود را 
جز به بهشت نفروشی. بهای تو بهشت است که: 

إن اله اشتری من الْحُؤْمِنِينَ آنْفُسَهُمْ و آنوالهم بان لَهُمْ "La‏ 

می فرمايد که حق تعالی بخريد نفسها و مالهای مومنان را به بهشت. در بیع بايع 
و مشتری و بها و دلال باید. در اين بیع مشتری, خدای جار است. دلا محیّد 
مختار(ص) است و بایع موّمن دیندار است. بهای بهشت. دارالقرار است. «نعم 
a Spas Sith‏ وَنِعْم ING‏ الرَسول الکریم و نم Bel Sal‏ ' نگفت که 
بهشت می‌فروشم. گفت که بنده می خرم به بهشت که اگر گفتی بهشت می فروشم که 
را هره بودی که گفتی: من مى خرم. ناخریده ماندی و بنده از اين خير بریده. پس 
یأس پدید آمدی و افلاس پیدا گشتی و گفت: این مبایعت مرا با مومنان است از آنکه 
کافران مرا نشناسند و هر که کسی را نشناسد» چیزی قیمتی از او به بهای اندک نتواند 
= با اف كافرات وا ار انين ایکا یشان نابعت كنك اذا ار توافت لبود 
ازاو مبايعت نبود. مبايعت در سرای شرع می رود. شارع خود دراين ميانه دلال 
است. باز هر که با ولاق آشنا نشود او را کی رسد که ماع ما باشد. مبایع ما نشود تا 


مبایع رسول(ص) نگردد. بگو ای محمّد: (SESE BRIE‏ اه" دعوی دوستی او 





أ زخرفة VY‏ ۲ تويك ۰۲۱۲۱ 
۳ روض‌الجنان. ۴۴/۱۰ (با اندک تفاوت). Picket‏ 


فان لت EO‏ راد د د ب ۱۳۵ 





می‌کنی» كمر خدمت ما در ميان بند تا از او جزای محبّت یابی. هر که چیزی بها 
می‌دارد به دلال دهد تا آن را عرضه کند تا که را درخور باشد. کافر را جان و مال 
بهایی نیست. لاجرم بدين درگاهش راهی نیست. هر چیزی که بهایی دارد» در این 
درگاه نیز بها دارد. پس اوّل از تو معرفت بايد تا از دلال شفقت بود: و Sen FNL OWS‏ 
رحیماً تا از مشتریت شفقت بودکه: لاله Se og Sb‏ الْمَؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ ' تا تو بيكانه 
باشی او را جه كرا کند که با تو شرا US‏ و چون آشنا شدی او را جه منع کند که با تو 
بیع كند. پس اوّل قدم درنه و دست به بيعت ده تا به نوبت دویم دست بر صفقةٌ بيع 
بر دست زند. پای در نه و دست و Ole‏ و مال از دست بده تا چو مالت نباشد و 
جانت نباشد. Ole‏ و جنانت باشد و چون از ملک خود بيدا شدی به ملک من در 
آی. فردا مالک را با ملک من کاری نباشد و بر مملوکان من oly‏ نبود: «ما Pb‏ 
ee‏ ب بس ايك 
تا تو از خويشتن سفر ES‏ به سركوى ما گذر نكنى 
تانبندى غلاموار کمر دست با عشق در کمر ES‏ 

۱ 

إن كنت تَطلْبٌ آن تَقُورَ بوضنا . . قائرك ce lbs‏ تخظی ينا 

أو ELS‏ ذا وله بتشوه با . الا رس من لذيل شرابنا 

هذا و ما کشف tall‏ و BS‏ لَؤْ نَظَرُوا انا عِنْدَ GES‏ ججابنا؟ 
پیت : 

تا در طلب مات همی گام بود هر دم که برون ز ما نهی دام بود 

كان دل که درو عشق دلارام بود گر زندگی از جان طلبد خام بود 


عزیز مص یوسف را بخرید و خواص و اهلش al‏ خدمت وی مشغول گردانید. 


. نوبه» ل" 
۲. د: از: یس جون زمام اختیار در دست تو است... تا اینجا را ندارد. ق» نيز افتادگیهای فراوان دارد. 


ا دک سب بویت تلعب مصاپیح القلوب 


املش راگفت: اکرمی SG‏ حق تعالی تو را" بخرید و ملایکه ملکوت را فرمود تا 
بعضی حافظان تو باشند که: و ِد عَلیَم لخافظین ؟ و بعضی دبیران تو باشند: و کرام 
كاتبين "؛ بعضی وکیل داران و عذرخواهان تو باشند: و يَسْتَفْفِرُونَ لِمَنْ فى الاض.٩‏ 
زليخاء یوسف را بخرید و دل بدو داد و به منزلت کرامتش فرود cay gh‏ آنگه در 
زندانش کرد. بعد از آن مملکت و پادشاهی به وی افتاد. حق تعالی تو را خرید و به 
اعزاز واكرامت مخصوص گردانید: و al‏ كَرَمْنا نې آذَمَ. ' آنگه نزتو ان دا تسار 
داشت که: Sh‏ سِجْنٌ a all‏ و Ee‏ الكافر.»" آنكه [در زندان از سر ناز با تو راز 
آغاز نهاد fay ras‏ دعانی اع و من Sebel oils‏ و من LEE‏ ومد 
عصانی SHO‏ و هَن آحبنی SI‏ ومن hs ST‏ وم فتلته فَعلَىَ دیته و من على 
دیته UE‏ يت ]" هر که مرا بخواند اجابتش كنم و هر که طاعت من دارد. شکرش 
گویم و هرکه در من عاصی شود بازش پوشانم و هر که مرا بشناسد. متحیّرش گردانم 
و هر که مرا دوست دارد. به بلایش مبتلا کنم. [و هر که را دوست دارم دی را بکشم 
و هرکه را بکشم» وی را دیت دهم و هر که وی را دیت کنم» ديت او من باشم. شعر: 
حت يطول علی الصراط وُقُوقُنا فتلذ عَيْنى من لذیذ المنظر 











۲ تحاگما‎ sis ال‎ oss 
پیت‎ 


با درد تار چول دواى تو منم 
ور کشته شوی بر سر کوی عشقم 


E‏ بح را 
۴ انقطارء ۱۱. ۵. سوری» ۵. 


۷ تحف العقول. ۵۳: عوالی‌اللثالی» ۹۵/۱. 


SA جلاءالاذهان. ۱۳۰/۴؛ منهج الصادقين.‎ A 


E‏ د ندارد. 


يَوْمَ القيامة و SES‏ خضر] 


شکرانه بده که خون بهای تو منم 


Acie 


و اسرأء» Vo‏ 


۹ار 








۱۳۲ ۲ ss ee ED در فضیلت‎ 


. آنگه يس از حبس و قتل, مُلک و پادشاهی به تو دهد: : و اذا رابت i‏ بت نم E515‏ تعیما 
و3 كلكا کی ۲ 

عبدالواحد رازی گوید: سالی با جماعتی به سفر دریا شدیم. چون به ميان دریا 
رسیدیم Gol‏ برآمد و کشتی را به جزیره‌ای انداخت. در آن op jer‏ غلامی " سياه 
ديدم نشسته بود و صنمی در پیش داشت. منحوتی را معبود ساخته و معبود را 
ضايع گذاشته؛ گفتم: ای غلام! اين را معبودی نشاید. گفت: پس معبود کدام است؟ 
گفتم: خدای اسمان و زمين و عرش و کرسی. گفت: آخر اين معبود را نامی بود؟ 
گنتم: هُوَ الله اذى لا إله إلا مُوَ الم القدّؤْس AAS‏ المُؤْمِنٌ الْمُهَيْمِنُ العزیر الجَبَارُ 
المُتكبَرُ'؟ من nah ethics cal oy!‏ آنگه اسلام بر وی عرضه 
کردم. قبول کرد و با ما در کشتی نشست و همه روز به عبادت مشغول بود. چون 
aie‏ امك [و ما هر یک از ادای فرایض فارغ شدیم Ly‏ روی به خوابگاه اوردیم 
غلام به تعجّب بر ما نگاه کرد و گفت: ای قوم! مگر" خدای شما خسبید ؟ گفتم: كلا و 
حاشا لا HL ad‏ و لا نود + گفت: dea ch‏ انم تون وموك لا pls‏ 385 
نم من خِدّمَة مَوْلِيكٌة.]" انصاف بده کی روا باشد که خواجه بیدار باشد و بنده در 
خواب؟! همه شب در تضرّع و زاری بود. چون صبح صادق سر از دريجة مشرق 
برآورد حال بر غلام بگردید [در ol‏ مرگ افتاده در 25 والتازعات گرفتار شد.]۸ 
زورق حیاتش در غرقاب: قل di es‏ الْمَوْتِ'؛ غرق شد و جان عزیز به حق 
تسلیم کرد. به کار وی قيام کردم. شبانه وی را در خواب ديدم در بهشت که در 
کوشکی از ياقوت سرخ بر تختی از زمرد سبز نشسته و هزار"" ملایک در پیش وی 
صف زده و روی سياه غلام چون ماه شب چهارده شده به من نگریست. در وی نگاه 





ا ۲ م غلامكى. ا 
؟- دار ۵. د ندارد. ۶. بقره» YOO‏ 
۷ د ندارد. e A‏ ندارد. ٩‏ سحده NV‏ 


۳۹ م: و أن ده هزار. 


ا ee‏ ات Sec‏ وب 090 ا 20 مصاپیح القلوب 


کردم اين آيت می خواند: و MN‏ یَدخلون عَلَيْهِمْ من کل باب سَلامٌ عليّكم بها 


6 
ai‏ ا وت 


صَبَرْتَمْ فْنِعُمَ عقبی الذَار. ١‏ 

هر که بنده‌ای خرد و به عيب او عالم 25 رد نكند.' پادشاه عالم ترا بخريد و به 
گناهان تو عالم بود» ترا رد نکند مادام که ورد وی باشی ونان بندگی تو از 
آزادی ديكران تهر اشتء بت 

آزاد مکن ز بندگی هيج مرا كين بندگی از هزار آزادی به 

ای بنده ما! ما قدر تو از ملوک برگذرانيم. تو قدر خود ندانسته به درگاه دیگری 
مرو که خوارگردی و نوميد باز گردی. کیست در همه عالم که اگر ما درى دربنديم» 
تواند که بگشاید و اگر ما دری بگشاییم تواند که دربندد. ما یت AD‏ لاس مِنْ رَحْمَةِ 
تلا as‏ لها ۳ 

شبلی مجلسی می‌داشت. جمعی حاضر بودند. درویشی برخحاست و گفت: ای 
شیخ! از برای من Me‏ بر این قوم کن. شيخ گفت: ای درويش سورة اخلاص دانی؟ 
گفت: دانم. گفت: یک بار برخوان. برخواند. گفت: ثواب اين سوره به ده درهم 
فروختی ؟ گفت: نه. گفت: به بيست درهم فروختی؟ گفت: نه. گفت: همچنین زیاده 
می‌کرد تا به هزار دینار رسید. گفت: نه. شبلی گفت: چون چنین مايه داشتی چرا 
دعوی افلاس کردی؟ درویش برخاست و روی به خانه نهاد. در راه ابری برامد و 
. باران توبهاری باریدن گرفت. درویش از ترس آنکه جامه‌اش تر شود. در دهليز 
خانه‌ای رفت. شخصی را دید dale‏ سبز پوشیده. گفت: ای درویش! تو بودی که 
ثواب سور اخلاص به هزار دینار نفروختی؟ گفت: ای ally‏ دست در آستین کرد و 
هزار دينار زر بیرون آورد و گفت: بستان اين هزار دینار زر را و She Sat‏ خود [كن] و 
ثواس اخروت باقی است: «من كان لله كان ad At‏ 





.١‏ رع 8-١‏ 7, 7.م: به عيب او عالم نبوده رد کند. 





در فضیلت قناعت 


إن الله افتری مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُم و Ob gal‏ لَهُمُ الجَنة. ١‏ 


هر که Glows‏ بخرد و او را کاری فرماید» مزدس ند هد , پادشاه عالم بندة حود را 





2 م 6 


به مال خود بخريد و کار خود فرمود» مزدش نيز وعده داد: نا لأ نُضيعٌ جر من خسن 
ا 

بنده را اگر مالی بود از أن خواجه بود. حق تعالی گفت: ای بنده من! مال تو 
توراست: و ما تُنفِقُوا من خیْر لا نکم " هر که از کسی قرض خواهد از برای 
مصلحتی خواهد. حق تعالی از برای مصلحت تو از تو قرض خواست. چون دانست 
که روزی ترا بدان احتیاج خواهد بود تا از برای تو ذخیره‌ای نهد كه: و ها دموا 
SRY‏ من خیّر َجدوة عِنْدَالله. " هرجه از پیش بفرستید فردا دستگیر شما باشد." 

مردانی بوده‌اند که هرجه بدیشان رسیده است در راه خدا نفقه کرده‌اند. لاجر تا 
به فيامت نام ایشان بمانده است .... حاتم طایی را مال دادند. سخاوت نفقه کرد تا 
در حدیث معراح آمده که خواجه فرموده که چون بهشت و دوزخ را بر من عرض 
کردند. در دوزخ تابوتی ديدم در او فرش par!‏ گسترده " برنایی بر Ol‏ خفته و چهار 
فرشته بر راست و چپ او ایستاده, آتش را از وی دور می‌کردند. جبرئیل راگفتم: اين 
کیست؟ گفت:کافری است نام او حاتم طایی در دنیا سخاوت داشته [امّاکافر بود.]" 
حکم حق تعالی چنان است که هیچ کافر را در بهشت نکنند امّا به سبب وی اين 
فرشتگان را فرموده است تا آتش از وی دور کنند و وی را عذاب نکنند. 

خواجه فرموده است كه: «تجاوَّرٌوا عَنْ دب السَحَئىٌ ان الله اخذ بِيَدِه کلما 
ر از گناهان جوانمردان درگذرید که Go‏ تعالی دستگیر جوانمردان است. 

آورده‌اند كه چون رسول(ص) از جنگ احد فارغ شد. جابربن عبداللّه يدر خود 


\. تو یف 11 .Y .١‏ کهف. Yo‏ 1 بقره» ¥ 
۴ همان ۱۱۰. ۵ د: از: ما يفتح هلاس ها از شا Se‏ 
۶ م: فرو کرده. د: فرو گرفته. ۷ د ندارد. 


۱۳۰ مصابیح القلوب 


را می جست. [گفتند: وی را در حربگاه ديديم. جابر کوزه‌ای أب برگرفت و در Oks‏ 
کشتگان ‏ می‌گشت و يدر خود را می‌جست.]۲ از جایی آواز بر امد که: العطش. 
العطش؛ جابر گفت: اوّل اين تشنهُ مجروح را آب دهم و بعد از آن پدر خود را باز 
جویم. کوزة آب به وی داد. آن تشن مجروح خواست که آب بیاشامد که از جانب 
۰ دیگر اواز آمد که: العطش. العطش. [بدان جانب اشارت کرد که اوّل آب به وی 
دهید. شاید او از من تشنه‌تر باشد. آب پیش وی بردم. وی نیز خواست که آب 
بياشامد كه از جانب دیگر آواز بر امد که: العطش. العطش]" وی نيز بدان جانب 
اشارت کرد همچنین تا به بالين هفت تشنةٌ مجروح رسیدم که هر یکی به دیگری 
اشارت کرد و آب نمی آشاميد. چون به بالين تشنه اوّلین " بازامدم جان به حق تسلیم 
کرده بود. همچنین تا به بالین هر هفت [نفر] بازگشتم جان به جان آفرین سپرده بودند 
و هیچکدام آب نیاشامیدند. 

جوانمردان بسیاری بوده‌اند اما هیچ جوانمردی چون شاه مرداد و شیر یزدان 
نبوده که Ole‏ در oly‏ حق بذل کرد تا در حق وی این Cal‏ امد که و من‌الناس من 
یشری نَفْسَهُ slag‏ مَرّضات الله ` 

و آن چنان بود که مشرکان قصد رسول(ص) کردند. جبرئیل آمد كه ومنو ل للها 
حق تعالی می‌فرماید که امشب على را به جای خود بخوابان و خود برو که مشرکان 
قصد تو دارند. خواجه. شاه‌مردان را بخواند و حال باز گفت. امیرالمومنین گفت: 
هزار جان من فدای تو باد کاشکی كه مرا هزار Ole‏ بودی تا همه فدای تو کردمی. 
يس چون شب در آمد. رسول امير را در جای خود خوابانید و خود از سرای بیرون 
امن مات مش OWS‏ را دید يزامن مراص cole hy care‏ ها کر کر فت و بسن 


Ours)‏ ريخت و این ات بخواند: و جعلنا من ot‏ ايد يهم سَدا و من خلفهم سدا 


.١‏ د ندارد. ۲ ف ندارد. ۳ د ندارد. 


؟. م پدر. Q‏ بقر 60 oV‏ 














در فضيلت قناعت _- ۹ ۱۳۹ 





altel‏ قَّهُمْ لا يُبْصِرُونَا؛ و برفت. چون از خواب در آمدند بر سر خود خاک 
دیدند. گفتند: این خاک که بر سر ما کرده است؟ [کاری که NG‏ بر سر خاک بود؛ 
ا خرش ڈو دست باد “Loy‏ يس جمله روی به GLE‏ رسول نهادند. امیرالموّمنین 
خفته بود و روی خود را يوشيده و پاهای خود را ظاهر کرده که Gh‏ وی مانند sk‏ 
رسول og‏ تا ایشان پندارند که حضرت خواجه است بدو مشغول شوند [و انچه 
توانند بکنند]" چون در آمدند هر کی دیگری را می‌گفت؛ تو ابتدا کن. امیرالمومنین 
Couey‏ که شم را عخه: نو ده است؟ کفتند: fas a‏ کشت مه OLAS‏ از 
نبودم تا بدانم که او کجا شد. OLA‏ خایب و خاسر باز گشتند. 

[از امام جعفر صادق(ع) روایت است که حق تعالی در آن شب ميان فرشتگان 
اسمان برادری داد ميان جبرئیل و میکائیل و گفت: کدام یکی از شما جان خود 
فداى برادر خود مىكند؟ هر یک از ایشان اوفقي می‌کرد. کفت: علی از شما 
جوانمردتر است که Ole‏ خود فدای برادر خود کرده است. بروید و وی را از دشمن 
نگاه دارید. فرشتگان بيامدند و می‌گفتند: ay‏ ی ان eal‏ اا ice nr‏ 
ا کیست مانند تو که بر فرشتگان مقرب سبقت گرفتی و [چگونه 
چنین نباشد؟! خواجه شاه مردان را گفت: ديا علی! لو وضع ايمان BIEN‏ و 
مهم فى كِنّة ميزانٍ و وضع ALE‏ يوم AT‏ لرجخ he‏ یوم eT‏ علی Jab‏ 
GE‏ "] اگر ایمان Mae‏ خلایق و عملهای OLA!‏ در یک Uy‏ ترازو نهند و عمل 
تو را که در روز احد کردی در یک cal,‏ عمل تو راجح آید بر ایمان [و جمله 
عملهای]* خلایق و گفت: (سمفت: الله عر و جل يقول: على بن ابى طالب حجتی 
عَلَى خَلقی و ُوری فى بلادى و آیینی عَلی علمی. لا أَدْخِلٌ التاز Bo‏ عَرَفَهُ و اد 
عصانی و Med [ESV‏ مَنْ أَنْكَرُه و ان آطاعنی.»۲ شب معراح پادشاه عالم گفت: 
ایر ۲ م: کاری که آخرش در دست باد بود. د ندارد. 


۳. م ندارد. ۴. بحارالانوار ۲۱۶/۲۰ و ۲۵۶ (با اندک تفاوت). 
۵. د ندارد. ع. م ندارد. VY‏ غایه‌المرام 2۱ 








رج Eee,‏ اوح مصاپیح القلو ب 


علی‌بن ابی طالب حجت من است بر خلقان من [نور من است در شهرهاى من ]" 
شده باشد و در بهشت نبرم کسی را که انکار وی کند و اگرچه طاعت من داشته 


were 


ose oom‏ هب( 
یا سا ا "ینت 


.١‏ د ندارد. متن عربی روایت را هم ندارد. 


فصل دوازدهم 
[درفضيلت نماز | 


رُوىَ 36 عَبداللّه بن عبّاس a‏ قال: صلی بنا رَسول‌الله صلی اللَهُ له و آله و سلّم 
صلوة العضر ثم PU‏ على قَدمَیّه فقال : [مَنْ کان] مُحبّی و Cok‏ اهل rtd Se‏ 
َانْبعْناه Leet‏ ختی آتی مَنزل فاطمة فرع اباب Legh‏ خفیفا فَخَرجَ اليه على بن 
أبى طالب. vs)‏ وجول اللة) 

عبدالله عبّاس گفت: روزی خواجه کونین و فخر عالمین از نماز دیگر فارغ شد و 
گفت: هرکه مرا دوست می‌دارد و fal‏ بیت پاک hype‏ [باید که متابعت من دوا در 
عقب من بیاید. ما همه در عقب او روان شدیم تا برسیدیم به منزلی [از آن زهرة 
قل أت مرا »نيدان ا نفدي رت اتنا وستصوض بره عنايف 3ل زا 
و 5221 # 2 uae E‏ ۳ 1 7 9 5 
ale ۱‏ اجرا الا المَوّدة فى القربی | امیرالمومنین على مرتضی -علیه الصلوة 
والسّلام ‏ بيرون امد [گلیمی بر خود پیچیده و دستهای مبارک گل آلود کرده.]" مهتر 
عالم فرمود: یا علی! ol BAS‏ [بما زابعة مس PL‏ حدیث كن مردم زا تاه 
ديروز مشاهده كردى و معاینه ديدغ. گفت: يا رسو Valid‏ [پدر و مادرم فدای تو 


.١‏ د ندارد. ۲ د ندارد. ۳ د ندارد. 


۹ 2 ندارد. O‏ مم ندارد. 





۲ تسه شبیی یوب یو یت مد هت ت کے فا الوت 
باد!]" دی در وقت نماز پیشین خواستم که طهارتی كنم و فرض ایزدی به جای آورم. 
اب نبود» روی بدان دو دز دریای عصمت. دو گوهر کان حکمت. دو نازش کونین. 
حسن و حسين آوردم وايشان 505 فرستادم. ساعتی تأخیر افتاد. آوازی 
شنيدم که يا اباالحسن! به جانب راست خود نگاه كن. نظر کردم» سطلی ديدم از زر 
معلّق در هواء در وى آبی بود سفيدتر از برف و شيرين تراز عسل» بوى كل از آن به 
مشام من رسيد. از آن آب وضو کردم و جرعه‌ای چند بياشاميدم. يس قطره‌ای آب بر 
سرم چکید که خنکی أن آب به دلم رسید. مهتر عالم گفت: يا علی! [می‌دانی که آن 
سطل از کجا بود؟ گفت: خدا و رسولش بدان عالمترند. رسول(ص) گفت:]۲ أن 
سطل از سطلهای بهشت بود و آن آب از زیر درخت طوبی بود و آن قطره‌ای که بر 
سرت چکید از زیر عرش بود. پس مصطفی. مرتضی را به سینه خود باز نهاد و ميان 
هر دو چشم او را بوسه داد و گفت: حبیب من و روشنی چشم من أن کسی است که 
دیروز خادم او جبرئیل امین بوده است. 

زهی بزرگوار بنده‌ای که كاه جبرئیل امین را به خادمی‌اش می‌فرستد وگاه رسول 
رت‌العالمین را مى فرمايد که اگر فضایل وی به خلقان نرسانی. فرمان به جای نیاورده 
باشی: ab Seg iu‏ ما آنزل oth‏ من رَبَكَ و إِنْ لَمْ تفعل Sih us‏ رسالته ؟ بكو 
ای محمّد و از دشمنان مترس که ما نگاهدار توایم: وَاللَهُ يَعْصِمّك مِنَ الاس ؟؛ و اگر 
فاسقی با على مفاخرت کند اين آيت بر وی خوان که: SUS adh‏ مُومنا كَمَنْ کان فاسفا 
لوقتو ون واک ترسایان با تو مباهله کنند علی و فاطمه و حسن و حسین را با خود 
ببرکه: قل تالا نع آئناءنا و Sati‏ و نساءنا و نِساءَكُمْ وَأَنْمَسَنا و ألقسکم ۲ [واگر 
کسی از صحابه گوبد که چرا ما را با خود نبردی» وی را بگو که میراث‌دار من اوست: 
نم آورئنا Guach‏ الَذينَ Uda sl‏ مِن عبادا"؛ اگر US‏ انکار تو کنند گواه تو منم و 


۱.د ندارد. ۲. د ندارد. ۳ مائده. ۶۷. 
Olas ۴‏ ۵. سحده Plea ae NA‏ 
۷ فاطر YY‏ 


هو شتلك قات" حب a Nt‏ 


۱۳ مغ جنپ‎ tite حلى: قل كف پا هبدأ ني ویو تن‎ te 

طاعت على بر خلقان فريضه كن: أطيعُوا الله وَ أطيعُوًا الوَسُوْلَ و اولی‌الا شر 
مِنْكُم '؛ دوستی او بر خلقان واجب گردان: ل al SEY‏ جرا ah Bah‏ 
زین 4 بگو که فردا در قيامت بر صراط از دوستی على خواهند پرسید: وَقفوُم 
Opes AG‏ شيعةٌ على را تاج کرامت بر سر نه: ES‏ خَيْرَ Al‏ آخرِجَث للناس.* 
بگ و که علم او فراگیرند که ple‏ جملة کتابها به نزدیک او است. راسخ در علم است 
و بازده فرزند معصوم او که: و الرَاسِخُونَ فى اللّم." ۱ 

هبيرةبن عبدالرحمن گوید: پیش اميرالمؤمنين شدم در کوفه. ان حضرت به من 
نگریست وگفت: دلت با اهل و عیال است که در مدینه‌اند؟ گفتم: آری. فرمود: چون 
نماز خمتن بگزاریم» پیش من sh‏ در بام سرای من. گفت: پیش وی رفتم. گفت: چشم 
بر هم نه. بر هم نهادم. گفت: بازگشای. بگشادم. گفت: کجایی؟ گفتم: بر بام سرای 
خود در مدینه. گفت: برو به نزدیک اهل و Ske‏ خود و عهد تازه کن. برفتم و ایشان 
را بدیدم و برون آمدم. گفت: چشم بر هم نه. بر هم نهادم. گفت: بگشا. گشادم باز در 
کوفه بودم. گفت: يا هبیره! نه عامّه دعوی می‌کنند که زنی ساحره به یک شب از 
زمين عراق به زمين هند می‌رود؟ گفتم: آری. گفت: اگر وی به AS‏ خود بدان قادر 
است. ما به ایمان خود بدان قادرتر باشیم. يا هبیره! [می‌دانی که من کیستم؟ من 
علی‌بن ابی‌طالبم و وصی مصطفی‌ام.]" به نزدیک اصف برخیا یک ple‏ بود از 
كتاس. وی قادر بود كه تخت بلقیس را از يك ماهه راه به یک طرفةالعين پیش 
Ss) Glade‏ به نزدیک من است علم Alam‏ کتابها. پس من قادر باشم بدانچه 
خواهم. [گفتم: باشی يا امیزالممنین! و يا وارِتٌ )135 و الاجیل و اور و الفُرقانِ 
وَالْحِكَمَ التى LB‏ 
.١‏ رعدء ۴۳. ا تارف ام 


۱۱۰ ا ه. صافات. ۲۴. ع. العمران.‎ ema 


۷ همأن. V‏ ۸ د ندارد. ٩‏ د ندارد. 


۴ ِ_ ۱ مصابيحالقلوب 


آورده‌اند که چون حق تعالی موسی را فرمود که از خضر علم آموز در آن وقت که 
از پیش خضر بازگشت. هارون كفت كه از عجایبها جه دیدی؟ گفت: با خضر در كنار 
دریا نشسته بودیم. مرغی از هوا در آمد و منقاری أب برگرفت و به سوی مشرق 
انداخت و یک منقار برگرفت و به سوی مغرب انداخت و یکی به سوی آسمان 
انداخت و یکی به سوی زمین و بپرید. ما از آن متعجّب گشتیم و متحيّر فرو ماندیم. 
فرشته‌ای آمد» [فرمود: چرا متحيّر فرو مانده‌اید؟ گفتم: از کار این مرغ.] " گفت: معنی 
انست که بدان clas‏ که مشرق را مشرق گردانید و مغرب را مغرب و آسمان را 
برداشت و زمین را بگسترانید که بعد ار شما پیغمبری برون آيد نام وی محمّد و وی 
را وصی ای بود نام وى علی. علم شما به نسبت با علم وی چون قطره‌ای بود از دریا. 
چون از علمش شمه‌ای شنیدی مستمع باش و از شجاعتش نيز بشنو. 

خواجة کونین و فخر عالمین چون به حرب خیبر رفت. چشم أن جشمة 
شجاعت درد می‌کرد و در Ole‏ صحابه نبود. رسول گفت: مبارز دارالاسلام" 
کجاست که کار حرب او سازد و دل عدو به قهر او گدازد؟ گفتند: او به درد چشم 
مبتلاست و رنح و بلا. خواجه رايت به یکی از بزرگان صحابه داد و به حرب فرستاد. 
آن بزرگ برفت و بی‌فتح باز آمد. رايت به دیگری داد. او نیز بی‌ظفر بازگشت. خیب 
حیدر می جست. حصار مرد کار می‌طلبید! خواجه گفت: 

Ligh Gab‏ دا تخيلا حك الله و سول و Lent‏ له رشو یعنی: فردا 
رايت را به دست کسی دهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را 
دوست دارند و نگریزد و باز نگردد تا خیبر را نگشاید. منافقان گفتند: باری از علی 
فارغیم. دیگر روز مصطفی» مرتضی را بخواند و گفت: تو را چه رسیده است؟ گفت: 
درد چشم دارم. مرا کحل شفقت تو می‌باید. دیده‌ام دردمند است. سرمه راحت تو 
3.١‏ تذارده ۲. د: دارالسلام. 
۲ سیرهُ أبن هشام. ۳۴۹/۳؛ سيره حلبى؛ ۴۳/۲ به نقل: فروغ ابدیت. ۲۴۹ اعلامالورى. ۱۹٩‏ التبيان. 
۰ ۵۵۶/۳ 


ان قاتا GU‏ 00 0 ی N‏ 
می‌طلبد. گفت: بیا که آب دهن من شفای جمله دردهاست. خواجه سر مبارک شاه 
مردان را در كنار كرفت و یک ميل از لعاب دهن مبارک خود در چشم وی کشید. 
چون خواجه جهان. نوش داروی امان از مكحلة دهان در چشم امير مؤمنان ASS‏ 
در حال صحت یافت. رنج به راحت بدل شد. شاه مردان گفت: بعد از آن هرگز درد 

و در معجزات رسول آورده‌اند که در حرب احد طعنه بر یک چشم ald‏ انصاری 
زدند. حدقة وى زوك SUS‏ وض ان را بر دست كرفت وس ee‏ وسو امك 
حضرت OF‏ حدقه را در چشم وی نهاد و آب دهن خود بر وی زد درست شد و 
روشن‌تر و خوبتر از چشم دیگر شد. 

پس خواجه رايت به دست حيدر داد و به خیبر فرستاد و فردا که روز مسحشر 
است هم رایت‌دار او خواهد بود" و امروز OWS‏ را به ولای او فرموده‌اند و فردا لوا 
به دست او خواهد بود. هر که امروز به ولای او بود» فردا زیر لوای او بود. القصه ols‏ 
مردان چون به نزدیک خیبر رسید مرحب از حصن بیرون آمد و بر شاه مردان حمله 
کرد. شاه مردان ضربت وی را رد کرد و بر او ضربتی زد که چون خیارش به دو نیم 
کرد. عامر بیرون آمد. بالای وی پنج گز بود. امیرالمومنین ضربت بر ساق پای وی زد 
[چنانکه OF‏ ملعون از oh‏ درآمد و بیفتاد و به لعنت خدای رسید.]" دیگران به 

أوردهاند كه بر بام حصار منجمی بود. هركس بدانجا می‌رسید نام و نسبش 
معلوم مىكرد و می‌گفت كه تو نه آنى. چون شاه مردان بدانجا رسید. نام و نسبش 
معلوم کرد و گفت: اين است كيرندة خيبر و خود را از بالاى حصار در افكند. شاه 
مردان وی را در هوا بگرفت و آهسته بر زمین نهاد. چنانکه آزرده نشد و اسلام بر وی 
عرضه کرد. منجّم مسلمان شد. چون شاه مردان از کار منجّم بپرداخت و آهنگ در 


.١‏ د: از اینجا تا اخر فصل را ندارد. ۲ ق ندارد. 


ذخ سکس ات تسس تس وت مصابيح القلوب 


خیبر کرد» على در حق oy‏ آهنگ در باطل کرد. زلزله در وی افتاد. dil>‏ در بگرفت 
و Oke‏ بجنبانید که dee‏ حصار بلرزید به قوّت ربّانی در حصار را از جای کند و 
چهل گام بینداخت. 

آورده‌اند که چهل مرد خواستند که آن در را باز گردانند» نتوانستند. حیدر أن در را 
به مردی برکند و به آزاد مردی بینداخت و به جوانمردی بر دوش كرفت تا dla‏ 
صحابه بر وی بگذشتند یعنی: گذر همه بر من است که: «من اراد العلم فلیأت الباب 
[و توا یوت من آتوابه.]۱ یکی گفت: با رسول‌الله! تعجب می‌کنم از دست و دوش 
على که آن در را نگاه می‌دارد که خلقان به وی می‌گذرند. خواجه گفت: از دستش 
تعجّب مکن. از پایش تعجّب کن. نگاه کرد امیرالمومنین را دید در ميان خندق در 
هوا ایستاده. خواجه گفت: ای علی! اگر نه انست که می ترسم که طایفه‌ای در حق تو 
آن گویند که در Go‏ عیسای مریم گفتند. من امروز در Go‏ تو آن گفتمی که هر جا که 
خاک قدم تو بودی. گرفتندی و S55‏ جستندی و لیکن ترا این بس است که تو از من 
و من از توام. Sh‏ منی و آنا منك AA‏ تمسی و KASS‏ لخمى و HS‏ دمی.»" 

عبداللّه مسعود گفت: از رسول‌اللّه «صلّی ai‏ علیه و آله و سلّم - شنیدم که: ان 
شس وجهان وَج AY Fat‏ السّماء و وَج JAY Fat‏ الآرْض و علّی HN‏ 
کتابة AF‏ قال: آَتَدُرُونَ be‏ الكتابة؟ قلنا: الله و وله اغلم. فقال: الكتابة اس jai‏ 
الماء: الله ور ال موات والارض والكتابة الى تَلِى ال الآؤض: عل 
ا ۱ 

گفت: آفتاب را دو رو است: یک روی اهل آسمان را روشنی دهد و یک روی» 
اهل زمين را. آن روی که به آسمان دارده بر او نوشته است: DW‏ نورٌ السَمُوات و 
الارض و أن روی که با زمين © دارد» بر او نوشته است AS‏ عل ور الارَضينَ. 


ار ۲ جامع‌الاسران ۲۵۱؛ کامل بهایی: ۷۸/۱ 
2 مائة منقبة» YY‏ مشارق انواراليفين. AVS‏ 
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زهى بزرگی و بزرگواری علی!" 

از عجایب Lb‏ خیبر یکی آن بود که پیش از فتح خیبر دختر حُيَىَ بن اخطب به 
خواب دید که ماه آسمان در کنارش افتاد. از خواب درجست. شوهرش گفت: تو را 
جه رسید؟ شوهر را حکایت کرد. شوهرش طبانچه‌ای سخت بر روی زن خود زد 
چنانکه رخسارش کبود تمد eS‏ هی بسن را نکش ده دعوی دوستی 
محمّد(ص) می‌کنی ؟! ندانی كه ماه اسمان پیغمبر آخرالزمان باشد. 

القضّه چون شاه مردان خیبر را بكشاد. چشمش بر صفیّه افتاد. چادر صفا بر 
روی وی افکند و وی را به حرم مصطفی (ص) فرستاد. خواجه وی را قبول کرد و از 
نشان روی وی پرسید. وی را حيا مانع شد که احوال عرضه کند. جبرئیل امد و 
کو ا رسوا این ضربت به دوستی تو خورده است و این رنج از برای تو 
كشيده است و رسول را از احوال وی خبر داد. 

هان ای بنده! از برای ما رنج دنیا بکش» محنت دنيا بکش که چون زخم خوردة 
de‏ اجل شوی و به لحد تنگ و تاریک درآیی. چون آن دو فرشتة مقرّب در ايند و 
گویند: وم رتك و مَنْ GES‏ از جواب عاجز آیی. چنانکه از برای صفیّه جبرئیل را 
فرستادیم که جواب وی با رسول(ص) بگفت از برای تو مبشر و بشیر فرستیم تا 
جواب به صواب تو را تلقین کند. پروردگار رنج هیچ نکوکار ضايع نکند که: 

إنا لأ نُضيمٌ جر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً. ۲ (صدق (ab‏ 


Ld ale‏ اخ 
نح اح يت 


۱. ق: چند شعر عربی مشوس دارد که به دلیل ناخوانا بودن و افتادگیهایی چند آورده نشل 


Vo کهف.‎ .۲ 


فصل روحم 
[درفضيلت حج وزكات وروزه] 


5.3 عن الثبن (ص) أنه قال: صَلوا حَمْسَكمْ و Nyt pe‏ شَهْرَكُمْ و اذوا 5555 مالكم و 
ججوا بتكم تدخلوا جَنة رَبَكُمْ. ! (صدق رسول الله) 


lel 
ای دستگیر درماندگان و فریادرس بیچارگان! ای مونس غریبان و سرماية‎ 
مفلسان! ای طبیب بیماران و راحت جراحت رسیدگان! بیت:‎ 
ای مهر تو در دلم چراغ افروزان‎ 
وی ياد توام ابجد عشق آموزان‎ 
نوری ز تسجلی جمالت بفرست‎ 
زان هرجه منی و ماست در هم سوزان‎ 
پادشاها! ابواب رحمت و مغفرت بر همه گشاده گردان. مدد توفیق بر مزید دار‎ 
حلاوت ذكر خود همه را بچشان و به ذوق معرفت " برسان» آنچه نشاید. از وقت ما‎ 


دور دار و ما را به حضرت خود نزدیک گردان. به انوار لطایف ایمان همه را ds‏ 


۱. جلاءالاذهان. ۸۶/۲ منه جالصادقين. ۲ مستد رك الوسائل» ۰۱۱/۸ 


۲. د: مغفرت. م: معرفتت. ف ندارد. ار 


OY‏ بیع ht‏ میب سب ی بے قات قاراپ 


دارالسّلام جمع گردان. يا الهالعالمین! و یا خیرالناصرین! 

روایت است از آن در درج hb‏ بدر برج بطحاء شمع جمع الهى» صدف الطاف 
نامتناهی» رونق بازار آب و خاک» خلاصه جان و دل» سیّد سادات» منبع سعادات. 
محمّد مصطفی -علیه افضل الصّلوات و التحیّات -می‌فرماید که نماز پنجگانه را بر 
پای دارید و روزة ماه رمضان بدارید و زکات مال بدهید و Fem‏ خانة کعبه كنيد تا به 
بهشت خداوند خود روید. 

معنی حدیث این است اما حقيقت وی بشنو: فرمود که نماز را بپای دارید. و نماز 
را مقدّم بايد داشت. زیرا که سر thie‏ طاعتها و عبادتها نماز است. نمازه تطهیر 
ایمان است. GLAS‏ رکن ایمان است. نماز اعتقاد OL!‏ است. Gls‏ جمال ایمان 
است. نما دلیل ایمان است. نماز» فرق ميان کفر و ایمان است. نماز نور و برهان 
شتا تمان قر یرال ات تمان کار اقا اكه تماق ای ها نان ست 
jks]‏ در جات شلد كان سد مان Gaal SS tlre‏ |" ماز متا جات Susy‏ 
co‏ تادانتسا كان اموت نما Bae |Get). Om ara)‏ فرشتگان اشيت: تمان 
ميراث پیغمبران است. 

خواجه فرمود كه atl dl UG)‏ بَعْدَ مَعْرفة الله تعال: الصلوه و اول هنا 
Coed‏ به العَبْدٌ الصلوةٌ فان ELS‏ قب ما سواها Oly‏ 235 رَد ما سواها. " يعنى:]" 
اولین جيزى كه بعد از معرفت حق تعالى بر بنده فرض است. نماز است و اوّل 
جيزى كه بنده را حساب کنند. نماز است. اگر قبول افتد طاعتهاى ديكرش قبول 
کنند و اگر نمازش قبول tis‏ هیچ طاعتی از طاعتهای او قبول نکنند. فرق ميان 
مسلمانی و کافری ترك نماز است. GLY‏ ایمان نماز است كه ob lilly‏ عل 


A 


ا نماز ستون دين است که: «الصَلوة Shas‏ الذي .»° خانه بی‌ستون خراب 


۱. م ندارد. ۲ بحارالانوان ۰۲۵/۸۳ ۲۶۷/۷ و ۲۰۷/۸۲ 
slat‏ ۴ روض‌الجنان. ۲۹۵/۱۹ (با اندک تفاوت) 
۵ کنزالعمال خ ۰۱۸۸۶۹ به نقل: میزان‌الحکمه ۳۷۰/۵. 


در فضيلت حج وزكات و زو و19 Ns‏ تس سم سنج کوخ بش کی ۱۵۳ 


باشد. خانه رکن ' مسلمانی خود به بی‌نمازی [وکاهل نمازی]" خراب مکن. فردا در 
تاك دو ان را سؤال کنند که: ما سَلَكَكُمْ فی سَقَرَ"؛ جه چیز شما را به دوزخ ‏ 
رسانید؟ جواب دهند که: الوا لم نك مِنَ الْمُصَلِّينَ ؛ نماز نمىكرديم. لاجرم به دوزخ 
گرفتار شدیم. 

خواجه (ص) فرمود که هر که نماز گزارد حق تعالی از وی راضی شود فرشتگان 
وى را دوست دارند. عملهای وی را به محل قبول رسانند. نماز شفیع وی باشد و 
روز قيامت تاجی بود بر سر وی [و سپری باشد ميان وی و ميان دوزخ.]" کلید 
بهشت نماز است و نماز مثل جوی آبی است که بر در BE‏ یکی بود و آن شخص در 
روزی بنج بار در آن آب رود و خود را بشوید و هيج وَسَخی و پلیدی بر اعضای 
وی نماند. هر که نماز گزارد. نماز وی را از کفر و شرک پاک و پاکیزه کرداند و از 
شیطان دور و به حضرت رحمان نزدیک و چون نماز گزاری شرایط و ارکان نماز به 
تمامی به جای آور و حاضم و خاشم باش تا نمازت به محل قبول افتد. 

آورده‌اند که هرگاه امام زین‌العابدین(ع) خواستی که وضو سازد۲ رنگ رویش 
بگردیدی, لرزه بر اعضای وی افتادی» و اشک از چشمهایش روان شدی. وی را از 
ان سوال کردند. گفت: ساز آن می‌کنم که پیش خداوند خود بایستم و با وی مناجات 
کنم. و چون به در مسجد آمدی, سر برداشتی وگفتی: «الهی Sate‏ ببابك. يا SSA‏ 
فد Cael‏ و كد ات امن Ol‏ اور oe‏ العف انا مهو آنا اليه 
جاور عَنْ فبیح ما تَعْلْمٌ Mofo‏ 

خداوندا! بنده‌ات به درگاه تو آمده است. ای نیکوکار! گناهکار بدکار به در تو 


آمده است. خداوندا! تو فرموده‌ای که نیکوکاران از سر گناهکاران برخیزند. ای در 


۱. م ندارد. ۲ م ندارد. y‏ له 
۴ همان. FY‏ ۵ د ندارد. ع. د ندارد. 
۷ م: وضو تازه کند. ۱ 

A‏ ع والمالسّلام. ۶ بحارالانوار ۳۹۹/۴۲ (با اندک تفاوت). 


۲ ۰ __ _ __ _ مصابيالقلوب 
گذرندۀ گناه! از سر گناه من برخیز. 

مضو فی که هگر کتاه نکر ویو طرفهالعشی در خد ان ود عاضى نش و روف 
و مشهور است كه يازده سال به وضوى شام نمار وا ماد كزارة هت سوست ا 
مواضع سجودش بيفتاد از بسيارى نماز. و مولابى از ON‏ وى كفت: روزى امام را 
ديدم در صحرا بر سنگی درشت سجود كرده می‌گریست و می‌گفت: 

دلا إلة إلا الله fe‏ & لا إلّه إلا الله تیدا 65 لا إله الا الله إيماناً و تضديقاً»" 
وى م ىكفت و من می‌شمردم تا هزار بار تمام شد. سر برداشت. محاسن مبارکش در 
آب چشم غرق شده بود وبا آن همه [طاعت و Tooke‏ خود را مقصّر می‌دانست 
و به مقام كناهكاران فرود می‌آورد و می‌گفت؛ بيت: 

ای عفو تو بخشنده گناه جو منی وای لطف تو باز داده راه چو منى 
مه ل ردي ناي ای ES‏ 

ابوالدرداء گفت: شبی در صحرا بودم. اوازی حزين به كوش من رسيد كه يكى 
می‌گفت: خدایا! اگر عمرم در نافرمانی تو دراز شد وگناهم در صحف عظیم گشت. 
ره جز آمرزش تو نمی‌پویم و جز رحمت تو امید ندارم." برفتم تا بنگرم كه کیست. 
امیرالمومنین بود. خود را پنهان داشتم تا وی جه می‌کند. " نماز می‌گزارد و هرچند 
ركعت که گزاردی. گریه و زاری آغاز نهادی و می‌گفت: خداوندا! چون در عفو تو نظر 
می‌کنم» گناه بر من خوار می‌نماید؛ باز از سخت گرفتن تو می ترسم» بلای من عظیم 
می‌آید. گفت: آه! آه! اگر من در صحیفه اعمال سیه نگرم که آن را فراموش کرده باشم 
وتو آن را دانسته. آنگه اگر فرمایی که بگیرند أن راء bel‏ أه! از آن گرفته‌ای که 


۱. ق: از: نمازه نظیر ایمان است. تا اینجا را ندارد. 

۲ من لا بحضره‌الفقیه ۱ المصباح. AY‏ ۳ د ندارد. 
الا شامل رحمت تو. 

ar‏ می‌گوید. 


در فضيلت حج و زکات و روزه _ ___ _ YOO‏ 


خویشانش وی را نجات نتوانند داد. قبيلة وی وی را نفع نتوانند رسانید. [و اهل 
" جمع را بر وى رنحميت .۱ اما از opel‏ وات و اكه gel.‏ اضطراب کرد و 
ساکن شد. گفتم: مگر در خواب شد که همه شب بی خوابی کرده است. بروم و وی 
را از برای نماز بامداد بیدارکنم. برفتم و وی را دیدم بر زمين افتاده. وی را بجنبانیدم 
برنخاست." گفتم: آه! که امیرالمومنین وفات کرد. به در BLE‏ فاطمه شدم و حال با 
وى گفتم. گفت: يا اباالدرداء! آن بی‌هوشی از ترس خدای تعالی است. ۲ يس به 
نزدیک امیرالمومنین آمدم و قدری آب بر وی زدم. چشم باز کرد و مرا دید که 
می‌گریستم. گفت: يا اباالدرداء! چون بودی که [اگر مرا دیدی که به حسابگاهم 
می‌بردندی Ly‏ فرشتگان غلاظ و شداد گرد من گرفته. دوستان مرا فرو گذاشته. 
[اهل جمع را بر من رحمت آمدی.]" انجا رحمت تو بیشتر بودی. [ابوالدرداء گفت: 
آنچه از على ديدم از هيج كس ندیدم با آنكه وى را يقين بود که بعد از رسول(ص) 
هيج كس را آن مقام و منزلت نخواهد بود که او را بهشت و دوزخ در حکم وی 
خواهد بود.]” ۱ 

ای عزیزان!۲ بنگرید که طاعت و عبادت و مناجات و دلسوزی وی چگونه بوده 
است! [دعوی دوستی او مکنید. دوستی او در متابعت و پیروی او است. از خدا 
بترسید.]۸ و نمازی که به لهو و طرب گذاشته‌اید. أن را فضا كنيد كه: 

آروایت کرده‌اند که]" در آن وقت که امام اعظم امام جعفر صادق(ع) از دار فنا به 
دار La‏ رحلت خواست کرد. "" خویشان خود را جمع کرد و گفت: شما را وصیّت 
می‌کنم به نماز. هر که فردای قيامت به ما رسد و نماز در كردن وی باشد. ما وی را 


who 13 م بيدار تنشك.‎ .Y ندارد.‎ 53 a 

7 از بىهوشى است. از ترس خداى تعالى. ۴. د ندارد. 
۵ د ندارد. ۶ د ندارد. /. م ندارد. 
۸ د ندارد. 4 م ندارد. 


.م خواست کردن. د: خواهست نمود. 


88 سب پیش کی توص کر بر يضم ینت هتفرن 
شفاعت نکنیم. و نماز به جماعت گزارید که هر که نماز به جماعت گزارد. ينح 
خصلتش کرامت کنند: روزی بر وی فراخ گردانند و عذاب گور از وی بردارند و نامة 
اعمالش به دست راست دهند و بر صراطش بگذرانند «کالبرق الخاطف و الریح 
العاصف» و بی حسابش به بهشت فرمایند. 

و در حدیث آمده است که هر که نماز به جماعت نگزارد و بدان اعتقادش نبود؛ 
[حق JW‏ وی را]" به دوازده خصلتش عقوبت کند: سه در دنیا و سه در وقت 
و Saale Sites‏ تام اه هی که کی ان 
ماق رزوی یر تنل مر دمن وی Cady Sly‏ بل رلک و ايه که کر وق گنود 
تیه مت دی | MSS‏ امد و]" و جان کندنش دشوار بود. و آن سه که در گور بود: 
[تنگی گورش بود Ty‏ تاریکی كور و هول منکر و نکیر» و آن سه که در قيامت بود: 
حسابش دشوار بود و ترسش بی‌شمار" و خشم خدای جبار. خواجه فرموده است 
که: «مَنْ تشه بوم فهو منهم.»" 

امهرد فيو یک ا ا کک ی کر 
سجودند که هرگز سر از سجود بر نيارند و بعضی در رکوع که هرگز سر راست 
نمی‌کنند و بعضی در صف ایستاده‌اند که از صف خود يراكنده نمی‌شوند. [منهم 
VSS‏ يَوْكَعُونَ و رُكُوعٌ لا det‏ و صافون لا یتزاء‌لون.]* بس نماز جماعت 
کنندگان در حال قیام با فرشتگانی مانند که در قياماند. و در حال رکوع با فرشتگانی 
که در رکوعند و در حال سجود با فرشتگانی كه در سجودند. يس اگر می خواهی که 
از فواب فرشتگان نصیب یایی نمازگزار به جماعت و فرو مگذار." 

خواجه فرمود كه: ادو زكوة مالِكم.» زکات مال tant‏ که هر که زکات Jat‏ 


.١‏ د ندارد. ۲ د ندارد. . 3.1 تدارف. 
؟. م: پرسش بى شمارء ق: پرسش بسيار. 

۵ به همین مضمون در: نهجالبلاغه. حکمت YoY‏ ع. د ندارد. 
۷ م: افعال این عبارت با صیغه جمع iets!‏ 


در فضیلت حج و زکات و روزه 0۷ 


مالش را از تلف نگاه دارد. « gs‏ آئوالکم SL‏ کوة.» 

درنه چیز زکات واجب است: در زر و نقره» و شتر وكاو و گوسفند وگندم و جوو 
مویز و خرما. اما محمّفان گفته‌اند که هر چیزی را در خورد وی زکات واجب است. 
زکات مال. مواسات با درویشان است. زکات عرّت. تواضع و احسان است. زکات 
شرف. نصرت ضعیفان است. زکات فرزندان. نواختن یتیمان است. زکات وطن. 
OS yal‏ همان اس کات علم. آموختن به دیگران است: کات تسا رهاز 
گناهان است. زکات قوت. جهاد با کافران است. زکات آواز خوش. خواندن قران 
است. [زکات تن پاک كردن از عصیان است. زکات زبان» نا گفتن بنيةا اشت :۱۱ 
زکات چشم تادیدات انان اس IS;‏ تعظیم ۲ اماق اس 

امام محمّد بافر(ع) فرمود که هر که زکات مال بدهد. حق تعالی از وی خشنود 
شود و اگر زکات مال ندهد. روز قيامت مالش را ماران گردانند و در گردنش همچو 
اس اه یی se eae‏ تن لا 

سَيطَوَفُوْنَ ما plas‏ به يَْمَ القَيامَة ۵ 

و هر که گنج نهد و زکات از انجا پرون نکند. روز قيامت أن درهم و دینارها را 
آتشی گردانند و پیشانی و پشت و پهلوی او را دا کنند: 

All‏ ,5 يَكْيِرُونَ Cal‏ و الْفِضَّةً و ول نها فی Jo‏ الله phd‏ بعذاب آلیم یم 
بخمی Ye‏ فی ار جَهَنّمَ 5555( يها Gali‏ و dle‏ و طهزژهم. " 

عبداللّه مسعود ‏ گفت: پوستهای ايشان را فراخ گردانند تا هر درهم و دیناری را 
داغگاهی بود. تخصیص پیشانی و يشت و پهلو از برای چیست؟ دو قول گفته‌اند: 
یکی آنکه سائلی را که می‌دیده است گره بر پیشانی زده است و پهلو از وی تهی کرده 
و پشت بروی گردانیده و قولی دیگر انست که بدان فال گشاده پیشانی و قوی پشت 


۱. ق: تعلیم. ۲ د ندارد. ۳ م: نا نگریستن. 
۴ د: تعلیم. ۵ آل‌عمران» ۱۸۰. ۶ توب ۳۵-۳۴. 


۷ د: از lows!‏ دیگر خواجه فرمود که صوموا شهرکم. ندارد. 


۱۵۸ ي 2 ی سح و وی مصابيح القلو ب 


و پهلو بوده است. عزیزا! اگر درویشی بهتر نبودی انبیا و اولیا درویشی اختیار 
لكردندى. 

آورده‌اند که در عهد رسول(ص) مردى بود نام وى ثعلبه. رسول(ص) را گفت: يا 
alli as‏ تسق الى lle Gales‏ کاس كنل کف دی قفاوت كن ند 
اندکی [که] آن را شک كيد بهتر باشد از بسیاری که شکر نکنند. گفت: یا وشولالله! 
من حق خدای بگزارم و خیرات كنم و dhe‏ رحم بجای آورم. خواجه گفت: 
خداوندا! abe‏ را مال بده. گوسفندی چند داشت. حق تعالی بر أن برکت داد. به 
اندک روزگار چندان شد که مال وی را در مدینه جای نماند. گوسفند را بیرون برد و 
پیش از آن بنج وقت نماز در عقب رسول(ص) گزاردی. چون گوسفند بیرون بردی. 
نماز پیشین آمدی و با رسول(ص) نمازگزاردی و دیگر نمازها بیرون شه ركزاردى تا 
گوسفندان چندان شدند که آنجا هم جای نماند. به وادی شد و هر روز جمعه 
بیامدی و نماز جمعه بگزاردی و برفتی. از بسیاری مال از جمعه نيز باز ماند. چون 
اميك IS;‏ فرود امد رسول(صی 934 کش را Ses‏ وی فرستاد تا زکات بستانند. 
Cel OLY‏ زکات بر وی خواندند. گفت: این جزیه اميك كه از مان عواهدن, نبا 
جای دیگر رويد تا من در ایر کار اندیشه کنم. ایشان پیش مردی که صاحب شتر بود 
فک فتاه رول( وی اند کته ماع ودر سال چان در 
شتری که نیکوتر بود» بیرون کرد و بديشان داد. GLA!‏ دیگر پیش ثعلبه آمدند. همان 
سخن كفت كه اين جزیه است که از ما می خواهند. جای دیگر روید که من در این کار 
رأی زنم. OLE!‏ پیش رسول(ص) آمدند و حال بازگفتند. رسول(ص) گفت: وای بر 
تعلبه. فى الحال جبرئیل آمد و اين Cul‏ آورد که: 

و منم مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آثانا مِنْ فَضْلِهِ SFA‏ و لَنَكُوْئَنّ مِن الصالحین فلما 
أَنَاهُمْ مِنْ abcd‏ بَحلوا به و تولزا و هم مُعْرِضُوْنَ. ' 


۷۶-۷۵ توبە»‎ .١ 








در فضيلت حج و ee ISS‏ ویر منت 2 ۵8 


خبر به dad‏ رسید. بیامد Ns,‏ هرجه خواهی بدهم. گفت: حق 
تعالی مرا فرمود که صدقه و زكات [تو] قبول نكنم. ثعلبه بيرون شد و خاک بر سر 
می‌کرد و می‌گفت: وای بر من! وای بر من! رسول(ص) كفت که ترا گفتم که قناعت 
کن» قناعت نکردی. لاجرم به خشم خدا گرفتار شدی. 

دیگر خواجه(ص) فرمود که: Lys br‏ شَهْرکَم.» روزة ماه رمضان بدارید. زهی 
بزرگوار ماهی که ماه رمضان است. بزرگان [اين ماه رمضان را به بهار]' تشبیه کرده‌اند 
که چون بهار آید. ابر در هوا شود باران فرو بارت نباتها برویاند. سبزه برماند» كلها 
بشکفاند. صحرا را بساط عبقری گستراند. كوه را He‏ رنگین در سر AES‏ درختان را 
عقدهای مروارید ببندد. همچنین چون ماه رمضان در اید» مسجدها منور گردد. 
[دلها به نشاط آید. قندیلها بفروزند.]" منبرها بیارایند» جماعتها انبوه شوند. 
مجلسها ساخته گردد. خایفان [در هرب آیند» راجیان]۲ در طلب أيند» عارفان در 
طرب آیند. مشتاقان در شعف أيند» عاصیان به راه ایند گریختگان به درگاه ایند 
وه تال ار le eStats‏ شوه سس NaS Sep‏ 

bn‏ عر و جل فى کل يوم من شَهْر رَمَضانَ آلف آلف عت من التار فَاذا كآن يَوْم 
الْجمُعة ass‏ الْجُمّعة أَعْتَقَ الله في كل ساعة لف آلف كلهم قد اسْتَوْجَبُوا الا 

خواجه فرمود که پادشاه عالم در هر روزى از ماه رمضان هزار هزار عاصى را از 
آتش دوزخ آزاد گرداند و چون شب جمعه و روز جمعه باشد. در هر ساعتی چندان 
آزاد گرداند که در هر روزی آزاد گردانیده باشد. 

ماه رمضان بحری است که هر که الوذة نجاست معصیت باشد. چون به وی در 
آید پاک و پاکیزه گردد. سلطانی است که هر که در سایهُ چتر او آید. از همه عالم بر 
سر آید: [هر که در ماه رمضان خلعت سعادت توبه نيافت در کدام ماه خواهد 


.١‏ د ندارد. ”. د ندارد. ره 


را ا کس ee‏ د و دوا ر ا ا ل سای مصابيح القلو ب 


یافت؟]' هر که را در cpl‏ ماه عنوان آزادی ندادند. در کدام ماه خواهند داد؟ " هر که 
را در این ماه نیامرزند در کدام ماه خواهند آمرزید؟ 

ماه رمضان را دو حرمت است: حرمت رمضان و حرمت قران: : 544 رَمَضَانَ الذي ۱ 
ازل فیه TONGA‏ و وی را دو عصمت است: عصمتی از شیطان و عصمتی از نیراد. 
Si]‏ فيه 0356 OU‏ وَيُعْلقُ فیه آبُوابٌ Toll‏ ديوان را در بند کنند و درهای 
دوزخ در بندند. دو نعمت است: «فتح الجنان روج الجنان.» درهای بهشت را 
تا وه لها را Oe,‏ هت دو کت اسک oye OS‏ کت خو ا وا 
فاد فى SAN‏ برکة.؛ ذو هدیه است: یکی آنکه Ole‏ را دراو به Sole‏ برابر 
گیرند و خعاموشی را به تسییح که: غلابم ياك و at‏ تشبیخ.» دو فرح است: 
mE‏ کی با هیک اماك رمج ۳ که re‏ 45-95 
Abe‏ الافطر as car‏ عِنْدَ ela)‏ الْمَلِكِ الجَبّار ( 

Soo‏ خحواجه فرمو د که: «و حِجُوا بیتکم...» A>‏ خانه کعبه كنيد تا به بهشت 
أا تخود روید. و گفت: هر که حاجتی ظاهر با سلطانی فاهز با ییا ی جالس 
باز ندارد از حج» و وی حح نکند. خواه جهود ميرد و خواه ترساء و هرکه حح کند با 
شرایطش]* از آتش دوزخ ايمن شود. خواجه(ص) فرمود: يك رکعت در مکه برابر 
اميك را فیک ان eins‏ چاق هب یربکا ققد وه gles‏ ات تباصا هار 
دز شهرق ديكر. و گفت: به هر گامی كه حاجيان بردارند» هفتصد حسنه از حسنات 
حرم در ديوان ايشان بنويسند. "گفتند: يا رسولاللّه! حسنات حرم جه باشد؟ گفت: 
یک حسنه به صد هزار حسنه. و در هر روزى و شبی صد و بيست رحمت به خانة 


کته Sa‏ اند نكيت اس ام طواف کنندگان و چهل از برای نماز گزاران و بيست 


| م ندارد. ۲ د: نخواهد داد در کدام ols‏ می‌دهند؟. 
۳ بقره» ۰۱۸۵ ۳ jd‏ ۵۵ نارگ 
۳ مم ندارد. VY‏ م هفتاد هزار تات در ديوان انشان بنو يسلكل. 


A۸‏ 3 ندارد. 


در فضيلت حج و زکات و روژ* سس WY‏ 
از برای کسی که در خانه نظر کند. نظر درکعبه عبادت است و نظر در روی علی(ع) 
esa ue‏ كه sah‏ الى وجه 216 (dole‏ ۱ 

و در حدیث آمده که هر که در فضیلتی نگرد از فضايل علی» هر گناه که به چشم 
کرده باشد Ge‏ تعالی بیامرزد و هر که كوش فرا فضیلتی از فضایل علی(ع) دهد و 
بشنود. هر گناه که به كوش کرده باشد حق تعالی بیامرزد و هر که فضیلت وی انکار 
نماید يا در وی Obj‏ طعن دراز کند» از Wo‏ بیرون نرود تا به بلایی مبتلا نشود. 

مردی را دیدند در شام که يك Lad‏ روی سياه شده بود. وی را از OF‏ پرسیدند. 
گفت: بر على طعن بسیار می‌کردم. شبی در خواب ديدم که شخصی امد و گفت: 
تویی که بر على طعن می‌کنی و طپانچه بر روی من زد. رویم سياه شد چنین که 
می‌بینی. 

«حِجُوا بتکم ند خلوا (pS) ALS‏ 

حق تعالی ابراهیم و اسماعیل را فرمود که مرا خانه‌ای بپا كنيد از سنك بواد غیّر 
دي res‏ از یک جانب او بیابانی بی‌نهایت و از یک جانب دریایی بىغايت و نظاره 
كين عقون نع عا شان ها سک اب كيان ble‏ دابا است میت 
سنگ به هزار فرسنگ بر عم نهاده و صد هزار اعرایی جلف" بر راه نشسته و آتش 
عشق عشاق هر روز زیادتر و تیزتر می‌شود.۳ 

[ابوالقاسم بشرین ]؟ محمّدبن یاسر گوید: مردی ae‏ را ديدم در طواف روی 
زرد شده و رنج سفر بر وی پیدا. مرا يرسيد که از LE‏ تو تا اینجا را" چند است؟ 
گفتم: دو ماهه راه. گفت: پس تو همساية خانه‌ای هر سال به زیارت آیی. گفتم: از 
SE‏ تو تا اینجا راه چند است؟ گفت: بنج ساله راه. زهی طاعتی نیکو و محيّتى 
صادق!۲ وی بخندید و این بیتها بگفت؛ ee‏ 


.١‏ ابراهيم. ¥ .م اعرابی HH‏ ۳ فقط در م. 
O Sys‏ م دو مرد کهل. ۱ ع. فقط در م. 


۷ د ندارد. 


a ۱۶۲‏ مصاییح القلوب 
من هوت وان jl, ELE‏ وحال من دونه شكت وآشتار 
ey‏ معد من زبازنه لد لمحت سم es‏ 5( 
هركه نهد در ره تو گام ا کی وه رنج سرانجام را 
قبله اكر ساخته‌اند ناکسان سنك وگل و اتش و اصنام را 
نقش کنم ! نام تو بر جان خویش" سجده برم روز و شب أن نام را 
مرد که به کعبه رود [اوّل احرام بايد گرفت.]" احرام چیست؟ آنکه اول غسل 

بیارد» debe‏ خواجگی از سر بنهد. لباس رعنایی و تكبّر از سر برکشد. ازاری و 

ردایی در خود پیچد و روی به مقصد آرد. SD‏ می‌زند. اين قصد Foe‏ است. قصد 

احرام باطن است از جمله اغیار. در این احرام ازاری از نیاز و زاری بايد بست. ردایی 
از وفا و بردباری بايد افکند و در عالم صدق میک عشق بايد زد. روی در بادية 

فردانیّت بايد نهاد و [از سر شوق]" اين نعره بايد زد که؛ بیت: 

نام تو شمع است و دل“ پروانه‌ای نام تو گنج است و دل ویرانه‌ای 

تا شراب ناب تو*نوشم زشوق ‏ بسایدم از جسان و دل پسیمانه‌ای 
هر خسی را زین فدح رنگی کجاست این قدح مردی خورد مردانه‌ای 
آشنای نام تو دانی که کیست زین جهان و زان جهان بیگانه‌ای 
هوشیار ای هوشيار أن كس بود كو بود نزدیک تو دیوانه‌ای 

ابراهيم خليل در ظاهر کعبه‌ای بناكرد. جبّار جليل در باطن کعبه‌ای بنا کرد. دلها 
در سینه‌ها بر مثال كعبه است. aS‏ ابراهيم خليل از احجار" و کعبه جبّار جليل از 
اسرار؛ آن کعبه مطاف اصناف خلايق است. اين كعبه مطاف الطاف* خالق؛ آن كعبه 

3 غلق, این کعبه منظور نظر حق؛ آتجا مسجد حرام ایتجا مهد کرامه آنجا 


.١‏ انس کنم. ۲ م: جای خویش. ۳. م ندارد. 
۴. د ندارد. ۵ د: من. 
٠‏ ۶ د: تا شراب عشق توء م: تا شراب نام تو. ۷ د: اشجار. 


A‏ م اعطاف. 


در فضیلت جع و زکات و روزه .سح 
عرفات. اینجا تحیّات و کرامات؛" آنجا مقام خلیل, اینجا مقام انعام " جلیل؛ آنجا 
چشمة زمزم اینجا قدح الطاف دمادم؛ آنجا رکن یمانی اینجا کنوز معانی. سر عالم 
صورت. حرم است و سر حرم» مکه و سر مکه کعبه. سر عالم حقیقت. قرآن است 
وق کا کل ا اوليك وراه ارات رف وا 
سر شوق. اين باديه را به سر ببايد برد تا به كعبة الله برسی. آنگه مجرّدوار, طوافی از 
سر رجا وخوف ببايد آورد و نفس خود را بيش وقت خود. قربان بايد کرد Val‏ این کار 
هر کسی نیست. اين را مردانی بايد كه سر به کونین فرو نیارند. بیت: 


آنها که در اين راه کمالی دارند؟ از مایه كونين ملالى دارند 


dle old Git.‏ فزایند ولیک از قال گذ شته‌اند و حالی دارند 


۱. م ندارد. ۲ م: لطف. و انان کف 


فصل چهاردهم 


[در ترک دنیا] 


Bye (5.35‏ (ص) آنه قالّ: با بنى هاشم! إن أؤليائى مِنْکم المُتَقَونء يا نی هاشم! 
لا Sil a‏ بالدئیا تخملوتها على ظَهُورِكُمْ و STL‏ الناش بالاخرة. (صدق 
رسولالله) 


مناحات 


خداوندا! “Jo Ge‏ ما را از تیرهای وسواس ابلیس برتلبيس نكّاهدار» لوح 
ضمير ما را به نقوش و رقوم معرفت خود آراسته گردان, دید ما را به مطالعة جریده؟ 
اعتبار گشاده كردان» " قارورة سمع ما را پیش از ندای بشارت: آلا تَخافُوا و SISSY‏ 
أَبْشِرُوا Bal‏ از dy‏ غفلت خالی دار متجزعان کأس مرض را از داروخانة 
رحمت خود شربت شفا فرست. سالکان مسلک اخرت را که مقام در مطموره لحد 
دارند از BL‏ مغفرت خود زله‌ای فرست» مقاصد و مطالب همه را بر نهج خير 
برآورده گردان. يا اله‌العالمین! و یا خیرالناصرین! 
روایت است از آن چشمهٌ خورشید رسالت: گوهر كان طهارت» سفیر آب و خاک 


.١‏ آداب‌النفس. ۱۲۳/۲ (با تفاوت اندک). ۲ د ندارد. 
A‏ م ندارد. ۴. د بینا گردان. ۵. فصلت. Yo‏ 


۴ ی یی یج هجو سدح سب بت ی تا قرت 


٢‏ ور 


امير SYS by‏ لما EME‏ الاقلاك» رهبر شاهراه ایمان بدرقة فافلة دو ler‏ شمع 
جمع انبياء چراغ باغ اصفياء محمّد مصطفى(ص). اين مهتری که شمّه‌ای از مناقب او 
به گوشت رسانيدم [نزدیکان خود را پند می‌دهد تا از بندشان خلاص دهد]! 
شمارا مى بايد و می خواهيد كه يشت شما به من گرم باشدء باركناه از پشت بنهيد و 
لباچه تقوى فرا بشت كنيد و اگر بر طريق تقوى نروید» با من همراه ON]‏ پشتاپشت]" 
نباشيد. ' مى بينم كه شما می آیید فرداى قيامت و اوزار " دنيا بر پشت نهاده و دیگران 
روی,به آخرت آورده. 

ال کسی که دعوتش را اجابت کرد. شاه مردان و شير یزدان علی(ع) بود. گفت: 
يا رسول‌اللّه! کمر خدمتت بر ميان بسته‌ام تا هرجه فرمایی به جان بدان قیام کنم. 
[بیت: ۱ 

من کمر بستم به Ole‏ استاده‌ام من منتظر 
تا جه فرمایی مرا تو تا به جان من أن كنم 
ال نيز چنین بود كه روز دوشنبه" خواجه آمد که من پیغمبرم و روز سه‌شنبه على 
نه بيرم ونه برناء نام من در جريدء اطفال است. هنوز تجربةٌ روزگار نکرده‌ام Lal‏ بیت: 
زان پیش که آب وگل ما ساخته‌اند جان و دل ما به عشق پرداشخته‌اند 
عشاق تو پیش از گل و دل با رخ تو بی‌زحمت خويش Gite‏ باخته‌اند 
شون در انم نکر شمه کن سای امل کم تعر 
سَبَفتكُمْ إلى الاسلام ae Bb‏ ها بات وان oe‏ 

.١‏ د ندارد. ۲ ندارد. ۳ ق: بأشيد. 
۲ م: یکی زاد. ق: داد از. ۵ م روز سنبه. ۶ د ندارد. 


۷ د: از Lew!‏ تا آورده‌اند که چون asl‏ تحریم خمر ...» را ندارد. 


ور وکو ي یس تخبدب ی یی یج بیبح ی ۱۴۲ 


وَأَوْجَب لی sale ars,‏ شول الله يَوْمَ غدیر حم 
وای بر کسی که انکار ولایتش کند. شعر 
فَوَيْل نم ول نم HS‏ لجاجد طاعتی be‏ غير جرم 
[یا علی! لا یدمک IS pe‏ ولا یتَخلّف Ee‏ الاكافر ون اهل السطواتِ 


هر د 


حوتف امير الكو مقي ۲۲۷ 

بعد از هفت سال كه با رسول(ص) نماز گزارده بود و هيج كس دیگر از مردان؟ 
ايمان نياورده بودند» جماعتى درويشان و سوختكان از اطراف عالم روى به 
حضرت رسالت(ص) آوردند» بلال از حبشه روی به راه آورد و صهيب از روم در 
وق 7 دو ی نان قاد قافو وار کر مير مان سيك ون زر 
رسیدند و بر سفره نشستند» Ol‏ دولت دست بر هم داد و آفتاب سعادت ارادت به 
کمال رسید و صنادید قریش بی‌دولتی خود بدیدند» خواستند که ایشان را از OF‏ 
سفره برانگیزند. گفتند: يا رسولاللّه! ما را عار می‌آید که با OLA‏ هم سفرگی کنیم. 
ایشان را برانگیز تا ما بنشينيم. شوری در شهر برت افتاد. خواجه از غایت حرص که 
داشت بر ایمان OLE!‏ خواست که در وقت آمدن OLE!‏ رفتن اینان باشد. خطاب 
عرّت در رسيد WS‏ 

و لا ترد Sy ill‏ ید عون رهم asad‏ يُرِيدُونَ وجه Yall‏ 
ای محمّد(ص) گرد آزار دل درویشان نگرد. کریمان را ole‏ نبود که گدایان را از 
سفره برانگیزانند» با ایشان باش و ايشان را از خود دور مگردان: و لاغذ MUS‏ عَنْهُه ° 
تا اين دولت OLE!‏ از کجا یافتند؟ از انجا که قدم در راه نهادند» به عشق نهادند. 
لاجرم آنها که بعد از OLA‏ به تيغ OL!‏ بر ایمان آمدند» هرگز به مرتبة ایشان 
.١‏ اثبات‌الهداةه ۲ مشارق انواراليقين. OF‏ (هر دو با عبارت لايتقدمّك). 


۲ فقط در ق. ۱ ۲ م: دیگران. ؟. OY celal‏ 
۵. م اس ۶ کهف. A‏ 


۸ رن وید حور هی و Ss‏ فان او 
نرسیدند. OLY!‏ شکستگان بودند. قدم بر قدم خواجه می‌نهادند. دست در فتراک 
دولت او می‌زدند و بامداد که خواجه از خانه بیرون آمدی آن سوختگان را دیدی با 
رویهای زرد و لبهای خشک و دیده‌های تر؛ می‌گریستند که ای خواجه! جبرئیل هیچ 
سخن می آورده است و حدیث می‌کرده؟ خواجه گفتی: دل مشغول مدارید که حق 
تعالی با شما به عنایت است. حق تعالی فرموده aS‏ راذا 5p SAI Ihe‏ ا 
نزديك شكسته دلانم. يادشاه عالم اين ا وناد 

و )13 Gy dll Sete‏ یمن بآياتنا فقل سَلامٌ Sele‏ كَنَبَ ركم علی تفیه الرّحْمَة ا 

ای محمّد! چون مؤمنان و سوختگان پیش تو آیند وايشان را بينى بگ و که سلام 
بر شما باد از همه آفتهاتان سلامت باد. خوشا كسانى را که توايشان را سلام كنى. 


بت 
روزی که ز تو سلام باشد ما را آن روز فلک غلام باشد ما را 
از تو نكنم توفع پرسیدن اا ly‏ سار 


من کیّم کانديشة تو هم نفس باشد مرا 

يا تمنای وصال چون تو کس باشد مرا 
هر نفس کان را به ياد روزگار تو زنم 

oe‏ عالم طفيل Ol‏ نفس باشد مرا 
هر زمان دل را به اميد وصالت خوش كنم 

بازكويم نه جه جاى اين هوس باشد مرا 
جون خيال خاى باى تو نبيند جشم من 

بر وصال تو چگونه دسترس باشد مرا 


تب ربكم عَلى تفه SESH‏ حق تعالى رحمت بر خود نوشته است از براى 


Olas ۲ OF انعام‎ 5 


9و 3 کا قفا مج وی کج تس روا ا و ب ووب NN sc‏ 
شما. نویسندگان چهارند: LIS‏ کاتبین‌اند که اعمال تو می‌نویسند حَفّظه‌اند که 
احوال تو می‌نویسند. Go‏ است که رحمت با کمال برای تو می‌نویسد. آنچه به قلم 
نویسند» آن را محو برد 4S‏ 

ook و‎ tus ti des 
آنچه کراماً کاتبین و حفظه نویسند آن را ندل تود‎ 

قأؤلئك dag‏ الله oles agli‏ 
آنچه حق نويسد کسی Ol‏ را محو نكند و تبديل و تغیّر به وى راه نيابد که: 

ما Jag‏ لول toil‏ و ما آ نا بظلام لِلْعَبيدِ." 

كلق :بده راما امون و حفظه تویینتت ار بل بود عكر نهدا patient‏ 
باش و بشنو: هرگاه که بنده‌ای از گناه توبه كند و کار خود به اصلاح آرد. حق SLE‏ 
OLS‏ وی را به حسنات بدل کند. 

آورده‌اند که چون أيه تحریم خمر فرود آمد. خواجه منادى فرمود که خمر 
نخورید. روزی خواجه به کوچه‌ای می‌رفت. از سرکوچه یکی در آمد. قراب خمر در 
دست. Ol‏ مرد چون رسول(ص) را.بدید» بترسید. توبه کرد و گفت: خداوندا! قبول 
کردم که دیگر هرگز " نخورم؛ بر من پوشیده گردان. چون به نزدیک رسول(ص) رسید 
آن ری میا و سعدا سر 
شوق و دمت زد و كيت تو a jae‏ که د كفك يا راا 
بدان خدای که ترا به راستى به خلقان فرستاده که اين [سركه نبود]" خمر بود اما من 
ترسیدم و توبه کردم. حق تعالی خمر زا سرکه گردانید. رسول(ص) گفت: چسنین 
باشد, هر که توبه کند حق تعالی سيّئات اوبه حسنات بدل گرداند: 

* خسنات.‎ pgs Wi Jig آولنک‎ 


جو 
- 


۱. رعدء ۳۹: ۲. فرقان. ۷۰ ۳ ۵ ۳ 


5ه نك اوق ۵ د ندارد. ۶ فرقان. Vo‏ 


هس یی نیشب ا ا اقات 

Silesia‏ که Sy‏ کم اق به حضرت:وسالت Sys)‏ و کشت یا رسو ل اللا ای 
سیصد درم است به درویشی ده. درویشی حاضر بود. خواجه گفت: بستان اين 
سیصد دینار زر. زن گفت: یا رسو ل اللا زر نیست نقره است. خواجه در خشم رفت و 
گفت: حق تعالی تصدیق من می‌کند و تو تکذیب من می‌کنی؟ کیسه برگرفت و فرو 
ریخت. زر بود. [زن گفت: یا رسول‌اللّه! من درهمی چند نقره در این کیسه کرده بودم. 
گفت: راست می‌گویی Ul‏ چون بر زبان من رفت که آن زر است. حق تعالی أن را زر 
گردانید.]۲ پس هرگاه که به موافقت گفتار رسول نقره را زر می‌گرداند. اگر از برای 
موافقت گفتار خود که گفته است: ولیک یبد ال سهم خسنات. گناهان ما را به 
حسنات بدل کند» هیچ غریب و عجیب نباشد. 

حق تعالی را با مومنان عنایتی است و مومن را با ذات مقدس خود و عنصر پاک ' 
انبيا در سلک fe‏ کشیده است: و aU‏ الْعرَةٌ و وله و لِلمُؤْمِنِينَ. ۲ 

هک كوهد هو وا os ope‏ ا ا ستارعت بيرون 
افله:تاشد. 

[امام جعفر صادق(ع) گفت: «مَنْ مثلی و 25 الْعَرْش مَعْبوّدٍی!» مانند من که 
باشد و خداوند عرش معبود من باشد. «مَنْ مِثلی وَأَنْتَ لی!" مانند من که باشد و تو 
مرا باشی. یعنی: تو که پروردگار و افریدگار منی» مرا باشی. 

امام حسين على (ع) را گفتند كه مردمان می‌گویند که در تو تكبّرى هست. گفت: 
این تكر نيست كه عرّت است: ally‏ الَِْةَ وَلِرَسُوْلِهِ و Sem FAL‏ و BS)‏ الْمُنافقينَ 
یعون لیس Ao SEO yea‏ 

مردان راه و گزیدگان درگاهش را دو ets‏ داده‌اند که به یک دیده صفات آفات 
نفسانی بینند و به یک دیده صفات کرامات یزدانی. كاه عرش و کرسی را به شراک 
.١‏ د ندارد. ۲ د: لطیف. ۳. منافقین A‏ 


؟. رو ض‌الجنان» ۱۳۳۳/۱۹ منهج‌الصادقین. ۲۹۷/۹. ۵. منافقون. ۸. 


۶. د ندارد. 


و رک 09 ال بت سس ت ی خی اك ۷۱( 


نعلین خود بندند وگاه ملايكة علوی و مرکز سفلی را به خاک آخمّص خود 
برنگیرند. 

حالتی دیگرشان در آید که همه کس را از خود بهتر دانند و بر خود درجه نهند. 
ابراهیم ادهم به مکه می‌شد. در پیش کاروان می رفت cee‏ وی را نشناسد. پیران 
قوم خبر یافتند به بيش وی باز رفتند. وى را نشناختند. گفتند: ابراهیم ادهم كجا 
رسیده است؟ گفت: جه می خواهید از آن زندیق. ایشان وی را جفا کردند و بسیاری 
سیلی زدند که چگونه ابراهیم ادهم را زندیق خوانی؟ ابراهیم ادهم گفت: هان ای 
نفس! خواستی که خلقان استقبال تو کنند» باری به نقد سیلی خوردی. الحمدللّه که 
به كام دلت نديدم.' مردان راه Go‏ جنين بودهاند. زيرا که مقصد ايشان درگاه الله 
است. دست صدقشان ازكونين كوتاه است. پای عشفشان هميشه در راه است. 
دلشان در قبضه عشق الله است. بیت: 

الست از ازل همچنان شان به كوش به فریاد قالوا بلی در روش 
به یک نعره کوهی زجا بر کنند به یک ناله شهرى بهم بر زنند 
سحرها بگریند چندان که آب فرو شوید از دیده‌شان کحل خواب 

OLE‏ به زخارف دنیا مغرور نگردند و به زیور او مسرور نشوند. جز حق را 
eas‏ خی را aS] stl os‏ الكو و الحا لا بَختمعان]" عزیزی از عزیزان گفت: 
که قیامت برخاسته. علمها ديدم در زیر هر علمی جماعتی. گفتم: اين علمهای 
کیست؟ گفتند: از آن زاهدان و عابدان و صادقان. علمی دیگر ديدم در سایهٌ او 
جمعی ‏ به انبوه. گفتم: اين علم کیست؟ گفتند: از آن محبّان. خود را در ميان ایشان 
افکندم. دستم گرفتند از ميان خود بیرون انداختند. گفتم: من نيز از محبّانم. گفتند: 


۱۷ 





مصاییح القلوب ‏ 


بودی اما چون دلت به OF‏ فرزند ميل کرد نامت از جریده ایشان محو کردند. گفتم: 

خداوندا! چون فرزند مانع راه است جانش بردار. در ساعت خروش زنان به گوشم 

رسید. از خواب در جستم. گفتم: چه بود؟ گفتند: کودک از پام افتاد و حان بداد. 
[گفتم: إنا al‏ و إنا إلَيْهِ Spor;‏ ۱ شعر: 


إذا اشتَفل الساهون he‏ بشغلهم 


الل 


خا آشغالی با E‏ 


وَصلك رزوی و رحانی 
لتاس HOLS‏ و مُنى 
جان و دل من فدای خاک "در تو 
وصلت كويد كه تو نداری سر ما 


gets sib فى‎ hel 
RE, 
گر فرمایی به دیده ایم بر تو‎ 


بی سر بادا هر که او ندارد سر تو 


یکی از بزرگان طریقت شبی می‌گذشت. روشنایی از روزنی بیرون می‌آمد و آواز 
زنی شنید که با شوهر می‌گفت: اگر نان و ابم ندهی شاید و اگر بزنی و برنجانی شاید 
اما اگر دیگری را بر من بدل کنی وروی از من بگردانی از این در نگذرم. آن بزرگ 
نعره‌ای بزد و بیفتاد و بی‌هوش شد. چون باهوش امد. گفتند: ترا جه رسیده است؟ 
گفت: به كوش هوش من فرو خواندند که اگر هزار گناه کنی بیامرزیم و عفو کنیم اما 
اگر به درگاه غیری رَوى از تو نپسندیم و نيامرزيم که: 
by .‏ الله لأ pats‏ آن Se hs‏ به و yas‏ ها دون لک لِمَنْ یشاء ۲ 

مردان راه حق در اين oly‏ قدم به غفلت ننهادهاند به محبّت نهادهاند. طاعت از بهر 
طمع بهشت نكردهاند. از بهر رضا و قربت حق كردهاند كه بهشت را با ما شغلى 
نيست. دوزخ را با ماكارى نيست. زيراكه شادى ما جز به يادشاه” و خداوند نيست. 
اين سخن بلندهمتان است. اين گفتار محبّان و عاشقان است. ايشان به دنيا و اهل 
دنیا التفات نکنند. كوهر وجود OLA!‏ از کان دیگر است. بیت: 


.١‏ بقره» ع6 .١‏ ؟. د ندارد. ۳ م ندارد. 
EA El‏ 


۶. د: از اینجا تا بیت آخر فصل را ندارد. 


O‏ د ندارد. 


در ترک دنيا بح نت ن و کک 





عشق را گوهر برون از کون و کان دیگر است 
کشتگان وصل را از وصل Ole‏ دیگر است 
عشق بی‌عین است و بى شین است و بی‌فاف ۱ 
عاشق عشق اینچنین هم از جهان دیگر است 
alo‏ عشق جمالش چینه هر مرغ نیست 
مرغ آن دانه پریده ز آشيان دیگر است 
أن گدایانی که دم از عشق رویش می زنند 
هر یکی چون بنگری صاحبقران دیگر است 
بر سر هر کوچه هر کس داستانی می‌زنند 
داستان عاشقان خود داستان ويك ات 
بی‌زبانان را که با وی در سحر گویند راز 
جز زجسمانی و روحانی زبان دیگر است 
" نشان محبّت و شوق آنست که چون کارها بر مراد بود و روزگار مساعد و یار 
موافق» تو را ارزوى رفتن کند به حضرت عرّت. یوسف(ع) را در چاه افکندند و 
نگفت: توقّنى. به هیجده درهم بفروختند. نگفت: توفنی. در زند انش کردند» نگفت: 
توفّنی. چون ملک مصر خاص شد و دولت نظام گرفت گفت: تَوَفّى مُسْلِماً.' بار 
خدایا! اکنون به حضرت خود بر که نعمت تمام شد و شادی با كمال رسید. اين 
مرتبه مقرّبان است. GL‏ محبّان است که طعام قربت چشیده‌اند و شراب محیّت 
نوشیده. شراب محبّت. شرابی است که در قدح فرح ريخته و احباب را بی‌واسطه 
داده: «قإذا شَرِيُواء طلبوا+ و (ذا ol Alb‏ طَرِبُوا؛ و (ذا طربُوه طاژوا؛ و ذا طاژوه وَصَلُوا؛ 
و اذا وَصلود t Laat‏ اذا that ot bait‏ و اذا اصلو Vel gt‏ 


چون دوستان حق در بوستان لطف ابن شراب نوش کنند. در طلب آیند. چون در 


او ۲. العلیة. .۳۱٩‏ 


a ANY‏ اماب اقلوب 


طلب آیند. در طرب آیند و چون در طرب ایند از قفس کونین بر پرند. آنگه برسند و 
چون برسند» خود را گم يابند و او را يابند. بیت: 


ما را خواهی زخویشتن دست بشوی خود را یله كن يس انکهی ما را جوی 


ak‏ مد لد 


فصل پانزدهم 


[درفضيلت محبت وامید واری به‌د رگاه خداوند ] 


ژوی JET (Qo) Bye‏ مَنْ خَصّهُ اللَهُ ative,‏ آمَنَهُ من بَطْشِهِ و تشمیه فان 
Cont‏ لا id‏ مَخْبُوبة. (صدق رسول‌اللّه) 

خواجه کونین و فخر عالمین (ص) می‌فرماید که هر که محبوب حضرت حق شد 
از سخط و عذابش ايمن گشت. زيراكه محتّ. محبوب خود را عذاب نکند Vol‏ بنده 
وقتی محبوب حضرت حق شود که صد هزار [رحای عنا]' و آسیای بلا بر دل و 
جگرش بگردانند» اگر زهرش دهند بنوشد و اگر قهرش کنند نخروشد. هر که را بوبى 
از گلزار اين حدیث به مشام جان رسید صد هزار جام بلا و ساغر قهر و قدح محنت 
نوش کرد که كس ندانست که أن جام قهر بود يا جام لطف و در مذاق او از قند 
شیرین تر بود و می‌گوید: هرجه از دست تو آید» خوش بود. خواهی شفاء خواهی 

اورده‌اند که موسی(ع) به كوه طور می‌شد. برهنه‌ای را دید که عبادت می‌کرد. 
گفت: یا كليم اللّه! حق تعالی را از من سلام برسان و بگ که مرا چندان کهنه فرستد که 
عورت بوش خود کنم. موسی(ع) [بعد از مناجات]" پیغامها برسانید. خطاب عرّت 
رسید که برهنه را بگوی که کهنه‌ات نمی‌دهم و نخواهم داد. در روز ازل قسمت [و 


.١‏ م ندارد. ”.م ندارد. 


| ۴ ہے ر ee‏ ی ...نب لیم[ 


نصیب]! تو دوستی می‌بوده است. اگر دوستی ما نمی‌خواهی کهنه‌ات فرستیم. 
موسی(ع) باز آمد و پیغام رسانید. برهنه روی بر خاک نهاد و گفت: [الهی لَوْ 
239% بالمَقاریض ما ارْدَدْتٌ الا SIGE‏ به مقراض ook‏ يارهام کنی " جز 
دوستی تو نیفزایم. بیت: 
ای جان جهان چه جای ناساختن است 
جای طرب و شکر برانداختن است 
با عابدان و زاهدان و صایمان و قایمان محاباست و با هیچ درد زده‌ای " محابا 
اسست, عق را با fags‏ دكان کارها است: گاه در بوته ابتلایشان می‌گدازد. كاه در مسند 
عطایشان می‌نشاند. عاشقان از حیات آنگه لذت يابند که به تيغ او کشته شوند. از 
Ole‏ و دل آنگاه برخورند که جان و دل" در راه او در بازند. بیت: 
تا مرد به تيغ عشق بی‌سر نشود 
در حضرت معشوق مطهر نشود 
هم عشق * طلب كنى وهم سر خواهی 
آرى خواهى ولى میشر نشود 
dan‏ جهان طالب رضای اویند Ul‏ عاشقان دركاهش آنانند که اك ركوئَيْن و عالمین 
را بر ایشان عرضه کنند» به هیچ روی سر فرو نیارند. گویند: مقصود ما دیگر است. بیت؟ . 
هر کسی را سر چیزی و تمتای کسی است 
مابرون از تونداریم تماق goed‏ 
[ایشان کیستند؟ GS i yh‏ 6 عَدداً وَ ALE‏ 5 0155 عددشان اندک است 
و قدرشان عظیم. شاه مردان(ع) صفت ایشان کرده است و در آخر گفته: sh gh‏ 


۱ بق ند اوق ۱ 1 م ندارد. 
a = 1‏ ناخن بلا اعضای مرا پاره كنى. ف به ook‏ پاره پاره‌ام کنی. 
۴ م: و با درد و محنت رسیده. ۱ 


۵ م: و دل برخورند که خان و مان دربازند. عي gS To‏ 


در فضیلت محیّت و امیدواری به درگاه خداوند ۱۷ 


Ul‏ الله فی أرضه و الدّعاةٌ إلى دینه. lot tol‏ شوق إل 892553 ايشان خلفاء 
حدایند در زمين و خوانندكان با دینش. is‏ ۳ از أرزويبى كه مراست به دیدار 
ايشان.]" خدا را دوست دارند وخداايشان رأ دوست دارد. 

ثابت يمانى كفت: با جماعتى عبّاد بصره چون ايوب سجستانى و صالح مرئى 
[كذا] و حبيب فارسى و مالك دينار به حج رفته بوديم . اهل مکه oly‏ به ما دادند و 
گفتند: استسقا كنيد كه امسال OL‏ نيامده است. باشد که حق تعالى به بركت شما 
باران فرستد. طواف كرديم و نمازكزارديم و دعا کردیم. هیچ باران نيامد. جوانى را 
دیدیم که می‌آمد. آثار صالحان در وی مشاهده کردیم. یک یک را به نام بخواند و 
گفت: در ميان شما کسی نیست که خدای را دوست دارد؟ گفتیم: ای جوانمرد بر ما 
گفت: خداوندا! به حق دوستی تو مرا که ایشان را باران فرستی. فى الحال باران 
باریدن كرفت ' چنانکه رودخانه‌ها روان شد. " پرسیدیم که اين جوان کیست؟ گفتند: 


زین العابدین على بن الحسین. وی برخحاست E‏ 


ماخ فى StL. thi‏ 
GSS‏ ی 
قلبی بذکرك مشغول عن الْبَشر 
لو ان et‏ الدهر ناظرة 
احرام درش كير و دلا فرمان كن 
ale‏ که ترا ees‏ اتفال 


نی طاءة له ا 
| كل العمرٌ للمتقئ 
ولت اساك با شكين ويا تضرف 
ختی الوّفات فلم يَشْبَعْ عن النظر" 
مائی و منی و يمنى فربان كن 


۱. بحارالانوان ۴۷/۲۳. ۲. د ندارد. 
۳ د: باران sl‏ شد؛ ق: باران فرستاد. 


۴ م و ق: آب از سر مشکها روان شد. ۵ د: اشعار عربی را ندارد. 


۸ حت ETE‏ ا و 2 oe‏ ا ا مصابيح القلوب 


صفت فز من آشکارا کرد و زیور ایمان در گردن روزگار خود ست و دست در کرو 
وثقای توحید زد که در تصدیق به نهایت تحقیق برسد و در حدایق Ola)‏ به اقدام 
صدق و ايقان بخرامد» توتیای توبه و انابت در ديد دين کشد گوشوار خشوع و 
خضوع در گوش يقين کند به تيغ قران سر غوغای هوا بیندازد تا در دعوی مؤمنى. 
Gols‏ اید Ly‏ به اين همه بايد که از کید شیطان ايمن نباشد که بسا پیر مناجاتی که 
هفتاد سال در طاعت به قدم استطاعت بسر ory‏ باشد. چون رشتة عمرش باریک 
شود و روز امیدش تاریک گردد: و بذا E O Se ai‏ و بسا رند 
خراباتی كه حدث شیطان در وی مالیده و درخت وجودش به خمر و زمر پرورده» 
ناگاه رسول قبول به صلح در آمده و گفته که: «الْحَبِيبٌ PME AE at‏ و یقول لى Shee‏ 
“As‏ ۱ 

آورده‌اند که og‏ بوك فيد سال بالك ماز کته Sy‏ و شرایع اسلام [به sk‏ 
داشته]" نا گاه نظرش بر جمال زنی ترسا افتاد دلش از دست برفت. به در سرای 
[آن زن] ترسا رفت و فصّه با وی بگفت. رن گفت: اگر در دعوی صادقی زثار برباید 
اک ن و كمي و قبت 
شد. قصد زن کرد. زن از پیش وی بگریخت و در ببست. آن خا کار بر بام رفت تا 
خود را به حيله در خانه اندازد. از بام در افتاد و هلاک شد. چندین سال dhe‏ کرده 
و شرایع اسلام ورزیده " و عاقبت کافر مرده و به مقصود" نرسیده. بیت: 
بسا پیر مناجاتی که با مركب فرو ماند بسا رند خراباتی که زین بر شير نر بندد 

حعایت پیر مناجاتی شنیدی. رند خراباتی a,‏ سا دار کت :ار 
جوار من جوانی بود فاسق و فاجر» روز و شب به ارتکاب فواحش" مشغول. 


ee 


۱ د ندارد. ۱ 1 زمره FY‏ 
۵. م ندارد. ۶ د ندارد. ۷ م: به مقصد صدق. 








در فضيلت محیّت و امیدواری به درگاه خداوند a‏ ۱۷۹ 





محلتبان در رنج فساد او مانده. روزی محلتبان به شکایت adel ee teal‏ کر 
فرستادم و او را حاضر کردم و گفتم: همسایگان از تو شکایت می‌کنند بايد که از 
ل ن ویک خانه» خانه من است. از خانة خود به در نمی‌روم. گفتم: 
رون کت دمک شوه ھی فروشي كنك کا ت تر با ساطان كم کت :ميلطان 
جانت من بهتر مراعات کند. گفتم: دعای بدت کنم. گفت: [خداى تعالی]۲ به من 
ای :انمق ان ما نی ان ie‏ ی ات ههار 
[برخاستم.]" خواستم که او را دعای بد كنم هاتفی آواز داد که: ای مالک! گرد آن 
جوان مگرد که او است از اولیای خدا و دعای بدش مکن. برخاستم وبه در ححره 
أن جوان آمدم. وی OLS‏ برد که آمده‌ام که [تا از محلتش بیرون کنم. بر سبیل عدر 
کلمه‌ای بگفت: گفتم: ای جوان! آگاه باش که من نه از بهر آن آمده‌ام كه تو گمان 
می‌بری. وی را از احوال خواب او اعلام کردم.]" جوان درگریه آمد و گفت: چون 
لطف حق با ما اینست بر دست تو توبه کردم و به خدای بازگشتم و ترک غير او کردم. 
روز دیگرش ديدم باگریه و زاری که از شهر بیرون رفت. دیگرش ندیدم تا که به حح 
رفتم. جوان را ديدم در مسجدالحرام ضعیف و نحیف. زار و نزار گشته جماعتی از 
كرفو يكو امهنا كا ا زاوف عر اند که ces‏ الا جوا در pela CLANS‏ ی 
حق تسلیم کرد. طالب به مطلوب رسید و عاشق به معشوق. 

fas yy‏ شوه از بطم تفس له رة تجدالة عورا وسيم " هر که بدی از 
وى در وجود آید يا بر نفس خود ظلم و ستم کند. بعد از آن پشیمان شود و به درگاه 
حق رجوع AS‏ و استغفار [و آمرزش]" خواهد. خدا را غفور و رحیم يابد. 

آورده‌اند که در زمان پیشین مردی گناهی کرد. به نزدیک پیغمبر ان زمان شد و 


ت: گناه کرده‌ام. از حق تعالی در خواه تا عفو کند. OF‏ پیغمبر درخواست نمود. 


.١‏ د ندارد. ۲ م ندارد. ۳ د ندارد. 


31 ا ۰۱۱ و را ندارد. ۵. م ندارد. 


۲ د 2222 میحر سوک من مد نت مصاییح القلوب 


[باری دیگر آمد که گناهی کرده‌ام درخواه تا عفو کند. درخواست کرد عفو نمود.]" 
بار سیم آمد که گناه دگر کرده‌ام. باز oe eae‏ نمود. بار چهارم آمد. پیغمبر روی از 
وى بگردانید و گفت: مرا شرم می‌آید از حضرت عرّت که سه بار درخواستم و حق 
تعالی عفو کرد. [دیگر باره درخواست نکنم.]" مرد روی به صحرا نهاد و دو گانه‌ای 
بگرارد وروی بو خاک alg‏ و گفت: خداوندا! مرا نمى بايد که گناه كنم اما شیطان و 
هوای نفس مرا بدان می دارند. خداوندا! اگر مرا نیامرزی» من نیزگناه کنم]" [وكناه از 
من در وجود آید.]" ge‏ تعالی فرشته‌ای را بفرستاد و تا در مقابل وی ایستاد و 
می‌گفت: ما نیز بيامرزيديم. حق تعالی توبه کنندگان را دوست می‌دارد. DNS)‏ یب 
التوابی. " از گناه توبه كنيد و با درگاه حق رجوع كنيد تا خلعت محبّت یابید. حق 
تعالی [به داوود وحی فرستاد که: «يا داژود! ذِكْرِي Sy, SIAM‏ وَ جَنّتى لِلْحُطيعينَ و 
زیازتی ASE UG SEED‏ للمحبّین.» ذ کر من ذاکران راست» بهشت من مطیعان 
ows Uji,‏ تنا نان ا مان ت ۱ 
[چون من از آن تو شدم پس‌توازان‌کیستی؟ 
در عجبم به جان تو تا تو از آن کیستی؟ ؟ 

چرا نعره‌ای شوق آمیز شورانگیز نیاری و نگویی که: 

من که باشم که زنم لاف هواداری تو 

حیف باشد جو تو معشوقی و من عاشق تو]" 

پادشاه عالم داوود را گفت:]* بنیاسرائیل را بگو که چرا خود را به غير من 
مشغول می‌کنید و به درگاه اين و آن می روید و دل در عمرو و زید می‌بند ید و من 
مشتاق شما صد هزار اصناف کرم و انواع نعم اشکار کردم و هشت بهشت بیاراستم 
و ملک مخلّد و نعم موْبّد به شما وعده کردم. [آخر به OUT‏ هیچ آرزو له تاکی از این 
۱. م ندارد ۲. م ندارد. ۳ د ندارد. 


۴ م ندارد. ۵ بقره ۰۲۲۲ ۶ د: با درگاه او اندازید. 


۷ فقط در م. ۸ ق ندارد. ‏ 


در فضیلت محیّت و امیدواری به درگاه el‏ سس ۱۳۸۱ 


جفای اخرالزمان شرم نه.]١‏ 

عزیزا! جهد كن تا ملازم درگاه حق باشی و به غير وی التفات نکنی تا مقرب 
خضرت گردی: 

آورده‌اند که سلطان محمود روری به عرم شکار به صحرا برون رفته بود با لشكر 
بسیار. ناگاه همایی از طرف هوا پیدا شد. جماعت حشم را چشم بر صورت هما 
افتاد» طربی در باطنشان شد. [طلبی از ظاهرشان برخاست.]" گفتند: برویم و خود 
را از gl GL‏ پایه‌ای حاصل کنیم. سلطان نگاه کرد. جماعتی را دید که مسارعت 
می‌نمودند و خود را در Le‏ آن مرغ می‌انداحتند و ایاز از جای نمی جنبید. سلطان 
گفت: ای اياز! چرا نمی‌روی تا هماء سایه بر سرت اندازد تا سعادتت role‏ شود. 
از آنجا که عقل و کیاست غلام Op‏ روی بر زمین نهاد وگفت: کدام سعادت يابم بهتر 
از آنکه خود را در سایه سم سمند پادشاه عالم افکنده‌ام. سلطان چون ادب و 
مراقبت غلام بدید. شفقتی در باطنش " پدید آمد» مهری در دلش بيدا شد به اندک 
روزگاری او را متصرّف مملکت خود گردانید. ۱ 

به جلال ذو الجلال که اگر ترک غير او کنی و قدم در ميدان بندگی نهی سعادتت 
حاصل شود که هرگز به شقاوت مبدّل نگردد. لطف خود را بدرقة راه سازد: و هو 
مَعَكُمْ | LAL‏ نتم oT‏ بر صراط اسان بگذرانند: 2 poe‏ علی bi, Jil‏ كَالْبَدْقٍ 
اللامع.»" در هشت بهشت را بر تو بگشایند: ختی ذا جاوّوها فتحث آنزابها + جفتت 
حور غین کنند: کال SB‏ المكتون 1 امروز از خبیثات دنیا بر کناره با تا فردا 


م2 


: ظيّبات هسب ١‏ ; بهست در کتارت د نهند: | Sth‏ ! ی 


اف ۳ به آنان هیچ آرزو نه. را ندارد؛ ده هر دو حمله را ندارد. ۲. م ندارد. 
5 د ندارد. 98 حل ید Oo .F‏ شواهدالربوبية. var‏ 
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فصل شانزدهم 


[دریادکردن مرگ وصفت آن] 


رُوَىَ (Qe) alle‏ قال: كن فی الدئیا كانّك غَرِيبٌ آؤ عابرٌ سبیل و IE‏ تفسك 
مِنْ آضحاب الْقبُور.' (WS pn) Gare)‏ 


مناحات 


پادشاها! دلهای ما از بيم سطوات قهرت خراب" شد. cla Se‏ ما از عمل بد 


از فضل تو هیچ بنده نوميد نشد مقبول تو جز مقبل جاوید نشد 
لطفت به کدام 03 پیوست دمی كان ojo‏ به از هزار حورشید نشد 


پادشاها! از بحار زخار فضایل و انعام خود قطره‌ای در کام ما چکان و اغراض و 
آمال همه را به حصول موصول گردان. يا اله‌العالمین! و یا خیرالناصرین!. 

روایت است از OF‏ شمس فلک رسالت. سرو چمن جلالت. سلطان بارگاه نبوّت 
والی ths‏ فتوت. مردم دیدة آدم, جمال جهرة عالی مقتدای انبياء پیشوای اصفياء 


Rt a رس ین‎ 


۱۸۳ یسایس تیک اس ادج ویب کت بر > رو ت ری ای العلوب 


محمّد مصطفی (ص)» مى فرمايد که در دنیا چنان باش که غریبان باشند يا چنانکه 
رهگذران و خویشتن را از جملهٌ مردگان شمار. ۱ 

بزرگی را پرسیدند که غربت چیست" که خواجه فرمود [کذا] AS‏ ترک 
الوطن؛ وطن و مسکن فرو گذاشتن» یعنی: دنیا وطن و مسکن تو نیست. " دنيا فرو 
Bl pls ES‏ و ابیت نگ او بدا دل در نعمت [و حرمت و 
حشمت]" و زر و سیم و تجمّل و زینت او مبند وبدان که نهایت هر آفریده‌ای» مردن 
است و حاصل هر آمده‌ای رفتن؛ و شربت مرگ شربتی است که هر زنده‌ای را بباید 
چ ضوية مرك ضر aS Cal‏ هر ادوا را Seay dale‏ [سلطنت 
سلطان. ضربت او را دافع نه و حرمت و حشمت Is‏ خدنگ او را مان نه.]" 

اگر بر چرخ برین جای سازی. طبانچة قهر مرگ نگونسارت دراندازد و اگر در زیر 
هفتم زمین حصار آهنین و رويين " سازی» صرصر مرگ برون آرد که: LSZH‏ تَكُونُوا 
یدرم Spall‏ و و ES‏ فى بروج SEE‏ بس چون حال چنین است و مرجع و 
aS‏ نت كد ی وتا و 
بای که این مت ورا داو رات و Pd‏ دادر ید کرو کاس ز 
سلام باری به كوش هوش تو رسد که: تلا قلا بن 25 زحبم* 

Es‏ رساك و قزرا قلي ss‏ تن 
سينه آرد» جان از سينه كه محل معرفت است. برتر نيايد. خطاب عرّت در رسد که 
اين جان را سلام ما كشد [و سماع لطف ما بيرون آرد]:۱ فيقول اللّه تعالى: GSU‏ 
النّمْسٌ الْمُطْمَئِئَهُ ازجمی إلى ربك زاضِيَة la ye‏ ۱۱ 


١.م:‏ شماريد. ق: شمااید. د: شمارند. 


oy‏ م غریب کشت ۱ ف غريب چیست ؟. 81 د 8 ف تو ا 
5 3 ندارد. 60 5 ندارد. 5 2 ندارد. 
۷ نساء VA‏ ۸ م ندارد. ٩‏ یس. OA‏ 


.م ندارد. ۱ فحر. YA-YY‏ 


در ياد كردن مرگ و صقت آن و ۱۵ 


جان مؤمن چون سلام حق بشنود. چنانکه مرغ از ففس بیرون پرد» از قفس قالب 
برون آید. چون روز قيامت باشد که جانها به قالبها باز آیند» تن با روح گوید که چون 
رفتی مرا حیات نماند. مرا از صحرای دنیا به زندان كور آوردند و در لحد تنگ و 
تاریکم فرو خوابانيدند. عیال مهربان من. مرا بی تو در خانه نگذاشت ت [و به نازو 
نعمت پروردة من یک لحظه با من الفت نگرفت.]! روح گوید: چون از تو جدا شدم 
از زمين به اسمان شدم. از انجا به افق اعلی شدم در فضای جنت يريدم در مراتم 
نعيم چریدم أمّا بی تو و وجود تو یک لحظه فرارم نبود. بی‌وصل تو یک ساعت 
ارامم نبود. هر دو با یکدیگر غم دل گویند. چنانکه عاشق با معشوق [(غم دل 
گوید)" يا يعقوب غم زده در پیش یوسف. احوال هجران و محنت بیت‌الاحزان 
گوید.]" 

عزیزا! تقدیر حکایت حال تو است تا بازنگری روح تو را از ففس قالب برون 
آرند. جان جهانگیر تو را به عالم بالا برند. قالب فرسوده را در زیر خاک پنهان کنند. 
تو امل دراز در پیش گرفته‌ای و حطبهٌ ازل و ابد بر خود مى خوانى! بنگر تا آدم صفی 
با چندان صفوت و کرامت کجا باشد؟ نوح که نوحه گر [دهر “Lop‏ و واعظ عص 
کجا رفت؟ خلیل صاحب کرامت و حکیم صاحب رسالت و یعقوب Ble‏ محنت و 
ایّوب ماده بلیّت کجا رفتند؟ پادشاهان wo‏ و Ollie‏ عصر کجا شدند و OLA UI]‏ 
نماند:]۵ رین الا کاسرة و الْجَبابرةٌ الاولی كَنَرُوا ASU‏ 5 قما Sands‏ و لا بَقُوا. انظروا الى 
الأمم الماضية و المُلوك الفانية, ES‏ اسهم ؟ ابا م و واه الحَمامٌ و ESE‏ فى 
الدّنيا أارهُم و Sed‏ فیها احبارهُم فامبّحوا رَميماً فى الراب.» شعر: 

فافقرث مجالش pdt‏ عُطلت Spells‏ و Ls‏ معدو و GY‏ فتن 
و ای OL Sud‏ سور 3545 فماان تری ie SI‏ قد ثوابها 

متفه Gls. ou‏ عاص 


| : ندارد. 5 م ندارد. ۳ ف ندارد. 
۴ د ندارد. O‏ : ندارد. F‏ م انتعنتهم. 


۶ ا ج شي م حم > ت امقام القلوته ۱ 


آدم صفی که يسنديده و برگزیدةٌ حضرت حق بود. [در اوّل خلقت يافته مسجود 
ملایکه بود. اطراف و اکناف بهشت در تصرف آورده» نقش RESIS‏ رب" به نوک 
قلم کرم "GS‏ بر منشور ظلمات كشيده. إصْطَفَيْنا مِنْ Wale‏ طراز لباس فرزندان او 
کرده» صد هزار و اندی هزار Abed‏ مطهّر نبوّت در صلب او ودیعت نهاده» اخر]" از 
سکرات مرگ نارسته کاس یاس مرگ به دست قوت نوش کرده آن دم که تب بر نهاد 
آدم مستولی شد ضعف در منزل قوّت او رخت اقامت بنهاد. عجز خیمه در صحرای 
ذات او cop‏ لرزه بر اعضای آدم افتاد. گفت: ای جبرئیل! همه محنتهای فراق 
فردوس اعلی چشیدم. جدایی دوست خود حوا کشیدم. دویست سال بر سر کوه 
سراندیب گریستم. [عمری ناله‌ها کردم ]* ربا ظَلْمْنا آَنْفْسَنا* از عرش مجید در 
گذرانیدم با اين همه هیچ دردی و رنجی به اين درد نرسیده است. اين را جه خوانند 
و به جه كارش فرستاده‌اند؟ جبرئیل گفت: ای ادم! اين رسول مرگ است. اين نشان 
فنا است . این Wy‏ در سرای بقا است. ادم گفت: کته SAS‏ کیت | ميرك 
موکلی باشد]" جان را برد و عقل را غارت کند و حواس را بند نهد» تن از خدمت و 
حرکت فرو ماند. گیرایی از دست برود و روایی در پا نماند. 

هان ای عزیزان! ob‏ کنید dl‏ ساعتی را که اشک حسرت از دیده باریدن گرد 
عرق ندامت از پیشانی روان شود مرگ گشاده چشم به فرزندان می‌نگرد؛ امکان 
سخن گفتن نه. سامان ارزو خو استرن نه ادر در کو ای | که می‌کند» زن در 
کناره‌ای چشم بر دیگری نهاده]" شهقه می‌زند. فرزندان در زاویه‌ای فریاد می دارنده 
برادران حیران و سرگردان شده. پاران دل حزين و بریان گشته.* بيت 
زان پیش که از جام اجل مست شوی زیر AN‏ حادثه‌ها يست شوی 
سرمایه بدست ار درین ره کانجا سودی نکنی اگر تهی دست شوی 


ا E‏ ۳ فاطره YY‏ 
۴ فقط در م. O‏ م ندارد. ۶ اعراف. ey‏ 





در ياد كردن مرگ و صقت آن سس سس ع_ ۱۸ 


گرکاخ تو بر گنبد اعظم" سازند ۱ ور کار تو چون" سلسله بر هم سازند 
هم عاقبت این حجرة فانی ترا ترکان اجل pile slew‏ سازند 

آدم گفت: خداوندا! من از مرگ می ترسم» مرگ را به من نمای. گفت: ای ادم! 
مرگ به انواع است Lal‏ من در نیکوترین صورتی وی را به تو نمایم. حضرت حق 
فرمود که ای جبرئیل! و ای میکائیل! بروید و آدم را یاری دهید بر دیدن مرگ. 
فرشتگان بيامدند و مرگ را به ادم نمودند بر صورت كبش املح [پرها باز گشاده یکی 
به مشرق و یکی به مغرب»] " دهن و چشم باز کرده دنیا در پیش وی چون دانه‌ای 
در بیابان. آدم بترسید و بیفتاد و بی‌هوش شد. چون به هوش باز آمد. ملک‌الموت را 
دید که قبض روح وی می‌کرد. گفت: يا ملک‌الموت! همه فرزندان مرا اين بايد دید؟ 
گفت: اين اسانتر است. بر عاصیان فرزندان تو هفتاد بار بدتر از این ASL‏ ادم گفت: 
خداوندا! Ole‏ دادن بر من و فرزندان من اسان گردان. 

آورده‌اند که موسی پیغمبر(ع) روزی ملک‌الموت را دید گفت: به جه کار 
آمده‌ای» به زیارت يا به قبض روح؟ گفت: به قبض روح. گفت: چندان امانم ده که 
jab]‏ و]" عیال را وداع کنم. گفت: مهلت نیست. گفت: جندان که خدای را سجده 
کنم. دستوری یافت. در سجده گفت: خداوندا! ملک‌الموت را بگ و که چندان مهلتم 
دهد که مادر و عیال را وداع کنم. ندا آمد که مهلت دهد. موسی به در خانۀ مادر آمد. 
[گفت: ای جان مادر!]” سفر دورم ون يكن اس كنيف اقفن 58 عه سس ات 
گفت: سفر قیامت. مادر ay Tas‏ آمد. به در Sle Silt‏ و اطفال * آمد و ایشان را وداع 
کرد. کودکی خرد داشت دست زد و دامن موسی گرفت و می‌گریست. موسی نیز به 
گریه در آمد. خطاب عرّت رسيد که ای موسی! به درگاه ما مى آیی اين گریه و زاری 
[از بهر]" جيست؟ گفت: خداوندا! بر این کودکانم رحم صی‌آید. ندا امد که ای 
.١‏ م: اخفر. ۲ تازه ۳ م ندارد. 
۴ م ندارد. تا رت ع. م ندارد. 


VY‏ د ندارد. 


۷ ارت دیع بت بو نحص تج و و بسح یج جب مفاريع القلوف 


موسى دل فارغ داركه من ايشان رانيكو دارم أو به نات حسنه‌شان بيرورم.]! موسی 
با ملک‌الموت گفت: ازكدام عضو جان بيرون خواهى كرد؟ [گفت: ازدهان.]'كفت: 
از دهانى كه بىواسطه با خداى سخن گفته‌ام يا [از دستى كه بدان الواح تورات 
گرفته‌ام يا]' از يايى که بدان به طور به مناجات رفته‌ام؟ ملک‌الموت ترنجى به وى 
داد تا ببوييد و به یک بوييدن روح وى را فبض كرد. [چنانکه حضرت مولانا 
ao NSIS‏ :رومن قد الله مده لويد د کوت 

سیب را بو کرد موسی جان بداد ‏ :اذ FS‏ سیب از بستان کیست؟]؟ 

فرشتگان گفتند: ديا آَهُونَ الأنبياء مَوْتا کف وَجَدّتَ الْمَوْتَ؟ قال: كشاة تسم ۲ 
هى (LS‏ 

آورده‌اند که عیسی(ع) با مادر در کوه" بودند و روزه می داشتند و ازگیاه كوه افطار 
می‌کردند. عیسی شبی به طلب گیاه رفت. مریم برای نماز برخاست. ملک‌الموت بر 
وی سلام کرد. گفت: تو کیستی که درين شب تاریک بر من سلام می‌کنی [که دلم از 
و تست | ملک‌الموتم. گفت: به جه كار آمده‌ای؟ گفت: به فبض روح تو. 
گفت: چندانم مهلت ده که پسرم عیسی باز آید. آگفت: مهلت نیست. گفت: چندان 
مهلت ده که ماه Soo hae uals‏ باره به روشنای ماه ببینم.]۲ گفت: مهلت 
نیست. روح وی را قبض کرد. عیسی باز آمد. مادر را دید افتاده. پنداشت که خفته 
است. بر بالین او بنشست تا وقت افطار بگذشت. اواز داد که ای مادر برخیز تا روزه 
بگشاييم. از بالای سر خود آوازی شنيد كه ای عیسی! با مرده سخن می‌گویی؟ 
خدایت مزد دهاد به مرگ مادر. عیسی به کار وی قيام کرد. چون وی را دفن کرد بر 
سر خاک مادر بنشست و می‌گریست. از بالای سر خود آوازی شنید. نگاه کرد مادر 





زا دنل در نهت [در] کوشکی از یاقوت سرخ بر تختی از زمرّد سبز. گفت: ار 


اق 3 1 : ندارد. م ندارد. 
کم تاره ۵. کوفه. ۶ د ندارد. 


۷ د ندارد. 


در ياد كردن مرگ ney‏ و ۱ 
سخت اندوهگینم از نادیدن تو ' گفت: ای فرزند! مونس خود" خدای را دان تا هرگز 
غمناک نگردی. گفت: ای مادر! روزه نا گشاده از دنیا برون شدی. گفت: خدای تعالی 
مرا روزه گشادنی فرستاد که بر خاطر هیچ آدمی نگذرد. گفت: ای مادر! هیچ آرزویی 
داری. گفت: آری. آرزوی من آنست که دیگر بار به دنیا ابم تا یک روز روزه دارم و 
یک شب نماز بپای دارم. ای پسر! اکنون که می‌توانی و زمام اختیار در دست تو 
است» عمل کن بيش از آنكه به چنگال مرگ گرفتار شوی. [كه: Kee pity‏ وَ لا 
حساك و غداً Slee‏ 5 غ ا پس چون حال دنیا چنین است که با کس وفا 
نکرده است با تو نيز نکند. دل بر دنیا منه و به دنیای غدار ناپایدار فریفته مشو که او 
عاشقان بسیار را گذاشته است” و مبارزان بی‌شمار را کشته. " دنیا حریفی است AS]‏ 
جز شطرنج و نرد در نبازد؛ ظریفی است]" که جز خیل She‏ و جمل امل نتازد؛ 
خیمه‌ای است بی عماد؛ Golo‏ است بی‌اوتاد؛ بستانی است بی‌نبات؛ نباتی است 
بی‌ثبات؛ بازاری است بس کساد؛ سودایی است بس فاسد؛ خاکی است ظلمانی؛ 


ای خداوندان طاق و طمطراق فخت bes‏ تين ازرد ران 
اندک اندک خان و مان اراستن بس به يكبار از سرش برخاستن 


خواجه را پرسیدند که بهترین مردمان کدامند؟ گفت: رَد کم فى ا 
فين الاحرة.» آنها که روی ار دا انىد و دست در عقبی زده‌اند. 
م ىكريست. وی را [از آن]" پرسیدند. گفت: كردن وجودم گرانبار است. می ترسم که 
به خواجه نرسم [كه او فرموده است که: sass OF off San‏ فَلْيَكُنْ زادء کزاد 


۱. د: به دیدار تو. | 3 ندارد. ۳ بحارالانواره ۳۵۷۲ 
۴ د ندارد. ۵. م: كشته است. ع. م: تلف کرده است. 


۷ م ندارد. ۸ ندارد. ٩‏ م ندارد. 


سس ینس توت دا ا ود ام ند هت عبتي مایت القلوت 
الراکب»]" چون ذو کشت هره دات diss Ges‏ مایا ده درم سیم بیش 
برنیامد. بدین قدر محقر خود راگران بار می‌دانست. و حق با وی بود که شاه مردان 
گفته است که دنيا و عقبی با هم جمع نيايد و [دنیا و آخرت را مثلی زده است و 
گفته: 

اد انیا و الآخرة عَدُوَانٍ Ob LS‏ وَ سبیلان Ola‏ فَمَنْ SBN CET‏ و تولیها 
(itl‏ 855 و عاداها و LA‏ بمَنزلة المَشرقي وَ المغرب و ماش GY‏ کلما SH‏ 
من واحد بعد من الاخر.»]" ۱ 

فرمود که دنا و آخرت دو دشمن متفاوت اند و دو راه مختلفند. هر که دنیا را 
دوست دارد. آخرت را دشمن داشته باشد. و دنیا و اخرت به منزلهً مشرق و مغرب 
است و روند؛ در مبان ایشان. هرگاه که آن رونده روی به مشرق ارد چندان که به وی 
نزدیک می‌شود. هر آينه از مغرب دور ماند و اگر روی به مغرب ارد از شرق دور 
ماند. 

آورده‌اند که پادشاه عالم موسی را گفت: دوستی از دوستان من در ویرانه‌ای 
وفات کرده برو کار وی بساز. موسی بدان ویرانه شد. مردی را دید وفات کرده و 
خشتی در زیر سر نهاده و پاره‌ای بلاس در عورت خود پوشیده» موسی بگریست و 
گفت: خداوندا! دوست خود را جنين می‌داری. دشمن خود را چون خواهی 
داشت. خطاب عت رسید که ای موسی! به عر عرّت ما و جلال قدرت ما" که اين 
دوستی است از دوستان Le‏ فردا در قيامت که برخیزد نگذارم که قدم از PAB‏ بردارد 
تا از عهدءٌ آن خشت و يلاس بیرون نیاید. موسی برفت و جماعتی از بنىاسرائيل را 
حاضر کرد تا سنّت وی به cle‏ آوردند. چون بدان ویرانه در tal‏ أن شسخص را 
نون کت تا او ماکحا شا کر زفي قروو تعن باب | سم رفت ا 


.١‏ فقط در م. ۲. فقط در 2 ۳ م ندارد. 
۴ ق: به whe‏ و حلال th‏ د: به عر عت ماو قدر حلال ما. 


در ياد كردن مرگ و eee‏ و ۱٩۱‏ 


سباع وى را بخورد؟ ندا آمد که دوستان ما را سباع نخورد و به زمين فرو نشوند. 


دوست کحا باشد؟ جز به نزدیک دوست: فى dade‏ صدق عند مليك مُقتدر ١‏ 
ا ٍ 3 . صلق عكك علي 


كام at‏ داح 
ev jv‏ " 


DO قمر.‎ .\ 


فصل هفدهم 


[درصفت خاصان خدا] 


رو عَنْ النَبَى(ص) اه فال: لو WI cits‏ نَزِنّ عِنْداللَهِ جناح بَعُوضَةٍ لما سَقى 
Lats‏ مها ole Ud‏ (صدق (LNG ny‏ 
خواجه کونین و فخر عالمین (ص) می‌فرماید که ای امّتان من! و ای دوستان! من 
بدانید که دنیا به حضرت Go‏ هيج قدری و منزلتی نیست که اگر به مقدار پر پشه‌ای 
قدر داشتى. هيج كافر رأ شربتى أب نا 
يادشاه عالم حال دنيا را و قِلْت نفع و سرعت زوال وی را به كياه تشبيه كرده 
است. در يك آیت فرمود که: مَل الحَيوة الدّنیا كماء LUT‏ من السَّماءِ فَاخْتَلطَ به 
تباب رفن ودر انت ديكر: اما WU Fy‏ لَعِبٌ و لَهْوْ و زيئة و تَفَاحُرٌ Rig‏ و 
FS‏ نی TEE JES VIG IBY‏ مى فرمايد كه حيات Wo‏ و زندكانى در وى 
چون" بازى كودكان است و [لهو و طرب]" و بیگاری جوانان است. زينت و آرایش 
و گلگونة زنان است. [شادی و نازش اقران و همسران است.]" تفاخر و تكاثر 
توانگران است به مال و فرزند. و آنگه فرمود: [کمَثل Ede‏ چون بارانی است]" که 
ببارد. از او گیاه و نبات بروید با نضارت* و طراوت چنانکه برزگران را به شگفت ارد. 








۱. بحارالائوان ۵۴/۷۷ از امالی صدوق (با تفاوت اندک). یون ۴ 
Yo stm ۳‏ تنل ارگ 515.0 


۶ د ندارد. ۷ م ندارد. A‏ م ندارد. 


ا یتست فرح ییا کش کح مصاییح القلوب 


[آنگه روزی چند بر آید. آن گیاه خشک شود و ريزيده گردد و باد آن را در عالم 
پرا کنده گرداند]" چنانکه از وی اثر نماند. مال دنیا نیز روزی چند سبزی کند. آنگه به 
حرارت افتاب GUI‏ خشک و ریزه گردد و به باد حوادث متلاشی شود. حال مردمان 
نيز چنین است. مردی را بینی که بر سر عيش و عشرت و کامرانی و مال بسیار و 
آحشام و حشم بی‌شمار کارها ساخته و مراد حاصل کرده ناگاه در نگری کار او 
5 5355 و نعمت به محنت " بدل شود شادی به غم» توانگری به درویشی. 
تندرستی به بیماری, زندگانی به مرگ تا هرجه دیده باشی به خلاف آن بينى, مال« 
وبال گردد و تخت. تابوت و کوشک. گور گردد. [شعر: 

تاله رتك کم مروت به قَذکان UL ees‏ و الطَْرّب 

SU Sy‏ المنایا فى جوانبه فصاز من بَعْدِها fg‏ و الخرب]۲ 

خالدین ولید» دختر نعمان‌بن منذر را پرسید که حال شما چگونه بدینجا رسید؟ 
گفت: مجمل گویم يا مفصّل؟ گفت: مجمل بگوی. گفت: روزی افتاب بر Sal‏ هر که 
در خور تن و سر بود همه زیردست ما بودند. همان روز آفتاب فرو نرفت تا چنان 
شدیم که زیر دستان ما را بر ما رحمت آمد. ۱ 

بس چون بر دولت و اقبال دنیا اعتماد نيست در طلب او حرص منماىء " بيش از 
Gls‏ طلب مکن» در طلب رضا و مغفرت کوش: شابوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ و BE‏ 
عَرْصّها كَعَرْضٍ السْماء 255 ۵ اگر به دنیا و جمع مال دنیا مشغول شوی از طاعت 
و عمل باز مانی از بهشتی که پهنای او چند آسمان و زمين است محروم مانی و از 
نعمتهایی که هیچ چشم چنان ندیده و هیچ كوش چنان نشنیده و بر خاطر هیچ آدمی 
نكل شته بی‌بهره گردی. 

عبداللّه سنان گفت: از امام صادق -عليهالسّلام ‏ برسيدم از حوض كوثر. *گفت: 


ee, 





١.م‏ ندارد. 3. م boas ۳ ۱ Cram)‏ در 1 
۴. در ظلمت او سعی منماى. 
۵ حدید. ۲۱+ ق: از کوشک. كور گردد. تا اینجا را ندارد. ۶ م: بهشت. 


در صفت خاصان خدا دار مر oa ae‏ 





۱۹۵ 
می خواهی که أن why‏ ببینی ؟ گفتم: es‏ دست من كرفت و مرا بیرون مدینه برد و پای 
بر زمين زد. جویی ديدم که کناره‌های أن بيدا نبود. از یی جانب آبی ديدم سفیدتر از 
برف و دیگر جانب شیری در غایت سفیدی و در ميان OF‏ خمری چون ياقوت 
سرخ. گفتم: يابن رسول‌الله! اين جویها از کجا می‌آید؟ گفت: اين آنست که در قرآن 
حق تعالی ياد کرده است و بر کنارة جوی درختان ديدم و زیر ان درختان کنیزکان که 
از أن نیکوتر ندیده باشد و در دست هر یک اناری که هیچ بیننده‌ای مثل آن ند oda‏ 
امام صادق(ع) به یکی اشارت کرد و آب خواست. وی ترقت و آب برداشت و به 
امام(ع) داد. امام(ع) بياشاميد و به من داد. من بیاشامیدم. هک ار و مرن 
خوشبوتر هيج جيز نياشاميده بودم. "گفتم: یابن رسول‌اللّه! مرا ظن نبود که کار چنین 
است. گفت: ابن کمترین چیزی است که حق تعالی برای شنيفة ما ody pil‏ است. 
مومن چون وفات کند روح وى را بدینجا ارند و از این شراب می‌دهند و دشمن ما 
چون وفات کند روح وی را به وادی برهوت برند و حمیم و زفُومش دهند.۲ حق 

بو خی بو یی توب وی ی 


فى الأضل tats LAPS‏ و فى البَريّة B55‏ الْيَوْمَ بوهان 
دوف سس 5 ists yas‏ و کت نها 
مَنازل MEU!‏ و الفردوس تَمُلِكها خن WEL‏ و الِفودوس OWS‏ 
Sus bags ts i335‏ ون Es OUI‏ و یلدا؛ 


اما در آن کوش که ازين نعمتها محروم نمانی و زندگانی چنان کن که فردای قيامت 
حفن نتن ت heap‏ ی 
امام محمّدباقر -علیه‌الشلام -گفت: SÎ‏ ریا ولا کون اقلا تمان Wig‏ ۱ 





).93 ندارد. aay‏ نیاشامیدم. 
۳ ق: از اینجا تا فردای Cold‏ یکی را از شیعه ماء ندارد. ۴ اشعار عربی فقط در م. 


۵. فقط در م. ۶ کافی» ۰۷۷/۲ 


ا سس سامح مصاییح القلوب 


زینت و آرایش باشید. بر ما عيب و عار مباشید. بخدا که حیای ما از گناهان COLA‏ 
فردای قیامت. یکی را از شيعةٌ ما بیشتر باشد از آنکه حیای ايشان از گناهان ایشان.]۱ 
فردای قيامت یکی را از شيعة ما به نزدیک ترازو در آرند با نامه سياه [و حال “Looks‏ 
از حجالت و شرمساری سر در پیش افکنده ناگاه به جانب راست نگرد. حضرت 
مصطفی (ص) را بیند. OF‏ حضرت گوید: بد امّتی بودی مرا. به جانب چپ نگرده 
مرتضی(ع) را بیند. گوید: بد شیعه‌ای coy‏ ما را. معصومان و مطهّران را از کردۀ تو 
شرم آید و ترا از 65,5 خود شرم نمی‌اید. آه! از آن ساعتی که مجرمان را از ححالت 
سر در پیش بماند. و لو ری إذ الْمُجْرِمُوْنَ ناكِسُا رُؤّؤْسِهِمْ. ۲ آه! از آن ساعتی که پیش 
خداوندشان بدارند از برای حکم قاضی‌ای که رشوت نستاند» گواهانی که ميل 
نکنند» حسابی که در او غلطی نباشد. محاسبی که او را سهو نباشد. [خطایی که در 
او لغو نباشد. نقد معاملة هر یکی را پر محک امتحان زنند و در صحرای ظهور نهند 
كه: يَْمَ LF‏ السَّرايْرٌ فما لَه مِنْ 855 و لا ناصر. "]* hice as‏ یکی HES‏ 
GA BIH‏ تُشِرَثْ '؛ دخل و خرج مدت عمر هر يك بدان رقاع نسخ کرده و در پیش 
دیده‌شان آورده که: هذا ls‏ ينطق عَلَيْكُمْ Gol‏ ۲ بعضی از آن صحیفه پرگناه بیش 
نخوانده باشند که دموعشان به خون دل ممزوج شود فریاد و ناله نز اولك که نا 
وتنا ما لهذا الکثاب لا Fold‏ صَغيرَة و لا کبیرة الا آخصیها.مان! اگر نجات و خلاص 
می‌طلبی از گناهان توبه كن و در نیم شبان روی به درگاه او ار و قطره‌ای چند از دیده 
ly‏ پیت: 
اشکی بده الوده و گنجی بر كير 
اھے وكين اھا ومک سيان 


re | ۰۵ ندارد. 4 سحل‎ 8 yt 18 فقط در‎ a 
.۱۰ فقط در م. ۶ تکوی‎ ۵ .۱۰-٩ طارق؛‎ ۴ 
۵ حائيه. 4 ۸ کهف.‎ V 





عق Be‏ سیر ریت بح 2 ۱۹۷ 


دید تر روابود دامن ترجه مىبرى؟ 
بر در دوستان شدن دست تهى خطا بود 1 
تحفة شب جه ساختی نقل سفر جه مى برى؟ 
عزيزا! به كدام [قوّت, بار گناه بر يشت مىكيرى]! و به كدام سر پنجه عصاى 
عصيان بر مشت م ىكيرى؟ كتاب خداى را پس بشت انداخته‌ای. فردا کتاب تو هم 
از پس يشت تو در آید که: و Ui‏ مَنْ آزتی GUS‏ وزاء ظَهْرِهِ فسَوف يَدْعَُا بورا و يَضْلى 
سعیرا. " فرياد و واویلاه براری و به عذاب سعیر و خشم خدای خبیر بصیر در مانی. 
lob]‏ نجات خود را جه نهاده‌ای؟ حلاص خود را جه ساخته‌ای؟] بیت: 
ای مسلمانان جه داريد روز رستاخیز را 
چون فرو کوبند ناگه طبل خیزا خیز را 
چون سحر گه عابدان منشور دولت بستدند 
جز غم و حسرت جه باشد مرد بیگه‌خیزرا؟ 

و به حقیقت بدان که هواپرستی با خداپرستی راست نیاید. بندگی با خواجگی 
همبر نباشد؛ به يكدل با دو تن عشق نتوان باخت: ما fer‏ الله FD Se ead‏ 
جوّفه ؟ به ظاهر دعوی محبّت مولا و در باطن عشق و لذت دنیا» به صورت در 
مسجد و به معنی در کلیساء هر که را در باطن محيّت alll‏ بود بايد كه ظاهرش در 
موافقت فرمان oy alll‏ و چنان مستفرق حضرت الله بود که کونین و عالمین را 
فراموش کند. نشنیده‌ای که شاه مردان و شیر یزدان را تبری بر ساق پا امده بود و 
پیکان در استخوان مانده و نمی توانستند که بیرون کنند که [شاه مردان علی(ع)]" 


.١‏ د ندارد. ۲ انشقاى. ۱۲-۱۰. ۳ د ندارد. 


۴ ف بيت دوم را ندارد. ۵. wl!‏ ؟. ع.فقط در م. 


ا اا دیزی ا نا وت ر ام مصاپیح العلوب 


نماز بود در آن وقت چنان مستغرق حضرت صمد می‌گردد که از خود بی خبر 
می‌شود. پس چون آن حضرت در نماز ایستاد پیکان را بیرون کردند. اصلاً وی را 
خبر نشد. چون از نماز بپرداخت. وی را خبر کردند. گفت: بدان خدای که جان پسر 
ابوطالب به فرمان او است که مرا از بیرون كردن پیکان خبر نبود. نماز اینچنین گزارند 
بندگان حق که شاه مردان گزارد نه آنجنان كه دعوی دوستی کنند و خلاف فرمان 
حق به جای ارند. شعر: ۱ 

تَعْصِى IY‏ و انت تُظْهِرٌ حُيّهُ هذا مُحالٌ فی القباس بَدِيمٌ 

لو Hes Sls‏ صادقاً لاطعتة إن لمحب لِمَنْ Sand‏ مُطِيمُ ' 

آورده‌اند که شبى امیرالمومنین را مهمانى رسيد. طعامى در بيش وى نهاد. چون 
فارغ شد dele‏ خواب از برای وى حاض ركرد. مرد غافل وار تا به روز در dale‏ خواب 
خفته و حضرت شاه مردان در محراب روى.به حضرت حق أورده. چون روز شد 
مرش ed‏ گت Lal‏ کات لى [Us‏ یلك فى LID‏ الْعبادة.» یعنی: هرگز 
مرا شبی نبوده چون [شب] تو در طاعت و عبادت. شاه مردان گفت:]" مرا نیز هرگز 
شبی نبوده است چون شب تو در غفلت و بطالت. شعر: 

SY‏ يا مَعرورٌ Sg‏ 5 غملة و ليّلك نوم و الرّدی لك لازم 

و Hes‏ فیها سَوف تکره عِبَّهُ کذلك فی الدئیا یمیش Tasted)‏ 
بت ۱ 

شب رفت و نگشته‌ايم بیدار هنوز وز غفلت و سهو بر سر کار هنوز 

خورشید بها بر سر دیوار رسید مابر در بامداد بسیدار هنوز 


Tat الیل‎ 





١ق‏ و د: عزیرا! نماز اینست و دوستی اتسار اک دعوی دوستی می‌کنی و خلاف فرمان می‌کنی. 
اشعار عربی را هم ندارد.. ۲. فقط در م. ۳. فقط در م. 
۴ مسكنالفؤاد. ٩۲۷‏ بحارالانوان ۲۶/۷۰ 0 فقط در م. 


وز ات اصان قفا سس ییحی ربب ا یی یسم سس 2 ۱45 


فرمان معبود کارساز و مقصود بنده‌نواز به داوود پیغمبر بر ان جمله است که هر 
که مرا جوید مرا یابد. هر که را روی به قبلهٌ رضای ما بود. طلب وی عين وجود گردد 
و غیبت وی محض شهود" شود. دروغ كويد هر که دعوی دوستی ما کند و شب 
بخسبد. دوستان ما را با خواب و خور جه کار؟ ای داوود! من دل دوستان خود 
مى بينم؛ شوق مشتاقان می‌دانم؛ مرا بندگانی اند كه چون شب اید نفس ایشان 
آسمان را نور دهد؛ انديشه ايشان ارواح مقرّبان را سرور بخشد؛ [ چشمها از نادیدنی 
بردوزند. هزار شمع شوق و محبّت بر دلها برافروزند. ضربت بلا چون شربت عطا 
نوش کنند. ضرر بی واسطه به از لذات با واسطه.]" هزار جام قهر و فدح زهر بنوشند 
و هرگز نخروشند. 

شنیده‌ای قصه اټوب؟! مستمع باش تا بعضی از آن با تو تقریر کنم. ايوب پیش از 
محنت. چهل سال در نعمت و دولت بود. چهارصد لام شبان و ساربان داشت. 
جبرئیل روزی بیامد که ای Lo ll‏ چهل سال است که در نعمتی. نعمت dy‏ محنت 
بدل خواهد گردید. توانگری به درویشیء تندرستی به بیماری [قرار خواهد 
یافت.]" ایب گفت: باکی نبود. ما تن در قضا دهیم. انچه رضای او AGL‏ چنان بود. 
بيت: 

گر پاره کنی زفرق سر تابه قدم 
موجود شوم ز عشق تومن زعدم 
جانی دارم فداى تسوگردانم 
خواهیش به شادی کش و خواهیش به غم 

یوب چند سال " منتظر بلا می‌بود. روزی نماز بامداد بگزارد و يشت به محراب 

شالت باز عاق نا گاه فریادی tal‏ گرد شان را دید که مي ایند فریاد و 


.١‏ د ندارد. ۲ د ندارد. ay‏ : ندارد. 


۴. م جند گاه؛ ف جند كاهى. 


I‏ کحم سس رز ی تس ی مق نیح اقرب 


حکایت بود که ساربان آمد جامه چاک کرده و خاک بر سر ریخته» گفت: سمومی در 
امد که اگر برکوه زدی صحرا GOS‏ و اگر سوی خورشید زدی ثريا كردى. بر شتران 
زد و همه را هلاک کرد. ناگاه باغبان در آمد نو حه SOLS‏ ای Io gil‏ صاعقه‌ای در امد 
اتابک [فرزندان در امن سنگ] بر سینه‌زنان و فریادکنان که ای ایّوب! دوازده 
دهان و بعضی را دست در کاسه ايشان به طعام خوردن" مشغول؛ قضا ايشان را 
لقمه در دهن فنا کرد كه یکی از ایشان زنده نماند. ابوب يشت به محراب باز نهاده 
گریه بر وی زور آورد. در حال خود را دریافت و به سجده افتاد و گفت: با کی نبود. 
چون تو را دارم همه چیز دارم. بیت: 
گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبی 
چون ترا دارم همه دارم دگرم هیچ مباد" 

چون مال و فرزندانش برفت. انواع بیماری و بلا روی به وى نهاد. او سینه را سير 
کرد و دل را هدف گردانید. جان را جام ساخت. [زهر قهر بلا نوش می‌کرد تا شخص 
سلامتش دام ملامت شد.]" نكتة عطاء Aas‏ بلا گشت [و به SH‏ نبوّت صبر کرد.]" 
یکی از ایشان قصد گنج BE‏ معرفت او کرد که دل است. او فریاد نی مَسَّنِىَ اضر" 
اکنون که قصد خزانه معرفت و خانه محبّت تو کرده‌اند خزانه خود را به تاراج مده. 


oy eres 


او ارق اناك نش ازور امد رن As‏ اق نويه فا 
؟. د: ... و نه به اخرت. چون تو را دارم همه دارم. ۴ ق و د: شخص خود. 
۵. مم ندارد. ad‏ 1 ندارد. ۷ AY cell‏ 





در صفت خاصان خيدا ۲*4 


چون تو در جانی بجز Ole‏ جمله را تأخير كن 
تا بجز جانان من كس را نبیند جان .من 

درگفتار «مشنی‌الضره که ايوب گفته است قولهای دیگر گفته‌اند. یکی آن است که 
چون ايوب ایام eth‏ دراز شد. شیطان كوتهانديش ple‏ طمع. ايوب را گفت: اگر 
می خواهی كه از بلا برهی AF Sy‏ لی BARS‏ مرا یک سجده کن. ايوب بانگ بر وی 
ورت عانق املد i‏ ی سس 
كرفت. دل ايوب ز [غيرت بسوخت. گفت: از بلا ننالم امّا از طمع خام اعدا نالم. 
قولى ديكر آنست كه از بلا نناليد. ازكشفي]' بلا بناليد. زيراكه gl‏ را وحى رسيده 
بود كه ای ايُوس! هفتاد كس از انبيا و رسل اين بلا از ما التماس كردند. ما به لطف 
خود اين بلا را به كلبة عزيز تو فرستاديم. چون بلا قصد رفتن کرد. ايوب از فرافش 
بنالید. گفت: الى صَسّنِىَ الصّرَ " لاجرم يادشاه عالم خلعت انا وَجَدْنَاهُ ضايراً" در وى 
تن 

al‏ چون مدت محنت بسر امك جبرئیل آمد و گفت: ای ایّوب! پای بر زمین 
زد. چون Sk‏ بر زمین زد دو چشمه اب روان گشاده شد: یکی سرد و یکی گرم. و 
گفته‌اند كه چشمه یکی بود. در وقت آشامیدن سرد بود و در وقت غسل كردن گرم. 
یوب پاره‌ای بر خود ريخت و شربتی بياشامید. علّت ظاهر و باطن برفت» جوانی و 
صورت نیکو نیکو به وی باز آمد. جبرئیل حله‌ای به وى پوشانید و تاجی بر سرش 
نهاد. زنش رحمه غایب بود. چون باز امد ابوب را نشناخت؛ در صحرا می‌گشت و 
ايوب را می جست و می‌گریست و نوحه می‌کرد. sil‏ آواز داد که ای ضعیفه! که را 
می‌طلبی؟ گفت: بیماری داشتم كه مونس من بیچاره بود. وی را گم کرده‌ام و 
[هرجند می طلبم.]' نمى يابم. ا 


ay ٠ص‎ 51 AY ندارد. 1 3 انبياء.‎ د.١‎ 


۴ د وق: ندارد. 





۴ سح سس ی یت مصابيحالقلوب 


گم کرده‌ام آرام دل خود را از آن گم کرده‌ام 
وز خویشتن سيرم که من پیوند Ole‏ گم کرده‌ام 
یوب گفت: بیمار تو با که مانستی؟ گفت: در وقت صخت و جوانی به تو 
مانست. گفت: جه نام داشت؟ گفت: ايُوب. گفت: بيا که ايوب منم. رنج به راحت 
بدل شد [و محنت به دولت]. حق تعالی مال و فرزندان دو چندان به وی داد. 
چنانکه فرمود: 
و UIT Laas‏ و مِثْلَهُمْ مَمَهُمْ رَحْمَةٌ منا و رى لأولى ال لباب. ۱ 


ate ale واج‎ 
ay ‘ae a 


ETE 


فصل هیجدهم 
[درفضیلت phe‏ [ 


ری عن الثبی(ص) آنه قال: الْعلمٌ خلیل المؤمن و الجلم 0555 و العقل دليله و 
العمل قايِدٌه و الرّفقٌ Sy‏ و SH‏ آخوه و الصَيْرٌ امير چنوده.۱ (صدق رسول اللّه) 


مناجات 


پادشاها! برکات کلمات " سيّد رسل به روزگار اهل ایمان در رسان» هر که را 
جاذبه حق بدین مکان " جمع کرد از تفرقه نگاه دار بر جاده حق و صراط مستقیم 
همه را ثابت دار و در فرادیس جنان با مصطفی و مرتضی و فرزندان ایشان جمع 
گردان. يا اله‌العالمین! و يا خیرالناصرین! 

روایت است از OF‏ مهتر سپهر اصطفاء درٌ دریای اجتباء ساکن صومعة صفاء مرکز 
دایرة وفاء شهسوار ll LES‏ آشری " مقرب مقام دی IAS‏ * خواجة هر دو سرا 
محمد مصطفی(ص). می‌فرماید كه علم دوست مؤمن است و حلم وزیر او است و 


عقل دلیل و راهبراو است» عمل وکردار پیشرو او است. نرمی و خوشخویی پدر او 


۱. تحف‌العقول. ۵۵ (با تفاوت و حابجایی عبارات)؛ بحارالانوار» ۴۰/۷۸ 


ا ا يي و ل ی ee‏ ی 
است. نیکوکاری وکم‌آزاری برادر او است. صبر و شكيبايى امير لشكرهاى او است. 

ظاهر حديث اين است اما در اين هفت اشارت اقفت ارت ات كه 
موجب هشت بهشت است. فرمود که «العلمٌ خلیل المؤمن.» علم دوست مؤمن 
است. از انجاست که اگر مؤمن را عزيمت به کاری و انديشة خدا آزاری افتد. علم 
[نصیحت "Ly‏ عاقبت‌اندیشی پیش آرد و او را از آن انديشه بازدارد که: ما يَخْشَى 
i‏ مِنْ عباده TALL‏ هیچ مرتبه‌ای نیست از علم شریفتر» هیچ درجه‌ای نیست از 
علم و طلب دانش رفیعتر. ET‏ داوُودُ بَيْنَ Lal‏ و الْجُلْكِ فاشتار الم suas‏ الله 
الملك "Thad‏ داوود را جهان‌بانی و دانستن معانی کتب آسمانی اختیار دادند» منبر 
شریعت و مسند سلطنت به وی نمودند. داوود(ع) در نگریست [از یک جانب 
صورت ملک را دید تاج سلطنت بر سر و دوّاج مملکت در بر. تداك و ادات 
دنیوی در نظر امّا JS ye‏ عزل نیز بر در. به جانب دگر نگریست]" علم را دید عمامة 
وفا در سر و درَاعه بها در بره مبشر [بقا بر]* درجات دو جهانی. داوود را علم در نظر 
خوشتر آمد. عمامۂ ple‏ را بر تاج ملک اختیار کرد و درّاعةُ فراخ استین را بر قبای پر 
چین دولت برگزید. 

او کم صرت من Sele 3S) 3 cana‏ من a sy‏ اختیاری 

بیت : 

بسیار نگه کرد چپ و راست دلم چپ داد بتان را و ترا خواست دلم 

چون اختیار داوود بر علم قرار گرفت]" پادشاه عالم به برکت علم» ملک و 
پادشاهی به وی داد. آوازةٌ Shar‏ خلافت او به مسامع مجامع اهل عالم رسانید که: 
یا اد انا TLS Sule‏ فیالرض فَاحْكُمْ بَيْنَ الناس بِالْحَق.* تا عالمیان را معلوم 


1 و ۲. م ندارد. ۳. فاطرء YA‏ 
۴. فقط در م دار ۶ فقط در 


aS ۰ ص‎ A ۳ فقط در‎ VY 








در فضیلت ele‏ س س وک و ید رف چم یحو دیب یی اد هی تس یایب جح یسیع O‏ 


حضرت رسول (Ge)‏ فرمود كه یک ساعت که عالمی بر بستر خود تکیه کند [و 
در علم خود می‌نگرد]" بهتر است از Dale‏ عابدی که هفتاد سال خدای را پرستد. 
و گفت: علم بیاموزید که آموختن علم حسنه است و درس او تسبیح و بحث او 
جهاد و آموختن کسی را که نداند» صدقه است و فرشتگان در نماز استغفار 
می خوانند از برای عالمان و هر تری و خشکی که هست تا ماهیان دریا و سباع زمين 
آمرزش می‌خواهند از برای عالمان. ۱ 

دو الحلم وزیژه.» حلم وزير مؤمن است. یعنی: چون نفس در ولایت باطن 
سرکشی دارد. خواهد كه خشمی براند. حلم چون وزیر ناصح» زبان نصیحت 
برگشاید و گوید که اگر توقفى نماید قهر قوت نشود و اگر خشم برانی فرصت عفو در 
گذرد. بس حلم که وزیر است بر نیکوترین وجهی وی را از آن باز دارد. خوشا عالمی 
که با علمش حلم بود.حلیمی LY‏ منبر پیغمبری دارد که: « کاد الحلم ان یکون "(LES‏ 

اورده‌اند که موسى بن جعفر(ع) را دشمنی بود که هرگاه امام موسی(ع) را بدیدی 
دشنام دادی و لعنت کردی او را و پدران او را. موالیانش گفتند: ما را اجازت ده تا ان 
ملعون را بكشيم. گفت: تال رانا نو یمان با مس صر كنيد روا أن 
مرد به مزرعه خود رفته بود امام موسی‌بن جعفر(ع) سیصد دینار (Gages,‏ برگرفت 
و بدان مزرعه شد و بر وی سلام کرد وگفت: اين مبلغ را بستان و پدران مرا ببخش و 
oli!‏ را دشنام مده و لعنت مکن. وی دست و پای امام را بوسه داد و گفت: زهی 
کریمی و حلیمی تو. گواهی می‌دهم که از اهل بيت نبوّتی و معدن رسالت. بعد از آن 
هرگاه امام را دیدی تعظیم و توقیر کردی. عالم چنین بايد که به علم عطاپاش باشد و 
به حلم خطاپوش. 

دیگر فرمود که «العقل دلیله»؛ عقل راهبر مومن است. راه خطا از صواب باز 
می‌نماید» درجات از درکات جدا می‌کند. عقل با علم موافقت دارد و علم با عقل. 


۱. م ندارد. ۲. بحارالانوان ۷۰/۴۳ (الحلیم). 


Yep‏ سس مس سس سس تسس سیب مس سس سس تست مصاییح القلوب 


در دلایل توحید و حدوث عالم [و اثبات صانع» عقل در پیش ایستاده است و علم 
بر اثر وی می‌رود و در احکام شرعی]" و اوامر و نواهی» علم در پیش ایستاده است 
و عقل بر اثر وی می‌رود تا بدانی که در ميان عقل و علم هيج خصومتی نیست. هر 
جا خصومتی باشد از جهل باشد يا از جنون. هرچند که عقل راهبر است اما نفس 
مقلد درین oly‏ نابینا است. نابینا را دست کشی باید تا به مقصودش رساند. 

«والعمل قائده»؛ عمل دست کش و پیشرو موّمن شتا نکر كه خلت BS‏ 
" می‌رود. تو را بدانجا خواهد برد. تو را سه دوست است: مال و فرزند و عمل. چون 
وفات کنی مالت برود و حق دیگری شود و فرزندان تا لب گور بيايند و باز گردند. 
عمل با تواست كه هميشه با تو خواهد بود. بیت: 


دوشتان. ادد تالت كور قدمی چند و باز گردیدند 
وانکه زو دوست‌تر نمی‌داری مال و ملک و قباله برد وكليد 
وانکه پیوسته با تو خواهد بود عمل تست و نفس پاک و يليد 


و دیگر فرمود که: «وَالرَفقَ والده»؛ اشارت است بدانکه چنانکه مرد را فخر به يدر 
باشد. بايد كه مومن را فخر به نرمی و خوشخویی بود. شنیده‌ای که روزی صحابه 
Ul‏ ابن الاشلام.» من يسر اسلام و مسلمانىام. نسبت من به دين أسلام ات 
خواجه چون بشنید خلعت: سلمان هنا (امل‌البیت)»۲ در وی پوشید تا بدانی که 
اصل» نوعب كاري وپارسایی است که: Of‏ أکرَمَکم عندالله أثقيكم. ۲ 

دیگر فرمو د: دوَ Zl‏ آاخوه»؛ نیکوکاری و کم آزاری برادر مومن است. مومن بايد 
كه نیکوکار و قوی يشت باشد و به کم آزاری دلاور. هر که نیکوکار بود مقامش بهشت 


2 
i] 
“Of, yr م‎ 


و دارالقرار بود که: ان راز لفی تعيم. " حشرش با ابرار بود كه: إن NT‏ بشربون من 


۱. م ندارد. ۲. مجمعالبيان. ۷۱ ۳۴۱/۴ بحارالانوان ۷۰/۱۷ 


ووو و م اح a‏ توس بدا ev‏ 
کاس OS‏ مزاجها کافورا 

و فرمود: SUI oy‏ اميد جنوده»؛ صبر امير همه " لشكرهاى مؤمن است. از علم. 
بی صبر بر نتوان خورد [و خشم بی‌صبر فرو نتوان خورد.]' صبرء دل سخت را نرم 
کند و مركب مراد را گرم. بی‌صبری توانگر را در معصیت اندازد و درویش را در کفر. . 
خواجه فرمود که: «الايمان نصفان نصفه صب و نصفه شک ایمان به دو قسم 
است: یک نیمه از صبر و یک نیمه شکر. و صبر را مقذم داشته‌اند و [گفته‌اند: تقدیم 
صبر بر شکر دلیل تقضیل صبر است. و]كفتهاند: به ينح وجه صبر را تفضیل است بر 
شکر: 

اۆل» آنکه عبادت SLE‏ برای حفظ نفس خود است تا نعمت عاجل را قيد کند و 
نعمت اجل را صید و عبادت ple‏ برای محبّت پروردگار است و رضاجویی ملک 
قهار. ˆ 

دویم. آنکه بر ذمّت شاکر دیون مولاست که: «شکر المنعم واجتٌ.» و صابر را 
دیونی است نزد مولاکه: سَلامٌ عَلَيْكُمْ بدا صَبَْتمْ pad‏ عُقْبَى الدار ۴ 

سیم آنکه پادشاه عالم شاکر را زیادتی نعمت دنیا وعده داده است كه: لین 
کرت Mea‏ و صابر را مزد بی حساب در عقبی که: Si Wl‏ الصَابِرُونَ easel‏ 

جهارم. آنکه SLE‏ اعتماد بر نعمت دارد Ley aS‏ دامت اللعمة فلا آبالی.» و ple‏ 
اعتماد بر حضرت احدیت دارد که: Ley‏ دام )24 مَعى فلا آبالی.» ۱ 

پنجم» آنکه اکثر انبیا و اولیا از نعمت و راحت دنیا روی گردانیده‌اند و محنت و 
ی سا ود جد ار و لا و سیر وس انیت سس 
که جه بلاها و محنتها به خلیل اللّه و حبیب‌اللّه رسید؟ خلیل‌اللّه روزی در اسماعیل 


١.انسان.‏ ۵0. 1 مم ندارد. Ag‏ : ندارد. 
۴ مجمع‌البیان. ۳۲۳/۴. ۵ م: tm‏ و 


۱ ٩ رم‎ A ۷ ابراهیم.‎ ۷ 


oe a ei as, WON‏ ات مصابيح القلوب 


نگاه کرد که از شکار باز آمده بود با قدى چون سرو خرامان و روی چون ماه OLE‏ [و 
رخساری چون مرجان رنگین]" و [گفتاری چود جان شيرين]" اپراهیم را مهر پدری 


بجنبید. محبّت پدید آمد. محنت گفت: اینک من نیز در عقب می‌رسم. بیت: 


فلمّا آضاء At aN‏ فرّق بَمْنَنا و ای نعیم لا كات TZ‏ 
هر دم فلک از طرب زوالی دهدم هر لحظه نه بر مراد حالی دهدم 
باهر که بيايدم فراقی فکند با هر که نبایدم وصالی piss‏ 


آن شب ابراهیم در خواب دید که اسماعیل را قربان کن. چون روز آمد انديشه 
می‌کرد که تا امری است از رحمان يا وسوسه‌ای است از شیطان. آن روز را روز ترویه 
نام نهادند. چون دیگر شب در خواب دید بدانست که أن حق است. أن شب را 
شب عرفه و روز را روز عرفه خوانند. ابراهیم خلیل به فرمان جبّار جلیل با مادر 
اسماعیل گفت: ای هاجرااین فرزند دلبند مرا جامۀ نیکو درپوش و سرش شانه كن 
[تارک مبارکش بر آر]" که وی را به نزدیک دوستی می‌برم. هاجر جامه‌اش در پوشید 
و سرش را شانه زد و وی را در برگرفت و بوسه داد و گفت: جه كنم كه از دلم 
برنمى آيد که تو را از خود جدا کنم. بیت: 

ای بر دل من غمت به خروار مرو رحم آر بدین دلشده زار مرو 

گر مرگ من از رفتن خود می‌طلبی ‏ من بيش تو می‌میرم زنهار مرو 

خلیل الله گفت: ای هاجر! کاردی و رسنی به من ده. هاجر گفت: یا خلیل al)‏ به 
زیارت دوست می روی» کارد و رسن جه می‌کنی؟ گفت: شاید گوسفندی بيابم. 
ابلیس پرتلبیس خبر یافت. گفت: وقت OF‏ است که مکری سازم و خاندان خلّت 
براندازم. پیش هاجر آمد و گفت: می‌دانی که ابراهیم» اسماعیل را به کجا می‌برد؟ 
گفت: به زیارت دوست. گفت: می‌برد تا بکشد. هاجر گفت: کدام پدن پسر را کشته 


ا ندارد. ۲ 3 ندارد. 9i‏ فقط در rf‏ 


۱ 
۹3 د ندارد. 








در فضيلت علم ee‏ ی NON,‏ 


است؟ ابليس گفت: می‌گوید که مرا خداى فرموده. هاج ر گفت: هزار جان شيرين 
هاجر و فرزندش اسماعیل فدای نام حق و رهروان راه او باد. بیت: 
چون هست او را به جان من فرمانی اندر ره وصل او جه باشد جانی 
ابلیس لعين چون از هاجر نوميد شد. گفت: ابراهیم را بگویم» ALE‏ که پشیمان 
شود. پیش ابراهیم امد و گفت: با خلیل AU‏ فرزند خود مکش که آن خواب تو را 
شیطان نموده است. ابراهیم SSL‏ بر وی زد که ای ملعون! دور شو که شیطان تویی. 
خواب انبیا رحمانی بود نه شیطانی. گفت: آخر دلت می دهد كه جگر گوشهٌ خود را 
به دست خود بکشی. گفت: بدان خدای که جان خلیل به فرمان اوست که اگر مرا از 
شرق عالم تابه غرب عالم فرزندان بود و دوست فرماید که همه را قربانی کن» كنم و 
هیچ انديشه نکنم. بیت: 
شوریده نباشد آنکه از سر ترسد عاشق نبود آنکه زخنجر ترسد 
تا چند ز سر بریدنم ترسانی أن راکه سر تو باشد از سر ترسد؟ 
ابلیس لعین چون از خلیل نوميد شد رو به سوی اسماعیل نهاد وگفت: پدر تو را 
م برد ذا كشك استفاعيل كفت سنت کته من تنيت ؟ کت يدرت هي كويد که 
خدا امر فرموده است. گفت: حكم حق را كردن بايد نهاد. هرجه فرمايد [ما را]" 
فتوح بود. بيت: 
دلدار مرا كفت كه خونت ريزم گفتم كه فتوح است از أن نگریزم 
يك دل جه بود هزار جان می‌باید تا چون AK‏ بار دگر برخيزم 
اسماعیل بدانست که شیطان است. سنگ برگرفت و به وی انداخت و آن سگ 
را به سنگ دور کرد. در آن موضع که وی سنگ انداخت حق تعالی واجب کرد که 
Se‏ زنك آسماغتا ترا اواز گرد که ای يكرا توكتك كو تا من در ن 


روم که شیطان دريس من است و مرا وسوسه می‌کند اگرچه من نمی ترسم و از کشتن 


اه بل ارو ۲ فقط در د. ۳م تا می كشيم. 








¥\e‏ _ مصاییح القلوب 





باك ندارم. بیت: 
نس یت Sie‏ عدييق ۱ ای وان ادن 
بنده بايد بودن و در بیع انان joes‏ 
نیم شب پنهان به کوی دوست گمنامان روند' 
شهره نامان را مسلم نیست پنهان آمدن 
عاشقان را سر بریدن بهر جانان ستت است؟ 
بر سر نطع ملامت پای‌کوبان آمدن 
چون به منی رسیدند ابراهیم» اسماعیل را خبر داد و گفت: AAU‏ اری فی 
المنام آنی أَذْبَحْكَ ؛ گفت: ای پسر! در خواب دیده‌ام که ترا قربان کنم. گفت: با ت 
js‏ ما موم ای يدر بکن آنچه را فرموده‌اند. [ابراهیم گفت: تو چگونه صبر کنی ؟ 
گفت: سََجِدٌ نې UNCLES)‏ مِنَ الضابرین ]*اکنون ای پدر سه وصیّت دارم به وصیّتهای 
من قيام نمای. 
اۆل» آنکه دست و پایم ببندی که [که كل انگاه خوبتر است که دسته بندند. 
ابراهیم گفت: ای پسر! جزع می‌کنی که به حضرت دوست می‌روی؟ گفت: نه. اما از 
آن]" مى ترسم که چون تیزی کارد به حلق من رسد حرکتی كنم كه Male‏ تو پرخون 
شود و من عاصی شوم به درگاه تو. بیت: 
گفتی بکشم ترا از Ol‏ نگریزم آلوده شود دستت از آن پسرهیزم 
تعجیل مکن بریز خونم تا من ازدیده به آهستگی خون می‌ریزم 
[تعجیل مكن بریز خونم تامن من زنده شوم زمردگی برخیزم]" 
دویم آنست که چون به خانه باز روی سلام و حدمت بی‌شمار به مادر دل‌افگار 


من رسانی و در صباح و رواح که هنگام گریستن او باشد. با او مدارا کنی. 





۳ صافات: ۱۰۲. ۴ همان. ۵. د ندارد.+ صافات ۱۰۲. 


۶ د ندارد. ۷ د ندارد.؛ ی: دو بيت اخر را ندارد. 











در نضیلت حلم de‏ ا ا کح ا ۲۱ 


سيم ) آنکه رفیقاد و دوستان و یاران مراگویی که ر وقت گل ولاله چون به گلزار 
و لاله‌زار" رويد از گل رخسار من ياد كنيد و مرا فراموش مکنید. ابراهیم گفت: ای 
ObL by ole‏ تو بی‌تو به گلزار و لاله‌زار نروند. [بیت: 

این منم بی تو که پروای تماشا دارم کافرم گر سر باغ و دل صحرا دارم 
بر گلستان گذرم بی تو و شرمم ناید بر رياحين نگرم بی تو و یارا دارم]" 

آنگه اسماعیل گفت: ای پدر زود باش و امر حق cle‏ آر تا عاصی نشویم. 
ابراهيم [به دل قوی]" دست و پای اسماعیل را بر بست. خروش از ملایکه 
برخاست که زهی بزرگوار بنده‌ای که از برای خدا وی را در آتش انداختند و در چنان 
وفتی پناه با جبرئیل نداد و این ساعت از برای رضای تو فرزند خود را به دست خود 
قربانی می‌کند. پادشاه عالم فرمود که ساکن باشید که او خلیل من است. پسندیده و 
برگزيدة من است. يس ابراهیم چندان که کارد بر حلق اسماعیل می‌مالید و قوّت 
می‌کرد» نمی‌برید. اسماعیل گفت: [زود باش ای يدر و فرمان حدای بجای ار. گفت: 
هرچند فوت می‌کنم کارد برمی‌گردد و نمی‌برد. گفت:]" ای يدر در روی من نگاه 
می‌کنی و شفقت پدریت نمی‌گذارد که قوّت کنی. روی من بر خاک نه و کارد بر SUB‏ 
سرم نه و به قوّت بکش." آنگه روی اسماعیل رأ بر خاک نهاد وکارد بر GB‏ سر وی 
مالید و هرچند قوت می‌کرد [کارد برمی‌گردید. تیزی بر بالا می‌شد و کندی به سوی 
اسماعیل. ابراهیم گفت: ای فرزند! هرچند قوّت می‌کنم کارد نمی‌برد و 
برمی‌گردد.]" اسماعیل گفت: ای پدر؟ طعنه کن و سر کارد به حلق من فرو کن. چون 
ابراهيم خواست كه سر کارد به حلق اسماعيل فرو برد اواز امد كه: يا (براهیم قد 
صَد نت ا Sl Se‏ فرذي دی ا اغ دازو ابو (ties‏ 


به جای وی قربان كن. چون ابراهيم نگاه كرد. جبرئیل آمد و گوسفندی آورد. چون 





إ.د ندارد. 3 ف تدارت: Sit‏ ندارد. 
۴. د ندارد. ۵. م: کارد بر قفا نه. ۶. د ندارد. 


.۱ ۰۵ و وان‎ V 


هویش ی ماک وی هر ا مرف و ی بر ماني ها نت 


گوسفند بر زمين نهاد» ابراهیم خواست که گوسفند زر ود ape‏ 
ابراهیم در عقب وی رفت و وی را بگرفت. چون باز امد اسماعیل را گشاده دید. 
گفت: ای فرزند که ترا بگشاد؟ گفت: آن که از کشتن حلاص داد. از بستن نجات داد. 
جبرئیل گفت: ای ابراهیم! اسماعیل را بگوی تا دعا US‏ که هر دعا که اين ساعت 
کند البته مستجاب شود. اسماعیل گفت: خداوندا! از امروز تا به قيامت هر که تو را 
یکی داند و یکی خواند و بر رسولان تو ایمان آورد؛ بر وی رحمت كن و وی را 
بیامرز. پادشاه عالم گفت: رحمت کردم و آمرزیدم. 

[فضل‌بن TOILE‏ روایت کرد از جگر كوشة مصطفی و مرتضی علی‌بن 
موسى الرّضا(ع) که چون حق تعالی گوسفندی فرستاد از برای فدای اسماعیل. و 
ابراهيم آن را ذبح كرد به خاطرش بگذشت كه اگر فرزند خود را به دست خود قربان 
كردمى واب عظيم و درجة رفيع حاصل شدى. بادشاه عالم به وى وحى فرستاد که 
ای ابراهيم! از جملهٌ خلقان که را دوست می داری؟ گفت: محمّد كه حبيب تواست 
و به نزديك تو دوست‌تر از وى کسی نيست. گفت: محمّد را دوس تر می‌داری يا 
نفس خود را؟ گفت: محمد را. گفت: فرزندان او را دوست‌تر می‌داری يا فرزندان 
خود را؟ گفت: فرزندان او را. پادشاه عالم گفت: فرزند او را که نامش حسین باشد. 
گروهی از ظالمان» وی را بکشند به خواری و زاری هرجه تمامتر" و فرزندان وی را 
در پیش وی بعضی را به تيغ بکشند و بعضی را به تشنگی هلاک کنند. پس ابراهیم 
بگریست. پادشاه عالم وحی فرستاد که اين گریستن تو بر حسین بود و المی که به تو 
رسيد از حکایت واقعهٌ وى بود. در مقابل آن نهادیم که فرزند خود به دست خود 
قربان کرده باشی و ثواب و درجة آن قربانت کرامت کردیم. عزیزان! بنگرید که ثواب 


).> ندارد. ۲. د: هرجه تمامتر را ندارد و م: خواری» را. 


در فضیلت علم 1۳ 





در تفسیر امام حسن عسکری(ع) آورده‌اند که چون اين آيه با' تهدید و وعید آمد 
در حق جهودان كه Bgl‏ الّذِينَ اشْتَرَوًا الْحَيِوةَ WN‏ بالاخرة فلا يُخَنَفْ عَنْهُمُ 
Shaadi‏ و لام TS yeas‏ رسول(ص) گفت: ا من يهود هذه 
الآ شما را خبر دهم به کسانی که مانند ایشانند از جهودان این امّت؟ [گفتند: با 
رسول‌الله! جهود این امت] که باشند؟ گفت: OUT‏ که فرزندان مرا بکشند. گفتند: با 
رسولاللّه! فرزندان تو راکسی کشد؟ گفت: جگرگوشه‌ام حسن را زهر دهند تا هفتاد 
پاره جگر از وی جدا شود و نور دیده‌ام حسین را با فرزندان وی به خواری و زاری 
بکشند. وای بر کشندگان حسین [از عذاب خدای! و گفت: بدانید که حق تعالی 
اخ كرده ات کف OC‏ سین Ol ess aig‏ قات وير اناك petals‏ 
ايشان روا نمىدارند و خداى ازايشان بیزار است و چگونه نباشد آنچه آن ظالمان و 
کافران کرده‌اند با جگرگوشگان رسول و نور دیدگان بتول.]؟ 

آورده‌اند که نابینایی را دیدند که دستها و پایها بریده می‌گفت: خداوندا! مرا از 
۳ دوزخ حلاص ده. گفتند: هیچ عقوبت نمانده است که با تو نکرده‌اند و با این 
همه از آتش نجات می‌طلبی؟ گفت: من با آن جماعت بودم که حسین(ع) را شهید 
کردند. من نگاه کردم حسین(ع) زیر جامه‌ای داشت. GA‏ نیکو در وی بود 
خواستم که بند بیرون کنم» وی دست راست برآورد و بند را محکم بگرفت. من 
دست وی را ببریدم. خواستم که بند بیرون كنم دست چپ برآورد و بند بگرفت. 
دست چپش نيز ببریدم. هوا تاریک شد و رعد و برق برخاست و لرزه‌ای بر من 
افتاد. * من بترسیدم و خود را در ميان کشتگان افکندم. خواب بر من غلبه کرد. 
مصطفی و مرتضی debs‏ زهرا را دیدم که برگرد حسین(ع) نشسته بودند و نوحه و 
زارف می‌کردند. حسین -علیه‌السلام ole‏ را گفت: ای مادر! شمر سرم را ببريد و 


اد وردان كه چول asl‏ ‘ ۲ بقره. AF‏ 8 م ندارد. 
ا م ندارد. ۵ م زلزله بيدا ان 


۳۱۴ 





ee‏ هدهع و کی هی سس ار لسر سس ی سین a‏ ی مصابيح القلو ب 


این ملعون که اینجا حسسدك 60 دستهايم ببرید. سس فاطمه به ع یت ES‏ 
خدايت كور كناد و دستها و پایهایت ببراد و دوزخت کناد. پس از خواب 
pam he‏ دستها و پایها بريده و به دو چشم کور شده بودم. از دعای فاطمه هیچ 
باقی نمانده الا آتش دوزخ. 


فصل نوزدهم 
[درفضیلت خاصان درگاه‌الهی ] 


ی ۴ ٣ے‏ © مر 72 9و 


وی عَن (Go) eel‏ أنه قال: یلوا منی ستا بل کم الْجَنّة إذا حَد نتم فلا WISE‏ 
و (ذا وَعَد تم فلا نحلفوا و إذا GLE‏ فلا تَخُوتواء عضا آَبْصارَكُمْ و احْمَظُوا ُروجکُم و 
كُفُوا Kiss‏ ۱ (صدق رسول‌الله) 


مناجات 


پادشاها! به slob‏ ما دانایی و به حاجت ما بینایی از گناه ما درگذر و پرده از 
روی کار ما پرمدار و به نظر رحمت بر ما بنگر و آبروی ما مبر. اميد به تو داریم از 
اتش دوزخمان نجات ده و به باد بی‌نیازیمان بر cote‏ خاک پاشان کوی توييم. 
خاکسار خسرالذنیا و OLE SV‏ مگردان و به نعیم مقیم‌مان برسان. يا الهالعالمين! و 
يا خیرالناصرین! 

روایت است از آن dete‏ خورشید رسالت. گوهرکان طهارت» سفیر آب و خاک 
امير CE LS VG‏ الاملأْکَ» رهبر شاهراه ايمان, قافله سالار دو جهان, ‏ شمم 
جمع انبیاء چراغ باغ اصفیا؛ محمّد مصطفی(ص). اين مهتری که شمّه‌ای از نعت او 
به گوشت رسانیدم. می‌فرماید که ای جماعتی که به یگانگی حق اقرار آورده‌اید در 


۱ امالی» ۸۲/۱ روضة‌الواعظین. ۴۶۷. ۲ ق و د: بدرقه AU‏ هر دو جهان. 


۳۶ باص es‏ تست مصاییح الفلوب 





اين دو سه روزه عمر اعتماد بر چهار عنصر بّنیت خود مکنید. يم بيش از آنکه پنج حس 
شما از کار باز ماند بر اقامت شش خصلت فام نمایبد تا من متيل باشم که هفت 
دوزخ را بر شما حرام و هشت بهشت را جای شما ALS‏ 

ال انكه در سخن گفتن [چون صبح [bole‏ هر دّم که زنید از دل صافی و 
روشن زنید تا نام صادق يابيد. 

دویم» هر وعده که دهيد دل در آنجا بندید تا به بی‌وفایی معروف و مشهور 
ae‏ ۱ 

مس هر که شما را در امانت امین شمرد» شرط ديانت بجاى آريد تا روح الامين 
به هر gles‏ که كنيد دعا گوی شما باشد. 

چهارم. روشنایی چشم خود را در آن دانید كه چشم از حرام بر هم نهید که از 
حلال و حرام آثری نبينيد. 

پنجم. فرح خود در حفظ فرح خود شناسید که و«وَاحْمَظُوا فروجکم.؛ 

ششم. دست خود را از لقمۀ حرام کشیده و به نفقه كردن حلال فرمایید تا فردا 
لور «الضدقة نوز المومن» بر یمین و يسار شما بود که یشعی تُوْرُهُمْ بَيْنَ gel‏ و 

با انهم" اصحاب اليمين را باز جوييد و OLA!‏ درویشانند كه هر جه ' از سار شتا 
aich‏ ان م ل ا ا ا 
كنيد تا فردا که روز دولت ايشان بود شما را دست كيرند. [دوَ انَخِذُوا مِنْهُهْ الایادی 
كا )2 NE‏ دوَّما دولتهم»؟ آن جه دولت است که ايشان را 
خواهد بود؟ ol‏ صاحب دولت به حقیقت. زبان برگشاد که جمعی‌اند که امروز 
TS‏ 
پیروز گشته‌اند بندگان به حقیقت حو اند که: و اة الرخهن ن این يَمْشُو نشون على 


او تلا زگ ۲ ANY tote‏ ۲ ندارده 


1 در مسن جنين آمده شین 





در فضيلت خاضان درگاه الهی یسیع ۲۱ 
الارض هونا تا Cold glob‏ را فرمان بردار ایشان گردانند تا به هر که نظر کنند 
ور و وی Gea‏ | حورن ارود غا ار الى دنا دس کد تن رها هه 
ميت ES ge Or‏ ا رت كه برشي ين وه که ما و 
ات درا اورا دست کرت وهر که نان ما رهام بر اھت ما es les‏ انيت 
اوح ی ی ES‏ ا هر که به شربتی 
أب era‏ و agile Gi bs‏ ولدان مُخَلْدُونَ ' را بفرماييد تا جام: و 
LAS yas pas‏ ت Sigh‏ وه که شا زا امه ان كر 
ل siege‏ | جامه خانه: و فیها ما اند تشتهبه الا نفش و 
لین و 63 فيها خالدن] " خلعتهای حریر و استبرق AS‏ الهم یات ب شندس 
خضه و و اس yo‏ "دن و انت مك درون كي ابو مرو یز دست 
و هید فرداکه هم assy hed‏ ا ا تق تفش یو الماك al‏ 
غورف را از Ol‏ دست دی یی در ui DCS‏ اد tits‏ ریت تم رَأَئْتَ Lond Ei‏ 
و مُلكا کبیرا * زنها رکه به چشم حقارت در مردان راه او نگاه نکنی که اگر هزار فسق و 
فجور از تو در وجود آید دردين تو چندان نقصان و خلل در نيايد که نظر حقارت به 
درویشان کنی. 

یکی از بزرگان راه حق كفت که مدتی در شهر واسط بودم. جوانی ترك جهرة 
عجمی زبانی را ديدم که در هفته‌ای یک روز به مزدورگاه امدی و کار طلبیدی و تا 
هفتة دیگر نیامدی. در وی نگاه کردم مهابت ابنای ملوک از ناصيةٌ شریف او 
می‌تافت. UT‏ احترام [و دلایل احتشام]" از جبین مبین او لمعان می‌زد. هفته‌ای 
دیگر بگذشت که او را ندیدم. شوق دیدار او در دل من جای گرفت. مواضعی که 





.١‏ فرقان FY‏ ۲ د ندارد. ۳ ندارد. 
۴ واقعه NV cals D VY‏ ۶ د ندارد. آیه: زخرف» ۷۱ 
یا ۲ یهار هرا Sola‏ ۸ انفطار. V4‏ 


4 انسان» .١ ۰ Yo‏ 1 ندارد. 








es ee aN‏ ار ملس یواعد le‏ کی feo‏ ات مصابيح القلوب 


منازل غریبان بود به قدم طلب پیمودم تا از حدود أن بگذشتم. به خرابه‌ای رسيدم. 
ناله‌ای به سمع من رسید. بر اثر آن ناله رفتم. جوان را ديدم بر خاک مذلّت خفته؛ 
ناتوانی بر وی مستولی شده چهرة ارغوانی زعفرانی گشته؛ قد صنوبری. خیز رانی 
شلف یل رکس از ا رت ر هه ede) OLS)‏ اباد سرة BS‏ 
كشته]' و غریب و بی‌مونس و بی‌یار در أن گوشة خرابه منتظر حکم الهی و مترصد 
Glad‏ سماوی گشته. بر وی سلام کردم. جواب سلام داد و تيز در من نگاه کرد. 
[ حوشدل شدم که هنوز قفس قالبش از مرغ جان خالی نشده است مگر وصیّتی LS‏ 
تا Gee‏ آرم و آرزویی خواهد که بدان قيام نمایم.]" گفتم: ای جوان! هیچ ا 
دار كيرت رصان او. گفتم: از Lio‏ می‌گویم. گفت: من دل أن رون oe‏ 
داشته‌ام. گفتم: هيج وصیّت داری؟ گفت: آری» مهره‌ای بر بازوی من بسته نامی بر 
وی نوشته أن مهره از بازوی من بگشای و بعد از وفات من به والی ماوراءالنهر به 
نوح بن منصور برسان و بگو که خدایت از خداوند این مزد دهاد. دیگر وصیّت من 
آنست كه در پس اين خرابه گودی است که هر شب مهتر وحوش آنجا طلب قوت 
می‌کند. چون روح از تنم مفارقت کند. پایم بگیر و نگونسار در آن كود انداز که 
می ترسم که خاکم قبول نکند تا به زخم دندان دد و دام متلاشی شوم و ازحجلت 
خاک ایمن شوم. چون وصیّتش تمام شد. آفتاب عمرش به مغرب فنا فرو شد وجان 
عزیز به حضرت حق جل و علا تسلیم کرد به حکم وصيّت مهره از بازوی وی باز 
کردم. یاقوتی بود نام نوح‌بن منصور بر وی نوشته. يس وی را برگرفتم و به کنار گود 
بردم تا وصیّت دیگر ش gle‏ آورم. آوازی el‏ كه: «دَعه Lol‏ علقت أن aU)‏ الله 
CO BLY‏ دست از وی بدار. ندانسته‌ای که دوستان خدای خواری نکنند با خاصان 
درگاه اوا هزار Ole‏ شیرین فدای خاک پای کسی که بر درگاه کبریا این شرف دارد. 
[هزار Gold‏ بر روی درویشی که در بارگاه جبروت چندین احتشام دارد.]" مدعيانٍ 


CM پصپ(جص۰صب۰ب۰ب«(«(«-«س«سأسصأأصأ‎ 


۱ فقط در د. ۲ د ندارد. ۳ فقط در د. 


در فضيلت خاصان دوگاه الفی .تست تسس سس سس یس ی ۲۱۹ 
طلب حدیث بسیارند. به رنگ و بوی صادقان" بيدا می‌شوند و ازین معنی خبر 
ا 9 وى نطو هت که يه pc I‏ وه ناتك هتم AUIS,‏ که بر ود بت ذل ور شود 
خندند و نمی‌دانند که [دعوی بی‌معنی سودی ندارد.]" 
دعوئ عشق جانان در هر دهان نگتجد 
وصف جمال رویش در هر زبان نگنجد 
نوركمال حسنش در هر نظر نیاید 
[شرح غات دان در هر يمان نک خد 
عر جلال وصفش جبريل در Tal‏ 
مسنجوق کسبریایش در لا مکان dou‏ 
عکسی ز تاب نسورش GLI‏ برنتابد 
فیضی ز فضل جودش در بحر وکان نگنجد 
سیمرع فاف عشقش از بيضه جود بر اید 
مرغی است کاشیانش در جسم و جان نگنجد 
یک ذرّه بار حک مش كونين بر نتابد 
یک نکته راز عشقش در دو جهان نگنجد 
یک شعله نار قهرش هفتم سقر بسوزد 
یک لمعه نور لطفش در هشت" Ole‏ نگنجد 
خوناب عاشقانش روی زمين بگیرد 
ا Ol‏ تسیک لانشن راان تک سل 
ol‏ را که بساریابد در بسارگاه وصلش 
در مر زمان نیابی در هر مکان نگنجد 


۱ فقط در د. ۲. م سان گفته‌اند. ۳ فقط در م. 


۴. م بيك 


Se‏ ی E ese‏ ره سس وس و سس مصابیح القلوب 


نسجما حدیث وصاش زنهار تانگویی 
كان عقل در نیابد و اندر دهان نگنجد 

آنان که در جست و جوی اين حدیث به كفت و گویی قانع شده‌اند بر ساحل اين 
بحر چون درا خشک لب مى بايد بود. بیت: 

بدبخت اگر بر لب دریابود جز با لب خشک همچو دریا نبود 

در قعر بحر محيط معرفت: « کنب كنزاً مخفيًاً.»' جز غوّاصان جان باز عاشق پيشه 
نمی رسند. عاشق راهش در هرجه نظر کند او را بیند و هرچه كويد با اوكويد.' اگر نه 
آنستی که جانهای دوستان در کالبدشان من نگاه می‌دارم. هيج جانی در وقت 
مناجات ما که نسیم قرب ما یافت [و لذت انس قرب ما یافت و لذت انس ما حاصل 
Tos‏ در تن قرار نگرفتی. 

شيخ ابوالحسن وری روزی با اران خود به صحرا رفته بود. از دور جوانی ماه 
دیداری پدید آمد» سر و پای برهنه» کهنه پوشیده. شراب محنت نوشیده سلام کرد 
وگفت: ای شیخ! مرا آبی پاک مى بايد و جایی پاک تا غسلی بیارم و رازی بگویم و 
جان تسلیم كنم که آرزو از حد وا ا تس ی بالا آب پاکی 
است و جای پاک. وی برفت. چون ساعتی بگذشت برفتم تا بنگرم که حالش 
چیست؟ غسل آورده بود و نماز گزارده و سر به سجده نهاده و جان به حق تسلیم 
کرده. کار وی بساختم. چون وی را دفن کردم رويش بر خاک نهادم و گفتم: 
خداوندا! بی‌کس و غریب است. بر وی رحمت کن. جوان گفت: تو خوارم می‌کنی 
وی عزیزم می‌دارد. گفتم: ای جوان! بعد از مرگ سخن می‌گویی ؟! گفت: دان أحبَاوٌة 
Opes HOS Ary‏ من دار الى دار.» دوستان وى نمع ف ولیکن از سرایی به 
سرایی نقل کنند و در ریاض انس و خلوت GLE‏ لحد راز گویند. بیت: 


DIN کامل بهائی»‎ NY احقاق‌الحق. ۴۳۱/۱+ کلمات مکنونه.‎ .١ 
در م به صيغه جمع غایب آمده است. ۳ م ندارد.‎ .۲ 


۴. جند بيت شعر عربى در م آمده كه بسيار درهم آمیخته است. ۵. د ندارد. 





در فضیلت خاضان درگاه الهى سس Wy‏ 


بی عشق مباش تا نباشی مرده در عشق بمير تا بمانی زنده 

اگرکسی را همّت آن يود که به عالم جلوی عشق رسد باید که قرت آنش بود که بر 
زمین محنت گامی چند برود. زیرا که عاشقی مرتبه و درجهٌ بلند دارد. هر کسی را 
قوت آن نباشد که بدانجا رسد. مرد چون در عاشقی درست آید در دروازٌ بلا و 
محنت بر وی بگشایند. کاروان غم را به GE‏ دل وی فرستند» دلش بی قرار شود« 
دیده‌اش در بار گردد اما چون به كمال رسد هرچند ضربت قهر بیشتر خورد لڏت 
بيشتر يابد [واگر غذای بلا و قوت ابتلا از وی منقطع شود همه جهان پر ناله و زاری 
کردا یت 

گر سوز توام یک نفس آهسته شود 
از دود دلم راه نفس بسته شسود 
در دیده من آب از آن مس کل و۲3 
تا ف جه تند شق تدك از Laer as)‏ فد 

آورده‌اند که یکی به عیادت درویشی رفت. وی را در سکرات مرگ " دید. گفت: 
ای درویش! صبر کن که هر که در رنح دوست صبر نکند در دوستی " صادق نبود. آن 
درویش قطرات حسرت در GU! GUI‏ بگردانید و گفت: دریغا که غلط کردی. هر که 
شرم ریت GES SD‏ رفن و کاب استی [ بيت 

هر که در راه عشق صادق نیست جز مُرائی و جز منافق نیست ۲۳ 

عاشقان سه طایفه‌اند: عاشقان Luo‏ و عاشقان عقبی و عاشقان مولی. عاشقان 
دنیا آنانند كه همّت ايشان همه دنیا باشد و جاه و منصب دنیا باشد و هیچ کار آخرت 
نسازند. اینان اصحاب الشمالند که نامه اعمالشان به دست چپ دهند و [به جانب 
دست چپشان]" به دوزخ برند. عاشقان عقبی آنانند که عمل از برای طمع بهشت 
۱. م ندارد. 1 م: در دید من آب از آن بسته شود. 


۳ د ندارد. ۴ د: درویش. ۵. فقط در م. 


5 3 ندارد. 


ی یی سک تس مج سس مس جت ماوت 


کنند و از حوف دوزخ [ایمن باشند.]" OLA!‏ اصحاب الیمین اند. 

چنانکه در بصره بازرگانی بود با امانت و دیانت" و مال بسیار داشت و یک پسر 
بیش نداشت و أن بسر در غایت جمال و کمال و بلاغت "و فصاحت بود. چون آن 
مرد وفات کرد و پسر به حد بلاغت رسید. بزرگان بصره به دامادی او رغبت کردند. 
[مادرش گفت: مرا عروس بسر همچو بسر خوب مى بايد در كمال و جمال و 
کیاست و فصاحت و بلاغت.]" تا روزی اتفاق افتاد که مادر این پسر به کوچه 
می‌رفت. گذرش بر مجلس منضور عمّار افتاد. منصور تفسیر این آیه می کرد که: و 
ځور ea Soe‏ لو oka‏ صفت قدّ و خد و ضیاء و جمال حوران می‌کرد. زن 
آواز داد که ای شیخ! اين چنین حوری به که د کت کی که گاید بدهد» 
گفت: کابین ايشان جه باشد؟ گفت: نماز شب و روزه و صدقه و جان در راه حق فدا 
کردن. گفت: اگر اين جمله قبول كنم تو قبول می‌کنی که یکی ازين به يسرم دهند. 
گفت: آری. بيره زن به خانه رفت و هزار دینار زر برگرفت Sar,‏ شيخ آورد و گفت: 
بستان اين هزار دینار شکر بهاست. به درویشان ده. روزی چند برامد حبر در شهر 
افتاد که کفار قصد مسلمانان کردند. مسلمانان Oy pe‏ رفتند. پیره زن پسر را بر مرکبی 
نشاند با سلاح تمام و به میدان فرستاد و گفت: ای جان مادر! جهد كن تا به عروس 
خود برسی. پس چون حرب پیوستند أن جوان به معرکه آمد و حرب می‌کرد و 
دشمن می‌کشت و هر ساعت رو سوی اسمان می‌کرد» می خندید و به نشاط [هرچه 
تماهترا a‏ ر 

گفتم: آخر به وقت جان دادن اين جه خندیدن است و استادن" 

گفت: خوبان چو پرده بر گیرند عاشقان پیش شان چنین مبرند 

منصور عمّار گفت: ای جوان! مراسم حرب ندانی» دلیری مکن تا چشم بد در 
۱. م ندارد. ۲. م ندارد. ۳. م ندارد. 


وونل اوه ۵ canals‏ ۲-۲۲ ۲. ۶ فقط در م. 


كت ار وه اب خفن حر قن Dl‏ 





در فضولت خاصان درگاه ای Yr‏ 


کارت نرسد. 'گفت: ای شیخ! آنچه مى بينم اگر تو بینی سعی زیادت کنی. ناگاه در آن 
کوشش زخمى Cl ss gs‏ فو شرفت كبياقت ee‏ كرد ضور كفت Gh ys‏ نان 
کشتگان می‌گشتم. جوان را ديدم که خون از جراحتش مى رفت و نور از رخسارش 
می درخشيد. وی را دفن کردم. چون به شهر باز آمدم مادرش را خبر کردم. گفت: در 
آن شب بسر را در خواب ديدم که در بهشت بود. گفتم: به عروس خود رسیدی یا . 
نه؟ گفت: ای مادر! در آن ساعت كه زخم 5 زنك فرمان dul‏ تا حورى از 
فردوس پیش من آمد. پیش از آنکه بر خاک افتادمی در كنار وی افتادم. اين عاشقی 
عفیی بود. . 

عاشقان مولی کیستند؟ سابقان که مقربان حضرتند که: أَلسَابِقوْنَ السَابُِوْنَ ANG‏ 
"Oss‏ عمل از برای رضای حق AES‏ روح ايشان سابق ارواح بود» به تخصیص 
bed‏ مخصوص أو مش ف]"گشته تاج کرامت ghd‏ بر سر یشان نهاده صد 
هزار تير بلا از جعبةٌ قضا بر دل و OLA! Se‏ زده OLE!‏ روی گشاده ولب خندان 
پیش آمده و کأسات زهر نوشیده و آهى نكرده. اگر این مقالت را تصدیقی و تحقیقی 
می‌طلبی. در احوال و مقامات انبیا و اولیا نظری كن تا حسرت آدم بینی» فریاد نوح 
شنوی» اه بر فرق WS‏ و سر در" طشت بریدن یحیی بینی» جگر سوخته و دل 
کباب محمّد مصطفی(ص) بینی و تيغ بر فرق على مرتضی(ع) بینی "و جگر يار 
حسن بینی» حلق بریده وسينة شکسته و فرزندان به غارت بردهٌ حسین شهید كربلا 
بينى که: dh‏ بالآثبياء نم بالآؤلياء نم Jou‏ قالاقئل.»" 

حسین على -علیه‌السلام به درجه‌ای رسید که از OF‏ رفیعتر نباشد و به ثوابی که 
از آن عظیمتر نیست. اما وای بر آن ظالمان و گمراهان از عذاب خدای تعالی. اگرچه 
روزی چند دنیا مر آن cub‏ وبّغات را صافی شد و اسباب دنیوی مر آن كلاب الثار 
۱. م: به روزگارت. ۲. canals‏ ۱۰. ۳. م ندارد. 


TEA‏ 27 50 ندارة: و فرق رو 
۷ بحارالانوار: 90/8١‏ ١؛‏ اعلام‌الدین» ۴۳۵ (با تفاوت). 


و م a i a ch‏ مصابیح القلوب 


را منتظم گشت. بر عباد و بلاد مدتی مسلط شدند. اما هیچ یکی از ايشان از دنيا 
بیرون نشدند تا به بلایی مبتلا نگشتند و بعد از ان به عذاب وبیل و عویل ! طویل 
درماندند. ان وزاءهم Sad is‏ ' (ِيَوْمَ لا یم فيه خلیل 3 OS ly‏ 

آورده‌اند که نابینایی را دیدند که مردمان را خبر می‌داد از نابینایی خود. گفت: من 
با آن جماعت بودم که حسين على را شهید می‌کردند. ما ده كس بودیم و من خود 
هیچ بر وی نزدم. در همان شب به خواب ديدم که یکی پیش من آمد و گفت: رسول 
خدای را اجابت کن. گفتم: مرا با وی چه کار؟ أن شخص گریبان من بگرفت و مرا به 
صحرا برون برد. رسول را ديدم نشسته ' و حربه‌ای در دست داشت و [نطعی فرو 
کرده و dl‏ نه كس را ديدم به زانو در آمده و فرشته‌ای CYL‏ سر ايشان ایستاده وتیغ 
ا قر یت :| اشان را می‌کشت. هرگاه که تيغ بر یکی زدى. ol‏ دروی 
افتادی و بسوختی. چون نوبت به من رسید گفتم: يا رسول‌اللْه! من هیچ بر حسین 
نزده‌ام. گفت: راست گفتی امّا با ايشان بودی و انبوه ايشان را زیادت کردی. پیش من 
آی. چون پیش رسول(ص) رفتم» طشتی ديدم پر از خون. گفت: اين حون جگر 
LES‏ من حسین است. میلی بر Ol‏ خون زد و در چشم من کشید. من از خواب در 
جستم به هر دو چشم نابینا بودم. 

آورده‌اند که امام رضا -عليه‌الشلام كفت که" واقعه حسین و آنچه بدو رسیده ياد 
كنيد تا سوزی به دل رسانید و قطره‌ای آب از دیده ببارید كه هر که بر مصیبت 
حسین(ع) بگرید هرگناه که کرده باشد حق تعالی بیامرزد و هر که را به خاطر بگذرد 
که کاشکی من أن روز بودم تا پیش حسین(ع) جان فدا کردمی مثل ثواب کسی باشد 
Gade 55.48‏ أن مدعف رق این که باشد و در دیوان اعمال " او پنویسند. 

شنيدهاى كه در نهج‌البلاغه است كه چون اميرالمؤمنين على(ع) از حرب جمل 
۱. م ندارد. EON‏ ۳. م ندارد. 


۴ ندازة: ۵ م: در عیون اخبار الرضا(ع) اورده که. 


ad‏ د بكار 


در فضيلت ills Ol ole‏ | سم سس تس یو شب یز ۲۲۵۲۰ 
فارغ شد. یکی گفت: کاشکی برادر من OW‏ حاضر بودی تا بدیدی که حق تعالی تو 
ما تيقد افير lyst Slabs‏ یو ود درت دوست مایت کیت : 
اری. گفت: پس او حاضر بود. بعد از آن [به قسم موکد گردانید. گفت: Sih‏ شهدّا 
فی Ue‏ هذا فوامٌ فى JS OMS!‏ و آژحام LB‏ سََيَوْعَفُ بهم OLN‏ و 
قوی بهم الایمان.۱4]" كفت: به خداى که و در لا نا فومی که در 
صلبهای پدرانند و رحمهای مادران كه بعد ازين ظاهر شوند و ایمان بديشان قوی 
گردد. پس اگر می خواهيد که بدين كرامت رسيد و از ثواب شهيدان نصيب يابيد 
تمتّای آن خاک كنيد و جهد كنيد تا قطره‌ای چند از دیده aah‏ [و الله كه حى 
رسول بر امّت أن coy‏ که خاک قدم او را تعظیم کردی بلکه خاک قدم خادمی از 
اا اونا و Sal oo OLE‏ رو داد که بای رشان رسو ل زور 


دیدگان بتول اين جور و] بيداد كردند. بيت: 


جه گویند آن لعینان روز محشر 
شفیع امٌتان بسخروشد آنروز 
دل و pile‏ حسن را زهر دادند 
ae‏ المأسش عكر ونك تاره 
حسینم را ندادند شریت اب 
رخ چون ماه او کردند مجروح 
خداوندا! تو بستان دادم امروز 


که خصمى شان کند زهرا و حیدر 
که دیق | تاو سس 
زدند بر ران أن معصوم خنجر 
جه گویم من از ان قوم ستمگر 
شکستند سینهة "أن وت منظر 
تو خصمی كن ايا فهار اکبر 


= نهحالبلاغه. خحطبه ۳ .١‏ . زع ندارد. 


فصل بیستم 


[درفضایل حید رکزار...] 


رُوى عَن SI (Ge) cel‏ قال: إذا كان 655 القيامَة يَقَعُدُ ele‏ آبی طالب dé‏ 
الفردوس و هُو جبل قَدْ علا على الجنّة و BB‏ عرش Sy‏ العالمين و مِنْ سَفْحِهِ يَتفجَرٌ 
أنهارٌ Leal‏ و Spat‏ فى الجنانٍ و هُو جالس على كُرسئ مِن ثور يَجُرى بَيْنَ ید یه 
التسنيمُ لا يجوز احد الصراط إلا و de‏ برائة بولایته و ولاية آفل بیته مرف على 
الجنة 555[ مُحبّيه all‏ و مُبْغْضِيه Gre)’ FUN‏ رسول‌اللّه) 


ہے “ 


مناحات 


الت! ای حسبى الله درماندگان! و ای نعم‌الوکیل بیچارگان! ای کارسازی که صفتت 
اینست که: نم المَؤلى و نِعُمَ النصيرٌ" ای بی‌نیازی که نعتت اینکه: لش کمثله شی ء و 
هُوَ السَّمِيعٌ البَصيرٌ"؟ بیت: 

هر پشه بر انتقام قهر تو دليل هر 053 بر انتظام " لطف تو گواه 


VA ifm مجال س الموّمنین. ۲۴/۱؛ کشف الغمّه ۰۱۰۳/۱ ۲ انفال. ۳۰؛‎ .١ 
د: انتظار.‎ ۴ VV شوری»‎ ۳ 


ae‏ یی ایو ماوت 


پروردگارا به جود و جلالت و به وجود بی‌زوالت و به ذات بی‌نشانت و به صفات 
بی پایانت كه نور ايمان را که در دلهاى ما ثبت کرده‌ای كه: أؤلئِك كتبَ فى فلزبهم 
SLL‏ از ظلمت کفر ايمن گردان توفيق خود را رفيق حال ماگردان با ما آن مكن 
كه از عدل تو سزد ا كرجه مستحق أن هستيم؛ [باما ا نكن که از فضل تو سزد اگرچه 
مستحق آن نیستیم.]۲ يا الهالعالمين! و يا خیرالناصرین! 

روایت است از سلطان عالم رسالت. صاحب‌قران جهان جلالت 55 افریدة 
کاینات شاه بيت قصيده موجودات بلیغ مکتب ادب و hale‏ ما لَمْ BEF‏ تغل 
فصیح محفل «آنا افص العرب و العجم» خطیب انجمن اذ آؤحی» عندلیب گلشن 
pe ee eg‏ دک 
شاه‌مردان شاهوار در فردوس بنشیند و آن کوهی ات ee Vb‏ زیت درامدة: 
جویهای بهشت از انجا ايد و در بهشت پراکنده شود و در حدیث آمده انيت که در 
بهشت صد درجه است. از درجه‌ای تا درجة دیگر چندان است که از زمین تا 
آسمان» بلندترین درجه‌های بهشت. فردوس است و بالای آن عرش است و 


مر لاس - 


فرقوس حتاف ماربا جرت آوست واا ی أن د رجات علو است كه كلا إن 


2 
۰ 


a 0 


تاب Wy‏ لفی Gate‏ و ما HII‏ ما Sts dle‏ مَزقوغ FIGs‏ القربون. ' 
حکایت آورده‌اند كه یکی از اهل علیّین به سر اهل بهشت فرو نگرد از نور وی 
هشت ۲ بهشت روشن شود. مردم بدانند که نور fal‏ عا است. 
خواجه فرمود که علی‌بن ابی طالب(ع) در فردوس که بالای درجات athe‏ است 
بر کرسی‌ای از نور نشسته باشد و در پیش وی تسنیم می رود» تسنیم شراب مقربان 
است: و LEI‏ مِنْ تشنیم bee‏ يَشْرَبٌ بِهَاالْمُقَمَيُوْنَ* شاه‌مردان از آنجا به عرصات 


.١‏ محادله. VY‏ .م ندارد. 
۳ ق: برگزیده موجحودات؛ د: شاه را ندارد. ۴ نسای AVY‏ 
۵. فقط در م. ۶ مطففین ۱۸ VV‏ ۷ فقط در م. 


۰۲۸ - ۷ مطففین.‎ A 


درا یک ا ری تست یی یت رس یتست نی سب ۲۱٩‏ 


می‌نگرد. هر که را با وی دوستی او و دوستی اهل بيت او بود. بفرماید تابه صراطش 
بگذرانند و به بهشتش رسانند و اگر برات دوستی نداشته باشد به دوزخش ' فرماید 
که: fe tin‏ مُحبّیه Boll‏ و مُبْغضیه HO‏ زهی بزرگی وبزرگواری علی(ع). 

واقدی گفت: روزی به نزد هارون الرشید شدم. شافعی و محمد یوسف. و 
محمّد اسحاق حاضر بودند. هارون الرشید شافعی را گفت: چندی از فضایل على 
ياد gS‏ ۱ کت چهار صد يا پانصد. محمّد يوسف [را گفت: تو چند روایت 
مىكنى؟ گفت: هزار زيادت. محمّد اسحق را كفت : تو چند ياد می‌کنی؟]۲ گفت: 
فضايل وى نزديك ما بسیار است. اگر خوف و ترس نبودی. گفت: خوف ازكيست؟ 
گفت: از تو و عمال تو. گفت: تو ایمنی. محمّد اسحاق گفت: يانزده هزار حديث 
مسند و پانزده هزار حديث مرسّل و گفت: من شمارا خبر دهم از فضیلتی که به 
چشم دیده‌ام و به شما نيز نمایم. [بهتر از آنچه ياد دارید؟]" گفت: بفرمای. گفت: 
عامل دمشق به من نامه‌ای نوشت که اين جا خطيبى هست که على را دشنام 
می‌دهد و لعنت می‌کند. گفتم: وى را بند كن و پیش من فرست. چون وی را 
بفرستاد. گفتم: چرا علی را دشنام می‌دهی ؟ گفت: زیرا که پدراد ما را کشته است. 
گفتم: وَيلك! هر که را على کشت به حکم خدا و رسول کشت. گفت: اگر چنین باشد 
وی را دشمن می‌دارم و دشنامش می‌دهم. جلاد را فرمودم تا وی را صد تازیانه زد و 
در خانه انداخت و در خانه قفل بزد. چون شب در آمد» انديشه می‌کردم که وی را 
چگونه کشم: به تيغ کشم يا [به آبش غرق كنم یا]" به آتش بسوزم. در این انديشه به 
خواب شدم. ديدم که در آسمان گشاده شد و رسول فرود آمد. بنج حلّه پوشیده و 
[علی فرود آمد سه حله پوشید.]" و حسن و حسین(ع) فرود آمدند. هر یک دو حله 
يوشيده و جبرئيل را ديدم كه کاسه‌ای در دست اب صافی در وی. رسول از 
وى بستد و در سراى من ينج هزار خلق بودند. " رسول(ص) گفت: هر که شیعه على 


۱ د ندارد. .Y‏ م ندارد. ۳ د ندارد. 


۴ د ندارد. ۵. د ندارد. ۶ م قرب ينج هزار مرد. 


ne ee‏ مهس سور هد ار کات و اما الفا 


رسول(ص) ايشان را آب داد و گفت: أن دمشقی را بیاورید. وی را از ان خانه بیرون 
آوردند. شاه‌مردان را چشم بر وی افتاد. گفت: يا رسولاللّه! اين ملعون بی جرم مرا 
دشنام داد. رسول گفت: ای gabe‏ ن! [چرا علی را دشنام می‌دهی ؟ خدایا! وی را 
مسخ كن و صورتش بگردان.]' در حال سگی شد. بفرمود تا وی را در آن GLE‏ 
کردند. من از خواب درآمدم. گفتم: در خانه باز كنيد و دمشقی را بیارید. جود در 
ale‏ باز کردند» سگی شده بود و اکنون در ان خانه است. بفرمود تا بیاوردند. سگی 
بود اما گوشش به كوش آدمی می ماند. وی راگفتند: چون دیدی عذاب خدای؟ وی 
سر در پیش افکند و اب از چشمش روان شد. [شافعی گفت: وی را از ابنجا فراتر 
بريد كه مسخ است. از عذاب خدا ايمن نتوان بود. وى را باز در ان انه كرد تل. 
صاعقه در Ol‏ خانه افتاد و ان سگ و هرچه در Ol‏ خانه بود» بسوخت و Ol‏ ملعون در 
دنیا مسخ و سوخته شد و در اخرت به عذاب گرفتار شود.]" 

حق تعالی دوزخ را ارق هه نی ادر ات سار ار راغ 
دوستان وی. چنانکه فرمود که: «ْواجتَمَع لاش علی ES‏ علی‌بن آبی‌طالب لما 
Mj Ge‏ یعنی: اگر Mee‏ خلقان بر دوستی على جمع شدندی, حق تعالی 
sa)‏ ع را نیافریدی. 


إل ot‏ طالب خسیرالسوری و الطالب الغالب 
يا طالباً یسثل je‏ فى لكق gfe‏ الطالب 
فئوی رشولالله آذ لاقت إلا ليبن She‏ 
[علَئ je‏ ابر و من آبی eT a‏ بهترين خلقان است و هر که مسلّم ندارد 


e .\‏ ندارد. ۲ Sj‏ 
۳ بشارة‌المصطفی. ۷۵ امالی. ۵۲۲/۱ (با تفاوت اندک). 
۴ مائة منقبه ۱۳۸+ ر.ک: رجال نجاشی. GY‏ ۵. د ندارد. 


ذز فشايل حيدر كوا ee‏ س ات و ی ع وي MUS‏ 
از کافران است. 

علی» [به اتفاق» رسول بهترین خلقان است]' و رسول نفس على را نفس خود 
خحوانده انبيت که ديا علي تشك تفسى و HS‏ دمی و FASS‏ لخمی»» و در آية 
423 مباهله آنست که ترسایان نجران که احبار و رژسای ایشان را عاقب و سیّد و 
dao‏ ما تم لافی ies‏ فال+عبد امه الله ونه كر در Scand‏ گت 
بنده‌ای بود که حق تعالی وی را برگزیده بود. گفتند: پدر او که بود؟ گفت: حق تعالی 
او را بی پدر بيافريد. گفتند: هیچ مخلوقی را دیدی که او را يدر نباشد؟ حق تعالی اين 
آیه فرستاد که: JO‏ عیسی JS Me‏ آَدَمَْ خَلَقَهُ مِنْ تُزاب. ۲ اين عجب نباشد که 
عیسی را پدر نباشد که pal‏ را يدر و مادر نبود. حق تعالی او را از خاک آفرید. See‏ 
عیسی نزدیک حق تعالی مَل آدم است. گفتند: ما اين قبول نکنیم [و ترا باور 
نداریم.] ۲ حق تعالی آيه فرستاد که: FE Jed‏ فيه مِنْ بَعْدِ ها جاءَكٌ من العلم فقل 
تغالوا pi‏ بناءنا و آبناء کم و نساءنا و نساء کم و آنفسنا و آنفسکم تم تبتهل فتجعل 
لَعْنَةَ الله عَلَى الکَاذبین." ای محمّد! هر که خصومت کند با تو درکار عیسی [پس از 
خود راء و ما زنان خود ly‏ شما زنان خود راء و ما نفسهای خود را و شما نفسهای 
خود را. [یعنی: کسانی را که حكم ایشان حکم نفس ما بود و این کنایت است از 
غایت اختصاص و محبّت چنانکه دو دوست در غایت دوستی به جایی رسیده 
باشند که ایشان متحد شده باشند. اگرچه به صورت دواند. به معنی یکی‌اند. شعر: 


آنا من موی و مَنْ is sal‏ آنا نحن رُوحان bag Ue‏ 


۱. د ندارد. ۲ العمران. O4‏ ۳ م ندارد. 
۲ العمران. sgl. 5 6 ١‏ 





خی سس شینیی ب ۰ eee‏ 
ادا ا حضوي ات وه ee‏ فان ات 

ثم نبتهل:]' بس خدای را به تضرّع و زاری بخوانیم و لعنت کنیم دروغزن را از ما 
و شماء هر که دروغزن باشد عذاب به وی آید. يس چون برين مقرّرکردند که هر دو 
طايفه با قوم خود دیگر روز به صحرا روند و مباهله کنند. اسقف ترسایان قوم خود را 
گفت: اگر فردا محمّد با Mle‏ صحابه بیرون آید با وی مباهله كنيد و هیچ انديشه 
مدارید که وی بر حق نیست و اگر با OLE‏ خود اید مباهله مكنيد و مصالحه کنید. 
پس دیگر روز صحابه بر در مسجد جمع شدند هر یکی به طمع آنکه رسول وی را با 
خود ببرد. خواجه گفت: حق تعالی مرا فرموده است که با خاصان خود رَوّم. على را 
بر دست راست خود بداشت و حسن و حسين را در پیش خود و فاطمه را در پس 
سر خود و روی به صحرا نهاد [و گفت: نخواهم که یکی از صحابه با من بیاید.]" 
اسقف چون از دور ایشان را بدید» گفت: آنان کیستند که با محمّد می‌ایند؟ گفتند: 
آنکه بر دست راست وی است داماد وپسر عم وی است. آنکه در پس سر او است 
دختر او است و Ol‏ دو کودک دو نواده اویند. اسقف گفت: زنهار که مباهله مكنيد و 
مصالحه كنيد كه من رویهایی می‌بینم که اگر از حق تعالی در خواهند که کوهها را 
زایل کند. مستجاب شود و یک ترسا بر روی زمین نمائد. جمله پیش رسول آمدند و 
صلح کردند [بر آنکه هر سال هزار حلّه بدهند و سی زره پسندیده تسلیم مسلمانان 
نمایند. بدين منوال صلحنامه‌ای نوشته به منازل خود باز گشتند.]" و پیغمبر(ص) 
فرمود که اگر صلح نکردندی [و مباهله کردی]" [خدای تعالی ايشان را مسخ 
گردانیده]" آتشی بیامدی و همه را بسوختی و بر روی زمین یک ترسا نماندی. پس 
اک CL‏ و وعد كار هر طا تو امه بان كن sy‏ وفنا یت ناش كن که نزن 


fo -‏ - ب بش ی 1 مړ س ؟ وم اه 1 a‏ 
حمس صلاة هی مردوده الا بحت | eat eae‏ الطاهرة 
.١‏ فقط در م. ۲ ندارد. bay‏ در د. 


۴ د ندارد. ۵. فقط در د. 


در نضایل حيدر کرار وو Ns ew‏ لل اح ال ا و ا NEN‏ 


الُشطفئ و ppc AN‏ حَيْدَر LAL‏ و الزّمُرَةٍ الزاهِرة 
پنج نمازت نپذیرد خدای تا که نگروی بدین پنج تن" 
احمد مرسل پس از اد مرتضى فاطمهانكاه حسين و < 1 


اين بنج تن أن بنج تن‌اند كه ششم ایشان" جبرئيل بود. اينائند كه اهل بيت 
زو لت ايفان الا عفر ssl‏ 

روايت است از امٌّسلمه كه گفت: روزى رسول(ص) در BE‏ من بود. فاطمه 
باه ات اله ie‏ مامد و eb‏ براض رسو ل زهو رر dey‏ )2( کیت 
على و حسن و حسين را بخوانيد. بخواندند. رسول با ايشان طعام تناول كرد. جون 
فارغ شدند. رسول بر سر گلیمی خیبری نشسته بود. آن را بر ايشان افكند و گفت: 

«اللَهه هو لاء اهل بیتی ret‏ عنهمالر a‏ و mF Ge‏ تطهی را ۳ 

خداوندا! اینها اهل بيت من‌اند» رجس از ايشان ببر و ایشان را پاک گردان. 

امّ سلمه كفت که من بر در بودم. گفتم: ی من از ایشانم؟ گفت: تو با 
خیری امّا اهل بيت من ایشانند. در حال جبرئیل آمد و اين آيت آورد که: 

اّما ريد ال لیذ cach fal So SS‏ و يُطَهَرَكُمْ تطهيراً. ' 

و خود را در میان ایشان تعبیه کرد و گفت: by‏ رسول‌اللْه! من نیز از شمایم. از آن 


روز باز جبرئیل خود را از آل he‏ می‌شمارد. شعر: 


SS‏ و بعْلها و بلوها ASS‏ جمعوا 
E‏ يوم الْعَباء و DIYS‏ ماشبقوا 


و دوستی و مودّت ایشان از اصول دین است و ارکان مسلمانی. نمی‌شنوی: 





۱. م و ق: تا به نگویی تو بدين بنج تن. EE‏ 

۳ صحیح مسلم 2۰۱۶/۵ مستدرک حا کم ۱۵۲-۲ صحیح ترمذى. ۵ 2 ۸ ح ۰۳۸۷۵ 
ح ۱۳۹۶۳ شواهدالتنزيل. ۰۱۲۴/۱ ۱۷۲ و 2۰۱۶/۲ ۶۲۷ ۶۲۸ FOV ۶۵۵ FOF‏ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۷۰ 
و منابع فراوان دیگر. ر.ک: المراجعات قسمت دوم ص ۰۴۱-۳۸ ۴. احزاب؛ ۳۳. 


a ee >‏ سیگ یی مصاییح القلوب 


فل لا أسْئَلَكُم cle‏ جرا لا Spel‏ فی الُْربی'؛ بكو ای محمّد! که من بر ادای 
رسالت از شما مزدی نمی خواهم الا آنکه خويشان مرا دوست دارید. 

oe ite SI‏ زوایت ات که خون این ايك فرود امد ن بان رسلا 
خویشان تو کیستند که حق تعالی ما را به دوستی OL‏ می‌فرماید؟ گفت: علی‌بن 
ابى طالب و فاطمه و حسن و حسين و فرزندان OLE‏ هر که بر دوستی ایشان بمیرد 
بهشت وی را واجب شود. [از جریربن عبدالله البجلی روایت است که رسول(ص) 
کی 

نك جات اه ال ما مات e EEE N‏ 
مات مَعْمُورأَء الاو مَنْ مات علی حت آل محمد مات تومن مُشتَكْمِل الاثمان؛ لاو 
من مات علی LS‏ يسنو at fy‏ نلك الْمَوّت بالج 23 558 و كف آلا و من مات 
علئ TES‏ محمد قح الله له من قبره بابانِ الى له الاو من مات على SSE‏ 
Mow‏ مات على GES)‏ وَالْجَماعَة؛ آلا وم مات علی تقض آل محمد مات كافراًء آلا 
ومَنْ مات على ae‏ آل محمّد BY‏ یشم ¢ رائحة الجنّة.) ۲ 

یعنی: رسول(ص) فرمود که هر که بر دوستی ال محمد ميرد» شهید مرده باشد و 
هر که بر دوستی آل Mores‏ میرد» آمرزیده مرده باشد و هر که بر دوستی ال Lares‏ 
میرد؛ بر توبه مرده باشد و هر که بر دوستی ال محمّد میرد بر ایمان مرده باشد.] " هر 
که بر دوستی آل مید spe‏ ملک الموت و هگر و تک ویو Rasy les‏ مه 
بهشت و هر که بر دوستی آل محمّد میرد» در بهشت بر وی گشایند و هر که بر 
دوستی ال محمّد میرد بر ستت و جماعت میرد [و هر که بر دشمنی آل محمد ميرد 
فردا در قیامت می‌آید و بر پیشانی وی نوشته که نوميد است از رحمت خدای و هر 


شور ۳ ۲. فقط در م. 

a 6‏ روض‌الجنان. ۱+۷ بشارةالمصطفی. ۷ ۰۱ فرائدالسمطین. ۲ سح OTF‏ ينابي عالمودة. ¥ 
۳ و ۱۳۶۹ نورالابصار. ۰۱۰۵-۱۰۴ الکشاف. ۰۲۲۱۲۲۰/۴ ۴۰۳/۳ به نقل: سبي لالنجاة فى 
تتمة‌المراجعات. ۳۲ جاب شده با المراجعات. ۴. فقط در م. 


۱۳۵۲: و سس مت‎ ee es فا ها تقو كار‎ gS 


كه بر دشمنی آل محمد برخیزد کافر ميرد و]' هر که بر دشمنی آل محمّد ميرد هرگز 
بو مت بو 3 
وای بر آن بدبختان وظالمان که بر آل محمّد چندان ظلم و بیداد کردند 
على الخصوص بر جگرگوشة مصطفی و مرتضی و نور دیدگان فاطمة زهراه حسین 
شهید کربلا که سیصد جراحت بر اعضای نازنینش رسانيدند. [شعر: 
فيلك مَمتُولاً تَهَدَّ'َتِ الغلی وَتُلْتْ به آرکانْ عوش الْمَفاجر 
و یبا Ute‏ الم 3ST‏ فی آوائل الوم ُبلى فشلهم فى الأواجر]" 
اوا( ویس eer ree‏ و 
در پهلوی خیمه درختی عوسح بود. رسول در زیر آن درخت به وضو ساختن 





بنشست و چون مضمضه کرد آب دهن خود بر آن درخت ریخت. دیگر روز OV‏ 
درخت را دیدند که بزرگ شده بود باطراوتی هرجه تمامتر و هر روز بزرگتر می شد تا 
درخت عظیم میوه‌دار شد؛ میوه‌ای خوشبوتر از مشک و شیرین تر از عسل كه اگر 
گرسنه خوردی سير شدی و اگر تشنه خوردی سيراب شدی و اگر بیمار خوردی. 
تندرست شدی واگ age‏ خوردى. ودک Cees‏ ها ان را شجره مبارکه 
خواندیم. " اهل aol‏ در سایة او آمدندی. همچنین بود تاروزى بامداد أمديم. 
درخت میوه فرو ربخته بود و برگش زرد شده ما FFE‏ و فرع کردیم و غمناک [و 
اندوهناک]" شدیم. بسی برنیامد که خبر وفات رسول به ما رسید. بعد از آن» درخت 
میوه آوردی اما اندکی. بعد از سی‌سال روزی بامداد آمدیم درحت خارنالك شده 
بود و ميوه فرو ريخته و برك زرد شده. گفتم: آه! حادثه‌ای دیگر افتاده است. خبر 
شهادت شاه مردان به ما رسید. به ماتم و مصیبت او نشستیم. دیگر آن درخت میوه 
نیاوردی اما به برك او تبرّك می‌جستیم و بیماران و دردمندان از آن شفا می‌یافتند تا 
روزی دیگر بامداد آمدیم» از Mee‏ شاخها و برگهای أن درخت خون می‌چکید. 


3 فقط در د. LY‏ فقط در د. Fa‏ م ام سعيله د. ام ine‏ 


Glass‏ أن زا ال ۵ فقط در د. 











۳۳۶ سس سس سس سس سس سس مصایعالقلوب 


گفتم: lel‏ حادثه‌ای Soo‏ افتاده است. چون شب در آمد آواز نوحه و زاری از زیر OF‏ 
درخت می‌شنودیم و کسی را نمی‌دیدیم. در تفخص افتادیم تا جه Sole‏ افتاده 
است؟ خبر شهادت امام حسین(ع) به ما رسید. به مصیبت او بنشستیم و به ماتم او 
قيام نمودیم و خون از دیده‌ها روان کردیم و مومن نبود که بر مصیبت او نگرید و 
مسلمان نباشد هر که در ماتم او ننالد. 


هات الدّمُوع بواکفی مدرار phe OY pos Jai‏ قرار 
فَتَلُوا الْحُْسَيْنَ tty‏ و Jey‏ = وَسَبَوأ جمیع نسائه و جوار 
اذى ات تيكب اه يبرّزن فى Bt oa‏ 
هذى روش بنی‌علی رُفْعَتْ وق الماح تُدارٌ فى الأمصار]" 


آورده‌اند که روزی کعب الاحبار اهل مدینه را از ملاحم و فتنه‌ها خبر می‌داد و 
گفت: عظیم‌ترین واقعه و بزرگترین ملحمه کشتن حسین(ع) خواهد بود. چنین 
خوانده‌ام که آن روز که حسین را شهید کنند» فرشتگان هفت آسمان بگریند و از 
آسمان خون ببارد و در شبانگاه" آن روز سرخی در آسمان هذا شود که تا قیامت 
بماند. گفتند: يا ابااسحاق! پیغمبران و رسولان بسیار کشته‌اند. از برای هیچ كس از 
lads‏ خون نباریده است و بر کسی نگریسته؟ گفت: «وَيْلَكُمْ إن َل الخسین آمر 
عظیم.» وای بر شما! کشتن حسین علی» كار بزرگی است. پسر خاتم پیامبران است؛ 
بسر سيّد رسولان است. بسر سیّد اوصیاست. پنجم آل عباست. نور دید" فاطمة 
زهراست. بدان خدای که جان کعب الاحبار به دست قدرت اوست که خوانده‌ام که 
آن روزی كه حسین(ع) را شهید کنند» گروهی از فرشتگان بر سر خاک او بایستند و 
می‌گریند تا به قيامت که هرگز از گریه باز نایستند و در هر شب آدینه هفتاد هزار 
فرشته فرود آیند و بر سر خاک حسین(ع) نوحه و زاری کنند و فضل او را ياد کنند و 


.۵ در‎ hats LY د: حادثه‌ای عظیم.‎ .١ 
ق: از در حال جبرئیل آمد. تا اینجا را ندارد.‎ ۳ 
م: از اینجا تا«ام‌سلمه گفت: روزی سه کس از مشرکان... در فصل بیست و یکم» را ندارد.‎ ۴ 


در فضايل یکو گر eG‏ 
بروند و اهل آسمان او را عبدالله مقتول خوانند و فرشتگان زمين حسین مذبوح 
خوانند و فرشتگان دریا او را حسین مظلوم خوانند وبدانید که آن روز که حسین را 
شهید کنند افتاب و ماه سه شبانه‌روز گرفته باشد و جهان تاریک شود ودر . 


فصل بيست ویکم 
[درفضيلت رسول برانبياى د يكر] 


رُوِىَ عن الب (ص) آنه قال: إن الله اضطفی من الناس الاثبياء و مِن الانبیاء JEW‏ 
و من JOHN‏ آناء و مِنَ الشّهُورٍ شَهْرَ 25 نَ و من لیام الْجْمُعَةَ و مِنَ اللیایی pill BS‏ 
نَجَعَلها یا من آلف 24 Pb‏ فيها. ' (صدق رسول‌اللّه) 


مناحات 


ای دانای ملک ادوار! و ای دانای مدارک افکار! ای قادر پیشوای قصور! و ای 
باعث بى نفخةٌ صور! و ای صانع بی‌اعتراض! و ای دایم بی‌انقراض! و ای عالم 
بی‌روّیت! و ای فاعل بی تأئیث و تذکیر! بیت: 
ای aS)‏ دواى دردمندان دانى درمان علاج مستمندان دانی 
هرج از دل ريش خويش گویم باتو ناكفته تو صد هزار چندان دانی 
پادشاها! به سر مویی طاعت نداریم ونه روی آنکه از درگاهت روی بگردانیم اما 
چشم آن داریم که [بدین آیت که فرموده‌ای: لا تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الل" با ما کار کنی 


ن ما 


و" ندای بشارت: آلا تاقوا و APY‏ وا بشروا بالجنة. " به گوش ما برسانی؛ کریما! 


۱. غایةالمرای ۸۸/۱؛ بحارالانوان ۲۶۲/۲۵ (با تفاوت اندک). ۲ زم OY‏ 
۳. فقط در ق. ؟. فصّلت. ۳۰ 


¥Fe‏ _ یت تست 2 EET‏ کرت یت 5 : 3 مصابيح القلو ب 


بر تهى دستى ما رحم كن و از ما بر دست مگیر ودر معصیت ما منگر. رحیما! اگرچه 
ارکان مسلمانی بر پای نداشتیم و پای نیز از حد خود فراتر نهادیم امّا محبّت رسول و 
اهل بیت(ع) وسیله خود ساختیم» دست در آیت لد الله یلو چ زدیم. 
پادشاها! به جان محمد و ال محمد که ما را از رحمت و مغفرت خود بی‌نصیب 
مگردان. يا اله‌العالمین! و یا خیرالناصرین! 

رواحت اس اميس ایا بر گویده ختداور ان مر کب فان الدى ارفا 
خواجۀ هر دو سراء محمّد مصطفی(ص) که پادشاه عالم از ادمیان» پیغمبران را 
برگزیده و اختیار کردو از پیغمبران رسولان را و از رسولان مرا که محمّدم. و از 
ماههاء ماه رمضان را برگزیده و از روزهاء روز آدینه و از شبهاء شب قدر را واين شب 
را از هزار شب و از هزار ماه فاضلتر گردانیده أن کس را که در این شب طاعت AS‏ 
ظاهر حدیث اين است بر سبیل اجمال. مستمع باش و تفصیل وی بشنو. 

بدانکه پادشاه عالم اوّل pol‏ را که ابوالبشر است. برگزیده و نوح را که شيخ 
انبیاست ك إن الله اضطفی 657 و توا "+ نوح از جملة اولواالعزمان است. حق تعألی 
رسولان را فرمود که: jee US OG‏ ارم LLM ge‏ و ایشان هجده پیغمبر 
بوده‌اند که در سورة انعام ذکر OLE!‏ و رسول ر فرمود: فد هم PSs)‏ و از ایشان 
ينج صاحب شریعت بودند: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و حضرت محمد 
all Wl ple.‏ علیهم -و شریعت هر یکی ناسخ شریعت پیشین بودند و به شریعت 
مصطفی (ص) شریعتها همه منسوخ شد و هر معجزاتی كه حق تعالی جمله انبیا را 
داده بود به حضرت محمّد(ص) داد و آنچه او را داد دیگر پیغمبران وان ای 

امسلمه گفت: روزی سه کس از مشرکان * نزد Ledge‏ دو جهان آمدند. یکی 
کھت :ا محمّد! تو دعوی کرده‌ای که از ابراهیم فاضلتری. ابراهيم خلیل بود و تو 


Ao انعام‎ .۵ YO احقاف.‎ ۴ 


۶. د: آورده‌اند که روزی سه مشرک. 








در فضيلت رسول پر اقیهای هر .سس سس "۳۳ 


خلیل نه‌ای . خواجه گفت: ابراهیم خلیل بود و من حبیب وصفی‌ام و حبیب وصفی 
بهتر باشد. دیگری گفت: تو گفتی که از موسی بهترم. موسی كليم بود و با حق BES‏ 
سخن كفت و تو با حق سخن نگفتی. گفت: موسی سخن كفت در زمین و ١مِنْ‏ 
وراءالحجاب» و من بر بالای هفت اسمان نو (Saleen‏ عرش با Go‏ سخن گفتم 
[بی حجاب].۱ دیگری گفت: تو گفتی که من از عیسی بهترم. عیسی مرده زنده کرد و 
تو نکردی. خواجه دست بر هم زد و گفت: يا علی! يا علی! در حال على از در 
درآمد. گفت: ای علی! کجا بودی؟ گفت: در فلان خرماستان آواز تو به من یله 
بیامدم. گفت: بیا و اين پیراهن نبوت من در پوش و با اين سه تن به گور یوسف‌بن 
کعب شو و او را از بهر ایشان زنده كن تا علامت نبوت و کرامت امامت بینند. 
امیرالمومنین پیراهن در پوشید و با ایشان رفت. امسلمه گفت: من نیز از رسول 
اجازت خواستم و برفتم. شاه مردان در گورستان بقیع در سر گور مدروس مطموس 
بایستاد و کلمه‌ای بگفت و گفت: ای صاحب گور برخیز. به فرمان حق تعالی و 
تصدیق دعوی رسول کن!" گور در جنبش امد. ياواه يكر کت وو شكافنه شك 
پیری برخاست و خاک از سر خود دور می‌کرد. شاه مردان گفت: تو کیستی؟ گفت: 
من يوسف بن Cat‏ صا ح الاخدود. و سیصد سال است تا pope‏ اين ساعت 
آوازی شنیدم که ای یوسف‌بن کعب برخیز از برای تصدیق دعوی سید اولین و 
اخرین. آن مشرکان به یکدیگر نگریستند و گفتند: مبادا که قریش بدانند که به سبب 
خواست ما محمّد را چنین معجز ظاهر شد. "گفتند: ای علی! بگو تا به مقام خود 
رود. امیرالمومنین بفرمود در زمان به گور خود رفت و گور بر وی راست شد. 
پادشاه عالم pol‏ و نوح را برگزید از بهر نبوّت که: إن الله اضطفی آدع و تُوْحاً و آل 
ابراهیم و آل عمران عَلی‌الغالمین." [آل‌ابراهیم کیست؟]" آل‌ابراهیم» محمد است 





۱ فقط در دان. ۲ د: به فرمان حق تعالی تصدیق دعوی رسول, گور... . 
۴ ال‌عمران YY‏ ۵ نذاود 








ال ی ی ج د ا ی 


بی خلاف. العمران کیست؟ جماعتی مفسّران گفتند: موسی و هارون است. حسن 
بصری گفت: عیسی است که مادرش دختر عمران بود و در تفسیر اهل بيت است 
a5]‏ آن علی‌بن hea Sib ol‏ را عمران نام بود در تورات و دلیل بر 
ا و وم اذا كك آل ابراهیم BLN‏ وا 5 55313 Hi‏ 
عِمْرانَ Of dl‏ قُلوبُهم hes cls‏ بالحق لو أن JED‏ منکم iS‏ الله بعمل 
سَبْعِينَ GI‏ ما نَفَعهُ ذلك حَنَّى tak‏ بولایتی و ولاية آهل بَيْتى و مودّتی و مَوَدَةِ Jal‏ 
ot‏ و" گفت:]۲ چیست حال قومی که چون در پیش ایشان SS‏ الابراهيم می‌کنند 
شاد و خرم می‌شوند» و چون SS‏ آل‌عمران می‌کنند. دلهای ايشان نفور و يرخشم و 
اندوهگین می‌شود چنانچه اثر آن بر بشرءٌ ایشان ظاهر می‌گردد؟ و بدان خداى که 
مرا به حق به خلق فرستاد که اگر مردی از شما به عمل هفتاد پیغمبر با خدای رسد. 
ی ست ري رت براي 
قبول نکند. 

پادشاه عالم در ابتدای کار عالم» آدم را برگزید از برای خلافت که: اې جاعل 
فِى الْآَرْضٍ خَلِيفَة " و ملايكه را سجود او فرمود تا مطیع از عاصی و مخلص از منافق 
بيدا شود. اینجا نیز در آخر کار على را برگزید. از برای خلافت و امامت تا مخلصان 
از دیگران ممتاز شوند: Ot]‏ الله اضطفی “esl‏ ادم صفیع الله است. ۳ اذ أل 
عمران نیز صفیت اللّهاند.]۵ 

خواجه گفت: «دَخَلْتٌ Co dahl‏ علی بابها al OS‏ لا إله الا ال 
cles Lo‏ علئ bx‏ أبى طالب ول ال فاطمة لولس ی 


2 ie bandit ر علئ‎ as pad pier ire 
رون ار‎ NAF النواد‎ ٩۷۷/۳ کنزالدقائق.‎ .۱ 


۲ بقره» Vo‏ آل‌عمران؛ vy‏ 6 : ندارد. 
۶ کنزالف و ائد. ۱۴۹/۱ مدینة‌المعاجز. ۱۴۹/۱. ۷ د دیگر. 


در فضیلت رسول بر انبیای دیگر ۳۳ 





شام را عراق گرداند و عراق را شام. و زن را مرد گرداند و مرد را زن. مردی بر پای 
حاست و گفت: اين کی تواند Moy‏ حسن علی(ع) بانگ بر وی زد و گفت: شرم 
نداری که در ميان مردان سخن گویی. تو زن شده‌ای و زنت مرد شد و شما به شام 
رويد و درراه با یکدیگر جمع شوید. تو را فرزندی خنثى در وجود آید. چنان شد که 
وى خبر داد. بعد از آن بيش وى آمدند وتضرّع و زاری كردند. آن حضرت دعاكرد تا 
با حالت اوّل شدند. زنهار تا ايشان را از دیگران نشمری و با هركس برابر نکنی و به 
چشم ظاهر در ایشان نظر نکنی. بیت: 
مارا به چشم سر مبین» ما را به چشم سر ببين 
آخر صدف من نیستم. من 53 شهوار آمدم 
از نور پاکم ای پس نه مشت خاكم مختصر 
Gel‏ بيا ما را ببين» کاینجا سبکبار امدم 

إن الله اشطفی آذه ؛ هرچند آدم برگزید حضرت حق بود اما قبول توبه‌اش به 
محمّد و آل محمّد بود. چنان که روایت است از امام جعفر صادق(ع) که گفت: ادم 
در بهشت کوشکی دید بنای وی خشتی,از زر و خشتی از نقره. کنگره‌ای از زمود سبز 
و در آن pad‏ تختی از ياقوت سرخ نهاده و بر آن تخت قبّه‌ای از نور و در آن قبّه 
صورتی در غایت خوبی» بر سرش تاجی از نور» در گردنش قلاده‌ای از نور در 
گوشش دو گوشواره ازلؤلؤ. آدم به تعجّب فرو ماند وگفت: «يارَتٌ ما هذه الصورة؟ 
فقال: يا دم هذه فاطمة بنث مُحمٍّ. قال: يا رَبّ ما ode‏ لام على رأسها؟ قال: آبوها 
و فخرّها.»" گفت: خداوندا! اين صورت چیست؟ گفت: فاطمه است دختر محمد 
ad‏ يادشاها! اين تاج چیست که دو سر وف انبتك ١‏ كيت پدر او است و فخر 
اوست. گفت: خداوندا! این گردن بند چیست؟ قال: «روجها و فرینها Fis‏ بسن 


. آل‌عمران» YY‏ ۲ بحارالانوان ۶/۲۵ (با تفاوت). 


A‏ ااا ee‏ ی ی هصابيهالقلوب 


ابی طالب.» [اين شوهر و قرین اوست علی‌بن ابی‌طالب» [ool‏ گفت: خی 
گوشواره‌ها چیست؟ [قال: ولداها الْحَسَنٌ و الْحُسَيْنْ سَيّدا شباب edie al‏ 
فرزندان وی حسن و حسین‌اند که سیّدان جوانان اهل بهشت‌اند. آدم ilies‏ قنّه 
بنج نور ديد. بر یکی نوشته Uhh aS‏ الْمَحْمُود و هذا محمد»» و بر دیگری: Uh‏ العلة 
Jey‏ و هذا Fle‏ و بر دیگری: (آتا “bil‏ 4 هذه فاطمَة»» و بر دیگری: «آتا 
الم وهذا (Cpa‏ و بر دیگری: pp‏ مني الاخسان و هذا (oped‏ جبرئیل گفت: 
ای آدم! اين نامها را ياد كير باشد که تو را روزی به کار آید. آدم ياد گرفت. يس چون 
آدم را بر زمين فرستادند سیصد سال می‌گریست. جبرئیل آمد که ای ادم! آن نامها 
فراموش کردی؟ سر بر آر و بنگر. وى سر برداشت. أن ينج نور را دید و به سجود 
افتاد و گفت: 

ا fiom‏ و جار ر ا ا err‏ 


ا 
255 25 المصطفی و وَصِيَّهُ على و lot thie‏ 5 فاطم 
هُمُ SLE‏ الطَيّباتٌ التى بها دَعافَئجا بَعْدَ الْخَطيئة es)‏ 


نوح را بركزيد: إن الله اضطّفئ آدم و ES‏ نوح را کشتی نجات بود» هر که در آن 
کشتی نشست از طوفان خلاض یافت و دوستی آل محمّد نیز کشتی نجات است که 
[en‏ ال 5 تی JOS‏ سَفينة وح مَنْ رکب فیها تجا و من AES‏ عنها غرق؛۵ هر که 
پناه به اين کشتی دهد از دوزخ خلاص و از عذاب نجات يابد. انجا که کافران نوح را 
برنجانیدند و بر وی ظلم کردند ما طوفان فرستادیم و همه را از ميان برداشتیم AS‏ 
GIT LAS‏ السّماء بدام مرو فَجَرْنَا PU gab BW‏ گفتیم: ای آسمان آب ببار و 
.١‏ فقط د. ۲ فقط د. ۳ م ندارد. 


۴ آل‌عمران» XY‏ ۵. كفابة الطالب. ۳۷۸ ینایع‌المودة ۸ و ۱۲۹۸ به نقل: سیل اللجاة. ۳۳. 
۶ قمن ۱۲-۱۱. 


در فضیلت رصول بر انبیای دیگر ee‏ یه تا ا ا ا NN‏ 


ای زمین! آب برآر ای نوح! کشتی بساز» ای طوفان! plé‏ زن» و ای دشمن! هلاک 
شو وای نوح! به سلامت بگذر؛ اینجا نیز که بر اهل بيت رسول(ص) ظلم کردند در 
دنيا [به بلاشان مبتلا کردیم» در آخرت گوییم: ام رشان OU Bigs.‏ را امن 
زبانيه! بند] OLE‏ برنهيد. ای مالک! آتش را برافروز! ای دوزخ! اين ظالمان را بسوزء 


ای مؤمن! به سلامت بگذر و به نعیم مقیم رو. بیت: 


رجو التجاةَ مِنَ المهالك كلها جما اضر الى نعیم دائم 
بمحمّد و وَصیّه و logit‏ و kar‏ 5 الصادفین والکاظم 
نم الضا و محمد ثم atl‏ والعشکری BAS!‏ والقائم 


وای بر آنان كه کشتی Jal fin‏ بَيتى JES‏ سَفينة نوح». را خراب کردند و 
صاحب کشتی را در غرقاب Oe‏ غرق کردند وحرمت رسول نگاه نداشتند [و 
وصیّت وى در حق فرزندان وى ضايع گذاشتند مگر به خدا و رسول ایمان 
نداشتند]۲ يا آیت: SEW‏ الله غَافِلاً عَمَا يَمْمَلٌ Toga‏ نخوانده بودند يا اخبار 
el‏ قوف سول در هی فان وق ANG eet hee‏ که انل ارود نا واه 
بودند ولیکن از برای دو سه روزه جاه و منصب دنیا خود را به دوزخ و عذاب اليم 
رکو 

۱ دیگر خواجه فرمود که: Ge on‏ الشهُور شَهْرَ رَمضان.» از ماههاء ماه رمضان را 
برگزید. رمضان را از رَمَض گرفته‌اند و آن سنگهای تافته بود» یعنی: در رمضان دلها 
تافته شود از ترس خدا [و به سبب أن گناهان سوخته گردد. خلیل احمد گفت: 
اشتقاق رمضان از رَمْضِ است و رمض باران خریف بود که عالم را از گرد تابستان 
بشوید. روزه نيز بنده را از گناهان بشوید و پا کیزه گرداند.]" خواجه فرمود که هر که 
ماه رمضان روزه دارد. هر گناه که کرده باشد حق تعالی بیامرزد و هر روزی که روزه 


Pa | col | 58 فقط م . م ندارد.‎ .١ 


۴. د ندارد. 


تست یتیس تج ویب یبد سملو ناي القلوت 


می‌دارد. هفتاد هزار فرشته از برای وی استغفار م ىكنند و هر شبی که نماز کند و 
dal‏ رمضان بگزارد هزار و هفتصد حسنه در دیوان او بنویسند و در بهشت خانه‌ای 
بنا کنند وى را از ياقوت سرخ. 

)9 من el‏ يَوْمَ الجُمُعة.) و از روزهاء روز جمعه را برگزید. خواجه فرمود: در 
شب معراج در زیر عرش هفتاد هزار شهرستان ديدم' پر از فرشتگان [که ] به تسبیح 
و تهلیل حضرت حق مشغول بودند و می‌گفتند: خدایا! بیامرز آن را که غسل آدینه 
کند و به نماز جمعه حاضر آید. و گفت: حق تعالی در روز جمعه سه" نظر کند به 
بندگان خود. در هر نظری شصت هزار عاصى را ازا دوزخ آزاد كند. واه 
cal‏ وش رون نا و ند که ها سول اا میاه ما كنت در 
فيك اک اف هبيك که تا eS‏ افشاك sol‏ ی عون ون ها لبور ی 
تعالی بفرماید تا در آن وادی منبرها بنهند از نور و پیغمبران بر آن منبرها روند و 
بيرامٌن آن کرسیها بنهند از زر و شهیدان و مؤمنان بدان کرسیها نشینند. پادشاه عالم 
گوید: بخواهید از من هرجه خواهید. گویند: خداوندا! رضای تو می‌طلبیم. گوید: از 
شما راضی شدم و بدهد آنچه ایشان را باید. چیزی که هیچ چشم ندیده ASL‏ و 
هیچ كوش نشنیده باشد و بر bE‏ هيج آدمی نگذشته و گفت: در بهشت جوهری 
است که هیچ پیغمبر مرسل و هیچ فرشتة مقرّب أن را ندیده باشد. چون روز جمعه 
شود. حق تعالی بفرماید که سخن گوی. گوید که: by‏ آَفلحٌ المُؤْمِنُونَ مِنْ امّة محمّدٍ 
الْْعَتکنون على ذکر al‏ الْمُؤْدَونَ فرائضَة.» فلاح و ظفر یافتند مؤمنان امّت محمد 
که بر ذکر خدا مقیم باشند و فرایض او گزارند. پس اگر فلاح و رستگاری می‌طلبی 
ذاکر ذکر حق می‌باش و فرایض او فرو مگذار. بیت: 

خود را نفسی ز ذکر خاموش مکن درذکر حدیث غير در كوش مکن 

در ياد خدا هستی خود را بشناس و انگه جو شناختی فراموش مکن 





در فضيلت رسول ير اتيياى Sap‏ ۲۲۳۷ 

)3 من (yall ae} pal‏ و از شبهاء شب قدر را برگزید. و شب قدر را برای OV‏ 
شب قدر گویند که آنچه خواهد بود در سال از آجال و ارزاق و اقسام همه در این 
شب ' تقد یر کنند. ابوبکر ورّاق كفت که " از برای أن شب قدرش خوانند که بی‌قدری 
که درو طاغت كنك و شسه زنكو اردنا arg gle‏ لت كرود 

آورده‌اند که شب قدر پادشاه عالم جبرئيل را فرمان دهد تا با صد هزار" فرشته از 
عالم بالا بدین خا کدان دنیا آیند با ایشان چهار ple‏ بود: یک hE‏ بر بام بي تالمقدس 
زنند و یک ele‏ بر بام مسجدالحرام و یک [عَلم] بر بام betas‏ رسول و یکی بر طور 
cls‏ طراز اين عَلمها اين بود که: AZ|)‏ ونان yy‏ ضاير ی رار 
مقام مومنان در روند و با مؤمنان نماز گزارند و بر ایشان سلام کنند و در خانه‌ای که 
درو خمر بود يا سگ يا صورت بود؛ نروند. چون صبح برآید» جبرئیل ندای الرّحيل 
در دهد. ملايكه جمع شوند» گویند: ای جبرئیل! حق تعالی با امّت محمد جه کرد؟ 
گوید: مطیعان را بیامرزید و [عاصیان را بدیشان بخشید الا چهار گروه را که ایشان را 
نیامرزید: اوّل] "كسى که مصرّ است بر خمر خوردن و آن که عاق است بر پدر و مادر 
و آن که کین دارد در دل از برادر مؤمن و آن که قطع رحم می‌کند و وی را به صله رحم 
فرموده‌اند تا قاطع رحم را خدای لعنت کرده است ABLE‏ آنان راکه قطع رحم رسول 
all Lo.‏ عليه و آله -كردند. 

آورده‌اند که پسر احمد حنبل پدر را گفت: Olas ys‏ ما را يه ولاء يريك تست 
می‌کنند و می‌گویند که ایشان یزید را دوست می‌دارند. گفت: ای پسر! هر که ایمان 
ES‏ ركنن do SES‏ اوقد GSS‏ 
گفت: خدای لعنت کرده است چگونه من وی را لعنت نکنم. حق تعالی فرمود که: 

هل ne‏ ان تیم ye Of‏ فی‌الارض و pee‏ ازخامکم أولئك الذین bad‏ 


۱ د ندارد. 3 دیگر گفته‌اند. ۳ ق و د: تا پانصد هزار. 


۴ د ندارد. 


۳۳۸ مصابيح القلو ب 





oF ل‎ 


لله فَأصَمّهُمْ و آغمی بَصارهه !؛ یعنی: هيج شاید اگر شما والی شويد و مستولى 
گردید و فساد كنيد در زمين و خون به ناحق ريزيد و قطع رحم کنید. آنها که چنین 
کرده‌اند» آنهایند که خدا ایشان را لعنت کرده است [و بر وجه دان کور 
گردانیده.]" بس يزيد قطع رحم کرد و فسادی که وی کرد هيج کس نکرد و در 
مدینه چندان خلق را بکشت که خون به مسجد رسول درآمد و بفرمود که حسین 
على را که جگرگوشة مصطفی و مرتضی بود با فرزندان و خویشان وی به خواری و 
زاری بکشتند و حرم او را چو بردگان و اسیران بر شتران بی‌پالان افكندند و در 
شهرها بگردانیدند. سر حسين و فرزندان او را بر سر نیزه کردند و اسب بر سينة 
مبارک آن معصوم براندند» استخوانهای سینه‌اش بهم در شکستند. 

آورده‌اند که چون حسین على را شهید کردند و عمرسعد پرحیله -علیه‌اللعنة - 
فرمود که حرم امام حسین(ع) را بر قتلگاه گذر Wolo‏ ایشان چون أن تنهای بی سر را 
دیدند. فریاد برآوردند و زاری در گرفتند. زینب می‌گفت: [يا محمداه! صلی ANE‏ 
ملائکة السّماء هذا fog cl all Sod‏ بالدّماء shit‏ الاغضاء يا مُحمّداه! بناتك 
فى Stall‏ سَبايا. "]*وا محمّداه! اين سر [حسین توست که سرش باز بريدهاند و تن 
پاره پاره کرده و بر خاک انداخته‌اند وا محمداه! اين جگرگوشه توست که] "سرش بر 
نیزه کرده‌اند و این دختران توست که هرگز هيج نامحرمی قد و بالای ايشان را ندیده 
است که چون اسیران می‌برند. راوی كويد که به خدا که از گفتار وی دوست و دشمن 
در گریه آمدند و اشکها از چشمهای ايشان روان می شد ]9 of‏ و واویلاه از نهاد ایشان 


برمی آمد.]" 
.١‏ محمد ۲۳-۲۲ ۲. م ندارد. CL EE‏ 
Bs‏ بحارالا نوا ۵۸/۵ ۱ 6 د ندارد. 5 9 ندارد. 


NV‏ م ندارد. 


فصل بيست و دویم 


[درمعجزات پیغمبر(ص) و فرزندان‌وی ] 


وی عَن 75 (ص) آنه قال: آغطانی eee it]‏ و اغطی tLe‏ خا امطانی 
جوامع الکلم و he Labi‏ جوامع الملّم. و جعلتی نبا و keg he fee‏ و أغطانى 
الکزتر و آغطی Ce‏ السَلْسَبِيلٌ» و اغطانی الْوَحَىَ و اغطی عَليَاً الالهام و آشری بي إِلْيْهِ و 
DIT Lag‏ السّماءٍ حَتَى رَأى ما رَأَيْتٌ. ۱ (صدق رسولاللّه) 


مناحات 


ای پادشاهی که dan‏ ادراک اوهام انام را به 855 جلال متعالیت راه نه» ای 
یگانه‌ای که اسرار ابرا رکه را کبان مراک افکارند از آستان "كمال لایزالت آگاه تف ای 
قیومی که دیده عقل و ادراک غبار سم تكد كمال جمالت Led‏ ای دوس که 
غبارت تغییر بر اذیال خیام جلال افضالت ننشیند. بیت: 


نی عقل به كنه لایزال تو رسد نی فهم خلایق به جلال تو رسد 
گر dhe‏ ذرّات Oye‏ دیده شود ممکن نبود که به كمال تو رسد 


FY امالی» ۱۰۲/۱؛ مناقب آل ابی‌طالب. ۲۶۲-۲۶۱/۳ (با اندک تفاوت)؛ بشارة‌المصطفی»‎ .١ 
jal م‎ 1 


تج سم او رت بے و ےھ ا ا سس سین مصابيح القلو ب 


تو فرمودهاى که: «آنا عندّالمُنکسرة قلوبهم.» بدان اميد آمده‌ايم» توفيق طاعت ده تا 
از حمله نیکان گردیم [و اگرچه بدان آمده‌ایم ]۱ پادشاها! غباری که بر دل دوستان 
نشانده‌ايم بر حاسته گردان SES‏ که از معصیت انگیخته‌ايم بنشانده گردان ما را 
چنان دار که مستحق جنان تو گردیم و زبان ما را از گفتن " آنچه زیان بود صیانتی 
گردان. سينةً ما را از کدورت بغض و کینه صافی دار. يا اله‌العالمین! ويا خير 
الناصرين! 

cls! 2.3) aly‏ خا جي دعوت: أَذْعٌ إلى سبل رَبَكَ بِالْحِكْمَّة " تحفهٌ انوار 
حقایق» چشمة اسرار دقایق ماه عالم» شاه بنی‌ادم, duly‏ عقد اصطفاء محمّد 
مصطفی (ص). اين مهتری که شمّه ای از مناقب او به گوشت رسانیدم می‌فرماید که 
پادشاه عالم مرا ينج چیز داد و على راپنج چیز. مرا جوامع کلام داد و على را جوامع 
علم و مرا نبوّت داد و علی را امامت. مرا کوثر داد و على را سلسبیل. و مرا وحی 
داد و على را الهام و مرا به سمان بردند و ملکوت آسمان را به من نمودند» درهای 
آسمان را بگشادند تا علی بدید آنچه من ديدم و [بنگریست بدانچه من نگریستم.]" 
پادشاه عالم مراگفت: به على نگاه کن. من نگاه کردم حجابها ديدم منحرف شده و 
على سر برداشته با من سخن كفت و من با وی سخن گفتم. پادشاه عالم مرا گفت: 
ای محمّد! على را وصی تو کردم و وزیر و خلیفه تو کردم وی را اعلام کن. من وی را 
اعلام کردم در آن وقت که در پیش حضرت الهیّت بودم. وی گفت: قبول کردم. حق 
تعالی ملایکه را فرمود تا بر على سلام کردند. 

Mone‏ عباس گفت: تا این حدیث شنیدم از رسول دوستی على با گوشت و 
خون من آميخته شد و هرگز در وی عاصی نشدم و خلاف نکردم. [همه دوستان 


وی جنان [ss‏ 


۱. م ندارد. ۲. فقط در م ۳ NYO. bu‏ 
۴. د ندارد. ۵. فقط در م. 








در معجزات پیغمیر(ص) و فرزندان وی و ۲۵۱ 


روایت است که سیاهی را به حضرت شاه مردان آوردند که دزدی کرده بود. 
اميرالمؤمنين (ع) گفت: با loge‏ تو دزدی؟ elie‏ يا امیرالمومنین! گفت: قیمت 
آنچه دزديدى به دانگی و نيم زر مى رسد؟ گفت: رسد يا امیرالمومنین! گفت: يك بار 
دیگر از تو بپرسم. ار اعتراف أوردى دت ا ببرم. گفت: جنان كن يا 
امیرالمومنین! شاه مردان [بار دیگر]! از وی بپرسید. اعتراف آورد. امیرالمومنین 
اس اسن رن اث سا دست lye‏ در تیت جت کف و یرون رف 
خون از وی می‌چکید. ابن کزار به وی رسید. گفت: يا اسود! دست تو را که برید؟ 
گفت: امیرالمومنین» پیشرو سفیدرویان [و سفید دستان و پایان»]" مولای من و 
مولای جملة خلقان و وصیی بهترین پیغمبران. ابن كرّار گفت: او دست تو را بریده 
است و تو مدح و نای او می‌گویی؟ گفت: چگونه نگویم که دوستی او با گوشت و 
پوست " و خون من آميخته است. وی دست من به حق بريد نه به باطل. ابن کزار 
پیش امیرالمومنین امد و انچه شنیده بود باز گفت: امیرالمومنین گفت: ما را دوستان 
باشند که اگر به ناخن " پاره پاره‌شان کنیم جز در دوستی نیفزایند [و دشمنان نیز 
باشند که اگر عسل درگلویشان کنیم» جز دشمنی نیفزایند.]" امي رالمؤمنين حسن(ع) 
را فرمود که أن سياه را باز آورد. شاه مردان گفت: ای اسود! من دست تو را ببريدم» تو 
مدح و GLE‏ من مىكنى؟ گفت: يا امیرالمومنین! حق تعالی مدح و SUS‏ تو فرموده. 
من که باشم که ثنای تو کنم. شاه مردان دست او بر جای خود نهاد و ردای مبارک 
خود بر وی افکند و دعایی بر آنجا خواند. گفته‌اند كه آن فاتحه بود. در حال دست 
وی درست شد چنانکه گویی هرگز نبریده‌اند. [اين معجز از وی غریب و عجیب 
نباشد]* 


میثم گفت: روزی در بيش مولای حود بودم در کوفه. جماعتی نزرد وی بو دید. 


.١‏ د ندارد. ادق نار ود ۳. م ندارد. 


۴. م بناحق. ۵ م ندارد. ۶ د ندارد. 





بیجن یبن میسن بیبح ده یم یت ي فاو اقرب 


مردی بیامد قبای سبز" پوشیده و dolor‏ زرد بر سر نهاده و شمشیری قلاده حمایل ' 
کرده گفت: کدام یکی است از شما که در مجلس شجاعت. She‏ ساخته است و 
عمامه براعت و کمال فصاحت در بسته است؟ کدام یک است از شما که ولادتش 
در حرم کعبه بوده است و در اخلاق پسندیده به محل اعلا رسیده و کرم صفت 
لازم وی شده؟ کدام است از شماکه محمّد را نصرت کرد و سلطانی محمد برو عزیز 
شد و کارش برو عظیم گشت؟ کدام است از شما که عمرو را اسیرگرفت؟ شاه مردان 
گفت: منم يا سعدبن الفضل بن فضیل بن ربیع. [بپرس از هرجه خواهی. منم يناه 
اندوهناکان» منم موصوف]" به معروف. منم که بلاهای عظیم بر من گمارد و تحمّل 
و.مقاسات؟ آن کنم. منم که در جملۀ کتابها صفت من کرده‌اند منم: ق وَالْقَوْانِ 
crews‏ منم نبأ عظيم. منم صراط مستقيم» منم على برادر رسول خدای. [اعرابی 
گفت: به ما رسیده که تو معجز رسول خدایی و امام اولیای خدایی و حکم زمین بعد 
از رسول(ص) تو را باشد. چنین است؟ امير گفت: آری. بپرس از آنچه خواهی.]" 
اعرابی گفت: من رسولم به نزد تو از نزدیک شصت هزار مردم که ايشان را عقيمه 
خوانند. کشته‌ای آورده‌ام که در کشتن او خلاف افتاده است. اگر تو وی را زنده 
گردانی» بدانیم که تو حجّت خدایی و درین دعوی صادقی. [و اگرنه از خود ظاهر 
می‌کنی چیزی را که ندانی.]" میثم گفت: Lolo els‏ كف پر اشتتر نی و کر 
کو چه‌ها و محله‌های کوفه بگرد و ندا در ده که هر که می خواهد که بیند انچه حق 
تعالی على بن ابی‌طالب را داده است. بايد که فردا به نجف أيد. میثم گوید: ندا در 
دادم [و به حضرت شاه مردان آمدم. گفت: اعرایی را به خانه بر و جنازه‌ای که با 


خود آورده است. بیار. به خانه بردم.]" دیگر روز شاه مردان» چون نماز بگزارد» روی 


 .۱‏ خزء ق: حریر. ؟. م و ف ندارد. ۳. م ندارد. 
۴ م: مواسات. 1150 ع. د ندارد. 


۷ د ندارد. Sy‏ 


در محجزات پیخمپر(عص) و فرزندان egg‏ ۲۵۳ 


به صحرا نهاد و اهل کوفه به یکبار روی " به صحرا نهادند. شاه مردان بفرمود تا 
اعرابی و جنازه را حاضر کردند. سر جنازه برداشت. جوانی بود سرش از گوش تا 
كوش بریده. شاه مردان فرمود که چندگاه است که وی را کشته‌اند؟ اعرابی گفت: 
چهل ویک روز است. گفت: کیست که طلب خون وی می‌کند؟ گفت: پنجاه كس اند 
از فوم وی. شاه مردان و شیر یزدان و امیر همه مومنان فرمود که عمش وی را کشته 
است. حديث بن حشان که دختری به وی داده بود و وی دختر عم [خود] را رها 
کرده بود و زنی دیگر خواسته. اعرابی گفت: من بدین راضی نشوم تا که وی را زنده 
گردانی. شاه مردان روی به اهل کوفه کرد و گفت: [ای اهل کوفه!]" بقرة بنی اسرائیل 
نزدیک حق تعالی بزرگتر نیست از سخن " علی ين ابی‌طالب که برادر رسول است: 
پاره‌ای از آن بقره بر کشته زدند که هفت روز بر آمده بود از کشتن وی. حق تعالی او را 
زنده گردانید. من نيز بعضی از خود برين مرده می‌زنم که بعضی از من فاضلتر است 
از ان و پای راست " بر وی زد و گفت: برخیز يا مدرکةبن [حنظلةبن]" حسّان! جوان 
باز نشست و گفت: لبيك لبیک [يا حُجَةَ له فى الآنام 5 الْمُنفرد بالْمَضل وَالإنعام.]” 
حضرت امیر فرمود که تو را که کشت؟ گفت: عمم حديث بن حشان! گفت: برو 
Koy‏ قوم خود و GLE!‏ را خبر ده. گفت: يا امیرالمومنین! نمی خواهم و می‌ترسم 
که بار دیگرم بکشند و تو حاضر نباشی که زندهام کنی. اعرابی راگفت: تو برو. گفت: 
من نيز مى خواهم که در خدمت تو باشم. بس هر دو در خدمت شاه مردان بودند تا 
در صفین شهید شدند. امیرالمومنین گفت: فردای قیامت با ما باشند و در درجه ما. 
پس دوستی با او کن تا حشرت با او کنند. دست درکسی زن که پا بر جا بود. [در پی 
گے چو وی که قروا اي ار اه کی یاک كه وروا )نت كني" 
اذ 15.5 امابوا من Mgt Sp dil‏ تولا به کسی كن که كمال دين و تمامت نعمت 
.١‏ م: اهل كوفه. صالح و فاجر روی... los‏ 


EEE‏ ۴. م ندارد. ۵ د ندارد. 


۶ م ندارد. ۷ e‏ ندارد. «A‏ بقرف ۱۶۶ 


OY‏ موی یسح ینسح و یسیع اقا لفارت 
[واسلام يسنديده]' به امامت وولايت اوست که: الْيَوْمَ gS ELS‏ ديتكم. ' 

و چون بدو تولاكردى از دشمنانش تبرًا كن جنانكه دوستان وی کرده‌اند. 

آورده‌اند که بعد از وفات آن حضرت. معاويه ملعون می خواست که دوستان او 
را از دوستی او بگرداند. هر کسی را تحفه‌ای و هدیه‌ای می‌فرستاد. روزی ابوالاسود 
JE‏ را انواع حلواها فرستاد. [و ميان OT‏ شهد LAE‏ ابوالاسود دخترکی داشت 
پنح شش ساله. بدوید و از آن شهد " پاره‌ای در دهن نهاد. پدرش گفت: دور انداز که 
a Ol‏ اعت کشت ای برو را مدع "نو نهر هی راشيد؟ كنك تمن دای که بسر هت 
فرستاده است تا ما را از دوستی شاه مردان بگرداند. دخترک ol‏ شهد را از دهان 


معاد alll‏ لش O55‏ هذا و مولانا آم یرال Lares‏ 


آورده‌اند که شاه مردان با جماعت یاران در کوفه می‌رفت. به خرماستانی 
رسیدند. در زیر درخت بنشستند و خرما می‌خوردند. رشید هجرى گفت: نیکو 
خرمایی اسك ! شاه مردان گفت: يا رشید! تو را بر چوب این درخت بردار کنند. 
رشید گفت: بعد از وفات امیرالمومنین هر روز می‌رفتم و آن درخت را عمخواری 
می‌کردم. روزی به آنجا شدم. درخت پژمرده شده بود. گفتم: اجلم نزدیی آمده. 
روزی دیگر برفتم نیمی از آن درخت بریده بودند و ستول چرخ ale‏ کرده. دیگر 
روز یکی بیامد که امیر عبن لله تو را می‌خواند. برفتم. چون به در کوشک رسیدم 
آن دیگر نیمه درخت ديدم انجا افکنده GL‏ فرا وی زدم و گفتم: مرا برای تو 
آورده‌اند. پس مرا پیش بسر زیاد بردند. OT‏ ملعون كفت بیا و [از] آن دروغهای 
صاحبت بگو, گفتم: به خدای که وى هرگز دروغ نگفته است. مرا خبر داده که تو 


.١‏ 3 ندارد. ۲ ماگدی ۳ a‏ 2 ندارد. 


. م حلوا. ۵. د ندارد.‎ EA 


در معجزات پیغمیر(ص) و فرزندان YOO gy‏ 


دست و پای و زبانم ببرى و بر دارکنی. گفت: وی را دروغ زن گردانم. دست و پایت 
ببرم و زبانت بگذارم. پس بفرمود تا دست و پایش ببریدند و وی را بردار کردند. 
رشید حدیثهای عظیم روایت می‌کرد در حق اهل بيت و دوستان و دشمنان ايشان و 
می‌گفت: بنویسید این حدینها را ب پیش از آنکه زبانم ببرند [كه مولای من خبر داده 
اسا بکرم تیم ی ریاد اع سا ووی بت داد کیت ری نی برك 
بیامدند که زبانش ببرند. گفت: دعوی کرد أن ملعون که صاحبم را دروغزن کند. زبان 
و ls‏ ل ري ل bi i‏ 
به شقاوت مبدّل نكردد: و لا تَحْسَبَرٌ Sen‏ این فلا فى سبیل by si Ul‏ بل أَحْياءٌ عِنْدَ 
maid‏ یرون ؛ [مينداركه آنان راكه در راه Go‏ شهید کرده‌اند مردگانند بلکه زندگانند 
نزدیک خدای تعالی و روزی می‌دهد ايشان را و شادمانه‌اند بدانچه خدای می دهد 
ایشان را از فضل و نعمت خویش.]" آنان که ایشان را حقیقت حال معلوم شده بود. 
ایشان را از مرگ اندیشه‌ای نبود بلکه تمتثای شهادت می‌کردند. چنان که شاه مردان 
گفت: aN ally‏ أبى طالب لسن ِالْمَوْتِ 0 sts jabs‏ أمّه.) به حدای که انس 
اه کر یه از انس کودک شیرخواره به پستان شین 
خود.؟ 

و حسین على (ع) روزی که به كربلا رسيد گفت: Sh align‏ لا شوق إلى SHE‏ و 
آبی Aly‏ و آخی و آشلافی مِنْ يَعْقوب الى پُوشف وَلِى FG dae‏ مُلاقیه.» "گفت: به 
خداى که من مشتاقترم به جد خود و يدر و مادر و برادر خود و اسلاف خود از 
یعقوب به یوسف و مرا قتلگاهی است که بدان خواهم رسید. گویی که در اعضای 
حود می‌نگرم پاره پاره کرده و در صحرا افکنده اما اعضای من. اعضای رسول 


است. در حظيرهُ فدس مجموع باشند به حیئیّتی كه چشم رسول بدان روشن شود و 


).> ندارد. ۲. آل عمران ۱۶۹. bay‏ در د. 
۴ م ندارد. ۵ بحارالانوان ۳۶۶/۴۴ (با اندک تفاوت). 





تس ی یی لیم سس یدح نیوج ابارت 


دلش شاد. و گفت: روزی به حضرت جد خويش شدم. گفت: les‏ بك يا زین 
vol ely OL SI‏ کمب حاضر برف گفت: با رسول‌الله! به جز ت و کسی ینت 
اسان و زمين باشد؟ گفت: بدان خدای که مرا به رسالت به خلقان فرستاد که 
حسين على در آسمان pS,‏ از آن است که در زمین. ديدم كه بر راست عرش 
نوشته که او چراغ راه نماینده و کشتی نجات است و امام خلقان است. [او را عر 
است و فخر و علم. در صلب او نطفه پاک حق تعالی ترکیب کرده است پیش از آن 
که در صلب آباء و ارحام مخلوقی يديد Jyh‏ و پیش از انکه روز و شب را آفریند.]" 
زهى بزرگواری حسن(ع) و حسین(ع). 
در خبر آمده است که پادشاه عالم چون بهشت را cy Ble‏ بهشت گفت: «رّت od‏ 
pores‏ مَسَكَنَ RA‏ و المساکین.» ۲ خداوند!! چرا مرا جای مسکینان و ضعیفان 
کردی؟ حق تعالی گفت: تو راضی نیستی که ارکان تو را به حسن و حسین آراسته 
گردانم؟ بهشت از اين مژده بخرامید چنانکه عروس از شادی بخرامد. اگر بهشت 
oa eel‏ خی ات واک رای تدای تعالی است. حسن و 
حسین(ع) دو گوشوار عرش خواهند بود. " 

در خبر است که فردای Cals‏ حق تعالی بفرماید تا منبری از نور بر راست عرش 
نهند و دیگری بر چپ عرش. بر یکی حسن نشیند و بریکی حسین و عرش بدیشان 
آراسته شود. چنانکه عروس به گوشوار. بر چنین بزرگانی که مقربان حضرت و 
خاصگیان درگاه ربوبیّت باشند کسی چندان ظلم و بیداد" کند [و از حق تعالی 
تست ۱۱ 

امیرالمومنین علی(ع) گفت: روزی رسول(ص) به حجرةٌ ما در آمد. ما طعامی 
ساخته بودیم. در پیش وی نهادیم. چون از طعام فارغ شد در ما نگریست و 


0 ؟. د ندارد. ۳ العليه. YY‏ 
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در معجزات بيغمير(ص) و فرزندان وی سس ,,ع_-_ YOY‏ 
بگریست. گفتم: یا رسول‌اللّه! چه چیز تو را بگریانید؟ (گفت) آنچه بعد از من به شما 
خواهند کرد. گوییا می‌نگرم به ان ضربت که بر فرق تو زنند و محاسن تو را از حون 
سر تو خضاب کنند و بدان شهید شوی و يسرم حسن را طعنه بر ران زنند و بعد از ان 
زهرش دهند تا Se‏ وی Ob‏ پاره شود و حسینم را در صحرای كربلا غریب و تنها 
[بگذارند بعد از آنکه فرزندان و خويشان وی را]' بکشته باشند به خواری و زاری و 
حرم او را به غارت برند و حرمت من نگاه mee er‏ وای بر ظالمان طاغیان از عذاب 
دوزخ, درك الاسفل باشد که هرگز از آن نجات و حلاص نیابند. وگفت: هر که زیارت 
شماكند و [بر مصیبت شما بگرید]" [یا شعری بگوید که دیگری را بگریاند.]" فردا 
[امام صادق(ع) گفت: هر که بر مصیبت حسین(ع) بگرید یا شعری بگوید که 
دیگران را بگریاند» بهشت وی را واجب شود gel‏ ياد كنيد احوال ايشان را و 
جهد كنيد تا قطره‌ای أب از دیده ببارید تا بدين نعمت و کرامت رسید.]؟ 

حاضر امد زبانش بسته شد و رویش سياه گشت؛ بترسیدم از خود و از مذهب خود 
نوميد شدم. چون وفات کرد وی را به خواب دیدم. گفتم: ای پدر! حق SS‏ با تو 
جه کرد؟ گفت: أن سیاهی روی من و گرفتگی زبان من بود که در دنیا خمر 
می خوردم. همچنان رویم سياه و زبانم گرفته بود تا مرا به گور نهادند. بعد از آن 
رسول بیامد وگفت: دعبل تویی؟ گفتم: بلی يا رسول‌الله! گفت: بر خوان ان مرثیه‌ای 
كه در حق فرزندان من گفته‌ای. در حال برخواندم که؛؟ شعر: 

لا اضحك الله سِنّ الدَّهْر إن SSeS‏ وال مُحَمَدٍ مظلومون فد قهژوا 


ay. ee Caen‏ : ندارد. ۳ د ندارد. 
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Fe lato 4‏ 28 دارهم کلم قذ جوا مالیش Hat‏ 
رسول(ص) بگریست و گفت: نیکو گفته‌ای. مرا شفاعت کرد [تا ببخشیدند.]" و 
اين جامهٌ رسول(ص) است که از تن خود بیرون کرد و در من پوشانید." 
[راست گفته بود. آل محمد مظلومان بوده‌اند» مقهوران بوده‌اند» و به خحواری و 
ذاو نان که بود ننه ] ' 


.١‏ د ندارد. ا که بر من داد که بوشيدهام. 


فصل بيست و سیم 


[دربیان‌روزفیامت | 


رو عن التَبّى(ص) انه قال: إن آذنی Jal‏ التار عذابا يَوْم القيامّة fo)‏ عَلَيْهِ تغلان 
مِنْ نار تغلی منها دماغه كانه Joye‏ مسامعه جَمَرٌ و اشقاه لهبٌ من‌النار و CIP‏ 
اخشاء بَطنه من قَدَمَيْهِ و اله ليرى آنه ai‏ آهل التّار عَذاباً.' (صدق يسول (all‏ 


مناجات 


ای ملک ابد! و ای حك صمد! و ای خداى به حق! و ای معبود مطلق! ای زندة 
هميشه! و ای پادشاه بىانديشه! و ای fe‏ اسرار سخن! و ای مقدر بركاركن! و ای 
HE‏ بی جه و چون! و ای نقش بند كن فیکون! ای عالم بی خواندن و تکرار! و ای 
نقاش بی راندن پرگار به jm‏ سالکان راهت و به حرمت برگزیدگان درگاهت. به سه" 
ااه اننا و به سوز دل Liss]‏ به ol‏ سحرگاه عاشمان ترقاضة» وله قدم صدف 


به وردی کز نو Sis!‏ براید به سوزی كز سر سوزی براید 
به دور افتادگان از خان و مانها به واپس‌ماندگان از کاروانها 
.١‏ المحجهة‌البیضای ۳۵۶/۸ (با تفاوت). ن 
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به آب ديده طفلان محروم به سوز سینه پیران مظلوم 
بیچارگان یک به یک بردار. همه را از خواب غفلت]" بیداری بخش» همه را از 
مستی شراب شهوت هوشیار os]‏ کرامت]" کن. پروردگارا! کر دة ما را بر ما مگیر» 
عذری اکه اریم]" از سر عجز, به لطف خويش از ما بپذی ما را آن ده که آن به 
خطوات اهل مجلس ما را سبب رفع درجات و موجب کارت حطیئات ايشان 
گردان به هرگامی که برداشته‌اند» گامی دن کت زر اسان نه. يا اله‌العالمین! و يا 

sly‏ امت از lags ol‏ توت و ا ت | که درم نود که هل زا رودن 
بر وی عرض مىكردند چون دُر از همه بر سر می آمد که: «الفقر فخری»؛ دريايى بود 
که هر که را ارزوی | بی حاصل می آمد. چون ابر در كريه می آمد: تفص مِنَ المع متا 
عرفوا م من الغو | وسعول کل هه فخر عالمین» برگزیدء حضرت اله. محمّد 
eer‏ ا نوشن ah‏ ولو + و از هيبت 
آن مقام جمله در زانو درآیند که: تری کل ial‏ عة NESE‏ هر که ch‏ بر سر نفس هوا 
يرست نهاده باشد و ارکان مسلمانی بر پای داشته و پای از حذ خود فراتر ننهاده ان 
روز Sk‏ در باق کرامت ارد و بهشت فردوس را به انواع GL Cul‏ مزد و تزل راه او 
گردانند که: إنَّ الَذِينَ آَمَُوا و عَمِلُوا الصالخات CUS off EIS‏ الْفِرْدَؤْسٍ ONG‏ هر که 


Colbie pedals so‏ مولی کرده آن روز که کار بر مجرمان و مشرکاد سخت 





١.م‏ ندارد. ؟. د ندارد. Sa‏ 3 
۴ مائدی hots .۵ AY‏ در د. 5 صافات» ۴. 
V‏ حانبه VA‏ ۸ کهف. .lo¥‏ 











در She‏ روز قيامت سس سس سس ۲۷۱۲ 


گردد. | سست‌ترین عد ابه بر این شخص ان بود که تعلین آتشین ین در یا یش GALS‏ 
چنانکه مغز سرش در جوش LT‏ مسامع و اضراسش» جمرات آتشین بود. اهلاب و 
اشفارش لهب نار cog‏ حشو اندروتش بیرون آید» ریسمان plead‏ بند پایش گردد. 
وی گمان برد که عذاب وی سخت‌تر از عذاب دوزخیان است. حال اكه cp poled‏ 
عذاب دوزخ است. آسانترین اين است. بنگر که دشوارترین چگونه باشد؟! 

هان! ای درویش " در راه دين قدمی در پیش ننهاده‌ای انديشه کن از آن ساعت که 
قدم در عرصات نهی که: يزع ينفح فی الور فتا تون واجاً "+ من فرماید که روزی که 
صور دردمد شما tly‏ از گورها گروه گرو جوق جوق. 

معاذ جبل "گفت: در GLE‏ ابو ايُوب انصاری بودیم. رسول را از این Sal‏ پرسیدم. 
سخت بگریست و گفت: از کاری عظیم " سؤال کردی. روز قيامت گناهکاران را رده 
نوع حشر کنند: بعضی را بر صورت خوکان و بعضی را بر صورت بوزینگان و بعضی 
oul)‏ وا سیون اما خر و مر سعد تنام Se Oy‏ 5 و ي 
را دستها و] پایها بریده و [بعضی کور باشند و بعضی کر و بعضی را زبان از دهن برون 
امده باشد و بر سینه افتاده و زبانهای خود می‌خایند و بعضی را دستها بریده و 
بعضی را لباس قطران در پوشیده و بعضی را بر درختان آتشین کرده Ly‏ از بعضی از 
Ole‏ کدی lS ate ash‏ شاه با وس ل اللا ايليا كعدو انس عذانها 
از برای چیست؟ گفت: آنها که بر صورت خوکانند حرامخواران و رشوه‌ستانندگانند 
و IQ‏ که بر صورت بوزینگان‌اند» سض چینانند و آنها که سرنگون باشند 
رباخوارگانند آنها که کورانند. قاضیانند که حکم بناحق کرده باشند. آنها که گنگانند 
و کرانند» آنهایند که مُعجب باشند. آنها که زبان خود می خایند عالمانند که بر انچه 
كنعةه يا يتن كان dat sass‏ انیا تست تو با سره با شید كسان اند كه 
.١‏ م: که کار بر مجرمان تنگ باشد. ۲ م ندارد. 
۳ نبا YA‏ ۴ د: عبدالله. ۵ Syl‏ 


یی ا ای یوی ما هکشب یت ی ا اب 
هسمسایگان را رن‌جانیده باشند. انها که بر درختان آتشین باشند. غمازان و 
سخن چیناانند ۱ آنها که با لباس قطرانند» متکبرانند. انها که از OLA‏ بوی مردار 
می‌آید. کسانی اند که به شهوات و لذات حرام " مشغولند. 
هان ای عاصیان! هان ای مجرمان! هان ای جوانان پرگناه! و ای پیران نامه‌سیاه! 

جه انديشه کرده‌اید و چه عذر آورید: إن wid‏ آ نکالا و جحیما و d ibis Lib‏ 
عَذَابا آليماً” مى فرمايد كه ساخته و نهادهايم از برای دوزخيان بندهاى كيه و 
زنجیرهای آتشین که بر دست و پای OLE!‏ نهند. دوزخی است تافته. کی است 
افروخته. طعامى است با غصه. طعامهاى ايشان جه باشد؟ زقُوم و ضریع و عسلین 
و GLEE‏ غسلين و GLEE‏ جه باشد؟ خون و ريمى و زرد ابی كه از تن دوزخيان فرو 
می‌رود. و در خبر است كه چون اين آیت فرود آمد. رسول بيفتاد و بى هوش شد 
چون باهوش 1 مدء گفت: ای امتان من ! ازگاه pale‏ و باطن دور باشید ST‏ دزو طاور 
لاثم “bho‏ فى تدك الذنوب الظاهرة خلاش الّفوس Sys‏ عذاب OI‏ و فى وله 
لدب الباطنة lal Soe‏ من عذاب الهجران. ]۵ ترک گناه ظاهن خلاص 
تنهاست از عذاب نیران و ترک گناه باطن» حلاص دلهاست از عذاب هجران. بیت: 

ال هی ES‏ دومن و قصل و ای ذُوَالْخَطايا GSU‏ عَنَى 

و 2b‏ فيك با رب جمیل Ged‏ یاالهی خسن ob‏ 


بیت: 
ای گناهان بسی کرده‌ام به فضل تو نعمت بسی خورده‌ام 
ره ارزو رف تاهام بو شمار در شرع پیوسته در بسته‌ام 
تهى دستماز طاعت بىريا بهاخلاص جيزى نياوردهام 
وليكن تو دانى كه هركز به قصد به کنه تو شرکت نياوردهام” 

AY. fe ۳ د ندارد. ۲ د ندارد.‎ .١ 

۴ العليه. ۳۵۴. ۵. فقط در م. 


۶ ق از: عذاب هجران تا اینجا را ندارد. 


قو ال وی ee NE‏ ا ا و تست ریمعت مت ۱۶۲۰ 


در خبر است که در قيامت جانورى از دوزخ بيرون آيد كز دمى باشد [از کژدمان 
دوزخ]' Uh‏ فى السّماء السابعة و 253 فى الارض UA‏ و 85 من الْمَشْرِقَ الى 
لْمَغرب»»" که سرش به آسمان هفتم رسيده باشد و دنبالش در زیر هفتم زمين و 
دهنش از مشرق تا مغرب. جبرئیل گوید: ای عقرب! که را مى طلبى؟ كويد: بنج گروه 
را: 

اول. کسانی که در نماز تقصیر کرده‌اند. 

[دویی کسانی که زکات مال نداده‌اند. 

سیم کسانی که در مسجد حديث Lis‏ کرده‌اند. 

چهارم. کسانی که ربا خورده‌اند.]۲ 

پنجم» کسانی که خمر خورده‌اند و بی توبه از Lid‏ بیرون شده‌اند. 

در خبر است که بر خمر خواره سلام مكنيد و اگر از شما قرض خواهد بدو 
مدهید واگر زن خواهد بدو مدهید و اگر بيمار شد به عیادتش مروید واگر بمیرد به 
جنازه‌اش حاضر مشوید و در گورستان مسلمانانش دفن مکنید. 

[و در شرع آمده است که هر که یک بار خمر بخورد هشتاد تازیانه‌اش بزنند و اگر 
بار دیگر بخورد» هشتاد دیگر بزنند. چون سیم بار بخورد بباید کشتن. و در فولی 
چهارم "LL‏ خواجه فرمود كه هر كس شربتی خمر بخورد. بر خدای واجب بود که 
او را شربتى دهند از «طينةالجبال.» گفتند: يا رميو لالله) (طینة‌الحبال» جه باشد؟ 
گفت: آنچه از تن دوزخيان فرو مىآيد. و هر که خمر خورد وبى توبه از دنيا برون 
شود. در وقت مردن به جای آنکه کلمة ایمان بايد گفت. کلم کفر گوید اگرچه شما 
آن را نشنوید. 

آورده‌اند که یکی نزدیک بیماری شد. وی را در حالت نزع یافت. گفت: بگو: 


۱. فقط در د. ۲ بحارالانوار ۰۱۸۳/۸۷ ۳ م ندارد. 





۴ بیس ترس کی بش یب سے نح نوت من فقا رت 
«آشهد آنْ لا اله AMI‏ گفت: نمی‌گویم و نمی توانم كفت و نخواهم كفت و پشیمانم 
بدانکه شصت سال گفته‌ام. اين بگفت و جان به حق تسلیم کرد. از عیالش پرسیدم 
که " عملش جه بود؟ گفت: نماز کردی و روزه داشتی اما هر شب تا قدحی خمر 
نخوردی نخفتی. گفت: معلوم شد که به شومی خمر بوده که کافر مرد و از دنیا برون 
رفك 

ای عزیزان! از کار اجتناب كنيل تا صغایر بشما بخشند: إن تختخرا BUS‏ ها 
تلهون عَنْهُ نکر عَنکم سَيمًا تَكمْ " با آنکه گناه خورد را به شما مى بخشند می فرماید: 
و de SHES BLE‏ " در جای بزرگوارتان دادیم که آن بهشت است. یکی ازگناه 
بزرگ» زناست. 

رسول PM Sade‏ -فرمود که هر که زنا کند و بی توبه از دنیا برون رود. درهایی 
از دوزخ در گور وى گشایند و ماران وکژدمان دوزخ را بر وی مسلط گردانند و تا 
قيامت در عذاب بُوّد و در دوزخ وی را عذابی بود که اهل دوزخ از ان عذاب يناه به 
خدای دهند و به هر کلمه‌ای که ميان زنا کنندگان رفته باشد هزار سالشان در" عذاب 
تاو souls‏ 

و ربا [نیز از کبایر است. حسین علی(ع) فرمود که یک درهم [hy‏ نزدیک حق 
تعالی عظیمتر است از هفتاد بار زنا كردن با مادر و خواهر. و در حدیث معراج است 
كه خواجه كفت: شب معراج جماعتى را ديدم که class‏ اناتور اف هه وص 
رهگذار فرعونیان انداخته و فرعونیان را بر آتش عرض می‌کردند. هر بامداد و 
قبا ركاه کار Gs oes‏ عدوا و عقف ”دوعوم ان چون كران مت با پر 
سرايشان می‌نهادند و می‌رفتند. كفتم: ای جبرئيل! اينها کیستند؟ گفت: 
رباخورندگانند. و جماعتى So‏ را ديدم كه شکمهای ايشان پر مار و كردم بود. 





۳. هماد. ۴. د: سالی هزار م هزار سالش 
ple 0‏ ۴۶. 





در بیان روز Al‏ ع ا م ج ا ب ب 0 
جنانكه از بیرون می توانست ديد. گفتم: اينها كيستند؟ گفت: ایشان" نيز ربا 
خورندگانند. 

هان ای عزیزان! اگر غافلی به غفلت در این گناهان افتاده بايد که بیرون Ll‏ و توبه 
کند و با درگاه حق رجوع کند. " اکنون که زمام اختیار در دست دارد پیش تر از آنکه به 
حك مرك sls‏ قداو عالق اقبطر اعدا شود که در انوت رنه فول تاش 
كه: و Cd‏ التَوَْة A‏ 5 يَعْمَلُونَ یات ختی إذا pads Bs‏ الْمَوْتُ SU‏ اي 25 
الان "و چون توبه قبول نباشد. به خشم و عذاب خدای كرفتار شود وکس را طاقت 
خشم و عقوبت وی نباشد و طاقت زبانیه و ضربت وی نباشد و طاقت سلاسل و 
اغلال نباشد. 

Ul‏ فر مويك امه اش کف انیت زبانیه را خطاب رسد که اين عاصی را 
[بگیرید "Ty‏ بند بر نهید که: 548 و [به یکبار]" بگیرند وی را چنانکه در 
وی ا ا رازه باه كود ی تعالى ارا ره Bs pS‏ كه عا py‏ 
گردنش نهند. بس گوید: تم الْجَحيم tpl‏ ثم فى سِلْسِلَةِ Goss‏ سَبْعُونَ ؤزاعاً 
اسلکوه"؛ او را در آتش نی بريد و در زنجيرهاى اين كنيد هر زنجيرى هفتاد 

آورده‌اند كه اگر حلقه‌ای از آن زنجیرها بر کوهی از کوههای دنیا نهند» گداخته 
شود و اب گردد. پس خلاص و نجات ازين عذابها" ترک گناه است و رسیدن به نعيم 
مقیم ترس خدا و پابر سر نفس نهادن که: و آمَا مَنْ خاف مقاع رَبَهِ و هى التفش عن 
هوى SG‏ الْجَنَةَ هى الما وی ٩‏ 

سلمان فارسی گوید '' که در زمان پیشین زنی بود در غایت جمال چنانکه هر که 


سس ا رر تا ی تست سس تس سر لہ سس سس مس تست زا ات ا ا 


.١‏ د ندارد. ونا dec‏ يتقاط رة او ره افيف 
Rel‏ ۴. م ندارد. ا 
ع. م ندارد. E NV‏ ۸ م ندارد. 


٩‏ نازعات. ۴۱-۴۰. ۰ د: حکایت: راوی گوید. 


| | هویج یی کا وب ل بیس اد ج الب لمات 


را نظر بر وی افتادی عاشق زار وی شدی و مال بسیار خرح بایستی كردن تا به وی 
رسند. روزی عابدی را چشم بر وی افتاد. دلش به وی ميل کرد. هرجه داشت 
بفروخت و به وی فرستاد تا پیش وی راه یافت. زن بر تخت نشسته بود. گفت: ای 
عابد! بیا بر تخت. چون بر تخت رفت لرزه بر اعضای وی افتاد. زن گفت: تو را جه 
بود؟ گفت: از خداى می ترسم. من مال به تو بخشیدم. مرا دستوری ده تا باز گردم. 
زن وی را دستوری داد. عابد برفت. زن با خود گفت: اه! اين مر asst‏ هرگز گناه 
نکرده به یک گناه که خواست کرد» چنین می‌ترسد. وای بر من با این همه NALS‏ که 
مراست. در حال توبه کرد و رو به صومعه نهاد وگفت: باشد که مرا در نکاح خود 
اهر حا نل را چون چشم بر وی افتاد. وا وان ناور کته یاو 
من توبه کرده‌ام از جملة كناههاء زندگانی دنيا نمی خواهم مرا نیز به وى رسان. بيفتاد 
وجان به حق تسليم كرد. سلمان گفت: [ايشان را در خواب ديدم در بهشت بر تخت 
نشسته و دست درگردن یکدیگر آورده. گفتند: ای سلمان! هر که ترک گناه کند و از 
خدا ترسد]" در بهشت بر تخت نشیند» بهشت از برای متقیان و پرهیزگاران است. 

در Gude‏ آمده است که پادشاه عالم فرمو > که: «اغدَدّت لعبادى الصالحین 
فی الْجَنّة ما لاعَيْنٌ رأث و لا آذن سمعث و لا خطر علی قلب بَشَر.) ' از برای بندگان 
alle‏ خود ساخته‌ام در بهشت آنچه هيج چشمی چنان ندیده باشد و هیچ گوشی 
نشنیده و بر خاطر هیچ آدمی نگذشته. 

رسول(ص) را گفتند: یا رسول‌الله! ما را صفت بهشت كن آن حضرت فرمود که 
بهشت در صفت نباید اما اینقدر " بدانید که بنای وی خشتی از زر سرخ و خشتی از 
نقره است. سنگریز؛ وی لول و ياقوت است. درختان وی از اصل ساق" تا به سر 
شاخ پر میوه» هر میوه‌ای که از وی باز AES‏ دو چندان از وی برون آيد و مؤمن” بر 
۱. د ندارد. ۲. مجمع‌البیان. ۳۳۱/۴: جامع‌الاسران A/F‏ 
۳ د این ۴. م ندارد. 


O‏ د: مردم. افعال هم جمع أمده اسث. 


شرانيان ووو قاف باس تسس نسح هتسه در ا هی ری سیک او کے ۲۷۶۷۰ 


تخت نشسته باشد يا خفته يا تكيه زده اگر میوه خواهد درخت سر فرود آرد تا وی 
ميوه باز کند که: وذُلْلَْتْ قطوفها تذليلاً»' در بهشت جویهای آب. روان است و 
جویهای شیر وجویهای می و جویهای عسل ae‏ که: فيها آنهاز مِنْ ماء غَيْرِآَسِنٍ و 
آنهاژ من od‏ لَمْ بير Mea‏ و آلهاژ من ED aS‏ بلشاریین و آنهاژ من عَسَل مُصَفَى ۲ 
مرغان در هوای بهشت می‌پرند. مومن اگر خواهد که یکی بریان بود تا از وی تناول 
کند در حال بادی بوزد و سر مرغ را بیندازد. آن مرغ بریان پیش مؤمن فرود آید تا 
چندانکه خواهد تناول کند که: و لحم طَيْرِ با يَشْتَهونَ. " در بهشت حورانی‌اند و در 
صفای لون چون دانه‌های مروارید که: و حور SUBS Fee‏ لو TORR‏ هر مومنی 
را هفتاد حور بدهند. چگونه حورانی!! [خاتونانی که از تتق عصمت برون نیامده و ]۵ 
آفتاب و ماه سایه بر سر ایشان نیفکنده که: حُوْرٌ Ej palate‏ فی‌الخیام. دست نقص از 
دامن ایشان کوتاه است. پرتوی از نور ایشان مهر و ماه است. از مشک و عنبر گل 
ایشان سرشته‌اند. وفا بر لوح دل ايشان نوشته‌اند. [با بويشان بازار مشک شکسته با 
رویشان خورشید آب روی ریخته.]۲ بیت: 
اذا رو اسيك يام 0 ك الق تست ان ایس 
محش نوس كبر اف تا سين ار تال لافس ون است 
رکه بسیند جسمال او گوید این نه جسم است صورت جان است* 
اين همه هست اما هیچیک از این خیل خوبان به هيج نا اهل نخواهند داد تا تو 
امروز برگنده بير دنیا شيفته شده‌ای و به زينت [دنیای ناپایدار]" فریفته گشته‌ای» 
می‌خواهی که فردا با اين خاتونان جنان عقد وصال بندی. زهى تمنای باطل و 
ارزوی محال! بیت: 


ااا NA TTI NO dea‏ 
*. واقعه ۲۳-۲۲. ق: از این جا تا: طاووس یمانی كفت را ندارد. ۵.م ندارد. 
ص رحمن» VY‏ ۷ م ندارد. A‏ د» بیت آخر ر ندارد. 


A‏ د ندأرد. 





4 ا مصابيحالقلوب 
اا خان ست: قيافيدة انات ار توست 
LS |‏ نا بريده و ایمانت آرزوست 
بر درگهی که نوبت طبلی همی زنند 
موری نه‌ای و ملک سلیمانت ارزوست 
چون کودکان که دامن خود اسب کرده‌اند 
دامن سوار کرده و میدانت آرزوست! 
فرعون وار لاف خدایی همی زنی 
و انگاه قرب موسی عمرانت ارزوست" 
عاك کی با وان و ره با ات راك فتاه من 
نهاده‌ای» دیگران diss‏ طاعت و 4a‏ عبادت فرستاده‌اند. 
طاووس یمانی گفت: " روزی در ماه رمضان به زیارت پیشوای عابدان. سرور 
۱ متقيان. امام زین العابدين(ع) شدم. گفتند: وى در نمازاست. دستوری خواستم و در 
رفتم. وی را دیدم در سجود [و مناجاتهای دلسوز می‌گفت 3 می‌گریست که از 
بسیاری گریه ]" گرد بر گرد روی مبارکش از اب ديده گل بر خاسته می‌گریست و 
می‌گفت: Sn‏ و خُضُوعى الآ Hage Ete,‏ إلهى! S58‏ ببابك و فقيرك ببابك. 
أسبةك بنائك. یهجوا Hig‏ و stb‏ عفاتك.»؟شعر 
یامن بجیت آنین الْعَبْدِ pM‏ یامن ۳۳۹ دواء الدّاء و الم 
ات رخا تسا سل سا اه الا لاخ & بالگرم." 
در نار که esl‏ در نس بر ییحی 


۱. م اين بيت را ندارد. ۲ د این بيت را ندارد. ۳ د عروس خود. 
۴ د: آورده‌اند كه مومنی گفت. «. م ندارد. 

۶ مناقب آل ابی‌طالب. ۱۴۸/۴ (با تفاوت)؛ عوالمالعلوم. ۱۲۱/۱۸ 

ree مناحات امام سجاد(ع) و شعر عربی فقط در م آمده‎ NV 


کر هات ووز اکا تب نیس وهی هس بش میسیب کب تسس بوک با یا ج 


عزیزا! بنگر که هرگز گرد رلت بر دامن عصمت این معصوم ننشسته, عبادت و 
طاعت وی و مناجات و دلسوزی وی" چگونه است و تو عمر[ی] در ملاهی و | 
مناهی بسر می‌بری و از پس هوای نفس می‌روی و از حق شرم نمی‌داری و طمع 
حور و فصور می‌داری. بیت: 

حق تعالی به فضل و نعمت خويش وعده کرده تو را به حور و قصور 
تو همه نفس را کنی حدمت تسوهمه دیو را شوی مزدور 
با چنین غفلت و چنین تقصير' [اگر بهشت و حور و قصور می‌خواهی. خود را از 
شيطان و غرور وی نگه دار که تو را سه حصار يديده كردهاند كه:] «حُصون المؤمن 
لات Stall‏ وَ تلاوةٌ المَرآن و ذکر alll‏ تعالی.» [یعنی: حصار موّمن ]" مسجد است 
و قران خواندن و ذکر Ge‏ تعالی. يناه با اين حصارها ده [و چون در مسجد آمدی 
جز به عبادت مشغول مباش و زود از مسجد بیرون مرو.]؟ 

آورده‌اند که در زهان پیشین پیغمبری از پیغمبران روزی از مسجد بیرون آمد 
ابلیس را دید بر در مسجد نشسته و على در دست و طبلی درگردن و تیری در میان 
فرو کرده, گفت: ای ملعون! اینجا چه می‌کنی و اینها از برای چیست؟ گفت: من هر 
روز [بدين و به در مسجد می‌روم و یکی را از اتباع خود بر در 
مسجد [می ] فرستم. " چون مردمان سلام نماز بدهند من دوال تزیین بر طبل 
وسوسه زنم. از وی سه آواز بیرون آید: آواز اوّل اين بُّد که: «الطمع» الطمع.» چون به 
كوش کسان رسد که به مخلوقان طمع دارند» گویند: اگر در مسجد توفف كليم 
مخدومان ما از ما بيازارند و تشريف از ما بازكيرند. زود از مسجد بيرون آیند به 
وسوسه من و در زیر علم جمع آیند. اگر بر همین بمانند چون به در مرگ رسند اين 
تير زهر الود بر جگر ایشان زنم تا [در شک و شبهه افتند]" بی‌ایمان از Lio‏ بیرون 
1 ارو ۲ م: تو همه ديو را شدی bey gale‏ چنین غفلت و چنان تقصیر. 

۳. فقط در م د ار ۵ م ندارد. 


dear‏ دیگران از اتباع خود به در مسحدها فرستم. ۷ د ندارد. 


۳۷۰ = 201002 مصابیح القلووب 


[هر که توانگری را از برای توانگری او تواضع کند بهره از دين وی برود. از برای 
آنکه آدمی را سه چیز است: دل و زبان و کالبد. هرگاه که به زبان و کالبد تواضع کرد 
Be‏ دینش برفت و اگر دل نیز با آن یار گردد بهرة بیشتر برود. و گفت [aS‏ اواز دویم 
كه از طبل من برايد این بود كه: «الحرص. الحرص.» تا هر که را حرص bss‏ در ان 
بود» چون اين اواز به وى رسد كويد كه اكرمن اين جا توقف كنم و دیگران بيع و شرا 
کنند [و سود ببرند]" و من محروم مانم. زود از مسجد بیرون ایند و به زیر علم من در 
ات [ آواز سیم اين بَوّد: «المنع» المنع.» چون اين آواز به كوش بخیلان رسد. گویند: 
اين ساعت درويشان و سائلان سوال کنند. مارا چیزی به درویشاد بايد داد. زود 
برخیزند و از مسجد بیرون روند و در زیر علم من در آیند.]؟ 

چون اين سه گروه را بیرون آرم» اهل ذكر و طاعت بمانند. گویم که من خیل خود 
را بردم. شما خيل خدایید و بندگان مخلص an gh‏ که: الا Soke‏ متهم المُخلصين, ' 

هان ای درویشان نیکو بشنوید. پیوسته ذا کر د کر حق باشید و تا ضرورتی نبود از 
کا ni‏ وان مويك كه مسجل Gls‏ مان و هت کاران است 445 انس بت 
Js‏ تقد .,۵ 
- سلام نماز بدادی در حال برخاستی [و برفتی. بارها چنین کردی. روزی سلام نماز 
بداد و Lowy‏ عمر بانگ بر وی زد وكفت: چرا ادب نگاه نمی‌داری و به تعیب 
[و دعوات]۲ مشغول نمی‌شوی؟ جوان چشم پر اب کرد و گفت: ای عمر! بانگ بر 
شکستگان مزن» بر بیچارگان ببخشای. تو چه Slo‏ که احوال دردمندان و بیچارگان 
چگونه می رود؟ ae gi]‏ دانی که بینوایان و بی‌برگان چگونه بسر می‌برند؟]" بیت: 


}2 م ندارد. . م ندارد. ۰ 37 از هار 
۶ فقط در د. ۷ فقط در م. ۸ فقط در د. 





در بیان رو J‏ قیامت ا ا ی ا ردیر ل ی اما et‏ من لت وا ۳۷ 





تو را شب به عيش و طرب می‌رود چچه دانی که بر ما جه شب می رود 

[عمر گفت: ای جوان! از احوال خود خبر ده. گفت:]۲ درویشی ما بدانجا رسیده 
است که من و عیال هر دو یک پیراهن داریم. اگر وی پوشد من برهنه می‌مانم و اگر 
من يوشم وی برهنه می‌ماند. هر روز بامداد من پیراهن در يوشم و بيايم و نماز 
بگزارم و زود بروم تا وی در پوشد و نماز بگزارد. پس عمر و صحابه بگریستند و 
عمر از بي تالمال هشتاد" درهم نقره بیرون آورد و گفت: بستان و خرج عیال خود 
کن. جوان بستد و به خانه آورد و حال و ad‏ با She‏ بگفت. عیالش گفت: ای 
بىهمّت راز خود با عمر بگفتی و سر خود آشکارا کردی و درویشی به مال دنیا 
فروختی؟! به عرّت حق که اگر این مال باز ندهی یک روز دیگر با تو نباشم. من 
محنت دنیا از آن اختیار کردم تا از سعادت عقبی باز نمانم. جوان برفت و أن درهم 
باز داد. چون شب در آمد عیالش برخاست رکعتی چند نماز بگزارد و جوان را آواز 
داد که ای مرد برخیز و طهارت کن. جوان برخاسيت وطهازت درن كفت ا 
جوان ما را به درویشی خود خوش " يود تابه اکنون که کسی از حال ما آگاه نبود و 
چون آشکارا شد. من بیش از اين زندگانی دنیا نمی خواهم. از حق تعالی می خواهم 
تا روح مرا قبض کند. تو نیز با من موافقت می‌کنی؟ گفت: می‌کنم. گفت: سر به 
سجده نه. هر دو سر به سجده نهادند و ساعتی با حق مناجات کردند و جان را به 


۱ د ندارد. ۲ ۵ هفتاد. ۳. د ندارد. 


فصل بيست و چهارم 


[درفضيلت حال وکمال درویشان ] 


وی عن ال (ص) اله فال: أَنَدْرُونَ مَنْ اوّل مَنْ [Eds‏ الْجَنّة؟ قالوا: AN‏ و زسوله 
اعلم. فقال: ِن اول مَنْ [EG‏ الْجَنّة فقراء Jed Sy ill Sp pe ehh‏ بهم لور و یف بهم 
المکاره» يَمُوتٌ احَذ مهم و tle‏ فى صدره لا نتطيع بها قضاء.' (صدق 
رسولاللّه) 

خواجه فرمود که می‌دانید که SG‏ کسی که به بهشت رود که باشد؟ گفتند: خدا 
و رسولش عالمترند. گفت: درویشان مهاجر که ثغرهای مسلمانان به gles‏ ایشان 
اتو ار با شد يلاها ا Olle‏ كاكة ايفان دفع گردد. یکی را از OLLI‏ آرزویی که 
در دل آید» از دنیا برود بدان ارزو نارسیده. OLE‏ آنانند که به حقیقت یقین 
رسیده‌اند و مرد چون به حقيقت یمین رسد بلا و محنت نزدیک او راحت و نعمت 
باشد. و راحت و نعمت. بلا [و محنت]" که: «اذا بلغ cert)‏ حقائق اليقين البلاء عنده 
و 

نشنیده‌ای که del ge‏ كونين و فخر عالمين شاه مردان را خبر می داد eT‏ 
وی خواهد رفت. خبر شهادتش وو کشت «کیف اذا ف 
وقت چگونه باشد؟ گفت: «يا رسول‌الله! ليس هذا فى مواطن المَبّر بل هو من 


۱. تفسیر فرات ۴۵۶ (با تفاوت). ۲. فقط در م. 
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ملسي ع ی ی ی اع اقات 
مواطن الشکر.» گفت: أن مقام صبر نیست که مقام oul O‏ [یعنی: من آن بلاها 
و محنتها را نعمتی و دولتی می‌دانم كه شکر أن بر من واجب است...]" پس أن 
درویشان که بعد از وی بلا و محنت را نعمت و دولت می‌دانستند [و می‌گفتند: 
نایافتن مرادهاء دولت ماست؛]" اقتدا بدو کرده بو دند. 

آورده‌اند که ابراهیم ادهم مد تی در بصره بود. وی را آرزوی خرما بود. انقدر سیم 
نداشت که چندان خرما بخرد Aly aS]‏ خود حاصل کند.]" نعلین از پای برون کرد و 
نزد خرما فروش برد و گفت: بگیر این نعلین و خرمایی چند به من ده. تمّار نگاه کرد. 
نعلين کهنه بود» بینداخت. ابراهیم نعلین برگرفت و روان شد. یکی آن حال مشاهده 
کرد. تمّار را گفت: مگر وی را نشناختی. او ابراهیم ادهم oy‏ زاهد زمانه [و عابد 
یگانه.]" تمّار پشیمان شد. طبق خرما برگرفت و در عقب وی دوان شد و می‌گریست 
و می‌گفت: ای ابراهیم! توقف کن تا خرما خوری. ابراهیم روی باز يس کرد و گفت: 
باز گرد که من دين را به خرما و انجیر نفروشم. زنهار تا هر فقیری را گدا نخوانی و هر 
Ly LAS.‏ فقون | فقيو کی اس فک ذكر]”فقير الست كه تركو دنا کردم شتسه ISS‏ 
آنکه دنيا ترك او آورده. 

بزركى كويد: وقتى درويشى به خانقاه آمد و از من حلوا خواست آن حال بر من 
بوشيده شد و فراموش كردم. شبانه رسول(ص) را ديدم با سیصد و سيزده پیغمبر 
مرسل» هر یکی طبقى بر دست. برسيدم که كجا می‌روند؟ گفتند: به نزدیک أن 
درویش که حلوا خواسته است که دوستی است از دوستان حق. گفت: از خواب در 
جستم و در حال حلوا کردم و پیش درویش نهادم. درویش سر به زانو نهاده بود» سر 
برداشت وگفت: هرگاه درویشی را آرزویی در دل آيد سیصد و سیزده پیغمبر مرسل 
از کجا آرد تا شفیع سازد. اين بگفت و قدم از خانقاه بیرون نهاد. درويش چندان قدح 


تست تا ee‏ ا مت دهع ی س ل س سا ا سے 





۱ بحارالانوان ۴۱/۳۲ و ۷/۴۱ ۲ فقط در د. 
AB‏ م ندارد. 5 م ندارد. 0 م ندارد. 


۶ فقط در )> 





در فضيلت حال ر کال درو ییک سح مسب ی تبحص و د ت ___ ۲۷۵ 


E‏ ت نوشیده بود" که به حلوابش ميل نمانده بود. [دوستان وی از جگر 
oy = Ob‏ چندان لذت یابند که از هزار مرغ بریان حاصل نشود.] 


بیت: 
مردان رهش ميل به هستی نکنند ١‏ خود بینی و خویشتن‌پرستی نکنند 
هر نیم شبی که در خرابات ایند خم خانه تهی کنند و مستی نکنند 
تفر 
موود du‏ هَل آلت عاشِقٌ فلت و هل يَوْما َو من الجشن 
pssst‏ الْمَهْدِ شوبة gat ula Jo Gps‏ 
کیت pee ee he‏ زور SUSIE‏ 
يست نیست و در هرگوشه‌ای او را صد هزار طریح و جریح و قتیل و شهید نیست؟ 
كو سر که درو شورش سودای تونیست کو دل که درو غایت غوغای تو نیست 
ترك سر و دل بگوی جانی بنمای کو فتنه روی که عالم آرای تو نیست 
be Jy cal‏ و آخره كل dis Si‏ وام fal betel Li SSG Bhs‏ 
بلا در محبت در آيد چنانکه نمك در Ryo‏ [" 
اما چشمی باید که جز به حق ننگرد. دلی بايد كه جز به حق مشغول نشود تا هر 
کاروانی آراسته که از شهر قهر در می رسد به روی گشاده و لب خندان استقبال کند "و 
igs.‏ 
گر قصد هلاک من Glad‏ ذل تست مقصود من ازجهان رضای دل تست 
بابنده بكر هرچه هوای So‏ تست تابا تو چنان ريد که رای دل تست 


۱ د: درويش جندان شربت محبت نوش كرده بود. ار 


a ao‏ در ey‏ د قدمی جئد کند. 
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۴ وی سب رده با حك 


وى افتادی به هزار دل عاشق زار وی شدی. وفتی کمند عشق او در Glo‏ سوخته‌ای 
افتاد» درويس سو حته» درمان كار و ole‏ حال حود آن وك که در موضعی که 
پادشاهزاده تير انداختى خود را در زیر ان خاک پنهان كرده سینه را هدف ساخت. 
شاهزاده به تیر انداختن آمد. تير اول که بزد بر سینهٌ درویش آمد. اوازی از درویش بر 
ul‏ پادشاهزاده به تعجیل بدانجا دوید و آن حال مشاهده کرد. بگریست و گفت: 
کدی ت 
تفج از ان این SS‏ تمیق 
۱ تاتوام as‏ چرا کردی چنین 
تير چون از دست تو اد برون 
گوبریز از سینه من جوی خون 
ee cee POEL‏ تسم ان ار 
چون بگفت ايو راز را خوش Oke‏ بداد؟ 
جان كران بخریده بود ارزان بداد 
حقیقی بود جه عجب باشد اگر جان فدا کند. بیت: 
تا مرد به تيغ عشق بی‌سر نشود در حضرت معشوق مطهر نشود 


سم 


هم عشق طلب کنی و هم سر خواهی اری خحسواهصی ولي میشر نشود 


.١‏ د:...جان بدی...استادمی. ؟. ie‏ چول نكيت او را و خوش خوش حان بداد. 








در فضیلت حال و كمال درویشان 
ا وز ده اند که روز امت ما غت SUE‏ در دار دنیا به تيغ کفار شهید poke‏ 
باشند به بهشت فرمايند. ايشان چون به در بهشت رسند جماعتی را بینند در صدر 
جنّت نشسته. گویند: خداوندا! فرزندان را يتيم کردیم» زنان را بيوه و جان از برای تو 
بذل کردیم» اينها كيستند که پیش از ما به بهشت رسیده‌اند؟ خطاب عرّت در رسد که 
ايشان درویشان " امّت محمّدند. كويند: الهی! این فضیلت به جه يافتهاند؟ گوید: شما 
به عمری یک بار به تيغ کفار شهادت يافتهايد وایشان روزی صد بار به تيغ اشتیاق ما 
ce lesa‏ يوادي تنما ذركر روما کت Brag post‏ 
عاشق به سيه جاه عم دوست فروست 
غازى به غزاى دشمن اندر تک و يوست 
چون کشته شوند آن چو این کی باشد 
کان کت دی اس وان کا دوسي 
درویشان نواختگان فضل اویند و برکشیدگان لطف اویند. [به سكين تسکین و 
حسام انتقام سر نفس كبر بی قدر بریده‌اند.]" لاجرم خيّاط لطف ازل به سوزن فضل ' 
لم يزل اين کسوت بر قد و بالای ایشان دوخته است که: يُحِيّهُمْ و يُحِبّوَهُ؟ زنهار تا به 
دلق کهنه و BS‏ ژنده ننگری. بدان جانهای زنده و دلهای شکسته نگر که خرانة 
پادشاه است که نقد محبّت را در وی به ودیعت نهاده است و این ندا در عالم در 
داده که: Lily‏ عند المنکسرة فلوئهم و المندرسة قبوژهم.» " بازرگانان که در راه روند 
آنجه نقد بود در جامه‌های دریده پنهان کنند تا دزدان دست زحمت خويش 
yt SU‏ نت ات : 
ae ne‏ ا 


رسم باشد گنجها در جای ویران داشتن 


.١‏ فقط در م. ۲. فقط در م. ۳ فقط در م. 


۶ القبسات. ۴۷۷؛ تفسیر القران الکریم. ۳۹. 
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هان ای درویش! تو مسافر بضاعتی» گوهر محبّت مارا از خانه به منزل گور 

مى بايد بردن و از آنجا به منزل قبامت. اگر محافظت اين امانت نیکو کنی چون به سر 
منزل رسی نرّلت من فرستم که: نژلا من غفور رحیم ؛ مقرّبان را خدمتت فرستم که: 
Be ۳ pate‏ ره ta‏ 317 5 ۳ : 52000 ا ر Sa‏ ۳۹ ” ۲ 
A Helly‏ يَدخْلوْن علیهم من کل باب سَلام علیکم bey‏ صَبَرتم فنعم عقبی‌الدار ؛ به 
۱ مقعد صدقت رسانم که: فى dade‏ صِذْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مقر + سلامت كنم که: سَلام 
فلا من رب رَحيم. ' 
بوزیده» طغرای عرّت بر منشور دولت کشیده. روزگار فراق بسر امده. معشوق 
عاشق را به سلام آمده و این ندا در عالم در داده که: Ale Fon‏ ما يَتَحَمّلُ المتحهلون 
cha del ty‏ دوستان رنجتان رسیده. دشوار بود بر من انچه به شما رسیده. امروز 
مراد شما بدهم. اگر سرا خواهید اینک بهشت. اگر باغ خواهيد اینک فردوس اعلا 
اکر کنیزکان می‌باید» اینک pS]‏ حوران]" اگر فزاش خواهید اینک غلمان اگر 
خاتون * خواهید اینک رضوان اگر جای نشستگاه خواهید ۲ اینک سریر اگر جامه 
و اميق ات Sel Ole Si eo‏ رادم اف اسك ا 
طهورآ» اگر ساقی خواهید اینک غفور.] بیت: 

کےا اه موحد يامؤمن شکور 

گر تکیه گاه خواهى اینک سرير و تخت 

ور یار و جفت خواهی اینک لطیف حور 


همسايه نوح و هود و خلیل و کلیم طور" 


۴ يس› DA‏ ۵ د: حور. ۶ م: خوازل. 











۷۱ 


در فضیلت حال و كمال درریشان ee‏ ا ا a, Ba ee‏ ۲۷۹ 





نؤة يك تاه كنا دم وک يك كته NEP‏ 
غم و بلا و محنت و اندوه گشته دور 
له بیم مرگ باشد ونه بيم رستخيز 
نه بیم هول و نه زندان نه ويل ونه ثبور؟ 
در روضه وصال به فرمان دوالجلال 
داوود بر کشیده به الحان خوش زبور 
حوران گرفته‌اند به کف جامهای می 
مؤمن نهاده بر لب خود باده طهور؟ 
بی واسطه ندای خحداوند آمده 
سافی منم شراب خور ای بندة صبور 
عزیزا! اگر درویشی بهتر نبودی خواجه کونین و فخر عالمین ندای «الفقرٌ 
hes‏ در عالم wally) ie Sls‏ آخینی E‏ و آمتنی كا و احشؤنى فى 
855 المّساکین.»" را ورد خود نساختى. ” 
آورده‌اند که هرگاه که خواجه عالم از سفری باز آمدی [به رسم و عادت خود]" 
اوّل پیش فاطمه(س) شدى و فحص احوال اوكردى. روزى از سفر باز آمد. به رسم 
عادت خود به Gl‏ فاطمه شد و سلام گفت: فاطمه جواب باز داد و برنخاست. 
چون خواجه(ص) نزدیک رسید و سخن گفت. فاطمه از جای بجست و OLS‏ شد 
وگفت: ای يدر بزرگوار [مهربان]"من! ای صدر و بدر هر دو عالم! معذورم دار که از 
گرسنگی چشم من“ خيره شده ترا نشناختم» پنداشتم کسی دیگر است. اگر در 
۱. د: غم. ۲ د تنور. ".اين بيت فقط در م. 
۴ جامع‌الاخبار. ۱۱۱ اخلاق محتشمی. ٩۲۰۱‏ عوالی اللثالی. .۳۹٩‏ 
۵. التبیان. ۳۳۴/۸ روضة‌الواعظین. ۴۵۴؛ رو ض‌الجنان. ۵۱۰/۱۴ 


۶ د: در عالم ندادی. ۷ Jats‏ در م. ۸ فقط در م. 
A‏ فقط در ۴ 





اا اا و ا کے SN MET ee aga SN‏ مصاییح القلو بت 


تعظیم و توقیر تو تقصیری رفت. از أن بود. خواجه كريان شد و گفت: ای جان پدرا 
به شکم گرسنه يدر خود نگاه كن و پیراهن از شکم خود برداشت. فاطمه نگاه کرد. 
شکم پدر را دید با پشت افتاده» بگریست. خواجه گفت: ای فاطمه! صبر كن بر 
درویشی دنیا و همچو من باش." گرسنه زی‌ایم و گرسنه میریم و روز قیامت ميان 
دربندیم. من مردان گناهکار را شفاعت كنم و تو زنان گناهکار را تا حق تعالی همه را 
به ما بخشد. زنهار تا نینداری که ایشان Les‏ خواسته‌اند و با ایشان نداده‌اند. 
آورده‌اند که روزی امیرالمومنین(ع) در مسجد کوفه بود. یکی كفت که يا امیر! 
تعجّب می‌کنم ازين دنیا که در دست دیگران است و به نزدیک شما نيست. 
امیرالمومنین(ع) گفت: می‌پنداری که ما Lin‏ می‌خواهیم و به ما نمی‌دهند ؟! دست 
دراز کرد و مشتی ریگ برگرفت. در زمان در دست مبارک وی گوهرها شد از 
نیکوترین گوهرها. گفت: اگر Lo‏ خواستمی برای من چنین بودی و از دست فرو 
ریخت. همان سنگریزه شد تا بدانی که درویشی را ایشان اختیار کرده بودند. پس اگر 
درویش نتوانی بود» باری جهد کن تا دست گیری درویشان و درماندگان کنی که هيج 
طاعتی و عبادتی چرن دستگیری و پایمردی ' درویشان و درماندگان نیست. 
آورده‌اند که بزرگی به حح می‌شد. نامش عبدالجبّار مستوفی. " هزار دینار زر بر 
ميان داشت. روزی به کرچه‌های كوفه می‌گذ شت. اتفاقا به خرابه‌ای در شد. عورتی 
را دید که گرد خرابه برمی آمد و چیزی ge‏ جست. ناگاه در گوشه‌ای مرغی مرده‌ای را 
دید. آن را در زیر چادر كرفت و برفت. عبدالجیّار با خود گفت: Glas‏ اين عورت 
درویش است [و نهفت نیاز می‌نماید]" بنگرم که حال وی چیست؟ در عقب وی 
برفت. زد به خانه در شد. کودکان پیش وی باز آمدند که ای مادر! ما را چه آورده‌ای 


كار SaaS‏ هلا ى شد یم. 5 ی مرغکی اورده‌ای جهت شما بریان کنم. 


.١‏ د: همجنین می‌باش. ۲. فقط در د. ۱ ۳ م ندارد. 


¥. د ندارد. 











در فضيلت حال و كمال OM a‏ ا سس سس سس TAV. dsl‏ 


یا ال ا Ogee‏ ات عيض LES,‏ کرد :1 ees‏ اکال و ر 
كفتند: زن عبد اللّه بن زيد علوء وی است. شوهرش را حجاج ! كشت و کودکان عم 

دارد. مروت خاندان رسالت وی را نمی‌گذارد که از کسی چیزی طلبد. عبد الجبّار با 
خود گفت: اگر حح خواهی کرد. Ae‏ تو این است. أن هزار دینارزر از ميان باز کرد و 
بدان در خانه شد و بدان عورت داد و بازگشت و آن سال در کوفه به سقایی مشغول 
شد و به حح نرفت. چون حاجیان مراحعت MoS‏ و به کوفه نزدیک رسیدند. 
مردمان به استقبال رفتند. عبدالجبّار نيز برفت. چون نزدیک قافله رسید 
شترسوارى' در پیش می آمد. بر وى سلام کرد و گفت: ای خواجه عبدالجبّار! از ان 
روز باز که هزار دینار به من سپرده‌ای تو را می جویم. بستان زر خود و ده هزار دینار به 
E‏ يونا نون | التو وا ور ام که امن یل ال ره اوسا عفر راید[ 
کردی. ده هزار دینارت فرستادیم و فرشته‌ای رابه صورت تو فرمودیم تااز برای تو 
حح گزارد و [هرساله جهت توحج گزارد تازنده باشی تابندگان را معلوم ومحمّق 


شود که رنج هیچ نکوکاری به درگاه ما ضايع نیست] که: UL‏ لأنُضيمٌ اجر مَْ Spd‏ 
۳ 
.١‏ استرسواری. ۲ م: هرساله حج مقبول در دیوان تو ثبت کنیم. 


Yo کهف.‎ ۳ 








فصل بيست و پنجم 


[درمهلکات ومنجیات [ 


وی عَن التبح(ص) آنه قال: ثلاث مُهلكاتٌ و EW‏ مُنْجِياتٌ ASL EMG‏ 
شح مُطاغ و هَوَىَ 2 و اعَجابٌ الْمَرْء بتفسه و الثلاثٌ الْمُنْحِياتٌ: ANAS‏ تعالى فى 
السّرّ و الْعَلانية و Lat‏ فى الْمَفْروَالْغِنى SING‏ فى الضب و الرضا.' (صدق 
رسول الله) 


مناحات 


ای پادشاهی که شمه سرايردة عزّتت فراخ پهنای ازلیّت است! و ای بی‌نیازی كه 
فذاق ابو ان de ea be‏ :بالا :اند فت اس ee‏ کلک دواو :ذا La‏ مد رتیت 
اسان توا خی سر كوف ديق تيتا فى ابو Tina SIG eases Veal‏ 
عظمتت كلزارى! و ای هفت زمين از ميدان فطرتت غباری! و ای هشت بهشت از 
Colds‏ وابت غمزه‌ای! و ای هفت دوزخ از ابیت عدابت همزه‌ای! ای در هوای 
ود كت شا هیا زان اند بر شوه وای در ای اعد تح ذه تم کر 
دوخته! ای ديدة وهم کنگره جمالت ندیده! و ای پای مركب طبع به گنه کمالت 


تسا تا 


.١‏ روضص الجنان» 3 خصال. ۸۴ (با تفاوت). ؟. فقط در.م. 
31 فقط در 1 








ee ee Tn‏ مو لو ا ب ل Be‏ ا ا ا و > مصابيح القلو ب 


ای حکم تو بر کل ممالک مالک وی گرم روان راه عشقت سالک 

در وصف جلال تو جنين می‌گویند ال الائ و کل سے شالك 

ملكا! معبودا! به حق الاء و نعمای تو و به حرمت عظمت و chi pS‏ تو که 
صد هزار تحف تحيّات و بركات و صلوات بروج پاک مهتر عالم. سیّد ولد ادم 
مصطفی lee‏ مزكئ در رسان» صدهزاران انواع بشارت و اصناف عاطفت به ارواح 
Aol‏ معصومين در رسان» پروردگارا! توفیق گفتن و شنيدن و کار بستن بر ما ارزانی 
موصول دار. يا اله العالمین! و يا خیرالتاصرین! 

روایت است از آن پیشوای «صلوا کما Spent,‏ اصلّی». مقعدای: قل إن نتم 
تبون الله فاتبونی " رهنمای طریقت مل خواجة هر دو سراء مصطفی معلّی 
فرك مى فرمايد كه ای امتان من! اكر مى خواهيد که از عذاب اليم و درد جحيم 
خصلت نجات‌دهنده قيام نماييد. انجه هلاک‌کننده است: 

يكى. بخل است. خواجه فرمود که: ABI gibi‏ فَانَهُ UAT‏ مَنْ كان فَبْلَكُمْ.» از 
بخل پرهیز كنيد كه بخل هلاک كرد آنان را که پیش از شما بودند. [اورده‌اند كه 
کسری از وزیران خود پرسید که جه چیز است که فرزند ادم را از آن زيان کارتر چیزی 
نيست؟ گفتند: درویشی. گفت: نه بخل است. درويش چون مال يابد فرا< دست 
ee ee 1‏ = ۳ 
سود و بخيل هركز فراخ دل نشود.] 

در حدیث است که «الحَة دار SS‏ یعنی: بهشت سرای جوانمردان 
است. و هم رسول(ص) فرمود که: eel‏ قريبٌ مِنَ الله و قريب مِنَ الناس و قريبٌ 
من الجَنّة و بَعِيدٌ من الثار و البخیل بَعيدٌ من alll‏ و عي مِنَ الاس و بَعِيدٌ مِنَ الجنّة و 


۱. م: کوی. الغ ۳ د ندارد. 
۴ جامعالاحاديث. Wo‏ مجمع‌البیان. ۵*۱ 


و قاتا و ها تا بسن تسه ات شمیت و ی و بت رس ی تحت بعش یی ۲۸۵ 
قَرِيبٌ مِنَ OU‏ جوانمرد نزدیک است به خدا و نزدیک است به مردمان ونزدیک 
اه هنت ودی است از انس دوزخ و بخیل دور است الاو دی است از 
ذل مردمان 2 دور است از :زيشت و نزدیک است به دوزخ. 

شاه مردان فرمود که: و مال البخیل بحادث او وارث.»" بشارت ده مال بخیل 
ol‏ حادثى و یا وارئی. یعنی: بخیل مال صرف نکند تا حادثه‌ای افتد که بدان حادثه 
از کت و ی وا ا5و BES Ci‏ 

آورده‌اند که مردی بود بخیل» نام وی شدٌّاد. مال بسیار جمع کرده بود ویک لقمه 
به خوشدلی نمی خورد. چون وفات کرد زنش شوهری کرد. آن شوهر دست در نهاد 
و مال شدّاد به اسراف خرح مىكرد. روزى زن آب در چشم بگردانید وكفت: داد 
اين مال جمع کرده بود و یک لقمه به خوشدلی نخورد. شوهرش گفت: نوشش مباد 
آنچه خورد. کاشکی آنچه خورد. نخوردی و از برای ما بگذاشتی. شذّاد را شریکی 
بود. او نیز بخیل بود. خبر به وی رسید. دست در نهاد و مال را صرف می‌کرد و هر 
روز دعوتی مى ساخت و می‌گفت: «کلوا fs‏ آن اكل bs‏ رَوْجَة شداد.» بخورید 
پیش از آنکه شوهر زن شذّاد بخورد.]" 

آورده‌اند که بخیلی دیگر بود. روزی با SLE‏ طعام می خورد. سائلی بر در آمد. زن 
خواست که سائل را طعام دهد. از شوهرش می‌ترسید. به بهانه‌ای به در خانه شد و 
نيم نانی در زير جامه كرفت و به سائل داد. شوهر خبر یافت. وی را طلاق داد. 
روزگاری بر أمد. زن شوهر دیگری کرد. روزی با اين شوهر نيز طعام می خورد. 
سائلى وکر قر ام خواست كه وى را طعام alas‏ كيت مادا اين شوهر خوى 
شوهر ييشين ذاشعة اشد ار وى | فش ری “Leal‏ دستوری خواست. گفت: 
همجنين مایده طعام بردار و به وى ده. زن طعام برداشت و در سراى بازكرد. شوهر 


۱ کافی. ۰۴۰/۴ مصیاحالشریعه. AY‏ 
۲ جاویدان خرد. ۱۰۶+ جلاءالاذهان. ۰۱۶۱/۲ ۳ م ندارد. 


۴. د ندارد. 
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پیشین خود را دید. فریادی از ان زن برآمد. شوهرش از خانه بیرون دوید که تو را جه 
رسیده است؟ گفت: اين سائل که می‌بینی شوهر من بود و مال بسیار داشت اما بخل 
عظیم بر وی مستولی بود. به سبب بخل» مالش از دست رفته است و محتاح خلقان 
شده. مرد گفت: بهتر از این بشنو. أن درویشی که به در GLE‏ شما آمد که وی را نیم 
نان solo‏ که بدان سیب این مرد تو را طلاق داد من بودم. درویش و محتاح خلقان 
Ll poy‏ سخی و جوانمرد بودم. حق تعالی به سبب جوانمردی مرا توانگر گردانید و 
او را [به سبب بخل وی]" درويش گردانید. 

دویم از آن سه خصلت هلاک کننده متابعت هوای نفس است. شاه مردان كفت 
که بر شما از هیچ نمی‌ترسم مگر از هوای نفس و درازی REE‏ کا 
عَلَيْكُم نان: انبا ds gall‏ و طول الامل.»۲ فرمود كه متابعت هوا [مؤمن را]" از حق 
باز می‌دارد و درازی Lal‏ آخرت را فراموش کند. 

رركن كنع انيف اكه eas‏ رالدوكاو و CoM‏ 
تا کدام از هوا دورتر است. آن [را اختیار]" کن. 

سیم CE‏ است. عجب طاعت را باطل گرداند. امام اعظم امام جعفر 
صادق(ع) كفت که معصیت با عذر بهتر است از طاعت با عجب. نبینی که ابلیس به 
اعد مکی کت كفي بحام کیجم لاب نوكه لديم کر اذه 
ترك سنت کرد. گفت: خداوندا! بد کردم. خطاب امد که عفو کردم. به خلقان نمود 
که معصیت با عذر بهتر است از طاعت با عجب. 

أوردوائد كه در زمان پیشین زاهدی بود که ششصد سال بر سر کوهی عبادت 
كرده و به طرفةالعينى عاصى شد و حق تعالى او را درختى انار داده بود و چشمه‌ای 


آب. از OF‏ انار می‌خورد و ازان آب می‌آشامید و طهارت می‌کرد. از حق تعالی در 


۱. م ندارد. ”. نهج‌البلاغه. خطبة ۲۸ و ۴۲؛ غررالحكم. ا 


.د ندارد. 81 م ندازد. 








در مهلكات ey‏ سس سس مهف NIN ate‏ 


خواست تا فبض روح او را در سجده AS‏ تا فردای قيامت از سجده برخیزد. [حق 
تعالی اجابت کرد و جبرئیل رسول(ص) را خبر داد و گفت: در لوح محفوظ ديدم که 
فردای قیامت چون از سجدء برخیزد»]" پادشاه عالم فرماید که به رحمت من در 
بهشت رو. گوید: خداوندا! ششصد She‏ عبادت من کجا شد که مرا به رحمت در 
بهشت بايد شد؟ پادشاه عالم فرماید که فرشتگان حساب وی AES‏ چون حسابش 
بکنند ششصد ساله عبادت وی در مقابل اناری نيايد كه خورده باشد. پادشاه عالم 
گوید: شکر نعمتهای دیگر کو؟ او از خجالت سر در پیش افکند. خطاب عرّت در 
رسد که او را به دوزخ برید. آن بنده فریاد برارد که خداوندا! بد کردم؛ با من فضل كن 
و مرا به رحمت خود در بهشت ب پادشاه عالم بروی رحمت کند و وی را به بهشت 
فرماید تا بدانی که بر طاعت اعتماد نباید کرد [و User’‏ نباید Tog‏ و از رحمت او 
نيز نوميد نباید شد. بیت: 

گر جه با طاعتی از هيبت او لائَأمَنْ كرجه" با معصیتی از در اولاتیاش 

[امروز در دل. هر یکی سودایی دارد و در دماع پنداری. باش تا سرادفات 
استحقاف ربوبیّت بازكشند. انبيا ورسل را بينى باكمال و جلال وارتفاع حال می ایند 
و حديث علم در باقى كرده که: لأ عِلْمَ لنا الا ما Veale‏ نك أَنْتَ الْعَليمُ الْحَكيم.' 
فرشتگان می‌آیند خرمنهای تسبیح به باد بی‌نیازی برداده كه: اوها رن فقن 
غبادتك 6 عارفان و موخدان می آيند که: thes = Susse Ley‏ ]" ست 
کنه خِرَدَم در خوراثبات تونیست آسایش جان به جز مناجات تو نیست 
من ذات تو را به واجبی کی دانم داننده دات تو به جز IS‏ تو نیست 

«والثلاث ال اه ali‏ فى FAS!‏ والعلانیة.» از آن سه نجات دهنده. یکی 
ترس Ge‏ است در نهان و آشکارا که هيج Sole‏ و طاعتی چون ترس G‏ نیست. 
.١‏ م ندارد. ؟. م ندارد. ۲۳ م: ور. 


۳ ۵. خلاصةالمنهج. ۲ (با تفاوت)؛ بحارالانوان ۲۳/۷۱ 
۶ عوال ىاللثالى. ٩۱۳۲/۴‏ بحارالانوان ۲۹۲/۶۹. ۷ د ندارد. 





ی te en tn‏ وک عرش وس اي لت عازن رم فان گنک کے یه و هر که رن مصاییح العلو ب 


آورده‌اند كه در ایام مالک دینار مردی بود عمر در خرابات بسر آورده. [هرگز 
روزی روی به اقامت خیری نیاورده و هرگز شبی انديشه پیری نا کرده. پاکان وقت]' 
ا اسحيت ]ودر کرد و دوش هر نا als‏ قضا ررمت مس مات 
به دامن او درا زکرد» دانست که وقت رحلت است. در جراید اعمال [خود نظر کرد. 
خط که رقم هوا داشتن بود ندید.]" به جویبار عمل خود فرو نگریست. شاخی که 
دست امید در و تواند زد نیافت. آهی از ميات ات رمو سای دار ام 
ee‏ کی Vig Gai‏ خر راق باه دا وا خر مه کنر 
کسی که نه دنیا دارد ونه آخرت. اين بگفت و جان بداد. اهل ولایت از وفات وی 
شادی کردند واز رفتن وی خوشدلى نمودند. او را در مزبله‌ای انداختند تا سگان 
محلت به زخم دندان متلاشی کنند. شبانه مالک دینار به خواب دید که فلان را در 
مزبله‌ای گذاشته‌اند و بر خاک مذلّت افتاده او را از آنجا بردار و کار وی بساز و در 
جای پاکان و منزل نیکانش دفن کن. گفت: خداوندا! او در ميان خلق به بدکاری و 
بدنامی مشهور است." او جه جيز بدان حضرت اورده که لايق چنین کرامتی شده. 
گفت: اوازی امد که [ای مالک! أن بنده]" چون به حالت نزع رسید. به جراید اعمال 
خود نظر کرد [همه خطا دید. مفلس‌وار به درگاه ما بنالید. عاجزوار به حضرت ما 
اضطراب کرده] "و دست بر فضل ما زده دستش گرفتیم. طمع بر رحمت ما بست؛ بر 
وى رحمت كرديم وازعدذاب اليم نجات دادیم و به نعیم مقیمش رسانيدیم. کدام 
درد زده‌ای برین درگاه بتاليد که شریت شفایش ندادند؟ كدام غمگین ازاين حضرت 
خلاص طلبيد که خلعت شادکامی در وی و تا تل | كز عه Shas‏ داده‌ای عمو از 
او طلب؛ اگر نامه سياه کرده‌ای» مغفرت از او خواه که رحمت او بسیار است و فضل 
و کرم او بیشمار. آبیت: 


۱. م ندارد. مردم همه وقت. ۲ م ندار د. 


9 م مشغول بو ده lal‏ ۴. م ندارد. ۵. م دا 





در مهلکات و منحيات _ EE‏ ا ۱۸۹ 


ام ف او لط | ا بيرول از عدد فضا او فضل ايت ونان تا 
cs‏ ته درگاه او باش» سوخته راه او گرد که جز شکسته بودن در این راه درست 
لبا كاده Re x‏ دارند کار سوختگان دارند» كار خايفان seals‏ 





اورده‌اند که مردی فاسق فاجر بود. چون به در مرگ رسید وصیّت کرد که چون 
وفات کند. وی را بسوزند و خاکسترش نیمی در دریا ريزند و نیمی در بیابان به باد 
دهند. چون وفات کرد. چنان کردند. پادشاه عالم حکم کرد باد و اب را تا ذرات و 
che!‏ او را جمع کردند و به كمال قدرت خود او را زنده گردانید و گفت: ای بندء 
من! اين وصیّت برای جه کردی؟ گوید: خداوندا! از ترس تو کردم. گفتم: باشد که مرا 
زوک و غات مرها + کت اذه ترسیدی ؟ كريد (G5)‏ پادشاه عالم گفت: 
من بر خود واجب کرده‌ام كه هر که از من بترسد در دنیاء من وی را ايمن گردانم در 
عقبی. برو که بر تو رحمت کردم و از دوزحت آزاد کردم. 

دويم. ha) 3١‏ ولت ات دود «وَالمَصْد فى al‏ والعنی.؛ als‏ نگاه 
داشتن است در درويشى و توانگری. اين صفت مؤمنان است: و Sed‏ إذا نوا 
لَمْيْسْرِقُوا و لَمْ یفْتروا و کان بَيْنَ لك تام "+ چون نفقه کنند اسراف نكنند و عيال را 
نیز گرسنه و برهنه ندارند. بزرگی گفته که اگر به مقدار کوه احد زر در راه حق صرف 
کنی اسراف نباشد [و اگر مُدَى طعام در معصیت صرف کنی. اسراف باشد.]؟ 

سیم «وَالْعَدل فى a Ol a‏ ال تفر عالت عضو را نان که 
عدل کر دند [نام نيك ايشان دردنيا باقى ماند و در عقبى از دوزخ خلاص يافتند و به 
نعیم مقیم برسیدند] و آنان که برای Lio‏ ظلم کرده‌اند. دنیا برایشان نماند و در عقبی 
به عذاب اليم و آتش جحیم گرفتار شوند. ۱ 

آورده‌اند که حجّاج بن يوسف عليه اللعنة -سعید جبیر را بر دار کرده بود. گفت: 





33 م در این راه دری متا کار مكستكان دیگر اعت كاز سوختگان و خائفان دان. 
۲ فرقان. FY‏ ۵ 5 ندارد. 5 e‏ ندارد. 














الإ گس ات 5 RR‏ هر مصاییح الفلوب 


ای شقی! خود را چگونه می‌بینی در این دار؟ گفت: شقى تویی نه من. من در چهار 
نعمتم که شکر آن بر من واجب است: 

ال آنکه شکر می‌کنم که ظالم تویی و مظلوم من.! 

دویم آنکه تو را بر جان من دست است و بر ایمان من دست نیست. 

سيم آنکه یک بارت بر حال من دست بيش نیست." 

چهارم آنکه چون روحم از تن مفارقت کند به بهشت روم. حجاج چون به دوزخ 
رفت. وی را به خواب دیدند. گفتند: خدا با تو چه کرد؟ گفت: هر کسی راکه بکشتم 
یک بارم بکشتند. 

آورده‌اند که وقتی پیرزنی بود درویش و در جوار پادشاهی بود. پادشاه را 
همسایگی او لايق نمی‌افتاد. روزی پیرزن غایب شد. پادشاه SEF‏ وی خراب کرد و 
در کوشک خود افزود. چون پیر زن باذ امد و Ob‏ حال را مشاهده کرد صبر کرد تا 
وقت سحر که نوبت بار مظلومان است. [بیت: 

فریاد بير زن که براید ز سوز دل 
کی تن برد ز جملهة مردان كارزار' 
وتيت E‏ او جاره Poel,‏ نز 
ضربت كه شير شرزه و شمشير ابدار 

پیرزن روى به خاک نهاد وكفت: يادشاها! SI‏ من غايب بودم تو حاضر بودى. 
بگذاشتی که GE‏ مرا خراب کردند؟! در ساعت أن مقدار که کوشک در عرصه ملک ۱ 
پیرزن بود» بافرش و اوانی به زمين فرو شد و در زمان در زیر سجادۀٌ پیرزن بدرۀ زر" 
بيدا شد و بر آنجا نوشته بود که اين قیمت LE‏ توست. ما جهانیان را با نقصان قوت 
ایشان به عدل: و احسان [می‌فرماييم ما با كمال قدرت خود هرگز عدل و احسان] 


سے تمس rr‏ 


۲ م: یک بار تو را بر من دست نیست. 





۳. ق ندارد. م: کی بهتر بود ز حمله مردان كارزار. ؟. م: صرهزر. 
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فرو نگذاریم. آن EES‏ و خانه به زمين فرو بردن» عدل بود و این عوض فرمودن و 
قیمت خانه دادن احسان که: by‏ لب ا و OLS‏ شاه مردان را از این آیت 
پرسیدند. گفت: [داد مظلومان بده تا از دست ظالمان خلاص Te gle‏ و برگ 
بینوایان بساز تا از محنت شدت نجات یابی. 

آورده‌اند که [خواجه امام رضىالدّين نیشابوری Mase,‏ عليه در کتاب 
مکارم‌الاخلاق اورده است "Pas‏ سلطان ملک شاه بن الب ارسلان به اصفهان از 
شکار باز می‌گشت. " شب در مرغزار دهی فرود آمد» چند تن از غلامان او در حوالی 
Ol‏ ديه گاوی یافتند که أن گاو را حافظی نبود. گاو را کشتند و پاره‌ای از گوشت او 
خوردند و آن فراخْ شاخ ملک پیرزن تنگدستی بود که او را با یتیمان وجه معاش از 
شير آن گاو بود. از این واقعه خبر یافت از خود بی خبر شد و به غایت شکسته دل و 
غمگین گشت. از غا بت رنجوری در دل شب دیجوری به سر پل زاینده رود آمد که 
بامداد گذار سلطان ملکشاه lol‏ بود. بنشست و منتظر مى بود تا روز شد و ارکان 
دولت سلطان رسید. برخحاست و گفت: ای پسر الب ارسلان! ST‏ داد من به سر پل 





زاينده رود ندهی به جلال آفریدگار Fe‏ و جل که بر سر پل صراط تا داد خويش از تو 
نستانی دست خصومت از دامن و گریبان تو کوتاه نکنم. نیک‌اندیش از این دو سر 
ملکشاه مستغرق اين سخن شد. | 
ملک شه كز شهان دستش قوی بود سزای تاج و تخت خسروی بود 
سلطان از سیاست سخن پیاده شد و گفت: داد تو در این سر پل بدهم که مرا 
طاقت آن سر پل نیست. پیر زن جال عرضه داشت. سلطان به عوض یک گوساله © 


۱. نحل. ay Ao‏ م داد مظلوم oles‏ غدل است و مراد محرومان دادن احسال. 


۳ دو ق ندارد. ۴ د: و ق: ندارد. 





ا ی سس وگ تا ا اک وس یس ی مصاییح القلو ب 


بفرمود تا چند سر گاو به وى دادند و از وی حلالی خواست. روزی چند برآمد. 
سلطان در گذشت. چون وی را دفن کردند. خدم و حشم و دوستان نواله و حریفان 
پیاله از سر خاک وی بازگشتند. بير زن به سر خاک وی رفت و بنشست و گفت: 
خداوندا! عاجز بودم وی بر من رحمت کرد. اکنون عاجز شده است تو بر وی 
رحمت کن؛ بیچاره بودم بر من بخشید اکنون بیچاره شده است بر وی ببخشای؛ 
درمانده بودم دستم گرفت. اکنون درمانده است دستش گیر. آن شب یکی از بزرگان 
وا به رات کیان رسد aS‏ خالت حست؟ كنت اكر ها فش و eee‏ أن 
ضعیفه نبودی. دمار از من برآمده بوه عدل ما ما را دست گرفت. احسان cle‏ ما را 
نجات داد. هان ای بزرگان! عدل کنید. هان ای خواجگان! فرو مگذارید. بیت: 
دریاب کنون که دولتت هست به دست 
كين دولت و ملک می‌رود دست بدست 

پاد شاه عالم چون به عدل و احسان فرمود [در عقب آن]' به oe‏ رحم و تفقّد 
اقربا و خویشان فرمود: و ایتاء ؤى القربى "؛ خویشان را عطا ده و تفقد حال ایشان کن 
و Gols‏ به دل ايشان در Olay‏ 

ele yi)‏ كه ي از Bg‏ رمضان شاه مردان و شير یزدان از حضرت 
رسالت(ص) التماس کرد که يا رسو LMI‏ جه باشد که به قدمى كه بر عرش تشريف 
داد خانة على را مشرّف گردانی. > اجه اجابت كردو آن شب در خانة على(ع) 
افطار کرد. خواست که بیرون آید. خاتون هشت جتت dob‏ زهرا(س) التماس کرد. 
گفت: ای پدر بزرگوار من! امشب مهمان على بودی. فردا شب مهمان من باش. 
خواجه اجابت کرد و شب دویم از برای دل فاطمه به خانه ایشان شد. چون 
خواست که برون رود امام حسن(ع) گفت: ای جد بزرگوار! [دو شب مهمان پدرم و 
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خواجه اجابت كرد. امام حسین(ع) نيز التماس كرد و از برای دل او برفت. فضّه که 
خادمة فاطمه زهرا(ص) بود در عقب رسول بدويد وكفت: ای خواجة كونين وفخر 
عالمين مهمان خواجكان بودی» مهمان بندگان نمی‌باشی؟ آزادان را شاد كردى. 
بندگان را شاد نمی‌کنی ؟ خواجه نیز وی را وعده داد. حون شب در آمد. خواجه را 
از خاطر برفت. به حجرهٌ رسالت آمد. خواست که افطار کند. جبرئیل امین آمد که یا 
سول Val‏ اناو حي مش استا, ان کته را اند وار كرد ف ا سیم ردان 
خواجه روی به حجر فاطمه نهاد. OLA!‏ از این حال خبر نداشتند» طعامی نساخته 
بودند. رسول در آمد و گفت: Kobe AM‏ مهمان خواهید؟ گفتند: خواهیم و جان 
فدا کنیم. بیت: 
امد بر من پار که مهمان خواهی 
گفتم خواهم اگر ز من جان خواهی 
خوش خوش خندید و گفت: من دانستم 
كين یک دمه وصل ما تو ارزان خواهى 

گفت: به مهمانی شما نيامدهام. فضه مرا خوانده است. گفتند: ای فضه! چرا ما را 
خبر ندادی تا طعامی بسازیم؟ گفت: من به برکات شما طعامی بیارم. فضه در خانه 
رفت وروی بر خاک نهاد وگفت: ای أحَد!! احمد را به مهمانی آورده‌ام مرا شرمسار 
مگردان. پادشاه عالم رضوان را فرمان داد که مایده‌ای از بهشت بردار و پیش أن 
شكستةً درگاه ما و سوختهٌ راه ما بر که مى خواهد دوست ما را و برکشیده و برگزیدء 
ما را مهمانی کند. در le‏ رضوان خوان آراسته در پیش فضه نهاد. فضّه أن را 
برداشته در پیش مخدومان خود نهاد. بنگر که فضه اين کرامت از کجا‌یافت؟ از انجا 
که خدمت خاندان مصطفی از سر احلاص می‌کرد و نیاز صادق داشت تا بدانی که 


A 


در این راه نياز ole‏ بايد طلبيد: و نوكل oil tol le‏ لا S30‏ ' نوكل بر زنده‌ای 


\. فقط در 3 . فرقان. OA‏ 








كن که هرگز نمیرد. هر که توکل به غير او كرد داع خسارت بر رخسار خود نهاد و در 
gla‏ به خسران و > Ole‏ افتاد. شنبده‌ای که در حدمت مهمان بودن جه توابی است 


فصل بيست و ششم 


[درفضیلت ضیافت وگرامی داشتن مهمان ] 


روی عَن الب (ص) آنه قال: الضیّف إذا دَخَلَ بَيْتَ آخیه الْمُؤمن JSS‏ مَعَهُ ANT‏ 
HS)‏ و آل بَرکة و 548 الله تعالی دنو fol‏ ذلك الْبَيْتِ و obi ghd EHS Of‏ كت مِنْ 
کف Set‏ و ورت الاشجار و أَعْطاهُمُ Di‏ تعالی ثواب آلف شهید و CES‏ اللَهُ تعالی JS,‏ 


مناجات 


مهتر عالم (Ge)‏ می فرمايد كه چون مهمان به خانه برادر مؤمن خود دررود با وی 
هزار رحمت و هزار برکت در أن خانه رود و حق تعالی گناهان اهل خانه را بیامرزد 
اگر جه گناهان OLA!‏ بیشتر از کف دریا و برك درختان بود و ثواب هزار شهید در 
bu >‏ اعمال ' وی بنویسند و a]‏ لقمه‌ای که مهمان از طعام ایشان بردارد ثواب 
Sem‏ مقبول و عمره‌ای معمور" در دیوان ایشان ثبت کنند و]" در بهشت شهرستانی 
به نام او و به نام ایشان " بنا کنند و هر که مهمان را گرامی دارد چنان باشد که هفتاد 


.١‏ د: در اعمال حراید. ۲ م: حجی مبرور و عمره‌ای مقبول. 
۳. ی ندارد. ۴ م: به نام او و ق: به نام ایشان را ندارد. 


بت ی یی سس مرت هی ی یس یی مهاب RA‏ 


پیغمبر را گرامی داشته باشد. 

و دیگر حدیثی فرمود که: SIS Sar‏ يُؤْمِنٌ DL‏ و الوم BL! Sb SV‏ » هر 
که ایمان دارد به خدا و به روز باز پسین بايد که wr‏ را گرامی دارد. 

آورده‌اند که ابراهیم پیغمبر را عادت بودی که بی‌مهمان طعام نخوردی. BLE!‏ سه 
روز بگذشت و او را مهمانی نیامد. روز چهارم بر سر راهی رفت تا مگر کسی يابد. 
هفتاد گبر را دید که می‌آمدند بيلها بر دوشها نهاده تا به مزدورى روط كنت بياييد 
و مهمان من باشید. گفتند: ما به مزدوری می‌رویم كه عیالان ما بی‌برگ بینوایند. 
گفت: بياييد كه من مزد شما نیز بدهم. ايشان را به خانه برد و سه روز نگاه داشت و 
موس ey‏ نب نداد OLE‏ وو ا ما راکاری قرا كتير 
کار از برای رضای خدا بايد کرد. اگر راست می‌گویید. خدای را سجده کنید. گفتند: 
ای ابراهیم! اين از دين ما نیست. گفت: بروید که بر شما حرجی نیست. ايشان با 
یکدیگ ركفتند که دریغ باشد اینچنین مردی را اینقدر " سرباز زنیم و شاید که دين وى 
حق باشد و ما راه یابیم. به سجود در افتادند. ابراهیم رو سوی آسمان کردو گفت: 
خداوندا! آنچه بر من بود به جای آوردم. باقی نصیب " توست. حق تعالی به نظر 
رحمت در دلهای ایشان نگاه کرد. چون در طلب بودند جمله سر از سجود برآوردند 
وكلمة ادت ر انر ادنك و لمات سل تلا 

آورده‌اند که ذرويشى از بادیه‌ای بر آمد» سوخته و کوفته و نالان. اند یشه کرد که از 
کسی چیزی خواهد. یادش آمد که رسول عدا(ص) فرموده است که: «اطلب الخیر 
عدن Ole‏ الوجوه»" Cole‏ بر نیکرویان عرضه دارید. درویش می‌گشت. طبیبی 
ترسا را ديد که نیکو روی بود و جماعتی به گرد وی در آمده گفت: هر چند بیگانه 


است اما نکو روی اف حاحت بر وی عرصه دارم. دست فراپیش وی داشت و 
.١‏ بحارالانواره ۲۱٩/۶۲‏ سرح شهاب‌الاخباره ۰۱۹۲ روض‌الجتان. ۱ 
Sa‏ تا رح 37 بل ارگ ۱ 


۴ شرح شهاب‌الاخبار. ٩۳۱۴‏ تفسیر القرآن الكريم. ۱۳۰/۱ (با تفاوت اندک). 


در فضيلت ضيافت و گرامی داشتن مهمان - 52000 ت 
گفت: ای استاد! بیین تا مرا چیشت؟ طبیب دست بر رگ وی نهاد و گفت: درویشض! 
بنشین. طبیب غلام را گفت: درویش را به خانه بر و بگو تا مزعفری [در غایت 
ls‏ جهت او مهيًا]' سازند و وی را از آن سیرگردانند. غلام درويش را به خانه برد 
و آنچه طبیب " فرموده بود به جای آورد. طبیب نيز باز امد. درويش خواست که 
بیرون رود. گفت: ای درویش! بنشین. در خانه رفت و صوه‌ای زر بیرون آورد و گفت: 
امن دنت کر ای در دو وی سوه اسمان کک کته لها و اپ دی برد 5ه 
دوای أن به نزدیک اين مرد بود. از من دریغ نداشت. اگر جه دشمن من بود. وی را 
نیز دردى است و ان كفر و بیگانگی الست دوای Olas Ol‏ و معرفت است. از وی 
دريغ مدار. طبيب بيرون آمد و گفت: ای درویش! دست از حلقة در بداركه درد مرا 
دوا راد که Ol gel‏ اه الا ان فان ما رو لاو ید ان 
Ele‏ ول اللّه.» نت 
و ز شراب شوق حق مست و خراب اری مرا 
چون بحار رحمت او می‌زند هر لحظه ao‏ 
بایکی بيغام رحمت با ئواب اری مر 
يادشاها لطف حود همراه ا بیچاره كن 
انز رسيا عت که با dbl‏ ركان اررض ترا 
آورده‌اند كه مردى بود از صحابه كه هركز مهمان به خانه نبردى. روزى 
رسول(ص) با وی عتاب کرد. او گفت: يا رسول‌الله! زنی دارم که اگر وفتی مهمانى 


۱. فقط در د. ۲ د: حواحه. 








سح ویب ا ا ا ا باون 


گفت: ای مرد! رسول خداى را مهمان خواهى کرد شايد كه جيزى نباشد که لايق آن 
حضرت باشد. به وقت دیگر افکن. گفت: نتوانم كه رسول فرموده است که امشب به 
SE‏ شما مىايم. ميان مرد و زن ملاقات بسيار برفت. زن سوگند خورد که طعام 
نسازم. مرد به دست خود طعامی مهیا کرد و چون شب درآمد. رسول(ص) به خانة 
ایشان آمد و طعام تناول فرمود و بیرون شد. زن گفت: ای مرد! شکایت با رسول 
کرده‌ای! گفت: نکرده‌ام. [گفت: کرده‌ای]" گفت: از کجا می‌گویی ؟ گفت: از انجاكه 
رسول از طعام ما هیچ نخورد. گفت: خورد. زن گفت: عجایبی ديدم که چون 
pu,‏ الله( ص )به GE‏ ما در tal‏ گرده‌های نان از دامن وی درآويخته بود و چون 
برون رفت. مار و کژدم و مثل اینها ديدم که از ردای وی در آویخته بود. مرد گفت: 
من از اینها ندیدم. برخاستند و به اتفاق پیش رسول آمدند و حال عرضه داشتند.! 
خواجه گفت: راست می‌گوید. آن گرده‌های نان روزی من بود که با من مى امد و ان 
ماران و کژدمان که از SLE‏ شما بیرون بردم» گناهان شما بود که شما را از گناه پاک 
کردم که مهمان چون بيايد با روزی خود اید و چون بیرون رود گناه fal‏ خانه را 
بیرون برد که: Bll‏ 22 اذا جاء جاء برژقه و ذا زح ارتحل بذنوب اهل الت ٠‏ 

شاه مردان و شیر یزدان و امیر همه مومنان فرموده‌اند که: «حبّت ال من نیا کم 
aay‏ الصوم فی ASL Sally Winall‏ و Lab‏ الضیف. '» در Lio‏ سه چیزاست 

اوّل در تابستان که هوا گرم باشد روزه داشتن. 

دویم. در راه خداى تعالی تيغ زدد. 
۱. فقط در د ۲ د: حال اين صورت عرضه داشتند. 


۳ کافی. ۸۴/۶ ۲؛ بحارالانوار ۴۶۱/۷۵ (با تفاوت اندک). 
۴ روض‌الجنان. ۴۴۵/۲ (با تفاوت اندک). 


در فضیلت ضیافت و گرامی داشتن مهمان یی که و یعس وخ ا 


سيم : مهمان را اطعام دون 

وازدوستى طعام دادن بود که خود نمی خورد و به مهمان می داد تادر حق وى 
آمد که: و يَطْعِمُوْنَ الطّغامَ عَلى ab‏ مِشكيناً و یتیما و سیر 

[تعلبی که مفسّر است و امام اصحاب حدیث. به چند روایت اورده است از 
مجاهد و عبداللّه عبّاس و غير ايشان که امام حسن و امام حسين -علیهماالسلام - 
بیمار شدند. جد ایشان محمّد مصطفی(ص) به عیادت ايشان آمد. شاه مردان را 
گفت: از خدا پذیرفتم که اگر فرزندان مرا خدای تعالی شفا دهد سه روز روزه 
بدارم.]" شاه مردان گفت: نذر کردم که اگر فرزندان من شفا يابند سه روز» روزه بدارم 
و فاطمه و حسن و حسین و فضه نیز همین نذر کردند. چون حق تعالی ايشان را شفا 
داد. شاه مردان فاطمه را گفت: وقت آنست که به نذر خود وفا کنیم. و نزد آل محمّد 
از قليل و کثیر هيج طعامی نبود. ايشان را همسایه‌ای بود نام او شمعون. در خانه 
رفت و پاره‌ای بشم بیرون آورد و سه صاع جو و گفت: اين يشم به زنان ده تا بریسند 
و این جو مزد اين است. امیرالمژمنین بستد و به خانه آورد. فاطمه از Ol‏ جو صاعی 
را ارد کرد و ينح قرص بپخت. هر یکی را قرصی داد. چون نماز بگزاردند طعام در 
پیش نهادند. [خواستند تا تناول کنند]" هنوز دست در طعام نیاورده سائلی بر در 
امد و گفت: مسکینی ام از مسکینان مسلمانان. مرا طعامی دهید تا خداى شما را از 


طعامهای بهشت کرامت کند. امیرالمومنین روی به فاطمه آورد و گفت؛ شعر: 


قاط جات لس ۱۱۶ یر یا بت 23 لاس آجمعیر 

FU‏ البائش المشكين 2 یشکو اليا الجائع المشکین" 

ای دختر بسهترین خلقان ان درد را هت ار دورهشتان 
اب اسان ۸ ۲. فقط در م و ق. اق فا 


۴ فقط در i‏ 


a Yes‏ ا ا ا مصاپیح القلرب 





فاطمه (س) گفت: 
فرمانت را شنیدم از جان ای شير خدا و شمم ایمان 
امشب نخورم به وی رسانم از حصه خویشتن من اين نان 


موافقت کردند. فضّه نيز موافقت کرد. همه طعام خود بدادند و آن شب به آب روزه 
گشادند." روز دویم صاعی دیگر جو اس کردند و ينج قرص بپختند و به وقت افطار 
پیش آوردند. یتیمی بر در آمد و گفت: «السّلام Sele‏ يا اهل بیّت AB‏ وم 
الرسالة.» یتیمی‌ام از فرزندان مهاجران. روز عقبه پدرم را شهید کردند [و من تنها 
مانده‌ام.] ۲ اگر مرا طعامی LDS‏ خدای تعالی یش را از طعامهای بهشت طعام دهاد. 
[شاه مردان روی به فاطمه کرد و گفت؛ بیت: 


فاطمه فرمود: 
ابن عم مصطفی او جانم من نان نخورم به او رسانم 
fi.‏ ۾ ء Fr‏ 
تاک ردان مرا خحداوند در حشر شفیع مجرمانم] 


آن شب نیز جمله طعام بدادند [و به آب حالص روزه گشادند.]" شب سیم از 
باقی جو طعام ساختند. چون وقت افطار شد خواستند که تناول کنند. سائلی بر در 
آمد که اسیری‌ام از اسیران مها erie are)‏ برده‌اند]" و طعامم نمی دهند. 


[حضرت امیرالمومنین گفت؛ بيت: 


.١‏ د: شاهراده‌ها. 1 نا تنها افطار کر دند. 
bay‏ در د. ۴ ف ندارد. )= م ندارد. 


a‏ 2 ندارد. 











در فضيلت ضیافت و گرامی داشتن مهمان ee OEE‏ ی ی یت ۳۱ 


فاطمه (س) فرمود: 
ای شهرءٌ شهر علم را در شبير به روزه است و شیر 
از مکی رخنان اسان اندر زردی شدست چود زر 
با این همه طعمه کردم ایثار از بهر ثواب روز محشر]' 


آن شب نیز alee‏ طعام بدادند [و به اب افطار کردند.]" امیرالمومنین روز چهارم 
به یک دست حسن راگرفت و به یک دست حسين را و ایشان را به خدمت حضرت 
رسول اورد و OLA‏ از ضعف می‌لرزیدند که از بیماری برخاسته بودند و سه روز 
روزه داشته و هیچ طعام نخورده. رسول(ص) چون OLE‏ را بدید. بگریست وگفت: 
بياييد تا به حجرهٌ فاطمه رویم. چون در آمدند. فاطمه را دید در محراب ایستاده از 
گرسنگی شکم ؛ پشت افتاده [و چشم در مغاک Pandy‏ در این حالت دل 
رسول(ص) طاقت نياورد و گفت: «واغوثاه! واغوثاه! باه اهل بيت محمد یموتود 
من الجوع.» کار اهل بيت بدینجا رسیده که از گرسنگی مى ميرند. در حال جبرئیل 
آمد و این Cul‏ ورد که: 5533 dL‏ و یحاون يَؤْما کان ره pla‏ | [تا آنجا که: و 
كان Ll pl OFT AGRE Kir‏ وفا می‌کنند به نذری که کردند و می ترسند از روزی 
كه شر آن روز فاش باشد و ple‏ ”5 يُطْعِمُونَ الطّعامَ على حُبَه مشکیناً و تما و أسيراً.' 
و بر دوستی خدا طعام می‌دهند مسكين و يتيم واسير را با اينكه خود محتاجاند. از 
خود باز می‌گیرند و دیگران را بر خود ايثار مىكنند و مىكويند که شما را از برای 
رضای خدای تعالی طعام می‌دهیم [و از شما شکر و جزا نمی خواهیم که ما 
می ترسیم از خدای خود. روزی که از سختی أن روز مردمان به غایت ترش‌روی 
باشند. OLA!‏ چون از این روز ترسند. حق SLI‏ ايشان را ايمن گردانید و روی 
ایشان را نورانی گردانید و دل ایشان را شاد و خرم گردانید که: 33 ot‏ الله 43 Hs‏ 
ا ۲ فقط در د. ۳ م ندارد. 
انان ۲-۷ ۲ ۵. د ندارد. ۶ فقط در د. 
۷ انسان. A‏ 








مت تکیت لفت تت دیا يي ا ا فسوی مصابيح القلوب 


لوم و لَقَيِهُحْ Bel‏ و L558‏ و جَرْاهُمْ يما صَبَرُوا BE‏ و خریراا؛ و بر آن محنتها و 
مشقتها که کشیده‌اند و روزه داشتند ند کت کر صبر کردند و به دیگران pols‏ 
جزا داد ایشان را بهشتی که در او انواع طعامهای گوارنده و میوه‌های لطیف باشد و 
آنچه به خود نپوشیده‌اند و دیگران را پوشانیدند جزا داد ایشان را حرير' بهشت و بر 
تختهای آراسته تكيه کرده باشند چون پادشاهان" و همه مرادها حاصل. بنگرید که 
عراف دستگیری درماندگان نجکو نه انست ؟۲)۱ 

در تفسير امام حسن عسکری(ع) آورده‌اند که روزی رسول(ص) به اران 
نگریست و گفت: کدام یکی از شما دوش هزار و هفتصد درم قرض برادر مؤمن 
گزارده است؟ شاه مردان گفت: من؛ يا رسو ل الل ا گفت: دانستم و جبرئیل مرا خبر 
داه ر یر قير اه كردي کت هیوست لله دوشن رش کدف 
فلان مؤمن را ديدم که فلان منافق او را می‌رنجانید. آن مومن را چون نظر بر من افتاد. 
گفت: یاامیر! به فرياد رس مرا که اين مرد هزار و هفتصد درم نزد من دارد و من 
درویشم و هیچ ندارم که به وی دهم. از وی درخواه تا مهلت دهد [تا که حق تعالی 
مرا روزی بدهد ادا نمایم.] "گفتم: من خود را از آن بزرگتر دارم که از وی درخواهم و 
او را بر من منتی باشد. من از مالک الملوک درخواهم تا کار تو بسازد. رو سوی 
آسمان کردم و گفتم: خداوندا! به حق محمد و ال محمد که ofS‏ اين بنده را گزارده 
گردان. ديدم كه در آسمان گشاده شد و آواز آمد که يا ابوالحسن! بفرمای اين بنده را 
تا دست بر زمین برد. هر جه بر دست وى أيد از سنگ وکلوخ أن را برگیرد که حق 
تعالی از یراق او رو MSS‏ بفرمودم. وی دست بزد و چندان کلوخ و سنگ پاره 
برگرفت. حق تعالی آن را زرگردانید [همه زرهای سرخ.]" گفتم: قرض خود بگزار و 
باقی تو راست. خواجه گفت: ای علی! جبرئیل مرا خبر داد که هزار و هفتصد را که 
نات ۱ AYES)‏ ۲ م: جامه‌های. ‏ ۳ د: خوشدل. 
۴ ق ندارد. ۵ ق و م ندارد. ۶ ف و د ندارد. 


۷ م و ف ندارد. 


۳۳ 





در فضیلت ضیافت و گرامی داشتن مهمان 


در هزار و هفتصد ضرب کنند هزار نوبت عدد آن» جز خدای نداند. حق تعالی تو را 
بدان ote‏ کوشکها و مقامها در بهشت کرامت کرد» [و اضعاف آن عبید و خدم و]١‏ 


ee : 8 5‏ ا : 7 : 
نجه هیچ چشم ندیده و هیچ كوش نشنیده و بر خاطر هیچ ادمی نگذشته باشد. 


۱ د ندارد. 


فصل بيست و هفتم 


آدرتوکل کردن ومحافظتايمان] 


رزوی عن النبی(ص) آنه قال Mad‏ بن العَبّاس: الا الم بکلمات Bb‏ بهن؟ 
قال: بلی. با رسول الله! قال: اخْظ a‏ بَخفظت. احمْظ الله ده آمامك. تعرف الله 
فى الرّخاء يعرفك فى الشُدة و اذا سَألتَ Slow‏ الله و إذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه و الم 
ان النْصر مَعَ الصَّبْرِ و ان الفرج مَعَ الکرب و ان Boe‏ العشر يُسْرا. (صدق رسول الله) 


مناحات 


پادشاها! CIS,‏ اوقات خلوات و برکات 2135 نادمان [و برکات KA‏ حاجیان 
و برکات قرآن و قران خوانان]' و برکات صد و بيست و چهار هزار Aled‏ نبت اول 
آدم و آخر محمد مصطفی(ص) و برکات دعای عالمان و آمين فرشتگان به روزگار 
بخملة مزمتین و موّمنات و مسلمین و مسلمات از شرق عالم تا غرب عالم در رسان: 
همه را خاطری جمع و چشمی پر دمع وکرداری شایسته و گفتاری بایسته و علمی 
کافی و عملی وافی [و رغبتی در دين و سینه‌ای بی‌کین و فعلی با نیاز و قولی دور از 
مجاز]" و خاطری حق جوی و زبانی حق گوی و قدمی ابت و فهمی ساکت به 


.١‏ م ندارد. ۲. م و ف ندارد. 


ST‏ سح سفن ادا ی و م ا ی ر ا ا کات مصاییح القلوب 


ارزانی دار. يا اله‌العالمین! و يا خیرالناصرین! 

روایت است از Ol‏ چشم و چراغ آفرینش ماه روی والشحَی» سیاه موی ژاللیل 
اذا یفشی, كد خدای ملک خدای» مدرّس درس طه. ابوالقاسم محمّد مصطفی(ص). 
اين خواجه‌ای که شمه‌ای از مناقب" او به گوشت رسانیدم. حبر امّت و بحر 
عا عباس را گفت: تو را تعليم دهم و بياموزم كلماتى كه در تفش انو 
را نافع باشد و در Cth‏ تو را دافع؟ گفت: بلی» یا رسول‌اللّه! گفت: «احفظ الله 
بحفظك»» خدای را نگاه دار تا تو را نگه دارد. یعنی: در امتثال اوامر" و اجتناب 
نواهی او محافظت كن و در نگاه داشتن جانب دوستان و بندگان او مبالغه نمای که 
[به نگهداشت او از زوال نعمت و وقوع بلیّت محفوظ مانی "Ly‏ به نظر عنایت او 


پا جو از معصیت کشیده کنی اف هة دمت لات تست 5 


با آنکه از معصیت او دور باشی و به طاعت اونزدیک به مقربان حضرت و 
otf cle‏ درگاهش قربتی و وسیلتی باید جست تا به مراد برسی که: با ایا لین 
آمتوا انوا الله و ابتَعُوا Pan St ach)‏ خواجه گفت: ميان بنده و خدا حجابی است. 
[یعنی: ميان بنده و ثواب و رحمت Ol [lat‏ حجاب. علی‌بن ابی‌طالب است تا 
بنده بدو توسل نکند و تقرّب نجوید هرگز به ثواب و رحمت حق نرسد. 

و سلمان فارسی روایت کرد از رسول(ص) که پادشاه عالم فرمود که گرامی ترین 
خلقان بر من ۲ محمّد است و برادرش على و بعد از وی امامان از فرزندان وی. هر که 
را از شما حاجتی يديد آید كو توسّل كن به محمّد و آل او تا حاجتش رواکنم و بلا از 
وی دفع كنم و اگربنده را در طاعت و عبادتش تقصیری رفته باشد چون به على تولا 
).> و ف: نعمت. ۲ م: نقمت. ۳ ندارد. 


1 م ندارد. ۵. مائدی a YO‏ م ندارد. 
VY‏ فقط در eC‏ 








در توکل كردن و محافظت hag‏ © ۳۰۷ 


US‏ و از دشمنانش تبرّا کند» وی را بیامرزم و بر وی رحمت كنم [و اگر على را دشمن 
دارد و از دشمنانش ترا نکند» هرگز بر وی رحمت نکنم.]" 

اورده‌اند که یکی از عبّاد بصره گفت: شبی در خواب ديدم که فیامت 
برحاسته‌است. [و حضرت رسول(ص) را ديدم كه با على و حسن و حسین(ع) که 
دركنارة حوضی بودند و خلقان را آب می‌دادند]" و تشنگی عظیم بر من غالب بود. 
پیش ایشان دویدم و اب خواستم. رسول(ص) گفت: وی را آب مدهید. گفتم: چرا یا 
سول الله؟ا کته وی که درخ ار ييا یگ تو فلان علی را دشنام داده تو منعش 
نمی‌کنی گفتم: يا رسول‌اللّه نمی توانستم. رسول دست بزد و کاردی برکشید و گفت: 
بستان اين کارد را و برو و سرش از تن جدا کن. من کارد بستدم و به خانة او شدم و 
وی بر بستر خفته بود. سرش از تن جدا کردم و باز پیش رسول آمدم. رسول(ص) 
گفت: وی را آب دهید. مرا آب دادند. چون بیدار شدم طهارت ساختم و رکعتی نماز 
گزاردم. فریاد واویلاه از Ale‏ همسایه برامد. گفتم: چیست؟ گفتند: فلان را بر بستر 
سرش از تن جدا کرده‌اند. گفتم: سبحان‌اللّه! اين خوابی بود که من ديدم و حق تعالی 
او را محمّق گردانید. بس جماعتی را متهم گردانیدند و پیش حاکم شهر بردند و 
می رنجانیدند. من برفتم و گفتم: ایشان را در این گناهی نیست وحال و قصّه با زگفتم. 
ایشان را رها کردند و گفتند: تو را نیز گناهی تست ets‏ وض وده اسيك كه على را 


دشنام داده است. [شعر: 


فش آخِى التب علامة تس ها وتات اراد ات 
مَنْ لم يُوالٍ من الام وصيّة aide ot.‏ صلی ام [Ls‏ 


دیگر فرمود که: «احفظ all‏ تجده امامك» خدا را نگاه دار تا [اورا آدر پیش 


خویشتن بینی. یعنی: پیروی امر او كن تا رحمت و عصمت او در پیش تو بود که: 


.١‏ م ندارد. ۲ ق ندارد. ۳ فقط در م. 


ee TAR‏ لدع RE‏ کی تخد مصاییح القلوب 


انتما تلو موجه الله + در موقف طاعت باز پس مایست تا لطف و کرمش در پیش 
بینی. در مقام تولا و تبزا کم مباش تا نعمت و دولت بیش یابی» در وسیلت و قربت 
جستن به دوستانش تقصیر مکن تا از شر دشمنانش ایمن کردی. 

آورده‌اند كه مولایی از آن امام حسن(ع) پیش وی آمد وکات کید از 
ییاد اف كدرو زا فى انیت كنك pee gb‏ الله | WS‏ كو تا خر هال وی 
دفع كند که دشمن است اهل بيت رسول را. امام حسن(ع) لب بجنبانيد و گفت: برو 
کش وی دفع کرد. گفت: بدان خانه شدم» هیچ آوازی نمی آمد. . در بزدم. زنش 
گفت :ما را واقعه‌ای پیش آمد . من و شوهر طعام می خورديم . اضطرابی در وی يديد 
امد. شنیدم که می‌گفت: ای علی! از من جه مى خواهی؟ آوازی شنیدم که: «النار 
اولی (EL‏ وی بیفتاد و Oly‏ بداد. هر که با ایشان عناد کند. چنین باشد. 

و حضرت رسول(ص) در حق حسین(ع) فرموده است که: GLASS OL 5 Vib‏ باب 
مِنْ آبواب الجَنّة مَنْ CL‏ رم الله علیه ریخ CEES‏ حسین دری است از درهای 
بهشت. هر که با وی عناد کند حق تعالی بوی بهشت بروی حرام گرداند. وای بر ان 
ظالمان و بی‌دینان که بر وی چندان ظلم و بیدادی کردند. لاجرم در دنیا هر یکی به 
بلایی مبتلا شدند و در آخرت به عذاب اليم گرفتارند. 

سدی گفت: که به تجارت به سواد کوفه شدم.شبانگه به خانه‌ای که نزول کردم 
سخن فانلان امام حسین(ع) می‌رفت گفتم: الحمدلله که قاتلان وی هر یک به نوعی 
مبتلا و هلاک شدند و از ایشان هیچ كس نماند آن ملعون که در BLE‏ وی بودم گفت: 
من از آن جماعتم که به حرب حسين رفته بودند» به سلامت می‌زیم و مرا هيج 
نكبت نرسید. اين بگفت و چراغ تاریک شد. برخاست تا چراغ را اصلاح دهد. اتش 
در انگشت وى افتاد. [هر چند حیله کرد تا بکشد» نتوائست تا آتش در همه اعضای 


س 


۱ re eS i .۴۰۵/۳۵ بقر ۱۱۵. ¥ بحارالائوان‎ .۱ 


۰ 


در توکل كردن و محافظت hag‏ سس ۳ 


وى Lokal‏ خود رادرآب انداخت. اشن ورا لاف روف د دید هرگاه که سر از 
آب برآوردی» آتش در وی افتادی تا چند نوبت اين صورت واقع شد تا در ميان آب 
و آتش بسوخت و به دوزخ شد 

دیگر خواجه فرمود: «تعرف alll‏ فی الا يهرفك فى BA‏ معرفت جوی خدا 
را در [راحت تا معرفت جوید با تو در شذت Tay‏ و بشسناس او را در سواء تا 
بشناسد تو را در ضراء و در دولت و نعمت شکرش گوی تا در شدت و محنت Ay‏ 
فریاد تو رسد؛ [ آشنایی جو با دوستانش در حالت خوشدلی ین 
كديا قو دوالك نا عامی و 

زهری گفت: بیمار شدم. بیماری‌ای که به هلاکت نزدیک بود. گفتم: مرا به خدا 
وسیلتی بايد جست يا به کسی که حق تعالی مرا به شفاعت او شفا دهد. در Age‏ 
خود از سرور متقیان و پیشوای عابدان امام زين العابدین على بن الحسین(ع) فاضلتر 
نمی‌شناختم. پیش وی شدم و گفتم: يابن رسول‌اللّه! حال من می‌بینی که به جه 
رسیده است. دعایی در کارم کن. امام eens‏ داشت و کفت: Wl‏ سر شات 
با من كريخته و وسیله می‌سازد مرا [و پدران مرا]" به تو. خداوندا! به حق آن 
اخلاصی که از پدران من می‌دانی که او را شفا دهی و روزی بر او فراخ گردانی و قدر 
او در علم” رفيع گردانی. زهری گفت: بدان خداى که جانها به فرمان او است که در 
حال شفا یافتم و بعد از آن هرگز بیمار نشدم و دست تنگی و سختی به من نرسید و 
اميد دارم كه به برکت دعای وی خدای بر من رحمت کند و مرا بیامرزد. 

از امام محمّد باقر(ع) خود جه گویم که منبع علم و فضل و شرع و زهد و ورع 
بود. اورده‌اند که هرگاه جابربن يزيد الجعفی از وی روایتی کردی» گفتی: حدیث کرد 
مرا وص الاوصياء وارث علوم الانبيا. عبّادبن کثیر گفت: باقر(ع) راگفتم: Se‏ مؤمن 


.١‏ م ندارد. ۲ د ندارد. ۳. م ندارد. 
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بر خدا چیست؟ وی روی بگردانید. بار دیگر سوال کردم. گفت: حق موّمن بر خدا 
ات که ان درخت را گوید chy‏ بياید. گفت: آن درخت رأ ديدم كه در رفتن امك 
گفت: باز گرد که تو را نخواستم. درخت باز گردید و با cle‏ خود شد. هر معجزاتی 
که جمله انبیا را بود» رسول ما را بود و از رسول(ص) میراث به ائمّه رسیده و ایشان 
بودند OF ly‏ رسول(ص). 

حسن بن زید ١‏ گفت: صادق را علیه‌السلام -گفتم: ایق مرا از 
آنچه حق تعالی ابراهیم را گفت: الم Cig‏ قال جَلى و لكِنْ feeb‏ قلبی ؛ گفت: 
می‌خواهی كه مثل آن تو را نمایم؟ گفتم: آری. صادق(ع) گفت: يا باز! يا غراب! یا 
طاووس! يا حمامه! چهار مرغ پیش وی جمع شدند. ايشان را ذبح کرد و پاره پاره 
کرد وگوشتهاشان بهم بر اميخت و به چهار جزو بنهاد و گفت: يا باز! يا غراب! یا 
طاووس! يا حمامه! گوشتها از جای بر خاستند. از OF‏ با اين می‌شد واز این با آن تا 
چهار مرغ جمع شدند و بپریدند. صادق(ع) گفت: آن نیست که بر ما حسد می‌برند. 
در حق ماست: آمْ يَحْسَدوْنَ الناس عَلی ها آنَاهُمَ له مِنْ fatal‏ ماييم آل ابراهیم که 
ما را ملک عظیم دادند که:.... و آَتَيْنَاهُمْ (LG‏ عَظيماً'؛ اگر نجات و رستگاری 
می‌طلبی: ایشان را بشناس, به Jo‏ و زبان ایشان را دوست بدا GE‏ فرمان ايفان 
مکن [تا به دوزخ گرفتار نشوی.]" بیت: 

گر ز خط بندكيشان باى دل بنهى برون 
روز حشرت از جهنم خط آزادی چراست* 
ورهمی بی‌مهر ايشان دعوی طاعت کنی 
دعویت یکسر محال و طاعتت جمله هباست 
وو 131 سَكَلْتَ فاسئل SU‏ و اذا استَعَنتَ Sells‏ باللّه»» چون سوال خواهی کرد [و 


۱ م حسن ین زبیر. Y‏ بقر 60 an VFO‏ تناع OF‏ 
A i‏ همان. O‏ فقط در 38 


~ 


در توکل كردن و محافظت ایمان YY‏ 


از کسی چیزی خواهی خواست.]" از خدا خواه که هیچ سائلی از درگاه او خايب و 


بی‌نصیب باز نگردد. zener)‏ 


حاجت خويش پیش هر مخلوق عرضه کم كن از انکه خوار شوی 


هرگاه كه استعانت و Gol‏ خواهی از خدا خواه. خدا معین و نصير و یار و 
د lg‏ [شعر: 

و الا اسي فى كل اتر تيان اللبية تداعس مسرت 

هُوَالْمَؤْلى يجيب لِمَنْ eS‏ وَمَنْ يَرْجُوا سوى الْمَولى يَخِيبُ" 

ابوطلحه كفت: در بعضى غزوات با رسول(ص) بودم. جون كار سخت شد و 
کارزار گرم گشت. رسول گفت: «يا مالك يوم الدين اباك نعبد و اياك نستعین.» سرها 
ديدم که از تنها می‌افتاد و کسی رأنمی‌دیدم كه تيغ می‌زد. کافران به هزيمت شد‌ند. 
گفتم: يا رسول‌اللّه! تيغ که مى زد؟ گفت: فرشتگان. چون کار بر تو سخت گردد» بگو: 
SU)‏ نعبد و اباك ate‏ اما دعای تو دیگر [است] و دعای رسول ios‏ تو را 
شفيعى بايد تا کار تو برآيد. يا ايَهاالَذينَ اموا gait‏ الله و ابتَقَُا acl)‏ الوسيلة. ` 

على بن المسيّب كفت: مرا و مولاى من موسى بن جعفر(ع) را از مدينه به بغداد 
آوردند و محبوس كردند [و مدت حبس درازا کشید.] مشتاق اهل بيت و She‏ شدم. 
موسى بن جعفر(ع) بدانست. گفت: دلت با اهل و عیال است که در مدینه‌اند؟ گفتم: 
بلی. یابن وسو tbl‏ گفت: [در آن پوشش رو oS fet Ls‏ و پیش من آی. چنان 
كردم. وان و دور مار دو کت کو بسماللّه و دست به من ده 
وچشم برهم نه. چنان کردم. گفت: چشم بازكن. باز کردم. بر سر تربت حسين(ع) 
بودم. گفت: اين تربت جدم حسین است. نماز کرد و من نماز کردم. گفت: چشم بر 





.١‏ فقط در د. ؟. ف ندارد. hey‏ در م 
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هم نه. بر هم نهادم. گفت: LAS‏ بگشادم. بر سر تربت امیرالمومنین علی‌بن 
ابی طالب(ع) بودم. گفت: چشم بر هم نه. چشم بر هم نهادم. گفت: بگشا.بگشادم. بر 
سر تربت رسول(ص) بودم. گفت: تربت جدم رسول(ص) است. اینک سرای تو برو 
و Age‏ تازه کن. در رفتم و ایشان را ملاقات کردم و به تعجیل با پیش وی آمدم. گفت: 
دست به من ده و چشم بر هم نه. چنان کردم. گفت: بگشا. بگشادم. خود را به سر 
كوه ديدم که از آسمان آب بدان كوه ريخته می‌شد. بدان آب وضو کردیم و آن 
حضرت بانگ نماز بگفت و در نماز ایستاد. چهل مرد ديدم که در عقب سر وی نماز 
می‌کردند. چون نماز بگزاردم» گفت: كوه قاف است و اینان اولیا و اصفیااند. از حق 
تعالی در خواسته‌اند تا ميان من و ايشان ملاقات شود. يس أن قوم را وداع کردیم و 
مرا گفت: چشم بر هم نه. چنان کردم. گفت: باز کن. باز کردم. در زندان بغداد بودم. 
دوستی وی در دل من ثابت شد. شعر: 

إلى Fe IL‏ فاغفز pee‏ یم القيامة لى 

مانند اين از امام على بن موسى الرضا عليهالسّلام -روايت كردهاند. نوفل گفت: 
Ls,‏ عليهالسّلام از مأمون اجازت خواست كه دارو می‌خورم و به چشمة آب گرم 
مى روم. مرا هفت روز معاف دار و رسولان تو به من نيایند. مأمون وی را اجازت داد. 
رضا عليه السلام به سر جشمه رفت و آنجا خيمه بزد. مأمون روز می‌شمرد. روز 
هشتم بر نسست و به سر جشمه رفت. امام رضا(ع) انجا بود. وى را برسيد و باز 
آمد. بسى بر نيامد که از مدينه بيكى رسيد که رضا در فلان روز به اينجا رسيد و از 
اينجا به مکه شد. عامل مکه نيز نامه نوشت که رضا(ع) اینجاست. همین ساعت که 
رسید من تو را اعلام کردم. مأمون نامه‌ها بدید. تعخ کرد. برخاست و پیش 
رضا(ع) رفت و گفت: از من در خواستی كه دارو مى خورم و به آب گرم می‌روم و به 
هوک سدق ال وو علمى وان که نع اکرو ر 


در توگل كردن و محافظت hag‏ ع__»ٍ ۳ 


توام]' از آن حرفی به من آموز که بدان نفع گیرم. رضا(ع) گفت: اگر من خضر بودمی 
بدان قادر نبودمی. مأمون ملعون بخندید و گفت: به خدای که رفتی و باز GA‏ و تو 
حجت خدایی و ولی اين امّت. 

دیگر خواجه فرمود که: «و اعلم ان النضر مَع الصّبر وان الرح معَ 5S‏ وان مَع 
الْعُسر Le‏ بدانکه نصرت با صبر است. فرح با غم» دولت و نعمت در عقب رنج 
[و محنت است. يُسرقرين عسر است.]" يس اگر رنج و محنت و بلایی و مصیبتی به 
تو رسید. صبور باش و یاری از خدا خواه تا تو را از این محنت و بليّت فرجی ارزانی 
SE‏ 
صبور باش که در کارها صبوری به به صبر هز جه شود بسته زود بگشاید 

روایت کرد محمّدبن سادات الغزونی از محمد بن حشان از على خالد كه گفت: 
من به عسکر بودم. گفتند که مردی اینجا محبوس است از شامش آوردند که دعوی 
پیغمبری کرده است. گفتم: بروم و او را ببینم. بدان زندان شدم. وی را ديدم با فهم و 
کرده‌ام که در شام عبادت می‌کردم در موضعی که آن را مشهد رأس الحسین خوانند. 
من در عبادت بودم. شخصی بیامد و مرا گفت: برخیز. من برخاستم. خود را در 
مسجد کو فه دیدم. گفت: اين مسجد را می‌شناسی؟ گفتم: آری» اين مسجد کوفه 
است. وی نماز کرد و من نیز در عقب وی نماز کردم. چون باز نگریستم خود را در 
مسجد رسول(ص) دیدم. بر رسول سلام کرد و صلوات داد و نماز کرد. من نیز 
صلوات دادم ونماز کردم. بعد از آن باز نگریستم. خود را به شام در موضع عبادت 
خود دیدم. دگر سال نيز چنین کرد. چون خواست که از من جدا شود گفتم: به So‏ 
ان کس که تو را بدین قادر گردانیده است که مرا خبر ده که تو کسیتی؟ گفت: منم 





۱ د ندارد. 
۲. الفرج بعدالشدق NV‏ شرح شهاب‌الاخبار ۳۲۸ کنزالاقائق. ۳۲۶/۱۴. 


۳ د ندارد. 


یه یتسد سس حیسم یی سس یت ی سس تانافرب 


محمّدبن على بن موسی‌الرضا(ع) بس چون اين خبر به محمّد بن عبدالملک رسید 
شام به كوفه وازكوفه به مدينه و از مدینه به مکه برد؛ بگوی تا تو را از زندان برون 
برد. على بن خالد گفت: من ازاين غمناک شدم و وی را به صبر فرمودم. جون روزى 
وک خر ی نان شدم خلقی را دیدم جمع شده گفتم: جه بوده است؟ گفتند: ان 
مرد را که از شام آورده بودند گم يافتند. نمی‌دانند که به زمين فروشد يا به آسمان 
رفت. گفتم: اهل بيت رسول کشتی نجاتند. هر که يناه به OLE!‏ دهد. از بلای دنیا و 

سعید جعفر گفت: متوکل مرا فرمود که ناگاه به سرای على نقی(ع) رو و بنگر که 
جه می‌کند؟ وی را بگیر. گفت: در شدم. على نقی(ع) در نماز بود. چون نماز plas‏ 
کرد گفت: يا سعید جعفر! متوکل ترک من نمی‌کند تا که پاره پاره‌اش کنند. به دست 
اشارت کرد و گفت: دور شو. ترسی عظیم از وی در دل من امد. برون شدم. اواز 
فریاد شنیدم که از سرای متوکل بر آمد که وی را کشتند. ایشان اولیای خدا بودند. 
[اصفیای خدا بودند. مؤبّد]١‏ به ia‏ خدا» منصور بودند به نصرت خداى. عالم 
بودند به ضميرهاء عارف Bog‏ به لغتها. 

[ابوحمزه گوید: حسن عسکری با ترکان و رومیان و هندیان به زبان ايشان سخن 
می‌گفت. من تعجب کردم و با خود گفتم كه اين زبانها وی از کجا آموخته است؟ وی 
به من نگریست و گفت: اگر حجّت خدای اين نداند. ميان وی و دیگران جه فرق 
گفتا به صورت ار جه ز اولاد آدمم ازوی به مرتبه به همه حال برترم 
حور اسان ظهورم عجب مدار SNS‏ کاینات اگر گشت مظهرم]" 


م2 sem‏ م2 
جيه ا لكيه کو 





فصل بيست و هشتم 


[درمناقب شاه ولا يت پناه‌وائمه‌هدی(ع) ] 


ری عَن (Ge) ell‏ آنه قال لعلیع(ع): يا عَلئ! آنت أَميرٌالمُوْمنينَ وإمامٌ المتّقين. يا 
علی! dee Sil‏ الوْصیَینَ و وارث علم النبيِينَ و خيرٌ pulls Lal‏ و أفضّل السَّابقِينَ. يا 
علن! Sal‏ زوج gue‏ نساء‌الصالمین ولف یر الشرسلین. یا Ape ENN Lo‏ 
المُؤمنين. يا علئ! انت SS‏ بَعْدِى عَلَّى النّاس آجمعین, اشتوجب الجنّة مَنْ تولاك و 
اشتحق دخول JW‏ من Mole‏ و الذى بَعَثنى بالثبوة و اضطفانى على جمیع البريّة لو أن 
all abuse fase‏ عام ما بل ال له الا بولايتك و ولاية الائمّة من ود و Gl‏ ولايتك لا 
یتقبّل اله الا بالبرائة من Bisel‏ و آعداء الائمّة من SUG‏ بذلك آخبرنی جبرئیل فَمَن 
شاء فليۇمن و من شاء SAKA‏ (صدق رسول‌اللّه) 


مناجات 
روایت است از سید رسل, نسیم کل توکل» مأمور به امر قل صدر Ol pl‏ کاینات. 


بدر آسمان موجودات. مشترى برج سعادت. خورشيد فلك رسالت. خواجة هر دو 


سرا؛ شفیع روز جزاء محمّد مصطفی -علیه افضل الصّلواة و اکمل‌التحیات -اين 
مهتری که شمه‌ای از مناقی او به گوشت رسانیدم. می‌فرماید که شاه مردان و شیر 


18 آذ که کیت هکس تست تس هیوست دیع رسک مصاییحالفلوب 


یزدان و امیر همه مومنان را گفت: ای علی! تو امير مؤمنانى و امام متقیانی و وارث 
ple‏ پیغمبرانی و بهترین Slate‏ و فاضلترین سابقانی. يا علی! تو شوهر سيد 
زنان عالمیانی و dale‏ بهترین پیغمبرانی و مولای Mae‏ مومنانی. ای علی! تو 
حختی بعد از من بر جمله مردمان» بهشت واجب شود آن را که تو را [دوست دارد 
و مستحق دوزخ شود آنکه تو را دشمن دارد. بدان خدایی که مرا به رسالت به خلقان 
فرستاد و]" از جمله خلقان مرا برگزیده اگر بنده‌ای هزار سال خداى را اطاعت (LS‏ 
از وی نپذیرد مگر به ولایت و دوستی تو و امامان از فرزندان تو و اين نيز مقبول : 
تال تا Obs)‏ شا :هذا كبن ییا هرا تخیر داد Spatial ge aes aS‏ 
باشد. كو دوستی كن با خدا و پیغمبر و على و يازده فرزند وی و اهل البیت." 

از امام محمّدباقر -عليهالشلام ‏ روایت است که وی روایت می‌کند از پدران 
خود از رسول(ص) که گفت: شب معراج پادشاه عالم مراگفت: ای محمّد! على اول 
است و آخر» و ظاهر است و باطن. و بر جملهٌ چیزها عالم است. گفتم: خداوندا! اين 
نه صفات کمال تو خداوند ذوالجلال است؟ گفت: «ای محمّد! آنا الله WY‏ الا انا 
الال الخالق البارئٌ المُصوّرلّه LA‏ الخشنی سبح له ما فى السَّمُواتٍ و الآزض و 
هُو العزيرٌ الحکيم. يا محمّد! اناالاول لا شَْءَ قبلی و انا GEV IEW‏ بعدی و انا 
الظاهر لا شیة ء فوّقی و آنا الباطن لا شوعء دونی.»" منم آن خدای که جز از من خداى 
نیست. آفریدگار خلقانم» صورت كنندة ایشانم نامهای خوب و نیکو مراست. 
تسبیح من می‌کنند هر جه در آسمان و زمين است. عزیز و حکیم و قاهر و غالب 
منم آنچه كنم و فرمایم بر وفق صواب بود. اوّلم به ازليّت و آخرم به ابدیّت. ظاهرم 
به احديّت و باطنم به صمدیّت. 


۱ Ailes) 
د: حبرئیل مرا بدین خبر داده است هر که مى خواهد گو مؤمن شو و هر که می‌خواهد كو کافر شو. م:‎ ۲ 
بحارالانواره ۱۸۱-۱۸۰/۹۴ (با تفاوت اندک).‎ ۳ 


در مثاقب شاه ولایت‌پناه و ائمه هدی(ع) :پیج رن ا 


ديا محمّد! tle‏ الاو م ات هتفه مه روشاه ips‏ ات رت 
42-95 من ال سياه ) علی اوّل است بدان معنی که ال کسی که عهد و میثاق وی 
فراگرفته‌ام از اوصیاء على است و على آخر است. بدان معنی که آخر کسی که قبض 
روح وی كنم از اوصیاء على باشد. ther‏ ظاهرٌ اظهرثه على جمیع ما أَؤْحَيت اليك 
قلیش لك of‏ كته bed‏ على ظاهر است بدان معنی که هر وحی که به تو 
فرستادم آن بر على ظاهر کرده‌ام» هیچ از وی پوشیده مدار. 

igh آشرق به اليك فليس فیما بَيْنى و ينك سر‎ gh سر‎ bal SL ter 
على باطن است بدان معنی که سرّی که ميان من و توست با او در ميان نهادم.‎ 

«علئ عليمٌ IS‏ ما آنزاث من الحَلالٍ و الحَرام و القرائض و SEY‏ و التأويلٍ و 
التئزیل.» " على عالم است به هر جه من فرو فرستادم از حلال و حرام و فرایض و 
احکام و تأویل و تنزیل. زهی بزرگی و بزرگواری علی. [شعر: 


لان الك تضم از تیه تیار اضحی الْخَلقٌ Mus Hh‏ 
كفى فی فضل مولانا عل وم الشككّ فيه آله الله 


آورده‌اند که مردی و زنی به خصومت نزد امیرالمومنین(ع) آمدند. مرد خارجی 
بود» اواز لد كردانيلك. امیرالمومنین بانگ بر وی زد درحال سگی شد. يكبن 
گفت: یک بانگ بر این مرد زدی سگی شد. پس جه جيز تو را مانع شد از معاویه و 
دفع وی؟ گفت: ویحک» اگر من خواستمی که معاويه را بر تخت يا بر جنازه بيش من 
آوردندی» هیچ توقّف نرفتی ولیکن ما خازنان خداییم نه به زر و سیم بلکه به اسرار 
وی. بر آنچه در آن Sho‏ بود. اعتراض نکنیم. چنانکه حق تعالی فرمود: عباد 
35 ون لا يسبِقُوْئَه بِالْقَوْلٍ و هم ooh‏ يَعْمَلُونَ. ” 


آورده‌اند که در آن وقت که شاه مردان را ضربت زده بودند» صعصعةبن صوحان 


۰۱۸۱/۹۴ مدينةالمعاجز. ۰۱۸۲/۱ ۲. بحارالانوان‎ .١ 
بحارالانوان ۱۸۱/۹۴ (با تفاوت اندک). ۴ همان.‎ ۳ 
.۲ ۷-۶ celal 5 Aq فقط در‎ O 


۳۹۸ بح نموم ا رسد مصابيح القلوب 


ey ts‏ لدو كلف وا ای او وال نا مدن 
می‌گردد. من خواستم که از حضرتت سؤال کنم» هيبت تو مرا مانع شد. اگر اجازت 
فرمايى بيرسم؟ كفت: بپرس. گفت: يا امير! تو فاضلتری يا ادم؟ ۲ گفت: by‏ صعصعة! 
تزكيةالمرء نفّسه قبیځٌ.»" يعنى: قبيح است که مرد خود را بستايد اما چون می برسى: 
آدم را از یک جيز نهى کردند. وى بدان نزديك شد [و بخورد. يعنى كندم.] و بسيار 
جيزها بر من مباح كردند و [من أن نكردم وكرد آن نگشتم]" و بدان نزدیک نشدم. 
گفت: تو فاضلترى يا نوح؟ گفت: نوح بر قوم خود دعاى بد کرد و من نكردم و پسر 
نوح کافر بود ويسران من سیّدان جوانان اهل بهشتند. گفت: تو فاضلتری يا ابراهیم؟ 
گفت: ابراهيم گفت: رَبَ آرنی کیّف تخي الْمَوتئ. ' و من گفتم: In‏ کشف الغطاء ما 
cl, 23551‏ گفت: تو فاضلتری یا موسی؟ گفت: Ge‏ تعالی وی را به رسالت 
فرستاد پیش فرعون. گفت: من می ترسم که مرا بکشند كه من یکی را از ایشان 
کشته‌ام. برادرم هارون را با من بفرست و چون رسول(ص) مرا فرمود که سورةٌ برائت 
بر اهل مکّه خوانم و من صنادید قريش را کشته بودم» نترسیدم و برفتم و بر ایشان 
خواندم و تهدید و وعیدشان کردم. گفت: و tos Sade be shel‏ مریم در 
بيت المقدس بود. چون وضع حملش شد. آواز آمد که برون رو که اين BLE‏ عبادت 
است نه GLE‏ ولادت. و مادر مرا چون وضع حمل شد برون کعبه» آواز آمد که به 
اندرون کعبه أى و من در Og AS‏ کعبه در وجود آمدم. گفت: زانتت كفت با 


اه باله وبالآية ‏ مهاد بالق لا بالمرئ 
zt go’ er ۳ 3‏ ۵ ر ۵ yy ۳ o‏ 
.١‏ د: cn ple als‏ بودی. 1 الا نو ارالنعمانیه. ۸/۱ ۳ د ندارد. 
¥. بقره» Fo‏ 


۵ غررالحکم. ۱۰۸/۵: مناقب آل ابی‌طالب؛ ۳۸/۲: کشف الفمّه ۱۷۰/۱؛ بحارالانوان ۱۳۵/۴۶ 
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در مناقب شاه ولایت‌پناه و انمه هدی(ع) یی te Se‏ تک وه لس رای تس سر N a‏ 


. آورده‌اند که [مسلمه که حرم رسول(ص) بود»]' زنی بود تورات و انجیل خوانده 
زاوی Ole a‏ را تيع بو وو yp GAG)‏ کشت با وول نله شير 
پیغمبری را دو خلیفه بوده: یکی در حال حيات و یکی بعد از وفات. خلیفه موسی 
در حال حيات هارون بود و بعد از وفات یوشع‌بن نون و ASE‏ عیسی در حال 
حیات کالب بن بوحناء در حال ممات شمعون بن حمون بود. و چنین خوانده‌ام که 
تو را یک وصئ و خلیفه بيش نبود. در حال حيات و بعد از وفات. مرا بیان فرمای که 
وصی تو کیست؟ گفت: سنگ‌پاره‌ای به من ده. امسلمه سنك پاره‌ای به رسول(ص) 
داد. بر کف دست نهاد و بمالید. [همچون ارد کرد و Ol‏ را سرشت و همچون یاقوت 
سرخ گردانید و انگشتری بر وی نهاد.]" نقش پدید آمد. دست راست بر سقف خانه 
رهق لست چب سین زميو ی آنکه gE‏ کن کیت هر که حلي کو کرد 
وصئ من است در حال حيات و در حال ممات. گفت: سلمان مرا به على (ع) 
اشارت کرد و من صفت وی [در انجیل] " خوانده بودم و از آن فرزندان وی. پیش 
وى رفتم و گفتم: تو وصئ رسولی؟ گفت: آری. پاره‌ای سنك بیار. پاره‌ای سنك به 
وی دادم. بر کف نهاد و بمالید و آرد کرد و بسرشت و یاقوت سرخ گردانید و 
انگشتری * بر وی نهاد نقش پدید آمد و یک دست بر زمین زد و یک دست در 
سقف خانه بى آنكه بشت دوتا کند. امسلمه گفت: حسن(ع) را ديدم در پیش وی 
ایستاده» او کودک بود. گفتم: وصیع يدر تو کیست؟ گفت: سنگ پاره‌ای به من ده. 
بدادم. او نيز جنان كرد. به حسين 0 دادم: اه Sy Sse‏ کم وک جه 
مى خواهى؟ گفتم: معجزه‌ای به من نماى. برخاست و دست راست برداشت. من 
عمودی ديدم از نور در هوا برداشته شد. بيفتادم و بیهوش شدم. وى شاخ مورد بر 
بینی من داشت: باهوش آمدم و آن مورد کک تام اس و ارده لكر دنله 


ىا 1 


yey ندارد.‎ e ۲ ام سلیم؛ ق: ام‌سلمه.‎ ee 
؟. م: انگشتی.‎ 





۳۳۰ ا a‏ ات تس اس ی دار ا ا سم مصاپیح القلوب 


وصیّت کرده‌ام که آن را در کفن من نهند و حق تعالی مرا عمر داد تا زین العابدین را 
دریافتم. او نیز دو معجزه به من نمود. بصیرت و يفينم زیادت شد و دوستی ايشان با 
گوشت و خونم أميخته شد. 
الى بخبَهم يارَبٌ a wane‏ 

بشارتی بشنو امام محمّد باقر(ع) گفت: هر که ما را دوست دارد و از شيعه ما 
بود اگر گناهکار Oy‏ روز قيامت وی را در موقف حساب بدارند» حق تعالی وی را 
به گناهش عارف گرداند. چون معترف شود حق تعالی أن سيّئات را با حسنات بدّل 
ero‏ جره راد لمر ای یت ی 
فد نی تيال او انديفت وماد [و اين اه ؤلئك Wi Jig‏ سَينْاتهِم 
os‏ '؛]" بس اگر می خواهيد که بدين كرامت رسید. تولا به ماكنيد و طاعت ما 
داريد؛ ماييم آن اولواالامرى كه حق تعالى طاعت ما [به طاعت خود “Ly‏ طاعت 
رسول قرين كردانيده است كه: أطيعُوا الله و أَطِيعُوا سول و Sal‏ منکم. ' 

آورده‌اند که جوانى زاهد ازاهل شام به نزديك ابوجعفر محمد باقر -عليهالسّلام ‏ 
بسيار نشستى. روزى گفت: من به نزديك تو نه از دوستی تو می‌نشینم بلكه از تفضل 
و فصاحت تو می‌نشینم. امام(ع) تبسمَی کرد و هيج نگفت. روزی چند daly‏ آن 
جوان نیامد. امام محمّد باقر(ع) از احوال وى پرسید. گفتند: بیمار است. یکی آمد 
که آن جوان درگذشت و وصیّت کرده است که تو بر وی نما زکنی. گفت: بروید و کار 
وی بسازید و وی را بشویید و همچنان بر سریرش بگذارید تا من بيايم. پس 
برخاست و دو ركعت نماز بگزارد و ردای رسول(ص) بر دوش افکند و بدان خانه 
شد و آواز داد که ای جوان! برخیز که خدا تو را زنده گردانید. جوان گفت: cp CLS)‏ 
و ی امام محمّد باقر(ع) گفت: SE‏ چون | Vets‏ کر روحم 


.١‏ فرقان. Vo‏ ۲. م ندارد. ۳ م ندارد. 
۴ تساء OF‏ 


در مناقب شاه ولايت يناه J‏ ائمه هدى(ع) 2 10121212 ا 


قبض کردند و این ساعت آوازی شنیدم که با وی دهید که محمّدبن على وی را از ما 
درخواسته. زهی بزرگی امام محمّد باقر(ع) و زهی بزرگی امام جعفر صادق(ع). 

مفضل بن عمر گفت: نزديك مولاى خود. ابوعبد الله صادق(ع) بودم. امام به 
صحن سرای آمد. وى را سايه نديدم. ازآن تعجّب كردم. امام(ع) آواز داد: يا مفضل! 
ما نوریم» نور را سايه نباشد. هر که تسليم كند ما chy‏ با ما در بهشت باشد. 

آورده‌اند كه مردى از اهل خراسان مال و نعمت بسيار داشت و دوستدار' اهل 
بيت بود. هر سال به حج شدی و بر خود وظيفه كرده بود كه هر سال هزار دینار به 
امام جعفرصادق(ع) رسانيدى. یک سال عيالش گفت: مرا نیز به حح بر تا من نيز 
حح گزارم و اولاد رسو را ببینم و از مال خود OLA!‏ را تحفه و هدیه‌ای برم. مرد 
اجابت کرد و وی را با خود ببرد و آن هزار دینار که از برای امام می‌برد» در درجی که 
تعلق به عیال او داشت. نهاد و قفل بزد. چون به مدینه رسید. درج برگرفت و 
بگشاد» هیچ زر نبود. مرد متحيّر فرو ماند. از زن پرسید» گفت: نمی دانم با ما کسی 
نبود که به خبانت متهم باشد. زرينة زن در رهن کرد و هزار دینار بستاند و پیش امام 
ee‏ امام(ع) گفت: این زر باز پس ده که آن زر که در درج بوده ما را احتیاجی me‏ 
بفرمودیم تا آن را پیش ما آوردند. مرد را بصیرت زياد شد و آن زر باز داد و دیگر روز 
به خانه شد. زن را در حالت نزع دید. گفتند: درد دلی به دلش در آمد و بیفتاد. مرد بر 
بالين وی بنشست تا که درگذشت. چشمش فرو گرفت و دهنش بر هم نهاد و وی را 
در dole‏ پوشید و پیش امام(ع) برد و خحواست تاچون كارش ساخته شود حضرت 
امام(ع) توو عاذ كبلك امام برخاست و دوگانه‌ای ae‏ و کت اع مرذ! قرو با 
خانه خود که عیالت زنده است. مرد با خانه شد زن را زنده دید. القصه به حج 
شدند و در طوافگاه صادق(ع) را دید که مردمان گرد وی آمده بودند. زن گفت: اين 
مرد كشك ؟ کته ان مولاى ما ابو عبد الله الصادق(ع). زن گفت: به حداف که این 


\. 3 وو شار 


مرد است که دست بر ساق عرش زده بود و شفاعت می‌کرد تا روح مرا به من دادند. 
این معجز از ایشان غریب و عجیب نیست. زیرا که هنوز از غنچه مشیّت. كل 
حکمت خلقت نشکفته بود و دبیر تقدیر منشور خحلافت ننوشته بود که نور وجود 
ایشان در خانقاه قدم سبحه ثنا به انملة وفا می‌گردانید. هر که از کتم عدم» به صحرای 
وجود آمد از آدم و عالم و لوح و قلم و عرش و کرسی» و Se‏ و انس همه طفیل 
وجود OLA‏ بود. 

چون امام جعفر صادق(ع) درگذشت. پسرش عبداللّه بن جعفر دعوی امامت 
کرد. [و این عبداللّه بسر مهتر بود و موسی بن جعفر بسر کهتر.]ا موسی بن جعفر 
کوی بکند و آتش برافروخت و نفط در وی ريخت و عبداللّه راگفت: ای برادر! اگر تو 
امامی دست در زیر آتش کن. وى نتوانست. موسی‌بن جعفر(ع) دست در آنجاکرد و 
أن asl‏ با به ست A joey‏ ۱ ۱ 

عمّارین زید گفت: در صحبت امام معصوم علی‌بن موسی (PILES‏ به Sa‏ | 
می‌رفتم. غلامم در راه رنجور شد و انگور خواست. گفتم: اینجا انگور از کجا بود! 
رضا(ع) به من كس فرستاد که غلامت را انگور آرزو است. به مقابل خود بنگر. چون 
نگریستم tl‏ ديدم در وی درختان انار و انگور. در رفتم J‏ انگور باز کردم و پیش 
غلام آوردم و قدری زاد برگرفتم. چون به بغداد آمدم ليث بن سعيد و ابراهیم بن 
سید جوهری را حکایت کردم. ایشان پیش امام رضا(ع) شدند و باز گفتند. گفت: 
بنگرید. نگریستند. بوستانی دیدند همه نوع میوه در وی. گفتند: گواهی مى دهيم که 
تو فرزند رسول خدایی و بهتری خلقانی بعد از پدر و جد. ۱ 

[ابونواس را گفتند: تو فاضلترین مردمان باشی به شعر و سخن و بدیهه. چرا از 
مدح رضا(ع) چیزی نگویی؟ گفت: کجا قوت و استطاعت TT‏ بود که مدح کسی 
گویم که جبرئیل امین خادم پدرش بوده باشد.]؟ - 


.١‏ د ندارد. 3 ”.د ندارد. 


در متاقب شاه ولایت‌پناه و المه هدی(ع) 110101010102555 |1|111[1|[آ1 ذخ Ne‏ 


محمدبن سنان گفت: مرا درد جشم يديد أمد. چنانکه به نابینایی نزدیک بود. 
پیش مولای خود ابوالحسن على بن موسی‌الرّضا(ع) شدم و گفتم: يابنَ رسولاللّه! 
بر من رحمت كن که بی‌طاقت و مضطرب شدم. رقعه‌ای نوشت و گفت: پیش يسرم 
ابو جعفر محمد برو و خود را در وی مال و از وی در خواه تا تو را دعا کند و آن 
حضرت أن روز یک سال و چهار ماه بيش نبود. نزد وی شدم و رقعه به وى دادم. 
,رقعه بستد و نگاه کرد و دست برداشت و دعا فرمود و دست و روی از آسمان 

,نگردانید تا چشمم باز شد و روشن گشت. چنانکه پنداری هرگز درد نبوده است. 
1 صالح بن سعيد گفت: نزد يك ابوالحسن على النقی(ع) شدم و او را در خانه! 
صعالیک" بازداشنه بودند. گفتم: يابن رسو LU‏ در همه كارها خواستند که تو را فرو 
نشانند و از بی‌حرمتی و کم داشتى هيج باقى نگذاشتند تا در خان صعاليكت فرود 
آوردند. وی به دست اشارت کرد وگفت: بنگی بنگریستم: مرغزاری ديدم در غایت 
خوشی و زنانی در آنجا که هیچ کس مثل ايشان ندیده باشد. غلامان همچون لول 
مکنون و در او جویهای آب روان» بصرم متحيّر شد و چشمم خيره گشت. گفت: اين 
از برای ما ساخته‌اند» هر کجاکه باشیم با ما باشد. ما در حان صعالیک نیستیم. بیت: 
مرغ الم تیم Mes)‏ خاي 
دو سه روزى قفسى ساختهاند از بدنم' 
ای نسيم سحرى بوى نگارم بمن ار 
۱ تا من از شوق قفس را همه در هم شکنم 
olf‏ آنست که پرواز کنم تا بر دوست ۱ 
007 به هواى سر کویش پر و بالی بزنم. 
آورده‌اند که Pei‏ خليفة در مسجلس راتت بود . کس فرستاد تاامام 
على (Pa‏ را آوردند. وی را در پهلوی خود بنشاند و قدحی خمر پیش وی 


۱ دوق: OL‏ ۲ ق: سعالیک. ۱ ۳ د: حسن عسکری(ع). 


ی سس او يد مصایح‌القلوب 


داشت. گفت: معاذالله, این خمر بود و هرگز با گوشت و پوست من آميخته نشود. 
مرا ازا ين معاف دار. گفت: معاف داشتم ولیکن مرا صوتی بشنوان. حضرت امام به 
آواز این آیت بخواند که: کم ال اس ای 
فيها فاکهین DIS‏ و 31 زرئناها قؤماً آخَرِينَ. ' ۱ 

حکایت حال فرعونیان است. گفت: بسا باغ و بستان و کشتزار و چشمه‌های آب 
روان و مقامهای بزرگوار از کوشکها ومنظرها بگذاشتند و برفتند و نعمتها که در او 
خوش عیش و خوش منش بودند» همه فرو گذاشتند و ما آن را به میراث به قومی 
دیگر دادیم.متوگل ملعون گفت: از اشعار مرا جيزى بشنوان. امام على النقى(ع) 
مناسب معنى اين آيت گفت؛ شعر: 1 

, Ma آشنتهم‎ LS Je یت علت‎ AS dll JG اقا على‎ 

alos‏ صارعٌ ِن عد نیم ga‏ الاساور و Ste BN‏ و الحلل 

fish ونهائشرب الأشتار و‎ te Lae كائ‎ hae tga 

معنی اینست: کسانی که مقام ایشان بر سر کوهها بودی در حصارهای استوار 
حارسانشان» شجاعان روزگار و مردان کارزار Boy‏ چون مرگ آمد نه کوهها مانع 
شد و نه حارسان دافع. از تخت مرادشان به تختۀ كور آوردند و منادی از پس دفن 
ااا از اواك که که اناا لبو مت كيدا فيك Ol‏ رو ر as‏ كيد أن 
حله‌ها و تاجهاى مرضع شما؟ چگونه است حال آن رويهاى شما که در پس پرده‌ها 
بودید که آفتاب و ماه را بدان رشک آمدی؟ ازگور به زبان حال آواز آید که ly‏ و حال 
ما ببين که به جه رسیده است آن رویهای ماهین و تنهای سیمین و بلورین که 
خانه‌های کرمان و طعمه موران و ماران و کخدمان شده است. بعر 


[hes Spb ele tt tb عِنْدَ ما شیلوا‎ age ill [تَأفْصَحَ‎ 


۱. دخان. ۲۸-۲۵ ۲ فقط در م. ۳. فقط در د. 





در مناقب شاه ولایت‌پناه و امه هدی(ع) تست oe ee‏ خرس ا ۳۵ 


[ای oto‏ اگر کور نه‌ای گور ببین . وين عالم پر فتنه و پرشور ببین 
شاهان جهان و سروران عنالم در زیر لحد در دهن مور ببین]' 
بیدار کنون باش که در گور gla‏ رفتند بسی به گور اگر کور ننه‌ای 
گیرم که زخواجگی به SHI‏ رسی جز طعمه مار و خوردهٌ مور نه‌ای 
آورده‌اند كه جود مرده را در گور دفن کنند و یک هفته ele‏ روخ PE seen‏ 
خواهد تا تن را ببیند. بيايد» چشم وكوش را ببیند گشاده و تن عزیز در خوناب و زرد 
آب غرقه شده. روح گریان باز گردد. بعد از يك deta‏ دیگر بيايد. اعضا را ببیند کرم 
درافتاده و دهن و زبان ببیند پرکرم شده» روح به نوحه و زاری در أيد که کجایند عیال 
مهربانت؟ کجایند OF‏ فرزندان و خویشانت؟ کجایند دوستان و رفیقانت که عمر در 
. سر کار ایشان کرده‌ای و حرام و حلال کردی و بدیشان یگذاشتی. من تو را چنین 
نمی توانم دید. من برفتم بدرود باش تا به قيامت که به یکدیگر رسیم. 
آورده‌اند که عیسی - علیه‌السلام - پیرزنی را دید بر سر گوری نشسته و زار زار 
می‌گریست. عیسی (ع) پرسید که صاحب اين گور تو را جه می‌شود؟ گفت: پسر من. 
کک ی رای :نا دعا کک شون کته عراسو حيس زع ا کرد 
شخصی از گور برامد با روی زرد و موی سفيد و يشت دوتا. پس پیرزن گفت: اين 
بسر من نیست که پسر من جوان بود با روی چون ماه و موی سياه و بالا چون سرو 
روان. ان شخص گفت: من پسر توام اما زردی روی من از تاریکی گور است. کجی 
يشت من از تنگی لحد و سفیدی موی من از هول منکر و نكير. حال گور اینست که . 
اول منزل است از منازل آخرت که: «القبرٌاوّلُ منزل من منازل الااخرة.»۲ بنگر که حال 
قیامت چگونه باشد. اه از آن ساعت که خلقان از گور برخیزند مدهوش و 
و تری التاش شکاری. " آه از آن ساعت که ترازو را نصب کنند و اعمال را وزن. آه از Ol‏ 


۱. فقط در م. ۲ بحارالانوان ۱۷۳/۸۲؛ شرح شهاب الاخبار. ۰۷۹ 
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" ساعتی كه نامه‌ها پزان شوند. آه از آن ساعتی که بر سر دو راهشان برند که: ریق فی 
Ba‏ و فریق فى السّعيرٍ. ' 


V Sop) 


فصل بیست و نهم 
[درفضیلت‌نمازهای پنجگانه ] 


وی عَن الب (ص) آنه قال: حافظوا عَلَى الصَّلواتٍ Se NSU tS‏ و جل اذا 
dts‏ یوم القيامة يَدْعُوا sad‏ فاقل شییء fs‏ عَنه الصَّلوةٌ OU‏ جاء Molly‏ و ار به 
فى الثار.' (صدق رسول (all‏ ۱ ۱ 


مناجات 


پادشاها! بندگانت به درگاه تو حاضر آمده‌اند و فرمان CR LM ged‏ را به كوش 
جان استماع نموده و کمر انقیاد و امتثال بر ميان جان بسته و شکسته بسته به جای 
آورده؛ ای منرّه از نیاز و حاجت! طاعت اين مشتی اصحاب حاجت را به de‏ قبول و 
اجابت رسانیده گردان و بیچارگی و درد و نیاز که به حضرت بی‌نیاز عرضه 
داشتهاند» بر رقم اجابت و استجابت توقیع گردان و شوق و ذوق ادای فرایض در 
اوقات خويش در اندرون ما مستقیم گردان» همه را ازات غات دا کوت 
اله‌العالمین! و يا خیرالناصرین! 

روایت است از آن Lee‏ موجودات. مهترین و بهترین کاینات» مفخر سادات و 
منبع سعادات» شفيع ok.‏ خواجة جملة مخلوقات محمد مصطفی(ص) 


NOV جامعالاخبار. ۴ بحارالانوان ۳۶۹/۱۰؛ صحيفة الامام الرضا(ع).‎ .١ 
.١١١ ۰۴۳ ؟. بقره.‎ 


کو ار خی رح یس دما تما - مس وت بر ید مصابیح القلو ب 


می‌فرماید که مواظبت و مداومت نمایید بر نمازهای پنجگانه و به جای آريد آن را به 
ارکان و شرایط و مواقیت و حدود آن را مراعات كنيد که چون روز قيامت باشد. 
اول خن که هن ار انيز انح ار تاش ای از هه مار plays‏ 
سلامت یافت و اگر نه به آتش دوزخ بسوزانند و چون نمازگزاری» به خضوع و 
خشوع گزار تا فلاح و ظفر یابی و به مراد و مقصود برسی که: قد قلح SBS‏ لین 
هُمْ فى صلاتهم OPE‏ 8 

خشوع در ھار ت مجاهد گفت: خاشع فو ان أن باشد که چشم بر هم 
نهد از ترس خدای تعالی و قولی دیگر آنست که چشم بر جایگاه سجده دارد و به 
جای دیگر ننگرد که از رسول خدا(ص) روایت است که چون بنده در نماز ایستد 
حق تعالی به وی نگرد. چون بنده به جای دیگر نگرد. حق تعالی گوید: من به تو 
می نگرم» تو به که می‌نگری؟ به کسی می نگری كه تو را از من بهتر است؟ روی به من 
آر که تو را از من بهتر کسی نیست. 

آورده‌اند که رسول(ص) مردی را دید که نماز می‌کرد و دست فرا محاسن خود ‏ 
می‌زد. گفت: اگر اين مرد خاشع بودی. اعضای وی نیز خاشع بودی. و فرمود که 
چون بنده روی به نماز آرده رحمت حق روی به وی آرد. نباید كه'با سنك ريزة 
مسجد بازی LS‏ و خود را به غير حق مشغول گرداند. 

گفته‌اند: خشوع در نماز آنست که به همه همّت " در نماز بود نه آنکه به تن در نماز 
بود و به دل در بازار. ابوالعباس جواليقى جوال به کسی داد و فراموش کرد. هر چند 
اند یشید با ۳ نیامد. روزی به نماز رفت. در نماز با یادش آمد. چون به خانه 
رفت» شاگرد را [گفت: مرا ياد آمد که جوال را به که داده‌ام. گفت: چگونه؟ گفت: در 
نمازم بأ يادم ال ]كفك ای اسعاد! تو به نماز كرون يودع یا یه peel gies‏ 


1۳ فقط در ق. 





در فضیلت نمازهای پنجگانه EE!‏ ۱ ۳۳۹ 
ابوالعباس را حالتی بيدا شد. خود را دریافت و به طلب علم برخاست تا که مفشری 
شد. ابوبکر واسطی گفت:]" خشوع تفا ان باشد که نماز خاص و خالص از برای 
و او را گفت: نماز دانی؟ من خواستم تا وی را برنجانم و جفاکنم. امام فرمود: «مهلا 
يا ابا خازم! فان العُلماءَ هم TELLS‏ ساکن باش که عالمان حلیم و رحیم باشند و 
روی به سائل کرد و گفت: اری نماز را دانم. گفت: پیش از نماز فریضه بر تو چیست؟ 
گفت: هفت چیز: ‏ نیّت. طهارت كرون و عورت را پوشیدن و gle‏ سجده پاک 
كردن و وقت شناختن و جامه پاک كردن و روی به قبله آوردن. گفت: به جه نیّت از 
خانه بیرون آیی؟ گفت: به نیت زیارت. گفت: به جه نیت در مسجد شوی؟ گفت: به 
نیت عبادت. گفت: به جه نیّت قیام کنی؟ گفت: به نیت خدمت و عبودیّت و مقر و 
معترف باشی خداى را به وحدانیّت. گفت: به جه روی به قبله آری؟ گفت: | dw‏ 
است و نیّت و تکبیر احرای و جهت تکبین دست برداشتن» سئت است. گفت: 
تکبیرات چند است؟ گفت: تکبیرات نود است اما بنج از ان فرض است و باقی 
سنت. گفت: [به چه در نماز روی؟ گفت: تکبیر. گفت: برهان نماز چیست؟ گفت: 
نظر در جای سجده کردن. گفت: تحریم نماز چیست؟ گفت: تکبیرش. گفت: 
تحليلش چیست؟ گفت: سلامش. گفت: جوهرش جيست ؟ گفت: تسبیحش. گفت: 
شعارش چیست؟ گفت: تعقیب است.]" گفت: تمام نماز چیست؟ گفت: صلوات بر 
Se ee‏ 4 

۱ د ندارد.‎ .١ 

۲ رو ضالجنان. ۱۹/۵؛ مناقب آل ابی‌طالب. ٩۱۳۰/۴‏ بحارالانوار» ۲۴۴/۸۴. 

۳ ق ده cpm‏ طهارت و وضو و قبله و عدد رکعات دانستن و پاک داشتن حامه و تن پاک داشتن و (Sle‏ 


نماز پاک و آب یاک و حلال بوذن آب و بخود وضو كردن ۴ د ندارد. 


Oo‏ 3 ندارد. 


یس ماسجا مت ددرت هو ی ان ن 
Cad pes‏ ت سب فون پیت کت ت ماو تزا تن 
از شمان ها Ol)‏ مرد گنت" هیچ حجّت رها نکردی كس را بر خود. آنگه امام 
برخاست و گفت: الله أَعْلَّحُ MILL, fans ds‏ بس اگر تولابه اهل بيت 
رسول(ص) كنى و تبرًا از دشمنان» نمازت قبول كنند و مقبول حضرت حق گردی و 
اگر خلاف اين باشى مردود حضرت باشی.]۲ 

در حدیث آمده است که رسول(ص) گفت: مردی را شهید کردند در راه حق. 
فرشتگان که بر وی موكل بودند» گفتند: عجب شهدي بود اين مرد که از برای روح 
وق در تمشت را تحت دنل Selves‏ وی نکردند. حق تعالی بدان فرشتگان 
وحی فرستاد که بنگرید. چون نگریستند روی زمين را دیدند پر از طاعت و خیرات 
وی. OT‏ فرشتگان که بر طاعت و خیرات او Woy (Spe‏ گفتند: خداوندا! چرا در 
آسمان را نمی‌گشایند از برای عملهای وی؟ پادشاه عالم فرمود تا در اسمان 
بگشایند و OLA!‏ را گفت: بردارید اين عملها اگر می‌توانید. پادشاه عالم كويد که 
طاعت و عبادت بنده را مرکبی است تا آن مرکب نباشد. به محل قبول نرسد و آن 
Dye ea‏ وه اواو ان رشان گت رو 
مركب نباشد. گویند: خداوندا! او را این مركت نیست. كويد شمااین عملها بگذارید 
و به مقام خود باز رويد. ايشان بروند. ashy‏ را فرمايد ان عملهاى وی بك دورم 
اندازند و آن بنده را به دوزخ برند تا بدانی که بی تولای de‏ و فرزندانش طاعت 
قبول نیست و نباشد. پس هرگاه با تولای ايشان نماز گزاردی و شرایط و ONS)!‏ وی را 
تمامی به جای آری» دانی که ثواب تو چیست. ۱ ۱ 

انس‌بن مالک از رسول(ص) روایت کرد که چون بنده برای نماز برخیزد و تکبیر 
احرام بگوید از گناه به در آيد چنانکه آن روز که از مادر در وجود آمده باشد و چون 

«اعوذ alll‏ من الشیطان الرجیم» بگوید. به هر مويى که بر تن او باشد حق تعالی وی 


.١‏ انعام AY*‏ ۲ فقط در م. 


در فضيلت تمازهاى يتحكائه لل سس لاسا 
را عبادت يك ساله بنويسد و چون فاتحه و سوره بخواند. جنان باشد كه حج و 
عمره کرده باشد و چون به ركوع شود. چنان بود که هم سنگ خود زر به صدقه داده 
باشد و چون گوید: «سبحان ربی‌العظیم و بحمده» چنان باشد که هر کتابی که حق 
تعالی از آسمان فرستاده. خوانده باشد و چون «سمعاللّه لمن حمده» گوید. حق 
تعالی به نظر رحمت بر او نگرد و چون به سجده شود پادشاه عالم به عدد هر 
شيطانى وجنی وى را حسنه بنویسد و چون گوید: «سبحان ربی‌الاعلی و بحمده». 
چنان باشد که به هر حرفى بندهاى آزاد كرده باشد. چون به تشهد نشیند. ثواب 
صابرانش بدهد و چون سلام دهد درهاى بهشت بر وی بگشایند و حق تعالی گوید: 
ای بندهٌ من! به هر در که مى خواهى در رو در بهشت. ای عزیزان! بنگرید که به اندک 
تکلیفی بندگان را جه تشریف می‌دهند: بیت: 
لطف او لطفی است بیرون از عدد ون ی و 
[اگر به هر مویی زبانی بایدت شکر یک نعمت نگویی از هزار]" 
هرگاه که گناهی از تو در وجود آید برخیزی و نماز گزاری آن گناه را از تو 
عف وكند که: إل الْحَسَنْاتٍ يُذْهِبْنَ "tt‏ ۱ 
معاذ جبل كويد که مردی نزد رسول(ص) آمد و گفت: با pe‏ ا چه گویی که 
مردی با زنی نامحرم در خلوت رود Os Wile ans‏ وران رتم مر افعه 
Paes‏ کاس این | al‏ فرستاد: َم الصّلوةَ ib‏ التّهار و رف من الیل 
الحَسَئات OUI Stadt‏ " گفت: بايد که برخیزد و وضو کند و دو ركعت نماز 
بگزارد تا کقارت گناه وی بود. بعضی از صحابه گفتند: یا رسو ل الله! این او راست 
خاص يا جملهُ امت را عام امك eee‏ ا ر وک دود د 
رنجى و بيمارى به تو رسد نمازگزار تا شفا يابى. حضرت خواجه(ص) سلمان را 
ات . ۲ هود ۱۱۴. ۳ همان. 


۴ زک روض‌الجنان و روحالجنان فى تفسیرالقران» ابوالفتوح woe‏ على راضی نیشابوری» ج cle‏ 
ص EV‏ 


ی جک یک سر ستیگ تر را اس مصاییح‌القلوب 


دید که به روی در افتاده بود ازدرد شکم. گفت: by‏ سلمان! 93 فصلل رکعتین.»۲ برخیز 
و دو رکعت نماز کن تا شفا یابی. سلمان برخاست و دو رکعت نماز بگزارده شقا 
SL‏ در نما دق حتت است اوجرا انکه AS‏ که حيدق مت در جار 
ات ولا ا م § الخبیب ]4 القیام c=‏ دې اا و التضرع الى 
۱ الخبیب 9 قرب پالحبیب.» راز گفتن با دوست. ایستادن در پیش دوست. تفرّب 
جستن با دوست. يس چون نماز راز است با دوست. نیکو نبود که در ميان راز با 
دوست به غیر وی التفات کنی و به دیگرق بازنگری. 

آورده‌اند که سر پوشیده‌ای در طواف بود. مردی چشم به وى کشید. گفت: ای 
نادان! اگر بدانی که اين ساعت از که بازمانده‌ای به نظر حرام نپردازی. بیت: 
اندر همه عمر من شبی وقت نماز امد برمن خیال معشوق فراز 
برداشت نقاب از رخ و گفت از سرناز بارى بسنگر که می‌مانی بساز" 

ای گدای عاصی! روزی سیصد و شسصت نظر ربانی به دلت فرو فرستد و تو به 
لكر a‏ و وی و كر ور ول امش Sys‏ ات کیک 
آمده بودیم به GLE‏ تو و تو در خانه نبودی» از شرمساری رویت سياه شود. اگر عت 
می‌طلبی از درگاه او طلب.اگر دولت می جویی از بارگاه او جوی. چنانکه ذاتش دایم 
است که زوال بدو راه نیست. عزتش نيز دایم است که انتقال بر او روا نیست. cpt]‏ 
Se‏ له فهو عَزِيرٌ فى SND‏ و من Fol‏ بعَيْر الله 5G‏ دلب فى She AN‏ رت 
abl‏ عت ربوبیّت است. عزّت جبروت و قدرت است. عرّت فضل و رحمت 
است.]؛ بنگر که انبیا و اولیا جه عرّت يافتهاند: إن الله اشطفئ pol‏ وَ تُوْحاً و ST‏ 
۱ ابزاهیم و آل عمزان de‏ الالمین. * تاج اجتبا و اصطفا بر سر آدم و نوح و ال ابراهیم و 


۱. مكارمالاخلاق. ۷ رو ضالجنان. ۲۵۸/۱: مستدر كالوسائل. ۱۹۰/۶ (با تفاوت). 
۲. فقط در م. ۳. ق: این دو بيت را ندارد. 
۲ غررالحکم. ۵ (من fel‏ بغيرالله 33( ۱ ۵. د ندارد. 








در فضیلت نمازهای ينجكانه ۳۳۳ 


آل عمران fog) Bolg‏ فضلنا بَعْضَهُمْ على بَعْض. ' آن رسولان را بعضی بر بعضی 
تفضیل نهادیم و هر یکی را چیزی دیگر دادینم. ادم را صفوت دادیم ادریس را 
رفعت. x‏ را اجابت دعو بت ابراهیم را ee‏ داوود رأ خعمت eas‏ را 
۹ 
مو مو سى را درجه مناجات. عیسی را انواع معجزات» محمد را مت 
دادیم ديكران را نداديم. از حضيض سفلى به اوج علوّش رسانیدیم» از مسجد 
حرام به مسجد اقصى و از آنجا به سدرة المنتهی؛ Stat‏ الذي أشرى بِعَبْدِه WS‏ من 
dol‏ الْحَرام إلى الْمَمْجِدٍ الْأَقْصَى ARS USGL oi‏ چرا برديم؟ BA‏ مِنْ 
آیاتنا ' تا به وى نماييم آيات و دلايل "خود را. ای سیّد عالميان! چون عالم خاک را 
مطالعه کردی» عالم پاک را مطالبه کن» زمين را به انوار جمال خود بیاراستی, آسمان 
را به اسرار خود بیارای» ای صدو بيست و چهار هزلر” نقطة نبوّت و مرکز رسالت در 
خلعت قربت. طفیل تو بودند. ASS‏ ملکوت و ساکنان حضرت جبروت در آرزوی 
ای همه شاهان جهانت علام وی همه خوبان زمانت رهی 
ماه برد سجده تو رأ بی‌گمان ۱ چون قدم از حجره برون می‌نهی 
چون خواجة کونین و فخر عالمین را از سدره بگذرانیدند و به عرش رسانیدند و 
خلعت قربت OU:‏ قوسیّن او اذنی " اش پوشانيدند و بر بساط قدس شراب انسش 
جشانيد ند و به صدهزار اسرار بى زحمت اغیار با وی در ميان آوردند و با تاج Sal‏ 
گفت: ای سیّد عالمیان! و خواجة هر دو سرا! بگو تاكجا بودى [و ازكجا می‌آیی 


7 5 
چه بردی و چه اوردی] ۱ 

V celal ۲ ۱ YOY co, .١‏ ۳ همان. 
۴ د: ولایات. م دلالت. ۵ م صد هرارواند. د: صدهرار. 














ماه رویا راست كو تا خود کجا بودی تو دوش 
كز رخت بوی كل آيد و زلبانت بوی نوش 
دربهشت عدن بودی يا به بستان ارم 
۱ زنجبیل صرف خوردی يا شراب نیم جوش ' 

حضرت خواجه(ص) فرمود: [دوست کجا رود جز به نزدیک دوست. يار نباشد 
"Lok je‏ بیت: ۱ 
منزلگه من دوش بر جانان نوه jh‏ دلم از جهانیان پسنهان بسود 
اندیشه در OF‏ میانه سر گردان بود تن بی تن و دل بى دل و جان بی جان بود 
[هان ای خواجه! مرا خبر ده که جه کردی و جه بردی و چه آوردی؟ گفت: نیاز بردم 
و ناز کردم و راز گفتم و نماز آوردم. ای مهتر و بهترا]" چند نماز آورده‌ای؟ خواجه 
وی را ازكمّيّت اعداد نماز خبر داد. موسی(ع) گفت: ای مهتر! اگر تخفیفی طلب 
كنى» بهتر باشد که امّتان تو ضعیف‌اند و طاقت اين بارگران ندارند. خواجنه در بارگاه 
گردید و حاجت به بارگاه برداشت. تخفیف آمد. چون موسی را ر 
ف تت قرا هنوز خواجه تخفیف می خواست تا بر نماز پنجگانه قرار افتاد. 
پس esl‏ بندة مؤمن! براين بنج نماز مداومت و مواظبت نماى و تقصیری روا مدار و 
چون وقت نماز درآید هر مهمّی که رات د ان تلاو وروی ههار ار 54S‏ 
حديث آمده است که چون بنده در اوّل وقت نمان ترک کار دنیا کند و روی به 
حضرت مولا آرده مهمّات وی را کفایت کند و در دنیا شرّ اشرار از وی باز دارد و در 
آخرت. به مساکن ابرارش فرود آورد. ۱ ۱ | 

[آورده‌اند که Glare pe‏ بود پارسا. روزی به نزدیک رسول(ص) آمد. گفت: يا 
رسول‌اللّه! دعا کن تا خدای مرا بهشت بدهد. گفت: Go‏ را بسیار سجده کن.]۲ 


.١‏ د: زنجبیل خام خوردی يا کباب نیم‌جوش. ۲. فقط در م. 
۳ د ندارد. ۴ فقط در ۵ 


در فضيلت نمازهای Ky‏ ۱ 0 ۳۳۵ 
أوردهاند که OF‏ مؤمنه تنور بتافت تا نان پزد. وقت نماز در آمد و کودکش نيز فرا 
كريستن آمد و شير مى خواست. گفت: مرا سه كار پیش آمده است. هیچ بهتر از آن 
نيست که نما زكزارم كه رضاى حق تعالى در OT‏ است. در نماز ايستاد. شيطان فرياد 
برآورد. عفاريت بر وی جمع شدند که ترا جه رسيده است؟ گفت: (أَمِرْتٌ Sey‏ > 
ابیت و مات هل فاطاعت.) مرا سجود فرمودند ابا کردم. این زد را سجود 
انداژید. کودکش را در تنور انداختند. کودک فریاد كوف آواز به گوش مادرش رسید. 
آتش در دلش افتاد Ll‏ توفیق آمد که واجب نبود که ازپیش خدا بازگردی و فرمان وی 
را به نیمه بگذاری» نماز بریده و کودک سوخته. به دل قوی نماز کرد و چون به سر 
تنور آمد. کودک خود را دید در ميان آتش بازی می‌کند. چون وی فرمان خدای را 
نگاه داشست. Ge‏ تعالی فرزند وی را نگاه داشت که: «مَنْ كان اله کان الله له.»۱ 
دارم اگر خود به صحرا می‌برم از خدمت تو محروم می‌مانم واگر به دیگری 
می دهم» می ترسم که بر OLA!‏ ظلم کند. خواجه گفت: خود. ايشان را به صحرا بر. 
ابوذر گوسفندان را به صحرا برد و در نماز ایستاد. گرگی بيدا شد وروی به 
oles‏ وی اد و کشت شسطان اما واسوسة کرد كان Erle‏ رشان رز 
را تباه کند و تو را سبب معاش نماند. گفتم: باكى نیست. مرا توحید خدا و ایمان به 
مصطفی و تولای به علئ مرتضی و فرزندان و تبرًا از دشمنان بماند. بهتر از دنیا و هر 
جه در دنیا بود. گرگ برفت و گوسفند برگرفت. شیری در آمد و گرگ را به دو نیم کرد 
و گوسفند را سر باگله داد وگفت: يا ابوذر! تو نماز می‌کن و دل مشغول مدار که حق 
تعالی مرا موكل گوسفندان تو کرده است تا از نماز فارغ شوی. هر که را با نماز صدق 
و اخلاص باشد و يقين درست. چنین باشد که هر که برين درگاه مخلص‌تر است. 





سیا a‏ ی دنز یوش هه خی سمي مس ام سید 


.۱۳۲/۱ مسال كالافهام.‎ ٩۷۶/۱ منهج الصادقين. ۱۴۵/۶ تفسیر القرآن الكريم‎ .١ 


وو وھ یت ۳ مصایحالقلوب 


SEN‏ و و ا ن على 
خطر عَظیم.»' بيت 


OT‏ كايشان دانند سياست سلطانی 


مت ۲ شرحالکافیه ۴۷/۱ 














فصل سىام 
[درصدق واخلاص] 


ری عن التبع (ص) انه قالّ: اتلس لله تعالی أَرْبَعِينَ صباحاً ظَهَرَتْ ay‏ 
الْحِكْمَةٍ من قلبه على لسانه . (صدق (WS pny‏ 


مناحات 


مهتر عالم (Ge)‏ فرمود که هر که چهل صباح از برای رضای حق برخیزد و بساط 
" ریای GE‏ در نوردد و حجاب اعجاب از پیش بردارد و مركب طاعت در میدان 
اخحلاص جولان دهد به Gilde‏ حقايق برسد و چشمه‌های حکمت از دل او به زبان 
او روان شود. Ll]‏ اخلاص آنست که خلق را از راه برداری و صدق آنست که خود را 
CS Ey‏ ری 
افعال و اقوال خود را به قيمت نهد هرگز حلاوت طاعت به مذاق وقت او نرسد. 
مقوّبان حضرت هر یکی باتاجى از عصمت و کمری از طاعت. عبادت می‌کردند که: 
أيعْضُونَ الله ما pagal‏ و یفن ما يُؤْمَرُونَ. | چون نوبت دولت آدم در آمد و دوال 
SS‏ آواز دادند که: 


feel‏ فيها مَنْ یس د فيها. " و به نظر رضا در اعمال خود نگاه کردند: : و نحن سبح 


.١‏ المحيجةالبيضاءء ۱۲۶/۸ (با اندکی تفاوت). عيون اخبار الرّضا(ع). ۶۹/۲؛ جامع الاخبار ٩۴‏ اخلاق 


محتشمی. ۵. ۲ تحريمء ۶. ۳ بقرهء Yo‏ 








5 مصاپیح القلوب 


بِحَمْدِكَ و FAG‏ لك لاجرم سلطان امر از ارادت در آمد كه: أَسْجدُوا لادم" اين 
مشتى كل را سجده كنيد تا قدر سجود شما از پیش ديدة شما برخیزد تا ايشان از کجا 
گفتند كه: fant‏ فِيها مَنْ Laat‏ فیها ". محمّقان گفته‌اند که ايشان به ظاهر نگریستند و 
حق به سرای و ايشان به كدورت بشرّيت نگاه كردند. حق تعالى به لطف CS yy‏ 
لاجرم جواب باز داد كه: تی Lei‏ ما لا GLE‏ ای فرشتگان! شما به آلايش ظاهر 
می‌نگرید و من به آرايش باطن» شما را بر اسرار الهيّت ما اطّلاع نيست و بر الطاف 
Chg)‏ ما وقوف نه. اگر شما جفای ظاهر ايشان مىنكريد. من صفای باطن ايشان 
می‌نگرم ار شما در سدرءةٌ طاعتید» ايشان در حلقه معرفتند؛ اگر شما دست به 
© عصمت خود ee eles‏ ما اه اک موش تست انس 
معصیت جه حذر چون عفو ما بود.]" 

هان ای عزیزان! دست به عنایت ازلی و سابق لطف لم یزلی زنید [كه پیش از اب 
وگل بوده است که أن روزكه Elo‏ تکوین بدین شخص كلين می‌کشید. خطاب کرد 
كه شخصی می‌افرینم كه هرگز چنان کسی نیافریدم. [نه انکه بر قدرتم مستحیل بود 
لیکن غيرت عنان قدرت باز کشید. خواستم كه سر محبت بی‌کیفیّت او را بود...]* 

leas!‏ كه يزرقى سرف داشت کارا ghee se Ay‏ ا DIES‏ پر 
خود را تا جه غایت دوست داری؟ گفت: تابه حذی که نمی خواهم که مرا فرزندی 
ys Sa ous‏ مسحت ای یی ی 

القصه چون آدم را بيافريد ملایکه را در پیش سریر سروری او به سجود فرمودند 
که: «أَسجَدُ وا CPS‏ در این سجده خلاف کردند. یک قول آنست که سجده خدای را 
بود و آدم قبله بود. و یک قول آنست که سجدة اجلال و تعظیم بود محمّد و الش را 
که صلب pal‏ مشتمل بود بر انوار ایشان. تشریفی که انبیا یافتند از ایشان یافتند 
۱. همان. ۲ بقره» ۳۴. ۳ بقره. Yo‏ 
۴ بقره» Yo‏ ۵ د ندارد. ۶ ق ندارد. 


V‏ د ندارد. 














در صدق و اخلاص ا کب یک سرت بر ۳۳۹ 


معجزاتی که انبیا را بود از ایشان Voy‏ 

آورده‌اند که منصور دوانیقی كس فرستاد و هفتاد كس را از ساحران بابل بخواند و 
گفت: جعفرین محمّد ساحر است. اگر شما سحری كنيد که او را در مجلس من 
حجل كنيد و شرمسار گردانید» من شمارا مال عظیم بدهم. يس أن ساحران 
صورتهای سباع ساختند و در پهلوی خود بنشاندند و منصور بر تخت نشست و کس 
فرستاد و Gale‏ را بخواند. چون درآمد» ساحران و صورتها را بدید. گفت: وای بر 
شماء مرا می‌شناسید که من کیستم؟ منم آن حجّت خدای كه سحر پدران شما را 
باطل کردم در عهد موسی عمران.انگه بر ان صورتها نگریست. گفت: بگیرید هر 
یک صاحب خود را و فرو برید. به فرمان خدای تعالی آن صورتها در جستند و هر 
یکی صاحب خود را فرو بردند. منصور از ترس بیهوش شد و ازتخت در افتاد. چون 
باهوش آمده گفت: يا ابا عبداللّه! توبه کردم بر من عفو کن و در NIE‏ گفت: عفوت 
کردم. گفت: صورتها را بفرمای تا آن مردمان را رد کنند. گفت: هیهات! هیهات! اگر 
عصاى موسى (ع) سحرهای فرعون را رد کردی. این سباع نيز رد کنند و تو هرگز 
ایشان را نبینی. زهی بزرگواری امام جعفر صادق(ع). 

چون حق تعالی ملايكه را به سجود آدم فرمود: YING‏ بلي آبی و اسْتَكْبَرَ و 
Se SU‏ الکافرین: " همه سجده کردند الا ابلیس که كردن کشی کرد و از جملۀ کافران 
بود. در ابلیس خلاف کردند که فرشته بود يا نه؟ يك روایت عبداللّه عباس si]‏ 
كه فرشته بود و پیش از نافرمانی نامش عزازیل بود. و قول دیگر]" آنست که فرشته 
eo gs‏ از Bor‏ بود: heal Gye IS gn‏ دیگر فرشتگان از نورند و وی از آتش. فرشتگان 
طعام و شراب نخورند و ميان ايشان مَناکح نرود و ابلیس بر حلاف اين است و او 
منافق بود. عبادتی که می‌کرد بر و جه نفاق بود و فرشتگان نمی‌دانستند. حق تعالی 
به امتحان سجده کشف سرّ وی کرد تا فرشتگان را معلوم شود که او منافق بوده : 


۱ ی ندارد. AX‏ بقره» af êi‏ 1 ندارد. 








۳۳۰ ا 5 - مصاپیح القلوب 


اس و منک ۱ 
سهل‌بن alle‏ گفت: درين راه به نظر بصيرت نظر کردم و نظر را بر حقایق 
گماشتم. رم راه نزدیکتر از نیاز CA‏ هيع راه ستبرتر از دعوی نیافتم. به راه 
ابلیس نكر تا همه دعوی بینی» به راه pol‏ نكر تا همه نیاز بینی. [با انکه مسجود 
ملایکه‌اش گردانیدند و بر تخت خلافتش نشاندند و هشت بهشت را اقطاع وی 
کردند و اين توقیم روان کردند که: و WS‏ مها رَغدا Les‏ شْتّماء۱ ذزه‌ای از نیاز او کم 
نشد.]" لاجرم چون با بندگی افکندگی داشت. هنوز گندم نخورده بود که تاج 
oli By‏ از برای او ساخته بودند و ابلیس چون نفاق و کبر و منی داشت. هنوز 
سرباز نزده بود که تیر لعنت را به زهر قهر أب داده بودند تا بدانی که دراين راه بندگی 
و افکندگی بايد وکبر و منی نشاید. [ابلیس كويد که مرا سجده فرمودی و نکردم» 
آدم را فرمودی که PLT‏ مخور و خورد. یکی به یکی باشد. هان ای طرید درگاه! غلط 
کردی. pal‏ مخلص بود و تو منافق او دوست بود و تو دشمن. ات که 
دوستان در حساب نيارند وتا :دان مه حرس ی كي نل" 
مرا با دوست ای دشمن وصالست ترا گر دل نخواهد ديذه بر دوز 
زنهار تا نگویی که pal‏ گناه کرد که آدم معصوم بود از گناه صغیره و کبیره آنچه حق 
تعالی فرمود که: و عصی دم رَه Cg ghd‏ اين نه آن عصیان است که فعل قبیح باشد. 
pol‏ را ترک تناول شجره. مندوب بود. اگر ترک تناول کردی مستحق ثواب شدی. 
So ge‏ هی و انیا کی ع مود ان ات هی ار ان وا 
بی‌بهره ماند. دیگر آنکه ندب در بهشت از وی در وجود آمد و بهشت سرای ASS‏ 
نبود. حق تعالی آدم را بيافريد برای خلافت زمين که: إِنَى جاعل فی ال ض ABLE‏ و 
چول به زمين فرستاد رقم: 6 SUSE‏ در وی كشيد و تاج: OI‏ ال اضطفى Neal‏ بر 
١‏ بقرف NO‏ كداز ۳ م ندارد. 
sab ۲‏ ۰۱۲۱ ۱۳ ۶ طف ۱۲۲. 
۷ العمران. rr‏ ۱ 














۳۳۱ 





در صدق و اخلاص وس 
سر نهاد. انبیا» دوستان حق بودند. اگر اعتقاد تو در Gm‏ دوستان او نیکو بود نام تو 
در جریده دوستان او ثبت کنند. زیرا که دوست دوست بود و چون نامت در جريدة 
محیت ثبت کاک افتدء درگذارند, 

آورده‌اند که یکی با یکی صحبت داشت. چون وقت وداع آمد. عذری خواست. 
گویند که ابراهیم ادهم بوده است. گفت: دل فارغ دا رکه ما را با تو صحبت به محبّت 
بوده است و دوست از دوست هيج بد نبیند. عزیزا! توء هم دوستی و هم بنده. 
بنده‌ای که بر ظاهرت pel‏ و فرمان است. دوستی که در باطنت نثار لطف دوستان 
است اما تا امتثال اوامر و اجتناب نواهی او نکنی و بساط ظلم و قبیح درننوردی 
نامت در جریده دوستان ثبت نکنند. پادشاه عالم می‌فرماید که ای بندهٌ من! اگر ظلم 
کنی از محبّت من محروم مانی که: وَاللَهُ لا Cont‏ الظَالِمِينَ ' و به لعنت من گرفتار 
شوی که: آلا le allt BAI‏ الظالمين " ظلم بر انواع است. زشت‌ترین ظلمها آن است 
که مسلمانی را بی جان کنی [یا قصد خاندان مسلمانی كنى] "يا دلها بریان و دیده‌ها 
SS‏ ایک نیس و یی 
که: و مَنْ Basi‏ د دود اللهِفَقَدْ ole‏ تفت ' این نیز ظلم است که یک حکم به خلاف 
قران كنى كه: و من َم بخكم پل الله نک هم لا اين نيز ظلم است 
که توبه نکنی» چون عصيان کنی که: Sa‏ لم ی 2 فاولیک هُمُ الظَالِمُوْنَ "و چون ظالم 
نباشی یار ظالم نیز مباش که هر که يار ظالمان باشد با طالمانش حشر کنند که: 

اخشروا الّذِينَ ظَلَمُوَا وَأَرْوَاجَهُمْ' 

آورده‌اند که يحبى برمکی راكفتند كه فلان كس قلم نيكو می تراشد که هر که خط 
بدان قلم نويسدء نيكو برايد. فرمود تا وی را حاضر كردند و دو قلم به وى داد که 


بتراشيد. یحیی بدان قلمها نام خود نوشت» بفرمود تا وی را خلعتی دادند. مرد 





۱. آل‌عمران» ۵۷ و ۱۴۰. ۲ هود VA‏ ۳ م ندارد. 
طلاق. 8 O‏ مائده. ۵ ص حجرات. ۹ 








PY‏ مصاییالقلوب 


برخاست. چون به در سرای رسید. بازگشت و گفت: ای امير! قلمها به من ده که بر 
آن صنعتی فراموش کرده‌ام. قلمها به وی داد. سر قلم بینداخت و در پیش وی نهاد. 
گفت: چرا چنین کردی؟ گفت: به در سرای که رسیدم پنداری كه یکی مرا گفت: اما 
تذکر قول alll‏ سبحانه: أَحْشُرُوا الّذِينَ ظَلَمُوْا و اجه" ترسیدم که بدين قلمها 
چیزی بر کسی نویسی و من تو را یاری داده باشم. مرا با تو حشر کنند. بیت: 
علاج واقعه پیش از وقوع بايد کرد Arye‏ سود ندارد که رفت کار از دست 
روز قيامت فرشتگان را خطاب رسد که حشر كنيد ظالمان را و اشباه و امثال 
ایشان را و آنان که ايشان را بر ظلم یاری داده باشند. ظالمان را با ظالمان زانیان را با 


زانیان» خمّاران را با خمّاران؛ ol‏ آن روز جه روزی باشد. ای عزیزان! از آن روز غافل 


> مباشید. 


آورده‌اند که یکی از مردان راه حق در بازار می‌رفت. نابینایی كفت که به Ge‏ ان 
روز بزرگ که مرا چیزی دهید. Ol‏ بزرگ نعره‌ای زد و بیفتاد و بی‌هوش شد. چون 
باهوش امد گفتند: ای شیخ! ترا چه افتاد؟ گفت: نام روز بزرگ شنیدم و مردمان از 
أن روز بی‌خبرند. یکی به قباهی و کلاهی فرود آمده و دیگری به دستار و دراعف 
همه به دنيا فریفته. بیت: | 
ای که بى حرص و هوی می‌روی راه نه این است خطا می ‌روی 
را‌روان زان ره ديكر BA‏ يس تو بدين ره به کجا می‌روی 
حاصل خود بين كه يس از چند سال بر چه صفت پیش خدا می‌روی 

در آن روز بزرگ بسيار عزیزان که خوار و ذلیل شوند. بسیار امیران که اسير شوند. 
Aloe‏ انبيا و اوليا را بینی كه از سياست آن روز به زانو درآمده و فرياد gn‏ تفسی 
پراورده که را Pee Lab‏ نس وبا امتان كاوق تت اما بقارت متشو ون 
آن ale‏ شهسوار GALS‏ الْذى آشری " به میدان قيامت درآید gal gil‏ گویان که 


Ae YY صافات.‎ .۱ 





۱۳۲۲۲۲ ag i دصت‎ ig lL گر علق و‎ 


خداوندا! امتان مرا ببخشای و با من هر جه خواهی كن. خطاب عرّت در رسد که ای 
محمّد! تو دوست منی و امان og‏ دوستان تواند. aula‏ ایشان را از برای تو دوست 
بايد داشت. عزیزا! شرط دوستی اینست که هر که را دوست داری. دوست او را نیز 
درست دارم یکی يحون اغا فرق ترا دید ea aS‏ ها یکی می کرد BESS‏ 
دیوانه! با سگی همسایگی می‌کنی ؟! گفت: ای نادان! سگ کوی لیلی است. از آن با 
وی همسایگی می‌کنم. بیت: 
مجنون روزی سگی بدید اندر دشت 
نانش میداد و که رسب کی CBS‏ 
گفتم: مجنون عشق تو با اين سگ چیست؟ 
گفتا: روزی به کوی لیلی مىكشت' 
من کی گفتم که عاشق روی توام 
من خاک کف پای سگ کوی توام" 
ای که دعوی عشق و محبّت کرده‌ای و درست نامده‌ای, راه محبّت به زباد 
بیان کردن اسان است Gl‏ به شرایط محبّت فام كردن کار مردان است. اگر کسی 
خواهد که قدم در راه محبّت حق تعالی نهد. ظاهر بر شریعت وفف بايد کرد و باطن 
به حقیقت؛ روز و شب را مركب عمل خود بايد ساخت و بساط اغیار بر بايد 
انداعت و از سر جان و جهان بر باید خحاست.؟ 
آورده‌اند که پادشاهی بود جمال با کمالی داشت. روزی با وزیر گفت: اين چنین 
جمالی که مراست هیچ جا سوخته‌ای نیست که به جان و دل دوستداری ما 
نج US,‏ ویر گفت: ای پنادشاه! ترا دوستتان سار ند لكت از همه صنادق تر 
درويشى ايك که دنا ةر كل اه الوق و نه ی سيد ونيا شاه کیت آن 
۱. این دو بیت را فقط ق دارد. ۲. این بیت را م ندارد. 


۴ ق: ... نیست که به Ole‏ و دل بيايد و داد خواهد. م: ... نیست که به جان بایستد و دادی AS‏ 











۳۳۴ یت م ا ی ی 





درویش را به من بنمای. گفت: فردا چون به میدان روی» درویشی را بینی ایستاده و 
نظر در جمال سلطان افکنده. پادشاه دگر روز پگاه‌تر برخاست و انواع AUS‏ زیادت 
رفن شاه تست که موی كلات (Swiss‏ كفس اس زو هس 
وحوش می‌شدم. امروز به صيد قلوب می‌روم. چون پادشاه به میدان درآمد. گوی 
در خم چوگان درآورده از سر میدان در نگریست. درویش سوخته را دید دركنارة 
ان اماف هت در وان کر هریاد شا ا سی ان وس کرو امه 
درویش سر برآورد تا جمال دوست نگرد. پادشاه گفت: سلامٌ علیک. ای درویش 
گوی به من ده. هنوز سلام معشوق به سمعش نرسیده بود که آوازی از درویش برآمد 
وگوی با جان بهم داد. بیت: 
تا روی ترا بدیدم ای سرو سیاه سرگشته شدم ز عشق و گم کردم راه 
روق کک كو عم عفنت که ليله res | fe eee er‏ 
عشق مجازى شنیدی, عشق حقيقى نيز بشنو. آورده‌اند كه حق تعالى به موسى 
وحی فرستاد که در مصر در فلان محلّه در فلان سرای ما را بنده‌ای است که با ما 
بیگانگی می‌کند. او را به درگاه ما دعوت كن و هر جور و جفا که از او بینی از برای ما 
درگذار. موسی(ع) رفت بدان در سرا. پیری يرون اھک کو سیک نبال رغوت ا 
پرستیده بود و متابعت شیطان کرده و ایام جوانی در کفر و عصیان به پیری رسانیده 
وی را دعوت کرد. پیر موسی را جفا کرد و ناسا كفت موسی تحمل کرد و گفت: ای 
ا دیا gee corer‏ ون رافق برسي ؟ كنك دوين ال دوسي 
سال وی را خدمت کرده‌ای» نه نعمت دیا داری و نه دولت عقبی. اگر روی به 
حضرت خداوند آری و یک كلمة توحید بر زبان رانی» نعمت دنیایت بخشد و 
دولت Sais‏ کرامت کل پر ساعن تفکر کرد. دلش را از هوی مصفًا گردانید و 
سینه‌اش را به tet cok‏ كرد و باطنش را از برای باطن حق loge‏ و از اینجاست که 


ا ۳ — 


۱ م سرو در راه. ؟. ق: cpl‏ دو بيت را ندارد. 
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خواجه فرمود: Say‏ ساعة خيرٌ من Bole‏ سبعین سنة.»۱ تفکر یک ساعت بهتر 
است از Sole‏ هفتاد يدالب بجر يو اس نوا و aol‏ شهادت بر زبان راند. موسی را 
خطاب امد که پیر را بگوی که گنجی در آستانة درت نهاده است. بردار. موسی(ع) 
بگفت. بير بفرمود تا زمين را بکاویدند. زر بيدا شد. پیر گفت: ای موسی! من هنوز 
کمر خدمتش بر ميان نبسته‌ام مرا خلعت می‌فرستد. دریغ که عمر ضايع کرده‌ام. 
شوق اسلام» وی را در طرب آوردی. روى به بازار نهاد و کلمۀ ويا بر زباد 
می راند. خبر به فرعون رسید. بفرمود تا ديك بزرگ بیاوردند و روغن دروى كردند و 
آتش كردند تا به جوش آمد. پیر را بیاوردند. گفت: از دین موسی برگرد وگرنه بفرمايم 
که در دیگت اندازند. پیر گفت: تنی که ترا حدمت کرده باشد و ترا پرستیده باشد نه 
از این نیرزد. هر جه خواهی کن. ما از برای دوست از جان و جهان برخاستیم. بیت: 
جه cle‏ سرکشی باشد به حکم وی که در رویش 
چو شمم آنگاه خوش خندم که در گردن زدن باشم" 

خواستند که وی را در دیگ اندازند. جبرئیل او را در ربود و پیش موسی اورد. 
بر سرمست شراب شوق خورده يرف نعره می‌زد که فرعون و شیطان را مپرستید, 
حداوند رحمان و رحیم را پرستید. گفتند: خاموش باش که هلاکت کنند. گفت: غلط 
کرده‌اید: Aas Yo‏ الْمَدْء لاو الایمان oS‏ يأتية البلاء فى کل مکاد.» حلاوت ایمان 
و شریث GP‏ تیب مود ات لا نگردد: بیث: 

ممکن نبود که هر زمانی رنجی نرسد به جان عاشق 

عاشق جو بیافت oy‏ معشوق کدف كنيد كمان عتاسی 
وی را بگرفتند و پیش فرعون آوردند. خواستند که در دیگش اندازند. بار دیگر 


جبرئیل وی را در ربود و پیش موسی اورد. پیر همچنان نعره می زد که فرعول و 


.١‏ اوصاف الاشراف. باع خلاصه‌المنهج. 5۵2/۳ بحارالانواره ۳۲۱۷/۱ (عبادة سئة). 3 و م من 
عبادة و سنة... wale‏ یک سال. ۲ فقط در د. 
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شیطان را مپرستید. خدای رحمان و رحیم را پرستید. بیت: 
عشق آمد و شد جو خونم اندر رگ و يوست 
تساکرد تھی مراو پر کرد ز دوست 
اجزای وجود من همه دوست كرفت 
نامی است ز من بر من و بافی همه اوست 
دگرباره وی را بگرفتند. رو سوی موسی کرد وگفت: یا کلیم‌الله! باکی نبود. اگر ما 
جانی دربازيم ما را از برای دوست در ديك بلا بجوشانند. يس أن عاشق صادق را 
در Ko‏ انداختند. آهی نکرد و جان به حق تسلیم کرد. موسی(ع) به گریه درامد. 
خطاب عرّت به موسی رسید که بنگر موسی بنگریست. درهای بهشت دید گشاده 
و آن مؤمن به بهشت در رسیده و حورالعین بر کنگره‌های بهشت آمدند و بر وی نثار 
می‌کردند و شادی می‌نمودند. موسی(ع) چون او را چنان دید. خوشدل شد. چنین 
باشد هر که از سر جان برخیزد» جانان چنان ul‏ و alll‏ اعلم. 


فصل سی و يكم 


[مناجات سیدکاینات با قاضی الحاجات | 


رو عَن الب (ص) آنه قال فى مُناجاته: الهی! Sede‏ آَدَمَ و كَرَمْتَهُ و انَخَذْتَ 
اثراهيم SS‏ 5 کلمت مُوسی LAKE‏ وَجَعَلْتَ عيسئ رُوحاً. a Je‏ تعالی: با مُحمّدًا 
اضْطُمَيْتٌ آم لاتك كُنْتَ فى صُلْبِهِ و CASS‏ إبراهيم خَليلاً ES BY‏ من نَسْلِه و کلمت 
مُوسئ Sh LAS‏ ویک و صِفاتِك و Chet‏ عیسی رُوحاً لِتَبْشِيرٍ HE‏ بسَرْعَة 
Ay gh‏ (صدق رسول اللّه) 


مناجات 


پادشاها! صفحات pal gb‏ سياه شدةٌ ما را به زلال الطاف و افضال خود سفید 
گردان؛ باران انعام و احسان از غمام غفران بر فرق ما گناهکاران بباران؛ همه را در 
فرادیس جنان با مصطفی و مرتضی و فرزندان ايشان بر syle‏ رضوان بنشان. يا 
اله‌العالمین! و يا خیرالناصرین! 

راویان اخبار نبوی و مقرّبان آثار مصطفوی از ستارگان فلک دين و معصومان 
طيّبين و طاهرین روایت کرده‌اند كه خواجة كونين و فخر عالمین در مناجات گفت: 
خداوندا! pol‏ را برگزیدی و به خلعت خلافتش مكرّم گردانیدی و تاج اصطفا و اجتبا 
بر سرش نهادی و ابراهیم ah,‏ خلّت پوشانیدی و رداء شرف بر کتف جاهش 
افکندی و آوازٌ دوستی او به اقطار عالم رسانیدی و موسی عمران را از ميان اهل 


CG ی وس کح اس و رس یج ی وق زیم‎ ee 


طغیان و عصيان بیرون آوردی ووا بر ای طور و محرم راز بساط نورش 
گردانیدی و مقام سین ree‏ طارم چهارم بساختی و Olu)‏ لقب ولحي :ر 
ریاض عصمت او بشکفانیدی. ... راست که چون من به حضرت بی‌نیاز تو راز 
می‌کنم. درجه و منزلت ايشان با من شرح دادی» نصيب من جه فرمایی؟ خطاب 
آمد که محمّد! دل خوش دار که ما ايشان را برای تو آفریدیم و ترا برای خود. مقصود 
همه کاینات تويى» سرور جملهٌ موجودات تویی. آدم که تشریف يافت از آن بود که 
صدفي در عصمت تو بود وشكوفة Syed‏ طهارت توء TY‏ كنت فى ale‏ ابراهيم 
را که ae‏ خلّت پوشانيديم و آواز؛ دوستی او به اقطار عالم رسانيديی از آن بود که 
صلب او So ple‏ نور نبوّت و گوهر حکمت تو بود: ولا کت تساه .»گر با 
موسی عمران در دامن تتق نور بر اوج غرفه طور کلمه‌ای چند رفت. ما به موسى. 
مناقب تو می‌گفتیم و شاهنامهٌ محامد تو مى خوانديم. اگر عیسی را کوتوال" 
اعظم کردیم و خیمه و خرگاهش بر طارم چهارم زدیم. از آن بود که مبشر قدوم تر 
بود که: Chis‏ عبسی رُوحاً لتبشير SEN‏ بشرعة dy gb‏ حضرت جلت از 
عنایت بی‌علت. خواجه را از pal‏ و آدمیان منقطع می‌گردانید که: ما مُحَمَّدٌ آنا أَحَدٍ 
مِنْ رجالِکم و لكِنْ زسول‌الله و خا Zales‏ + همه عالم را از نوراو روشنایی است. او 
را به اب وگل جه اشنایی ا ادم Lib‏ محمّد(ص) واف ngs cee ay‏ 
محمّد(ص) jib‏ آدم و 

تأ ظن نبری که ما ز آدم بودیم کاندم که نبود pal‏ أن دم بودیم 

y hs Cas‏ ادم : ین الماء و الطين.) "١‏ خواجه كفت كه Sly‏ ما GLE‏ ال وری.؛۲ 
ال چیزی که حق تعالی بیافرید» نور مرا افرید و گفت: «خلقنی alll‏ و عليّاً من نور 


.)۳۱۱۲/۳ نگهبان قلعه قلعه‌بیگی» قلعددارء دژبان. (فرهنگ معین‎ .١ 
NYY آغاز و انجام. ۸+ کامل بهائی. ۲۳/۱ مشارق انوارالیقین.‎ .۳ Fo احزات:‎ ۲ 
| .۱۴۴ مشارق انواراليقين. 9!؛ جامع‌الاسرار.‎ VF ؟. معتقدالامامیف‎ 
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واجد.»" مرا و على را از یک نور آفريد. و در حديث دیگر فرمود كه مرا و على را 
پیش از عالم و ادم افرید به پانصد هزار سال ما به تقدیس و تسبیح او مشغول 
بودیم در وفتی که cel‏ مسیّحی ومقدسی نبود. حق تعالی pol‏ را بيافريد و نور ما 15 
صلب وی نهاد. ادم در بهشت بود و ما در صلب وی بودیم و نوح درکشتی نشست 
و ما در صلب او بودیم. حق تعالی مارا از صلبهای پاک به رحمهای پاک نقل می‌کرد 
تاج سانب شين رظن وال ی ered pirate)‏ كود a‏ عد الله 
نهاد و نور على را در صلب ابوطالب. مرا نبوّت داد و على را امامت و دو نام از ' 
نامهای خود برای ما اشتقاق کرد. خداوند عرش محمود است و من محمّدم و او 
عله اعلاست و این على است. 

زهى خواجه [ای] که چون به دعوی برخاست. جهانیان را به معجز عاجز 
گردانید. كاه سوسمار را به كليد معجز قفل نطق می‌گشود تا به رسالت او گواهی 
می‌داد. كاه چشمة سلسبیل از ميان انگشتان خود روان مىكرد که: Rain‏ الماءٌ مِنْ 
آطراف آصابعه.» هر معجزه كه جملة انبیا را بود محمّد مصطفی(ص) را بود. موسی 
عصا بر سنگ زد. دوازده چشمه از وی روان شد که: SAB‏ مه UH‏ عشرءٌ ase‏ 
حضرت مصطفی (ص) از سر ده انگشت. ده چشمه روان کرد. 

چنان كه روایت است از جابربن عبدالله+ گفت: با رسول‌الله(ص) در كوف 
بودم. زول ات وا هیا Say,‏ الها نذا ما اب نمانده است. در مشکی 
کروی ایا کوک ا ا ا تاه اندرا :و كاسة رکا اور 
بیأوردند. رسول(ص) دستهای مبارک در کاسه نهاد و انگشتان را از هم باز کرد و 
گفت: يا جابر! بسم all‏ بكو و از آن آب قطره‌ای در کاسه ريز. جابر گفت: از آن آب در 
کاسه ریختم. آب از ميان انگشتان رسول می‌جوشید تا کاسه پر اب شد. رسول 





۳۵۰ ل سس سس سس سس سس سس مصاییح‌القلوب 


pee ei‏ سردي رد و تاهيه سيان فين للم رمو لکشت ار اه و اوررق 
کاسه همچنان پر آب بود. ۱ 

موسی عصا بر دریا زد دریا بشکافت. مصطفی به اشارت انگشت ماه اسمان را 
بشکافت. وان چنان بود که جمعی سرگشتگان سودای ضلالت و گم‌شدگان GAG‏ 
جهالت که نقش توحید را به دست شرك از تخته دل سترده بودند و در تيه تحير راه 
گم کرده بودند به حضرت رسالت(ص) آمدند که محمّدا! ديدي پیغمبری تو را در 
GUI‏ می‌زنند و ما آن سراپرد؛ راز تو را چون حلقه بردریم. بر مصداق قول خود. 
معجزه‌ای بنمای و اين معجزه که در زمين می‌نمایی» ما را گمان چنان است که تو آن 
کار را به لباس تلبیس می‌پوشانی. یک راه اینجا به آسمان افکن و این طبق ما را بر هم 
افکن تا ما را اين خیال به هزيمت شود و خاشاک شبهت یک ره از بصر بصیرت ما 
برخیزد. چون اين سخن بشنید گفت: خداوندا! اين گمراهان به سر جه کارند؟ اگر 
مصلحت است مرا قوّتى ده که به مقراض انگشت قراضداى از دامن ماه ببرم تا باشد 
که اين معجزه توتیایی شود که آن کوردیدگان بدان بینا شوند. خطاب عرّت در رسید 
که کسی را با تو این مضایفه نیست. تو اشارتی كن که ماه اسير بناد تو است. جوزا 
کمر بسته به نام تو است. خواجه نگاه کرد ماه را دید که از زیر دامن شفق سر بر 
گریبان افق آورده بود و به نور خود عالم را منوّركرده. آفتاب رسالت که شعشعه انوار 
او بر نور آفتاب و ماه غالب بود ذرّه‌ای از شعاع انگشت خود بر ميان ماه زد. ماه را به 
دو نيم کرد چنانکه نیمه‌ای از جانب جنوب و نیمه‌ای از جانب شمال.] بیت: ۱ 
آن کز از بنان او سپر ماه شق كرفت خورشيد از حجالت رویش عرق كرفت 
طاووس باغ سدره که در علم منتهاست از منتهی بیامد و از وی سبق كرفت 

در otis‏ امن انیت که دای reals‏ اتح د pid BNE‏ 
كه را نام محمد است. كو برخیز و بی حساب در بهشت رو از برای کرامت محمّد. و 


3-1 دار 
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گفت: بنده‌ای به قیامت:پرند نام ادان بسیار کرده باشد. خطاب ايد که bay‏ 
من شرم نداشتی که هم نام دوست من بودی و گناهان بسیار کردی؛ ما از شرم تو را 
lic‏ نكنيم. برو که بر تو رحمت كردم. زهى بزركى محمّد(ص) و بزركوارى او. آن 
خورشيد فلك سعادت و ماه آسمان سيادت,. با ان همه بزرگی و جلالت. خاک راه 
acl ys‏ و JE‏ بر دهان کبر و فخر ریخت, لاجرم درقبَهُ قرب قاب قَوسَيْن آژادنی اش 
بنشاندند و صد هزاران الطاف بر فرق همّت او افشاندند و جمله موجودات را 
فرمودند تا سر بر خط و فرمان او نهادند. 

[جابر گوید: با رسولاللّه(ص) در سفری بودم. رسول خواست که به قضای 
حاجتی رود. برکنار رودی دو درخت بود از یکدیگر دور اشارت کرد درختان را که 
به یکد یگر نزدیک شوند. درختان هر دو روی به یکدیگر نهادند و در زمين 
می‌بریدند و می‌رفتند تا هر دو بر یکدیگر بایستادند. رسول(ص) در پس درختان 
رفت و طهارت کرد. چون بیرون آمد. اشارت کرد كه هر یکی به جای خود روید با 
جای خود شدند. مثل اين از شاه مرداد روایت کرده‌اند. 

در تفسير امام حسن عسکری(ع) آمده است]" که امیرالمومنین علی(ع) به 
فی (CS),‏ در صحرابی فرود آمدند. خواست که به طهارت رود. منافقان با 
یکدیگر گفتند: برویم و در عورت وی نگریم که او با رسول مانندگی می‌کند. از آنجا 
که ولایت شاه مردان بودء بدانست. دو درخت بود از یکدیگر دور به مقدار یک 
فرسخ. قنبر را گفت: آن دو درخت را اواز ده که وصی محمّد(ص) می‌فرماید که به 
یک‌دیگر نزدیک شوید. قنبر گفت: آواز من چگونه بدان درختان رسد. . 
امیرالمومنین(ع) گفت: 0 Sins ss ley‏ ان روس تک گر 
نكن چون دو دوست که Pe‏ باشد که یکدیگر را ندیده باشند و به تعجیل 
می‌رفتند تا به یکدیگر رسيدند. شاه مردان خواست که در پس درختان رود منافقان 


a‏ جمدت 4 ۲ 2 ندارد. 
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به یکدیگ ر گفتند. ما برگرد درخت گردیم و وی را يبينيم. شاه مردان بدانست. قنبر را 
گفت: مرا پوشش درختان احتياج نیست. بگوی تا به جای خود روند. قنبر بگفت. 
هر یکی به مقام خود رفتند. شاه مردان در ميان صحرا بنشست به طهارتگاه. منافقان 
می خواستند که بدان جانب نگرند چشمهایشان کور می‌شد و چون روی از آن 
می‌گردانیدند چشمشان روشن می‌شد تا شاه مردان فارغ شد. اين غریب و عجیب 
نیست که شاه مردان را معجزات بود چنان که رسول را؛ که نفس علی» نفس نبی بود. 
که: ويا علية! تشك تمس و HSS‏ لخمی و EGS‏ دمی.»۱ 

و حق تعالی هر دو را از یک نور افرید. Alam‏ نورها از نورایشان است و نور ايشان 
از نور حق که: Ubi‏ لو السَّمُواتٍ وَالْآَرْضٍ J‏ زره کمشکوو فیها مضباخ.۲ 

امام محمد باقر(ع) گفت: مصباح. نور علم است در سينة رسول و زجاجه سينة 
على بن ابی طالب است که رسول(ص) علم خود را به وديعت در سینه وى نهاد AS‏ 
SIS‏ رَیْتها يُضِئُ» ' نزدیک است كه عالم از ال محمّد سخن كويد با آن علم پیش از 
آنكه از او ببرسع. نور علی» نور امامى است مویّد به نور علم و حکمت از اثر امامی 
از آل محمّد؛ تا به قيامت Ge‏ تعالى به اين نور هدايت كند و راه نمايد آن را که 
خواهد. يعنى: لطف كند. چون داند كه صلاحيت آن دارد.و OF‏ به همه جيز عالم و 
دانا است. پادشاه عالم اين نوركه در سر دوستان تعبيه کرد؛ نورى است كه شرق او 
راكسوف نیست. اشراق او را محاق نیست. طلوع او را غروب ازكدام شمع 
افروخته؟ از شمع آسمان‌افروز زمین‌سوز که: «اللّه نور السّموات و الارض» [بیت: 
دودی به من آمد آتشی در من زد زان شمع که آفتاب Seales‏ 

اگر می خواهى که از این نور منوّ ركردى و فردا در قيامت در پیش تو نور بود و بر 
راست و چپ تو نور بود که: يسع GS RATE‏ ند بهم و بایمانهم * بدیشان اقتدا کن 


YO جامع‌الاسرار ۲۵۱ کامل بهائی» ۷۸/۱ ۲ نور‎ .١ 


Olas .۳‏ ۴ ف ندارد. ۵. حديد. ANY‏ 


مناحات سيد کابنات با قاضى bd‏ 9 یرجه یت پیب > NOM‏ 


و امتثال اوامر و نواهى اوكن. زبانت را بگوی تا از فواحش و غيبت گنگ باشد. 
گوشت را بگوی تا از سماع لهو و لعب كر باشد. چشمت را بگو تا از نظر حرام كور 
ا ار ههور انان Comment] Ow Cer‏ وتات تيت را ركو هدق تير 
قضا باشد دلت را بگو تا يكانة درگاه خدا باشد اگر تير بلا آید هدف شود اگر 
حوهر وفا آید» صدف گردد» اگر مصباح نور اینه اید. nea gee oe) Perce‏ عارگ 
وحدانیّت بینی» به بندگی او را باش و دربلا صابر تا به درجه صدّيقان تو را برساند و 


اقا تا هی مایت یی ل وو olay ee‏ 





فصل سې و دویم 


[دربيان صبرد ربلاوشکربسیا رکردن | 


ژوی عن النَّبنَ(ص) آنه قال: قال الله عروجل: من Lisl‏ لقَضائى و صَبَرَ على 
بلائى و شکر على تممائی Ges.‏ صدّیقا و بت یوم القيامة مَعَ Lal‏ يقين.' (صدق 
رسول‌الله) 


مناحات 


خواجه کاینات و سرور موجودات, محمّد مصطفی(ص)۰ چنین فرمود که 
پادشاه عالم می فرمايا > كه هر آن بنده‌ای که حکم و قضای مراگردن نهد و بر بلاى من 
صبر LS‏ و نعمتهاى مرا کر کند» من که پادشاه عالمم وی را در زمر صدیقان 
نویسم و فردای قیامت با tlie‏ حشر کنم. 

پس اگر می‌خواهی که بدين درجه و al‏ برسی» [صبوری “Th‏ در شداید 
پیرایه ساز و شکیبایی را در نامرادی سرمایه گردان که صابر در همه حال بر مراد قادر 
باشد و صبور به نصرت ایزدی منصور شود. عون و نصرت و یاری و فوّت در همه 
حال از وی خواه تا به مراد برسی. بیت: 

از خدا خواه نصرت و يارى تا شوی بر مراد دل منصور 


ee _ 0۶‏ بح ی ی ep‏ ی ی ای خر که سک Sa‏ مصابيح القلو ب 


ور بود حاجتی هم از وی خواه تا به ادراک وی شوی مسرور 

يقين دان که هر که در نامرادی شکیبایی نماید. عاقبت بر مراد پادشاهی کند که 
شادی در پی غم است و داد براثر ستم. با هر رنجی» راحتی است و با هر دشوارى. 
اسانی و با هر بیماری. تندرستی و با هر درویشی. توانگری. اما پنده بايد که در وقت 
بلیّت و محنت يناه با حضرت حق دهد و توبه و پرهیزگاری را دار و شعار خود 
سازد تا نجات و رستگاری يابد. 

آورده‌اند که سه شخص از بنی اسرائیل در طریقی با هم رفیق بودند. راهی سخت 
و مقصدی دور فرا پیش گرفته بودند. ناگاه ابری برآمد و بادی سخت سرد. برخاست 
و باران درایستاد. ایشان پناه با غاری دادند و [التجا نه کهفی کردند.]۲ ندانستند که به 
سبک پایی از قضا نتوان گربخت و به كران دستی با قدر نتوان اویخت: Vo‏ مرد من 
قضاء الله ولا مفرّ من قذره» القضّه وھ كت ساکن نشده بودند و از 
باران و زحمت او نیاسو ده که زلزله‌ای در oS‏ افتاد و سنگها فرا افتادن گرفت. نا گاه از 
ان سنگها یکی بر در غار نشست چنانکه مخرح غار بر ايشان بسته شد و در محنت 
گشاده گشت. هر چند اندیهیدند جز فضل Ge‏ تعالی دستاویزی و جز رحمت 
الف ای کرتزی: ee‏ کمیته: الف انا سا عت المت كنيع ا ذر وغا 
موجب خلاص نشود و جز وسیلت به محمد و الش(ع) از این ورطه نرهاند که 
موسى بن عمران وصیّت کرده است که هرگاه داهیه‌ای به شما رسد. حق تعالی را به 
اخلاص بخوانید و محمّد و آلش را به شفیع آرید تا خلاص و نجات یابید. پس 
بياييد تا هر یکی خدای را به تضرع و استکانت و خحضوع و خشوع بخوانیم و 
فاضلترین طاعتی و با اخلاص ترین عملی که در مدت عمر بدان قیام نموده‌ایم. 
وسيلت استجابت دعوات خود سازيم و أن بزركان را شفيع اریم. فاشك که به 
حلاص و جات راه یابیم. 











در بیان صبر در بلا و شكر پسیار كردن 2 eg‏ او ی وستیه:, ۲۵۷ 

پس یکی از OLA!‏ گفت: خداوندا! تو می‌دانی که مرا دختر عمّی بود و مذتها 
عاشق جمال با كمال او بودم و مال بسیار بدان صرف کردم روزگاری در مشمّت 
گذرانیدم و روزی بر مراد حود قادر گشتم و او را تنها در موضعی بی‌زحمت اغيار 
مختوم را مُهر بیندازم. ان دختر گفت: ای بسر عمّ! از خدا بترس و بدمهری مکن و 
مهر مرا بر محیر. چون گفت: از خدای بترس. من از خدای بترسیدم و از سر Ol‏ 
مردانه برخاستم و پا بر سر هوای نفس نهادم و از آن معصیت دست کوتاه کردم. 
خدایا اگرمی‌دانی که آن ترک معصیت؛ «خحشیه منک و ابعفاء لمرضاتك» بوده است؛ 
به حق محمّد افضل اکرم که سيّد اولین و آخرين است و آل او که بهترین آل پیغمبران 
" است. که ما را از این تاریکی. فرجی و از این ورطه. مخرجی به ارزانی دار. هنوز این 

شحص دویم گفت: حد اوندا! تو می‌دانی که يدر و مادرى داشتم به aoe‏ بير 
شده و از کسب بازمانده و از حرکت عاجز گشته. من شب و روز به خدمت OLE!‏ 
مشغول بودمی و از آن خایف که مبادا که برکات وجود ايشان را زوالی باشد donb‏ 
شام و چاشت ایشان خود به خدمت بردمی. یک شب طعام " بیگاه‌تر مرتب شد. 
چون به خدمت ايشان شدم به اسایش مشغول شده بودند» نخواستم که خواب بر 
ایشان مشوّش گردانم و ان بی‌ادبی از من نپسندند و دلم نمی‌داد که باز گردم که مبادا 
از خوات بیدار شوند و glow‏ فوتی باشند و چون معد نباشد. el‏ و بزه‌مند شوم. 
Ol‏ شب تا به روز آن غذای OLA!‏ بر دست گرفته پیش ایشان بایستادم تا که بیدار 
[افضل اکرم که سیّد اوّلين و آخرین است؛]" و ال او [که بهترین ال پیغمبران است]" 
كه اين فو کته برها كشاده ردان در حال ثلثی دیگر از آن Saw‏ بیفتاد. 


۱ م و ظیفه. Sylar oy‏ ۲ د ندارد. 














ON‏ سین سح ربب وخ و جح توح جد مایم الملوت 


شخص سیم گفت: من اجیری! داشتم. چون مدت اجارتش منقضی شد. 
اجرتش می‌دادم. گفت: اجرت عمل من بیشتر از این است. قبول نکردم و او گفت: 
tp‏ و بینک یوم برد لِلْمَظّلوم من الظَالِم.) كفت: ميان من و تو روزی خواهد بود 
که Go‏ مظلومان از ظالمان بستانند. اين بگفت و برفت. من از خدا بترسیدم و با ان 
اجرت گوسفندی خریدم و رعایت و محافظت Ol‏ به جای آوردم تا در مدت اندک 
بسیار گشت. بعد از مدّتى آن شنخص بیامد و گفت: از خدا بترس و أن حق به من ده. 
اشارت بدان كله کردم و گفتم: Gm‏ تو این است. فرا پیش گیر. أن را استهزا و افسوس 
پنداشت. [گفت: ای مرد! از حق امتناع می‌کنی» کفایت نیست که استهزا و سخریه 
به آن بار می‌کنی؟]۲ گفتم: Sb‏ بد مبر و يقين دان که تمامت اين گوسفندان توراست. 
حال با وى بگفتم و تسلیم وی کردم. خدایا! اگر می‌دانی که اين سخن صدق است و 
نیت من در این عمل و عقیدت از ریا پاک بوده است. به حقٌ محمّد و آل او که ما را 
از این شدّت. فرجی و از این مضیق. مخرجی ارزانی دار. تمامت آن سنگ از مخرح 
غار برخاست و ايشان را از آن ورطه مخرجی حاصل امد تا بدانی که هيج 
دس تكيرى در وقت بلیّت و محنت. pg‏ از نیّت خالص و عمل صالح و وسیلت 
جستن به محمّد و آل محمد(ع) نیست. يس هرگاه که داهیه و حادثه‌ای روی به تو 
آرد» پناه با حضرت حق ده و fal‏ بيت رسول را به شفیع ار تا خلاص و نجات یابی. 

آورده‌اند که دو برادر بودند از اهل کوفه» به زیارت می شدند. چون به ميان بیابان 
رسیدند» یکی از تشنگی وفات کرد و یکی دیگر بر بالین وی بنشست و متحيّر بماند 
و نمی‌دانست که جه کند؟ يناه به حضرت Mey be Go‏ داد و با اهل بيت 
رسول(ص) وسیلت می جست و یک‌یک را می خواند تا که به امام جعفر صادق(ع) 
رسید. او را مى خواند و بدو وسیلت می‌جست و این حکایت در Age‏ صادق(ع) 
ad‏ تاه کرد مر دی را دیا در شن وق اناده كنت NS‏ حست ۱ کت 


۱. د: اجره‌ای. ۲ اد نداردر 





در بیان صبر در بلا و شکر بسیار کردن ...و __ ع _ YOO‏ 
اينكه برادرم وفات کرد و من نمی دانم كه در اين بیابان جه کنم؟ ان مرد پاره‌ای عود 
به وی داد و گفت: اين را در ميان دو لب وی نه. چون چنان کرد. در حال به فرمان 
Ge‏ تعالی زنده شد. برادر از وی پرسید که تشنه هستی؟ گفت: نه. پس با کوفه 
ادلی شا أن برادر که دعا می‌کرد. اتفاق افتاد که به مدینه شد پیش صادق(ع). 
© صادق(ع) را چون چشم بر وی افتاد. گفت: برادرت چون است؟ گفت: به سلامت 
است. گفت: آن Bb‏ عود جه کردی؟ گفت: يابن سول الله چون برادرم زنده شد 
من از شادی آن را فراموش کردم. گفت: أن وفت که تو دعا می‌کردی. برادرم حضر 
پیش من بود. وی را به پیش تو فرستادم با پاره‌ای عود از ساق عرش و أن عود به ما 
رسید. زهی بزرگی و بزرگواری OL‏ شعر: 
کرام هم یو جاء و EE‏ ولاجژرفی ب خر مان ei‏ 
و قد کبروا عَنْ طَوْقٍِ مَدْحِى و منطی ‏ و آشدخ مَنْ جبریل ets pols‏ 
بیت: 
بزرگانی که خاصان خدایند درین درگاه با قدر و بهایند 
اگر خواهی كه ايشان را بدانی خی وان كه ال مسر زا Ys‏ 

در تفسیر امام حسن عسکری(ع) آمده است که فرعونیان» بنیاسرائیل را 
کارهای سخت می‌فرمودند چنانکه حق تعالی خبر داد که ویرک و 
لد اب" slaty‏ يليك ار ترا اسان مر سای كن و Sore‏ وشوو رتیت 
نقل می‌کردند و بسیار بودی که یکی | ز بام درافتادی و بمردی و یا دست و پا 
شعستی و بر جای بماندی. ايشان با موسی شکایت کردند. موسی(ع) با حضرت 
حق تعالی مناجات کرد. خطاب عرّت در رسيد که بكو ايشان را تا در ابتدای هر 
کاری بر محمّد و آل محمّد(ع) رات Ges‏ ان كا ددشو ا زود اشان اسان ردو و 


أ.د این دو بيت را ندارد. ۲ فقط در د. ۳. بقر 60 ۳۹ 








۰ نم بح لمحي ا يد مج ا ناقری 


محمّد(ص) می‌دادند و آن کارهای دشوان بر ایشان اسان می‌شد. 

چون فرعون كفت که هر پسری که از بنی‌اسرائیل در وجود آید. بکشند و 
دختران را زنده بگذارند. چنانکه حق تعالی خبر داد که: يُدّبَحُونَ آثناء کم و يَسْتَحْيُوْنَ 
لاء کم زن بودی که پسر آوردی و در شب به کوه بردی و در غار نهادی و ده بار بر 
محمد و آل او(ع) صلوات فرستادی و بازگشتی. حق تعالی در انگشتان وی شير و 
طعام پدید کردی و غذای آن کودک بودی. و فرعونیان چون بر بنی‌اسرائیل غالب 
بودند» دست به دختران ایشان دراز می‌کردند. ایشان با موسی شكايت کردند. 
مرسی با حق تعالی مناجات کرد. پادشاه عالم فرمود که بگو دختران بنی اسرائیل را 
که هرگاه از آن جماعت کسی روی به called‏ صلوات دهید بر محمّد و ال او. پس 
چون یکی از ایشان قصد دختران کردی» او صلوات دادی. آن كس به دردی و علتی 
گرفتار شدی كه با او نپرداختی به برکات صلوات بر محمّد و ال او. [بیت: 

هر که امروز از سر اخلاص به دل و dle‏ بدان قیام کند 
کک و ھی قير وده لج حق به احسان خود تمام "LAS‏ 

خواجه فرمود که: le]‏ | الله من فضله BG‏ تبعت أن "Pole‏ حاجت از حدا 
خواهید. نیاز بر بی‌نیاز عرضه دارید که او خواهش خواهندگان [را] دوست دارد و 
اف اندرا یل ار انس :۲۱۱ 

پادشاه عالم بنده را به بلا مبتلاگرداند به جهت آنکه او را دوست می دارد تا ناله 
و زاری او بشنود و تضرع و استکانت او بیند. 

کر ass‏ در بادیه‌ای مى رفتم. جوانی را ديدم پشمینه پوشیده و کلاهی بر سر 
نهاده و با روی زرد و دل پر درد و چشم پر آب و جانی از اتش عشق کباب در زیر 


لب چیزی می‌گفت و نوحه می‌کرد. گفت: كوش بر لب او داشتم اين معنی 


.١‏ همان. ق. اين دو نت زا ندارد. 
۳ مجمع‌البیان. ۲ المح ةالبيضاء 817/7 ؟,. ؟. ق ندارد. 














در بیان صبر در بلا و شکر بسیار كردن ۱ وک ی a‏ وی دم تس ۲۲۱ 
مر hs‏ ۱ 

جویان ترا هميشه با غم بینم خواهان ترا وید پر تم بینم 

اسوده و رسته از غمت کم بينم در کشتن دوستانت محكم بينم 

گفتم: ای جوان! از کحا [می‌آیی ]؟ گفت: از رحم مادر. گفتم: کجا فى ولاق ؟ کت 
به شکم زمین. گفتم: سواری يا پیاده؟ گفت: سوار بر ينج مركب نشسته و ينج جنیبت 
دو دست کر وخ 

اۆل» بر گردن قضا نشسته‌ام و جنیبت رضا در دست گرفته‌ام؛ 

دويم. بر مركب بلا نشسته‌ام و جنیبت صبر در دست گرفته‌ام؛ 

سيوم بر مركب نعمت نشسته‌ام و جنيبت شكر در دست گرفته‌ام؛ 

چهارم. بر مركب خوف نشسته‌ام و جنیبت ترك گناه به دست گرفته‌ام؛ 

پنجم بر مركب رجا نشسته‌ام و جنیبت عبادت و دعا به دست گرفته‌ام. 

مردان راه و عاشقان درگاه چنین رفته‌اند. اگر از مردان راهی گام بردار و اگر با 
عاصیانی ' ناله een Sa al) joss‏ الى من زجل CA Meo‏ گداهکاران 
cass‏ شیر اسك ةين ار راد تسبیح‌کنندگان. «ما مِنْ من يكن من خَشيّة 
al‏ الا غَمَر SD‏ ذنوته.) ' هیچ مؤمنى نباشد که از ترس خدای تعالى بكريد الاكه حق 
Shs‏ گناه وی را بیامرزد. ۱ 

کت ane‏ امد نله شود قطزات اب چشم هفت درکة دوزخ | یتیگ 
گرداند. کدام اب چشم؟ آب چشم عاصیان. آب چشم گناهکاران. آب چشم 
بشيمانان» اب چشم یتیمان آب چشم مظلومان. اب چشم محرومان» آب چشم 
غریبان. هان ای عزیزان! اگر از این حکایت آب چشمتان نمی آید. براندیشید از آن 


روزی که نامه‌ها Ol:‏ شود. بعضی را به دست راست دهند و بعضی را به دست 


سس سس یت 


.۵۷/۳ د: عصیان و گناهی. ۲ منهج‌الصادقین. ۳۸۱/۷ تفسیر القرآن الكريم.‎ .١ 
۲۴۴/۱۱ جامعالاخبار. ۷ مستدر كالوسائل.‎ ¥ 

















الا ee‏ سوت سح ۱ .2 مصابيحالقلرب 


چپ و فرمان رسد که: «افْرَءٌ كتاتبك.» ای عاصی! نامه‌ات بخوان. ای جوان فاسق! 
نامه‌ات بخوان. ای عالم بىعمل! نامه‌ات بخوان. ای زاهد با ریا(ی بی‌زهد)! 
lack‏ خر ان اق ,زو دار با غیت تافاته وان ان قرز نل مادو و مدر ازارا 
نامدات بخوان. ای در حرم مسلمانان خيانت كرده! نامه‌ات بخوان. بندهٌ بيجاره نامه ' 
می خواند» به هر گناهی که رسد اگر خواهد که منکر شود. دست و پا و اعضا و 
جوارح گواهی دهند. آه از آن نامه‌های سام آه از أن صحیفه‌های پرگناه. عزیزا! dm‏ 
تدبیر ساخته و چه انديشه کرده‌ای؟ هیچ نیندیشی؟ ی 
نیندیشی از آن روزی که گویندت by‏ بر خوان 
سواد نامه عمری که سرتاسر خطا باشد 
اگر اعمال خير است اين که ما امروز می‌اریم " 
بسا رسوا ییا بر ما که فردا هم ز ما باشد 
اما بنده‌ای تيه باشد که نامه اعمال به وق دهنذ و گویند: اهسته بخوان تا دیگران 
اواز کنا هت نشنوند. وی برخواند. همه گناه بیند» هیچ طاعت نه. گوید: خداوندا! 
وقتی نيز طاعتی کرده‌ام. به جمعه و جماعت حاضر شده‌ام» تسبیح و تهلیلی 
گفته‌ام از آن هیچ نمی‌بینم. گویند: بر دیگر طرف نوشته‌ايم. " تو این TOLLS‏ همه را 
برخوان. وی برخواند. سر در پیش افکند. lbs‏ ابن که: «غفرت لك.» تو را 
بیامرزیدیم از برای تولأى تو به اهل بيت رسول(ص) و [دستگیری تو درماندگان را 
و بیچارگان را] * نامه را برگردان و بر حلقان خوان. وی نامه را برگرداند. كويد هار 
اقْرَءُوا كتابيّه. * ای دوستان من بياييد و نامه کردار من بخوانید. عمل خير مرا 


مشاهده کنید. غم به شادی بدل شد و محنت به راحت. بیت: 


کار اهر ند ay‏ كشايشن یافت عيش اگر زهر بود شکر شد 
۱. م تا چه. ۲ م: اگر اعمال اين چیز است ما امروز آوردیم. 
.م نزدیک طرفی نشسته‌ایم. CN‏ کات ها 


۵ د ندارد. ۶ حاقه ۱۹. 








در بیان صبر در بلا و شکر پسیار كردن a‏ ۶۴ 

هان ای عزیزان! اگر می خواهید که در آن روز با شدت» کار سخت بر شما آسان 
شود و رنج و محنت به راحت اسایش بدل شود. ۷ مظلومان بدهید. مراد 
محرومان حاصل کنید برگ Ol ges‏ سازید و درماندگان را دست گیرید.. 

آورده‌اند که مردی را بیست هزار درم وام بود و در دست چیزی نداشت. 
غریمش تقاضای سخت کرد. مرد گریان روی به dS‏ احزان خود نهاد. همسایه‌ای 
جهزة :واشت وراد يقن وی از al‏ کته Na‏ چیه ؟ کشت سر أبعت 
جهود گفت: [به حق دين مسلمانى كه مرا از حال خود خبر ده. جهود را خبر داد. . 
گفت:]۱ ساعتی اینجا توقف کن. در خانه رفت و بيست هزار درم بیرون آورد و گفت: 
مرمعف كور كانو ام كا Mase E SA‏ 
در رنج وبيم بود. 

هان ای مسلمانان! شرم دارید و کمتر از جهود مباشید. آن مرد صالح بيست هزار 
درم بستد و به نزدیک غریم آورد. مرد پرسید که اين مال بدين زودی از کجا آوردی؟ 
حال بازگفت. مرد گفت: بنشین. به خدای که من کمتر از جهودی نباشم. در خانه 
رفت و oS MLS‏ وی بیرون آورد و گفت: بستان قباله که من مال به تو بخشیدم. شبانه 
در خواب دید که قيامت برخاسته است و نامه‌ها پژان شده. بعضی را به دست 
راست می‌دهند و بعضی را به دست چپ. نامه وی را به دست راست وی دادند و 
گفتند: بی حساب در بهشت رو. گفت: چگونه است که مرا بی حساب به بهشت 
می‌فرمایند؟ ندا از حضرت قدس در رسید که تو با لئیمی خود. قباله باز می دهی» ما 
با کریمی خود نامه بازندهیم؟ چنانکه تو با وی حساب نکردی ما نیز با تو حساب 
نکنیم؛ چنانکه تو وی را بخشیدی. ما نیز تو را بخشيديم تا بدانی که ه رکه نیکی LS‏ 


با خود کرده باشد که: إن EAST‏ اخسنتم لانفسکم." 


a als 
هدو‎ 8&0 
» AA 


V م ندارد. 1 اسرآی‎ ١ 








فصل سى و سیم 


[دربيان توحيد وذ کرحی مجید وفضیلت ان ] 


ژوی عن‌التبی(ص) أنه قال: IG‏ الله عَرّوجِلٌ: إذا كان Soll‏ على قلب عَبْدِى 
ذِكرى, ES‏ أَمُورَهُ و نت جَلِيِسَهُ و desl‏ و Sad‏ ۲ (صدق رسو (WG‏ 


مناحات 


مهتر عالم(ص) فرمود که پادشاه عالم می‌فرماید که هر گاه که دل بنده من در 
بیشتر احوال به ذکر ع وچ و شکر نعمت با کمال من مشغول باشد. وعدة او این 
اميك کنو ات اموزه.» کار او را با هیچ غیری حواله نكنم و در هيج مقامی او را با 
او نگذارم» همه مرادات و حاجات او را به کرم خود برآرم تا آثار فضل خود را 
همنشین او گردانم» انوار لطف خود را رفیق و قرین او سازم و اگر در خلوت asl‏ 
دل او را ناظر نور جلال احدیّت خود گردانم» جوار لطف خود را منزل قرار او سازم. 
بنده چون SLL]‏ ما]" انس گیرد؛ همه مراد و کار او بسازيم از بند اعیارش آزاد كنيم. 


به خلعت قربت حضرت خودش شاد كنيم. رحمت بر صاحب همّتى ' باد که ياد 


۱ العلیه ۱۷ ۱. ۲ م: ندارد. ۳ م: نعمتى. ق: محبتي. 


۳۶۶ ۱ ۱ مصابيح القلوب 


حق را ورد زبان ! خود سازد تا به حکم اين حدیت. bal‏ عنایت. سایه به روزگار او 
اندازد؛ نور هدایت حلقهۀ در دلش را بجنباند. هر که را Gog‏ دوام ذکر او دادند. در 
محبّت بر وی گشادند." امّا صاحب دولت به حقیقت أن كس است که طرفةالعينى از 
که سالكان راه و مقیمان " درگاهش جنين گفته‌اند كه: «أذكروا الله بنسیان (ol gobs‏ ؟ 
حق تعالی را ياد كنيد امّا به شرطی که کاینات را فراموش کنید. 

Gel]‏ دیوانه در لاف محبّت لیلی ناقص‌الجمال چنان به كمال بود که از وی 
ا SSS‏ کی لیل تراط حدقا | سيك | ت 

ما را خواهی خطى به عالم در کش کاندر یک دل دو دوستی نايد خوش 

[سر کلمه شهادت که سر همه شهادتها *ست. اینست که: لا اله, اشارت است به 
نسیان ما سوی tab‏ والا الله اشارت است به ذکر alll‏ چنانکه عالم توحید شرکت 
نمی پذ برد عالم ذکر که dee‏ محبّت است که: Lol Yan‏ ن اکر ذکزه.»۲ هم 
شرکت نمی پذیرد. خود را فراموش کنی تا به دیگری چه رسد.]۸ 

گر مراد خويش خواهی ترک وصل ما مگوی 
ور مرا خواهی رها کن اختیار خويش را 

یکی بزرگی را گفت: مرا پندی ده. گفت: زكر 1035 رو IK‏ را یگانه باش که سر 

آورده‌اند که مردی زنی را در عقد نکاح خود آورد. چون جهازش نقل می‌کردند. 


می‌دارد. گفت: جهاز و گربه را به پیش وی بريد و بگویید که همانجا می‌باش و گربه 


١.م:‏ حال. د: بايد که ذکر حق را اوراد Ole‏ 


۲ م: دوام ذکر گرداند و در محبّت بر وی بگشاید. ۳. م: مقربان. 
۴ العليه. NVA‏ ۵. د: ندارد. ۶م سعادتها 


۷ خلاصةالمنهج. ٩۳۰۴/۴‏ منهجالصادقين. ۳۳۵/۷. تذارة: 








در بیان توحيد و ذکر حی مجيد و فضيلت آن سس ۳۶۷ 
را دوست می‌دار. بیت: 
ما را خواهی ز خویشتن دست بشوی خود را یله كن پس انگهی ما را جوی 
تا مشعله عشق تو افروخته شد ‏ جان و دل عشاق همه سوخته شد 
ol‏ را که دلش به وصلت افروخته شد از هر دو سرای چشم او دوخته شد 
آورده‌اند که امیرالمومنین علی(ع) پسر خود. bye plc‏ و دختر خود» زینب» را 
یکی را بر oh‏ راست بنشاند و یکی را بر Oh‏ چپ. عباس را گفت: «قل: واحد». 
یعنی: بگو: یکی. گفت: یکی. گفت: بگو: دو. گفت: ای پدر! شرم دارم که به زبانی که 
یکی گفته باشم. [بگویم: دو. امیرالمومنین را خوش آمد و وی را بوسه زد. زینب 
کت pe‏ تزا ها توت هر Seals,‏ كفت داري ]كفيك امن پدر! دو دوستی در 
یک دل جمع نشود مگر دوستی تی حالص خدای را بود و بر ما شفقت و مهربانی بود. 
بنگر که کودکان او چگونه عارفان بودند. عزیزا! اگر طالب دنيا باشی طالب حق 
نتوانی بود و طالب حق کسی بود که دنیا و عقبی را فراموش کند. بیت: 
فى le‏ وحدت کسی نوش کرد که دنبا و عقبی فراموش کرد 
پس چون ترک دنيا کردی و طالب حمّىء " يقين دان که بی واسطهٌ رسول وائمّه به 
حق نتوانی رسید. اوّل قدم در شهر شریعت بايد نهاد و از در شهر در بايد رفت. در 
شهر شریعت کدام است؟ آنکه خواجه فرمود که: lily‏ مدينة العلم و علي بابها.» " از 
على فراكير و از فرزندان معصوم وی و بر طریقت ايشان رو تا به حقیقت رسی. [به 
راست و چپ ميل مکن که: «اليمينٌ و الشمال مَضلة والطريقٌ الوسطی هی الجادَةٌ ]۶ 
و چون قدم در راه OLE!‏ نهادی مردانه باش و اگر نفس تو در طاعت کاهلی کند. 
ادبش فرمای. 
بايزيد بسطامی راگفتند که عظیم ترین زخمی که نفس را [زده‌ای در راه دین» ما را 


۱ م ندارد. ۲ م: فرق ف صرف 38 د: گناه کردی و طالبی. 
۴. تفسيرقمى. ۶۸/۱ عیون اخبار الرضا(ع) ۶۶/۲؛ تنزیه‌الانبیای NPV‏ 
۵ نهجالبلاغه. خطبه ۱۶. وار 





FPA‏ تست eee ee are‏ مصاپیح القلو ب 


خبر ده. گفت: شما طاقت آن ندارید. کمترین زخمی که نفس Ty‏ زده‌ام انست که: 
ات لا شع ء من الطاعات oi‏ تج فمَنعتها الماء ا يعنى: با طاعتی 
از طاعات نفس خود را دعوت کرده‌ام» اجابت نکرد. یک سال ان ندادم. گفتم: 
چون در حدمت کاهلی کنی» آب بر تو حرام باشد تا جان از تشنگی بدهی يأ تن د 
طاعت دهى: و جامدّوا فی الله خَقَ چهاده. " هواى خود را در بساط مجاهدت قمع 
كنيد و دل را در مشاهده جمع کنید» ترک غير او AGT‏ هيج چیز از شماء عزیزتر از 
جان نیست. اگر برك حديث خدا دارید اوّل AN‏ بر فرق جان زنید." 
در دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست 
تا رضای دوست بای با Vettes cle‏ 

يس ای درویش | جهد کن تابه درگاه اين و ان نرویء دل در عمرو و زید نبندی 
وجود خود را که خلعت پادشاه عالم است. دستمال خدمت هر مخلوقی نگردانی. 
آورده‌اند كه شيخ شبلى اوّل امیر دماوند بود. سوير و امیر ری را خلعت 
وا ورور رر ا alan‏ ا ده لجان a‏ کور 
sade‏ رسانیدند که وی خلعت : نو استخفاف کرد. بفرمود تا خلعت را از تنش بدر 
كشيدند و وی را از امیری ری ag oe Sse‏ [گفت: کسی که با 
خلعت مخلوقی استخفاف می کند» مستحقٌ عزل می‌شود. بنگ رکه چگونه بود حال 
کسی که خلعت پادشاه عالم ;| toss Jess‏ شحینطان: کوده: اا دز تال 
خلعت بیرون کرد و به پیش خلیفه فرستاد و هر چه داشت همه صرف کرد و روی از 
دنیا و عقبی بگردانید و به طلب مولی برخاست و بر سر کوی محبّت خیمه بزد و 
روز تا شب و شب تا روز می‌گریست و نعره می‌زد و می‌گفت: اللّه الله اللّه. [بیت: 


3 د: این بیت را ندارد. ۵ د: لب Olas‏ ع. م: ری را ندارد. 


¥ د. ندارد. 











در بیان توحید و ذکر حی مجید و فضيلت آن ۳۶۹ 





دانی که نه شيب است و نه بالاست. کجاست؟ 
گنجی كه نه بی ماست و نه با ماست کجاست؟ 

انتا و esl‏ مكدو كني زاست: کنهاست ۲ 
۱ عالم همه اوست آنکه پیداست. کجاست؟ 


شلک روحس و آلت glo‏ 
باجنتی فی 564 بنستانی 
لاس HE‏ و َفية و نی 
و كك میت ها شا لیب 1 
به کجا جویم ای دل که ز غایت کمالت 
جو به وصف تو milo‏ تو به وصف درنیایی 
وطن تو از که جویم که تو در وطن نگنجی 
خبر تو از که پرسم که تو در خبر نیایی 
گهری عجب‌تر از تو نشنیدم و ندیدم 
که به بحر در نگنجی و ز قعر برنیایی 
«العبدٌ عبدان: طالب الدّنيا و طالبٌ المولی. فمن Clb‏ الدّنیا إشمأزث عن المولی 
و من طلب المولی فر من الدنیا.»" 
es‏ توبات با د كو عق Sal‏ نگیرند: و اذا 553 الله وَحْدَهٌ اضعا" ث Spit S315‏ 
bal” Oe‏ حق جويان طرفة‌العینی از ذ کر حق تعالی خالی نباشند که: Sp UN‏ آمَنُوا 
و مء Su gpl‏ الله دل ايشان فتنة نام اوست» جان ایشان بستة دام اوست. 
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گاه بیقرار Bea‏ و گاه حسته و دل‌افگان گاه صوافان بازار ناس و گاه آویختگان 


FO د ندارد. ۲ د و ف ندارد. ۳ زمر‎ .١ 


ee ee a‏ مم a‏ مصابیح القلو ب 


سردا گاه در جمع «مُشتغفرین بالاشحار» باشنلب به روز در نماز باشند و به شب در 
نياز: تجافی جُنُوبُهُمْ من العضاجع يَدْعُونَ ربَّهُمْ US‏ و Arch‏ گاه غم را پای باشند و 
بزم را دست. گاه بحر را حوت ی را شنت اة در وتان ey‏ باتكل 
كاه در خوف و رجا باشند و خود را تسلیم کنند وگویند: خداوندا! نمازگزارديی اگر 
ما را ثواب فرستى «قلى ASS‏ اكر به زندان عذاب فرستى «قَلَى ETI‏ بيت: 
گر بسوزانی خداوندا جزای fad‏ ماست 
| ور ببخشی رحمتت عام است و احسانت قدیم 
آورده‌اند كه روزی نادانی " محاسن ابراهیم ادهم بگرفت و وی را برنجانید [و 
استخفاف عظیم کرد با وی]." ابراهیم تبشّم‌کنان روی به قبله آورد و دعا کرد. 
جوانمردی گفت: كوش فرا داشتم که جه می‌گوید؟ گفت: خداوندا! اين اگر امتحان 
اميك که سر سره مت Bre‏ ماهر سوک سار ترس 
گردانند» های هوی‌کنان به حضرت تو مى أيم و می‌گویم. بیت: 
در بیع توام به هر بهایی که کنی در حکم توام به هر قضایی که کنو 
فردا به كفت زبانیه به دوزخ نروم تا بی‌واسطه از تو نشنوم که راه دوزخ كير و در قعر 
دوزخ قرار گیر. [اگر من به لذات نامت هزار بهشت نسازم من سين ادهم نباشم.]۵ 
0 ۱ 
با یاد تو در سقر» نعیم انگارم بی‌یاد تو خلد را جحیم انگارم 
عزیزا! Sue‏ خاص او باش تا حجابت نبود که غلام خاص را با سلطان هیچ 
حجابی نیست ll‏ ندیم و وزير را صد هزار” حجاب است. غلام خاص را به بدرقة 
حاجب حاجت نیست و حاجب را به نزدیک سلطان بدرقه احتیاج بود به غلام 
خاص. هر جه از پیش است از پیش بردار تا به روضةٌ رضا و حدیقه حقیقت رسى. 


.١‏ سجدف 18. ۲ ق از العبد عبدان تا اینجا ندارد. 
۳ د ندارد. | ۴. د ندارد. Oo‏ م ندارد. 


در بیان توحيد و ذکر حىّ مجید و Np‏ ۳/۱ 


دنیا را از پیش بردار به حکم ناارامیدن در وی» عقبی را از پیش بردار به حكم 
نانگریستن به وی نفس را از پیش بردار به حکم متابعت نکردن به وی» دل را از 
پیش بردار به حکم سرمایه جستن از وی. هر گاه که اين طريقت سپری و بدین راه 
روی» شايستةٌ طعام قربت و شراب محبّت گردی. ‏ شراب محبّت. شرابی است که 
هيج موجود را قوّت آن نبود که آن را بنوشد که: نا le BUY hogs‏ السَّمُواتِ و 
الْآَرْضٍ نیم glass bf‏ همه عذر خواستند که ما thee gm‏ اين شراب نداریم. اگر 
اين شراب نوش کنیم» از هم فروريزيم که: لوا نُرَلنَا هذا لزان على ‘sind Jor‏ 
خاشِعاً eas‏ ین EAE‏ ال" ولیکن ه رکه اين شراب نوش كندء ما چاکروار پیش 
او بايستيم و کمر خدمتش بر ميان بندیم. گوهر نبوّت چون از طینت پاک pol‏ سر 
برزد» گفت: کجاست أن شربت تا ما نوش کنیم؟ چون نوش کرد ملایکه کمر خدمت 
بر ميان بستند و پیش وی به چاکری بایستادند. بیت: 

دل بندگی ترا به dle‏ بست کمر بنهاد ز سر همه هوسهای دگر 

دل بر سر کوی تست تا باشد جان سر بر کف پای تست تا باشد سر 

[چگونه بود که آدم را فوّت این شراب مود و دیگران را نبود. زیرا که ادم 
سوخته‌ای بود.] نبینی كه اگر پاره‌ای سوخته با Sle‏ نو بنهی و آهن بر سنگ زنی» 
آتش در سوخته اقتد. ای آتش! چیست که قصد سوخته في ی ی 
سوختة ماست و بلازد؛ ماست. به NG‏ بسوزیم و به آخرش با وی بسازیم. آدم 
چون سوختة محبّت بود و موجودات دیگر را از سرٌ محبّت خبر نبود. لاجرم چون 
سنگ امر سلطانی بر آهن حکم یزدانی» زدند. آتش بی‌نیازی جز در سوخته عهد. 
درنگرفت و حکم فرزندان سوختگانش نیز همین است. Val‏ آن خاضصی که خود را در 
ميان سوختگان افکند و به تکلیف حامل امانت شد و خیانت روا داشت و از ادا 





۱. ق: از فردا به كفت تا اینجا را ندارد. ۲ احزاب» ۷۲ 


eee 





a es ry‏ لس سس pal‏ شرب 
ناکردن dew ١‏ پرده از روی کارش برداشتند كد اب كان قا ما ل تا بدانی که 
کار سو کان دگ اسک ۱و کار کان دیک اعقاو كار غافلان دبک است ] و کاز 
OSS‏ وب انستا: ت 
واله و آشفته را با کفر و با ایمان چه کار؟ 
مردم دیوانه را با شحنه و سلطان جه کار؟ 
هرکه در بحر عمیق افتاد در كام نهنگ 
دیگرش با قوم نوح و دعوت طوفان چه کار؟ 
زاهدان را ode‏ حور است و فردوس و قصور 
عاشمان را با بهشت و حور و با رضوان جه کار؟ 
بسلبلان گر راز دل گویند باگل در سحر 
كوف را با ارغوان و نرگس خندان جه کار؟ 
گر شراب وصل می‌نوشند رندان در صلاح " ۱ 
er‏ ةبر ينا EOE a A‏ 
در حساب هر که مجری شد برات نیستی 
در دو عالم دیگرش با دفتر و دیوان جه کار؟ 
عاقلان دانند برهان. هر فقیهی نکته‌ای 
بیدلان را با فقيه و fae‏ وبابرهان چه کار؟ 
سعدیا تا چند گویی درد بی‌درمان مکن 
کشتگان عشق را با درد و با درمان چه کار؟ 
معرفتی حاصل کن که بزرگان گفته‌اند: رونده بی‌معرفت» مرغ بی پر است و زاهد 
بى علم. خانه بىدّر. اگر کافری عارف شود و بمیرد. نجات یابد و اگر عابدی 








١.م:‏ از ادا کردن. ؟. أحزاب». ۷۲ 7ه ندارة: 








سح تج تسوت WAYS‏ 





در بیان توحید و ذکر حیّ مجید و فضیلت آن 


بی‌معرفت صد سال عمل کند. از وی نپذیرند. شاه مردان» كميلبن زياد را گفت: 
«العلمٌ خَيْدٌ من المال. العلمُ بخرشك و انت تحرش المال.»۲ علم بهتر است از مال. از 
بهر آنکه علم تو را نگاه دارد و تو مال را نگاه بايد داشت. به سبب مال» دوستان 
لا رسي ۱ E‏ 
خضوع و خشوع را سرمایۀ خود ساز و بر هيج معصيت اقدام منماى. اگر وقتى 
گردی بر ههرة اینه نشسته است. به استین توبه آن گرد را زایل گردان. به سر مویی از 
امو ب لبت O‏ 
رفت و تو از این غافلی که: فَمَنْ fats‏ مثقال ذَرّة حَيْرا یره و من Lads‏ مثفال ذَرّةِ شرا 
$1855 هر كاه كه بر اين ا رس اه سرت حال و 
بزرگی را از طریقت درویشان " پرسیدند. گفت: ده چیز حاصل بايد کرد تا مرد 
درويش بود: علم» و عمل» و صبر» و نیکی و بذل. و قناعت. و توحید. و توکل. و 
تسلیم» و تحمّل؛ هر که بدین صفت موصوف است. درويش است و گرچه در 
قباست و ان هرزه گردی بی‌نمازی هواپرستیء هوس بازى كه روزها به شب ارد در 
بند شهوت و شبها به روز آرد به خواب غفلت و بخورد هرجه در میان ايد و بگوید 
هر جه بر زبان اید رند است اگرچه در خرقه " است. بیت: 
در عمل کوش و هر چه خواهی پوش تاج بر سرنه و علم بر دوش 
آورده‌اند كه روزی خواجهٌ كونين و فخر عالمین به GLE‏ فاطمه امد و گفت: ای 


۳. م ندارد. ۴م عبا. 
"اذ و دی و انه تا انتجا را ساره 








ا ل يي ۳ من A a ae‏ 


روشنايى جشم من! به جه شغل مشغولى و جه كار مىكنى؟ كفت: اى يدر مهربان 
من ! اعضا و جوارحم" را به خدمت مشغول كردهام: به چشم» عبرت مى بينم؛ به 
گوش. حكمت می‌شنوم؛ به زبان» ذكر می‌گویم؛ به دل» در الاو نعما فکر می‌کنم؛ به 
دست. اس می‌کنم "؛ به ياى. گهواره می جنبانم؛ خواجه گفت: ای جان پدر! بر همین 
می‌باش تا فردای قيامت ميان دربندیم من مردان گناهکار را شفاعت كنم و تو زنان 
گناهکار را. 

واه انوك شا ذا لا رس رها ان یه كته رو نه ركان 
فاطمه(ع) رسيدم. UE‏ فاطمه به كوش من رسيد که گفت: از درد سر و گرسنگی و ارد 
كردن جو بى طاقت شدم. چون اين بشنیدم» دلم بسوخت. آب از جشمم روان شد. 
أواز دادم كه مى خواهم درایم. abd‏ گفت: Abe‏ زنان عالميان را جامه تمام نيست که 
خود را از تو پوشیده گرداند. كليم خود به فضه دادم تا فاطمه در خود ييجيد. در 
رفتم. فاطمه دستاس می‌کرد و دست مبارکش مجروح شده بود و خون بر سنگ 
چکیده گفتم: ای سیّده زنان عالمیان! وای مخدومة هر دو جهان! چرا فضّه را 
نمی‌فرمایی که دستاس کند که دست مبارکت مجروح شده است؟ گفت: پدرم 
فرموده است: روزی من خدمت خانه كنم و روزی فضه. امروز نوبت من است. در 
اين حکایت بودیم که حسين در گهواره بگریستن آمد. گفتم: ای سیّده! مرا از دو کار 
یکی فرما که تا به جای آورم: يا گهواره جنبانیدن يا دستاس کردن. گفت: تو دستاس 
كن که من حسین را خاموش کنم. سلمان گفت: من دستاس می‌کردم. SEL,‏ نماز 
برآمد» برخاستم و به مسجد شدم و نماز کردم. امیرالممنین على را گفتم: تو اینجا 
نشسته‌ای و فاطمه را از دستاس کردن. دست مجروح شده است. امیرالمومنین را 
ادر یله Ses‏ ر عا مت و رقف ودار امد كتاوان و يوان رسو ل( 


ت: یا علی! گریان رفتی و خندان رامد WES‏ رو للها فاطمه از بسیاری 


١.ق‏ و د: ای پدر مهربان! من هفت اعضا و جوارح را. ؟. م: اس می‌کشم. 





در بیان توحید و ذکر حى مجيد و فضیلت آن 2ل بتک aa‏ مس :۲۷۹ 
دستاس کشیدن خفته بود و دستاس می‌گردید بی آنکه کسی او را بگرداند. حضرت 
محمد( ص). Go]‏ تعالی بر ضعف فاطمه ببخشود. فرشته را بفرمود که بر کار وی 


وی را بارخ دهد و حدمت کند.]۱ 


.١‏ د ندارد. 








فصل سی و چهارم 


[درمناقب وامامت‌ائمه‌معصومین(ع)] 


رزوی عن Zed‏ (ص) mic Ol‏ فاطمة ; فة tag‏ قلبی و اثناها preg vicar car Fe‏ 
بَصَرى و الائمَةٌ مِنْ وُلْدِها أَمَناءُ ربی و حَبْلَهُ الْمَمْدودُ Mey‏ و بَيْنَ ald‏ من اعْنَصَم به 
تجا و مَنْ تخلف ab‏ هَوى.' (صدق رسو (WIS‏ 


مناحات 


erga SEE E 
وی ميوة دل مناند و شوی وی نور چشم من است و امامان و فرزندان وی امینان‎ 
ان تا اند رخ‎ Sas وا دوه نی کف‎ Tina clas 
که از ایشان باز پس ایستد در دوزخ افتد.‎ 
کو ا ات وروت وه از‎ oe شون اک امه مت ان‎ 
Gla عِنْدَ‎ Gane Jae ينك در مجلس انس: فى‎ BUS مَختَوم‎ God خمخانه: : مِنْ‎ 
Lbs! و و‎ GINS "قو زیر گلستان و درختان: و‎ Ne کر راتان فى ج‎ seer 





.۲۶-۲۵ ارشادالقلوب. ۲۴۲۳ الطرائف» ۱۱۸. © ۲ مطففین»‎ .١ 
۲۲ انا‎ Valet .۵۵ قمر‎ ۳ 








۳۷۸ ی 5 . مصاییح‌القلوب 
الاك ناریستان: كوا عت آثراباه" از قدح: كأساً دھاقاء" از دست ساقی: و wise‏ 
رم شرابا هو " اگر می‌خواهی كه 85 نعمتها و كرامتها برسی» دست در حبل 
الله زن: وَاعتصموّا Jey‏ الله جمیعا, " کیست که VSS Cage yea el‏ 
alent‏ و gloat‏ اول ایشان کیست؟ علی» سرو ر ایشان کیست؟ علی» مهت رايشنان 
کیست؟ علی» «ما لعلی ولدی اتناف لاو لذ لااله الا هوي ۶ 

حسین على عليه السّلام -گفت: پدرم بر کنار فرات بود. پیراهن بیرون کرد و در 
آب شد تا غسلی کند. موجی برآمد و پیراهن را ببرد. چون از آب بیرون آمد. آوازی 
تشن aS‏ ديا آبالخسن! انظ ء 52 they‏ و كد ما تری.؛ به جانب راست نگر و فراگیر 
آنچه می‌بینی. امیرالمومنین نگاه کرد پیراهنی دید در ردایی پیچیده. فراگرفت. 
رقعه‌ای از گریبان وی بیفتاد. بر آنجا نوشته: «بسم اللّه الرحمن الرحیم. هدية من الله 
العزیز الحکیم الى علیغ‌بن ابی‌طالب. هذا فمیض هارودّبن عمران و اورثناها قوماً 
ا ا است از خدای عزیز حکیم. اين پیراهن pO le‏ عمران 
است که به ميراث به قوم دیگر رسانیدیم. . شعر: 

علي 235 الله والى عباده عل علي le Ail‏ الراب 

اذا کان 5 ین الم مانب ییا بصمصامه ig asl‏ ضروت الات 

و ما UL‏ فی النّاس Bets‏ کریمٌ سريف الْمُنْتهى و المناسب 

گدلك حُكْمٌ الله فيه برغم تن بُخالفة من خارجي و ناصب 

بعد از علی» حبل الل کیست؟ جگرگوشگان رسول» نور دیدگان بتول. سیّدان 


ue‏ جوانان اهل بهشت. حسن و حسین(ع). 


اورده‌اند که روزی سیّدالمرسلین با جبرئیل امین در حديث بود و حسن و حسین 
.١‏ همان. Eames em EAN YY‏ 
sv‏ العمران. OF sods le O a oy‏ 
۶ بحارالانوار. ۲۸۳/۴۵ (با تفاوت). 
۷ مناقب آل ابی‌طالب. ٩۲۲۹/۲‏ مدینة‌المعاجز ۰۱۶/۱ 





۳۷۹ 





در مناقب و امامت dail‏ معصو مین(ع) سم Sale ea erate A‏ 


کودک بودند. از در آمدند. جبرئيل را به صورت دحيةالكلبى ديدند» كستاخ وار پیش 
وی شدند و ازگرد وى درآمدند. جبرئیل گفت: يا رسول‌اللها جه مى طلبند؟ گفت: 
ایشان تو را به صورت دحیه می پندارند و دحیه هرگاه که پیش ایشان آمدی. جهت 
ایشان تحفه و هديه آوردی. جبرئیل در حال از بهشت سیبی و اناری و بهى' 
فراگرفت و به ايفان داد. OLA]‏ شادی نمودند]." رسول(ص) گفت: این میوه را 
پیش پدر و مادر بريد و بخورید و از هر یکی چیزی بگذارید. همچنان کردند. دیگر 
زوا دک فرش eo wie‏ فاد که هن اوه ويفا دفر كاد که از ان 
چیزی بخوردندی و باقی بگذاشتندی, چون با سر OF‏ شدندی, درست شده بودی 
تا چون فاطمه(س) از دنیا بیرون شد. OT‏ انار را کم یافتند و چون امیرالممنین(ع) را 
شهید کردند به نیز کم شد و سیب بماند. چون حسین را در کربلا از آب منع کردنده 
هرگاه كه تشنگی بر وی غالب شدی, آن سيب را ببوییدی, تشنگی کمتر شدی و 
چون حسین علی(ع) را شهید کردند» OF‏ سيب نیز کم شد اما آن بوی از تربت وی 
می شنید ند ی. 

از امام زین العابدین علی(ع) روایت است که هر آن مومنی که در موسم سیب 
حسین را زیارت کند. بوی سیب از تربتش به مشامش رسد. تربت وی خود هزار بار 
خوشبوتر است از مشک و عنبر» صلی AU‏ على روحه و جسده. 

بعد از حسن و حسین حبل اللّه کیست؟ امام زین العابدین على بن الحسین» آنکه 
یازده ” سال به وضوی شام نماز صبح گزارد و در ریاضت. و رنج» و زهد. و 
wee‏ ر ر و در فتوت و مروت همتا نداشت. در کشف و بیان EY,‏ زمان 
بود. معجزاتش بسیار بود و کراماتش بیشمار. حمّاد”بن حبیب‌الکوفی گفت: سالی 
به حج می‌شدم. از قافله بازافتادم و در بيابان سرگردان شدم. جوا ت در امد به 


te .١‏ بھی را ندارد. ۲ د ندارد. انزد 
۴ د: طاعت. ۵. م: tas‏ 











وادی رسیدم. درختی بود در ان وادی. يناه بدان درخت polo‏ چون تاریک شد. 
جوانی را ديدم ile‏ کهنة سفید پوشیده از برای وى جشمة آب بيدا شد. طهارت 
كذ ويد و هار اساد [دیدم که در پیش وی محراب بداشته شد. گفتم: اين ولی [ای ] 
است از اولیای خدا. من نيز در عقب وی نمازگزاردم.]" چون از نماز فارغ شد به من 
نگریست وگفت: ای حمّادا اگر توگلت نیکو بودی. راه گم نمی‌کردی. پس دست من 
بگرفت و گفت: يا حمّاد! برو. من در عقب وی برفتم. مرا چنان می‌نمود که زمين را 
در زیر قدم من در می‌نوردند. چون صبح برآمد. گفت: اینک مکه برو. گفتم: بدان 
حدای که اميد بر وی داری که بگو که نو سک ۱ کست: چون سوگند دادی. منم 
على بن الحسین. 

اورده‌اند كه هشامبن عبدالملک در طواف بود. هرجند خواست كه حَجَّر را 
استلام كند» نتوانست از انبوهى GLE‏ زين العابدين به طوافگاه درامد. خلقان وى را 
راه باز دادند و تعظيم و توقيرش كردند. هشام گفت: اين كيست که خلقان وى را 
تعظیم و توقیر می‌کنند؟ فرزدق شاعر گفت: ای عجب! نمی‌دانی که اين کیست؟ 
اين» ان کس است که Alem‏ موجودات از حیوانات و جمادات وی را می شناسند. 
سنگریزه‌های بطحا که وی sh‏ بر آنجا می‌نهد. وی را می‌شناسد. ۲ 

بعد از وی کیست؟ محمد باقر(ع) باقر علم‌الاوّلین و الاخرین. رسول(ص) او را 
باقر نام نهاد و در Gute‏ طویل است که به oy phe‏ عبداللّه انصاری گفت: hy‏ یبقر 
العلم بقراً و اذا آذركتّه فاقرئه مِنّی السلاع.» "ای جابر! چون وی را دریابی سلام من به 
وى رسان. او SIK‏ عالم بود در علوم ظاهر و باطن. فضایل و معجزات وی نه 
چندان است که أن را بر توان شمرد. ابوبصیر "گفت: پیش امام محمّد باقر(ع) رفتم و 
گفتم: شما وارثان رسول خدایید. رسول دانست آنچه Aloo‏ انبیا دانستند. امام گفت: 


۱. م ندارد. ۲. د. این روایت را ندارد. 





در مناقب و امامت ائمة معصومين(ع) سس سس سس ۳۸۲ 


آری. گفتم: شما قادر باشید بر آنکه مرده‌ای را زنده كنيد و اکمه" و ابرص را شفا 
بخشید؟ گفت: آری." به فرمان خحدای غر وجل پیش من بیا. پیش وی رفتم. دست 
بر چشمانم بسود. هر دو چشمم روشن شد. گفت: می خواهى که همچنین باشی و 
ترا oof‏ آنچه مردمان را بود و بر تو بود آنچه بر OLA!‏ بود يا چنان برد که بودی و 
بى حساب به بهشت روی؟ گفتم: چنان شوم که بودم و بی‌حساب به بهشت روم. 
دست بر چشمم بسود. همچنان شد که بودم. 

ابوبصیر "گوید: در کوفه زنی را قران می‌آموختم. در حلوت با وی مزاحی کردم. 
چون به خضرت امام ابوجعفر محمّد باقر(ع) رسیدم» خشمناک در من نگاه کرد و 
گفت: هر که در خلوت گناه کند» حق تعالی باك ندارد که به جه نوع وی را هلاک 
کند. " جه گفتی به آن زن؟ من از شرم روی بپوشیدم و گفتم: توبه کردم. 

از پسرش امام جعفر صادق(ع) جه گویم؟ شعر: 

ماف الصادق Yl yee‏ صادق bps‏ صادق 

Ja cs 155‏ بافضاله و ق ضله 4 Gyr‏ ناطِقٌ 

cer ty | Ore ee ee الاض فى علمه‎ fal فاق‎ 4 

امام جعفر صادق(ع) 698 جمله مشایخ بود. اهل ذوق را پیشرو بود. اهل عشق 
را پیشواء alte‏ را مقدم و زهاد را مکرّی صاحب تصنیف حقايق بود. در لطایف 
موا ی بوك US 5 lake‏ ار ت 

آورده‌اند که منصور دوانیقی شبی پسر خود را گفت: برو و جعفر صادق را بیار تا 
Ly ues‏ بكشم. Gees‏ كيت كمع كه ys‏ كوشيةاى تمي با سین و عل diene‏ 
عبادت مشغول شده و دست از ملک دنیا کوتاه کرده» کشتن وی جه فایده دهد؟ 
هرچند که گفت. سودی نداشت. کسی به طلب وی فرستاد و غلامان را گفت: چون 





ve «|‏ و د. ام‌کد. ۳1 م ندارد. ay‏ م ابو نصر. 
۴ ق و د ندارد. و از خداى تعالی باک ندارد. وی را به نوعی هلاک AS‏ 


NY‏ ا و 


وق کل وبا من سخن گوید. چون من عمامه از سر برداری شما در حال وى را 
بکشید. يس چون صادق(ع) را در آوردند» منصور از تخت فرو جست و پیش وی 
دوید و در صدرش HLS‏ و در پیش وی به زانو درآمد و گفت: مولای من! چرا 
زحمت کشیدی؟ گفت: مرا بخواندی. گفت: تو را بر من امروز فرمان است» به هرجه 
فرمایی. گفت: آن می‌خواهم که مرا نخوانی تا که من بیایم. گفت: سمیع و مطیعم. 
غلامان و وزير تعجب می‌کردند. صادق(ع) برخاست و رفت. لرزه بر اعضای منصور 
افتاده دواج ' بر سر کشید و بی‌هوش شد و بیفتاد تا نيم شب. چون به خود بازامد. 
وزیر از حال وی پرسید. گفت: چون صادق درآمد. من قصر خود را ديدم که موح 
مى زد چون کشتی در میان دریا و اژدهایی دیدم: یک لب به زير صّه نهاده و یکی بر 
بالای آن وگفت: ای منصورا اگر او را تعرّض رسانی و بیازاری» تو را با اين قصر فرو 
برم. چون آن بدیدم و بشنیدم عقل از من برفت و بی‌هوش شدم. [وزیر گفت: ان 
سحر بود. منصورگفت: خاموش شو که امام جعفر صادق» حجّت خداست.]۲ [ان 
ظالمان و طاغیان می دانستند که ائمّه حجتان خدایند. معصومانند و مطهّرانند و]" 
بهترین خلقانند اما از حسد و از برای سه روزه جاه و منصب دنياء عقبی را از دست 
بدادند و دوزخ اختیار کردند. 

هارون‌الرشید. موسی‌بن جعفر(ع) را [مدتی دراز]" در زندان کرده بود و بارها 
فضد کشتن وی کرد» میسر نشد. عاقبت‌الامر سندی شاهک را فرمود تا وقتی که آن 
Semanal‏ وو در سکره ایو کوش وی قرو کا بدا سب هی 
a‏ ۱ 

آورده‌اند که روزی هارون‌الرشید بر بام کوشک بود به زندان نگاه کرد. سفیدی 
مكل ابا باب ارت او که ال تست SES‏ ان زندان می‌بینم؟ 


.)۱۵۶۸/۲ دواح: لحاف. بالاپوش نوعی جامه. (فرهنگ معین.‎ .١ 


۲. د ندارد. ۳ فقط در د. ۴ د ندارد. 


در مناقب و امامت أئمة معصومین(ع) — ge ee‏ یی ۰ ۳۸۳ 





نان عیسو کت موسی بن حعفر است. وى را دو سجده است که از 
دور آدم تا به امروزكس را نبوده و تا قيامت دانم که نبود. گفت: چگونه است؟ گفت: 
همه شب در قيام و رکوع و سجود است و چون نماز بامداد می‌گزارد ساعتی به 
تعقیب مشغول می‌شود و بعد از آن در سجده می‌افتد و در سجده است تا نماز 
پیشین و چون نماز پسین مو Ob S‏ بعد از آن به سجود می‌شود تا به نماز شام. 

عزیزا! بنگر که طاعت معصومان چگونه بوده است؟ [مقام عزیزان می‌طلبی. 
LL‏ صدّیقان و days‏ محبّان و از طاعت ایشان بی خبر بوده‌ای؟!] بیت: 
یک دم نکسنی آنچه ترا فرمودند خواهی که چنان شوی که مردان بودند 
و eles oly‏ كه زان یدد ay‏ که رد ان در کته فرش کاود 

اگر چنان نمی توانی بود و کی توانی بود که أن مرتبهٌ مقرّبان است. [از آنچه تو را 
نهی کرده‌اند» دور باش تا زاهدترین بندگان باشی]" امّا بايد كه آنچه بر تو فریضه 
کرده‌اند به جای اری. 

يادشاه عالم فرموده است: «عبدی! Si‏ ما افترضت عليك تک من dol‏ الثاس و 
ائته ee‏ تهيتك تكن ين رَد التاس و ارض بما فشكت لك تكن من ET‏ الاس ' 
بندهٌ من آنچه بر تو واجب کرده‌ام به gle‏ آر تا از عابدترین بندگان باشی و از آنچه تو 
را نهی کرده‌ام از اذه دور باش تا از زاهدترین مردمان باشی و آنچه تو را قسمت 
کرده‌ام» بدان رضا ده تا از توانگرترین بندگان باشی. سرّ عبودیت و اساس بندگی 
همین بیش نیست که امر حق را فرمان‌بردار باشی» و از نهی پرهیزگار و از قسمت 
حق راضی. هرگاه که بدين طریقت روی» به حقیقت رسی اما به شرط آنکه دست در 
te‏ الله که ات 

بعد,از موسی‌بن جعفرء حبل الله کیست؟ جگرگوشة مصطفی(ص)۰ علی‌بن 


موسی‌الرْضا(ع). خواجه فرمود: «سَتَدفنْ بضعة متّی بازض خراسان لایزوژها Bae‏ 


۱. م ندارد. ۲ د ندارد. ۳ مستدركالوسائل ۲۸۲/۱۱ 





I SEES ۳۸۳‏ ی سیر مصابيحالقلوب 
الا آوجت الله لَه الجنّةَ 5 حَرَم جسده عَلَى (Ul‏ زود بود که جكركوشة مرا و پارة دل 
. مرا در زمين خراسان دفن کنند. زیارت وی نکند هیچ مؤمن الا که خدا وی را بهشت 
واجب گرداند و تن وی را بر آتش و حرام گرداند. و هم رسول(ص) فرمود: هر 
كه او را زيارت کند. چنان باشد که هفت حح کرده باشد. "از امام موسی‌بن جعفر(ع) 
روایت است که گفت: هر که يسرم على را زیارت کند. چنان باشد که هفت حج کرده 
تشگ ابش سول الها چنان باشد که هفت حح کرده؟ گفت: چنان باشد 
که هفتاد حح کرده باشد. چنان باشد که هفتصد حح کرده باشد. هفتاد هزار حح 
bree ge‏ ن «قال: 2S‏ زار الله فی عزشه». گفت: چنان باشد که در عرش» خدا را 
زیارت کرده باشد. زهی سعادت که مجاوران و ملازمان او راست. شعر: 


اا pee‏ من الله فى Lol Ble‏ 
فلازم مودة JI‏ الرول و جاوز على OF‏ مُوسى Leg‏ 


در معجزات و کراماتش آورده‌اند که چون مأمون -علیه‌اللعنه - علی‌بن 
موسی الرضا(ع) را وليعهد خود کرد» روزی چند باران نمى آمد. مأمون. رضا(ع) را 
کف ارو رسو aU‏ به صر رو og‏ ایا كن بابحل Ss‏ هروا شاه 
رحمتی فرستد. امام گفت: روز دوشنبه بروم. انشاءالله تعالی. پس امام روز دوشنبه 
به صحرا رفت و GE‏ بسیار با وی بیرون شدند. چون نماز گزارد و دعا کرد ابری 
برآمد. مردمان در جنبش آمدند. امام گفت: این الود lsu‏ ار انشا سس ارت ان 
فلان شهر است. همچنان تا ده وصله " ابر برآمد. چون یازدهم " برآمد. گفت: اين ابر 
و باران از ان شماست و نبارد تا که شما به مقام و GE‏ خود روید. پس چون خلقان 
به مقام و منزل خود رسیدند. باران درگرفت. بارانی بزرگ "که به یک ساعت 
رودخانهها و حوضها و غدیرها فر أبن MASS‏ مردمان زبان به مدح و ثنای وی 


۳. ق و د ندارد. ۴. فقط در م. ۵. د ندارد. 











010101 ا ۲/۳۵۲ 


در مناقب و امامت ائمة معصومین(ع) ‏ 





د Olu» Olu, celia‏ نو لاسن يكن مامون oad‏ وی را ملانت 
کردند بر اكه رضا را ولیعهد خود گردانیدی و گفتند: این چیست که کردی؟ این 
شرف و بزرگی و فخر عظیم ! که خلافت راست از خاندان عبّاس به خاندان على 
نقل می‌کنی و این ساحر" و ساحرزاده است. او را تربیت می‌فرمایی تا بازار خود تيز 
كند. مأمون كفت: [وى OY‏ به خود دعوت می‌کرد. خواستم که دعوت وی با ما 
بود. بعد ازاين]' هر روز از مرتبة وى جيزى كم كنم تا به صورتى وى را فرا خلقان 
مرا دستورى فرما تا با وى بحث كنم و در پیش خلقان وى را خجل و شرمسار 
گردانم. گفت: چنان كن. يس مأمون بفرمود تا اشراف اطراف و علما و فضلا جمع 
شدند و رضا(ع) را حاضرکردند. حميد ملعون روى به رضا(ع) آورد و گفت: ای پسر 
موسی! تو عظیم از de‏ خود درگذ شته‌ای و از قدر خود تجاوز کرده‌ای به سبب 
بارانی که عادتست باریدن وی که با cles‏ تو اتفاق افتاده است پنداری که معجزء 
ابراهيم خلیل آوردی يا موسی كليم. ' اگر راست می‌گویی که تو را معجزه و کرامتی 
هست اشارت کن بدین دو نقش که بر مسند مأمون کرده‌اند تا شیر شوند و ایشان را 
یر من مسلط گردان تا مرا هلاک کنند و اگرنه از شود می‌کنی چیزی که آن را نتوانی. 
خويش سا تیک رنه رمان دامع le‏ أن وضو رت شيو دند و Ol‏ مون را در 
هم شکستند و بخوردند. جنانکه از وی هیچ بافی نماند و در حضرت رضل(ع) 
چا ,تخود VOL‏ عاض کرد ندند و شما خضورت Ol ESS‏ که ب خوش 
افتاده بود. (PLS)‏ بفرمود تا گلاب آوردند بر روی وی زد تا به هوش آمد. 


e 9‏ ندارد. .Y‏ فقط در ق. ٤ a‏ ندارد. 


e 31‏ ندارد. 


او اس سا تسا کوک هک مصابيح القلوب 


بدذانيل ایغ یزان! که :شان نور حق go‏ چون تواند که نور حق را 
ee‏ نش بل 34,2 falas‏ 1 ور الله بألزافية و اى الله لا آن بيه ره و نز گره 
51652515 در ظاهر آن ظالمان و کافران غالب بوده‌اند امّا در حقيقت ale‏ ائمّه را 
بود و به حجت SE‏ بو دند. [اگر حق OLA!‏ را غصب کردند و GLA!‏ را سهید 
کردند. OF‏ دولت سعادت OLA!‏ را بود.]" fe‏ ایشان مل ستارگان اسمان است AS‏ 
fo‏ اهل بیتی كمثل جوم ات ان ان هس كان امك 
متحيّران در تيه ضلالت و جهالت بديشان راه برند. ' هرگاه كه ستاه‌ای فرو رود 
دیگری براید و هرگاه که امامی دركذرد. دیگری به جای او بایستد. 

بعد از امام رضا(ع) امام محمّد تقی(ع) بود. کنیتش ابوجعفر امّالفضل دختر 
مأمون زنٍ وی بود. گفت: ابوجعفر مرا رشك فرمودی كاه به زنی و گاه به كنيزكى تا 
شبی به SLE‏ وی در شدم. زنی را ديدم با جمال و کمال. گفتم: توکیستی؟ گفت: من 
زن ابوجعفرم و من از فرزندان عمّار یاسرم. گفت: من چون اين سخن شنیدم چندان 
رشک به من برآمد که خود را نگه نتوانستم داشت. پیش يدر شدم و گفتم: ابوجعفر 
تو را دشنام می‌دهد و عبّاسیان را جفا می‌کند و خبرها گفتم كه از ان هیچ نبود. 
مأمون خمر خورده بود ومست بود» در خشم شد و تيغ برگرفت وگفت: اين ساعت 
او زا بدین تيغ پاره كنم و روی به حجر ابوجعفر نهاد. من از گفتن پشیمان شدم و در 
عقب وی برفتم و یاسر خادم نیز با من بود. مأمون به حجرة وی درآمد. ابوجعفر 
خفته Oy‏ تيغ بر وی نهاد و او را پاره پاره کرد و تيغ بر حلقش مالید و سرش از تن 
جدا كرد و چون نز تر عست کار وهات اونفه‌با SBS‏ من بیزار ار al‏ شب ون 
شدم و تا به روز می‌گریستم و جزع و فزع می‌کردم. چون روز شد. پدر را گفتم: دانی 
كه دوش جه کردی؟ گفت: جه کردم؟ گفتم: پیش بسر رضا شدی و وی را پاره پاره 


VY cay.‏ ۲. م ندارد. 
5 جامعالا she‏ ۷ کمال‌الدین. ۲۴۴؛ غيبة نعمانی» ee NOV‏ نب تله 


در مناقب و امامت ائمة محصومین (ع) کب وت وی جرج س او و ی یترایز __ TAY‏ 


کردی. مأمون روی به ياسر کرد و پرسید که جنين است که اين ملعونه می‌گوید. 
گفت: چنین بود. مأمون ملعون گفت: آه ol‏ که هلاک شدم و دين و دنیا از من برفت. 
ای یاسر! برو و خبر باز آر. ياسر برفت و زود بازامد و گفت: بشارت آوردم. برفتم و 
وى را دیدم مسواک به کار می‌داشت و بر وی هیچ نشانی ندیدم. خواستم که پیرهن 
برون کند تا بدانم كه بر وی هیچ جراحت هست يا نه؟ گفتم: يابنرسول اللَّه! 
می خواهم که اين پیراهن به من بخشی. او مراد من بدانست. پیراهن برون کرد. به 
خدا که بر وی هیچ جراحت ندید م. مأمون به سجده ا فاد و .ياشو زرا هزار ةيناز 
ببخشید. این معنی و امثال اين از OLN‏ عجیب و غریب " نیست. زیرا که ایشان 
وجه‌اللّه‌اند» جنب olay lal‏ باب‌اللّه‌اند» حبل اللّه‌اند. [شعر 
مم الكلماث Su‏ التى بها یناث عَلَى الخاطی dd‏ و its‏ 
هم البَرَكاتٌ النَازلاتُ علی الور تنم جََمِيعٌ الْمُسْلِمِينَ و تكنف 
tS‏ الباقِياتٌ الصالحاثٌ بذکرها aki‏ خير لشواب eres)‏ 
هم الحَرّمٌ المأم ون امن اهله و اعسداژه من hie SES‏ 
هُمْ الوجة ng‏ الله و e eS Condi‏ 
هم SUSI‏ بات الله و الحَبْلُ de‏ . و ge‏ الوثقی تواری و تكشف.]" 
بعد از امام محمّد تقى(ع) حجت خداکیست؟ امام على التقى (ع). آورده‌اند که 
متوکل خلیفه بوده در سر من chy‏ نود هزار مرد داشت شت. بفرمود تابا سلاح تمام همه 
بیرون آمدند. خود بربالایی رفت و على النّقَى(ع) را انجا برد و لشکر را بر وی عرضه 
کرد و غرضش أن بود که وی را شکسته گرداند از آنکه می‌ترسید که بر وی خروح 
کند. امام على البق ی(ع) گفت: می خواهی که لشکر مرا ببینی ؟ گفت: کجاست؟ گفت: 
به هوا بنگر. به هوا نگریست. از شرق تا مغرب سوار دید با سلاح تمام در هوا 
ایستاده. متوکل مدهوش و متحيّر شد. امام گفت: ايمن باش که ما دست از دنیا 


أ.د بد eg‏ | ۳ حت ف حصبيسا. Jv‏ د اشعار عربی را ندارد. 


Se ۳۸۸‏ موس رت كك مصابيح القلو ب 





بداشته‌ایم و ترک او کرده روی به حضرت مولا" آورده‌ایم. که هر که حلاوت طاعت 
و عبادت و ذكر حق یافت. کی به دنیا ميل کند؟ شعر: 
ety‏ بای لباشم و نتم شفلاپذگرگ یادینی و ڈلبایی' 

بعد از او حجّت خداء پسرش بود: حسن عسکری(ع). روزی امام علی‌النقی(ع) 
در نماز بود. حسن عسکری(ع) کودک بود. در چاه آب ۲ افتاد. وتان قفاوت منت 
چون امام علی‌النقی(ع) نماز بگزارد گفت: جزع مكنيد که وی را باكى نیست که وی 
حجّت خدای است بعد از من. بياييد و او را ببینید. بر سر چاه آمدند و او را دیدند 
که اب به سر چاه آورده و بر سر آب نشسته و با اب بازی می‌کند. شعر: 

el Sb‏ بثل شنس a‏ بخ يتل الْمَمَرِ اهر 

بعد از وی کیست؟ آن که اشارت به روز دولت او است به pad‏ رسول(ض) که: 
gh‏ لتق من انب ال و Sey‏ لطزل الله ذلك الوم حت وج Les‏ من آمل 
تك اسمه اشمی و کنیته tS‏ یملٌالاژض قشطاً و عذلاکما كانت عورا و Lb‏ 

خواجه فرمود که اگر از دنیا نماند الا یک روز حق تعالی آن روز را دراز گرداند تا 
مردی از فرزندان من خروح کند که نام وی نام من باشد و کنیت وی. کنیت من 
باشد. جهان را پر از داد و غدل گرداند بعد از انکه رانم شده باشد. شعر: 

مت تلع الشخش الْمُديرة cag‏ فتترك عونین الضلالة أججدَعا 

بروح به الذي الحنیفیم Ue‏ و بصب حَدٌ الظلم idl‏ آضرعا 


ا م رسول. ۳۹ ف این بيت را ندارد. ۳ د ندارد. 
۴ ق: این بیت را ندارد. ۵. کمال‌الدین. ۳۱۸ كنزالفوائد؛ ۲۴۶/۱ الغيبة طوسی. ۴۶. 








فصل سی و پنجم 


[دربیان شریعت و طر بقت و حقیقت ] 


ژوی عن الب (ص) آنه قال: الشريعة آفوالی و الطريقة آفعالی و الْحَقيقةً آخوالی و 
المَعْرفة راش مالی» و (ed OR‏ و GSI‏ زفیقی. و الق فخری, و به آفتخر على 
sts‏ الا ساف یی ند 


مناجات 


وشوق مركب من است. و خوف يار من است. و فقر فخر من است. و بر انبيا افتخار 

ظاهر حدیث اين است. اگر مى خواهى که بویی از گلزار اين حديث به مشام 
جانت رسد. اوّل قدم در شهر شریعت نه و آنچه بر تو واجب است بدان و در عمل 
آر» و بر طریقت رسول(ص) رو که «الطريقة آفعالی.» و اگرچه كس را طاقت عمل 
رسول(ص) نباشد اما انچه بتوانی وجد و جهد باشد. زیرا که عملی " از عملهای وی 








۰۱۷۳/۱۱ مستدركالوسائل‎ VOY جامع‌الاسران ۶ العلیه.‎ .١ 


۲ د: Jl‏ عمل. 


۹ تک دس سرد مصاپیح القلوب 


نماز بود و نماز وی در اوّل چنان بود که شب تا روز بر یک پای نماز گزاردی تا که 
)25 تخفیف فرود آمد که: قم الیل الا قلبلاً نف أو eld Se cath‏ و از بس که در 
مقام بندگی بر یک پای aay‏ پشت پای مبارکش ورم کرد تا مشرکان عرب و 
منافقان بىادب كفتند: محمّد در کار خداى خود بدبخت شد. اين ایت آمد طه ما 
Ripe] Als Wii‏ ا oa‏ :انا طاهراً من یوب و با هادیا الى علام 
shar gal‏ ياكيزءٌ از همه عیبها! و ای راه نماينده به دانندة get‏ واد 
حساب ابجد ' نه باشد و هاء پنج. یعنی: ای ماه شب چهارده ما! اين قرآن را برای 
زاو نفرستاده‌ایم و هر دو پای بر زمین نه و خود را رنجور مگردان. 

ديكر عملش روزه بود. )83.9 وی نه روز تن بود و بس» روز؛ وی )839 تن و دل و 
جان بود. روزه بر سه نوع است: روزه‌ای که از آن روزه» جز تشنگی و گرسنگی چیزی 
دیگر نیست و Ol‏ انست که دهان بربندی از خوردن و آشامیدن و نگویی آنچه نباید 
كفت و نشنوی آنچه نباید شنید و نبینی آنچه نباید دید. [نصيب تو از این روزه اين 
باشد که ]: " ورت pile‏ لين له مِنّ صيامه إلا الجوع 3 الْعَطّش.) 

آورده‌اند که در عهد رسول(ص) زنی روزه داشتی و غیبت مردمان کردی. روزی 
به حضرت رسالت‌پناه‌(ص) آمد و گفت: يا رسول‌اللّه! روزه دارم. خواجه گفت: تو 
روژه نداری. گرسنه‌ای. دو سه نوبت چنین [اتقاق افتاد که ]" می‌گفت: من روزه دارم 
و رسول(ص) گفت: تو روزه نداری گرسنه‌ای. تا یک روز از خانه بیرون شد و غیبت 
مردم کے ای اه به حضرت رسالت(ص) شد. خواجه گفت: امروزء روزه 
داشتی. 

آورده‌اند که رسول(ص) شنید از زنی که كنيزكى را دشنام می‌داد و Ol‏ زن» روزه 
داشت. گفت: ly‏ طعام بخور. گفت: يا رسولالله! من روزه دارم. گفت: چگونه روزه 


. مزمل. . ۰ ۲ طه ۲-۱. ش ¥ baa‏ در د. 


۴ م ندارد. ۵ د ندارد. 


زان قزيعت رط فر تفا بیس سمي سي ی :۳۷ 
دارى كه کنیزک را دشنام دادی: دان الصو ۳ من الطّعام 4 الشّراب» ! 1 
طعام و شراب است. . 1 

پس روز دیگر انست که Mae‏ اعضا و جوارح را باز داری از آنچه تو را از آن نهی 
کرده‌اند و به حدمت و طاعت خدای تعالی مشغول گردانی. اين چنین روزه سپری 
باك ار امسن دوزخ که tea @ sally‏ [من ‘LO‏ 

یک انیت كه زوز كل را انظ ک دن ته عه عع مود اس لودو 
بسته گردانی و افطار به جز لقاء ملک جبّار بر خوان: فلت درم" نكنى. هركاه 
که چنین روزه داری نصیب تو از اين روزه اين بود که «الصَّومٌ لی و آنا اجزی به.»" Lal]‏ 
هر كسى این روزه نتواند داشت. مردانی بوده‌اند كه چنین روزه داشته‌اند و نماز 
چنین گزارده‌اند. لاجرم گوی دولت برده‌اند و یافتند آنچه خواستند و برسیدند بر 
آنچه طلبیدند.]" بیت: 
وه ee‏ داد تک ری نش نز خود را به عم عشق سپردند و شدند 
فقن :ضيفت از تما ردنت 8 vei‏ كمال صرف ودد Bia‏ 

اقتدا بدیشان کن. SS Gh Jo‏ و شبهه پاک گردان تا به نور يقين رسی که بی‌نور 
یقین» حق را نتوان یافت. دل را یکتا كن که دل دو تا را نشاید. 

بزرگی چون به نماز ایستادی گفتی: 631% ish‏ لسان آنادی» 3 لا أذرى بای 
قلب آناجی.؛ یعنی: نمی دانم كه به کدام زبان با وی سخن گویم. نمی دانم با کدام دل 
با وی رازگویم. زبانی که غیر او را یادکرده باشم چگونه به همان زبان یاد وی کنم؟ 


دلی که به هوی و هوس دوانیده باشم. چگونه پیش خدمت وی ارم؟ بیت: 


۱. النوادر» ۲۴؛ نورالتقلین» ۲۳۲/۲ 

۲. بحارالانوار» 06/98 !؛كافى (فروع). ۶۲/۴؛ من لایحضره‌الفقیه» ۴۴/۲ به نقل: ميزانالحكمه. ۴۶۷/۵. 
۳ انعام. .٩۱‏ ۱ 

؟. مکارمالاخلاق. ۲۵۶ کافی (فروع). ۶۳/۴؛ من لایحضره‌الفقیه. ۴۴/۲ به نقل: میزانالحکمه. ۴۶۵/۵. 


O‏ م ندارد. & م حرف. 


RSE ET‏ ا دب تاسیسات سر سای از رز ا و رد یت زارت 
ملامت است ملامت شبی که بی تو گذارم 
غرامت است غرامت دمی که بی تو برارم 
J‏ به سرکوی تو خرّم نكنم 
بى تونظرى به هر دو عالم نكنم 
یک ذره زدل مهر تومن کم نكنم 
كس بر تو زیان نکرده» من هم نكنم 
فرمود که: G pelt‏ مرکبی.» شوق مركب من است. شوق بر انواع است: شوق او 
شوق طاعت و عبادت بود. شوق او شوق راز بود با پادشاه بی‌نیاز و کریم بنده‌نواز. 
Sb‏ الله وَقْتّ لا يَسَعُنى فيه ملک مقر و لانبیع aha‏ شوق راز او با اهل 
بيت و عترتش نيز رسيد. چنانکه حسن بصرى گفت: شبى وقت سحر به 
مسجدالحرام در شدم تا طواف كنم. جوانى را ديدم روى بر خاک نهاده می‌گفت؛ 
۰ ۱ 
يا ذَا الْمَعالى Hele‏ مُْتمَدٍی طوبی wed‏ كود ولا 
طوبی لِمَنْ كان خائفاً وجلا يَشْكُوا إلى ذى الجَلال بَلُواه 
إذا خلافی الظّلام مبلا a eye‏ ات بت 
فمابه ale‏ و لاتم ST‏ مین خبّه po‏ 
گفت: هاتفی آواز داد که: 
سا انك فى es‏ فکل بضا فلت ند سسمعاه 
ole‏ بلا دَهْشْة و SREY‏ ول Shas‏ .تال 
او ا الوا dik‏ بر ی ا لارام ارد وك 
کردم آن جوان» جكركوشة مصطفی(ص» نور ديد على مرتضی(ع)» حسين 





روضه‌المتقین. oof‏ بحارالا نواره FETA‏ 





۱۲۱۲ itl RECA پیز‎ als 
علی(ع) بود. دانستم که اين چنین کرامت جز جنين بزرگواری را نبود. گفتم: «يابنَ‎ 
منك؟ فالْوَيْل بناء فقال‎ phat رسولاللّه! مَعَ شَفاعة جدل وجب هذا الخوف و‎ 
ذهب‎ + SOMOS یمد و لا‎ dy فی الور فلا ناب‎ APU ياحسن! قد قرأتٌ:‎ 
خوانده‌ام که در قيامت از نسب نخواهند‎ Cal و القراژ مئی.» گفت: تا اين‎ Fall 
پرسید» صبر و قرار از من رفته است. بنگر که معصومان و مطهّران از کار اخرت و‎ 
اهوال قيامت چگونه ترسان بوده‌اند؟! خواجه کونین و فخر عالمین(ص)]" فرمود‎ 
در این حدیث: «الخوف رفیقی.» یعنی: خوف و خشیت رفیق من است که هرگز از‎ 
من جدا نیست. خوف و خشیت را گناه حاجت نیست. هرچند طهارت و نزاهت‎ 
بیشتر» خوف و خشيت بيشتر. ' خوف و خحشیت خاصء نصيب انبيا است» نصيب‎ 
NEU ارو الما ناس خرف رتیت به جيك ان‎ 
رهم مُشْفِفُوْنَ. * سالكان راه ما در خوف و‎ GES الما رد الّذِينَ من‎ cote مِنْ‎ 
ترسلكل. انحا‎ lel خشيتاند» خاصگیان درگاه ما در خطر و حيرت اند هر که‎ 
ISSEY شنود. [ای: «لا تخاقوا مِنْ قوات النّعيم و‎ VSS بشارت: الا انوا و لا‎ 
من‎ NSE و لا‎ BS من عَذاب الجَحیم و ابْشِرُوا بواب رٌ كريم لا تخافوا من‎ 
که ندای لا‎ AGL کس که دنا ترسان نبوده‎ Ol وای بر‎ GEL الشقاق وأبنشروا‎ 
بشری شنود. گوید: مژده‌ات مباد که نعیم مقيمت نیست. مژده‌ات مباد که وصالت‎ 
نیست. بشارتت مباد که جز جحیم و عذاب الیمت نيست.]* هان ای عزیزان!‎ 
of بترسید و از خحجالت محشر باز انديشید. می‌دانید که هرچه می‌کنید. او می‌داند»‎ 

از حجالت و اگرچه درگذرد از ما. [بیت: 

آزار تو چیست بنده از بی‌خبری زان می‌گذرد از غمان تو نوحه گری 


گیرم که تو از سر همه درگذری اخر نه بر انچه کرده‌ام دیده‌وری]" 


۱. موّمنون. Sy, .\o‏ رگ ESEN‏ 
۴ فاطر» YA‏ ۵ مؤمنون. OV‏ اع شت 


۷ فصلت. Yo‏ ۸ د ندارد. 9.ى و د ندارد. 





۲ شنت دای تسس سم مگ خلت مصابيح القلوب 


آورده‌اند كه خلیفه را غلامی بود [در غایت جمال» خلیفه وی را]" به غايت 
دوست داشتی. ناگاه بیمار شد. هرچند اطبًا دوا می‌کردند» شفا نمی‌یافت و هر روز 
سوه کرو که یود یی وا در ت وم کیت تو کرد 
تا تو را جه افتاده است که ما رنج ظاهر نمى بينيم؟ گفت: مرا واقعه‌ای افتاده است و 
آن» آنست که من شراب دار خلیفه بودم جماعتی دشمنان مرا بفریفتند که خليفه را 
زهر در شراب کن. زهر در شراب کردم. وی بدانست و بر من بيدا نکرد. من بدانستم 
كه وی می‌داند. از آن سبب از شرم و حجالت پیش وی سر بر نمی‌توانم آورد و او هر 
روز عطا و نواختن می‌فرماید و خجالت و شرم من کم نمی‌شود و جانم بر سراين کار 
خواهد شد. 

ای عزیزان! بدانید كه حال و کار ما نیز همچنین است. هرجه می‌کنيم خدای 
تعالی می‌بیند و می داند. آه از خجالت. اگرچه بيدا نمی‌کند. 

آورده‌اند که فردای قیامت بنده‌ای باشد که او را گویند: «اقرأ کتابك.) نامه خود را 
بخوان تا بدانی که جه کرده‌ای که من خود می‌دانم. بنده چون خواندن گیرد. زشتیها 
و ناشایستها" بیند» گوید: خداوندا! مرا شرم مى آيد که بخوانم. حق تعالی گوید: ای 
بنده! بخوان. گوید: خداوندا! به دوزخم فرست و بسوزان و از خواندن این زشتيها و 
ناشایستها باز رهان. ای مالک! در دوزخ کجا عذاب سخت تر است؟ گوید: در phe‏ و 
سعیر. گوید: ای مالک! مرا به دو نیمه کن» نیمی در سقر انداز و نیمی در سعیر و باز 
Ole,‏ از خجالت و تشویر. بنده زار مى نالد. 

هان اى عزیزان! اکنون جهد كنيد که می‌توانید. چون کار از دست برود. دريغ ' 
سود ندارد. Cha pel‏ روز توبه است. روز گریه و ناله است. 

آورده‌اند که در بصره جوانی بود كه شب و روز به فساد مشغول بودی. چون 
وفات کرد. کسی به نماز "و جنازء " او رغبت نکرد. عيال وی مزدوری كرفت تا جنازة 


.١‏ 1 ندارد. dg .Y‏ ندارد. ۹ 2 ندارد. 


در بیان شریعت و طریقت و حفيقت ل ck‏ ۳۹۵ 


وی به صحرا برد و بنهاد. زاهدی بود درکهساری, بیامد تا بر وی نماز کند. مردمان را 
خبر شد گفتند: چرا آمدی که اين مرد مفسد بود. هيج مجلس فسق و فجور از وی 
خالى نبودی. گفت: مرا در خواب نمودند که بر وی نماز گزار که حق تعالی بر وی 
رحمت کرده است. مردمان چون بشنیدند» رغیت کردند به نماز بر وی و چون وی 
را دفن کردند» پیش عیال وی رفتند و گفتند: او را جه خصلت بود؟ گفت: هرچند که 
مفسد بود Ul‏ حصلت نیکو داشت و dl‏ آن بود که در شب برخاستی و زار زار 
بگریستی و گفتی: خداوندا! اين گنهکار راء اين بدکار راء در کدام دركة” از دوزخ 
عذاب خواهی کرد؟ خداوندا! بد می‌کنم و نفس بد دارم. با نفس بد برنمی آیم. اين 
بگفتی و زار زار بگریستی.* زاهد گفت: ay‏ میس آبهای ots‏ بود که رحمت خدا 
رسید. اب bo‏ عاصی به نزد Go‏ تعالی قدر عظیم دارد. در نیم شبان برخیز و توبه 
یار و قطره‌ای چند آب از دیده ببار و بگو. بیت: 
یا رت تو به فضل خويش دلشادم كن گشتم ز گنه خراب. ابادم كن 

دیگر خواجه فرمود که: «الفقرٌ فخری.» فقر» فخر من است. فقر چیست؟ احتیاج 
انبيا فخر می‌کند. ارواح انبيا را در میدان معرفت افکندند. روح محمّد(ص) از پیش 
همه ارواح درآمد و به روضة وصال رسید که: «نَحنٌ الاأخرون" السابقون.»* كونين را 
بر وی عرضه کردند. به هیچ یک التفات نکرد که من فارغم از هردو. مرا عشق تو 
ut‏ 

گفته‌اند که فقر آنست که هرچند طاعت بیش کند. تقصیر بیش بیند. نبینی که 
del ye‏ کونین و فخر عالمین (ص) با آن همه طاعتهاء و عبادتها؛ و عصمت و طهارت 


3 م نماز حنازه. ۵ ف و د وادی. ۶.د فر لوقه 
۷ د: فر مود. ۱ ۸ د: نحن الاولون. 
٩‏ مجمع‌البیان. ۲۶۲/۵؛ رو ض‌الجنان. NAVY‏ 











ee ۴‏ یبد ببس تست سب اس ب فطاخ القاو نت 
که داشت. می‌گفت که من در روزی هفتاد بار استغفار" می‌کنم. استغفار وی از 
تهرجه بود؟ از برای کسر نفس. 

[جنید را گفت: فقر چیست؟ گفت: فقر آنست که نفس و خلق را از پیش بردارد. 
گفت: اين حجاب عام است. حجاب خاص, دیدن طاعت. و دیدن واب وکرامات 
است. هر که دست در عمل خود زد» قدمش از جای برفت و هر که دل در ثواب و 
کرامت بست. از او دور افتاد.]" هر که نیستی پیش آورد. او را یافت اما تا دلی را صد 
هزار" داغ هجران برننهادند. به خلعت وصال نیاراستند. 

آورده‌اند که مومنه‌ای از ماوراءالنهر برخاست با شوهر و برادر تا به حج رود. 
چون به بغداد رسید. شوهرش در دجله افتاد و هلاک شد. [و چون به بادیه رفتندء 
برادرش از شتر افتاد و هلاک شد.)" چون به میقات رسید و به احرام مشغول شد 
دزدان مالش ببردند. چون به مکّه رسید و به در مسجدالحرام رسید. عذر زنانش 
افتاد. آن بیچاره آه از ميان جان * برکشید و گفت: خداوندا! در خانة خود بودم. 
نگذاشتی و از خويش و تبارم جدا کردی. شوهرم غرق شد. برادرم هلاک شد. مالم 
دزدان ببردند. با اين همه محنتهاء به در خانة تو أمدم. در بر من ببستی» حیرانم 
بگذاشتی؟! می خروشيد و می‌نالید. آوازی شنيد که شاد باش كه جندين هزار SD‏ 
حاجیان و يا Oly by‏ در هوا مانده OT Lee co gy‏ نداشت که به درگاه قبول ما آید. 
آب ديدة تو و ol‏ جگرسوختهة تو» همه را به درگاه ما کشید. ما رنج ترا ضايع نکنیم که: 


۳ 
مه 


a YU‏ اجر مَنْ اخسن عَمَلاً.' 





فصل سی و ششم 


[دربیان حقیقت درویشی ومحبّت حضرت عرّت ] 


رُوَىَ (eg dye‏ آنه قال: آلْمَفْرٌ راحَةٌ و الْغِنى عُقُوبةٌ و الم تدامةٌ و المغصيةٌ 
مُصِيبةٌ و ASL‏ هلاك لب و البكاءً من ES‏ ال مان من التار. (صدق 
رسو لالله) 


مناحات 


در این حديث شریف و خبر بزرگوار خوشگوان بنج كوهر شب‌افروز است که از 
ols‏ رسالت تابان شده است. [پنج دز گرانمایه است که از صدف بحر نبت ظاهر 
شده است]" و غوّاصان دریای شریعت به بازار: یتفن من نشل Teall‏ آورده‌اند 
بنج LIS‏ جامعه است که صافیان صَفَهُ صفا و منظوران نظر رضا از راکب مرکب: 
Stas‏ الذى آشری, ؟ صدر عالمین؛ خواجة هر دو سرا؛ محمّد مصطفی(ص) 
زقایت کر داب 

اول اة «الفقه راحة و الغنی (dy gat‏ یعنی: فقر” راحت است و توانگری 
عقوبت. ظاهر اين معنی خود معلوم است که توانگران را در دنیا بیم دزد و ترس 
سلطان است و در عقبی رنج حساب و بیم عذاب. So‏ طغيان و عصیان خلقان از 
۱. مستدركالوسائل. ۳۳۸/۱۱ LY‏ تفاوت). ۲ د: ندارد. 
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توانگری است که: إن SUSY‏ لطي أن ره استَختی.۱ [شعر: 

دلي لك أن الفمر HE‏ من LS‏ وان قلیل المال خَيْرٌ من الوفر 

"gad, ali مَخْلُوقاً عَصَى الله بالفنی ولم تر محْلوفاً عضی‎ Sew 
عظیم‌تر بودی» سیّد ولد ادم ان اختیار کردی و‎ She هیجده هزار عالم از درویشی‎ 
نگفتی: «الفقرٌ فخری.» و چون پادشاه عالم» رسول(ص) را می‌فرمود با درویشان‎ 
این‎ goo بودن و با ايشان دوستی کردن» یک بار این آیت فرود آمد که: و اضبر تَفْسَكَ‎ 
لین عون‎ oobi و الْعَشِىَء " یک بار دیگر اين ايك آمد که: وَ لا‎ AL mH بدعون‎ 
و دوستی ایشان از کجاست؟ گفت: از‎ Se op! Glas رم ِالعَداةٍ و العشی, "گفت:‎ 
خواستند و قومی عقبى» درویشان از هر دو کرانه جستند و‎ Luo انجا که قومی از ما‎ 
زوا شا را وا تیه دای و الل اسان را اراد ماو عم انم‎ 
اشتیاق ماء جيز دیگری نیست. اگر خلق عالم» قدر* درویشی بدانستی. درویشی را‎ 
به هر دو کون بخریدندی. بیت:‎ 
یک ذره زفق ر گر به صحرا بودی نه کفر و نه اسلام ونه ترسابودی‎ 
رشته که آن دو تاست. یکتا بودی‎ ol ` e594 كس دید هی شمه نا‎ 

اؤل مرتبه از مراتب فقر» معرفت است. ده حصلت حاصل بايد کرد تا مرد را 
عارف خوانند. [اين ده کدام است؟] " علم است» و عمل» و شکر» و صب و بذل 
و فناعت. و توحید. و توکل. و تسلیم و تحمّل است. یعنی: 

Jil‏ علم حاصل US‏ به شرعیّات؛ 

دويم. عمل US‏ به واجبات و مسنونات؛ 


TAS علق. ۶. تداز‎ .١ 
ع. د: ندارد.‎ YA روم‎ ۵ OY انعام‎ ۴ 
ندارد.‎ ۸ N |e CE, 

9. م: گر جملهٌ خلق ديده بينا بودى. .٠‏ د: ندارد. 











در بیان حقیقت درویشی و محيّت حضرت ip‏ ی 
سیم شاکر باشد در نعمت؛ 
چهارم» ple‏ باشد بر بلیّت؛ 
پنجم. نعمتی که به وی رسد. بذل کند؛ 
ششم. به اندک قناعت کند؛ 
هفتم. خدای را یکی داند و به وی شرك نیارد؛ 
هشتم» توکل و اعتماد بر کرم او کند؛ 
نهم» SS‏ و گردنکشی نکند؛ 
دهم Sl‏ بر او حیفی رود" تحمّل کند. 
هر که بدین صفات. موصوف است. عارف است" [و بعد از عرفان مرتبة 
محبّانش حاصل شود] و چون در محبّت به كمال رسد عشق روی به وی ارد. 
بزرگی را پرسیدند که عشق چیست؟ گفت: عشق. قفلی است بی‌مفتاح؛ شبی 
Cal‏ بی مصباح؛ peal‏ است بی‌دود؛ زیانی است بی سود. | قد م در نیستی نهادن 
است در هست. بستر عافیت بفروختن» بساط راحت در نوشتن»]" درد بی درمان» 
راه بی‌سامان. اگر سر اين داری» اینک میدان مردان و اگرنه. برو بازی كن با کودکان. 
بيت: ۱ 
دارى سر ما وگرنه دور از بر ما 
او کو واا ی ها 
هر دلی کز درد عشق این حدیث آگاه نیست 
اق من اتقو وق lS‏ نیت 
Baas‏ را حافت Ol‏ مويلا ا شهر انك 
راه دين راه كلاه و خواجگی و جاه نيست 


ای وو کي ۱ ۲ د: موصوف شد. عارق گشت. ق: معروف شد. غارف گشت. 
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EE‏ ور( و pe ae‏ فا 
داروى راحت به جز كفتار بسم له نیست 

لجنو عا يدنم كنك مه اق عي eer‏ تيلاي 
واف.» گفت: محبّت. شرابی است ضاف نیاشامد آن را الا مرد وافی. 

آورده‌اند كه وقتی شبلى را محبّت حبيب حقيقى بر عالم دلش Dues‏ ادرف 
گفتند: ail go‏ است. در بیمارستانش بردند. جماعتی اولیای او که منطقهٌ ولا او بر 
ميان Ole‏ بسته بودند» پیش وی شدند. شبلی روی به سوی ايشان کرد و گفت: شما 
کیستید؟ گفتند: ما احبّا و اصدقای تو [هستیم]. شبلی امتحان وفا را سنگ جفا" بر 
ایشان انداختن, گرفت. Ol)‏ جماعت که اقرار ایشان بر او بود بایستادند و]" آن 
جماعت که قرارشان cogs‏ فرار را از وى واجب دیدند. جمله برمیدند. شبلی اواز 
براورد که دروغ گفتید. اگر دعوت اینان در محبّت من صادق است» يس چرا از بلای 
من می‌گریزند؟ در این راف مرد جانباز و سرانداز باید» " کار هر تردامنی نیست این بلا 
کشیدن و بر محنت صبر کردد. بیت: 

بی‌مرگ به عمر جاودانی نرسی نامرده به عالم معانی نرسی 

تا همچو خليل اندر آتش نشوی چون خضر به آب زندگانی نرسی 

سکن در این معان سيان cal‏ علاضته‌اشی انست که بزرکی زا پرشیدند كه 
چگونه به حقیقت توان رسید؟ گفت: به طریقت على مرتضی ale.‏ السلام که 
واضع " طریقت او است. هر که را از مشایخ صوفیه دولت رسید. از حضرت شاه 
مردان رسید و از فرزندان وی. 


سلطان بایزید آنچه یافت. از امام جعفر صادق(ع) یافت و بُشرحافى از موسى بن 


a‏ م والای. YY‏ 0 ندارد. 
7 2 ندارد. و أن حماعت aS‏ اقرار ایشان ندو بود فرار از وى واحب دید ند. 
۴ در این میدان. مرد سرانداز باید. د: در ابن oly‏ هرد حانباز باید. 


۵ ف و د: واضح. 








در بیان حقیقت درویشی و محیّت حضرت عرّت ا _ ۴۰۱ 


جعفر(ع). آورده‌اند که موسی‌بن جعفر(ع) در بغداد می‌گشت. به در سرای بُشر 
رسید. آواز رود و سرود شنید. کنیزکی بیرون آمد. امام پرسید كه صاحب این سرا 
يكلاة افيت یاآزاد؟ گفت: آزاد. گفت: زاست gee‏ اگر بنده بودی از خدای خود 
ترسیدی. خبر به بشر رسید. پای برهنه از سراى بیرون جست و در عقب امام 
می‌دوید تا که به امام رسیدو بر دست وی توبه کرد و به خدمت امام(ع) آمد و شد! ۱ 
می‌کرد تا یافت آنچه یافت. 

معروف کرخی را يدر و مادر ترسا بودند و وی را در آن وقت که کودک بود» پیش 
معلم ترسا فرستادند. معلم وی را گفت: اعتقاد كن که خدای سه است. گفت: خدا 
یکی است. معلم وی را بزد. معروف از پیش او بگریخت و به خدمت جگر گوشه 
مصطفی على بن موسی (FILS‏ شد و به دست وی مسلمان شد و دين و اعتقاد 
کرده باشی. فردای قیامت شرمساری بری و پشیمانی خوری. چنانکه خواجه فرمود 
که: «الظّلمُ ندامة.» زنهار تا از برای دو سه روزه جاه و منصب دنياء ظلم نکنی و خود 
e's)‏ لمَظلوم على الظالم LET‏ مِنْ یوم الظالم le‏ المظلوم.»" اگرچه ظالم را دنیا 
چنان " مغرور گردانیده است که نه از خدا می‌ترسد و نه از عذاب وی می‌انديشد. 
ست: 
ال شتا ای را ای ارک کت مناه ترس 
وى شه تو به جوشن و سير غرّه مشو از تسیر جگرسوز سحرگاه بترس 


۱. م: خدمت. ۲ نهجالبلاغه. حکمت ۲۲۱؛ غررالحکی ۴۷۷/۶. 


۳ م و ف ندارد. 
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پس اگر ظلم کرده‌ای بترس و عذر بخواه. خصمان را خشنود کن» فرمان شیطان 
مین GE‏ امر خداوند جهان مکن که pel BM‏ بحق. عصیان است: «2 المعصية 
يس خواجه كفت که ee‏ مصيبت است. کدام مصیبتی عظيمتر از انکه 
محروم مانى از نعيم مقيم و گرفتار شوى به جحيم و عذاب اليم. 

اورده‌اند که عفیفه‌ای بود در بلخ. تسرف (coy Ss Sar dS) Sls‏ ذوفية 
داشتى وآن بسر ظالم و بدکار و بی‌سامان کار بود." هرچند مادر وی را نصیحت 
می‌کرد» نمی شنید. نا گاه فضا کمین بر گشاد و وی را از روی زمين برداشت. مادر به 
ماتم او نشست. بعد از مدتی گفت: خداوندا! صبر و قرارم نماند» از تو می‌خواهم که 
وی را در خواب به من نمایی تا ساعتی با خيل خیال [او ارام گیرم و لحظه‌ای از 
نمونه جمالش ules)‏ یابم.]؟ مادر فرزند خود را در خواب دید: غل ا ۳ 
گردن» زنجیر آتشین بر دست و پای» تن نازنینش سوخته به عذاب [و عقاب گرفتار 
شده]" پیرزن خروشید و از خواب درجست. فریاد و زاری درگرفت. شب و روز 
می‌گریست تا سوخته و گداخته شد. [گفتند: آخر تو را چه رسید که ضعیف و نحیف 
و سوخته و گداخته شده‌ای؟]" گفت: اى مسلمانان! نمى توانم كفت انجه دیده‌ام. 


شما بیدار و هشیار باشید تا به سبب شهوات و لذات دو روزه خود را سزاوار" دوزخ 


1 تیار شیف 
تفتی اللذاذةٌ مَِنْ نال شَهُوتَها ge‏ الحرام وَ قى الثم و العاژ 
ی عواقب سوم فى ea‏ . لاغیرفی لو ین SNRs‏ 


> خواجه فرمود که: Hobe Loe Mh‏ البدن.» یعنی: خنده هلاک تن است. زیرا 
كه خنده از غفلت باشد و بی‌حبری ازكار ارت 


Ailey |‏ که دو برادر بودند. روزی یکی بخندید. دیگر نواذر کی هیچ جاى 





۳ re ممم‎ 





۱ م ندارد. as Y‏ لاسن دكرقاز بود و ناسازگار. 
۳ خیال. فرزند خود را رازی گویم. ؟. م و ف ندارد. 


O‏ : ندارد. ۶ مو سزاي. 








در بیان حفیقت درویشی و محیّت حضرت عرّت .سس سس 0# 
خوانده‌ای كه جملهُ خلقان به دوزخ خواهند رفت؟ [گفت: خوانده‌ام]۱: و ON‏ منک 
الا واردها GIS‏ عل رَبَكَ تما مَقْضِياً. "گفت: هیچ جای خوانده‌ای که جمله از دوزخ 
بیرون آیند؟ [گفت: نه اما خوانده‌ام که متقیان و پرهیزگاران بیرون آیند:]" PE‏ 
لین او" بس چرا ایمنی و اين خنده از برای چیست؟ آن مرد را دیگر هرگز 
خندان ندیدند تا که از Loo‏ برفت. 

سعید جبیر را گفتند: چگونه است که هرگز تو را خندان نمی‌بینیم؟ گفت: تا 
دوزخ تافته» و اتش افروخته. و سلاسل و اغلال نهاده و زبانیه مستعد ايستاده. كس 
را چگونه خنده براید؟ 

ای عاقلان دنیا! وای غافلان عقبی! بيرهيزيد از دوزخ و بترسید [از روز بزرگ از 
اتشی که كو ری وا د LoS‏ افتد» نه Loo‏ بماند ونه آنچه EE‏ ابش 
نفس ضعیف خود ببخشایید و خود را گرفتار چنین اتش مکنید. شاه مردان(ع) 
فرمود: «و nol cht ALE)‏ لهذا sled‏ الرّقيتي 32 على GUN‏ فَارْحَمُوا تُفوسَكم.: فاتکم 
فد le hale‏ فى مَصائب الدنيا. ea sigh yal‏ § آحدکم مِنَ الشركة تصیبه و العَثرة 
تا تخرفه؟ ASG‏ اذا كان ؛ Gs‏ طابقیّن مِنْ نان ضجیع حجر و فرین 
leeds‏ بام ۳۹ واا جا 


تبت بين أبوابها جَرّعاً مِنْ زجرته؟) 


hn nia 


نفسهای خود. شما دانستهايد و تجربه کرده‌اید که اگر یکی از شما را خاری مجروح 
LS‏ یا سر در آمدن خون آلوده کند یا قدم چند بر ریگ گرم برود. طاقت ندارید. بسن 
چگونه طاقت دارید در ميان دو طبق آتش که بالا آتش و زیر آتش باشد: سنك آتشین 
و شيطان لعين قرين گردانیده. می‌دانید شما که چون مالک دوزخ خشم می‌گیرد. 


SE REE VT O ETE E 
NAY نهجالبلاغه. خطبه‎ ۶ 





د کا دض ای ee‏ تحص سیک وا ا ا و ا و مسر مت یی مصابيح العلوب 


آتش بعضی بر بعضی می‌کوبد از خشم وی و اگر زجر می‌کند از زجر و ترس وی 
pol‏ به درهای دوزخ بیرون می جهد. 

بس بدانید که حلاص از این دوزخ و آتش او» و نجات از مالک و ترس او 
گریستن است jh‏ ترس خدای تعالی که: «البکاء مر ES‏ الله تعالی امات من Te SLM‏ 
پس جهد كنيد تا قطره‌ای چند آب از چشم فرو ریزید "که قهر و خشم خدای را جز 
آب چشم فرو ننشاند: ۱ ۱ 

و عل شک له الله لا تما كاز Plat‏ سومان anys‏ رازه 
چشمهای OLS‏ و دلهای بریان و سوزان [را که: فَلْيَضْحَكُوَا قلبلا و يكوا کثیرا ٩‏ 
هر چشم که او ز ترس حق گریان است وان دل که ز خوف هجر او بریان است 
از مسغفرت عفو خدا سغفور است وز اهل نعیم و روضه رضوان است 
ای بنده! اگر خدای را داری دوست ازكبر و منی پاک برون آی ز پوست 
می‌نال و همی گریه و زاری Bist‏ كو JL‏ زار عاشقان دارد دوست]" 





١‏ م نحات از Nk‏ ترس و لرا اسبت و از. 
۲. جامع‌الاحادیث. ۴ مستدركالوسائل» ۲۴۵/۱۱ (در هر دو منبع: نجاة من‌النار). 
۳. د: از پیش فرستید. ق: از چشم از پیش فرستید. 
۴ جامع‌الاخبان AV‏ مستدركالوسائل» ۲۴۶/۱۱ LY‏ تفاوت). ار AN cas‏ 


۶ ف و د ندارد. 





فصل سی و هفتم 


[دربیان دوستی حضرت عرزت با بندگان خاص خود] 


gt ted‏ فال: إن الله تعالی اذا ol fase Sof‏ جیرئیل و یقول ای 
Cs‏ فلانا فأَحِبُوه pie‏ السّماء تم al‏ مَحبَنّه إلى الماء ما شربه بر و لا فاجژ 
لا احبّه. ۱ (صدق رسول‌اللّه) 

خواجه (ص) فرمود که پادشاه عالم چون بنده را دوست دارد. Ob She‏ حضرت 
را اعلام کند تا OLA‏ نیز او را دوست دارند. انگه محبّت وی بر اب افکند تا هر نیک 
cars‏ شام ون را esl says‏ اما وا دی ضاق سوق "نا بد که ورس 
Go‏ را شاید. از آنکه بنده را تا اسرار ربوبيّت بر دل کشف نگردد. به حقیقت محبّت 
حق راه نیابد. 

. و علامت کشف اسرار ربوبیّت آنست که دلش جز با سخن او وامر و نهی او آرام 
نگیرد و پیوسته منتظر pol‏ و نهی او باشد از انکه چون کسی را دوست دارد [دو چیز 
صفت او گردد: یکی انکه چنان]" خواهد که پیوسته حدیث او پیش وی گویند و 
دیگر خواهد تا خدمتى شایسته کند و مرچند خدمت بیش کند» [تقصیر بیش بيند 
و هرچند او را بيش ياد کند»] سوزش و شوقش بیشتر بود: و إذا سَمعُوا ما رل إلى 


وريم 0 هم 


S525)‏ تری أَغْيْتَهُمْ تفص be‏ المع * ما را دوستانی‌اند كه چون كلام ما [را] که به 


.١‏ بحارالانوان ۳۷۱/۷۱ (با تفاوت). ۲ ق: صادفی دلى و راضى سرّى. 


KY idle د ندارد.‎ ۳ 


۳۰۶ میت ج ee es a‏ ا ا ا ا ق مصابيح القلو ب 





يسول HC‏ ده فتن انيت یتفر سا اقا ان وان 
1 و سماع کلام دوست در دلهای ايشان اثر می‌کند. دلها [را] لرزان و دیده‌ها [را] 
كريان مر کل 

سماع بر انواع است: سماعى است كه تن AAS‏ و سماعى است که دل كشد و 
سماعى است كه جان كشد. سماعى كه تن کشد. سماع شيطانى است و أن رود و 
موود و مطربان است. بزركان دين از این سماع دورى گزیده‌اند وكفتهاند؛ 
بیت: 
als‏ جر و كود pee ol apt‏ اله راع بر td‏ 
برجستن و ياكوفتن و نعره زدن 2 بازى باشد. سماع جيزى دگر است. 

سماعی که دل کشد. سماع SS‏ حق و خواندن قران است. سماعی که جان 
2 سماع حطاب خداوند رحیم و رحمان است. سماع شیطان به شبهات و 
شهوات و سيّئات کشد. سماع ذ کر حق و خواندن قرآن» به كسب [حسنات و نیل]" 
سعادات کشد. سماع خطاب رحمان به سوی بهشت و درجات و کرامات کشد. هر 
که خود را از سماع شیطان که بانگ سرود و رود و نعره مطربان است. منرّه داشته 
باشد. چون به در مرگ رسد پادشاه عالم فرشتگان را فرماید: بروید و در پیش بندء 
ما صف ب ركشيد و نسیم فضل از بوستان معرفت به مشام اهتمام وی رسانید و ندای 
بشارت: آلا BES‏ و BEY‏ و شا aly‏ به گوش وی رسانید و بگویید که 
خداوند می فرماید که مترس و اندوه مدار که اکر گناهت بسیار است. پادشاه آمرزگار 
است و اگر عصیان فراوان است. خداوندت رحیم و رحمان است. خوشاکسانی که 
تو را با ایشان چندین لطف و کرامت باشد. " بیت: 

غم ازكرم تو شادمانی گردد" عمر از jas‏ تو جاودانی گردد 


۱. ق: خویش. ۲ د ندارد. ۳. فصلت. 356. 
ce .۴‏ اين لطف و این عتاب باشد, 
O‏ د: غم با لطفت به شادمانی گردد. 





در بیان دوستی حضرت عرّت با پندگان خاض ag‏ ۷ 
گر باد به دوزخ برد از کوی تو خاک آتش همه آب زندگانی كردد' 

جود عزرائیل جان او را به سینه ارد. جان از سینه که محل مق ایتک ۳ 
نيايد. خطاب She‏ در رسد که اين جان را سلام ما کشد و سماع ما بیرون آرد؛ فیقول 
all‏ تعالی: با aii‏ افش الْمُطْمَعْئَةٌ ازجعی إلى رَبَكِ Lol)‏ مَرْضِيَةٌ'؛ مؤمن چون 
سماع لطف حق شنود. چنانکه مرغ از قفس بیرون پرد. از قفس قالب بیرون اید. 
چون كارش تمام شود و فرزندان و خویشان از گرد وی در ایند فریاد و واویلاه 
برارند پادشاه lle‏ گوید: ای فرشتگان! دست به سر فرزندان يتيم فرود ارید و 
بگویید كه اگر وی برفت. من ولی و ناصر و يار شمایم [و سازنده کار شمایم]: BPS‏ 
SWS!‏ كُمْ فى WU Soll‏ وَ فی الاخرة "+ اکنون مگریید و جزع و فزع مكنيد و 
حضرت ما را از خود میازارید. 

هان ای عزیزان! زنهار تا وقت مصیبت جزع و فزع مكنيد [كه جزع و فزع]" 
آمدنی را رد نتوان کرد و آمدنی را باز نتوان داشت و خدای تعالی خشم می‌گیرد و 
قوش کان قد Citas‏ 

آورده‌اند كه در آن وقت که فرزندان و خویشان جزع کنند. ملک‌الموت گوید: 
«ویلکم مِم 55a‏ و SF Sul Laud‏ ای بیچارگان! که از عاقبت کار غافلید» خروش از 
که می‌کنید و فریاد و ناله از که می‌دارید؟ اين جزع از بهر کیست؟ و این شغب "از 
دست کیست؟ نه از رزق او چیزی نقصان پذیرفت و نه از عمر وی چیزی خرابی " 
گرفت. نه آمدن من به استبداد و رای من است. نه قبض جان او بی‌امر حدای من 
است. تا یکی از شما برپای است. آمدن من بر شما برجای است؛ تا از شما نام و 
نشان است. مرا به قبض جان فرمان است. «ما من بیت الا و AG‏ الموت یقف على 


۱. ق: بيت دوم را ندارد. ۲. فحر» ۲۷ — YA‏ ۳ د و ف ندارد. 
۴. فصلت. ۳۹ O‏ 3 ندارد. 


۶ شغب: شور و غوغا (فرهنگ معین» ۲۰ | ۲۰۵۰). . . ۷ م: هیچ خسرانی. 


۴۰۸ بح E i ee‏ مصابيح القلوب 


بابه فى کل يوم خمسٌ مرّات.»" ملک‌الموت روزی ينح بار به در سرای " هر صاحب 
حیاتی گذر کند و در چهر؛ هر شخصی نظر LS‏ و بر در Bll‏ هر يك بایستد تا 
وقتش در اید و اجلش تمام شود. کار او انست که خانة طرب را خراب کند. اطفال را 
از کنار مادران در رباید. غبار حسرت بر رخسار یتیمان فشاند. معشوق را از چشم 
عاشق پنهان کند» عاشق را از کعبه وصال به Gol‏ فراق اندازد. پس چون حال جنين 
است. دست از Wo‏ بدار و برك عقبی بساز. به مال و جمال دنيا غرّه مشو [به علم و 
عمل صالح مشغول شو.]' بیت: 
باكر يمكال وشال دنا تارغی. .امد که آن (Olt ees ya‏ 
ای دير نشسته وقت انست كه جاى یک تاه Oa gag‏ ودار 

خواجةٌ عالم فرمود: «آكُثروا ذِكْرَ LUI pole‏ مرگ را که خراب‌کننده و 
as‏ داك ات tow ys‏ سای حاف ستاز ناد sls] aes‏ ناد كردن هاف 
مباشيد كه هر که مرگ را بسيار ياد كند و]" از دنيا و مال دنيا به اندک راضى شود و به 
لقمه و خرقهاى قناعت کند» دوستی Lio‏ را در دل جاى ندهد كه دوستى دنیا سر 
جملة كناهان است: «حُبٌ الدّنیا رأ As‏ خحطيلة.»" 

ای عزيزان! بدانيد كه مرگ واقعهٌ عظيم است [و راهى هولناک و وهمناک 
اش بیشترین انبیا و اولیا از اين راه ترسان و هراسان بوده‌اند. یکی Sie‏ 
ديدند كه در حالت نزع فو كر سيت وی را از Ol‏ نا نان کیش «اشلك oo Liz sb‏ 
شلک آبداً و سکن bey‏ لم SR‏ آبداً و أَقْدِمٌ غلى رت لَمْ آزه آبدا.» گفت: به راهى 
بخواهم رفت که هرگز بدان ol,‏ نفته‌ام و در خانه‌ای ساکن خواهم شد که هرگز در او 
نرسیده‌ام و به حضرت خداوندی می‌روم که هرگز او را ندیده‌ام. 


ہہ ا ل ا ا ا ل س س ا کیا 


.١‏ اعلا مالدين. ۲۳۴۵ معالمالزلفى. MIN‏ ۲. فقط در ق. 
E ۲‏ ۵1 م: تو الوا كه برگ عقبى سازى. 
۵ عيون اخبارالرضا(ع). ٩۷۰/۲‏ تنبيهالخواطر. ۳۶۸/۱. ع. د ندارد. 


۷ اصول كافى. ۱۳۱/۲: خصال. ۲۵؛ غررالحکم. ۳۹۵/۳ . 8.م ندارد. 








در ييان دوستی حضرت عزت با پندگان خاص a‏ ا ۴۹ 


دیگری را هم در آن OL SIE‏ دیدند. از وی پرسیدند. گفت: أن از ميان خوفها و 
بیمهای. بسیار. نمی دانم که فرشتگان عذاب روحم قبض خواهند کرد يا فرشتگان 
رحمت ؟ نمی دانم که جواب منکر و نکیر به صواب خواهم كفت يا نه؟ نمی‌دانم aS]‏ 
عذاب كور و تنگی و تاريكى كور خواهد بود يا نه؟]١‏ [نمى دانم كه در قيامت که 
نامه‌ها ONS‏ شود نامه من به دست راست خواهند داد يا به دست چپ؟]" نمی‌دانم 
که ترازوی حسناتم گران‌بار خواهد بود يا سبکبار؟ نمی‌دانم که بر صراط اسان گذر 
خواهم کرد يا دشوار؟ نمی دانم كه وقتی که بر سر دو راه رسم که: قریق فی HSN‏ و 
فریق فی السّعير؟ مرا به راه جنت خواهند برد يا به راه سعیر؟ کسی را که چندین 
خوف و بیم بود. چگونه گریان و نالان نباشد. 

اورده‌اند که پیغمبری از پیغمبران پیشین با طایفه‌ای از زهاد و عبّاد امّت به 
گورستانی گذر کرد آن جماعت از پیغمبر خود درخواستند که دعاکن که حق تعالی 
یکی را کل كد دانی تا سا زا ار Ss‏ خی اسر کسیر وعد آن پیغمبر دوگانه‌ای 
بگزارد و دعا کرد. مردی سياه سر از گور براورد» به آواز فصیح می‌گفت: ky‏ هذا و 
الله ما ما وه فا كرك واه حلفي نوه اسان SEL‏ 
مرده‌ام» هنوز تلخی جان کندن از حلقم بیرون نشده است. [بنگر که جه شربتی 
است شربت مرگ که تلخی او]" نود سال بمانده است. اگر می خواهی سکرات مرگ 
بر تو اسان شود ا زگناهان توبه كن. از طغيان و عصیان دور باش. 

در خبر است که ملک‌الموت جان عاصی [را] چنان از گلو بیرون کشد که تمامت 
رگهای وی گسسته شود. هفت اندامش بند از بند جدا شود. آن بیچاره در عمّرات 
موت و سکرات فوت "گوید: توبه کردم. گویند: اکنون توبه می‌کنی که جان به حلق 
رسیده است. اکنون توبه قبول نمی‌کنند و عذر نمی‌پذيرند. أن بیچاره اهی از ميان 


أ 3 ندارد. ۰ د ندارد. Re‏ شوری. VY‏ 


۴ م ندارد. O‏ د در غمرات مرگ. 





۴۳۱۰ يتح ت ae‏ مصاییح الفلوب 





Oe‏ برآرد وگوید: یا حشرتی عن ما فرط فى علب al‏ دردا و حسرتاکه تقصیر 
کردم در درگاه " خدا. ol‏ چرا گناه کردم. [چرا نامه خود سياه کردم؟]" چرا خود را به 
كام بدخواه کردم؟ بیت: 

al‏ از آن عسصیان من اه از آن جرم و گناه بی‌سامان من" 

بشارتی بشنو. حارث هَمدانی بيش امیرالمومنین(ع) امد و گفت: یا 
امیرالمومنین! من از دو وقت می‌ترسم: یکی در حالت FF‏ و یکی از آن وقت که بر 
ضراظ گار تا یل کر اه مدان کیت مرم که در cy!‏ دو plas‏ دوستان من ايمن 
باشند. من حاضر باشم. ایشان مرا شناسند و من ايشان راء دوستان خود را بشارت 


دهم به بهشت و دشمنان خود را به دوزخ. و این بیتها بگفت. شعر: 


9 ۲ 5-0 سے o7 ۶ a‏ 3 = 4 
يا حار همدان! مَنْ Kat‏ يَرَنَى من مومن او HL‏ فبلا 
۱ 0 #م ر مده 4 ba‏ ° 1 
یعرفنی طرفه و أعرفة بسنعته و اسمه و ما Med‏ 
و ال علی الشراط نرف لاف bbe‏ و "IN‏ 


در تفسیر امام حسن عسکری(ع) آورده‌اند که هر أن موّمنی که تولا به على و 
فرزندان وی کرده باشد [و امتثال امر حق و اجتناب نواهی او کرده باشد]" چون به 
دن وگن رسد محمد رسول‌الله(ص) ;| بیند بر دست راست حود و علی 
مرتضی(ع) را بیند بر دست چپ خود و حسن و حسین را در پیش" خود و گرد بر 
ديدار شما بودم و چه شادی است مرا اكنون به دیدار شما! رسول(ص) ملك الموت 
راكويد: وصيّت خدای را به جاى ار در قبض رفح اين مومن. ملک‌الموت گوید: يا . 
.١‏ م: سینه. ۲ زمر» OF‏ ۳م را ق: كاف د: کار. 

۴ ف ندارد. 
۵ د: عمرم کناره شدء مالم آواره شد آه از درد و آه از حسرت. آه از عصیان. اه از جرم و گناه بی‌سامان. 
۶ د: فقط مصراع اول و اغر این ابات را دارد: ۷ ق ندارد. 


۸ دو م پایان. 


در ly‏ دوستى حضرت عرّت با بندگان خحاض a‏ س,__ ۴٩  _‏ 


سول سای او قا كروي سيدق تفای yas aS a ely ces‏ زیم 
گوید: به بالا نگر. مؤمن در نگرد. مقام خود بیند و نعمتها که در وصف هيج واصف 
بابد ملک‌الموت كريد یا رسول للها کسی را که مقام او OT‏ بود که شما بزرگان 
زیارت BES‏ وى باشید چگونه بر وی اسان فرا نگیرم؟ يس أن موّمن به مقام خود 
نگرد» رسول(ص) و امیرالمومنین [و ائمّه]'(ع) را آنجا بیند و مقام خود به نزدیک 
مقام ایشان» گوید: ای ملک‌الموت! زود باش روح مرا قبض كن تابه حضرت 
خداوندگاران خود روم که بی‌دیدار ايشان مرا صبر نمانده. ملك الموت روح او را به 
اھات اقفن GES‏ عون وی را دفن Ge GIES.‏ لكين از یزاق سوال یکی اف ابد 
آنجا نیز رسول(ص) و امیرالمومنین و ائمّه(ع) را بیند و به قوت و مدد ایشان جواب 
به صواب گوید. حق تعالی گور وی را روضه‌ای از روضه‌های پهشت گرداند. 

هراس امه ایس وهای ی o FO‏ اننمز من سر 
بشارت باشد که: «غفرث لك و لجم. este 12 ry‏ ترا بیامرزیدم و هر که بر تو 
نماز By‏ 1 

[عزیزان! به نماز جنازه رغبت نمایید که در حدیث آمده است که هر که بر جنازه 
مؤمنى نماز گزارد]" [چون وفات US‏ هفتاد هزار فرشته بر وی نماز گزارند و چون]" 
بر سر خاک وی بایستد تا که وی را دفن AUS‏ به هر قدمی که برداشته باشد. وی را 
قیراطی زمزد بدهند. وا من ان i‏ ترا سا کرو امه انست: ۱1 

اورده‌اند که نبّاشى گوری بشکافت و دست به كفن مرده برد تا از وی باز کند 
pois! pases‏ کی از و در کی مرهوش و سوق تخود لباز 
دگر دست به كفن برد. مرده كفن از وی درکشید و گفت: عجب! امرزیده‌ای آمده ‏ 


اعت تا کفن آمرزیده‌ای ببرد. es tS‏ اکرو افر اتك چگونه مرا 





تسج ج یس یی سدع یاس تب ل یت فان اقرف 


امرزیده‌اند؟ گفت: نه تو بر من نماز کردی. چون تو بر من نماز کردی» اواز امد که بر 


فصل سى و هشتم 


[درعطا خواستن ارواح مردگانازفرزندان وا قربای خود 
وفضیلت خيرات كردن] 


95 عَن ep‏ (ص) آنه قال: إن ازواح الْمُوْمنينَ SSL‏ کل لَيْلةِ S ya gid HAAN‏ 
بفناء peed‏ تم نادی JS‏ واج مهم Oe‏ حَزين: NL‏ و آزلادی! و يا آقربائى! 
اعْطِمُوا عَلينا Bley‏ و أذكرونا و ارْحَمُوا عَلينا فى bah‏ و AG‏ حيلتنا. (صدق 
(WS pes‏ 

مهتر عالم (Ge)‏ می‌فرماید که ای مؤمنان و موخدان بدانید که هر شب جمعه 
ارواح مومنان پیش در سراهای خود ایند و به هزار اندوه و حسرت فرزندان و 
خویشان و دوستان خود را بخوانند و گویند: ای فرزندان و عزیزان ما! ای خویشان و 
دوستان ما! بر ما شفقت و رحمت كنيد كه ما در زندان محکم استواریم. درمحنت و 
غم سخت گرفتاريم و اگر می‌توانید ما را هديه فرستید و از برای ما صدقه بدهید. 
acd!‏ نون هن دسق كبوا مع دست:ها بوه اساسا برک رد یت 
نکردیم و از برای درماندگی خود از پیش چیزی نفرستادیم. لا جرم اکنون محتاج 
تیا هی ها اتود Ji Ge bisa‏ شهار ان رت ود وم کرداند: 
چون کسی برای OLE‏ خیری نکند» نوميد بازگردند. 


هان ای عزیزان! از برای پدران و مادران خویش. و از برای خویشان و دوستان 


rit‏ ل مصاییح القلوب 
خویش [و از برای زنان و فرزندان و شوهران حویش]" خیری كنيد و صدقه دهید و 
به دعا مددشان فرستيد که ايشان از عمل بازمانده‌اند. عاجز و درماندهاند, محتاج 
صدقات و خيرات و دعوات شمايند. صالح مردى [نام وى احمدبن جنيد]' گفت: 
شب Aud)‏ به مسجد جمعهٌ بصره می‌شدم. راه بر گورستان كردم. جون به ميان 
گورستان رسیدم. ساعتی بنشستم. یک لحظه چشمم در خواب شد. ديدم که گورها 
شکافته شد و از هر یکی شیخصی برآمد و ديدم که از برای هر یکی طبقی آوردند. هر 
یک Gb‏ خود فرا گرفتند و به گور فرو شدند. در آخر جوانی بماند جامه‌ای کهنه 
بوشيده. از برای وی هیچ طبقی فرود نیامد. چون به ناامیدی خواست که به گور 
خود فرو رود گفتم: ای جوان! اين طبقها جه بود که برای تو هیچ نبود؟ گفت: 
خیراتی كه زندگان برای مردگان می‌کنند. حق تعالی ثواب آن» شب جمعه بدیشان 
می‌رساند. از برای من هیچ كس خیری نکرد ' مرا هیچ فرو نیامد. [گفتم: هیچ كس 
داری؟]" گفت: آری» من و مادر به حج می‌شدیم. بد ینجا رسيديم. من وفات کردم و 
مادن شوهری کرد و هرگز از من ياد نمی‌کند. گفتم: مادرت کجاست؟ گفت: در فلان 
ما صالح گفت: زان مت شدم. پیش مادر آن جوان و آنچه دیده بودم با 
وی بگفتم. بيرزن بگریست و در خانه شد و بدرهاى” زر برون آورد و گفت: این را 
بستان و از برای وی صدقه بده. من قبول کردم كه دیگر وی را فراموش نکنم. صالح 
گفت: از برای وى أن زر به صدقه palo‏ دیگر شب جمعه به مسجد می‌شدم. چون 
به ميان كورستان شدم» بنشستم. بار دیگر چشمم در خواب شد. ديدم که گورها 
شكافته شد و از هر گوری شخصی برآمد. ديدم كه از آسمان طبقها فرود آمد و هر 
یکی طبق خود فرا گرفتند. جوان را ديدم که جامة سفید پوشیده و طبق خود فرا 
گرفته رو سوی من کرد و گفت: خدای از تو خشنود باد» چنانکه من از تو خشنودم. 


۱. فقط در د. ۲. فقط در م. ۳ م: از برای من هیچ چیزی نکردند. 
oy ۲‏ ۵ م صره‌ای. ق: صله‌ای. 


در عطا خواستن ارواح مردگان از فرزندان و اقربای خود و فضیلت خیرات كردن | ۴۱۵ 


اين بگفت و روی به گورستان خود نهاد. . 


عزیزا! از برای خويش توشه‌ای از پیش فرست که دیگری از برای تو نفرستد. 
جندان از برای تو فرستند که تو از برای دیگران می فرستی. تت 


مقبل امروز کند داروى درد دل ريش 
هر که alo‏ نفشاند به زمستان در خاک 


كس نیارد زپس تو پیش فرست 
نااميدى بود از دخل به تابستانش 


شعر: ۱ 
لِمَنْ jy PTL‏ تخوی 
سَتَحْضِى عَيْرَ مَحْمُودٍ فریدا 
Ao is 5‏ فلا وَفَاءٌ 


لمال ل وا 

و يَخْلوا DIL thse Be‏ 
5 لا الا آثر 53 ISH‏ 
بیت: 

که فردا بر جوی قادر نباشی 
که خويشان را نباشد جز غم خويش 


بكوش امروز تا تخمى بياشى 
تو خود بفرست برك رفتن از پیش 
آورده‌اند که زاهدی در بصره slau‏ شده بود. چون به در مرگ pole aay‏ 
فجه ار Sys‏ وى در سس و متیر کر سنا کت مرا باز تشانیك: وزرا نار نكا نديد 
روی سوی يدر کرد و گفت: ای پدر! تو چرا می‌گریی؟ گفت: [چگونه نگریم که 
فرزندی چون تو بمیرد و پشت پدر بشکند. مادر را گفت: تو چرا می‌گریی؟ گفت:]" 
اميد می‌داشتم که در پیری خدمت من کنی و در بیماری بر سر بالین من باشی. روی 
سوی فرزندان کرد و گفت: شما چرا می‌گریید؟ گفتند: زیرا که يتيم شدیم و خوار و 
ذلیل گشتيم. رو سوی عبال کرد و گفت: تو چرا می‌گریی ؟ گفت: من چگونه دارم این 
يتيمان را؟ گفت: آه» آه. شما همه برای خود می‌گریید. هیچکدام برای من 
نمی‌گریید که تا من چگونه جسم تلخی مرگ را و جه گویم جواب اعمال و کردار 


ee‏ س مت ی اسيل تن ی س 


١.ق‏ و د: اين ابیات را ندارد. ۲ فى و د ندارد. 





ee‏ یج بط ی ی اب اغارف 


خويش را؟ اين بگفت و بخروشید و جان به حق تسلیم کرد. 

ای عزیزان! عمر عزیز خود را در لهو و لعب. و طرب و بازی بسر مبرید و با نفس 
Lal‏ 0 و شیطان خون خواره» در مسازید و کار اخرت بسازید. 

del‏ کونین (Ge)‏ فرمود: «لو تَعْلمونَ ما آغلم آضحکتم قلیلاً و لَبَكيْتم كثيراً.»' 
اگر بدانید آنچه را من می‌دانم ازاهوال مرگ و قیامت. دراين سرای فنا اندک بخندید 
مداو So‏ فد داد كه ووزة فامته مان را aS‏ خا و هته کرد ساق 
ر وه لكام در دهن ey‏ و سوريف تسا ر جون برهنه 
باشند بر یکدیگر نگرند. گفت: خاموش باش که هر یکی به خود و کار خود چنان 
Robes‏ که با ess‏ پردازد. کل cal‏ مِنْهُمْ یوم SU‏ يفْنيه "؛ گفتند.۳ پا 
وول ا ا هان و (Sb Sige ipo‏ كيت حا دران ا di‏ 
دشمنى بدل شود كه: الاخلاء a ita‏ لِبَعْضٍ عَدَوٌ إلا لقن مگر دوستی 
متقيان و يرهيزكاران كه طوق تقوا در كردن داشته باشند و فرمان خدا در كردن نهاده 
و فرمان شیطان را ترک کرده باشند. ايشان را نیز سه موضع از یکدیگر ياد نیاید:" 

اۆل» آن ساعت که حاکم را نصب کنند که: و Ga‏ المَوازِينَ القشط لیم القلِامة * 
نداند که گرانی poplar ah‏ او را به شبك روان :ا Vag Ke BE‏ ف 
رساتيك کف اما من قلت مؤازبئة هو فى عبش رايا cele‏ بل ماش او را به 
زندان ay gle‏ خواهد کشید كه: و al‏ مَنْ خفت Cad‏ موازيئة ١ di gle BU‏ 

دویم در آن ساعت که نامه‌ها بر مثال مرغان پران شوند. نداند که باز یمن و اقبال 
بر يمينش خواهد نشست و در حال مرغ: و لخم lee tb‏ يَشْتَهُوْنَ'' شکار وی خواهد 
رس ارات تمس كان 


.١‏ مجمع‌البیان. ۵۶/۳: رو ض‌الجنان ۳۱۳/۹. ا 


ie ۳‏ عايشه گفت. ۴ زخرف: PY‏ 0 ھر ن اف | يلاه 
VY ۴¥ cell LY‏ طور. ۲. اث قارع ۶ل 


4 قارعد ۰ واقعه. v4‏ 
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عقاب عتابش باز خواهد داد که: و ما مَنْ تى GES‏ بشماله 2 das‏ يا نی لم أ ات 
QS‏ و al‏ آذر ها جسابيّه. ' 

سيم در أن ساعت که گردنی از اتش بیرون Ll‏ و آبروی همه گردنکشان ببرد" 
باد شقاوت برخیزد. خاک ندامت ' بر سر گردنکشان ریزد» [ندا در عرصات افتد که 
کجایند گردنکشان Lis‏ تا با این گردن مقاومت کنند»]" اوازی از ان گردن برا بد که مرا 
فرستاده‌اند تا سه طایفه را گردن بسته به جهنّم فرستم. «و AEG ELS‏ 

يكىء أن ناتراشیده‌ای که تراشيدهٌ خود را معبود ساخته باشد و پادشاه بی‌همتا 
اوو قافرا شرك و مانند گرفته]:" ENS jy‏ بِمَنْ دعا مع الله إلها آخر.) 

دويم آن متکیر گردنکشی که خواهد کردن بر دوش هر کسی نشیتد. )5 55-5 
ندهد که سری بر زبر او باشد] که «وکل جبّار عنيلٍ.) 

سیم آن شخصی که از روز حساب. حساب بر نگرفته باشد و [دفتر خود را از 
تقصیرها سياه کرده]: ۲ «و IS‏ مَنْ لا یمن پیوم الحشاب.» در این سه موضع دوستان 
راز نک یی یاه فاك 

يس دوستی با حق دار تا در همه موقفهات ياد دارد: قاد کرونی اذ کرک أذ کرونی 
فى التّعمة elegy‏ آذ کرکم فى السَّدَّةِ و البَلاء): دوتع وو رادم كنيد مره کر 
شدت و بلا ياد شما كنم. «آذ کرونی بالاخلاص اذ کرکم [بالعُلاص. اذ کرونی 
بالقلوب آذ کرکم HEE,‏ الگروب» اذكرونى OLY‏ م OLLI‏ اذ كرونى 
بالاسلام, اذ کرکم بالٍ کرام Xe,‏ 

روی به درگاه ما آرید که درهای سرای وصل ما گشاده است و خان احسان نهاده 
کجاست گرسنه‌ای تا در مايده کرمش نشانیم. کجاست تشنه‌ای تا قدح فرح در کش ۱ 


۱. حاقه. ۲۵-۲۶ ۲ م و د: اب همه گرد نان بریزد. 
۳ د: اربار. ۴ فقط در م. ۵ فقط در د. ‏ 
۶ فقط در د. ۷ فقط در ق. ۸ د ندارد. 


۲۳۱/۲ جلاءالاذهان. ۱۷۶/۱؛ رو ض‌الجنان.‎ ٩ 


$a OA‏ مصاییح القلوب 
نهیم کجاست خسته‌ای که از dak‏ صفا و A gle‏ هوا براید تا در سرای وصل بر سرير 
رور كيه کے کا رشان ملس انس ۲ كنا ند کر بان Col‏ فقس ؟ و الله 
يَدْعُوَا إلى ذارالسّلامء' و الله gs‏ مَنْ بَشاء إلى صراط مُستقيم 
هان ای عزیزان! شاد باشيد. ما خوانندگان لطفیم» بر كشيدكان فضليم که ANG‏ 
ges‏ إلى ذارالسّلامی خوانده را باز pails SG‏ دوستان را رد نکنند. 


آورده‌اند که در بغداد جوانی بود که مال بسیار به میراث به وی رسيذده بو د. 


۳ 


جمعى بر وى گرد آمدند و مال وين تلفت كرذند: ووم اذ سوه لسك خواست که 
خود را در دجله ا اسان يلك ملاح را آواز داد و در دجله 
نشست. ملاح گفت: کجا خواهی رفت؟ گفت: نمی‌دانم. [گفت: از کجا می‌ایی؟ 
گفت: نمی‌دانم.]" ملاح با خود گفت: مفلس است با گرفتار؟ وی را گفت: حال خود 
با من بگوی. بگفت. گفت: تو را بدان سوی دجله برم. شاید فرجی پدید اید. بدان 
جانب برد. بر US‏ شط مسجدی بود. در آن مسجد رفت. ساعتی ببود. قاضی شهر با 
جماعتی محتشمان در آمدند و بنشستند خادمی آمد و گفت: خلیفه را اجابت كنيد 
كه شما را مى طلبد. أن جماعت برخاستند. جوان نیز خود را در ميان OLE)‏ تعبیه 
کرد [و با ایشان همراه شد.]" به سرای dade‏ رفتند و بنشستند. تحادمی امد که فلان 
زن را به فلان مرد عقد می‌باید بست. قاضی خطبه بخواند و عقد کرد و دیگران گواه 
شدند. خادمی دیگر بیامد و ده طبق زر بیاورد و در پیش هر یکی طبقی بنهاد. جوان 
را هیچ التفات نکردند. خلیفه را خبر دادند. گفت: نامها ننوشته بودید؟ گفت: نوشته 
بودیم. ما ده تن را خوانده بودیم یازده تن آمده‌اند. گفت: آن جوان را پیش من 
حوانید. جوان را پیش تخت خلیفه بردند. خلیفه گفت: چرا نخوانده در حرم ما 
آمده‌ای؟ جوان گفت: ناخوانده نيامدهام. گفت: تو را که خواند؟ جوان گفت: ایشان 


.١‏ يونس vr AFF wy 1 vO ٠»‏ د ندارد. 
۴. فقط در 3 


در عطا خواستن ارواح مردگان از فرزندان و اقربای خود و فضیلت خیرات كردن ۳۹ 





را که خواند؟ گفت: خدم ما. جوان گفت: ایشان را خدم شما خواند. مرا کرم شما. 
مرکبی خاص فرمود و گفت: هر که را خدم ما خواند. صله چنان LL‏ و هر که را کرم 
ما خواند. عطا چنین بیند. پس مخلوقی به حکم مجاز مخلوقی را گوید که مراکرم تو 
ای ی و ی 3 
خداوندی ما را بخواند كه: الله يَدْعُوا إلى دارالسلام ' و يَهُدى مَنْ يَشاء إلى صراط 
بيو اساي ی سبي ای 
نام خود كرده است كه سلام نام او است؛ وكفتهاند: برای آنكه اهل او از مشقّت و 
دحمت و مکروه سلامت lash‏ و گفته‌اند: برای انكه به افا سلام واطعام 

چنانکه اف فرمو د: pert)‏ السلا ably‏ الطّعامَ و صِلُوا الآوْحامَ و 
صَلُوا باللیل و الئاس نیام S35‏ | الجنّة بسلام.» "گفت: چهار چیز به جای آرید تا به 
حدیث آمده است که ميان سلام کننده و جواب دهنده, صد رحمت است: نود و 
نه آن کسی راست که ابتدای سلام کند و یکی أن را که جواب دهد. 

آورده‌اند که زایری به نزدیی عبد الله mere‏ امن دال وی را clas‏ نیکو داد. 
مرد را دست از مکافات آن کوتاه بود. روزی به عبداللّه جعفر رسید. روی از وی 
بگردانید. عبدالله پیش وی رفت و بر وی سلام کرد و گفت: چرا روی از من 
بگردانیدی؟ گفت: از برای آنکه تا تو بر من سلام کنی تا نود ونه از خير و ثواب تو را 
بود تا در مقابل عطای تو افتد كه مرا قوّت مکافات عطای تو نیست. 


۳ روض‌الجنان. ۱۳۱/۱۰ جلاءالاذهان. ۱۶۸/۴ بحارالانوان ۳۵۵/۷۱ LY‏ تفاوت اندک). 


ب اا مصابيحالقلوب 
سير گرداند. حق تعالى ميان وى و دوزخ هفت خندق يديد کند که از خندقى تا 
خندقى پانصد ساله راه باشد. 

از امام محمد باقر(ع) روایت است كه هر که مؤمنى را از طعام سر کرد الچ به 
نزدیی مخ ".دوست داشةةتر اسيك از را كردن افقی مردفان: کمن افقی چند 
باشد؟ گفت: ده هزار ۲ 

سيم 50 صلّوا Wee FES‏ رحم کنید. hey‏ الرّحم تزید فى Let poll‏ رحم 
مر وا فتاه اك رو لقيو كلك وهر کرام سا رو پیش رشان رو نحن تما 
وى را بیامرزد و ثواب صد شهید به وی بدهد و به هر گامی چهل هزار حسنه در 
Ol po‏ وی بنویسند و چهل هزار سيّئه محو کنند و چهل هزار درجه‌اش بردارند و 
چنان باشد که صد سال خدای را عبادت کرده باشد. 

چهارم؛ «و Le‏ بای و لاش ا نماز را به شب گزارید در وقتی که مردمان 
در wl‏ باشند. یکی امیرالمومنین(ع) را گفت: مرا از نماز شب محروم کرده‌اند. 
گفت: گناهان تو را بند برنهاده است. يس فرمود که از شیعه مخلص مانباشد کسی که 
نماز شب نگزارد. امام جعفر صادق(ع) گفت: بر شما باد به نماز شب که آن سنت 
پیغمبر شماست و عادت صالحان که پیش از شما بوده‌اند. نماز شب درد را از تن 
ببرد و روی را سفید گرداند [و روزی را جمع کند.]" و خانه‌هایی را که در آن نماز 
شب گزارند و قران خوانند» اهل آسمان را می‌درخشد." چنانکه ستارگان اسمان. 
اهل زمين را. 

پس اگر می خواهی كه به سلامت در بهشت روى به اين جهار خصلت قيام نماى. 
خواجه فرمود که در بهشت غرفه‌ای است از یک Slo‏ مرواريد و آن را چهار در است 


.١‏ خدای تعالی. ؟. د: ده هزار زر. 
۳ معان ىالاخبار. ۲۶۴ الدعوات. NYO‏ عوالی‌اللثالی» ۴۶/۱. 


؟.م ندارد. ۵ دو م درمی درخشد. 


در عطا خواستن ارواح مردگان از فرزندان و اقربای خود و فضيلت خیرات كردن سس ۷۷ 
گرداند تا ثواس وی به وی دهند و این از آن زیادت است که فرمود: Sy AU‏ خسوا 
الحُسْنى. و زیادت [حسنی كه در برابر احسان است و استحقاق و زیادت به 
تفضیل. ]۲ پس جهد کنید تا دست از شهوات و لذات فانی بدارید و روی به 


است تا از ثواب [آن جهانی و نعمت]" باقی و بهشت لا یزالی محروم نمانی. 


۰۱ پونس» VF‏ ۲ ندارد. ev‏ ندارد. 


فصل سى و نهم 
[دركزيدناعمال ومتابعت منهاج اهل بیت(ع)] 


وی (Ge) NGS‏ اه ًال: JS‏ من الدّين ما صفئ و من العيش ما کفی و من 
الاخوان ما وفئ و دع الظَّلمَ و الجفا انار Seva‏ و لاد بصيرٌ و الى الله fer all‏ و 
Sra‏ (صدق رسول ا 

خواجۀ کونین و فخر عالمین(ص) می‌فرماید که از دين فرا كير آنچه [صافی‌تر 
است و]' و بی‌شبهت تر است. یعنی: ادیان مبسوخه و شرایم متروکه را دست بدار و 
ملازم دين حق باش [كه دين محمّد(ص) است و چون امّت در دين اختلاف 
کرده‌اند. دين را از حافظان دين و سالکان راه يقين اعنی: اهل بيت طيّبين و طاهرین 
و ail‏ معصومین(ع) فرا كير Ty‏ طريقت ایشان رو و راههای مختلفه را بگذار که: 
Jeol‏ ان ala‏ و الطریق الرشطی هی الجادٌة.)" 

آورده‌اند که روزی رسول(ص) بر جانب راست و چپ خود خطها بر کشید و 
گفت: اين راهها [یی است که بر هر راهی]" شیطانی است که با خود دعوت می‌کند. 
| بدین راهها مروید و در پیش خود be‏ بکشید و گفت: اين راه راست است. بدین 
راه بروید که راه من است و راه خدای من است: و أَنَّ هذا صِراطى مُسْتَقِيما اوه و 
لا توا EI‏ و گفت: امّت برادرم موسی به هفتاد و یک گروه شدند: یکی ناجی 


AF نهجالبلاغه. خطبه‎ a بل انم ۱ ۲ یل اراد‎ Sa) 
NOY م و ق: ندارد. ۵. انعام‎ ag 


ویس نیب نیسحت سا دمم جوز + > د فاس القلرت 


بود و دیگران هالک. و امّت برادرم عيسى به هفتاد و دو فرقه شدند: یکی ناجی بود 
و باقی هالک. فرمود: «وَ ستفترق امّتى على لا و سبعین فرقةً الناجی مِنْهُمْ واحد 
و الباقی مالك.» زود بود که امان من به هفتاد و سه گروه شوند. یکی اجی باشد و 
دیگران هالک. امیرالمومنین علی(ع) حاضر بود. گفت: يا رسول اللّه! ناجی از ایشان 
plus‏ گروه باشند؟ «فال: انك ead‏ تو و شیعه تو. «انت و شيعتك هم 
المفلحون و انت و شیعتك هم الفائزون.»" یعنی: تو و شيعت تو از جملهة رستگاران و 
فیروزی یابندگانید و چون روز قيامت باشد هر قومی را با امام وی دعوت و حشر 
خواهند کرد كه: 57 6 5655 کل اناس gala‏ هر که تولا بر اهل بيت رسول(ص) کرده 
باشد و بر سدّت و deb‏ ايشان ad,‏ فردا حشرش با ايشان بود. هیچ RS‏ نیست 
که هر که را حشر با ایشان باشد. ناجی و رستگار باشد. 

[مجچدبن مسلم روایت کرد از ابی عینه] که مردی از fal‏ شام پیش امام محمد 
باقر(ع) آمد و گفت: من مردی‌ام شامی» تولا به شما می‌کنم که از اهل بيت رسولید و 
پدرم Vy‏ به بنىاميّه کردی و مرا دشمن داشتی به سبب دوستی شما و پدرم مال 
بسیار داشت و بجز من وارئی نداشت. چون وفات کرد مال وی طلب کردم نیافتم. 
کاس Sala‏ كه انرا دق كردم امع کاس واه که بر ود 
ببینی؟ گفت: آری. انام محهد باقر(ع) نامه‌ای نوشت و گفت: این نامه را امشب به 
بيع بر و چون به بقیع رسی آواز در ده: يا ذرجان! يا ذرجان! " شخصی پیش تو آید. 
نامه به وى ده و بگو تا يدرت را به تو نماید. وی نامه بستد و برفت. ابی عینه گفت: 
دیگر روز برفتم تا ببینم که کار آن مرد کجا رسیده است. وی را ديدم بر در سرای ابو - 
جعفر محمد بافر(ع) منتظر ایستاده بود تا دستوریش دهند. چون دستوری یافت. در 
رفتیم. مرد را چون چشم بر امام افتاد. گفت: له عم fats Les‏ رسال حق تعالی 
.١‏ منهجالصادقین. ۲۹۲/۲. ۲. اسراء» ۷۱. 


at‏ آورده‌اند. ۴ د: ياد زحان. ى: dk‏ رخان. 


Ay celal Q 


در 5.455 اعمال و متابعت منهاج اهل پیت(ع) a ee‏ ی مب 


می‌داند که زيور' نبوت راكه شاید. مهبط وحى راكدام دل بايد. من دوش نامة تو را 
به بقيع بردم و چون اواز در دادم که: يا ذرجان! شخصی پیش من آمد و گفت: 
ذرجان منی جه می‌خواهی؟ گفتم: رسول محمّد باقرم» نامه فرستاد به تو. گفت: 
«مرحباً بك و یمن جثت من عنده.» نامه به وى دادم برخواند و گفت: می خواهی که 
پدر خود را ببینی؟ گفتم: آری. گفت: ساعتی توقف كن .... برفت و باز آمد. مردی 
سياه با وی همراه. رسن سياه در گردن وی کرده گفت: اين پدر تواست Lal‏ دود 
جحیم و عذاب اليم او را از آن صورت بگردانیده است . گفتم: ويلك! تو پدر منی؟ 
گفت: آری. گفتم: چه چیز تو را بدینجا رسانیده است؟ گفت: تولا به بنوامیّه. ایشان 
را دوست می‌داشتم و بر اهل بيت رسول(ص) فضل می‌نهادم. لاجرم به عذاب اليم 
گرفتار شدم. اکنون أن مال من صد و پنجاه هزار دینار است در فلان gle‏ دفن 
کرده‌ام. آن را بردار و پنجاه هزار دینار به امام محمدباقر(ع) ده و باقی توراست. یابن 
رسولاللّه! می‌روم تا آن مال بردارم. برفت و سال آینده باز آمد و پنجاه هزار دینار 
آورد و در پیش امام محمدباقر(ع) بنهاد و گفت: من هميشه دوستار شما بوده‌ام و 
اکنون دوستی به غایت رسیده است و خاص شده. يس سعی هرچند ممکن است 
در راه دين به جاى اللا ا ۳ شمار إتابر 
مقتضى اشارت دوم رفته باشى ]' كه: 

«وَ من الْعَيْشُ ماکفی.» اسباب معاش بدان مقداركه بسنده است. بسنده كن. [و 
ترک دنيا زیادت كن و از جمع کودکان برخورداری كير و از برای راحت و اسایش 
نفس خود چیزی از پیش بفرست] " که: ا فد همان Blin‏ نك ما خرت.» 
مالكو Bes‏ یی ر و ال ely‏ ی كه بارس eles‏ هر کر 
bo‏ بصیرت به نور الهی منور است. او را گذاشتن تن جاه و مال SE‏ متصوّر است. 
BLL‏ صالحات که دستگیر و فریادرس موّمن است. اعمال صالحة بدنی و خیرات 


۱. م: زبور. ؟. د ندارد. ۳ د ندارد. 


"نحص سیگ یی یک هک و تت یتح مصاپیح الغلوب 
باقيهُ مالی است که: «اذا Sb‏ الانسان انقطّع عمله الا ye‏ ثلاث: صدقة جارية أو علم 
ty‏ به آو U5‏ صالح یدعوا له بالخیر.»۲ خواجه(ص) فرمود که چون بنده از Ls‏ 
کناره کند. جملهٌ کردار و اعمال از وی منقطع شوند مگر اين سه جيز [كه] ثواب و 
تجو اسلو نس AS‏ 

یکی» صدقة جاریه. چون وقف برائمّه -علیهم‌الشلام و سادات و صلحا و فقرا 
و بنای بقاع خيرات مانند: پل و رباط و مدرسه و خانقاه. جه دولت باشد شگرف‌تر 
از آنکه بنده‌ای در گور خفته و از اعمال فرو مانده و هر لحظه و هر ساعت. طبقهای 
رحمت و کرامت از حضرت عرّت فرشتگان مقرّب بدو می‌رسانند که این نواب 
آسایش و راحتى كه از بقاع خيرات توه كان کا سل فا اس كه نان ده زر 
فلان پل بگذشت يا در فلان رباط ساكن شد يا در فلان مسجد دو ركعت نماز 
بگذاشت يا در فلان ساية ديوار نشست. هيج صاحب دولتى را در ایام دولت 
خويش اين سعادتها از خود دريغ نبايد داشت. 

دویم. از آن سه جيزكه از بنده منقطع نشود: «و علم ينتفع به»» علمى است که از 
أن نفع گیرند» همچون تصنیف کتابی و نوشتن علمی و تعلیم متعلمی. ۱ 

سیم فرزند صالح که او را به دعای خير ياد کند. 

عزیزان! زنهار که پدر و مادر را فراموش مكنيد و به زیارت ایشان بروید و در 
حد Ct‏ اميك أست كه: (من زار قبرَ أبويه يوم الجمعة او حدهما کتب له Beets:‏ 
مَبْرورة.»" هر که روز ادینه گور يدر و مادر یا گور یکی از ایشان را زیارت کند. حجى 
مبرور بهر وی بنویسند. 

آورده‌اند که بزرگی عادت داشتی که هرگاه به گورستان eGo SAS‏ گور پدر و مادر 


.۵۳/۲ JEU Hye ٩۲۷/۱ تذکرةالفقهای‎ .١ 
| oALY المححةالبيضاء. ۳۹۰/۸ مستدر كالوسائل.‎ .Y 
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را زیارت کردی. روزی به تعجیل بگذشت و زیارت نکرد. أن شب يدر را به خواب 
ديدكه روی از وی بگردانید: پسر گفت: ای بدر! جه كردهام؟ گفت: «آما علمت آن 
المجاوزة بقبر الوالد دون الزيارة عُقَوقٌ.» نمىدانى كه به گور يدر و مادر" بگذشتن و 
زیارت نکردن عقوق باشد؟ به عرّت آفریدگار که هرگاه روی و می‌آری؛ 
چشم بر تو می دارم تا بیایی و مرا زیارت کنی. نه آنکه در گذری و [روا می‌داری که]؟ 


مرا توسيل کرد ان رت 


نوميد مکن مرا و دلشادم كن وز مسحنت انستظار آزادم كن 
هرچند من از خيل فراموشانم " باری تو فراموش مکن یادم "oS‏ 


دیگر خواجه (Ge)‏ فرمود: 5 من الاخوان Ge‏ وفی.» [چون از دين فرا گرفتی 
آنچه صافی تر و بی‌شبهه‌تر است]" اگر یاری و مددکاری می‌خواهی برادری در دين 
فرا كير [كه وفا کننده باشد و از]" دوست نواله و حریف hy‏ موافقت طریق و 
طریقت نتوان داشت. دوست بى وفا مگیر كه يارى ASS‏ برادری بايد كه از علم" 
شريعت با خبر بود و با علم» عملش بود و عفيف النفس باشد و از FSS‏ و تفاخر و 
Ve‏ و دعوى جاه و منصب دور باشد. [در ميان تو و او مناسبتى و مشاكلتى 
باشد.]* خواجه ميان صحابه برادری می داد و ذكر على(ع) نكرد تا به آخر شاه 
مردان گفت: يا يبرل الله! من جه كردهام كه مرا با کسی برادرى ندادى؟ خواجه 
گفت: بدان خدای كه مرا به رسالت به خلقان فرستاد که ترا از براى خود باز داشتم 
که تو مرا به منزلت هارونی از موسی. یعنی: همچنانکه هارون موسی را برادر بود. تو 
مرا برادری. هم برادر منی و هم وارث منی و هم خلیفه منی بر امّت. يس علی(ع) را 
با خود برادری داد. و این دلیل است بر آنکه هیچکس از صحابه از علی(ع) فاضلتر 


۱ فقط در د. ۲ فقط در د. 
۴ ق: باری جو تو فرزند منی شادم کن. ۵. د ندارد. 
۵ د ندارد. 2 ۷ د: عالم. ۸ م ندارد. 
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نبود که اگر بودی ان کس, را با خود برادری دادی. 

آورده‌اند که روزی امیرالمومنین علی(ع) در وھ تسه 9 eS‏ و اون AS‏ 
ly‏ عبدّاللّه و a>‏ رسول اللّه(ص)» يعلى: من بنده خدايم وبرادر رسول خدايم و 
بجز از من هیچکس دعوی برادری رسول(ص) نتواند کرد که هر که کند. دروغزن و 
کذاب بود. مردی برخاست و گفت: من نیز می‌گویم. در حال گلویش گرفته شد؛ 
بیفتاد و جان بداد. 

و دیگر خواجه گفت: «ودع الظلم و الحفا SG‏ العم فض و الناقك تقب © فت 
از ظلم و جفا بدارید که لباس حیات کوتاه است. نقد معامله با je‏ اخلاص آر که 
ناقد بس بصير است. هرجه می‌کنی» می بیند و هرجه می‌اندیشی. می‌داند. هیچ 
جيز به نزدیک او از ظلم زشت تر نیست. [فردا رجوعت به حضرت او خواهد بود.]" 
زنهار تا راه جور و بیداد نسپری و خود را در معرض خشم او نیاوری که از درجات 
نعيمت منع کند و به درکات جحیمت رساند و ظالم از دنیا بیرون نرود تا دیگری بر . 
وی مسلط نشود: وَكَذْلِكَ وی ats‏ الظَالِمِينَ بفضا." 

ظالمی را حکایت کنند که سنگی بر سر درویشی زد. درويش را مجال انتقام نبود. 
gets eG)‏ رد کاس کات اک سلطا تابر ان ال شقن گرفت ر 
در چاهش کرد. درویش بیامد و آن سنك را بر سر او کوفت. گفت: تو کیستی و این 
سنگ چرا بر من زدی؟ گفت: من فلائم و این سنگ» همان سنگ است که تو بر من 
زدی. گفت: ای شیره مرد! تا به اکنون کجا بودی؟ گفت: از جاهت می‌اند یشیدم. 
اکنون که در چاهت دیدم فرصت غنیمت شمردم. بیت: 

دلسوختگان همی سگالند مکن تا قو ول شنت از حو MGs‏ محر 

اقبال تو را در شب و هنگام سحر بر دست دعای بد بمالند مکن " 


1 م ندارد. . م ندارد. 37 celal‏ 1۳۹ 


۴. م اين بيت ر ندارد. 


در گزیدن اعمال و متابعت منهاج اهل Fra Cp cee‏ 


[مان ای عزیزان! از دعای بد پرهیز كنيد و هيج Jo‏ میازارید.]" بزرگی گوید: 
غلامی در مسجد می‌آمد و نمازی با خشوع و خضوع می‌گزارد وبا هيج كس سخن 
نمی‌گفت و می‌رفت. با خود گفتم: از این غلام بوی آشنایی مى آيد. گفتم: ای غلام! 
توقف كن تا ساعتی بر تو سخن و حدیث کنم. گفت: اجازه ندارم. از خواجه فردا 
اجازت خواهم. دیگر روز بیامد. گفتم: چنان دانم كه تو را به نزدیک حق تعالی قدری 
و منزلتی باشد. هیچ خواسته‌ای که اجابت کرده‌اند؟ گفت: آری. روزی در مناجات 
كفتم: «الهى! أرنى رجلا مِنْ اهل التّار.» یکی از اهل دوزخ به من نمای. آواز امد: ای 
فلان‌بن فلان»" بدان وادى رو. بدانجا شدم. شخصی ديدم سیاه» همه اعضاى وى 
اتش در كرفته. ماری عظیم بر وی پیچیده وی را می‌گزید و می‌دوانید. گفتم: تو 
كيستى ؟ گفت: من حجّاج بن یوسفم. از برای هر ظلمی که كردهام. نوع دیگر mide‏ 
كردند واين عذاب امروز, از برای انست که روزى عالمى بيش من آمد. بانگ بر وی 
زدم و وى را برنجانيدم. وى رنجيده از پیش من برخاست و مرا دعاى بد كرد. Ola]‏ 
ای عزیزان! از cles‏ بد پرهیز كنيد و هیچ دلی تا رامیت ی 
هان ای نهاده تير جفا در کمان حکم" انديشه كن زناوک دل دوز در کمین 
گر تير تو زجوشن فولاد بگذرد ييكان آه بگذرد از کوه آهنين* ‏ 

تو نیز ای درویش! اگر ظالمی بر تو ظلم كند. ميان خود و خدا به اصلاح آور و 
مکافات أن به حضرت او گذار که او خود داد تو بستاند و کینۀ تو بکشد. رجوعت با 
حضرت او خواهد بود: «وَّإِلَى اللّه المَرْجِمٌ و المَصیرّ.» کمر بندگیش بر ميان جان 
می‌دار و ملازم فرمان او می‌باش تا فردا خحجالت و شرمساری نبری [و به نعیم مفیم 
برسی.]" بندگانی بودند که اگر به صلواتشان فرمودند بار حق بکشیدند و اگر به 
زکاتشان فرمودندء دست بر gle‏ گشادند و اگر به حجشان فرمودند. قدم در بیابان 


ای و د ندارد. ؟. فى و د ندارد. .م ندارد. 


۱ م این بيت را ندارد. ۶ د ندارد.‎ O بر کمان ظلم.‎ By ay. 
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رضا نهادند و اگر به غزايشان فرمودند» سر در ميدان غزا نهادند و اگر به صيامشان 
فرمودندٍ مهر او در ميان جان نهادند. لا جرم در حق ايشان تشریف فرستادند که: ان 
الْذينَ | pg dis‏ متا cali‏ اولك عَنها مُبْعَدُون.' يعنى: كسانى كه سبقت بردند و 
یشی گرفتند رای ایشا از ما وعده نيكو و آن بهشت است كه از دوزخ دور باشند و 
اه او نشنوند و ایشان [در] نعیم و راحتی باشند» جنانکه آرزوی ایشان بود. [و هر 
مرادی که به ble‏ ایشان بگذرد.در حال و ساعت بدیشان رسد:]۲ لا B55‏ رهم المَرَحٌ 
الأكبه ۲ فزع اع ان را اندوهگین نگرداند و در فزع اکبر سه قول گفته‌اند: 

یکی آنکه چون اهل بهشت در بهشت قراركيرند و اهل دوزخ در دوزخ مرك را 
بر صورت گوسفندی Uy gly‏ و ميان بهشت و دوزخ بدارند و گویند: ای اهل بهشت! 
وای اهل دوزخ! سر بردارید و مرگ را ببینید. يس مرگ را بکشند و این ندا در دهند 
الو RE‏ ۳۳ 
مرگ را نخواهيد ديد. اين ندا بر اهل دوزخ از جملة عذابها سخت‌تر باشد. فزع اکبر 
اینست. [امّا اهل بهشت را که در بهشت قرار گرفته باشند از این هیچ ترس و اندوه 
نباشد بلکه خرّمى و شادی باشد از برای آنکه ایشان از محنت دنیا و عذاب جحیم 
حلاص يافته و به نعيم مقیم رسیده. قولی]" دیگر انست که چون بعضی از اهل 
Freee‏ از دوزخ بیرون آرند. پادشاه عالم فرماید که در دوزخ بر کافران و منافقان 
ارم انها agile‏ مُؤْصَدَةٌ فى عَمَدِ مُمَدَُدَةٍ. “بس در دوزخ در بندند و عمودهای 

تشین که زبانیه را طاقت برداشتن + آن نباشد بر Ol‏ درها ٠ (IESE‏ آوازى عظيم از آنجا 

بیرون آید. چنانکه دوزخیان از آن بترسند. گویند: جه آواز بود بدین عظیمی؟ به 
جواب گویند: درهای دوزخ را بر شما در بستند و طبقها فرو پوشیدند که هرگز دیگر 
نگشایند. ایشان فریاد واویلاه برارند. فزع اکبر این است. 


اه ۲ م ندارد. کا Ne‏ 
۴ رو ض‌الجنان. ۳۱۸/۹؛ مشارق انوارالیقین. NAA‏ ۵. د ندارد. 
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در گزیدن اعمال و متابعت منهاج اهل ييت(ع) 0 ___ ۳ 
پادشاه عالم می‌فرماید که مؤمنانى که بر جاده شریعت محمّد(ص) رفته باشند و 


فصل چهام 


[درصفت ترسيد ن از حضرت عزت و توکل برکرماو | 


روى غن النبى(ص) اه قال: مَنْ خاف الله تعالی خوّف الله كل شیء مِنْه و مَنْ wl‏ 
Lady‏ الله تعالی, gS‏ الله تعالی من کل شیء.۱ (صدق رسول ال 

مهتر عالم (ص) می‌فرماید که ای مؤمنان و LOIS go‏ خوف حق تعالی را شعار و 
دار خود سازید تا از Aloe‏ آفتها و بلاها ايمن گردید و در نگاهداشت و حفظ حق 
باشید که هر که از حق تعالی بترسد. [حق تعالی جمله چیزها را از او بترساند و هر 
که از go‏ تعالی نترسد او را از جمله چیزها بترساند.]" 

جمعی سرگشتگان سودای ضلالت و گم گشتگان بیدای جهالت. ابراهیم 
پیغمبر(ع) را گفتند: ای عجب که تو از خدایان ما نمی‌ترسی و از معبودان ما 
نمی‌اندیشی. ابراهیم گفت: SEI ES‏ ما َشرَكَُمْ و لا SN SSS‏ آشر ثم بالله ما 
ل برل په عَلَيْكُمْ شلطانا. " گفت: چگونه ترسم از آنچه شما آن را شریک و انباز حق ۴ 
کرده‌اید Ol‏ چیزی است که از او نه نفع باشد ونه ضرر شما را. اولئ انکه از حق 
بترسید. از بهر آنکه آنچه بدو شریک می آرید و انباز او می‌گردانید. [در پرستیدن آن 


بر شما هیچ سلطانی و بیّنتی فرو نفرستاده است: فائ الفريقيّن God‏ بالامن إن کنتم 


7 
+ of on 


۵. پس بنگرید که از این دو فریق که ما و شما ی کدامیک سزاوارتر است 


8 انعام ۸۱ ۴. د: خود. ۵. انعام ۸۱ 


ص ف ندارد. 
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ایو ات اک عا عل بوذ انهم هت بایان رومان نگ وکر اب اف 
ودرآن وقت نیز که در بتخانه ايشان رفت و بتان را در هم شکست و تبر ب ركردن بت 
مهین نهاد. چون OLE‏ به عیدگاه دور" شده بو دند باز آمدند و Ol‏ حال را مشاهده 
59,8 گمان بردند که ابراهیم کرده است. وی را بخواندند و گفتند: أ نت ELS‏ هذا 
gt‏ إبزاهيج. " توکردی اين فعل با خدایان ما که ایشان را بشکستی و تبر برگردن 
مهین نهادی؟ او بر سبیل استهزاء گفت: از بت مهین بپرسید که این عمل بت مهین 
کرده است. Ft‏ سخن تواند گفت. بپرسید از ایشان! کافران از حجالت سر در پیش 
افکندند و گفتند: كل غلكت ما عر لاء بَنْطفَوْ تو می‌دانی که ایشان سكن نمی توانند 
گفت [و از ایشان نفع و ضرر نباشد.]* [ابراهیم گفت: آف اشارا وى ههار ناه 
در پرستیدن اين بتان.] *کافران چون از جواب عاجز آمدند گفتند: حَرََوه و انضرا 
آَلِهَتَكُمْ. " بسوزانید ابراهیم را و نصرت كنيد خدایان خود را. يس نمرود بفرمود تا 
حظیره‌ای بساختند. مدت یک ماه هیزم در او افکندند تا از بالای حظیره مانند کوهی 
براقم يسن کن در وی زدند و ابراهیم را در منتحنیق نهادند. فرشتگان به حضرت 
جد 6{ خداوندا! تو را در زمين یک بنده موحد است. فى كاوق :ذا و را 
بسوزانند؟ خداوندا! ما را دستوری ده تا نصرت وی کنیم. حق تعالی گفت: بروید و 
Nokes‏ کر تما ی تانق وی كتين رداك نوكل ورين كد زیر 
به من كذاريد. يس ابراهيم را بينداختند. در ميان هوا که به آتش فرو خواست chal‏ 
جبرئيل به وى رسید گفت: Pon‏ لك حاجة.» هيج حاجتى دارى؟ كفت: hy‏ اليك 
ob‏ حاجت دارم اما به تو ندارم. گفت: به کسی دارى بخواه. گفت: «حسبى سوالی 
Sole‏ بحالی.» کسی که حاجت را می‌داند» عرض سؤال بدو حاجت نیست. چون 
ها ایس اف یه حاجت خود عرضه کنم؟ بیت؛ 

دازف ۱ | euey‏ کا 


oe Lol 1‏ ۵ م.م ندارد. ۶.د ندارد. 
RNN‏ 











در صفت ترسیدن از حضرت عرّت و توكل بر ables‏ ل FO‏ 
او کریم است و بسنده حصاجتمند خود جه حاجت که حال عرضه کنم" 
از کسی همجو خود چرا ترسد اهاور کدی كين میس شید 
گر جهان جمله پر ز فتنه شود رحس مت ایسزدیش بس باشد 

پادشاه عالم ور ا حال که ابراهیم پناه با جبرئیل نداد. او را خلیل خود خواند و 
به آتش خطاب کرد که: يا a SGU‏ برد و تلاماء" یعنی: ای آتش! سرد با سلامت شو 
بر ابراهیم. عبدالله عباس گفت: اگر نگفتی که: و سلامأ آتش چنان سرد شدی که 
ابراهیم از سردی اتش هلاک شدی. يس فرشتگان را فرمود تا بازوی ابراهیم گرفتند 
و آهسته آهسته به Ole‏ آتش فرو آوردند و حق تعالی چشمه‌های آب در Ole‏ آتش 
پدید كرد و انواع رياحين از گل و نسرین برویانید تا بدانید که پناه با خدا بايد داد و 


غوت از او انك Couches‏ 


ایا كبن ك برد ناو جز به جبّار غيب دان نکند 


نمرود از بالای کوشک نگاه كرد گلستان و آب روان دید در ميان آتش. تعب 
کرد و آواز داد که: ای ابراهیم! اين مرغزار و آب روان در ميان اتش از کجا يديد آمد؟ 
گفت: خدای من از برای من يديد آورد. نمرود گفت: شخصی را با تو می‌بینم. [آن 
کشت ۱۱ "كنع 1b aes‏ ات دای فرستادن است تامزا با وى انس DENS:‏ 
گفت: برگرد تو حصار آتشین است. بیرون نتوانی آمد. گفت: توانم. گفت: بیرون اين 
تا بنگرم . ابراهیم بیرون آمد. نمرود گفت: بزرگ خدای است خدای توء يا ابراهیم. 
می خواهی كه از برای تو قربانی کنم؟ "گفت: جه قربانی کنی؟ گفت: چهل هزارگاو. " 
ابراهیم گفت: خدای من اين قربانی از تو نپذیرد. مادام که بر Ol‏ دين باشی که هستی. 
نمرود گفت: هرگز دين و ملک خود رها نکنم. ابراهیم گفت: ای نمرود! دين SEL‏ و 
اکتا تت ترا ندارد: ۲ ۶٩ cell‏ 


9 م: كند. ۴. : ندارد. 
۵. د می‌خواهم كه از برای او فربانی کنم. ۶ د: چهل گاو. 








۳۶ . | ییو وا نو اوي 
ملک ناپایدار به تو نماند و تو جاوید در عذاب [بمانی. بدبخت نشنید. عاقبتش 
بشنو که چون شد؟]! ۱ 

پادشاه عالم گفت: يا ابراهیم! نمرود را بگو که اگر ایمان آری» ملک و پادشاهی به 
تو گذارم و اگرایمان بارت هلاکت کنم. ابراهیم پیغام برسانید. نمرود گفت: من بجز 
خویشتن کس دیگر را یی كاف کر شدای یا لكر عمدت کی رسک :زا 
حرب کنیم. هر که غالب اید. ملک او را باشد که عادت ملوک اینست. ابراهیم گفت: 
خداوندا! می‌دانی که اين ملعون جه می‌گوید؟ يادشاه عالم گفت: ای ابراهیم! نمرود 
را بكو تا لشکر خود جمع کند. نمرود لشکری عظیم جمع کرد و به صحرا بیرون شد. 
پادشاه عالم لشکر پشه را فرمان داد که از جملۀ مخلوقات. ضعیفتر است و بر ایشان 
فرستاد. چنانکه جشمه افتاب را بپوشانیدند. به یک لحظه گورشت و خون ایشان 
کی hae es‏ ان تشک و ما سا نان as E‏ استكو ان ها سوه 
بدیشان می‌نگریست. ايشان تعرّض به او نمی‌رسانیدند." ابراهيم گفت: هان ای 
رودا Ole)‏ می اوری نمرود كنيع :كلد پادشاه عالم یک پشه را فرمان داد تا لبهای 
نمرود را بگزید و به بینی وی در رفت ودر دماع وى جاى كرد و مغزوى مى خورد. 
[تا به بزرگی موشی شد و]" از ان دردی عظیم [و درد مقیم] " به وی مى رسيد. هرگاه 
هر چیزی بر سرش زدندی» درد ساکت شدی. يس نمرود یکی را بفرمود تا بالاى 
سر وی بایستاد و چیزی بر سرش می‌زد. چهار سال در این رنج و عذاب بماند. 
عاقبت هلاک شد و به عذاب ابد گرفتار شد. [تا بدانی که كس با خدای بر نيايد و بی 
او کار بر نيايد. يناه با حضرت او بايد کرد. دوستی با وی بايد کرد و در دوستی او از 
سر حجان و جاه بايد برخحاست. چنانکه ابراهیم. تا در دوستی ole‏ ال فتاه 


عالم ابراهیم را چهار چیز داده بود: دل و تن و مال و فرزند. هر چهار در رضای حق 














در صفت ترسیدن از حضرت عرّت و توكل بر کرم او سس ۳۳۷ 


فدا کرد. مال به مهمان vole‏ و فرزند به قربان داد تن به اتش سوزان داد دل به 
خداوند جهان داد. 
حق تعالی ابراهیم را مال بسیار داده بود. اورده‌اند که چندان گوسفند داشت که 
ا تا فش ان ie‏ 
ابراهیم از برای أن چنین مطیع حضرت است که وی را چندین مال و نعمت است. 
[ پادشاه عالم خواست که به ایشان نماید که طاعت و Sole‏ وی نه از برای مال و 
نعمت است.]۲ جبرئیل را گفت: برو و مرا ياد كن [به آواز خوش چنانکه ابراهیم 
بشنود.]" جبرئیل برفت و با آواز بلند خوش چنانکه ابراهیم بشنید. خدای را ياد 
كرف | لته موجب: «سبوح قدوش. Sy‏ الملائکة و الرُوح.»]" چون ابراهیم 
نام دوست خود ee Cones‏ اراق اون تام aaj‏ دک كيه امكل 
فریاد بر اورد که اين كيست كه نام دوست من بدین خوشی ياد می‌کند تا جان و مال : 
فدای او کنم. بیت: . . 
اين مطرب از کجاست که برگفت نام دوست 
۱ تا جان و جامه بذل كنم بر پیام دوست" 
دل زنده می‌شود به اميد وفای يار 
Le‏ رقص می‌کند زسماع کلام دوست 
تانفخ صور باز نیاید بخويشتن 
هركو فتاد مست محبّت زجام eee‏ 
ابراهیم چپ و راست نگاه کرد. شخصی را ديد بر بالایی ایستاده» پیش دوید. 
گفت: تو بودی که نام دوست من بدین خوشی ياد کردی؟ گفت: آری. [ابراهیم 
گفت: یک بار دیگر یاد کن تا سه یک از این مال و گوسفندان به تو دهم. جبرئیل ياد 


.١‏ فقط در م. ۲ فقط در د. ۳ فقط در م. 











ا ل a‏ یی . قفا تیم اروت 
کرد. جبرئیل را گفت: ای بنده خدای! یک بار دیگر ياد كن كه سه یک گوسفندان 
دیگر تو راست.۱ جبرئیل ياد کرد.]" ابراهیم گفت: ای Sty‏ خداى! یک بار دیگر نام 
دوست من ياد كن كه جمله گوسفندان تو راست. جبرئیل ياد کرد. هر لحظه ذوق و 
شوق ابراهیم بیشتر بود. ابراهیم واله و بیقرار شد. بیت: 

چون باد دوست پر دل ععاشق كدر كيد 

او را هواى دوست زخود بی‌خبر كنك . 
عاشق تو آن شناس که بر یاد ذوالجلال | 
باعش قاو زعشق مجازی حدر کند 

ابراهیم گفت: [ جملهٌ گوسفندان تو راست» یک بار دیگر نام دوست من يادكن و 
Say die‏ در گوش من کن. جبرئیل ياد کرد. ابراهیم گفت:]" گوسفندان از ان 
توست و من هیچ ندارم بر سبیل صدقه یک بار دیگر نام دوست من یاد کن. جبرئیل 
گفت: ای ابراهیم! مرا به گوسفندان تو حاجت نیست. من جبرئیلم. حق تعالی به 
استحقاق تو را دوست خود گرفته است [ و cle‏ آن دارد که تو را دوست گیرند.]؟ 
" زیرا که در دوستی صادقی و در طاعت مخلص. در Age‏ وفادان در توکل نیکوکار. . 

حق تعالی ابراهیم(ع) را خلیل خود خواند و مصطفی را حبیب خود و هر 
معجزه‌ای که جمله انبیا را داده بود او را داده بود. از امام حسن عسکری(ع) روایت . 
است که جماعتی از مشرکان به حضرت رسالت آمدند و گفتند: ای محمّد! دعوی 
کردی که از ther‏ پیغمبرانی و از پیغمبران دیگر فاضلتری و گفتی که نوح را طوفان 
بود [كه قومش هلاک شدند مگر آنان که در کشتی بودند]" و ابراهیم را آتش بر وی 
سرد و سلامت گردانیدند و موسی را کوه طور بر SVL‏ سر قومش بداشتند تا تکلیف 


قبول کردند و عیسی خبر می داد از انچه می‌خوردند و ذخيره می‌نهادند. مى خواهیم 
١.ق‏ از: می‌گذاری تا وی را بسوزانند. حدود به چند صفحه را ندارد. 
2 د ندارد. ¥ 3 ندارد. 1 ندارد. 
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رات و ا ردو د وو وک sa‏ 





كه مانند اين Ob!‏ برای ما ظاهر گردانی تا بدانیم كه تو پیغمبری. جبرئیل امد و 
گفت: يا رسولاللّه! حق تعالی مى فرمايدكه من اين آيات برای تو ظاهر گردانم.گو هر 
کسی را اختیار كن آنچه می‌خواهد. ايشان چهار گروه شدند: گرومی طوفان نوح 
اختیار کردند» [گروهی آيت ابراهیم گروهی آیت موسی. گروهی آيت عیسی. آنان 
که آیت نوح اختیار کردند]" خواجه فرمود ايشان را که در بس كوه ابوقبیس شوید که 
آنجا آیت نوح را مشاهده كنيد و آنان که آیت ابراهیم اختیار کردند. گفت: بیرون مکه 
رويد به صحرا و آنان كه ايت موسى اختیار کردند. گفت: پیرامن خانه کعبه رويد و 
بنشينيد و آنان که آيت عيسى اختیار کردند» سرور ايشان ابوجهل بود. رسول(ص) 
گفت: شما پیش من باشید. پس Ol‏ سه طا هه برفتند. چون ساعتی بر آمد. OU)‏ که 
ایت cy‏ اختیار کرده بودندی آمدند. به آواز بلند كلم شهادت بر BARS‏ و از روی 
اص مدان AS‏ و كيين و کشت با رسول نله ما وت ندر نين که 
ابوقبيس شدیم» آب ديديم که از زمين برآمد و از آسمان فرود آمد. ما بر سركوه 
شد یم اب بر سرکوه امد نزدیک بود که غرق شویم. على را دیدیم بر $I)‏ اب دو 
کودک با وی بودند. گفتند: اگر نجات می طلبید. دست در ما زنید. ما دست در ایشان 
زدیم. ما را از ميان آب بیرون آوردند و خلاصی يافتيم. خواجه گفت: اهل بيت من 
کشتی tiled‏ هر که oly‏ به ایشان دهد در دنیا از بلا خلاص یابد و در عقبی از اتش 
دوزخ. ۱ 

آل oi‏ سرا آضنافب الوّری ‏ نسم یلوا بهم امال 

REET E الي و‎ 

وكانيا فال الب مخاطب لك BSG‏ بتصیختی و مقالی 

HY, pay iL‏ راغِباً بفرور مالك عَنْ مَحبّة آل 

پس آن قوم که آیت ابراهیم خواسته بودندی» به آواز بلند LS‏ شهادت 


۰ د ندارد. 


85 ی ا یی مه ورد سید وی جک يعمست ج امان القلرت 
برکشیدند و مسلمان شدند و گفتند: یا رسول‌اللّه! ما بیرون مکّه به صحرا شدیم که 
شعله‌های آتش از زمين بر آمد و از هوا فرود آمد و گرد بر گرد ما daw‏ صحرا پر آتش 
شد و نزدیک بود که ما بسوزیم. در هوا صورت زنی يبدا شد. سرپوش" فروگذاشت. 
گفت: اگر نجات می طلبید دست در اینجا زنید. ما دست در آنجا زدیم و ما را از اتش 
بیرون آورد. خواجه گفت: آن دختر من بود. فاطمه؛ فردای قیامت دوستان خود را از 
۳ دوزخ جدا کند و از اینجاست كه او را فاطمه نام کرده‌اند. درين بودند که آن 
جماعت که ایت موسی خواسته بودند آمدند. ایشان نیز مسلمان شدند. گفتند: یا 
Latch yee‏ ما پیرامن کعبه بنشستيی خانه را دیدیم که از جای برخاست و بر بالای 
سر ما داشته شد. ما پنداشتیم که بر سر ما خواهد افتاد. حمزه را دیدیم که امد و 
نیزه‌ای در دست. سر نیزه بر خانه نهاد تا به cle‏ خود رفت. خواجه گفت: از دوستی 
حمزه محمد و آلش dh‏ حق تعالی فردای قيامت او را اين کرامت دهد تا دوستان 
خود را از دوزخ دور کند. خواجه ابوجهل را گفت: مسلمان می‌شوی؟ گفت: [مرا 
معلوم نیست که ایا به تحقیق دیده‌اند يانه» در JLE‏ ایشان Pa beer, ace‏ انع 
عیسی خبر ده. خواجه گفت: خبر دهم. تو امروز مرغ بريان در پیش داشتی و 
می خوردى. برادرت آمد. از بخیلی که داشتی دامن بر سر مرغ افکندی تا وی برفت 
و اکنون مرغ نیم خورده در خانه‌ات نهادة است و ده هزار دینار امانت مردمان [در 
تین نی ات نو لبوق ان 5 [eles‏ کنت: از این هیچ نیست. جبرئیل 
حاضر بود. رسول(ص) جبرئیل را گفت تا آن مرع بریان و مالهای وت بيار. بیاورد. 
سيصد دینار از آن ابوجهل بود. خواجه خداوندان مالها را طلب کرد و مال ايشان را 
بدیشان داد و دست در آن مرغ بریان نهاد و گفت: به فرمان خداى زنده شو. Ol‏ مرغ 
زنده شد و تصدیق قول رسول(ص) کرد هر آنچه گفته بود. يس رسول(ص) 
ابوجهل را گفت: مسلمان شو تا این سیصد دینار به تو دهم. ان ملعون گفت: مسلمان 


سس سس سي سس سس ن س و و ر تست | رالد اه ص ع سه ی م ر ا ا ا م امسن ن نے می 


يق سترپوش. ۲ بل ارو ۱ ۳. د ندارد. 


در صفت ترسیدن از حضرت عرّت و توکل بر کرم Wh‏ ۳۴۱ 


نشوم و مال خود برگیرم. خواست که آن صرّه زر بردارد. آن مرغ» أن زر را در ربود و 
بر بام سرای برد. خواجه فرمود تا به درویشان صرف کردند. ابوجهل لعین خایب و 
خاسر برخاست و برفت. و این معجزات از خواجة کاینات. عجیب و غریب نیست. 
echo |]‏ ایک اه Ssh‏ له Leena!‏ یوب موی فا امل سا وا 


است. برگزیده و فرستادة رت‌العالمین است. او را غلام و حادم جبرئیل امین 


oa‏ | حي 
LN‏ على wats US‏ تَبَعٌ و جترئيل Si‏ غلام 


صلی الاله ale‏ يا مَنْ لم Ji‏ ابدا علیّه من الشلام سلام 

ور ها يلق امه است كه روز قيامت که هنوز هیچ كس سر از خاک برنیاورده 
باشد. پادشاه عالم جبرئیل را فرماید که براق پیش حبیب و صفی من بر تا برنشیند. 
میکائیل راگوید: تاج ببر [تا بر سر نهد و اسرافیل را فرماید که قضيب ببر تا در دست 
کرد و رتو ان فان که فیح سا ادر وا یشان انفد که تربت رسول 
کجاست که همه عالم قافا ضفضفا "شده باشد. ناگاه عمودی از نور بینند که از زمین 
1 ء 24 ون اس 93 2-10 u o» = a‏ 2۱ 

میکائیل گوید: این گریه‌ات از برای چیست؟ کرد از برای AST‏ این ساعت؛ 
گوید: ای جبرئیل مرا بشارت ده. اجبرئیل گوید: يا رسول‌الله! اینک براق آوردم. 
رسول(ص) گوید: ای جبرئیل! چه جای این ا مرا تا و Sts‏ 
رسول‌الله! اینک تاج و حله آورده‌ام. رسول(ص) گوید: ای جبرئیل! جه جای تاج و 
حلّه است. مرا از امّت من خبر ده. مگر ایشان را در دوزخ [بگذاشته‌ای با در دست 


51 تلد ارد , ۳ طد ۱۰۶. 
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زبانیه]۲ رها کرده‌ای؟ جبرئیل گوید: یا LM py‏ بجز وجود مبارک تو که سر از خاک 
بر آورده است. هیچ كس برنخاسته است. پس خواجه حلّه در پوشد و تاج بر سر 
لمكو poe‏ تست کرد خواهد که بر براف نشیند. براق دور شود. جبرئیل 
گوید: ای براق! نمی‌دانی که كيست که بر تو می‌نشیند؟ گوید: دانم سیّد اولین و 
آخرين است اما امروز خشم حق تعالی به غايت رسیده است و ولایت شفاعت او 
راست و اهل بيت او راء می‌ خواهم که مرا ضمان شفاعت کند. [خواجه وی را 
. ضمان شفاعت کند]" و برنشیند. بعد از آن حلقان برخیزند. پس پادشاه عالم بفرماید 
تا تاج و حلّه و ناقه‌ای از [ناقه‌های]" بهشت پیش على برند. تاج بر سر نهد و حلّه در 
پوشد و بر ناقه نشیند و پیش رسول el‏ 

رسول(ص) فرمود که: لوای حمد به دست من باشد OF‏ را به على دهم. يس هر 
دو به عرصات برگذریم. چون به انبیا [رسیم گویند: جه بزرگوار دو بنده‌اند! مگر دو 
فرشته مقرّبند. چون به فرشتگان]" رسیم گویند: دو پیغمبر مرسل‌اند. [پس کرسی و 
درجه‌ای که مرا وسیله است]" در ميان درجات انبیا نهند. همچون ماه که در ميان 
ستارگان بود. من بر درجه خود نشینم و علی بر یک پایه فروتر از من. [ندا از حضرت 
حق در رسد که: ای محمّد! على را هم بر Ol‏ درجه به نزد خود بنشان. زیرا که ما 
فرقی ننهادیم در ميان تو و علی.]* خلقان گویند: «طُوبِى Ag‏ العَبْدَيْن ما اكرمَهما 
عَلَى الله تعالی». خوشا اين دو بنده را که پیش خدای تعالی بزرگوارانند. ندا ايد از 
حضرت ع وق جا ف كو رتو بان که سل لقان شيتوين که بود ا سب 
محمّد و هذا وليّى ole‏ طوبئ لمن احبّهما و یل لِمَن ابغضهما.»" اين حبيب من 
محمّد است و این ول cope‏ على است. خنک أن کسی که ایشان را دوست دارد آو 
وای بر آنکه ایشان را دشمن دارد.]" این ندا چون به دوستان علی رسد روی ایشان 


اد نارق ۲ م ندارد. ۳ فقط در د. 
۴ د ندارد. ۵. ف ندارد. ۶ فقط در م. 
۷ بحارالانوان ۳۲۷/۷ (با اندک تفاوت). ۱ ۸ د ندارد. 





در صفت ترسیدن از حضرت عرزت و توكل پر gles‏ ۴۳ 
سفید و Shy‏ شود و چون به دشمنان رسد» سياه و ظلمانی گردند. رضوان» خازن 
بهشت و مالک خازن دوزخ AS‏ دوزخ و بهشت بیارند و در پیش من نهند. من به 
على دهم و گویم: برو و دوستان خود را در بهشت بر و دشمنان [خود] را در دوزخ. 


فصل چهل و يكم 


[دربيان توكل برحضرت عرّت جل جلاله ] 


و عن‌البی(ص) آنه قال: مَنْ FI CST‏ يَكُونَ آفوی الشاس fF dS‏ عَلَى الله 
تعالی. ۱ (صدق (US poy‏ 

خواجه کونین و فخر عالمین(ص) می‌فرماید که ای موّمنان و موخدان! اگر 
می خواهید که کار شما بی منت مخلوقان ساخته و پرداخته " شود و هیچ كس به 
قوت و شوکت شما نرسد. کار خود به افریدگار خود گذارید و یاری از او خواهید و 
دل جز در فضل او مبندید و در کل احوال." توكّل بركرم او کنید. 

توکل چیست؟ ناامیدی از خلق و اميد به حضرت حق. ابراهیم پیغمبر به حکم و 
Salads‏ وتا ای وی ییوت تب تاه hicks‏ 
طفل شیرخواره. [را] آنجا که امروز زمزم است. بنهاد و هنوز خانه نبود و در آن وادی 
غير ذى زرع نه انيسى بود و نه جلیسی. خواست که باز گردد. هاجر گفت: با 
نبی‌اللّه! ما را به که می‌گذاری و به فرمان که اینجا آوردی؟ گفت: ay‏ فرمان الله تعالی. 
گفت: بازگرد که او ما را ضايع نگذارده [اگر of‏ بگذاشته‌ای.]" بیت: 
دارن ده بسندگان جه پنداشته‌ای ضايع نگذارد ار تو بگذاشته‌ای 
گمان مبر که اگر ضایعم رها کردی که ضایعم نگذارد مسیّب‌الاسباب 


.١‏ جامع‌الاخبان 1¥ روضةالواعظين. ۶ رمن zy A a go‏ م ندارد. 
8 : ندارد. ۴ فقط در د. 




















ee‏ ی وت نت ت 


اگر به من در احسان و جود در بستی در دكر LL AK‏ مفتح‌الابواب 

ابراهیم بازگشت. هاجر خرمایی چند ! داشت و قدری آب دربن مشک. أن را به 
کار بردند. چون وقت به زوال رسید. تشنگی بر OLE!‏ غالب شد. کودک از تشنگی 
بر خود می بيجيد و دل مادرش از غم می‌سوخت. به كوه صفا بر دوید تا هیچ " اب 
ببيند» ندید. فرو دوید و به مروه شد تا هیچ انیسی یابد. نیافت. از جانب صفا آوازی 
شنيد. باز به صفا آمد. هيج كس را ندید. silyl‏ از مروه شنید. فرو دوید و به مروه 
شد. همجنين هفت بار. حق تعالى آن هفت دويدن أن ضعيفه را ركنى از اركان حح " 
كردانيد. به بار هفتم که از خلق نوميد شد. روى به حضرت حق تعالى آورد و گفت: 
ا ا ا ادو نان توس سا انا هرر و ادو اغات ود کته را 
جناح نجاح " جبرئیل به كوش هوشش رسید وبال را در زیر قدم اسماعیل بر زمين 
oly‏ تا آب بر جوشید. و گفته‌اند: قدم اسماعیل را بر زمین بمالید. هاجر چون توکّل 
بر کرم حق کرد. [حق تعالى کار او راکفایت کرد:]و مَنْ یتو JS‏ عَلَى الله فهو "aac‏ 

حاتم اصمّ را انديشةً سفرى بيش آمد. اهل خود را گفت: جه مقدار نفقه 
می خواهيد که برای شما بگذارم؟ كفت: آنقدر که از عمر ما می‌گذاری. گفت: مسئله 
مشکل آوردید. من جه دانم که عمر شما چند است؟ گفت: دو كله الى من يَعْلَّمُ.) به 
أن كس کذاز که می‌داند. چون حاتم Cay‏ جماعتی زنان که در جوار او بودند. به 
اسم غمخوارگی در آمدند و گفتند: حاتم برفت. تو را نفقه نگذاشت. گفت: غم 
مخوريد. aly‏ كان أكلاً S33‏ و ماکان رازقاً.» حاتم روزی خورنده بود نه 
روزق Gee?‏ ' 

مالک دینار گفت: سالى به حج می‌شدم به توكل. جون به ميان باديه رسيدم. 
مردی را ديدم دست و پای بسته کلاغی را ديدم که از هوا در آمد و یک پار نان در 


ooo 





١‏ د: خرمايى پنج. م: ينج عدد خرما. ؟. م ندارد. 
۳. م ندارد. ۴ ق ندارد. ۵. د ندارد. 


۶ طلاق. ۲. 


دو سان توكل و خضرت عرزت كل te SS‏ سس سحب یعس نب میت ۲۳۷ 


منقار گرفته بر سین وی نشست و به منقار پاره پاره مىكرد و در دهن وى می‌نهاد. 
آنگه بپرید و أب آورد و به دهن وی فرو کرد. من از آن تعجّب می‌کردم. به نزدیک 
وی شدم. از او حال پرسیدم. گفت: به حج می شد م. در دان مرا Rect eG‏ و مالم را 
بردند و دست و پایم ببستند و بگذاشتند. سه روزگرسنه بودم. اميد از خلق ببریدم و 
پناه به حضرت حق اوردم. [گفتم: ان ات کر درماندگان! و ای فریادرس بیچارگان! 
دستم LS‏ حق تعالی اين کلاغ را برگماشت تا از برای من نان و آب می‌آورد. مالک 
كويد: وى را بازكشادم و هر دو می رفتيم به نزدیک چاهی رسیدیم. Ol gal‏ را دیدیم 
كه آب می خوردند و آب از برای OLE!‏ بر سر چاه أمده بود. چون ما را بدیدند. 
برمیدند. ما بر سر چاه شدیم» آب در قعر چاه دیدیم. گفتم: خداوندا! آهوان را دیدیم 
که آب می خورند و آب از برای ايشان به سر چاه آمده بود. خداوندا! ایشان نه رکوع 
کنند و نه سجود. از برای ایشان آب به سر چاه آوردی و ما را دلو و رسن می‌باید. 
آواز امد که ایشان بر ما اعتماد کردند و شما را به دلو و رسن گذاشتیم و کار ایشان را 
کفایت کردیم: Sy‏ كان لناء ‘oa ES‏ 

مردی به نزد شبلی آمد و گفت: عیال بسیار دارم و به معیشت تنگ دستم. گفت: 
برو هر که را روزی بر خدای نیست. " از خانه بیرون کن. 

تیان يرا ejay es‏ طلبيم. گفت: اگر می‌دانید کجاست. طلب كنيد. گفتند: از 
خدا خواهیم. گفت: می‌پندارید كه شما را فراموش کرده است. بخواهید. گفتند: در 
ale‏ شویم و ها «التجربة خحطرةّ» تجربه خطر است. ‏ گفتند: پس 
حیله چیست ؟ گفت: دست از حیله بداشتن و دل از اغیار برداشنتن. 

ابراهیم خواص گفت: در تيه بنی‌اسرائیل می‌شدم. جوانی را ديدم بی‌زاد و 
راحله» در راه می‌رفت. گفتم: کجا می‌روی؟ گفت: به مکه. گفتم: بی‌زاد و راحله 





۱. م ندارد. کو OS‏ لله كان alll‏ له. م: من كان له ES‏ له. 


۲ م: بر تست. ۴ د: راه تحرید با خطر است. ق: راه تجربه. تجرید است. 





ae Vee Ss‏ اي سج 5 مصابیح القلوب 


من Vey‏ ه زرا یت اه ای در على Se) A‏ ی Ne‏ 
مر OF‏ یبلغنی الى Be‏ بغیر زاد؟» گفت: ای سست يقين! آن حداوندی که بتواند 
آسمان را بی‌ستون بدارد. نتواند که مرا بی‌زاد به مکّه رساند؟ گفتم: تواند. 

ویر GS‏ در بادیه کودکی را ديدم که بی‌زاد و راحله می‌رفت. گفتم: زاد و 
راحله‌ات كجا نيك ؟ ee‏ رنه اسهان کت خواستم که وی را امتحان کنم. گفتم: مرا 
ارق تست اسبت» ۲ اگر یک شربت آب به وی دهی. دست به هوا دراز کرد و قدحی 
آب فرا گرفت. برف در آنجا افکنده بجنبانید و پیش من داشت. من تعجب کردم و 
گفتم: اين bask‏ ز کجا یافتی ؟ گفت: Sly‏ کره ذ فى الخلوات 352 2 | 
حلوت او را ياد می‌کنم» مرا در بيابان ياد می‌کند. " بیت: 

مردان رهش زنده به جان دگرند Ol»‏ هسواش ز اشسیان دگرند 
ی ارو بیرون ز دو کون و ز جهانی دگرند 

و مَنْ یتک i Le‏ حَسْبّه. " هر که توکل بر خداى كند. خدای او را بس 

است. او را در کنف حمايت و مرز عنايت خودش ارد و روزى دهد وی را از جايى 

آورده‌اند که در مدینه سقّایی" بود. روزی در مسجد رسول(ص) آمد. رسول این 
آیت می خواند که: و ما مِنْ ذابَةِ فى الاض الا le‏ الله رژقها...۲ مشک بینداخت و 
گفت: چون حق تعالی روزی مرا ضمان کرده است. مرا کار کردن "هرزه است. بروم 
و عبادت کنم. in‏ سه شبانه روز عبادت می‌کرد. چیزی نیافت. خواب بر وی غلبه 
کرد در خواب وی را شربتی دادند» بیست سال [بدان شربت ]" زنده بود. هرگز 
یل نی 

آورده‌اند که چون فاطمه(س) بیمار شد. ام ايمن گفت: اگر واقعه‌ای افتد و فاطمه 
.١‏ د: باری من تشنه‌ام. ۲ ق و م: در حلوتش ياد می‌کنم تا در بيابانم ياد کند. 
۳ طلاق. ۲. ؟. هوده ۵. مرا جرا بايد کردن. 
۶ فقط در: م. 











در بیان توكل بر حضرت She‏ جل Fra ae‏ 
درگذرد» من یک روز در مدینه مقام نکنم. پس چون فاطمه(س) در گذشت. ام ايمن 
روی به مکه نهاد بی‌زاد و راحله و بی‌همراه. چون به ميان ol‏ رسید. تشنگی بر 
وی غلبه کرد. روی سوی Olas‏ کد و کت خداوندا! تو می‌دانی که من خادمة 
دختر رسول توام و از برای دوستی و هواداری او از مدینه بیرون آمدم مرا تشنه رها 
می‌کنی. در حال سطلی از هوا فرو گذاشته شد. ام ايمن آب بياشامید. هفت سال 
تشنه و گرسنه نشد و از دوستی و هواداری او با اهل بيت رسول(ص). رسول او را به 
بهشت بشارت داده بود. [ و گفته: ام ايمن زنی است از اهل بهشت.]" يس اگر بهشت 
فی و ورن فصو وم line cle‏ هی رای ا وا کر راهن SS sas‏ 
دینت میوه‌دار باشد قدم در راه]" دوستی ايشان نه. «لا S Les VI LS;‏ الا بولايتنا 
اقل الییت ت 
همجو مردانت قدم در راه دين بايد نهاد 
ales‏ هُدىّ للمتقين " بايد نهاد 
دفترعصیان خود گر سوخته می خواهى همی 
دفتر عشق وصی در آاستین باید نهاد 
رحمة للعالمین را گر همی دانی طبیب 
شهر مهر ال ياسين بر نگین بايد نهاد 
و اگر سعادت دنیا و عقبی می‌طلبی. اولاد و اقربای رسول را از جملۀ اولاد و 
اقربای خود. دوست‌تر دار. در تفسیر امام حسن عسکری(ع) آورده است که 
درویشی ” بوذ صالح» صاحب She‏ و عیال و اطفالش بی‌برگ و بی‌نوا بودند. روزی 
برفت و یک درم كسب كرد و از برای OLE!‏ طعامى خريده و در راه به مرد و زنى 
رسيد از فرزندان رسول(ص) [كه به غايت گرسنه بودند. گفت: ايشان را اولىتر 
.١‏ د ندارد. قار 
۳ غايةالمرام. ۲۰/۱؛ بحارالانوار. ۳۲۲/۳۶ (با تفاوت در الفاظ). 
؟. د: للعالمين. 0 م: مردی. 





ا طعام تنل نان :داد و شرم داشت که دست تهی به خانه رود. متحيّر در 
كوجدها می‌گشت. ناگاه یکی به وی رسيد و از مصر مکتوبی به وی داد و Bp?‏ زر 
© پانصد دینان و گفت: بسر OW Cre‏ وفات کرد و صد هزار" دینار نزد بازرگانان 
مکه و مدینه " دارد و املاک و اسیاب بسیار از وی مانده و بغیر از تو وارئی ندارد و 
اين پانصد دینار نقد بود. نهاده بستان. مرد Cae‏ و با ووه re OC‏ 
مصطفی (ص) و مرتضی (ع) را در خواس دید گفتند: چون فرزندان ما را بر فرزندان 
خود برگزیدی, توانگرترین اهل مدینه‌ات کردیم. بازرگانان به خواب دیدند که أن 
مال که بر شماست. پیش OE‏ بريد که حق او است و والی مصر نیز در خواب دید 
که سا اهر Sy pc eS‏ واه تن کی و که ی او امب تس هم 
مال را پیش او آوردند. بار دیگر مصطفی(ص) و مرتضی(ع) را به خواب دید. گفتند 
که چون فرزندان ما را بر فرزندان خود برگزیدی [در دنیا توانگرت کردیم و]" در 
عقبی حق تعالی صد هزار كوشك” در بهشت برای تو آفریده است تا بدانی که 
احسان با فرزندان رسول(ص) چگونه است. بیت: 
ee‏ آولاد لول وَسيلة إلى تيل رضوا و AG‏ مُوَّبَدٍ 
قواهاً لِمَنْ آندی iiey‏ بصدّقٍ و اخلاص و عزم موكد 
با دوستی ایشان» عمل صالح نيز می‌باید: فَمَنْ كان يَرْجُوَا لِقَاءَ یه فليَْمَلُ عَمَلا 
ضالحا. ۶ عمل صالح می‌کن و بيوسته. Slo‏ حق می‌باش که [حق تعالی در بعضی 
كتابهاى خود گفته‌است: Uh‏ مَعَ ce‏ اذا ذکرنی Be‏ ذکرنی فى تفسه ذکرته فى 


o 


ر 
۾ * 


تمسىء و من ذکرنی فى مار ذکرته فى Me‏ خير منه و مَنْ قرب الى شرا تقرّبت اليه 
ذراعاً و مَنْ og‏ إل ذراعاً Cute‏ اليه lel‏ و من اتانی be‏ اتیته هوولة و مَنْ آتانی 
بقراب الارض خَطيئة أتیته بمثلها bake‏ ما لَمْ بُشرك بى “bed‏ 





e 3‏ ندارد. ۲ د: پانصدهزار. ۳ ق: مدینه رأ ندارد. 
۴ ف و د ندارد. ۵ د: به هر حبه‌ای صد هزار کوشک. 
۶ کهف. Ye‏ ۷ د و ق ندارد. 


در بیان توكل بر حضرت عرّت جل جلاله سس _ »_ _ Foy‏ 


پادشاه عالم می‌فرماید که من با OAL‏ خودم. چون مرا ياد كند در نفس خود. [من 
او را ياد كنم با خود و هر که مرا ياد کند در ميان قومی]" من او را ياد كنم در ميان 
قومی بهتر از ایشان. هر که به من نزدیک ايد به مقدار دستی» من به وی نزدیک شوم 
به مقدار باعی. هر که به من ايد به رفتن» من به وى آیم به دویدن. هر که به من آید به 
يُرى زمین گناه» من به مانند أن به مغفرت به وی cal‏ مادام كه بر من شرك نیارد. 

بنگر که جه لطف و کرم است که در حق بنده می‌فرماید. 

ذوالنون مصرى كويد كه روزی به كنار رود نيل می‌رفتم. كزدمى را ديدم که به 
تعجيل می‌رفت. گفتم: همانا که در اين سرّى است. در عقب وى برفتم. چون به كنار 
ey OI‏ بایستاد. وزغی از آب برآمد و پشت بداشت تا آن کژدم بر پشت وی 
نشست. وى را از اب بگذرانید. گفتم: پاکا خدای! که اين كردم را بی‌سفینه رها 
نکردی. [چون از آب ASL IS‏ وی را بنهاد و بازگشت. کژدم دویدن گرفت. من نیز] 
در عقب وی برفتم تا به زیر درختى جوان مست خفته بود و ماری بر سینه وی 
Saal‏ دهن وی کرد. کزدم بر يشت مار جست. وی ی رفو كفيك | ار 
تعجّب به آواز بلند اين بیتها خواندم. بیت: 

ses Led, Laut,‏ وذ کل باقن الله 
یف Blas‏ ا ك باي راا wath‏ 
a‏ 
ا ی که agi‏ مه از ان CS‏ 
قو غ ی sll‏ سنا سان تمت 
اد و شاوی مات 
کی ریت ور متسیب ار كزان بت yl‏ 
با به آواز بلند من از خواب بیدار شد. با وی حکایت کردم بگریست و توبه 


۱. د ندارد. کا ر Fre‏ نار 


هت تسه ی ا راي م حتت :فنا نس الما 
کرد. چون لطف حق با مستان چنین است. بنگر که با دوستان چگونه بود. 
آورده‌اند که روزی صحابه‌ای چند در پیش خواجه به زانوی ادب در آمده بودند. 
مرغکی از هوا در آمد و بربالای سر ایشان می يريد و بانگ می‌زد. خواجه [که طبیب 
درد Yo‏ بود]' گفت: اين بیچاره را که سوخته است و Spe‏ وی را از وی جدا کرده؟ 
یکی از صحابه گفت: يا رسول‌اللّه! من کرده‌ام. خواجه(ص) گفت: هیچ می توانى که 
به شفاعت من وی را رها کنی. آن مرد [به موجب اشارت " نبوی]" dae‏ آن مرع را 
رها کرد. مرغ با بچه به نشاط هرجه تمامتر پریدند و در هوا پرواز کردند. خواجه 
کیت <i)‏ الطلف بعباده من هدا الطیر بولده.» حق تعالی هزار بار بر بندگان خود 
مهربانتر است از آنکه اين مرغ بر dae‏ خود. به جلال الهی که جنانكه مادر مشفق 
کودک رضیع خود را در كنار می‌نهد و شير می‌دهد و به ناز می‌پروراند. حق تعالی 
ارت E gga E‏ 
نوال و افضال می‌دهد و به لطف بنگر که جه خطاب می‌کند که: ای btu‏ ضعیف 
بیچاره! انصاف نمی‌دهی؟ هرچند از من نعمت و کرامت بیشتر» از تو جرم و 
معصيت بيشتر؛ هرچند از من نیکویی زیادت.* از تو بد خویی زیادت؛ هر روز از من 
روزی نوء از تو خطایی نو؛ هر ساعت از من لطف بی‌اندازه» از تو معصيت بیکرانه؛ 
هر روز فرشتة مقزب از تو به شکایت پیش من آمد و دیوانهای پرمعصیت آورده و تو 
را شرم نه. [بندۀٌ من! اگر صفت خویش ازکس بشنوی و ندانی كه موصوف کیست. 
او را به دشمن گیری.]" من که جبّار بی عيبم مى بينم و می دانم و می‌پوشم و خلایق را 
از تجسّس منع می‌کنم و تو از من شرم نداری و از عذاب من نترسی. لطف وکرم من 
با تو آنست که اگر قدم در راہ نهی و اسب هوی را پی کنی و بر مركب طاعت سوار 
شوی. هر عيب که داری بر خلق بپوشانم و بقعه‌هایی که در او گناه کرده باشی» از 


۱. م ندارد. ۲ ق: شریعت ارد 


۴ م صحرای. ۵ د: بیش. ۶ د ندارد. 


در پیان توكل پر حضرت عزّت جل لاله سس سس Yor‏ 
گناه تو فراموش گردانم تا فردا بر تو گواهی ندهند به معصیت و از لوح محفوظ 
ضلالت تو را محو گردانم [و با تو در حساب. طریق مسامحت و مساهلت پیش 
كيرم. ١]‏ 

أوردهاند كه جون بنده مؤمن از صراط بگذرد. حق تعالى نامه سر به مهر به وى 
دهد بر آن نامه نوشته كه «عبدی! فعلت ما فعلت و لقد Emel‏ ان اظهر لك 
فاذهب فقد غفرث لك.» ای بندهٌ من! کردی آنچه کردی. ازكرم خود روا" نداشتم که 
ol‏ را بر تو پیدا کنم. برو که تو را بیامرزیدم و بر تو رحمت کردم. 

آورده‌اند که پیرزنی به حضرت رسالت(ص) آمد و گفت: یا رسول‌اللّه! جه کنم که 
گناهی کرده‌ام؟ خواجه كفت که حق تعالی عفو کند چون توبه کنی. گفت: يا 
all ye‏ جه كنم كه Abas‏ " آن را نوشته باشند؟ گفت: حق تعالی آن را از یاد Ob‏ 
بیرق و شاه مر کید که E Ua‏ کشت با رسول‌الله! ار ان زمين 
كه در آن گناه کرده‌ام» جه كنم که بر من گواهی دهد؟ رسول(ص) گفت: حق تعالی 
زمین رادل اندازد که: یوم i... oS Gb 25 Sid‏ جه کنم که آسمان سایه 
افکنده است؟ گفت: آسمان را درنوردد که: يوم وې السَّماءَ کطی grec jos‏ 
گفت: با رسول‌اللّه! اين همه سهلست با شرم و حیایی که مرا باشد از حضرت عرّت 
جه کنم؟ حواجه بگریست و گفت: en ay‏ )ا بيضة: 

باتن همه روز درنوردم جه كلم 
وز کردء خود تن بدردم جه كنم 
كيرم که زکرده‌های من در گذری 
زين شرم که دیده‌ای که کردم جه کنم.]" 


۱ ق ندارد. م: در حسنات طریق مسامحت پیش گیرم. ۲ م: پروا. 
۳ 73 حفظ . ¥. O 9 che y‏ اپراهیم FA‏ 
ce Lisl 5‏ ۰۴ \. ۷ 3 ندارد. 


۸ د ندارد. ف از: ترام شرم نه تا bet‏ ندارد. 


> :ا EES‏ مصابیح القلوب 


فردای قيامت پیران را به عرصات حاضر آرند که گناه كرده باشند. حق تعالی 
كويد: ای پیران! شرم نداشتید كه با موهای سفيد گناه کردید؟ گر شما را شرم نبود. 
من امروز شرم دارم که cla ye‏ سفيد شما را عذاب كنم. بروید که بر شما رحمت 
كردم. 

هان ای buy‏ عاصى! از درگاه ما نوميد مباش كه رحمت من بسیار است: «رخمتی 
وسعث کل شیء.» اگر حرفت تو معصیت است. صفت من رحمت و مغفرت 
است. تو حرفت بد خود را رها نکنی. من صفت نکوی" خود را چگونه رها کنم؟ 
اگر طاعت کنی از آن منی و اگر از معصيت توبه کنی» من از آن توام. فضل وکرم من با 
تو آنست که به وقت گناه جاملت خوانده‌ام که: ان كان ظلْماً جَهُولاً" تا از گناهت 
عفو کنم. به وقت شهادت. عالمت خواندم كه: شهد الله أنه لا اله إلا هُوَ وَالمَلائكة 3 
Toba gli‏ قبول کنم. به وقت طاعت. ضعیفت خواندم که: SUEY GIS‏ ضَعيفاً.*تا 
از تقصیرت در گذرم. منم كه معصیت بیامرزم که: نی Pee SN GSMA UT‏ 

آورده‌اند که در روزگار پیشین مردی ظالم و فتال بود. نودو هفت خون بناحق 
کرده نود" اکن gos‏ افتاد كه توبه کند. به صومعه دا شب كيت: نود و هفت 
| خون بناحق دارم. اگر توبه کنم» Sag‏ من قبول باشد يا نه؟ گفت: نه که بر نفس خود 
ستم کرده‌ای. ظالم گفت: چون به دوزخ خواهم رفت. او را نیز بکشم. تيغ در نهاد و 
او رات کشت روي کر ites Sse‏ تودو ی رن يناعتو Pig‏ 
توبه کنم؛ توب من قبول باشد Say‏ دور شو که به آتش و سوخته نشوم. آو را 
نیز بکشت. همچنین تا صد تمام شد. به صومعهُ دیگری شد که صد خون بناحق 
دارم اگر توبه كنم توب من قبولی باشد يا نه؟ گفت: باشد. گفت: کدام گناه باشد که از 
رحمت وی بیشتر و بزرگتر بود. گفت: توبه کردم Lal‏ جه دانم که توبهٌ من قبول است 
OY whey sea Gees:‏ 

۴. آلعمران. NA‏ ا ۶ حجر ۴۹. 








در بیان توکل بر حضرت عرزت جل جلاله Foo‏ 
یا نه؟ گفت: در این راه که می‌روی دو ده است: یکی از مسلمانان که آن را تَصره 
خوانند و یکی از کافران که أن So ASL;‏ خوانند. [می‌دانی که نصره کدام است و کفره 
کدام است؟ گفت: نه.]" گفت: برو به یکی از اين دو ده اگر به ده مسلمانان رفته 
باشی» توب تو قبول باشد و اگر به ده کافران رفته باشى. توبهٌ تو قبول نباشد. آن مرد 
برفت تا به سر آن دو راه رسید. ساعتی روی بدین راه " می آورد و ساعتی بدین راه و 
می‌گریست ونمى دانست كه به كدام یکی برود. ملك الموت بيامد و روح او را قبض 
کرد» فرشتگان عذاب كفتند: روح او را ما مى بريم كه سفاک بود و SEB‏ فرشتگان 
رحمت گفتند: ما مى بريم كه توبه كرده بود. خطاب عرّت در رسيد که بييماييد تا به 
كدام ده نزديكتر است. بيبمودند به مقدار یک بند انگشت به ده مسلمانان نزديكتر 
بود. روح او را به علْيّين رسانيدند. به توبه بى طاعت. روح glee‏ می‌رسانند. بنگر 
كه با طاعت چگونه باشد؟! و اگر ترک دنيا كنى و روى به حضرت مولی آوری» 
سعادتی " حاصل شود كه هرگز به شقاوت مبدل a gtd‏ 


31 ضرت AS‏ تا ۲ د ندارد. ۱ ۳ : دیه. 
4 حضرت حلال اورف یغاد تت. 
۵ قء از: كفت توبه کردم ... تا اینجا را ندارد. 


فصل چهل و دوم 


[دربیان‌معرفت وبندگی ] 


A 


ژوی (ed NS‏ آنه قال: من Aaa‏ عَلَى abt‏ کفاء ال تعالی JS‏ مَؤُوَنةٍ و 5555 
من lentes al Eto‏ ۱ (صدق رسولاللّه) 

رسول(ص) می‌فرماید که هر أن بنده‌ای که يشت بر دنیا کند و روی به حضرت 
مولی آردء حق تعالی موونت او كفا کت کل هه ده ey‏ تاکن در 
دب ادك 

اورده‌اند که درويشى بود صالح dhe Cole‏ به غايت بی‌برگ و پینوا و بيشه و 
هنری نداشت. روزی SLE‏ با وی خصومت کرد که تا کی بی‌برگی و بینوایی؟ برو و 
مزدوری كن و مزد بستان. درويش برفت و طهارت ساخت و در مسجد رفت و تا 
نماز شام عباوت کرد. نماز شام با ail‏ رفت. عبالش گفت: چه کردی؟ ۲ گفت: کار 
عزیزی می‌کردم. گفت: فردا مزد دو روزه‌ات بدهم. دیگر روز پگاه‌تر برخاست و به 
فتاه وفك و همه رور ادت مىكرد. شبانگاه با خانه فكو كيت اغوي کیت ۱ 
فردا مزد سه روزه‌ات بدهم. سیم روز به مسجد رفت و عبادت می‌کرد. چون وفت 
نماز پیشین رسید. پادشاه عالم فرشته را فرمود تا گوسفندی و خرواری ارد و سی 
دينار زر به ترا او برد عیاش را كفت که ان را غزيز فرعا ده ست مزد سه روزه. 
.١‏ المحجّةالبيضاء. ٩۳۷۹/۷‏ تنبيهالخواطر. ۲۲/۱ ۲. ۲ م: جه أوردى. 
۳. د: تا نماز pls‏ 


8 ا بي اس يي بي انوب 


چون شوهرت باز آيد بگو که عزیز می‌گوید که كارت زياده كردان تا ما مزد زیاده 
گردانیم. مرد [را] از این حال خبر نبود. چو هدر امد مرد تھی دست بر در 
سرای آمد. شرم می‌داشت که در خانه رود. چون وقت دير شد. زن در سرای باز کرد. 
شوهر را دید بر در سرای. گفت: چرا در نمی‌آیی؟ گفت: منتظرم تا عزیز مزد سه روز 
من بفرستد. گفت: بیا که عزیز مزد فرستاده است و سيار فرستاد. گفت: ای مرد! این 
عزیز جه كس است که او بر سه روزه کار » چندین مزد می‌فرستد؟ گفت: اين عزیز. 
آن بزرگواری است و پادشاهی است که نا کرده را مزد می‌دهد و کرده را بیشتر دهد. 
حال و قضّه را بازگفت. زن نیز بیدار و هشیار شد و هر دو روی به طاعت حق آوردند 
تا هر یکی IK‏ روزگار خود شدند. 

بسن ال دوو Seg Hess‏ يقار کا و ی Me is‏ 
نیست. فضل و کرم پادشاه را در حق خود بين که [لطف او درحق تو بسیار است. 
فضل او در حق تو بیشمار است.]" تو را از جملهُ مخلوقات برگزیده است و بر جملة 
موجودات تفضیل نهاده كه: و A‏ كَرَمْنا نی آدَمَ. ' آسمان و زمين که خلعت يافتند. 
به حشمت تو یافتند نور آفتاب و ضیای ماه و زینت کواکب جمله براق توست. 
[چون تو نباشی آفتاب و ماه را سياه گرداند و ستارگان را فرو ریزاند: و إذَا pee‏ 
ose p 5 (315.2555‏ " پادشاه عالم در بعضی کتب خود گفته است AS‏ 
Cals‏ جمیع العالم لكم و خلقتكم لى.” یعنی: همه عالم را برای شما آفریدم و 
شما را برای خود. ۰ 

آورده‌اند که مردی پبس gece pak ce aS ls es‏ اه نگاه كرد. به 
تعجّب با خود كفت که حق را جه حکمت بود در آفریدن دیدار" زشت من؟ از ميان 
آینه آواز آمد که: «حکمتی فی خليك ےی فى قلك.» حکمت من در خلقت د 


.۱-۲ wp gS ۳3 Vo vel wl 3 ندارد.‎ e .\ 


قز فان مرق و _ ا وه ها ب ل جي د ۳۵۹۰ 


ee‏ ا کرو و مسر تفه اشك نا د یرم رو ا ی درو کن 
صورت پادشاه سیرت. او تو را يادشاه آفریده است. زیرا که از تو معرفت خواسته 
است. پادشاهان را پادشاهان شناسند. اشارت این بشارت در کلام مجيد است: هو 
cl‏ جَعَلَكُمْ خلایّف oI‏ '... و جَعَلَكُمْ TEs gh‏ خطر شما بزرگ است. مرتبةٌ شما 
عظیم است. اگر ظاهرتان خاکی است. باطنتان از عالم پاک است " و در دو کون 
مانند شما کیست: و لَقَدَ خَلَقَنَا الإنسانَ فى pol‏ تویم. " هفت قبّهُ خضرا بر کشیده 
5 رای ترات باق ده یط ایو خی را ركيد درو قیال pied‏ 
نصب کرد خورشید عالم آراء را منر"گردانید و ماه اسمان‌پیمای را مصوّر. [و کون 
را به جمال ایشان منور» هیچ یکی را از این موجودات بدین تشریف مشرّف 
نگردانید كه: فَأَحْسَنَ Sipe‏ صورت تو را جنات خوب و نیکو آفریده است که به 
هر جيزكه تو زا بدان تشبيه كنند» تو از آن خوبتر و نیکوتر باشی. هر دو چشم تو را به 
نرگس تشبیه کرده كه در وصف قاصر بود. نرگس بینا که دید؟ آن که ابروی تو را به 
كيان تسه ادا عرق مان که یری OLS‏ باشد که دید؟ آن که زلف و 
عارض به شبه و عاج تشبیه کرد" جاهل بود. شبة دلربا و عاج شورانگیز که دید؟ آن 
a aes‏ کت ور 
ماه خواندء خطا کرد.]۳ مانند رخت ماه بر آسمان که دید؟ صورتگران بسیارند» لیک 
او أ باه ماک مركن لكا اند كوم حور كران ار ات ان دس CS‏ 
سر قلم از آب lS‏ دارند و در تاریکی نتوانند. او در سه تاریکی «فی ظلمات ثلاث.» 
تاریکی شب و شکم مادر و رحم. صورتی نگارد که Mar‏ صورتگران از آن عاجز 
os‏ کشت 


س 


۱. انعام NFO‏ ۱ ۲ مائده. ۰ . a‏ ¢- عالم باک أسيثت. 
۳ تین ۰۲ ۵ ق و م: مدور. ۶ غافی ۶۴ 
VY‏ م سيت ۱ A‏ م تشه به عاج e 4A a‏ ندارد. 


۱۰ 3 ندارد. 


1 و س ب جب مضا يع العلوت 


از روی تو نسختی ' به جين بر دستند آنجا که دو صد بتگر چابک دستند 
در پیش مثال روی تو بنشستند انگشت گزیدند و قلم بشکستند 

[صورتگران با آلت صورنی برارند بی‌معنی» أو میات صورنی تون اردديا 
چندین معانی. از پاره‌ای پیه. دو چشم بینا پدید cay)‏ از پاره‌ای استخوان دو كوش 
شنواء از پاره‌ای گوشت زبانی گویا. از قطره‌ای خون دلی داناء تن تو را بر هناك 
کوشکی افرید. همه بایان عالم اساس و قاعد؛ٌ بنا قوی نهند و هرچند بالاتر 
می‌روند» می‌کاهند. و قاعده کوشک وجود تو بر سافهای باریک نهاد و هرجه بالاتر 
انیت ستبرتر کرد تا بدانی که اين بنا قایم به بثایی است چنانکه او با کس نماند. 
فعل او" با فعل كس نماند.] هرجه در این جهان بزرگ آفرید, در نهاد مختصر تو تعبیه 
کرد: سَتْريِهِمْ UT‏ فی GUY‏ و فى لفسهم..." [فی الافاق شمش و قمر فى الانفس 
حش و فكرٌ؛ فى GUY‏ كواكبٌ و نجومٌ. فى الانفس عجائت و علوم؛ فى GLY‏ 
سحائبٌ و غيومٌ. فى الأنفس مصائبٌ وغمومٌ؛ فى QUI‏ بروقٌ خاطفةء فى الانفس 
یه فى نان ع ل ات بو قو ای امال اش ۱ 

سرت بر مثال آسمان است. سمع و بصر بر مثال شمس و قمر از انجا که لب 
توست تا انجا که حلق توست. بيست و هشت منزل بیافریده است. در هر منزلی 
ستاره‌ای از حروف هجا" ترکیب کرده» دلت [را] بر مثال زمين آفریده و برزگر تقدیر 
را امر فرموده تا تخم توحید دراو نثارکرد که: CES Gf‏ فی قُلوْبهِمُ GUY‏ * پس ای 
بنده! كاه در عالم آفاق Kas‏ کن و گاه در نفس خود نظر کن تا تغییر آن و اختلاف اين 
تؤ يرا به عرفت ما رشان در این اسان که مسر یه مقد بیان و نیم ونان 
ات نظری کن تا آیات صنع ما را مشاهده کنی. بدین دوگوی زرّين نگ در میدان 
فلک در خم چوگان تقدیر افکنده‌ایم: یکی را به روز می‌گردانیم و یکی را شب. یکی 


١.ق:‏ نسخه‌ای» د: نسختین. .م ندارد. 
۳ فصلت: OY‏ ۴ فقط در م. ۵ م: عروق. 
۶ محادله. YY‏ 


وان قوف و بت کون ا و بجعت نش ا 
را منزلی ساخته و یکی را منزلی نهاده نه اين را زمره آنکه در منزل أن تصرف کند و 
نه آن را رخصت آنکه یک لحظه در مقام اين توقف کند که: لا الشمش يَتْبَغى لها آن 
تدرك poll‏ ا هر یکی را از برای مهمّی آفریده و شغلی بدو حواله کرده: ای آفتاب!تو 
كد خدای عالمیء لشکر وجود خود را پراکنده کن» بعضی را به باغها فرست تا هر 
کجا میوهٌ خام باشد. " پخته گرداند و بعضی را به عروق زمین فرو فرست تا هر کجا 
دانه UL‏ عنان جانش كيرد و از جرم " زمین بر آرد تا آدميان زود به مقصود رسند. ای 
ماه! تو را بيست و هشت منزل تقدیر کرده‌ايم که: و 2545 منازل. " تا فرزندان آدم اجل 
وام و سر پوشیدگان, عدد ایام خود بدانند که: لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السَّنِينَ و الجشابٍ.؟ ای 
ستارگان! شما رهبری كنيد بندگان ما را در ظلمات بر و بحر: و هو الذي oS) fae‏ 
النُجُْمَ لِتَهِمَدُوا بها فى ظلمات ابر و البَحْرٍ. * در باب دنیا هدایت تو خواست. در باب 
دين ضلالت تو نخواهد" اگر در دنیا ستاره را رهبر تو کرد» در دين هم ستارگان را که 
امامند: على و فرزندان او را رهبر تو کرد که: وَ Uae‏ هُم Ai‏ يَهَدُوْنَ أَمْرِنا.” چشم به 
ستاره دار که دلیل او است و راه دور را از دلیل چاره نیست. اگر ستاره را بینی و به آن 
به راه راست نشوی, ستاره را جه زیان و SI‏ امام را بینی و بدو اقتدا نکنی او را جه 

آورده‌اند که رسول(ص) در منی ایستاده بود با خلقان بسیار و علی در پیش وی. 
رسول(ص) گفت: ومعاشزالناس هذا عل بن ابی طالب» سد المرب و الوص 
الاكبرٌ و ALY‏ الازهل قاتل المارقین و هو he‏ بمنزلة هارونَ من موسی الا اله لانبی 
دن ا بح له بوسر و مها ور ل بقل الله انوا مات( 


بحبّه.) '' یعنی: على سیّد عرب و وص اکبر است. روشن‌روی‌ترین لمال ست 


Foe pe «|‏ 5 م: تا میوه ele‏ ۳. م دل. 
e‏ 0 ۵. همان. ۶. انعام. AY‏ 
۷ دو م: خو اهد. ۸ أنبياء. ۷۲. 4 م ندارد. 


.۱۴۷ روض‌الجنان» ۱۳۲/۶؛ بشارةالمصطفى.‎ .٠ 


PY‏ وی ا سا ود 5 .- مصابيحالقلوب 
uses sass‏ ابیت زاس تس ات ها وول سكف و ريون اس 
پیغمبری نیست. او خدا و رسول را دوست می دارد و خدا و رسول او را دوست 
می‌دارند. حق تعالی توبة هیچ تایب را قبول نکند مگر به دوستی على وفرزندانش. 

رسول (ص) Ol‏ را گفت: برخیز و در این معنی چیزی بگو. حسّان برخاست و 
گفت؛ شعر: 

یل a3)‏ من تائب الابحْت ابن آبی طالب 
2S‏ عل Joly‏ لازم فى عُنّقَ الشَاهِدٍ و الغائب 

بنده ما! چون از نظاره آسمان فارغ شدی به نظارهٌ زمين ای تا دلایل كمال قدرت 
ما بینی. در صمیم ' زمستان اگر به صحرا گذر کنی. عالمی بینی پیر شده. جهان کهنه 
شده» درختان برهنه شده. چون روزی چند برآید» ولایت سرما به سر اید. معمار 
قدرت ماء آن مملکت خراب گشته را آراسته و پیراسته گرداند تا چون تفر کنی 
جهان تازه و جوان بینی. طاووسان صنع بر اطراف باغها صف زده. عروسان» صنایم 
را در نحاس Tle‏ بدايع جلوه داده. تاج ززین بوسر کی نها ده مرقم نیلگون " در 
قامت بنفشه پیچیده. فلاده مرجان دک خرن سه گل قبای لعل در بسته. 
سرو ردای سبز برافکنده. [شعر: 

تا فى ات ارف واه الى آثار ما ae‏ الْمَلِيك 

متو عي اه شاررات ELS‏ جدائها ذَهَتٌ Ais‏ 

teil pb le‏ شاهداتٌ بوه الله لیس له شریك]" 
۳ ۱ ۱ ۱ 
هر گیاهی كز زمين فيض می روید مدام جمله در تسبیح حی لاینام لا یموت]" 

چون در آسمان و زمين تفکر کردی و در نفس خود نظر کردی و حق تعالی را 


۱. د: صهم. ۲. د ندارد. ق: نقاش‌خانه. .م موقم گلگون. 
۴ فقط در م. ۵. فقط در د. 





دز فان سر و کر ی ینیسح دبس ا 


بشناختی»' طاعت او دار و طاعت رسول(ص) و طاعت اولواالامر(ع) که: با ابا 
الذین منوا أَطيعُؤا الله و اطيعُوا ارول و OV dsl‏ منکم.۲ 

Sg as lose‏ اند ایک فروة انل ابر کته ها سول له :اواو الام ا 
که حق تعالی طاعت ايشان را با طاعت خود و طاعت تو مقرون کرده است؟ گفت: 
ديا جابرً! 22 خُلفائى و امه الْمُسْلِمِينَ sky‏ اولهم لیم بن ابی طالب.»۳ ایشان 
E‏ مسلمانان‌اند بعد از من. ال CLAN‏ علی‌بن ابی طالب است 
آنگه حسن و حسین(ع)» آنگه على بن الحسین» آنگه محمّدبن على كه در تورات 
معروف است به باقن" و تو او را در یابی يا جابر! و چون وی را بینی سلام منش 
برسان. بعد از آن یک يك را نام برد تا به حجةالقائم(ع) رسيد. گفت: مردی بود که 
نامش نام من بود و کنیتش» كنيت من بود. حق تعالی به دست وی مشارق و مغارب 
زمین را بگشاید. او را غیبتی بود که به ان غیبت بر امامت او ثابت اند مگر مومنی 
كه حق تعالی دل او را با ایمان امتحان کرده بود. ple‏ گفت: گفتم: يا رسو لاللّه! 
فغ ورات او انتفاع "باشد؟ گفت: باشد. همچون انتفاع مردمان به آفتاب اگرچه 
ابرى در پیش او آید. چون ظاهر شود جهان را پر عدل و داد LS‏ بعد از انکه پر جور 
و ظلم شده باشد. بیت: 

Lala supe فتترك‎ QU A الیش‎ abi مقر‎ 

یروخ به این الخنیفین غالبا e‏ بالعدل أضرّعا 

جابر گفت: حق تعالی مرا عمر داد تا امام محمد بافر(ع) را دریافتم. روزی پیش 
امام زین‌العابدین علی‌بن الحسین(ع) نشسته بودم. پسرش محمد باقر(ع) از حجرء 


زنان بیرون آمد. او کودک بود. چون او را بدیدم [گوشت و پوست]" من بلرزید. 





۳ کمال‌الدین. ۲۵۳؛ جلاءالاذهان. ۲۳۴/۲. ۴ م: به بارید. 
۵. د: ثبات ننمایند. م: ننمایند. ۶ م: به غیبت با انتقاع. ۱ 


#۷ ود 5 Ola Gas‏ :شت 


سر مه ریس ی هم مصابيح القلوب 


گفتم: ای کودک! روی فراکن؛ روی فرا من کرد. گفتم: يشت بر من گردان» يشت بر من 
گرداند. گفتم: شمایل رسول(ص) دارد» به خداى کعبه. گفتم: باقری؟ گفت: اری» ای 
جابر! Oley‏ ييغام جدم رسول خدا(ص). گفتم: مولای من رسول خدا(ص) مرا 
بشارت داد كه تو را دریابم. گفت: چون وى را دریابی سلام منش برسان. يابن 
ides,‏ جات رسول خدا تو را سلام می‌رساند. گفت: ide)‏ جَدَى ر 
مادامت السمواتٌ و الارش و عليك يا جابر! CEG Le‏ الشلاع.» جابرگفت: من پیش 
وی امد و شد می‌کردم و از وی مسئله می پرسید م. روزی از من مسئله پرسید. گفتم: 
به خداى که من درنهی رسول خدا(ص) نروم که گفته است: ایشان که از شما عالمتر 
باشند. از OLE!‏ بیاموزید و ایشان را میاموزید. امام محمّد باقر(ع) كفت که راست 
كفت جدّم رسول خدا(ص). «و لقد Eas gl‏ الحکم Uae‏ یعنی: مرا در کودکی علم 
و حکمت داده‌اند؛ js‏ ذلك fe,‏ الله علینا و برکاته.؛ 





فصل چهل و سیم 


[درصفت اهل الله که خاصان حضرت عرز تند ] 


رو عن البی(ص) آنه قًال: ادنيا حرام على Sai‏ الآخرة و الآخِرةٌ حَرامٌ على Soi‏ 
اليا و Led‏ خرامان عَلى هل alll‏ (صدق رسول اللّه) ظ 

خواجة كونين و فخر عالمين (ص) می‌فرماید که دنيا حرام است بر اهل آخرت و 
آخرت حرام است بر اهل دنيا و دنيا و آخرت. هر دی حرام است بر اهل خدا. 

يعنى: دنياداران چون همّت ايشان همه دنيا باشد و عمل آخرت نکنند, ايشان را 
در آخرت نصيبى نباشد و آنان كه عمل از برای خوف دوزخ و طمع بهشت کنند 
اهل آخرت‌اند. از دوزخ ایمن‌شان گردانند و به بهشتشان برسانند و انان که سر به 
بهشت فرو نیارند و کمر طاعت و عبوديّتش بر ميان جان بسته باشندء نه خوف از 
دوزخ دارند و نه طمع به بهشت. از برای انکه او sl sles‏ ات که gl‏ را رس دو 
آنها که او را پرستند مقرّبان حضرت و DIRS‏ درگاه ربوبیّت‌اند. مود باشند به 
تأیید حق» منصور باشند به نصرت حق» هرجه مراد ایشان بود. بدیشان رساند و 
نصرتشان کند به حجّت. چنانکه ابراهیم را و حجّت وی بر قومش ظاهرگردانید که: 
و تک ULE‏ آئیناها راهيم علی قُوَة' تا در مقام مناظره با نمرود گفت: رَبَى الّذې 


یخبی و يّمْيتٌ. " خدای من أن خدایی است که مرده را زنده کند و زنده را بمیراند. 


۱. عوالی‌اللئالی ۱۱۹/۴؛ اخلاق محتشمی: NIV‏ ۲ انعام AY‏ 
۳ بقره» JOA‏ 


peg OP‏ تسب پو ااي 


نمرود لعين گفت: من نيز توانم كه مرده را زنده كنم و زنده را بمیرانم. OF‏ بدبخت 
لعين از غایت جهل و کین. كاه خدنگ خطا سوی گنبد خضرا می‌انداخت و گاه از 
گزاف. لاف احیای اموات و امات Lol‏ می‌زد. پس أن ملعون بفرمود تا دو زندانی 
بیاورند: یکی را رها کرد و یکی را بکشت و گفت: برهان «أخبی و آمیت» اين است. 
ابراهیم دید که نقصان عقل OF‏ ملعون به كمال است. نمی‌داند که احیا عبارت از 
انشاء حیات بود. [دانست که دلایل و براهین عقل را ادراک نخواهد کرد ونیز] 
اندیشید که مبادا که بر حاضران ' مشتبه شود گمان برند که آنچه او کرد [از جنس 
انست که ایراهیم گفت. در حال از آن راه به طریق دیگر نقل کرد" aS]‏ عجز نمرود را 
| درعالم حش چون آفتاب روشن گردانیده] "گفت: فاد الله ياتى بالشَّمْس مِنَ Spb‏ 
oii‏ بها ین لمَفرب. "گفت: خدای و پروردگار من آن خدایی است که شاهباز زژین 
بال آفتاب را هر روز از اشیان مشرق پرواز می دهد. تو اگر می‌توانی یک روز بر جانب 
مغرب پرواز ده. [اين شمع خوش سوز بر این Aa)‏ دل افروز فزاشان قدرتش. جند ين 
سال از گریبان مشرق نمودند. تو اگر می‌توانی ارکان دولتت را بفرمای تا از دامن 
خرب fe daly‏ کت اع علت روش SS‏ فج ديدة Mit Bite‏ 
آن کافر معاند در تاب آفتاب خيره شد. حجّتش منقطع كشت و متحیّر" فرو ماند: 
یهت الذى قز ابراهيم [خواست که بطلان دعوی او ظاهر کند تا او و قومش 
بدانند كه آنچه او کرد زنده گردانیدن. نبود] روی به سوی آسمان کرد و گفت: رَبَ 
أرنى Sd ES‏ الْمَؤتى. ١‏ خداوندا! به من نمای كه مرده را چگونه زنده می‌کنی تا 
خاشاک شبهه از بصر بصیرت اين کوردلان برخیزد که مرا خود معلوم است که تو 
قادر با کمالی و صانع ذوالجلالی. [بيت: 

Coie‏ يا دا الول عَنْ وضفب واصفب CARS‏ يا ذا امن عَنْ کل مدحة 


۱. د ندارد. ۲ م: بر خاطر آن. ۳. م ندارد. 
۴ ق و د ندارد. ۵. بقره» ۰۲۸ ۶ د ندارد. 


۷ د: خیره. ۸ بقره» OA‏ 4. همان ۲۶۰. 





در صفت اهل الله كه خاصّان ptm‏ _ ۳ ۴۶ 
من غاب بوماً فيك نال LG‏ = وم غاب توما aged Cie‏ 

در سبب اين سوال قولها گفته‌اند. مستمع باش و بشنو: یکی انست که جبرئیل. 
ابراهیم را بشارت داده بود که تو از محرمان اسف ای و باریافتگان بارگاه 
محبّت خواهی 02 و ندای: و DSH‏ الله (بزاهیم ASE‏ " به كوش پاکان گنبد خضرا 
و ساکنان بساط غبرا خواهند رسانید.]" ابراهیم گفت: ای جبرئیل! اين صبح دولت 
کی طلوع کند و این شب انتظار جه وقت به پایان اید؟ جبرئیل گفت: اين سعادت 
وقتی مساعدت نماید که به دعای تو مرده زنده شود. ابراهیم مدتی باز انتظار کشید 
[و از دام اصطبار مرارت صبر چشید تا نامه طاقتش طاق شدا روی سوی هفت 
طاق بالاکرد و گفت: رب آرنی کیّف تخْبی الْمَؤتئ. ‏ خداوندا! به من نمای که مرده را 
چگونه زنده می‌کنی. قال الم SF‏ "گفت: تو ایمان نداری؟! قال لی و لكِنْ لِيَطمَئْنَ 
قلبي. "گفت: خد اوندا! ایمان دارم و لیکن" تا دلم آرام كيرد كه تو مرا به دوستی خود 
گرفتی و خلیل خودم خواندی. بیت: 

by‏ خويشتنم خوان که به شاهی برسم" 
مکسی را که تو پرواز دهی شاهین است 

قولی دیگر آنست که ابراهيم گفت: خداوندا! مرا علم‌الیقین حاصل است که تو 
قادر با کمالی اما می خحواهم که عيناليقين حاصل شود aS]‏ اين دولت مرا موعود 
است که: لِيَكّوْنَ مِنَ المُوْقِنِينَ. ]۱۱ خليل alll‏ را علم اليقين بود. عین‌الیقین نبود اما 
ولى اللّه را جملۀ چیزها عین الیقین بود. زيرا که وارث علم اوّلین و آخرین بود. بجز از 
وی کسی Shc ye‏ کشف الفطاء ما ازددثٌ ی نکرد. بجز از وی کسی دیگر 


۱. ف و د ندارد. IYO ET‏ ۳. د ندارد. 
a‏ ندار 2 a‏ بقر 60 ۲۰ . ۶ همان. 

۷ همان. .م ندارد. 4 م: برسى. 
۰ انعام. VO‏ ۱ ندارد. 


۲. غررالحکم. ۰۱۰۸/۵ کشف الغمّه. ۱۷۰/۱: ارشادالقلوب. NYY‏ 


a‏ مصابيحالقلوب 


نگفت که: «سلونی مادون YG ppl‏ 

ابراهیم با درجة نبوّت و مرتبة خلت از حق تعالی در خواسته است که از شيعة 
على -علیه‌السلام ‏ باشد. در حدیث آمده است که پادشاه عالم چون ملکوت 
آسمان به ابراهیم نمود؛ ابراهیم به جانب عرش نگریست. نوری عظیم دید گفت: 
خداوندا! این نور چیست؟ گفت: صفوت و برگزیده من محمد است. گفت: در 
پهلوی og Ol‏ نوری So‏ می‌بینم. گفت: آن نور برادر او و وصی ای" على بن 
ابى طالب است. گفت: خداوندا! نورى دیگر مى بينم نزدیک هر دو نور. گفت: نور 
فاطمه است. دختر محمد که به نزدیک يدر و شوهر است. دوستان خود را ۳ 
جدا کند. چنانکه مادر فرزند را از شير جدا کند و از برای اين است که وی را فاطمه 
نام نهاده " است. گفت: خداوندا! دو نور دیگر از گرد ايشان می‌بینم. گفت: أن دو نور 
فرزند OLE!‏ حسن و حسین‌اند. گفت: پادشاها! ثه " نور دیگر از گرد ایشان می‌بینم. 
گفت: OF‏ نور آمامان انك از فرزندان حسین که Ee‏ من‌اند در زمین. گفت: 
خداوندا! نورهای بسیار مى بينم از گرد OLA‏ در آمده. گفت: أن شيعه و محبّان 
علی‌اند و شیعهة فرزندان او. گفت: پادشاها! ايشان را به جه جيز شناسند؟ گفت: [به 
ادو نی کف | لماز کردا و ا کن در تا رات كوون و بسم‌اللّه 
الرحمن الرّحيم در نماز بلند گفتن و پیش از ركوع قنوت خواندن و سجدۀ شکر 
کردن. ابراهیم گفت: خداوندا! مرا از شيعة على و فرزندان او گردان. حق تعالی 
رسول(ص) را خبر داد و در قرآن اين آیت فرو فرستاد که: O15‏ مِنْ شیعته راهيم اذ 
Hie‏ بقلب سَليم. * زهی بزرگی و بزرگواری على (ع). بیت: 
ذل كيرف وى GELS‏ ناهد تام ار . لب نیابد طعم جنّت تا نباشد خوان او 

قولی دیگر آنست که ابراهیم در صحف خويش در وصف انبیای پیشین خوانده 
.١‏ خلاصة‌المنهج. ۱۴۶/۶: حديقةالشيعه. NF‏ ۲ : برادر محمد و وصئ محمد. 


۳. د: نهاده‌ام. ۴ م: ندارد. ۵ د: ندارد. 
AF-AY wobls 5‏ 


در صفت اهل الله كه خاضان حضرت Oa‏ 


بود که مؤمن بر سرير سرور و تخت بخت نشسته باشد. مرغان بیند که در هوای 
بهشت پرواز می‌کنند به مرغى نگرد. به خاطرش آید که کاشکی أن مرغ بریان بودی 
تا از وی تناول کردمی. در حال Gol‏ بوزد و سر آن مرغ را بیندازذ و مرغ بریان پیش 
مؤمن فرود آيد چنانکه خواهد از وی تناول LS‏ چون دست باز دارد روح به قفس 
قالب آن مرغ در آید و بپرد. ابراهیم خواست که در دنیا معاینه بیند. گفت: رَبَ آرنی 
ES‏ تخي المؤتئ. ١‏ پادشاه عالم گفت: ISS‏ آرْتَعَةٌمِنَ gal‏ " ابراهیم! چهار مرغ بگیر 
و بکش. 

عبداللّه عباس گفت: طاووس بود و کرکس و کلاغ و خروس. و در روایتی کرکس 
نبود» كبوتر بود. اهل اشارت گفتند: اختصاص اين مرغان برای آنست که طاووس 
مرغی با زینت است و کرکس دراز عمر و PIS‏ حریص و خروس شهواتی. یعنی: 
[اين چهار مرغ را با اين چهار معنی» طاووس را بکش] ' و طمع از زینت دنیا بن و 
کرکس زا کین و افيد از درازی عمر OS‏ و کلاغ را بکش وگلوی حرص و از ببر» و 
خروس را بکش و شهوات " را پر و بال بکن. و به روایتی دیگر که کبوتر است. کبوتر 
را بکش و الفت از همه جهان ببّر. ابراهیم اين چهار مرغ را بکشت و پاره پاره کرد و 
اجزای ایشان با یکدیگر برآمیخت و به هفت قسمت کرد و بر سر هفت كوه نهاد و 
سرهای Ghul‏ در دست نگاه داشت و ایشان را بخواند. ان اجرای پراکنده و مختلط 
ایشان از این کوه به آن کوه می‌شدند تا ملتثم شد. حق تعالی حیات "در ایشان آفرید 
بتاختند بيش ابراهیم آمدند. ابراهیم سر هر یکی بر تن ايشان می‌نهاد ملتثم مى شد 
و می‌پرید. به امتحان سر مرغی بر تن مرغی دیگر می‌نهاد. تن از او دور می‌شد و 
التيام نمى يذيرفت. و الم ا الله عَزِيرٌ ASS‏ بدان که حق تعالی عزیز و حکیم 
است. هرجند كند به حكمت و صلاح كند. دوستان را عزیز کند و دشمنان را خوار و 


.١‏ بقره ۲۶۰. ۲ Olea‏ ۳. م ندارد. 


۴ و و د: مرغ شهوات. 6. م: صورت. ۶. بقره» ا 


ا ا ر و ا ا ا ا ا مصاییح القلو ب 


ذليل. انبیاو رسل را بعضى بر بعضی تفضيل نهد: تلك JOS‏ فضلنا gears‏ على 
ani‏ ' ابراهیم eee ee‏ درجه مناجات دهد. عیسی را انواع 
معجزات کرامت کند. محمّد(ص) را حبیب خود خواند و تاج لعمرك بر سرش نهد 
Lol‏ را داده باشد» coerce‏ دهد . 

آورده‌اند که روزی صحابه در حضرت رسالت(ص) ذ کر طعامها می‌کردند تاذ کر 
گوشت در ميان آمد. خواجه گفت: مذتی است که من گوشت نخورده‌ام. یکی از 
ese Sal‏ داشت به we‏ شيلو کر سفند زا مکشت و تیان کر pags‏ دای تا 
به حضرت رسالت أورد. خواجه بفرمود تا هر که در مسجد بود. همه را بخواندند. 
شدند. خواجه بفرمود تا استخوانها جمع کردند. خواجه دست بدان فرو کرد و 
گفت: برخیز به فرمان خدای تعالی. در حال گوسفند زنده شد و روی به GLE‏ نهاد. 
انهو رعق وی | [از خانه بیرون آمد و]" گفت: اين گوسفند از آن 
کیست که به گوسفند ما می‌ماند؟ پسر گفت: به خدای و رسول که این گوسفند 
ماست که رسول(ص) از برای ما زنده کرد. آن مرد يه حضرت رسالت(ص) امد. 
هنت cals‏ كنا ٩]‏ 

زیدبن ارقم گفت: رسول(ص) هفت سنگریزه بر کف دست نهاد. آن سنگریزه‌ها 
در کف وی تسبیح می‌کردند. در دست امیرالمومنین علی(ع) نهاد» تسبیح 
می‌کردند. بر دست حسن و حسین (ع) نهاد. همچنان تسبیح می‌کردند. جماعتی 


\. بقره» e vy Am ee | Or‏ ندارد. 
۴. د ندارد. ۵. فقط در م 





در صفت اهل الله كه خاصّان حضرت رت - سس وس WM‏ 


يا رسولاللّه! چگونه است که بر دست بعضى تسبيح می‌کنند و بر دست سعضى 
تسبيح نم ىكنند. رسول(ص) گفت: ايشان بر دست پیغمبری تسبيح مىكنند یا بر 
دست وصی پیغمبر و عترت پیغمبر. معجزات جز انبيا و اوصیا کسی دیگر را نباشد. 
| قیوشت مك هان مك 





فصل چهل و چهارم 
[دربيان تواضع وشکستگی ] 


G95‏ عن التب( ص) انه فال: مَنْ َواصَعَ لله رَفعَهُ الله و مَنْ تکبَر وَضَعَهُ الله 
(صدق (Mi poy‏ ۱ 

خواجه کونین و فخر عالمین(ص) می‌فرماید که هر که تواضع کند خدای را و . 
فروتنی و شکستگی پیش coy!‏ پادشاه عالم وى را رفیع قدر و بلند " مرتبت گرداند و 
هر كس که تکّر US‏ و گردنکشی نماید. پادشاه عالم وی را وضیع و خوار و ذلیل 
گرداند. ۱ 

سح فال وداس وا ردا واا إزارض بسا ی ای 
واحد مهما الْمَيْتَه فى الثار.» "کبریاء ردای من است و عظمت ازار من است. یعنی: 
بزرگی و بزرگواری لايق من است. هر که از این دوء یکی با من منازعت کند» وی را در 
دوزخ اندازم. OUT‏ که منازعت کردند. [بسی برنیامد]" به خشم و عذاب ما گرفتار 
شدند. قارون ملعون فرمان نبرده حسفش کردیم." یعنی: به زمینش فرو بردیم." 
نمرود لعين عالم را به He‏ و عناد و جحود و استکبار خود پرکرد» پشۀ لنگ را 


a 


فرستادیم نا سزای او در كنار او نهاد. فرعون طاغی باغى. نعرة: UF‏ رَبّكُمْ الآغلى." 


.١‏ المحجه‌البیضاءی ۶۶۴/۸ ٠ .۴۸/۵ EUS‏ ورک 
۳ روض‌الجنان. ٩۲۰/۱۲‏ تنبیه‌الخواط ۱۹۸/۱. ۴. د ندارد. 


۵ ف ندارد. ۶ د ندارد. ۷ نازعات» YF‏ 


ey‏ ا رت ا اتيت ا مصاییح القلو ب 


می زد» غرفش کردیم و از آب به آتش رسانيديم. صنادید فریش فصد حبیب ما 
کردند تا در غار غیبت رفت» عنکبوت ضعیف را به پرده‌داری او فرستادیم تا شر 
ایشان دفع شد . در راه ما عنکبوتی مبارزی کند. پشه‌ای سپهسالاری کند. سوسماری 
ای E wiles cdi Ua‏ 
تارف US‏ که را Ol hes‏ کو ما 5 لكت کند: 


در دای يكتاييم 
دهنده سزأ و بخشندة عطاییم 
Sg I‏ ہے ههيا 
اى مومنان از مسا 
یلاک سا فزان از هت 


بی چول و چسراییم 
از مسثل و ضد بی‌همتاييم 
ایا خی 
و مس عبود همه ماييم 
سزوار حزا مأييم 
OIL by ass‏ مشاب 


نه ظلم از ما رود بر کس بل از افعال هر ناكس 
که مااز فتح مستغنی و داناييم و داراییم 
ز ما فضل و زمانعمت زماالوان هر نعمت 
به شکر و حمد هر شاکر ابد پیوسته ما شاييم 
[هر که ]۲ پا از خط [فرمان ما بردارد و قدم]۲ بیرون نهد اینجا از سر برايد و انجا 
از پا در آيد و نگونسار شود و هر که تواضع و شکستگی ارد [و کمر بندگی ما 
وین يونس ی 
ey‏ مَنَتْ Yat‏ ايمائها لا وم ینس ET US‏ كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجزي فى 
حيوة الدنیا... "می فرماید که اهل هیچ شهری و دهی نبود که ایمان آوردند در وقت 
ريو امي ال 


تاره ۳ د ندارد. 


در بیان تواضع ae! Sse eG‏ ۱ سس سس WO‏ 
Oke‏ بود که پادشاه عالم» يونس را به نینوا فرستاد که امروز آن را موصل می خوانند 
تا سرگشتگان سودای ضلالت و گم‌گشتگان بیدای ! جهالت را هدایت کند و به كعبةٌ 
ایمان و معرفت خداى رحيم و رحمان رساند. يونس (ع) ابثيان را دقوت كردق 
كفت: اى قوم! از سر كفر و عصيان برخيزيد و فرمان يزدان بريد و متابعت شيطان 
مكنيد. آن قوم در مقابل دعوت وى استخفاف و استهزاء ظاهر كردند. يونس جهل 
روز ايشان را بخواند. کسی متابعت ننمود. پس به حضرت عرّت بناليد. فرمان امد 
كه چهل روز دیگر بخوان. اگر ايمان نيارند بلا [و عذاب فرستيم. يونس سی و هفت 
روز دیگر وفا نمود و قوم جفاكردند. چون TOL‏ نزدیک آمد و از مهلت سه روز بیش 
باقی نماند» يونس از شهر بیرون رفت و قوم را بگذاشت. چون چهل روز تمام شد. 
يدانت عد انب و قاتا در هو[ بت دوين ايشا ن شانه jal) ess‏ دزمان 
امد.]" شورش از أن ابر ناخوش جستن گرفت. قوم يونس چون امارت عذاب 
بدیدند. بترسیدند. ملک شهر مردی عاقل بود. گفت: يونس را طلب کنید. يونس را 
لحك کرد تنم تفت کت الكو مه id‏ سوه وا کل اش | دوعق كل تست 
کا درا تسا ور هال عا قاط ارس وردنت ملک شرف باق هه 
کوشک بیرون آمد. بفرمود تا رعایا پلاسها در پوشیدند [و روی به صحرا آوردند. 
مان ان رانا aS |g eos‏ با رازن کی نات نادت 
برآوردند. خلقان در ناله آمدند. آتش شعله می‌انداخت. جمله كلمة شهادت بر زبان 
راندند. پیران مناجات دلسوز آغاز نهادند. جوانان توبه و استغفار پیش آوردند. همه 
روی بر خاک تضرع نهادند و زاری درگرفتند. " از کثران و عصیان پشیمان شدند. 
[قومی سر برآوردند]۲ و گفتند: خداوندا! یونس ما را گفته بود که بندگان آزاد کنید تا 
مستحقٌ ثواب شوید. ما بندگان توییم. ما را از منقار عقاب عقاب و چنگال شاهین 


3 م ندارد. ۵. م ندارد. Salus ay‏ 


۷ د ندارد. 








سس کت ی نت سم مس ی سر ی ساني ارب 
Gide‏ آزاد کن. قومی دیگر گفتند: خداوندا! یونس مارا گفته بود که هر جا 
درمانده‌ای بینی به فریاد رسی. ما مقهوران فهر توييم جز از تو فریاد رسی نداریم به 
فریاد فا رس. چون مناجات دلسوز ایشان تمام شد در حال برات نجات در رسید و 
موكّل قدر زمام صاعقه از سر ايشان بگردانید. سحاب eto:‏ اک تست و 
لت 
دعا که از سر اخلاص و صدق گوید مرد 
۱ خدای عرو جل زود مستجاب کند 
AS‏ در مسحنتی فرو مانى 
جزبه فضل خدا دوا مطلب 
مسرهم وود عيبا تسیل | بياشك: 
مرهم خود جزاز خدا مسطلب 
درو ول را وق ابت اخ لاص 
يونس در وقت رفتن از میان قوم از حق دستوری نخواسته بود و گمانش چنان بود که 
حق تعالی به اين قدر با وی مضایقه نکند و عقاب " نفرماید. چون به ساحل دریا 
رسید. جماعتی دید که در کشتی می‌نشستند وی نیز در کشتی نشست. عقاب 
سبحانی در رسید. [دبور بی نور را فرمان آمد تا]" کشتی را در اضطراب اورد و دریا 
امواج بلارا ظاه رکرد. نزدیک آمد که کشتی غرق شود ساكنان کشتی گفتند: [دراين . 
کشتی صاحب ملالتی هست؟ يونس گفت: منم. گفتند: مكو که ما را اميد نجات به 
دعای تست. گفت: من خود را بهتر از شما دانم. گفتند:] " قرعه زنیم. هفت بار قرعه 
زدند. به نام يونس برآمد. فساهم JUKE‏ من المُدْحَضينَ. ۲ خواستند كه وی را در دریا 


.١‏ د: عتات. ۱ ۲.فقط در د. ۳. د ندارد. 
۴ صافات» ۱۴۱. 


فر یات واف es | Eg‏ ها تب سر ی ۲۷۷۰۰ 


eon ne‏ ماهی بیامد و دهن باز کرد. به طرف دیگرش بردند» همان ماهی بیامد. دهن 
as le ae‏ سرد سا ale‏ مر ا هکس اند 
که موكل حکم اوست. گفت: مرا در دهن ماهی اندازید. وى را به دریا انداختند. 
ماهی وی را فرو برد. [بیت: 
فرص خورشید در سیاهی شد 
وی وش ساعن Wi‏ 

در حال خطاب آمد ماهى را که او طعمهٌ تو نیست. زنهار تا او را نیازاری. آورده‌اند 
ماهی چهل شبانه‌روز هيج نخورد تا يونس را زحمتی نرسد. لاجرم تا قيامت نام او 
بماند. آورده‌اند که آن ab‏ را ماهی دیگر فرو برد [و ol‏ ماهی را ماهی دیگر و در 
شکم سه ماهی محبوس گشت.]" حق تعالی شکم أن ماهیان را بر وی چون آبگینه ۱ 
كرد و أن ماهى به هفت دریا بگردید تا يونين عجایب هفت دریا بدید. چون او را به 
قعر دريا رسانیدند» تسبيح اهل دريا شنيد و او نیز به موافقت ايشان جهل شبانه روز 
اين كلمات بر زبان می‌راند كه: AY‏ إلا َنْتَ سُبخائَك اي ES‏ من الظالمین. ' آواز 
تسبيح يونس به مقرّبان ملأ اعلی رسيد. گفتند: خداوندا! آواز معروف از جاى 
مجهول می شنويم. خطاب آمد که او بندهُ من» يونس است که با وى عتاب كردهام و 
در شكم ماهى حبس كرده. مقرّبان حضرت حق شفيع شدند. ماهى را خطاب آمد 
که امانت را به سلامت باز سپار. ماهی به لب دریا آمد. دهن ماز کرد و یونس را بر لب 
دریا نهاد. ضعیف گشته و گوشت SHE‏ شده. پادشاه عالم درخت كدو برویاند تا 
يونس در سایه او آرام كرفت و بز کوهنی را فرمان داد تا يونس را شير می داد که قوت 
به وی باز آمد. روزی يونس غایب شد. چون آمد» درخت خشک شده بود. يونس 
دلتنگ شد. خطاب عرّت در رسید که: ای یونس! از برای دت کوک ع 
وی می شوی» دلتنگ نمی شدی که زیاده از صد هزار خلق هلاک خواستند 


۱. فقط در د. .م ندارد. ۳ انبیاه AY‏ 


شب نیع ب ی ی ی ا گس هنت يم سي يسيب نیرت 


شد؟ اگر من هزار گناه بیامرزم دوست تر می‌دارم از آنكه یکی را عقوبت کنم. برو به 
نزدیک آن بندگان من كه به من ايمان اورده‌اند و در آرزوی دیدار تواند. فوم وى به 
هر طرفی می رفتند و نشان وی از هر کسی می‌جستند و می‌گفتند: اگر وی را ببینیم 
کمر خدمتش بر ميان Ole‏ بنديم. خاک قدمش [چون ترتیا به ديده کشیم و مطيع و 
منقاد وی باشیم.]" بیت: 
تاریک شيم را سحر اید اخر 
از گم شده یارم خبر ايد اخر 
این دلو تهی که در چه انداخته‌ام 
نوميد نیم که پر براید اخر 

يونس به حکم فرمان روی به شهر اورد. در راه به شبانی رسید. از وی شير 
خواست. شبان گفت؛: تا پونس از میان ما رفت از آسمان باران نیامد و از زمین CAS‏ 
رک تا نها تفیل اسك يونين Sl al‏ 458 ودی AS SyS‏ یراع 
قن ری وی یرد توس ونت کر eS‏ ها لین Sees‏ ور یر 
As‏ کیان Sates‏ زو ور نس © کته ار وم ی كوي کته یا بر a‏ 
ملک شهر فرموده است که هر که خبر يونس بیارد» مملکت به وی دهم سلطنت به 
وی سپارم اما بی حجّتى و برهانی سخن مرا تصدیق نکنند و عادت وی چنان است 
که هر که دروغ گوید» وی را بکشد. در آن موضع درختی بود و سنگی. يونس گفت: 
این درشخت و سنیگ برای تو گواهی دهند. شبان پیش پادشاه شهر شد. وی را خبر 
داد. پادشاه گفت: [بر انجه می‌گویی بیّنه دارى؟ گفت: أرى» يونس es‏ و ۱ 
al of‏ کرده است. پادشاه جماعتی را گفت:]۲ بروید با وی به نردیک OF‏ سنگ و 
3 اگر ان سنگ و درخت گواهی دهند. ایوا بيقن قاس ارت وناكو له كردس 


oy‏ بر فتتل پیش اا سیک و و کت هر دو S‏ کے دادند. شبان را پیش ياذتناء 


.١‏ فقط در دا ۲ م ندارد. 





در بیان تواضع و شكستكى ee,‏ و میت یت تبنم ۳۷۷۲ 
بردند. پادشاه دست وی گرفت و بر جای خود نشاند و مملکت به وی سپرد و به 
طلب يونس برخاست تا وی را یافت. گفت: شکر خدای را که به مراد دل رسیدم و 
[مقصودم حاصل فنك |" eo‏ 
اخر دلم به آرزوی خويشتن رسید 
آنج از خدای خواسته بودغ به من رسید 
ملک يونس را به شهر آورد و رعایا جمله به استقبال آن معصوم بيرون آمدند وايمان 
تازه كردند [و شرايع قبول نمودند.]؟ شبان چهل سال پادشاهی کرد و آن پادشاه 
عاقل در همه عمر در خدمت يونس به طاعت حق بسر برد و ترک دنيا کرد. چون 
دانست كه دنيا پایدار بيست و دنيا نسبت به اخرت هيج نيست [بس مخلص‌وار 
دولت عقبی و رضای مولى طلب كرد.] [بیت: 
مرايار هست ودكر هيج نيست 
جواو هست سهل است اگر هيج نيست 
به زر وص اش ار می توانی بخر ۱ 
که وصلش عزیز است و زر هیچ نیست 
ميو et‏ ردن رز 
۱ كه کید در بدر هيج نيست]' 
خواجه فرمود: «مّا الدّنيا فى الا خرة LEW‏ یجعل احد کم السّبابةَ فى اليم فلینظر 
بم Wa‏ دنیا در جنب آخرت همچنان است که یکی انگشتی در دریا زند از آن 
دريا جه به انگشت وی بازگیرد؟ 
انس مالک گفت: روزی رسول(ص) بر حصير ليفين " خفته بود و آن لیف در 
پهلوی آن حضرت اثر کرده. یکی از صحابه در آمد. آن بدید و بگریست و گفت: يا 





15 ندارد. 31 فقط در‎ a .Y¥ م ندارد.‎ ١ 


۳۸۰ و سس امیس سس تسس دحوم سای مصابيح القلوب 


۱ رسول‌الله! کسری و قیصر بر حریر و دیبا خسبند از تنم و تو بر حصیر لیفین؟ گفت: 
نمی‌دانی که «لهم الدّنیا و نا الآخرة.» ایشان را دنیاست و ما را آخرت. و EW‏ حَيْرٌ 
و ١ ail‏ 

۱ آورده‌اند که عیسی(ع) به دهى رسيد كه اهل آن ده تمام بر جاى مرده بودند و 
همچنان بر روی زمین افتاده و دفن با کرو افيس کت ایشان به خشم خحدای 
مردهاند. حواریان به یکبار گفتند: يا روحالله! مى خواهيم که حال و کار ایشان بدانیم 
تا ما آن نکنیم [که بدين گرفتارگردیم.]" عیسی دوگانه‌ای بگزارد و آواز داد. یکی از 
آن جماعت زنده شد و جواب داد. عیسی گفت: حال و قضَهُ شما چگونه بوده 
ات کف «آصبخنا فى العافية و آمشینا فى الهاوية.» بامداد به سلامت و عافیت 
بودیم و شبانگاه به هاویه گرفتار شدیم. گفت: هاویه چیست؟ «قال: بحارٌ فى الثار 
فيها جبال من الثار.»" گفت: دریاهایی است از آتش كه در او کوههایی asl‏ از انش 
گفت: جه جيز شمارا به هاويه رسانيد؟ گفت: دوستى دنيا وعبادت طاغوت. گفت: 
دوستى دنيا شما را تا جه حد بود؟ گفت: جنانكه كودى مادر را دوست دارد که 
هرگاه که روی به وی ارقو شاد شود واكري كرو غمناک گردد. گفت: چگونه است 
که در ميان اين خلقان تو جواب باز دادی؟ گفت: OLE‏ را در دوزخ لگامهای آتشین 
بر سر کرده‌اند و فرشتگان غلاظ و شداد بر ایشان موکل کرده و من از اين ده نبودم به 
کاری و شغلی آمده بودم. چون عذاب فرود آمد. من نیز گرفتار شدم و مرا بر کنار 
دوزخ از درختی آویخته‌اند» می ترسم که اگر فرو افتم در دوزخ افتم. عیسی به یاران 
خود نگریست و گفت: در مزبله‌ای خفتن و نان جوین خوردن با سلامت دين بهتر 
باق اف كرون را ويه 4 ای SiS‏ ۱ 

[پس ای برادر! اگر چنین نتوانی باری دستگیری درماندگان و بیچارگان می‌کن تا 
حلاصی و نجات یابی.]* 


۱. اعلی. AY‏ ۲ فقط در د. ۳. فقط در م. 


¥. م دين و تصرف کردن. ۱ ۵. د ندارد. 


فصل چهل و پنجم 


[درفضیلت دستگیری ازدرماندگان وبیچارگان ] 


35 عن النبی(ص) اه قال: إذا کان یوم القيامة يَجْممٌ الله ال الجَنّة ضَفُوفاً و اهل 
الثار ضُفوفاً فینظه رجل مِنْ آهل التار الى صُفوفٍ آهل الجنَة فیقول: يا فلانٌ! اما تَذَ کر 
یوم كذا اضطنعث اليك معروفا؟ فیقول: يا ربّ! انَّ هذا tla‏ الى فى الدّنيا مَعْروفاً. 
فيقول الله Se‏ و جل IS‏ يَدّه. (صدق (QUIS pny‏ 

مهتر عالم (ص) مى فرمايد كه جون روز قيامت باشد حق تعالى بفرمايد تا اهل 
بهشت را صف صف بدارند واهل دوزخ را صف صف. مردی از صفهای اهل دوزخ 
نظ ركند به مردى از صفهای اهل بهشت. كويد: ای فلان! ياد داری كه من دردنيا با تو 
فلان روز نيكويى كردهام. گوید: ياد دارم. پس أن بنده كويد: خداوندا! تو می‌دانی كه 
وى با من نيكويى كرده است. پادشاه عالم گوید: بندهٌ من! برو و دست دوست خود 
كير و با خودش در بهشت بر تا بندگان مرا معلوم و محمّق شود که رنج هيج نيكوكار 
بر درگاه ما ضايع نيست. [ای عزيزان! بنكريد كه احسان با بندگان خدای چگونه 
اتا ۱ 

اورده‌اند که Ve‏ مبارک سالی م رفته بود. چون به زیارت رسول(ص) 
رفت» شبانه در خوب دید رسول(ص) را که او را فرمود كه به کوفه رو و بهرام گبر ر 
از.من سلام برسان و بگو که من فردای قیامت تو را شفاعت خواهم کرد. Wage‏ 
پیش بهرام كبر رفت و گفت: از نیکیها جه کرده‌ای؟ گفت: دختری چند داشتم و 


ربب يت مصابيح القلوب 


يسرى چند. ایشان را به یکدیگر دادم. گفت:بهتر از اين خواهم. گفت: دحتری 
داشتم از همه نيكوتر او را به زن خود كردم. گفت: بهتر از این خواهم. گفت: زئاری 
چند سبیل کردم تا هر که از دين ما به حد بلاغت مى رسدء یکی از أن بر ميان بندد. 
گفت: هیچ خیری کرده‌ای که در دين ما خير بود؟ گفت: اری. در همسایگی من زنی 
درویش است و کودکان يتيم دارد. شب دامادی من ' به GLE‏ ما آمد و چراغ درگرفت 
و بیرون رفت و چراغ بنشاند. [باری So‏ آمد و چراغ در گرفت و برفت و بنشاند. 
بارها چنین کرد.]" مرا چیزی در دل آمد. در عقب وی برفتم. ag‏ در شد» 
کودکانش گفتند: ما را جه آوردی؟ گفت: شرم داشتم که از دوست با دشمن شکایت 
کنم. من دانستم که ایشان محتاج طعامی اند از هر جه در خانه ساخته بودند» طبقی 
پر کردم و بدان سرای در دادم. عبداللّه مبارک گفت: یافتم آنچه می‌جستم. گفت: 
اکنون بدان که پیغامی دارم. گفت: از که؟ گفت: از محمّد مصطفی(ص). تو را سلام 
می‌رساند و می‌گوید که فردای قيامت تو را شفاعت خواهم کرد. بهرام بگریست و" 
گفت: یک خير در دين شما ضايع نیست. دریغ از عمر که ضايع کرده‌ام. اسلام 
عرضه کن. عبد اللّه مبارک اسلام بر وی عرضه كرد. بهرام مسلمان شد. كبر با آن همه 
زشتیها که داشت به يك خيركه كرد به نزديك حق تعالى ضايع نبود. جندين سال 
است که كمر بندكىاش بر Ole‏ می‌بندی و در روزى بنج بار روى به حضرت او 
می‌آوری و خیرات می‌کنی و صدقات می‌دهی. ازكرم خود کجا ضايع گذارد. هر 
چیز که کنی و صدقه‌ای که دمی در دنیا یکی را ده عوض دهد که: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةٍ 
sks 46‏ آشالها" [و در pie‏ هم آنها دستگیر تو باشد.]۲ یت 


کسی نیک بیند به هر دو سرای که Si‏ رساند به خلق خدای 
۱ د: شبی. ق: شب عروسی ما. ۲ تاره 


bg‏ انعام .F Fo‏ ف ندارد. 


در فضيلت دستگیری از درماندگان و بیجارگان ۶ ۳۸۳ 


عاجز و محروم دیدی مال بخش بی‌کس و مظلوم را امداد كن]' 


آورده‌اند که Sigil yl‏ انصاری اعرابی‌ای را دید بر سر تربت رسول(ص). 
می‌گفت: غداوندا! به Ge‏ این تربت که مرا چهار هزار درم بده. ابویوب گفت: این 
جه دعاست که می‌کنی که من از رسول(ص) شنیدم که گفت: هر که بر سر تربت من 
دعا کند و آمرزش خواهد. حق تعالی او را بیامرزد. به اين چهار هزار درم جه 
خواهی؟ گفت: هزار درم فرض دارم و هزار درم می‌خواهم که زنی كنم و هزار درم 
نفقه كنم و هزار درم اسب و سلاح خرم و در راه حدا جهاد کنم. ابوائئوب بوستانی 
داشت و به دوازده هزار درم بعروخت. چهار هزار به اعرابی داد وچهار هزار به 
همسایگان و چهار هزار به درویشان و آن روز روزه داشت. چندان نگذاشت که در 
وجه افطار خود كند. اندي نها تبروا ميق مه که دن کر وش محراب 
نهاده بر هريكى نوشته که: و SEIU‏ من شیء هو يُخَلِفَهُ ' بدانست که خداى تعالى 
[بر وی رحمت كرده است و]" از برای وی فرستاده است. سر كيسه بگشاد در هر 
یکی چهار هزار دینار زر بود و در یکی ؟ رقعه‌ای دید بر وی نوشته که دوازده هزار 
درم در راه ما صرف کردی. دوازده هزارت دینار فرستادیم در نهشت دوازده 
هزارت کوشک بنا کردیم. چون به اخلاص خرح کردی از تو پذیرفتیم كه: نیقی 
AU‏ مِنَ ات * تا بدانی که هر که نیکی کند. با خود کرده باشد: OY‏ اخستتم | SS‏ 

روزی bE‏ سؤال کرد. حسین‌بن علی(ع) حاضر بود. گفت: می‌دانید که جه 
می‌گوید؟ می‌گوید که من رسول ترازوی شمایم. اگر چیزی بدهید از برای شما 


ار داف 7. سبأء PO:‏ ۳ فقط در د. 


8 م در هر تک O‏ مائده. VV‏ ۱ 5 اسراف VY‏ 


5 مرت هسیک سک ری مه ی سس عم مصابيح القلو ب 


برگیرم و آنجا برم واگر ندهید. دست تهی بدانجا روم. 

آورده‌اند که یکی را دست تنگی يديد آمد. وی راگفتند: پیش حسین على (ع)رو. 
اگر در Anjo‏ وی حيزى بود آنچه خواهی به تو دهد و غنیمت داند. پیش 
حسین(ع) رفت و سوال کرد. حسین(ع) خزینه‌دار را فرمود که [هزار دینار زر به وی 
ده. خزینه‌دار]" به وی داد. مرد بنشست و نیک و بد " جدا می‌کرد. خزینه‌دار گفت: 
برخیز که خون نفروخته‌ای. مرد گفت: ابروی خود فروخته‌ام. حسین علی(ع) فرمود 
که راست كفت هرجه به سائل دهند. در عوض آبروی وی بیفتد. [شعر: 

[ما اغتاض باذل وجهه بسواله. وضاً و لونال الفتی بشوال 

و اذا كيان مغ الوا و ركه رغم السوال و خف کل توال.]" 

حسین(ع) بفرمود که هزار دینار دیگر به وی ده و دست در زیر مصلی کرد و هزار 
دینار بیرون آورد و به وی داد و گفت: ان هزار دینار اول از برای سوّال بود وهزار 
دینار دویم از برای آبرو و هزار دینار سیم از برای آنکه پیش ما آمد و از ما سژال کرد. 
ایشان در آرزوی OI‏ بودند که کسی از ایشان سوّال کند و چیزی خواهد و بی خواست 
و سوال نيز می دادند. 

در تفسیر امام حسن عسکری(ع) آورده است که روزی رسول(ص) روی به یاران 
کرد و گفت: دوش کدامیک از شما خود را از برادر مؤمن پنهان داشته است تا شرم 
زده نگردد. بعد از آن کار وی بساخته است؟ شاه مردان(ع) گفت: acon‏ نله مج 
بودم. رسول(ص) فرمود که می دانم که تو بودی. یاعلی! ياران را خبر ده از آنچه 
کردی تا به تو اقتدا کنند و اگر جه هیچ كس از شرق تا به مغرب به تو نتوانند رسید و 
فضایل تو حاصل نتوانند کرد. شاه مردان(ع) گفت: يا رسولاللّه! دوش می‌گذشتم. 
مردی از انصار را ديدم در مزبله‌ای پوستهای خربزه و she‏ برمی‌چید. دانستم که 
گرسنه است و نخواستم که مرا بيند تا از من خجل و شرم زده نگردد. jh‏ گشتم و به 


Bs ldo 3١‏ م: یک WSK‏ ۳. د ندارد. 














در نضیلت دستگیری از درماندكان و بیجارگان هت تم برع وش یت یس MN‏ 


le‏ شدم و دو فرص که از برای افطار خود نهاده بودم» پیش وی بردم و گفتم: ا 
قرصها بستان و هر چه تو را آرزو بود از طعامها و میوه‌ها به نيّت أن چیز پاره‌ای از وی 
بشکن که حق تعالی أن Ok‏ قرص را به آن چیز گرداند که تو را آرزو بود. چون به وی 
دادم شیطان مرا وسوسه کرد که اين فرصهای با برکت که بدین مرد دادی. شاید که 
اين مرد منافق باشد با شیطان ' جهاد کردم و گفتم: اگر او اهل أن نباشد» من اهل انم 
و از حق تعالی بخواهم تا او را مومن مخلص گرداند. يس گفتم: خداوندا! به جاه 
محمد و آل محمّد(ص) که او را مومن و مخلص گردان. OI‏ مرد را ديدم که به روی 
افتاد و سجده کرد. گفتم: حال چیست؟ گفت: يا علی! در دل من RS‏ و شبهتی بود. 
اين ساعت حجاب برداشتند و بهشت و دوزخ را به من نمودند. آن شک و شبهه از 
دل من زایل شد. حواجه گفت: ای علی! خدای عر وجل تو را به مقدار هر حبّهاى از 
آن قرصها در بهشت درجه‌ای کرامت کرد بزرگتر از دنیا و انجه در اوست. به تو روز 
قيامت جدا کند مومنان را از کافران و مخلصان را از منافقان و پاکان را از ناپا کاد. 
و رسول(ص) فرمود که: ران العو ووزترت و خیرم اترکه بعدی, AS Al‏ و 
Fo‏ وَعدى Be‏ بن ابی طالب.» برادر من و وزیر من و بهترین کسی که بگذارم بعد از 
خود كه وام من بگذارد و bey‏ من راست گرداند» على بن ابى طالب(ع) است.' 
از حسين على (ع) روايت است که چون رسول(ص) از دار فنا به دار بقا انتقال 
فرمود. اميرالمؤ منين(ع) ندا در داد که هركه را به نزدیک رسول(ص) وعدهاى است 
ISL‏ بيايد و از من طلب كند. پس هركه می آمد و أن مقدار درم و ديناركه طلب 
می‌داشت. امیرالمومنین(ع) دست در ر عا Se‏ ورت می آورد و بدان 
كس می داد. خبر به عمر رسید. ابوبکر راگفت: اگر تو نیز ضامن دين و وعده رسول 
شوی. همچنان بیابی که وی می UL‏ ابوبکر نیز به قول وی ندا داد. خبر به شاه 
مردان(ع) ر كيت زوه ورد كه بر آنچه کرد« پشیمان شود. دیگر روز ابوبکر با 


۱. م: دیگر با نفس خود. ۲ ق: از ان احسنتم احستتم لا نفسکم تا اینجا را ندارد. 





ll‏ مصاییح القلوب 
جماعتی مهاجر و انصار نشسته بودند. اعرابی درآمد. گفت: کدام یکی است از شما 
وصئ رسول(ص)؟ اشارت به ابوبکر کردند. گفت: توبی وصی رسول؟ گفت: آری. 
tes‏ انه BASE‏ که ار ای مه مان کرو امت ارو ركو به عير وس 
عمر گفت: گواه طلب که اعرابیان جاهلان باشند. اعرابی گفت: به خدا که تو وصی و 
خلیفة رسول نیستی. سلمان وی را پیش شاه مردان برد. شاه مردان را چون چشم به 
اعرابی افتاد. گفت: اسلام آورده‌ای تو واهل تو؟ اعرابی گفت: گواهی می‌دهم که 
تویی وصی و Aide‏ رسول(ص)» شرط این بوده اندر ميان من و رسول(ص): آرى. 
اسلام آورده‌ايم. شاه مردان» حسن(ع) را گفت: تو و سلمان" با اين اعرابی به فلان 
وادی رويد و تو ندا در ده که: يا صالح! چون تو را جواب دهد» بگ و که امیرالمومنین 
تو را سلام می‌رساند و می فرماید که آن هشتاد شتر که رسول از برای اعرابی ضمان 
کرده است. بیار. LAN‏ بدان وادی شدند و حسن(ع) آواز داد. جواب آمد: لبيك 
cpl‏ رسول‌اللّه! حسن پیغام برسانید. آواز امد که: انیا (bly‏ و در حال زمام ناقه 
از زمين برآمد. حسن(ع) أن را گرفت وبه دست اعرابی f Gs gals‏ وى 
می‌کشید و ناقه بیرون می‌آمد. بر آن صفت که اعرابی گفته بود تا هشتاد تمام شد. 
اعرابی اواز به کلمهٌ شهادت برکشید و [می‌گفت: «من مثلك يا امیرالممنین. من 
مثلك یا امیرالمومنین.»]" Leo]‏ و ثنای فراوان گفت و برفت.]" [راست گفت اعرابی 
کار کشت رسول(ص) هیچ كس مانند و همتای امیرالممنین على (ع) نبود. 


ر سر کي 


لا شتوی مَنْ وفی يَوْمأ و من US‏ وَلْيْسَ مَنْ طات اصلاً کالذی خبنا]؟ 


١م‏ ندارد. ش 1 3 ندارد. . د ندارد. 


۴ د و ف ندارد. 


فصل چهل و ششم 


[درفضیلت روزه‌داشتن ماه رجب ] 


ژوی عن الب (ص) انه قال: مَنْ LZ flee‏ ین EG‏ اشتوجَبَ رَضُوانَ A‏ الاکبر و 
من صام يَومَيْن من رَجَبء cial Al‏ الواصِفونَ من آهل السّماء و الاض مالَهُ عِنْد الله 
من الکرامة و من صاع PE‏ مين زجب بعل لین و بين التار BES‏ طوله سیر 
Saat‏ عام و تن صا أربعة ايام وقی من gal‏ لايا من الججنونٍ و الجذام و لبر و 
lt iis‏ و من fle‏ خُمسة ایام من رجب عُفِرَث له ذنوبٌ ستين عاما و مَن ple‏ 
rae‏ دنه یام ین زجب Clb‏ غلیه سينة آیواپ جهنم ومن بام لقان ام مس وب 
حت له ثمانيةٌأبوابٍ Za‏ يقال :دگل من أبوابها شت ومن صام يسعة ام 
من رجب آذخل chy Ba‏ جساب و من صام عشرة ايام ِن رجب بعل اللَهُ له قوَة 
حَبى مر على الصراط Gis‏ الخاطف و الّیح العاصف. ۱ (صدق رسولاللّه) 
مهتر عالم(ص) می‌فرماید که هر که اول روز از ماه رجب روزه بدارد. رضای 
خداى آسمان و زمين دریابد و هر که رضای او دریافت. از سخط او ايمن شد و 
فردای قیامت از sh‏ تش دوزخش برهاند و به نعیم مقیمش برساند و هر که دو روز روزه 
دارد. حق تعالی او را چندان ثواس دهد که محاسبان اسمان و مستوفیان زمین از 


حصر و عدد أن " عاجز ایند و هر که سه روز روزه دارد. حق تعالى ميات او و ميات 


ol د و حصيو‎ e. .۲۸۱ العليه.‎ .١ 


۳۸۸ ۱ مصابيح القلوب 
دورج حجابی يديد کند كه طول Ol‏ هفتاد ساله راه باشد وهر که چهار روز روزه 
دارد. از چهار بلايش ايمن گرداند: از دیوانگی و پیسی وگری وفتنةٌ آخرالزمان. هر که 
ae‏ روز روزه بدارد. پنجاه ساله گناهش را بيامرزد و هر که شش روزء روزه دارد. 
شصت ساله گناهش را بیامرزد و هر که هفت روز روزه دارد. همت در دوزخ بر وی 
در بندد و هر که هشت روز روزه دارد هشت در بهشت بر وی بگشایند و او را 
گویند: در بهشت شو به هر دری که خواهی» و هر که نه روز روزه دارد» بی حساب به 
تات رود و oh‏ که وه رز و دا رشن ان ساعت که اهل عرصات بر صراط 
ترسان ولرزان باشند. حق تعالی او را چندان قوت دهد تا بر صراط بگذرد «کالبرق 
الخاطف و الریح العاصف». و هر که یازده روز روزه دارد» حق تعالی درجه یوسف 
صدیقش كرامت كند و هرکه دوازده روز» روزه دارد. a‏ 
دوازده امام ؛ به محل قبول رسانند. 

و از ائمّه - علیهم السّلام و Se‏ ت است که هر که به اين روزها که گفتیم که ایام 
البيض رجب است یعنی: سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم [روزه دارد و روز 
پانزدهم که تمام شود.]" سورتهاكه معیّن است ودعايى كه معروف است به دعاى 
ام داوود. برخواند. پادشاه عالم ده کرامتش به ارزانی دارد: در عمرش برکت کند» در 
مالش بیفزاید» he‏ را نگاه دارد» گناهانش بیامرزد» حسناتش مضاعف گرداند. 
سکرات مرگ بر وی اسان گرداند. گور بر وی روشن گرداند. ترازوی حسناتش گران 
بار کند. از درکات دوزخش نجات دهد و به درجات بهشتش برساند. 

ای عزیزان! بنگرید که به اندك تكلفى ' جه تشریف می‌دهد. [به روزکی چند AS‏ 
ایام اه اقا کی ها ای قرا وهی SS‏ 

و از امام جعفر ]' صادق )ع( روایت است که هر که اول روز از ماه رجب روزه 


۱. م ندارد. . م تکلیقی. An‏ بقر هه ANAF‏ 
٤ .¥‏ و د ندارد. 











در فضیلت روژه داشتن سس سس _____ ی نیع TAG.‏ 


دارد. بهشت بر وی واجب شود. اگر یک روز از cole Slee‏ روزه دارد» شفاعت وى 
ail‏ شود در مثل عدد ربیعه [و مضر]' و هر که یک روز از آخر رجب روزه دارد. 
[بهشت]" وی را [واجب شود و]" او را از پادشاهان بهشت گردانند. 

و امیرالمومنین(ع) فرمود: هر که یک روز از اوّل ماه رجب روزه دارد. حق تعالی 
ميان وى و ميان دوزخ حجابی پدید کند که عرض و کثافت أن از مشرق تا به مغرب 
بود و ثواب روزة یک ساله‌اش بنویسند و بهشت او را واجب شود. البته رجب را از 
برای تعظیمش رجب خوانند. [ترجیب» تعظیم باشد.]' 

در خبر است که رسول(ص) را پرسیدند که رجب جه باشد؟ فرمود که نام جویی 
است در بهشت که آب ان از شیر سفیدتر است و از انگبین شیرین‌تر. هر که روزی از 
ماه رجب روزه دارد. خدا او را از آن جوی Ol‏ دهد. شعبان را.از برای آن Ohad‏ 
خوانند که: CE LS)‏ فيه (EA SS‏ یعنی: خیرها در او بسیار شود. رمضان را از برای 
Oa, I‏ تعر نتن که E a este‏ زا elit‏ از 
eal NS‏ که شنت ان ی lad) yS‏ تعن دو eset Vb‏ د والتعلية :وا رای 
ذوالقعده خوانند که در اوقعود کردندی [و قتال و کارزار نکردندی.]" و ذوالحخه را 
از برای Ol‏ ذوالحجّه خوانند که در اين ماه حح گزارند. yale‏ که صلاح و منافع 
خلقان بدان منوط است. دوازده کرد که: ان he‏ الشَهُوْرٍ عِنْدَاللَهِ ای pAb‏ شهراً فى 
کثاب all‏ * عدد نقبای بنی اسرائیل دوازده بود: و یََْنا مِنْهُمُ cSt‏ عَشر نقیبا." 
چشمه‌های آب که بر دست موسی گشاده شد. دوازده بود: Cope‏ مه SBS EN‏ 
gs‏ نجات موی ر قوم وی را راههای دریا بود» پیشوایان و بهترین امت نیز 


دوازده بو ده‌اند که: IN‏ مه يعد اک 


أ م ندارد. ۲ ندارد. SiS‏ 
۴. فقط در ۵ . ۵. 2 ندارد. تو ركه Vy‏ 
۷ مائده. A ANY‏ بفر هه Fo‏ 


VOR امالی صدوق. ۹۷/۱؛ کمال‌الدین.‎ ٩ 





نش ا ۳ مصاپیح القلوب 


از این دوازده cole‏ چهار را حرام کرد. لقوله تعالی: مِنها أرَعة حرم ' از این دوازده 
ماه دين نيز چهار را به يك نام برآورد که: «اوّلهم على و رابعهم على و امنهم على و 
عاشرهم على و آخرهم مهدی.» امامان يس از من دوازده‌اند: اولین ایشان على وان 
على مرتضی(ع) است و چهارم ایشان على و أن سیّد عبّاد است و سرور اصفیا که 
امام زین العابدین(ع) است و هشتم ایشان على و او Leva‏ مصطفی است و ولد 
مرتضی»] على بن موسی الرّضا(ع) است و دهم ايشان على و أن علی‌نقی(ع) است و 
او زبده و زین اتقیاست و آخر ایشان مهدی و او بازپسین خلقان است. 

و پادشاه پادشاهان و ملک مَلکان. دو فلک آفریده است: فلک آسمان و فلک 
زمین, فلك دنیا و فلک دین؛ فلک آسمان را با آفتاب و ماه بیاراست که: هو GAH‏ 
بعر الشخش Ay‏ زار تور" و فلک زمین را بهآفتاب وسالت آراسنته كردا باك 
انا لاه ایا و ترا و ترا شعشعه انوار فلک Lio‏ به همه عالم رسانید: و 
آشرقت الاض بثور رَبَها ' آثار انوار فلك دين به همهٌ اطراف مشرق و مغرب رسانید 
که: «رویت Cul BoM od‏ مشارقها و مغاربها.» lal‏ فلك Loo‏ چون به مغرب 
فرو شود ماه بر شال GSS‏ 
دين چون به غار غیبت: نك Coe‏ و اه مَيَتَونَ فرو مى شد. ماه امامت: ديا علیم! آنا 
ا CENE‏ ديا علئٌ! انت وصیّی و خلیفتی 
من بعدی.» در فلك دنیا دوازده برج كرامت يديد کرد تا سبب هدايت راهروان باشد 

که: و و بالنجم هم يَهْتَدُوْنَ " در فلک دين نيز دوازده برج امامت پیداگردانید تا سبب 
هدایت جهانیان باشند: و جَعَلثا هم tl‏ يَهْدوْنَ ‘Usb‏ 

تفصیل دوازده برج دنیا: یکی حمل است تا بیت‌العمل شود. یکی ور است تا 
دور فلک بدو باقی بود. یکی جوزا تا جواز همه بدو باشد. یکی سرطان تا سریر 
۱. توبه» ۳۶ Su Sosy‏ ۲ تفاب ۴۵ 


VY cell ۸ AF کل:‎ ۷ 


قرا فيلت lg‏ ا MON‏ 
سلطان آسمان ايده یکی اسد تا جسد خسرو ستارگان را جلوه دهد یکی سنبله تا 
توشهٌ ستارگان باشد. یکی میزان تا بساط خزان بگستراند. یکی عقرب تا صلح ابعد 
و اقرب بدو منوط شود. یکی OLS‏ تا امان ساکنان سراپرده" خاک شود. یکی بزغاله 
تا Us‏ عطارد شود. یکی دلو تا علو و سفل زحل بدو ظاهر شود. یکی حوت تا 
منزل ثبوت مشتری گردد. 

ودر تفصيل دوازده برج دين نيز بشنو: یکی على تا رايت معالی بدو متعالی 
شود. یکی حسن تا فلاده محاسن به دست او منتظم گردد که: این oh ja‏ 
TOLL‏ یکی حسین تا صحيفة حسنات اهل ایمان به محبّت او زیادت شود که: 
لین gies‏ الحشنی و زيادة" و یکی زین‌العابدین تا فلك معرفت به عباد تش 
oy‏ شود که: و زَينَهُ فى SERB‏ باقر تا فهرست محامد به مدد معالی او رونق 
كمال یابد که: اون الْحَامِدُْنَ*يكى صادق تا نور صدق شمع جميع صادقان آید 
که: وَكُوْنُوَا مَعَ الصَدقِينَ یکی کاظم تا نظافت شریعت به ترتیب او محفوظ بود که: 
و الکاظمین Ve‏ یکی رضا تا متعلقان حجرة اوناك زا ورن وش که كه: رصن 
wie WU‏ و رَصُوا عَنه.” يكى نقی تا خاک قهر در ديد هر شقی باشد که: مِنْهُمْ شقی و 
سَعيدٌ' یکی زکی تا لوٹ زّت "۱ شيعه به آب عصمت خود پا کیزه گرداند که: تُطَهَرُهُمْ 
ونر همه ۱۱ یکی قائم آل محمّد(ص) تا به مراسم قسط و عدل قيام نماید که ولا 
العلم Teall LI‏ صاحب زمان تا دیدة زمان به ظهور او روشن شود که: «و لو wl‏ 
يبق من الدّنيا الا يوم واحدّ Sg‏ الله ذلك fod!‏ حتى يخرجَ رجل من اهل بیتی 
ا اس dss’,‏ کنبتی؛ Se‏ رفن فسطاً و عدلاکما OTT ye hth‏ 


داز ۲. توبه. ۱۰۰. ۲ VP op ge‏ 
۲ جات ۷ وي ا TA‏ 
۷ العمرانء ۱۳۲ شاد لم ٩ NY‏ هود ۱۰۵. 
۰ م: لوس زلت» د: ثواب. WEEN‏ 


.۴۶ كمال الدين. ۱۳۱۸ كنز الفوائد. ۲۴۶/۱ الغيبة طوسی.‎ ۳ NVA العمران.‎ VY 





دس ee‏ کم کبس ریک کت شيم مصابیح القلوب 


در ظلمت بز یا در ظلمت بحر ازكرم روا نداشت که تو را بی دلیل و رهبری 
بگذارد. چندین هزار ستاره را دلیل و رهبر تو گردانید تا بدان مهتدی شوی: لِتَهْتَدُوَا 
بها فى OWE‏ ابر و الْبَحْرٍ' ازكرم کجا روا دارد که تو را در ظلمت شبهة: «ستفترق 
امّتی على BW‏ و سبعین فرقة». بی دليل و رهبری بكذازة؟ تابر شاک دنا pelos‏ 
تابان coy‏ در فلک زمین کوکب ذرفشان بود. حون کواکب امامت را از زمين بردارد 
ستارگان آسمان را از آسمان فرو ریزاند. زیرا که gal‏ [امان اهل آسمانند و انها]" امان 
اهل زمین که: «النجومٌ GLa‏ لاهل السّماء و اهل بیتی Stel‏ لاهل الآرض فاذا CAE‏ 
السماءٌ من النجوم اتی اهل السماء ما يُوعدونَ و اذا خلت الارض من اهل بيتى» اتی 
اهل الاارض E‏ 

آورده‌اند كه سلمان و خواص صحابه از حضرت رسول(ص) سوال كردند كه 
مقام تو يس از تو که را خواهد بود و فاطمه در حكم كه خواهد بود؟ گفت: آن کسی 
ركه سا انه از فطيع ا نيوان هذا شود وبه خانة وى قووف انق شنت 
صحابه بر al‏ رفتند و هر یک چشم نهادند تا ستاره به خانة که فرو رود. ناگاه 
ستاره‌ای از قطب آسمان جدا شد و به غایت روشن. گفته‌اند که زهره بود و به خانۀ 
علی(ع) " فرود sal‏ فذلك قوله: و الجْم إذا هوی" منافقان گفتند: SV‏ محمدا fe‏ 
فی علیع.» Mme‏ در حق علی گمراه شد. حق تعالی بدان ستاره قسم یاد کرد که 
محمّد ضال و گمراه نیست اکه: و النّجم إذا موی ما Stok fb‏ و ما عُوی و ما 
َنْطِقٌ عَنِ الهَوئ ۳" 

و گفته‌اند که مراد به نجم» ثرياست. مجاهد گفت: نجوم اسمان است. لفظ جنس 
و معتین جح عکرمه گفت: مراد [نجوم رجومند]" که شیاطین را بدان رجم كنند. 


.١‏ انعام» AY‏ ۲. م ندارد. 
رو ان ات آل فال ۳۲۸۵/۲ ۴ د: زهرا. 


A‏ 1 ندارد. 








در فضیلت توا ها ١‏ نش یی سا کیت یت ی نگ تاک ی معا ی ۱۳۹۳ 
هر نجمی از Ol‏ رجمی است که: و جَعَلْنَاها رجؤم للشیاطین.۱ ضخاک گفت: مراد به 
re ee 1 tee 5 ۰ . :‏ وى 5 ا ۳ 
eee‏ تفت یز بمواقع انجوم حق تعالی قران را نجوم 
خواند برای آنکه نجم فرستاد. ر بت ایت بش از ابیت و وهی از حوره [ ام 
گفت:]" مراد به نجم نبات زمين است. بیانه: و لحم و SEEN‏ الشحد 45 جد بشْجدان. ' 

fines ee eee‏ كنت: مر 
وقت بدو قَسَم ياد می‌کند که هر بندهٌ مومن من يا مومنه‌ای که در آن وقت بزرگوار 
برخیزد و مركب طاعت برانگیزد در میدان اخلاص جولان نماید بنگر که جه منزلت 
يابد. 

در تفسير امام حسن عسكرى(ع) آورده است که پادشاه عالم پیش از وجود اد 
به ملايكة [ملکوت و ساکنان حضرت جبروت] گفته بود که مرا بنده‌ای خواهد بود 
نشسته بودند. چون ذات مقدّس احمدی(ص) از حیّز عدم به عالم وجود امد. 
ملایکه فریاد براوردند که: خداوندا! دیرگاه است که منتظر جمال احمدی نشسته‌ایم 
و چشم به دبدار مبارک او باز بسته. خداوندا! مشاهدةً جمال محمّدی را بنمای. 
پادشاه عالم جبرئیل امین را فرمان داد تا محمّد را به چهارسالگی از پیش دایه‌اش 
حلیمه پربود و به عالم ملکوت برد و بر ملایکه عرضه داد تا Ob pie‏ حضرت به 
مشاهده او so‏ خود را مکل گردانیدند. حلیمه [که دایهةٌ مصطفی(ص) بود]۲ 
چون محمّد را در کار خود ندید فریاد از نهاد وی بر آمد. گریان و دوان به نزدیک 
leslie‏ امك as y‏ نییبت عبدالمطلب تيغ بر گرفت و همه شب 


.١‏ ملک" e an VO canal g ey O‏ ندارد. 
۴. رحمن 6 ۶ O‏ انفطار. ey‏ ۶ 3 ندارد. 


۷ د ندارد. 














ا rere‏ سس سب تن مایم لوزن 


در مکه می‌گردید [و محمّد را می‌جست.]" چون وقت سحر" رسید. بنی‌هاشم را 
جمع کرد و سوگند می‌خورد كه چون صبح براید اگر محمّد يديد نیاید. من بدین 
تيغ هر که به دشمنی ما متهم بود» سرش از تن جدا کنم. چون صبح صادق برآمد. 
ستاره‌ای از قطب آسمان جدا شد به غایت روشن و هر ساعت به زمين نزدیک 
می شد تا که به در خانهٌ کعبه فرود آمد. آنجا شدند. محمد را دیدند چون ماه تابان و 
خورشید رخشان. پس اینست که حق تعالی به وى قسم ياد می‌کند که: و الم إذا 
هوی. یعنی: به Go‏ محمد كه از آسمان به زمین امد بر مثال ستاره تابان. ۱ 

قول دیگر انست که مراد هم محمّد است به وقت باز آمدنش از معراج AS‏ 
Stee‏ الذي آشری, ۲ باز آمدنش: و النَجْم ذا موی. 

و گفته‌اند: مراد دل رسول است: اذا errr‏ القن abi ee‏ یعنی: به 
> دل محمد که از هرچه دون ماست اعراض کرد و به هیچ منزل فرود نیامد که: ما 
زاغ الْبَصَمٌ و مَا طَغئ "كاه به رویش سوگند می‌خورد که: و ioral‏ وگاه به مويش که: 
وَ الیل اذا سَجئ ”كاه به وجودش يا دلش *که: ply‏ إذا هوی. 


ماه عکسی ز روی زیبایش سرو رمزی زقد والايش 
ساعد صبح دست و پا نفکند" بهر خلخال پای غضایش 
در مضيق جان نمی‌گنجد اف دور شين A peel‏ 
و یوک 
نل درب امان افیا بند نعلين اسمان سايش 


وكفتهاند كه فَسّم است به ستارگان که به وقت مولود مصطفی(ع) از آسمان به 
آمدند.]" از مادرش آمنه خاتون روايت است که شب مولود مصطفى: ستاركان چنان 


۱. د ندارد. ۲ ip‏ صبح. ۳ اسرای ۱. 
81 نبجم O Vv‏ صحی . ۲-۱ ۶ د ندارد. 
۷ م: دستيانه فکند. A‏ م: سر اسرايش. 4. م ندارد. 








ولف را ی ا وی سین رسب یرس ا 
به ما نزدیک شدند که گفتم: مگر بر سر ما خواهند افتاد. عبدالمطلب مىكريست و 
می‌گفت: «ما اكرمّه مِنْ مولى و ما aye LEN‏ حبيب رت العالمین»» جه گرامی بنده‌ای 
است و چه بزرگوار دوستی است خدای را جل جلاله. 

حق تعالی هر پیغمبری را معجزی داد و بعد از آن بود که بار 55 کشیده بود و 
تحمل ادای رسالت کرده. محمّد هنوز دعوت ناکرده و زحمت نا کشیده. حمله 
es, wea she‏ کارت اک سح SS Sasa‏ 
قاصد. محمّد مراد بود ودیگران مرید. آنکه ما را دوست دارد. دیگر است و آنکه ما 
او را دوست داریمدیگر. 

فقو كر انیت که ون سب EC‏ و ادص ررد ا مرت کرد او یک 
به مدينه و مسجد بنا کرد مهاجران هر یک در پهلوی مسجد خانه ساختند و دری 
در مسجد گشادند. چون اسلام قوی شد. جبرئیل آمد که حق تعالی می‌فرماید که 
درهايى كه دز سل ككناد ةاتددير اريك جماعتی از صحابه گفتند: همانا اين خطاب 
al‏ نا شين اول کسی كناد ان كه هت اسر انرو كبا قد ره یه 
فاطمه در آمد و على راكفت: اى على! اين خطاب نه با توست. زيراكه تواز منى و 
من از تو: «انت منك و انا منك.»' عباس امد که مرا جه می‌فرمایی ؟ گفت: وويزار. 
گفت: چرا در على گشاده می‌گذاری و در مرا بر می‌آری؟ رسول(ص) گفت: ای We‏ 
حکم خدا كردن بايد نهاد. جبرئیل حاضر است. می‌فرماید که ای عم رسول خدا! 
اگر ببینی منزلت على را به نزدیک حق تعالی و محل شریف او را به نزدیک 
فرشتگان مقرّب و بزرگی او را در اعلا علیین» آنچه اینجا می‌بینی اندک شمری. اگر 
اهل اسمانها و زمينها على را دشمن دارند. Go‏ تعالی همه را هلاک کند Alex Shy‏ 
کافران على را دوست دارند. حق تعالی OLA!‏ را توفیق ایمان دهد وبر OLA‏ 
رحمت کند. دوستی على در هر ترازو که نهند راجح آید بر جمله سيّئات او و 


DAY شرحالاخبار ۱ عيون اخبارالرضا(ع)۰‎ .١ 


دشمنی على بر هر ترازو که نهند راجح اید بر جملة حسنات او. عبّاس تسلیم و 
راضی شد. [جبرئیل رسول را خبر داد که جمله فرشتگان بر phe‏ صلوات دادند از 
برای تسلیم و رضای وی در فضیلت علی.] پس عمر پیش رسول آمد و گفت: یا 
رسول اللّه! اجازت هست که سوراخی بگذارم که در جمال مبارک تو بنگرم. گفت: 
نه. گفت: أن مقدار که یک چشم بر آنجا نهم. گفت: نه. منافقان چون بدیدند که در 
على بگشاد و درهای دیگران coy gly‏ گفتند: «الا OI‏ محمّداً قد LS‏ فى Ele‏ محمد 
در & على گمراه شد. Ge‏ تعالی اين آیت فرستاد که: و النَجْم إذا هوی ما صل 
ناك و ما موق." رسول(ص) به منبر برآمد وگفت: «واللّه ما سددث ابوابتکم و لا 
ale ob Cows‏ بل الله Le‏ ابوابكم و فتح باب علی.»" به خدا که من نفرمودم كه 
درهای شما برارند و در علی بگذارند. إا ل و 
علی بگذارند.]" پس حکم خدای راگردن نهید تابه خشم و عذاب او گرفتار نشوید. 


).> ندارد. ۳1 نجمه ۲. 
۳ منهج‌الصادقین. ۹ جلاءالاذهان. ۲۴۹/۹. ۴. د ندارذ. 


فصل چهل و هفتم 


[درفضیلت روزه‌داشتن ماه شعبان ] 


رُوَىَ عن النَّبَ(ص) انه قال: من صام يَوْما مِنْ شغبان Labi‏ وه عُضب Ul‏ و هون 
ali‏ عليه Sigal‏ یوم القيامة وله عِنْدَ إفطاره ثلاث دعوات مُستّجابَة.' (صدق 
رسولالله) 

مهتر عالم (ص) مى فرمايد كه هر که یک روز از ماه شعبان روزه دارد. Ol‏ روزه 
خشم خدای را بنشاند و پادشاه عالم وى را از اهوال روز قيامت ايمن گرداند و در 
وقت روزه گشادنش سه cles‏ او مستجاب بود. 

ماه شعبان ماه رسول خدا(ص) است. خنک آنکه روزهای اين ماه را به تعبّد و 
صيام به سر برد و حرمت رسول خدا(ص) نگاه دارد. از امام جعفر صادق(ص) 
روایت است که رسول(ص) در اوّل روز ماه شعبان بفرمودی تا منادی کردندی که 
اهل یثرب! من رسول خدایم به شماء ماه شعبان ماه من است. رحمت خدا بر آن 
كس باد كه مرا بر ماه من يارى دهد. امیرالمومنین على(ع) كفت: نا منادی 
بشنيدم هرگز روزة ماه شعبان از من فوت نشد. 

امام جعفر صادق(ع) فرمود كه هر که در اول روز از ماه شعبان روزه بدارد 


[بهشت وی را واجب شود واگر دو روز روزه دارد]" پادشاه عالم بدو نگرد و نظرش 


.١‏ العليه. NAY‏ ۲ م ندارد. 


ee, ۷‏ ص تت تا سید کر کت مصاییح القلووب 


دایم LAL‏ تاكه در دنیا باشد و تا که به بهشتش رساند و اگر سه روز روزه دارد چنان 
باشد که خداوند عر جلاله را زیارت کرده باشد. زهی سعادت و دولت که باشد ما را. 
)5 
در ساية رحمت تو خورشيد شویم وز لطف تو نیک بخت جاوید شویم 
جز فضل تو امّید نداریم دگر مپسند که از فضل تو نوميد شويم]' 
در تفسير امام حسن عسکری(ع) آورده است که رسول خدا(ص) فرمود که چون 
اوّل روز باشد از ماه شعبان» پادشاه عالم بفرماید تا درهای بهشت را بگشایند و 
درحت طوبی را فرمان دهد تا شاخه‌ها به دنيا فرو گذارد و منادى از حضرت عرّت 
ندا کند که: ای بندگان خدا! دست در این شاخه‌ها زنيد تا شمارا به بهشت رساند و 
ری يرل از آنکه دست در شاخه‌های زقوم زنید كه شما را به دوزخ رساند و گفت: 
بدان خدایی که مرا به رسالت به خلقان فرستاد که هر که درین ماه نماز سنت 
بگذارد» دست در شاخی از شاخه‌های طوبی زده باشد و هرکه Ka]‏ روز روزه دارد 
دست در شاخی از شاخه‌های طوبی زده باشد و هر که را وامی بر ذمّت شخصی بود 
که او از وی تخفیف کرده باشد. دست در شاخی از شاخه‌های طوبی زده باشد Ly‏ 
هر که عفو US‏ از مظلمه‌ای دست در شاخی از شاخه‌های طوبی زده باشد. [و هر که 
به ذ کر خدای مشغول شده باشد ونعمتهای وی را شکر گزارد. دست در شاخی از 
شاخه‌های طوبی زده باشد] " و هر که به عیادت بیماری رود دست در شاخی از 
شاخه‌های طوبى زده باشد. [و هر که تكمل یتیمی کند» دست در شاخی از 
شاخه‌های طوبی زده باشد و هر که حیری کند از خیرات دست در شاخی از 
شاخه‌های طوبی زده باشد.]" [و هر که تعزیت كويد مصیبت زده‌ای را دست در 
شاخی از شاخه‌های طوبی زده باشد. هر که رضای يدر و مادر حاصل کرده باشد. 


۱ م ندارد. ۲ د ندارد. ۳ د ندارد. 


۴. 1 ندارد. 
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دست در Sls‏ از شاخه‌های طوبی زده باشد.]' با اين همه اگر دست در دوستی 
le‏ ید و وا 205s gab‏ و ار وان Sued asl‏ در شاخ طوبی محکم نشود و 
شاخ طوبی او را به بهشت نرساند. 

وگفت: بدان خدایی كه مرا به رسالت به خلقان فرستاد که هر که درين ماه نماز 
فریضه ضايع گذارد. دست در شاخی از شاخه‌های زفوم زده باشد [و هر که عاق 
شود بر يدر و مادر دست بر شاخی از شاخه‌های زقوم زده باشد.]" و هر که یتیمی را 
جفا کند. دست در شاخی از شاخه‌های زقوم زده باشد. [و هر که جرمی را مرتکب 
شود. دست در شاخی از شاخه‌های زقوم زده باشد]" و هرکه فعلی کند در این ماه از 
افعال pd‏ دست در شاخی از شاخه‌های زقوم زده باشد. 

بس جهد كنيد تا در این ماه بزرگوار دست در شاخ طوبی زنید نه در شاخ زقوم. 
همّت بلند دارید. ترتیب راه آخرت كنيد قدم در راه حق نهید. ندامتی در دل آريد. 
آب حسرت در دیده بگردانید يقين دانید که هرجه می‌کنید gl]‏ می‌بیند]" و هرجه 
می‌اند یشید. او می‌داند. 

بزرگی گوید: روزی عزم گناهی كردم در راه که مى رفتم به حلقة واعظی رسیدم. 
اول سخنش این بود: ای Ol‏ که بر گناه عزم کرده‌ای و در دل پنهان کرده‌ای» آنکه Ja]‏ 
آفرید. پنهان]۵ من fee eee‏ بیفتادم و بی‌هوش شدم. چون با هوش آمدم» توبه 
کردم که: تزا ما فى أَنفُسِكُمْ از تُخْفُوه Kobi‏ په الله SV‏ ركناه آشکار کنی و اگر 
پنهان» بدان حسابتان خواهند کرد. 
سرت همه دانای فلک می‌داند كو موی به موی و رگ به رگ می‌داند 

از شاه مردان(ع) روایت است که گفت: از فضیلت این ماه آنست که رسول(ص) 


لشکری به غزوی فرستاده بود و زيدبن حارثه را بر ایشان امیر کرده بود. در بازآمدن 


.١‏ د ندارد. Say‏ ندارد. ۳ م ندارد. 


۴. م ندارد. ۵. : ندارد. ۶ بقره» YA¥‏ 
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ایشان توففی افتاد. [رسول(ص) يريشان خاطر گشت.]! جبرئیل آمد و رسول(ص) 
را خبر داد که ایشان بر دشمنان ظفر يافتند» کرامت ماه شعبان ايشان را حاصل شد و 
ایشان کرد. زيدبن حارثه را چون چشم بر رسول(ص) افتاد خود را از ناقه بینداخت 
و دست وپای رسول(ص) را بوسه داد و از پس او عبدالله رواحه و از پس او دیگران 
[قدم رسول(ص) ببوسیدند.]" رسول(ص) گفت: خبر دهید ياران را از آن کرامات 
که حق تعالی شما را داد. گفتند: يا رسول‌اللّه! چون ما به در شهر آن کقار رسیدیم» 
هزار مرد بیرون آمدند به حرب ماو ما را چنین نمود که بیش ازاين نیستند و سه هزار 
مرد در شهر بگذاشته بودند. ما چون ايشان را اندک ديديم, دلیروار بر ایشان حمله 
كرديم.ايشان به هزيمت با شهر شدند و در بستند. [ما به در شهر فرود آمدیم و از 
مکر ایشان غافل. چون از شب نیمه‌ای بگذشت. OLEAN‏ در شهر باز کردند]" و ما را 
تير باران کردند و از لشکر ما چهارکس بیدار بودند: زیدبن حارثه بر یک جانب لشکر 
. نماز می‌گزارد و قران می‌خواند [و قتادةبن نعمان از دیگر جانب نماز می‌گزارد و 
قرآن مى خواند]" و عبداللّه رواحه از جانب Ko‏ و قيس بن عاصم از جانب دیگر و 
شبی بود به غایت تاریک. ما ايشان را نمی‌دیدیم [که با ایشان حرب کنیم. ناگاه 
نوری دیدیم]" که از دهن قيس بن عاصم بیرون آمد همچون Mat‏ آتش و روشنایی 
[دیگر از دهن عبدالله رواحه همچون روشنایی ماه و نوری به غایت روشن. و 
روشتابی | دیگر از دهن فتادةبن نعمان چون روشنایی زهره و مشتری و روشنایی 
ديكر از دهن زيدبن حارثه چون روشنایی آفتاب و لشگرگاه ما روشن شد و به 


نهاديم و بعضى راكشتيم و بعضى را مجروح كرديم و بعضى را اسي ركرفتيم و به شهر 


21 ندارد: ۲ د ندارد. ۳. م ندارد. 


۴. د ندارد. ها. > ندارد. od‏ د ندارد. 


در فضیلت روزه داشش ماه hat‏ _عععع_< ۵۲ 


آوردیم و مال و فرزندان OLY!‏ را غارت کردیم و مظفر و منصور باز گشتیم. 
خواجه(ع) فرمود که أن نورها به سبب عملهای ایشان بود در 855 شعبان. [قیس‌بن 
عاصم امر معروف و نهی منکر کرده بود در غرّه شعبان]۲ و عبداللّه رواحه با مادر و 
پدر نیکویی کرده بود و قتادة بن نعمان دینی که بر ذمة او بود گزارده بود و زیدین 
حارثه که سيّد قوم و افضل OLE‏ بود آن کرامت وی را از اعتقاد نیک وی بود در 
حق اهل بيت من(ع). در آن روزی که ظفر یافت بر دشمنان» ديدم منافقی پیش وی 
امد و گفت: تو را نظیر و مانند نیست در دوستی اهل البیت(ع) و صحابه 
رسول(ص). زید سخن وی را بر روی وی زد و گفت: چنین نیست. من تو را خبر 
دهم از اعتقاد خود. چون رسول(ص) مرا پسر خود خواند. مردمان مرا پسر 
دض خحواندندی. چون حسن و حسین در وجود آمدند من گفتم: دیگر مرا 
بسر محمد مخوانيد. زيد مولای رسول(ص) خوانيد و قومى برادر رسول(ص) 
می‌خواندند. چون رسول(ص) اميرالمؤمنين را به برادری گرفت. من ايشان را منع 
کردم [از آن که مرا برادر رسول خوانند]" و گفتم: مرا مولای محمّد و على خوانيد. 

خواجه گفت: آن نور وی را از این اعتفاد تيكو بود و فردای قیامت بر راست وی 
نوری بود واز OT‏ موّمنان تمام نور بود که: بشعی PATE‏ بَيْنَ ند بهم و بایمانهم." زهی 
بزرگوار ماهی که اين ماه شعبان است. در این ماه شبی است و آن شب نیمه ماه 
اق ادو دوف امه اشت که ۱ ۱ 

Sn‏ احیا A‏ التصف من شعبان لم يمت قلبّه.»۲ هر که شب نيمة شعبان را زنده 
دارد. هرگز دلش نمیرد. خواجه فرمود که: Sty‏ للّه عتقاءٌ فى ليلة ea‏ مِنْ شعبان 
أكثر من شغر غتّم یی MNS‏ | پادشاه عالم در شب نیمه شعبان به عدد مویهای 
گوسفندان بنی کلب] عاصیان را از آتش دوزخ آزاد گرداند. و آن شب. شبی است که 


. لخ ندارد. Jy‏ 3 ندارد. ۳ جد یل » AY‏ 
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به آهی» گناهی می‌آمرزند؛ به توبه‌ای جریمه‌ای محو می‌کنند؛ به قیامی» انعامی 
می‌فرمایند؛ به سجودی» جودی می‌فرستند. منادیان از حضرت ندا می دهند که: ای 
عاصیان! بياييد تا بيامرزيم» ای سرگشتگان! بياييد تا به راه بهشتتان بریم» ای 
مجروحان جراحت گناه! بياييد تا مرهم رحمت بر جراحتتان نهیم. 
هان ای عزیز من! اگر زنده‌ای دراين شب نَفسی بزن اگر بیداری قدمی بردار اگر 
موشیاری توبه‌ای بیار و قطره‌ای چند آب از دیده ببار که شب برات است تا برات 
سعادتت فرستند. شب رفیع درجات است. شب محو سيّئات است. شب مبارک 
be suey!‏ فظمت و Cady‏ استه | ثبي يور گر ان است در ها اسمان کا دوب 
رحو پروردگار است. ای پیر به حق پردازء از عمرت آنچه به بازیچه رفت و ضايع 
شد دریاب. بیت: 
مگر ز مدت عمر آنچه هست دریابی 
که آنچه رفت به غفلت دگر نمی‌نیابی 
چنان مکن که به بیچارگی فرو مانی 
کنون که چاره بدستت درست چاره بساز 
جه روزها که به شب رفت در هوا و هوس ۱ 
شبی به روز کن آخر به ذکر و فکر و نماز 
مكو شبی به عبادت چگونه روز كنم 
حسسبیب را ننماید شب وصال jhe‏ 
کریم عر و جل غيب دان مطلع است 
كرش به جهر بخوانی و گر به خفیه و راز 
كار دست تضرع تار KSI‏ ندم ۱ 
زبى نياز بخواه أنجه بايدت به نياز 
سرامید فرود آر و روی عجز بيار . ۱ 


تسم اسان Si ila‏ بيده نو ار 


در فضیلت روژه داشتن ماه Ohad‏ 0۳ 


پس آری برادر]۲ جهد كن تا در این شب آشنا باشی نه بیگانه. دوست باشی AS‏ 
دشمن. 

آورده‌اند که در بغداد مردی بود و زنی را دوست می‌داشت و مد تی در آن محنت 
و مشقّت بود و بر مراد قادر نمی‌گشت. [تا اتقاق افتاد که]۲ شب برات به یکدیگر 
رسیدند. مرد خواست که مراد خود حاصل کند. زن گفت: دریغ نباشد که امشب 
همه آشنا باشند و ما بیگانه؟ مرد گفت: راست گفتی. مرا نیز این به خاطر در آمد. هر 
دو پای بر سر نفس نهادند و از یکدیگر جدا شدند و روی به حضرت حق أوردند و 
تا به روز عبادت " کردند. بامداد پدر دختر دست او را گرفته پیش آن مرد آورد که 
دوش مصطفی(ص) را در خواب ديدم كه مرا گفت: دختر را پیش فلان كس بر و با 
وی عقد شرعی كن و دخثر به وی ده. تا بدانی كه هر که برای رضای خدا پای بر سر 
نفس هوا يرست نهد و ترک حرام us‏ پادشاه عالم در دنیا حلال به وی رساند و در ۱ 
عقبی بهشتش کرامت کند که: و Wi‏ مَنْ GE‏ مفاع 5 و هى النفْسَ عَن الْهَوى 5 
لامر ا رات تخرد ر رنه 
همه أن كنم که مراد وی بود. 

سلمان فارسی و يلال حبشی و صهیب رومی را چون درد عشق ما گرفت. ترک 
خان و مان کردند و از طلب دنیا تبزا نمودند. کمر خدمت رسول(ص) بر ميان 
بستندء لاجرم در دنیا سلامشان فرستادیم که: و اذا جاءك لین UL Ope}‏ فقل 
سَلامٌ Adele‏ و در آخرت بر ایشان سلام کنیم که: سَلامٌ قلا ین رب رَحيم. ” 

ام شریک قدم در زیارت دوست ما نهاد. بنگ رکه چه منزلت یافت! مستمع باش و 
بشنو. ام شریک از مکه روی به مدینه نهاد تا به زيارت و خدمت رسول(ص) رود. در 


راه جهودی همراه او افتاد. پرسید که به کجا می‌روی؟ گفت: به زیارت پیغمبر 


.١‏ د ندارد. ey‏ ندارد. .م طاعت. 
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اخرالرمان. جهود را سخت امد و هيج نگفت. پاره‌ای ماهى شور به ام شریک داد. 
وی بخورد. چون روز به گرمگاه رسید» تشنگی بر آن ضعیفه غالب شد. از جهود آب 
خواست. گفت: آبت ندهم تابه محمّد" کافر نشوی. ام شریک گفت: معاذاللّه كه اين 
هرگز نباشد. جهود فرود آمد و مطهّره در زیر سر نهاد و بخفت. امٌشریک به جانب 
دیگر رفت و بنشست. چون ساعتی بر امك نگاه کرد ر كؤواى دید از هوا فرو گذاشته 
فرا كرفت و آب بیاشامید و بنهاد. جهود از خواب در آمد. گفت: دانم که به غایت 
تشنه شده باشی اگر می‌خواهی که آبت بدهم به محمّد کافر شو. ام شریک گفت: 
من بیزارم از تو و آب تو. اینک مرا آب فرستادند." جهود نگاه کرد آن رکوءٌ آب بدید. 
گفت: بنده‌ای که قصد زیارت رسول او می‌کند. او را تشنه رها نمی‌کند. اين دين حق 
اه ار دن رسو کا رال که ادت ب وب و ر د وان DS‏ 
امُ شریک چون به مدینه رسید. جبرئيل آمد که: يا رسولاللّه! پادشاه عالم مى فرمايد 
كه ام شریک به زیارت تو می‌آید» استقبال وی کن. زهی PE‏ 
[زهى سعادت و دولت زهى علوٌ جلال 
که شاه هر ذو جهان آیدش به استقبال]؟ 

خواجه(ص) به استقبال وی بیرون رفت. ام شریک را چون چشم بر جمال با 
كمال محمّد رسول‌اللّه*(ص) افتاده در دست و پای وی افتاد» گفت: يا رسول‌اللّه! اگر 
همه دنیا ملک من بودمی فدای خادمی از خادمان تو کردمی 

لیکن مرا چیزی نیست. نفس خود را به تو بخشیدم. [مرا فبول کن. خواجه(ص) 
توف کرد.]* جبرئیل آمد که وی را قبول كن و این خاص‌تر است که زنی مهر خود” 
به تو بخشد. تو را حلال بود و اين آيت آورد: و Sn ST ga‏ ان وَهَبَتْ نَفْسَها لب ان 
آزاة الت Of‏ يَسْتَنْكِحَها خالِصّة لك من دون الْمُؤْمِنِينَ" ام شریک را قدم در راه 
ip ۱‏ محشر. ۲ د: دادند. , ۳ م ندارد. 


۴ ف و د ندارد. ©. د ندارد. ۶ د: نفس خود. 
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اخلاص بود. مرتبه و منزلتی یافت. [كه دیگران نیافتند.]" از مهاجران هر که همجرت 
او به اخلاص بود. منزلتی یافت که دیگران نيافتند. در آن وقت که رسول(ص) 
هجرت کرد. جماعتی که ایمان آورده بودند. در مکه مشرکان ایشان را مانع می‌شدند 
[از هجرت کردن]" یکی از آن جماعت صهیب بود. ایشان راگفت: من مردی بيرم و 
ضعیف اگر اینجا باشم و اگر نه. شمارا از من نفع و ضرری نباشد. هفت هزار مال و 
ملک من است. به شما رها می‌کنم. مرا اجازت دهید که بروم. وی را اجازت دادند. 
چون به حضرت رسالت(ص) آمد. خواجه گفت: ای صهیب! دلت با أن مالها 
نيست که بگذاشتی؟ گفت: یا رسول‌اللّه! یک ساعت که در روی تو نگرم سر زرط 
برادرت على بن ابی‌طالب به نزدیک من بهتر است از دنیا و هر چه در دنیاست. 
حواجه(ص) گفت: حق تعالی تو را چندان مال و ملک و نعمت در بهشت کرامت 
کرده است که خازنان آنجا از حصر و عدد آن قاصر و عاجزند. به سبب اعتقاد نیکی 
که تو را است. 

در تفسير امام حسن عسکری(ع) آورده است که خباب بن EW‏ را مشرکان در 
مکه مقیّد کرده بودند. قیدی بر پای و غلی برگردن. به حضرت حق بنالید و محمد و 
على و آل ایشان را شفیع آورد. پادشاه عالم به كمال قدرت خود آن قيد را اسبی 
گرداند و در زیر ران وی» و غل را شمشیری حمایل کرده. وى تيغ بر کشید و گفت: 
بنگرید که حق تعالی برای محمد و آل او چه آیت ظاهرگردانید. هر که پیش من آيد. 
وى را بدین تيغ پاره پاره کنم. کسی پیش وی نرفت. وی نیز همجرت کرد. هجرت بر 
دو نوع است: هجرت خاص و هجرت ple‏ و آن همجرت OLA!‏ همجرت خاص بود. 
هجرت عام آن است که از هر جه تو را نهی کرده‌اند. دور باشی که: «المهاجر مَنْ 
هرا اه کیک اش ر سیر رض کاخ ات 


.١‏ فقط در د. ؟. د ندارد. 
۳ روض‌الجنان. ٩/۶‏ ۱+ شرح شهابالاخبار. FF‏ 


١‏ لل لي م يه بح مي ام ب ب < ب ما پم لمات 
از آنجا که عنايت ازلى و لطف لم يزلى است. خط غفران بر نامة عصيان و لوح 
طغيان تو کشد و به كمال کرم خود بر تو رحمت AS‏ 


فصل چهل و هشتم 


[درفضیلت روزه‌ماه‌مبارک رمضان [ 


وی عَن التبیع(ص) انه فال: قد أحل رمضان لو یلم Stall‏ ما فى رَمضان Sed‏ 
آمتی رَمضانً السنة کلها. فقال Le,‏ من حُزاعة: حدّثنا به يا رسول‌اللّه. فقال: اد الجنّة 
B55‏ من رأس الحول حتّی إذا كان اول يم من شهر زمضان Sth‏ ریخ من تحت 
العرش و caida‏ ورق الجنّةٍ ینظر خور الْعِينٌ الى ذلك یَنَ: يا رب fet‏ لنا من 
Sole‏ فى هذا الشهر آژواجاً تقر أَعْيئهُمْ بنا. AF‏ قال: ما مِنْ ite‏ يَصوم رمضانّ الا £55 
ES)‏ من خور الئین ف م در jes‏ ما Waal‏ تعالی فى کتابه فقال: حور 
مَفْصُوراتٌ فی الخیام. " (صدق رسول اللّه) 

این [حديث كه روایت کردم]۲ حدیثی اقنش امن کیت وفدرى ا کن 
لطیف؛ جوهری است بس گرانمایه؛ نکته‌ای است بس بلند پایه؛ قطره‌ای است از 
کوثر نبوّت؟ میوه‌ای است از باغ جلالت؛ پرتوی است از جراغ رسالت که روايت 
کرده‌اند از آن صاحب " دعوت: G3‏ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَة” تحفة انوار حقايق. 
date‏ اسرار دقایق. ماه اسمان عالی شاه اولاد بنیادم, واسطهٌ عقد اصطفى. 
محمّد مصطفی(ص)» اين سهتری که شمه‌ای از مناقب او به گوشت رسانیدم 
می‌فرماید که چون مركب میمون هلال رمضان به یک منزل وجود رسید. «رایت 


.١‏ فضائل الاشهر الثلائةء ۱۴۰. ۲. فقط در م. 
۳ د: مژده‌ای. ۴ د: فصاحت. ۵ نحل» AYO‏ 


مه تس یتیس سس وبا پیت سر یرس ردب oe‏ 
Sli‏ شهرٌ عظیم» ' سایه بر جهان افکند» در بارگاه رسالت يشت به مسند جلالت 
باز داد از درج: و ما ينطق عن هوى جوهر: إن هُوَ الا BS‏ يُؤْحئ' بر سر ياران نثار 
کرد فرمود که اگر بندگان احد و امّتان احمد تنبیه یافتندی از سعادتی که ایشان را در 
این ماه مساعدت می‌نماید» ال اند که سلطان رحمت ذوالجلال و کرم 
پادشاه لم يزل و لایزال در هر شبی و روزی از شبها و روزهای اين ماه عظیم و موسم 
شریف چند گناهکار عاصی را از حضیض درک اسفل دوزخ به اوج اعلا علیین 
بهشت می رساند. [اگر این حالت ایشان را مصوّر بودی]" آرزویشان که همه" سال 
رمضان گذشتی و درخواستندی از مشاطه قدرت تا یک لحظه این عروس «( صو موا 
لِرُؤْيته». برد غروب نشدی و اين خسرو سيّد الشهور رمضان رخت رحیل از dhs‏ 
زمان بر نداشتی فزاش تقدير بارگاه بساط: «وَ آفطروا رژیته»" نیفکندی. 
عزیزان! اين ماه نه خورد مهمانی است. نه سرسری سلطانی است. هر دیده‌ای 
او را نتواند دید» هر نظری پیرامون سرادقات او نیارد گردید» وسیلت مغفرت 
گناهکاران است. يروانة رحمت جان‌سپاران است. BS]‏ رحمان است. 
ای دل چرا GIL‏ زین رحمت فراوان 
كايزد بما فرستاد ماهی عزیز مهمان 
As‏ که این alas‏ اسع MGS‏ اس ۱ 
وا واس ا فستاههاران 
ایام عابدان است. هنكام ساجدان است 
انعام زاهدان است يشت و يناه ايشاد 
در آن حال که خواجه فرمود که اگر بندگان نمدا قدر مقدم رمضان 


دانستند ی.همواره مشتاق قدوم رمضان بودندی. مردی از قبیلهة خزاعه حاضر بود. 





.۳ روض‌الجنان. ۲۶/۳: جلاءالاذهان. ۲۱۹/۱ ۲. نجم.‎ .١ 
7ف ری ۴ م ندارد.‎ 


۵ عوالی‌اللثالی. ۲۱۲/۱: وسائ لالشيعه. ۱۸۳/۸ مستدر كالوسائل. ۴۰۴/۷. 





در فضيلت روز ماه مپارگ ahd‏ ۵۹ 
از این جرعه در نشاط امد فریاد بر آورد که: ای ساقی بزم امانی! وای شمامة 
شادمانی! وای مروح همکنان! وای مفرح غمگینان! ای نیم شربت اوّل را جرعه و 
اين مجمل تو را ترجمانی فرمایی. خواجه از لب و دندان گوهر بار چنین فرمود که آن 
خلد برین و سراجة ol cole‏ آرام جان حق جویان و راحت افزای یک گویان, آن 
Shes‏ ام و gE‏ ان یکسا رامل انان ا مال مال تور کنو 
می‌آراید. رسیدن اين موسم همایون Tl‏ و چون ماه رمضان روی نماید. باری از 
مهب لطف بر درختان بهشت وزد و اغصان و اوراق را در حرکت ارد حور العینان 
eee,‏ أن نسیم راحت افزای در نشاط آیند. فریاد برارند که خداوندا! یگانگی 
Glee‏ تو را رسد. وحدت و تنهایی صفت توست. مخلوقان را بی جفتى به سر نشود 
كه: و من کل شی ء LAE‏ رَوْجَيْنِ " دلالت رحمت را بفرست تا در ميان ما و روزه داران 
ماه رمضان وصلتى سازد: وو كفلا من Sole‏ آزواجا» چون خواجه ایشان بس 
محنشم است سر به ما فرو نمی آردک: FU‏ ی hh gy‏ پیوندی Sle‏ 
پادشاه عالم گوید که به عرّت Se‏ ما و جلال قدر ما که هر کدام بنده‌ای که در اين ماه 
شریف و موسم عظیم به شرایط بندگی و مراسم افکندگی قیام نماید. ما حوری را از 
حوران بهشت در حباله" او کنیم و مخدّرهاى از مخدرات بهشت در قبالهٌ" او آوریم 7 
در فضاى جنت: Woy ej‏ كَعَرْضٍ السَّمْاءٍ و الازض" او را سراپرده زنیم و در 
سرابستان: «فى جِنَّة ade‏ بر gigs‏ فيلكت نشانیم و در روز قيامت هنوز به دار 
تواب نارسیده خلعتش پوشانیم و به انواع اعزاز و اكرام به مقام و منزلتش رسانيم. 

در حدیث آمده است که روز قيامت ماه رمضان را در صورتی ارند در غایت 
خوبی و بر بلندی بدارند و حلعتهای بهشت از جامه‌های شندس و اشتبرق چندان 


بر وی افکنند که عدد أن را جز خدای نداند و منادی از حضرت هات ندا کند که این 


۴ 3“ حو اله. ۵. د: حباله. ۶ حديد. ۲۱ 
V‏ فقط در 


ال ل Sea pag cs ee‏ 
ماه رمضان است که بسا كس که بدو نیکبخت شده است و بساکس که بدبخت گشته 
tod‏ یس ake ae) hak‏ كه دی ری کن انس وج وی ا 
است و امتثال امر حق کرده است و اجتناب نواهی وی» بيايد و از این خلعتها برگیرد 
[و در پوشد. مؤمنانی که طاعت کرده باشند در ماه رمضان بیایند و از of‏ خلعتها]۱ 
درپوشند و روی به بهشت ارند. جماعتی دیگر بيايند كه OLA! Ole!‏ نیکو نبوده 
باشد و یا در ماه رمضان گناهان بزرگ کرده و مرتکب قبایح شده از Of‏ جامه‌ها 
برگیرند و در پوشند. در حال آن جامه‌ها بر تن ايشان پاره‌ای آتش شود و رشته‌های 
آن ماران و کژدمان. [آتش GLEN‏ را می‌سوزاند و ماران و کژدمان]۲ می‌گزند. فریاد 
برآرند که: خداوندا! اين جامه‌ها بر تن ما چرا آتش سوزان و ماران و کژدمان شد و بر 
تن دیگران نشد؟ آواز Ul‏ که ایشان در ماه رمضان طاعت و cols‏ کردند و شما 
فسق و فجور و معصیت. ایشان از خدا ترسیدند و شمانترسیدید. ایشان عدل . 
کردند " و شما ظلم کردید. لاجرم ايشان در بهشت. با نعيم مقیم خواهند بود و شما 


در وم به عذاب الیم. caper‏ 


اى به دنيا دين خود بفروخته وى به آتش نفس خود را سوخته 
نيست اندر باغ عمرت طاعتى وز گناهان خرمنى اندوخته 
وز نماز و روزه هستى بی خبر بر معاصى همجو سك آموخته 
با جنين اعمال باشى روز حشر؟ باشياطين در جهنم سوخته 


مسكين بنده‌ای که در اين ماه از فضل فيض الهى بى بهره ماند. بيجاره کسی که در 
این ماه خط غفران بر نامه عصيان و لوح طغيان او نکشند. [در plas‏ ماه خواهند 
1s‏ مان باه Ss‏ الست وی راع اسان اسك اع و wales‏ 


و قطره‌ای چند آب از دیده ار 


.١‏ فقط در م. ۲. فقط در م. ۲ د: ظلم نکردند. 
م هجر. ۵ م ندارد. 


در فضيلت روزه ماه ميارك ad‏ »ءء>___ ۵۱ 
اراشا ھی رار اخ اگکے رتیه نمو ييار اکر تاک 
شعبان و رحب گذشت اینک رمضان ای خافل روزگسار آغرتاکی 

ای مؤمنان! ole‏ کرم نهاده است و خان نعم آماده و در دعوت گشاده. از این 
بی‌بهره ماندن بدبختی عظیم باشد. از IAS‏ و بهار و نافه‌های مشک تتار بوی 
ناشنیدن حرمانی شگرف باشد. هر شب از این ماه بزرگوان منادی از حضرت جار 
ندا می‌کند که هیچ گناهکاری هست ]45 آمرزش خواهد تا وی را بيامرزيم؟ هیچ 
توبه کننده‌ای هست]" تا توبةٌ وی قبول کنیم؟ هیچ حاجتمندی هست تا حاجت 
خود عرضه دارد تا حاجتش را روا کنیم؟ او به کرم و لطف خود تو را می‌خواند و تو 
در خواب غفلت مانده! خوشا خفته‌ای که خوابش خواب غفلت نباشد. هر که را 
مهر او در خواب برد؛ خفتة بیدار" باشد. اصحاب کهف را مهر او در خواب برد 
لاجرم خفتگان بیدار بودند. هر که در حضور خسبد. خوابش بیداری است؛ هر که 
در غفلت بیدار باشد. بیداری‌اش خواب است. هر که سر بر عتبه بى نيازى او نهاد. 
به خلعتش نیاز نماند» [هركه در دست عروة کار ساز آورد. از هیچ مراد باز نماند “Ly‏ 
هر که دل بر دوستى او نهاد. سابقة لطفش ندا در داد كه: ان الذي Lice‏ لهم نينا 
الْحْسْنْى ' هر که تن در کار او داد. نزلش فرستاد كه: VE‏ مِنْ عُفُور رَحيم.” بيت : 

هر که را مهر دوست بار دهد نقد الطاف بیشمار دهد 

ای عزیزان! جهد كنيد تا در این ماه بزرگوار رمضان. روزه نیکو بدارید و روز نیکو 
آنست که دلها را از غل و غش و حسد خالی کنید» زبان را از غیبت و بهتان و عیب 
مسلمانان نگاه دارید» چشم را از دیدن نامحرم فرو خوابانید. كوش را از سماع لغو و 
لهو منزه دارید» دست را از گرفتن dad)‏ حرام کشیده دارید. پای را از رفتن جایی که 
نباید رفت. باز دارید. هرگاه که [جنين کنید]" و چنین روزه دارید» اين تشریف بیابید 


١‏ فقط در م 1 م بيمار. 1 a fp‏ 3 ندارد. 
.١ o \ ve lil Be‏ ۵. فلت e YY‏ ندارد. 5 5 ندارد. 


ON‏ مصاییحالقلوب 


که: «الصَوّم لی و آنا اجزی به.»۱ خدا می‌فرماید که هر که روزه برای من دارد» جزای 
او من دهم و ثواب او من بدو رسانم: «فی الصوم جوم وفی الجوع F525‏ يعت در 
روزه گرسنگی است و درگرسنگی € است با حضرت تعالی. موسی گرسنه شد. 
با حضرت اوگردید كه: رب ای MN SFTW‏ من Ned BE‏ موسی نان خواست و 
عیسی خوان که: رَينا زل BYU Lele‏ من السهای " حضرت محمّد غفران خواست 
که: U5 ites‏ و ای الْمَصيرُ ' 

آورده‌اند که رسول (ص) گفت: خداوندا! اكت عیسی را مایده فرستادی, امّت 
مرا جه فرستادی؟ خطاب آمد که: ای محمّد! امت عیسی شکم يرست بودند و 
امّت تو خداپرست؛ ايشان را خوان نان فرستادیم و امّت تو را خوان ماه رمضان؛ بر 
آن خوان سه قرص نان بود؛ بر خوان رمضان سه دهه است که اولش رحمت است و 
میانه‌اش مغفرت و آخرش آزادی از اتش ‘Ge‏ بر آن Ole‏ [عسل بود» بر اين]" 
خوان حلاوت [كه: «للصائم فوختان؛ کر عندّالافطار و فرحة عند 5 لقَاءِالْمَلكِ 
الجبّار.»]” بر آن خوان ماهى بریان بود» براين خوان دل بريان روزه داران است؛ بر آن 
خوان سركه بود.بر اين خوان سركة انابت تايبان است و شكستن نفس نافرمان. 

ales‏ تناه رمق انيه نیرت موصوف اس i)‏ مه و همق و 
Gee oF‏ من النار.»" اول او رحمت است كه دهة اوّل است. دهه ميانه مغفرت 
است. دهه آخر» دهه آزادی از 5 دوزخ. ماه رمضان از برای آله سه فت 
فواضواف انيت | که رير كان خدا سه گروهند: gad‏ ظالم لِنَفْسِهِ و مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ و 
ag‏ سایق بِالْخَيْراتِ SM‏ ظالمی توبه‌ای بيار اینک رحمت "و اگر مقتصدی عذری 


.١‏ بحارالانوار. ۲۵۵/۹۶ و ۲۵۶ و ۲۵۸؛کافی (فروع) ۶۲۳/۴ من لايحضرهالفقيه. ۴۴/۲ به نقل: 


میزان‌الحکمه ۴۶۵/۵ ۲ قتصص. YF‏ ۳ مائدی ۱۱۴ 
۴ بقرهء ‘TAQ‏ ۵. د ندارد. ۱ ۶ وق ندارد. 
۷ بحارالانوار» ۳۴۲/۹۶ ۸ د و ف ندارد. ٩‏ فاطر YY‏ 


۰ = > ندارد. 


در فضیلت روزه ماه ميارك as‏ 4۲۳ 


col Se‏ اينك مغفرت» اگر سابقی گامی olay‏ انك آزادی از آتش ۲ دوزخ. سابق جز 
خود امام معصوم كس دیگر نیست. 

از [امام اعظم امام جعفر] صادق(ع) رؤانك :اميت کے این Cal‏ در حق ماو 
فرزندان ما است. ظالم در این آيه انست که امام را نشناخته باشد [و مقصد نشناخته 
اا و خود امام است. و گفته‌اند که: gp‏ مهم عابد» با عبادت است. يمن 
معنى آیت: تم رثا Cush‏ الَدَّينَ اضطَفَينا مِنْ Wolds‏ چنین باشد که ما کتاب را به 
میراث به کسانی دادیم که ايشان را از بندگان خود برگزیده بودیم از آن بندگانی که 
بعضی از ایشان ظالم نفس خود بودند و بعضی مقتصد و بعضی سابق بالخیرات. ما 
سابق بالخیرات را بركزيديم و به علم و کتاب خاص گردانيديم و این سابق کیست؟ 
به قول رسول(ص). شاه مردان و شیر یزدان و امیر همه مومنان. على بن 
ابی طالب(ع) است که او عالم ترین و فاضلترین جمله OWS‏ بود بعد از رسول(ص). 

عبداللّه عباس گفت: یک شب حضرت امیرالمومنین علی(ع) برای من باء؟ 
بسم‌اللّه تفسیر می‌کرد» از اّل شب تا آخر شب. و از [عبداللّه عباس Ly‏ عبداللّه 
مسعود روایت است که مراد بدین کلمات که Go‏ تعالی فرموده است که: لو OLS‏ 
po‏ مداد لِكَلِماتٍ رَبَى»* و در آن آیت که: و لو اما فى الْأَرْضٍ مِنْ شحَرة أقلامٌ و 
بر tay‏ ین Sui dees oats‏ دا SUS Saas‏ الب" فضایل علی(ع) است. 
می‌فرماید که اگر درختان روی زمین قلم باشند و هفت دریا مداد وکلمات خدای را 
بنویسند یعنی: فضایل على راء قلمها شکسته گردد و دریاها نیست شود کلمات او 
یعنی: فضایل على, نوشته نگردد. | 

و در حديث آمده است که خواجه فرمود كه: dU GE)‏ من نور وجه على بن 
ابی طالب سبعينَ الف ملك یستغفرون له و لمحبّیه الى يوم القیامة.»۲ یعنی: حق 
.١‏ د ندارد. ۲. فقط در د. ۳ فاطرء YY‏ 


VY لقمان»‎ ۶ A ۹ فقط در 1 ۵ کهف.‎ .F 
POLY كشف الغمّه. ۱۰۳/۱ تأویل الایات الظاهرق‎ ۷ 


EE‏ يي يي ی و 
تعالى از نور روى على هفتاد هزار فرشته بيافريده است تا او را و دوستان او را 
استغفار مى خواهند تا به قيامت. 

و در حدیث معراج است که خواجه(ص) گفت: شب معراح در آسمان چهارم 
خانه‌ای ديدم از ياقوت سرخ. جبرئیل گفت: ای محمّد! اين بیت المعمور است. 
حق تعالی اين خانه را پیش از اسمان و زمين افریده است به پنجاه هزار سال. در این 
خانه رو ونماز بگزار. در آنجا شدم. پادشاه عالم Alor‏ انبیا را جمع فرمود و جبرئیل 
ایشان را در يس من در صف بداشت. چون از نماز فارع شدم ندا آمد از حضرت 
عرّت که ای محمّد! از این پیغمبران بپرس که ايشان را پیش از تو از برای جه فرستاده 
بودم؟ و اشثل مَنْ ULES‏ من قبلك من LES‏ گفتم: «مَعاشِرَالرّسَل! بماذا بعکم 
LY,‏ فقال الرسَلٌ: على ولايتك و ولاية علیع‌بن ابی طالب(ع).»۲ ای رسولان! خدای 
تعالی شما را پیش از من به جه فرستاد؟ گفتند: به ولایت و دوستی تو و به ولایت و 
دوستی علی‌بن ابی‌طالب. زهی بزرگی و بزرگواری علی(ع). 

آورده‌اند که در عهد اميرالمؤمنين على (ع) أب فرات در کوفه زیاده شد تا به 
د مردمان از ضرق OL‏ ترسیدند. oly‏ با شاه مردان دادند. حضرت 
امیرالمومنین علی(ع) به كنار فرات آمد و دوگانه‌ای بگزارد و فضیبی در دست 
دات رات و أب رو شنت تا كة Ola‏ یدید | nine‏ ماهیان بر 
امیرالمومنین(ع) سلام کردند چنانکه جمله Old‏ حاضن بشنيدند. Sper‏ و 
مارماهی سلام نکردند. امیرالممنین را از آن پرسیدند که انها چرا سلام نکردند. 
حضرت اميرالمؤمنين على اشارت فرمود] که حق تعالی حلال و پاک را به سخن 
آورد تا بر من سلام کردند نه حرام و يليد را. امام محمّد باقر(ع) گفت: مردی 
مارماهی را بگرفت: شاه مردان گفت: بنگرید که اسرائیلی را گرفته است. مرد انکار 


۱. زخرف» FO‏ ۲ بحارالانوان ۳۰۷/۲۶ (علی ماذا بعشکم...). 


در فضیلت روزه ماه میارک شعپان ۵۱۵ 


کرد. حضرت گفت: ينج روز دیگر دودی" از سر و "FS‏ اين مرد برآید و بمیرد. 
همچنان که حضرت شاه مردان فرمود» ينج روز دیگر دودی از سر ود غش برآمد 
و بمرد. چون او را دفن کردند خلقان بر سر خاکش حاضر بودند. شاه مردان درآمد و 
کلمه‌ای بگفت و پای مبارک خود فراگور وی زد. گور شکافته شد. آن مرد برخحاست 
و گفت: هر که سخن على را رد کند» سخن خدا و رسول(ص) را رد کرده باشد. شاه 
Olas‏ كنع ای دا با yas‏ ی OS ye Ol‏ کور یت كوو فراعت Sie AS‏ 
على را با دیگر صحابه برابر نکنی که حق تعالی او را با انبيا ورسل برابر کرده است و 
مس رسول خود خوانده و شيعة وی را تاج bed‏ بر سر نهاده خلعت TS goed‏ 
.بوشيده. هرچند که رنگهای هفتاد و دو فرقه از خم خانة يحبّونه می‌خیزد و اما 
محبوب يحبّهم به رنگ سفید آمده است که: «عَلَيّكم بالمحَجّة slats‏ النّاجی منهم 
واحد) ۲ سفیدرویانند که: و اما الذین Lt‏ وُجَوْهْهُمْ ففی رَحمة اللو از ایس 
جاست که شاه مردان را که پیشوای ایشان است. قائد الغرالمحجلین ” می خوانند. 
بس اگر می خواهی فردا سفید رو باشی بر dab‏ على رو و تولا به اوکن و اگر امید به 
ثواب و رحمت حق داری, ۲ عمل صالح کن: فَمَنْ كان 5 Yt‏ لقاء رَه Hab fords‏ 
Soi) Sods‏ دور باش كه: و لا يُشْرِكٌ بِعِبِادَةٍ ass‏ احلا 


a 


OF م دردی. 1 مم ندارد. 38 مائده.‎ .١ 
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فصل چهل و نهم 


آدر ترغیب به اعمال صالحه و تهد ید به افعال سيّئه ] 


ژوی عن البی(ص) آنه قال: یرالاس مَنْ طال عمژه و GAS‏ عَمله و شرالتاس مَنْ 
طال مره و شاء عمله.' (صدق رسولاللّه) 


مناحات 


ملکا! معبودا! پادشاها! پروردگارا! به حرمت کسانی که شمع محبّت تو در 
سینه‌های خود افروخته‌اند [و به حرمت مردانی که به آتش شوق تو سوخته‌اند]" و 
به حرمت بندگانی که عمر خود در طلب cle,‏ تو باخته‌اند که نهال امال اهل ایمان 
را به انوار و ازهار" فيض و فضل خود آراسته گردان بلبل گلبن فصاحت مارا به دوام 
ذکر خود بر سر جویبار حیات ما سراینده دار نگارخانة دل ما را به نقش: ولیک كَتَبَ 
فى تلزیهم الاینان؟ مزيّن [دار و آراسته]"گردان» از باد وسواس شیطان و سیلاب 
ذنب و عصیان نگاه دار بركات فوايد [معاید ” معانی]۲ کلمات خواجةٌ كاينات به 


روزگار حاضران و غایبان و مومنین و مومنات در رسان» هر که در بل" و محنتی» و 


.١‏ بحارالانواره ۴۰۰/۶۹ (با تفاوت اندک). ۱ د ندارد: 
۳ د: با نورهای. ۴ محادله. VY‏ ۵ د ندارد. 


5 ۳ ندارد. AV‏ 3 ندارد. 


0 2 ا اس pase‏ مصاییح القلوب 


جور جابری و حسد حاسدى و مكر ماكرى درمانده Teer‏ فرجی و مخرجی و 
خلاصی و pele‏ به ارزانی دار. يا الهالعالمین! و یا خیرالناصرین! 

روایت است از آن ماه روی و الصَحی و سياه موی. و الْلَيْل إذا سَجی برگزیدة ما 
HES;‏ رَبك و ها قلی» پسندیده: و لَلْآَخْرَةٌ یه لك من الأؤلى شفاعت‌کنندة: و لسوف 
Adan!‏ ربك فتزضی. بروردة: oli‏ يدك یتیما 530( راه تمه ند هه و وختداء اضالا 
فهّدی. محتشم: و دك عاثلا (tee‏ يتيمنواز: Au‏ الیتیم قلا Ga‏ كارسنا:: و Al‏ 
BEI‏ فلا تنه صاحب نعمت: و dey UF‏ رَبَكَ فُحَرَّنْ. ' مصطفای مزکای معلى 
dee‏ خلقان آنهایند که عمر jlo‏ يابند و همگی " عمر خويش در موافقت شریعت و 
او Crean les‏ شین Bey‏ و بدترین ES AT ETE Gladys‏ 

پس جهد كن تا از ان طایفه بهترین باشی نه از این بدترین و عمر عزیز خود ضايع 
مگذار ]45 هر که روزگار خود را ضايع گذارد و به ملاهى و مناهی مشغول باشد. 
clays‏ قياميت -حسرت: و Sal‏ بسيار' خورد. هیچ فایده‌ای نکند که:] «مَنْ AES‏ 
یوم > PLA‏ يوم حضاده.» هر که در وقت کشت كردن ضايع گذارد. در آن وقت که 
دیگران بهره برمی‌دارند به دست او جز حسرت و ندامت چیزی نباشد. [و دنا 
كشتزار اخيرات ا کال مزرعة الآخرة.» بیت: 

چو دنیا کشتزار OF‏ جهان است . بكاراين تخم كه اكنون وقت أنست 
رمین و اب داری دانه درپاش lias os‏ واين کار را ck‏ 
اأقراين کشت‌وزری را S393‏ تو فردا شرمسار از بهره مانی 


شتسه ام ت ا ا غ ما ام و ساف Sy gS‏ 


gids ضصحی. ۰۱۱-۱ ۲. م ندارد. رق‎ .١ 


در ترغيب به اعمال صالحه و تهدید په افعال ۵۱٩ ee‏ 


اسر یرفن سوق تا کته دنه “يو توا هی ودش ی as es‏ 
[هر که داند نفشاند به زمستان در خاک نا امیدی بود از دخل به تابستانش]؟ 


بس امروز گرد شم براق شرع" را در ديد عقل کش و پای را از قید دام مُحمّداً 
رول اله بیرون مکش و سر ورين دنیای دون که دامگاه شیطان است. فرو میار و 
کار آخرت بساز و اگر قزت آنت نیست که بکلی دست از دنیا بکشی» باری طرف 
عقبی را معمورتر دار, [نگویمت که به چه غایت بدان قدر که توانی» همت]" از 
خواجة کونین بايد آموخت. دنیا و عقبی را بر وی عرضه کردند به هیچ یک التفات 
نکرد که مرا دوستی تو بس. يس لاجرم دوست. گاهی ماه شب چهارده‌اش 
می خواند که: طه ما آنزلنا SL cele‏ لَشقی" وكاهى آفتابش می خواند که: و 
سراجا متیر" گاه به وجودش سوگند می خورد که: و النّحْم اذا هوی, ۲ گاه به مو و 
رویش سوگند می خورد J 5 peal AS‏ إذا سَجئ” روزی چند جبرئیل [سفیر 
Lobe‏ پیغام حضرت عرّت نیاورد. مشرکان عرب و منافقان بىادب گفتند: «ِنْ رت 
dees‏ ودع ادا وافلا رسيو از dab‏ ایشان دلتنگ شد. بر کوه حرا رفت. 
جبرئیل امد و این peal Syne!‏ الیل إذا سَجئ E55‏ ریک و ها له ۱۰ 
[گفت جبرئیل را که]'' مرا از اشتیاق تو طاقت برسید. جبرئیل گفت: اشتیاق من 
بیشتر بود ولیکن من بندء مأمورم: و ها تنل الا باه ریک ۲ اگر مشرکان تو را غمناک 
كرو نيدت شاد ان ونم باق که پادشاه عالم ese‏ مت سر تدس خورد SS‏ 


دوست منی و برگزیده و بركشيدة منی و تا زنده باشی وحی از تو منقطع نگردد و 


3.١‏ ندارد. ۲ فقط رصن ti‏ د شراع. 
۴ فقط در م. ۵. طه. ۲-۱. ص احزات. FF‏ 
WV‏ نج A wh‏ صحی ٠»‏ ۲. 4 فقط در م 
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او ا د یسم ی شنت ای اه ی 
چون به آحرت رسی تو را بهتر از دنبا باشد که: و للاخدة يد لكين الاولی" فردا بر 
جمله انبیا و رسل مقدم باشی و جمله در زیر لوای تو باشند. بیت: 
فردا که خلق را به عملها جزا دهند عاجز شوند وکس نبود عدر خواهشان 
گر هست عاشقان تو را صد هزار جرم ايزد به روی خوب تو بخشد گناهشان 

عبداللّه as‏ رو وی وم 
حکایت کر که فين تيتنى فا يني و من مضاني اک عفر حبع "وا ین آیت که از 
عیسی حکایت کرد که: ان تُعَذِبْهُمْ Sole RGU‏ و إِن د نیز لهم فانک نت العزية 

Te ene Cele‏ ت کش ربق ا رها 

فرستاد و گفت: من فردای قیامت رضای تو بجویم در امّت توو این آيت ورد که: و 
th Abs 552)‏ فتضی" رسول (ص) گفت: «لا آزضی و Joly‏ من امتّی فی 
الثار.»" يعنى: من راضی نشوم که یک کس از امّت من در دوزخ باشد. 

اورده‌اند که روزی شاه مردان اهل کوفه را گفت: شماکه اهل عراقید می‌گویید که 
امیدوارترین آیتی از قرآن اين است که: قل يا بای الذین آشرفزا على آنفیهم 
لافطا ین رَحْمَوَاللّه. "گفتند: بلی» يا امیرالمژمنین. گفت: ia a‏ ۷ 
امیدوارترین بك این است: و لسَوف يُعْطيك رَبّك فتزضی. "زیرا که مراد به این cul‏ 
شفاعت است و رسول(ص) هرگز راضی نباشد که یک کس از امّت وی 
باشد. 

در حديث معراج است که پادشاه عالم شب قرب و کرامت با رسول(ص) 
خطاب کرد كه: ای پسندیده و BGS‏ من! از من جه می خواهى؟ گفت: امّت. گفت: 
هفتاد هزار را به تو بخشیدم. گفت: دیگر جه مى خواهى؟ گفت: امّت. گفت: [هفتاد 


۴ مائده. NVA‏ 0 صحی 6 O‏ 
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در ترغيب به اعمال صالحه و تهدید به افعال سيّئه | سس 0۲۱ 
هزار را به تو بخشیدم. گفت: دیگر جه خواهی؟ گفت: امّت. كفت:]١‏ ای محمّد! چند 
عراس از ّت؟ رسول (ص) گفت: E EE‏ چند و 
جه در این ميان جه کار دارد؟]" همه را می خواهم. هر که هست [و هرجه هست.]"؟ 
گفت: ای محمّد! اگر همه را به تو بخشم. رحمت من پدید اید امّا عرّت و قربت تو 
به نزدیک من پدید نیاید. اکنون ثلفی از امّت را به تو بخشیدم و دو" ثلث را توقّف 
کردم که فردای قیامت تو مى خواهی و من به تو می‌بخشم تا خلقان را عرّت و قربت 
جوز ی یزیر وی مادق lat‏ تسیا وک ithaca‏ 
و og‏ داریم. [که دارد آنچه ما داریم؟!]" بیت: 
چو منشور شفاعت " او به کف دارد چرا ترسم 
Ss‏ جرم همه عالم تن GIGS‏ من دارد 

الم جد تیم فأوی ۲ [حق تعالی نعمتها بر رسول(ص) می‌شمرد از بندگان 
ابتدای كارش تا انتهای کار خود بر او قياس کند و خوشدل باشد.]" فرمود که نه تو را 
چون خداى تعالی يتيم یافت. تو را جای داد و جد و عمّت را بر تو مهربان گردانید. 
خواجه هنوز قدم در این عالم ننهاده بود که پدرش عبداللّه زخم خورد؛ ينجة اجل 
شد. چون به میدان OF‏ جهان خرامید و شش سال بر آن بيش بر نیامده بود که مادرش 
روی به گوشه لحد نهاد و جدش عبدالمطْلب گفت: بيا که توتیای چشم و راحت دل 
و اسایش جان منی. وی را با خود كرفت و از جملۀ فرزندان خود برگزید و چون 
مهتر عالم هشت ساله شد. عبدالمطلب نیز از دار فنا به دار بقا رحلت کرد. ابوطالب 
به غمخوارگی او فیام نمود. ۱ 

امام جعفر صادق(ع) راپرسیدند که چرا رسول را از مادر و يدر یتیم کردند؟ 
گفت: تا تولاو تربیت وى خدا کند. مجاهد گفت: عرب S53‏ را که بی‌همتا و بی مانند 


.١‏ م ندارد. ۲ ندارد. ۳ د ندارد. 
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2۲ مصاییح‌القلوب 


بود. يتيم خوانند. معنی ایت اینست كه ما تو را BIG‏ اهل دنيا يافتيم و با خودت 
گرفتیم و از برای خودت بركزيديم. بیت: 
در عالم حسن طاق بی‌جفت تویی در بحر صلاح در بی سفت تویی 
انصاف بده که در همه روی زمین آن کس که از او سخن توان كفت تویی 

و وَجَدَكَ ضالاً فهدئ' نه تو را الو که یافت و از معالم نبوّت و احکام 
شریعت تو را هدایت کرد [و عالم گردانید.]" ما كُنْتَ تَدْرى GUS‏ وَلاً الایمان." 

انزو يناس كنيف :مراد تست که رسو تا ف در 955 در فقي :ان ات که 
راه گم کرده بود. ابوجهل به وی رسید. دستش گرفت به نزدیک pl‏ 
[عبدالمطلب آورد. حق تعالی منّت نهاد بر وی که بر دست دشمن به نزدیک 
جدش]' 
وسا 

کعب‌الاحبار گفت: حلیمه که دایةُ مصطفی بود چون حق رضاع به وفا رسانید 
وات کا رول( ا و فدلا lay‏ واا و كتياه 
و چون به بطحای د ا شنید که: «هنیثاً لك با ا2 0 امروز بهاء 
و ضیاء و جمال عالم به تو آمد. گفت: خواستم که طهارتی سازم محمّد را بنهادم. 
چون فارغ شدم او را ندیدم. فریاد برآوردم. پیری بيدا شد گفت: تو را چه رسیده؟ 
حال و ded‏ با وی گفتم. گفت: by‏ تا که به نزدیک هبل رویم كه صنم بزرگ است. 
آنجا شدیم. پیر از گرد هبل در آمد و گفت: اين زن راکودک ضايع شده است نام وی 
محمد. ما را بدوی راه نمای. بير چون نام محمد بر زبان راند. هبل و هر بتی که 
پیرامن وی بود. نگونسار شدند. آواز امد که: ای بی کردا دور شو. ندانی که هلاکت 
این بتان بر دست اکیست ؟ حمّا که بر دست]* محمّد(ص) خواهد بود. سو بر جای 


Sy 1 ضحی» ۷ ۲ م ندارد.‎ .١ 





در ترغیب به اعمال صالحه و تهدید به افعال سيئه or‏ 
بلرزید و گفت: ای زن! دل فارغ دار که محمّد(ص) را خدایی هست كه نگاهدارندء 


ارت رد وان متا 34 إل و اتخذ عئدی یدا 
سر كه ۳ ae 2 1 5 ae‏ ۳ 
يارَتٌ اد محمدا لن يوجدا يصبح قريش كلهم مبددا 


آواز آمد که محمد(ص) به وادی تهامه است. عبدالمطلب آنجا شد. خواجه را 
دید چون ماه تابنده و خورشید رخشنده. بیت: 

آن كز بنان او سير ماه شق كرفت خورشید از حجالت او خودعرقگرفت 
طاووس باع سدره که‌در ple‏ منتهاست از منتها بیامد و از وی GLO‏ كرفت 

و وَجَدَكَ eb WE‏ نه تو را درويش Cab‏ به مال خديجه توانگر گردانید. در 
حديث معراج است كه خواجه گفت: شب معراج پیری را ديدم نورانى. جبرئيل 
گفت: يا رسولاللّه! يدرت آدم است. بر وی سلام كردم وگفتم: حمد خداى راكه مرا 
چون تو يدرى داد. آدم گفت: حمد خداى را که مرا چون تو يسرى داد. كفتم: تواز 
من فاضلتری. گفت: نه. تو از من فاضلتری. زیرا که خدای SLI‏ با تو ينح کرامت کرد 
که با من نکرد: 

ال آنکه مرا به عر و ناز به بهشت برد و به ذل و خواری بیرون کرد و تو را امشب 
به Se‏ و ناز بدانجا آورد و به خلعت و کرامت بازمی‌گرداند. 

دویم آنکه من ترک ستّتی کردم دویست سال می‌گریستم تا تو را و اهل بيت تو را 
شفيع نیاوردم توبة من قبول نکردند. 

سيم آنکه مرا جفتی داد چون حوّاء به سبب وی مرا از بهشت بیرون کردند و تو را 
جفتی داد چون خدیجه که به سبب وی توانگرت گردانید که: و $155 Wile‏ 


Oo “sv 


فاغنی.۲ 
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اه دج سیب له کی کحم جح بسح :يبارع ت 
چهارم انکه من ترک سنتی کردم نام من در جريدةٌ عاصیان ثبت کردند تا کودکان 
در مکتب و امامان در محراب تا به قيامت می خوانند که: وَعصئ ن AST‏ 435 فقوی. ‏ 3 
نام تو را با نام خود قرین گردانید [تا روزی پنج بار بر سر منبرها و مناره‌ها می‌گویند ]؟ 
cas‏ «آشهد آن UY‏ الا الله و آشهد آن تستدا رسول الله SI AGRI,‏ عَليَاً وليك call‏ 

پنجم آنکه از فرزندان من آنان که غیر امّت تواند از هزار یکی به بهشت روند و 
دیگران به دوزخ و از امّت تو از هزار یکی به دوزخ رود و دیگران به بهشت. 

و ما لت م فلا gas‏ ۳ پس ای محمّد! چون يتيم بوده‌ای یتیمی خود را یاد کن و 
يتيم را مزن و قهر مکن و خوار مدار که دل یتیمان سخت نازك ' باشد و مجروح از 
مردن پدر ایشان. خواجه(ص) فرمود: «اذا کی اليتيجُ هت عرش الرّحمان لبکائه.»۵ 
یعنی: چون یتیمی بگرید» عرش خدای بلرزد از OF AS‏ یتیم. حق تعالی گوید: ای 
فرشتگان کیست که اين يتيم را می‌گریاند؟ گویند: پادشاها! دانا بر حقيقت تویی. 
گوید: ای فرشتگان! گواه باشید که هر که وی را ساکن گرداند و رضای وی بجوید. 
فردای قيامت رضای وی را من بجویم [كه خدای عالمم.]" 

در حدیث آمده است که هر که دست بر سر یتیمی فرو ارد به هر مویی که از زیر 
ستاو el] wag E‏ غزیزان! معيو ا يرا شوازین کننید ,و" 
نگذارید که اندوهی به دل OLE‏ برسد. بیت: 
جو بینی یتیمی سرافکنده پیش مده بوسه بر فرق فرزند خویش 
يتيمار بگرید که نازش خرد؟ وگر خشم گیرد که بارش برد؟ 
الا تانگرید که عرش عظیم بلرزد همی چون بگرید يتيم 

و اما SL‏ قلا تنهه.۸ و اگر سائلی از تو سوال کند و از تو چیزی طلبد مالی يا 
علمی. بانگ بر وی مزن. اگر مال خواهد به وى ده. اگر علم طلبد به وى آموز. اگر 


اط NYY‏ ؟. د ندارد. ۲ ضصحی. We‏ 
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در ترغيب به اعمال صالحه و تهدید به افعال he‏ . ۵۲۵ 


جيزى به وى ندهى بارى جوابى خوش باز ده. حضرت خواجه(ص) فرمود: 
لائل lg Se‏ جاء یاه يعنى: سائل را بر تو سق است و اگر بر اسب 
سوار باشد. [یعنی: خداوند اسب باشد و حدیثی دیگر فرموده که: «لا ترد السائل و 
لو بشق تَمُرة.» یعنی: سائل را باز مگردان اگرچه به نیم خرما باشد که اندکی به نزد 
خداى سيار اميت ات ۱ 

یک درم OLS‏ وى به درویشی بسهتر از گسنجهای مسدخر است 
انضشة وارض تست حو اس وک ری کی و ت 
بزركى رساند به محتاج خير كه ترسد كه محتاج گردد به غير 
Jo JL a,‏ خستگان در نگر به روزی که دل خسته باشی نگر 
فنسروهاندکان را درون تناد gS‏ روز قنيرومالدكن اة كسمن 
نه واه نده‌ای بر در دیگران به شکرانه حواهنده از در هيران" 

ابراهیم ادهم گفت: نیک مردانند سائلان که به در خانه‌های شما عي | مت و 
می‌گویند: شما را هيج هست كه ما آن را برداریم و به منزل برسیم تابه وقت رسیدن 
شما با شما رد کنیم؟ ۱ 

چون حق تعالى نعمتها بر رسول(ص) شمرد گفت: و آما بِنِعْمَةِ did ys‏ به 
یت دای کرو وت راهان و کا اراس Sah‏ 
Cass SS nee mel nee‏ کک دل سکن ats)‏ 

[داوود پیغمبر(ع) گفت: Ne‏ تقو تو برش عه ات تا که شک او 
گزارم. گفت: ای داوود! نعمت من بسیار است. اگر خواهی كه شکر همه نعمتها به 
cle‏ آری» نتوانی. گفت: ای داوود! تفس فروگیر. داوود نمس فروگرفت. بیم أن بود 
که هلاک شود. جبرئیل آمد و گفت: ای داوود! اگر همه دنیا از آذ تو باشد و گویند: 


ثلثى بده تا بگذارم که نفس براری بدهی ؟ گر کفمت: بدهم. گفت: اگر نیمی خواهند؟ 
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ove‏ ۱ مصاییج القلوپ 
گفت: بدهم. گفت: اگر همه خواهند؟ گفت: بدهم. گفت: در شبانه روزی بيست و 
خود بدانی و شکر نعمت چنانکه بايد نتوانی اما چون دانی که نعمت از او است و 


ageless أن كني رشن‎ Sac 
خواجه فرمود که هر که را عطا دهند بايد که مکافات أن کند و اگر نتواند آن را باز‎ 
گوید [و حدیت ان کند]" که چون باز كونده شکرش کرده باشد. [و اگر نه کفر آورد و‎ 


بدکار بود.]؟ 


ما ate aC‏ 
we‏ سج و و 
هيه 
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فصل پنجاهم 


[در توکل برکرم وفضل پروردگا ردرزحمت‌ومحنت | 


رُوِىَ عن‌النبی(ص) آله ال حاكياً عن oh‏ عر و جلَّ: عَجباً لِمَنْ آمن بى AS‏ 
ينوكل عَلى غَيْرى. يا محمّد! من توکل علی و اشتعانَ بی Sasi‏ قبل أن hes‏ و 
اشتجبت له قبل آن يَدعُونى و حَفِظتهُ عِندَ کل آفة و عاهة و فتنة و بليّة. (صدق 
رسولالله) 

مهتر عالم (ص) می فرمايد که در شب معراج ' بی واسطه از حضرت كبريا ندا امد 
كه: ای محمّد! عجب می دارم از آنکه به من ايمان آرد و به وحدانيّت من اقرار کند و 
بعد از آن اعتماد به غیر من کند. هر که توکل بر من ES‏ و یاری از من خواهد پیش از 
سوال او را عطا دهم و پیش از استعانت و یاری خواستن یاری او کنم و پیش از آنکه 
مرا بخواند اجابت كنم و از همه آفتهاش نگاه دارم و دست فتنه از او بربندم. بلا از 
وی بگردانم. 

چون بنده به هرجه در ماند» ملاذ و ملجاً خود جز درگاه او نداند. خلاص و 
مناص جز از وی نجوید. حق تعالی او را از آن درماندگی فرجی [و از آن ورطه]" 
مخرجی ارزانی دارد. چنانکه مادر موسی توكل بدو کرد. حق تعالی فرزندش را از 
آب و اتش نگه داشت. مستمع باش تا بعضی از اين قصّه با تو تقربر کنم. 


۱ م و د: شب اسری. ۲. م ندارد. ۳ د ندارد. 


۵۲۸ الك ا ات ل نییبت دیق نت بسک ی فا بعاللاب 


اصحاب تفسير و ارباب تقرير جنين گفته‌اند که فرعون در خواب دید که آتشی از 
بت امد من و امن و کرد اند وخ و انة قطان تفر کرفت وس تون COGS‏ 
بنی‌اسرائیل را هيج تعرّض as‏ ین بكو تدرو ار OU‏ سعد کت اذ 
بنى اسرائيل يسرى در وجود اید که هلاكت تو و زوال مملكت تو به دست وى بود. 
فرعون بفرمود تا مردان بنی اسرائیل از زنان بازاستادند و جماعتى را برگماشت بر 
زنان حامله تا هركس كه پسری می آورد» می‌کشتند [و دختران را زنده می‌گذاشتند. 
سالی چند بر این بر آمد. قبطیان فرعون را گفتند که نيران بنی‌اسرائیل بمردند و 
پسران ایشان را تمامی می‌کشی. نسل ايشان منقطع شود. بعد از این كس نباشد که ما 
را حدمت کند. ایشان بنی اسرائیل Sigal‏ گرفته بودند. 

فرعون فرمود که یک سال بکشند و یک سال نکشند. در سال امن که نمی‌کشتند. 
هارون در وجود امد و در آن که می‌کشتند.]۲ موسی در وجود آمد. وقصّهً ولادت 
وی Oke‏ بود که عمران يدر موسی مومن بود و ایمان پنهان می‌داشت و خدمت 
فرعون می کرد و از جملهٌ خواض وی بود و کاهنان و معبّران گفته بودند که ما را گمان 
چنان است که اين بسر از يشت عمران خواهد بود. فرعون. عمران را گفت: نخواهم 
كه یک لحظه از من غایب شوی و بفرمود که تا شب نيز پیش وی بخسبد. شبی 
عمران بر بالین وی خفته بود. حق تعالی فرشته‌ای را بفرمود تا زن وی را برداشت و 
پیش وی برد. عمران از خواب در آمد. زن خود را بر بالین خود دید. گفت: چگونه 
آمدی که درها بسته بود؟ زن گفت: من نیامدم مرا اوردند. دانست كه کار خدایی 
است. بر سر بالین فرعون [با وی خلوت کرد چون فارغ شد.]' فرشته وی را 
برداشت و با سرای خود برد. زن عمران حامله شد. خبر در شهر افتاد که زن عمران 
حامله است. فرعون گفت: اين نباشد که عمران یک لحظه از من غایب نبوده است. 
کی فتاه اب نله کروی دو نیت هار شك 


Syd 3 Ae‏ ۳4 1 ندارد. 


در JSF‏ بر کرم و فضل پروردگار در زحمت taney‏ سب ۵۲۹ 
القصه چون موسی به زمین آمد. گماشتگان را خبر شد. به در خانه آمدند. مادر 
موسی بترسید. گفت: خداوندا! اين کودک را به تو می‌سپارم. وی را نگاه دار. تنور 
آتش می‌تافت. الهامش دادند که وی را در تنور انداز و قدرت ما ببین. طفل را در تنور 
انداخت. بعضی گفته‌اند: در تنور که نهاد هنوز آتش نبود. خوآهرش تلا تست كه 
موسی در تنور است. آتش برافروخت. سرهنگان فرعون از در و بام در آمدند و خانه 
را زیر و زبرکردند هیچ ندیدند به سوى تنور نشدند که شعلة آتش از وی برمى آمد. 
بازگشتند و برفتند. مادر موسی بر سر تنور دوید. کودک را دید که با آتش بازی 
می‌کرد. روی بر خاک نهاد وگفت: ای پادشاهی كه هیچ كس بر بندگیت زیان نکرد و 
نکند كه طفلی چون قطرءٌ أب را از آتش نگاه داشتی» خاکش بر سر آن را که تو را 
نداند و غير تو را خواند. بیت: 
ای دلیر عبار ترا یار توان سود غمهای ترا با تو خریدار توان بود 
با یاد تو تن در ستم جرخ توان داد بانام تو اندر دهن مار توان بود 
Sent‏ وصل Gaeta Jog‏ اودست فلک با دل پار خوان بود 
با پرسش دلداری و لطف تو همه عمر بر بستر تیمار تو بیمار توان بود 
بس مادر موسی» موسی را از تنور برآورد و یک هفته به حیلت پنهان داشت. 
شب هشتم ' به سرش رسید که طفل ما را در آتش انداختی بعضی از عجایب 
قدرت حکمت " ما بدیدی, اکنون در آب انداز و بعضی از بدایع حکمت مابین: 
قالقیه فی اليم " آن شیرزن [دانست که وعدة او کج نبوده]" تابوتی ساخت و شکافها 
را به قير استوار کرد و جگرگوشة خود را در آن تابوت نهاد و در رود نيل مصر 
اند ايت باذع در انه و ان تاو ترا در ربوكو ميان :سراف فزعوان دو اورا 


مؤمنه بر لب ”نیل با کنیزکان ايستاده oy‏ چشم او بر آن تابوت افتاد. بفرمود تا پیش 


۰۷ د: هفتم. ندارد. ۳ قصص.‎ .١ 


۴ د ندارد. ` ۵. همه نسخه‌ها: ا ۶ د: شط. 


ae 


SARA ا . مایخ‎ a ee 
وى اوردند و بشكافتند. نسیم موت و رایحه محبّت به مشام جان او رسید و طفل‎ 
در روی اوجخندید. دل ' آسیه از مهر بر پرید. وی را درکنارگرفت. فرعون گفت: اين‎ 


۳ 
wee 


چیست؟ گفت: IG‏ ی و لَك ' روشنایی چشم من و تو. شاید که ما را سود کند تا 


به فرزنديش قبول کنیم "او را که لايق آنست که فرزند پادشاهان باشد. وی را در کنار 


فرعون نهاد. چون فرعون. موسى رأ در کنار گرفت» موسى دست برآورد و ریش 
فرعون بگرفت و به دیگر دست طبانچه بر روی فرعون زد. فرعون خواست که وی 
را بر زمين ژند. اسیه در جست و موسی را در ربود. فرعون گفت: بگذار تا وی را 


. بكشم که اين طفل است كه حكما كفتهاند که دولت من در سر کار او شود. آسيه 


كفت: آخر او کودک ينج روزه است. اگر خواهی كه بدانى او نیک از بد می داند يا نم 
بفرماى تا طشتى آتش " بيارند و طبقى جواهر و بنگر تا وى دست در کدام مى برد. 
بفرمود تا بیاوردند. [از آنجا که نبوّت بود]* خواست که دست در جواهر برد. [حق 
تعالی جبرئیل را امرکرد تا]*دست او را به سوی آتش کشید تا اخگری برگرفت و در 
دهن نهاد» سر زبانش بسوخت. گریان شد اما دستش نسوخت. زیرا که بدان دست 
طبانچه بر روی فرعون زده بود. آسيه پرورس آغاز کرد. 

موسی شیر كس نمی‌گرفت. خواهرش آمده بود و می‌دید و گفت: دلالت كنم 
وراه نمايم" شما را بر اهل بيت و خاندانی که [USS‏ وی کنند؟ گفتند: بلی. بيامد و 
مادز موسی را بیاورد. مادر موسی نگاه کرد. fab‏ خود یل در قماش E‏ 
پیچیده خاتون زنان بر دست گرفته از وی سؤال شير می‌کرد. موسی بوی مادر 
بشنید. ذهن باز کرد و آهنگ شیر کرد. ايشان مادر موسی را نمی شناختند. وی را به 


دایگی گرفتند و موسی را به وى دادند. pe‏ نا رادُوْهُ ای" ظاهر شد. هر که بر ما 


۱. د ندارد. ۱ ۲ قصصء We‏ ؟. د: تا به فرزندی گیریم. . 
؟. م: اخگر. 0 موسو ٩‏ ۶ د: جحبرئیل. 
¥ 5 ندارد. ۸. ف: فماره م قماش whe‏ د: قماط عنبر. 


.۷ فصص.‎ ٩ 


در توكل پر کرم و فضل پروردگار در زحمت و مخت سس سس سس شد omy‏ 
كو الوق Sal ent‏ دعاه و sje lt‏ التولی Lad‏ 
أى مادر موسی! بر ما توكل کردی؛ پسرت را از ابن و آتش نگاه داشتیم و بر دست 
وى دشمنش را از آب به آتش رسانيديم که: آغرقزا IESG‏ ار" زهى طرفه حالتى 
كه موسى به آتش افتاده بود. اگر مقام و منزل او بود تنور آتش و اكر ابتلا و امتحان 
[فرعون Toy‏ طشت آتش و اگر تشريف رسالت بود. Ae‏ آتش: آنش مِنْ جانب 
الطور ارا" اما آنچه به آتش افتاد طرفه‌تر بود با آنکه هيج نداشت "کار [فروماندگان و 
درماندگان 5[ بیچارگان فرو نگذاشت. از چشمه همت و فيض مروت أب بداد: 
نَسَقئ Ug‏ لاجرم دوازده date‏ آب از برای وی از سنگی بیرون آوردند AS‏ 
SH Sab‏ عَشْرَةَ "as‏ و در دریا آب را به صورت سنگ بدو نمودند: SASS‏ 
کل فرق کالطود العَظيم" ای موسی! اگر تو روزی بر سر چاه مدین" ابی دهی که 
تشنگی گوسفندان شعیب Oly‏ ساکن شود. ما شبی در وادی :ايفو آتشی به تو 
ال قضه اين است: و لَمًا بل اده و اشتوی URS BEST‏ و bale‏ موسی چون به 
غایت OY‏ خود رسید که آن چهل سال باشد -اورا حکمت و علم شریعت دادیم. 
موسی به مصر در آمد بر هنكام غفلتی از اهل شهر و OF‏ ميان نماز شام و خحفتن 
است: فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْن ON‏ دو مرد را يافت که یکدیگر را خصومت می‌کردند: 


یکی از شيعةً وی بود. یعنی از بنی‌اسرائیل و یکی از دشمن وی بود. یعنی از 


V4 نوح» ۲۵. ۲.دندارد. ۲ قصص.‎ ١ 
۱ ش 1 بقره» وس‎ YO فصص.‎ OQ ۱ ؟. ق: ندانست.‎ 
در همه نسخه‌ها؛ مداين.‎ A A1 شعرای‎ VY 


4 قصص» ۳ آیاتی که در پس می‌اید. obi‏ ۲۳-۵ همین سوره اما 


قبطیان. ' قبطی بنی اسرائیلی را می‌گفت: هیزم به مطبخ فرعون بر. بنی اسرائیلی 
چون موسی را بدید فریاد برآورد. موسی بر سبیل مدافعت مشتی بر وی زد. بر مقتل 
وى مدق تعیرش هو امد موس ان ایند نی کت | يوان در کت ابن 
خحصومت ايشان از عمل شیطان بود که به سبب أن قتل واقع شد. بر سبیل خضوع و 
انقطاع " با خدای گفت: رَبّ نی لت نفسى. 

گفته‌اند كه حق تعالی وی را اعلام کرده بود که وی مستحق کشتن است و فرموده 
بود که تأخیر" قتل وی کند بر سبیل CEU‏ وی تعجیل کرد و ترک سنت کرد. از 
برای اين گفت: ظلم کردم بر نفس خویش. یعنی: نقصان واب خود کردم و گفت: 
َاغْفِر لی بیامرز مرا عفر له ُو I‏ لحم حق تعالی او را بیامرزید. قح فى 
LE iy sa‏ پس موسی در بامداد آمك ۹ خایف و ترسان بود از آنکه خبر آشکارا 
شود و مبادا که وى را قصاص کنند. ترسان و دلتنگ می‌رفت. همان بنی اسرائیلی را 
دید كه قبطی دیگری وى را گرفته بود و می‌رنجانید: چون موسی [را بدید. فریاد 
خواست. موسی]" گفت: نك Set Beh)‏ تو مردی جاهل و نادانی هویدا. من هر 
روز برای تو حصومت نخواهم “كرد وروی بدیشان آورد تا بنی اسرائیلی را از دست 
قبطی برهاند. اسرائیلی ناامل چون اول ملامت از موسی شنید و زخم دینه وی 


9 مر سه 


دیده بوده پندا" شت که می‌آید که وی را بزند. گفت: Fi‏ ,4 آن US sible‏ قَتَلتَ فسا 
ATU‏ مى خواهى که مرا بکشی چنانکه دیروز یکی راکشتی. [تو نمی‌خواهی الا 
كه جبّاری باشی در زمين و نمی‌خواهی که از مصلحان باشی.] چون موسی اين 
یتفن كتيل ایغان را بکذاشت و برفت: 

قبطی بدانست که مرد دینه "۱ را اوکشته است. برفت و فرعون را خبر داد. فرعون 


۱. د ندارد. ۲ فقط در د. bay‏ در د. 
۴. م ls‏ حبرئیل. O‏ م ندارد. ۳ م مبادا. 
۷ م: ندارد. د: فرياد خواست. را ندارد. A‏ م ود خواهم. 


E‏ 9ه E‏ ۰ د دینه. 


در توكّل بر کرم و فضل پروردگار در زحمت ory honey‏ 


جماعتی را بفرستاد تا موسی را بگیرند. یکی از شيعه موسی [بیامد و موسی را خبر 
داد]' و بعضی گفته‌اند که جبرئیل بود و بعضی گفته‌اند که شمعون بود که موسی را 
ee aes ee Ae ee o oh Bre oy .‏ 5 
خبر داد که: Mall Of‏ 550 بك لِيَقتلؤك فاخرّج انى لك Se‏ الناصحین ای موسی 
قوم با یکدیگر مشاورت در کشتن تو می‌کنند. از شهر بیرون رو که من تو را از جملۀ 
موسی خايف و ترسان از شهر بیرون رفت" و روی به مدین نهاد و راه 
نمی‌دانست. گفت: عسئ رَبَى ON‏ يَهُدِيَنى سَواء السّبیل حق تعالی فرشته‌ای را فرستاد 
تا راه به موسی نمود. موسی زادی " نداشت. گیاه و برك درختان می‌خورد تا که به 
جماعتی شبانان آب از برای گوسفندان از آن BAAS poole‏ و فروتر از ايفان دو زن 
را ديد که گوسفندان خود را باز می‌راندند.* گفت: شما چرا گوسفندان خود را آب 
نمی‌دهید؟ گفتند: ما دو زن ضعيفيم با مردان مزاحمت نتوانیم کرد. * صبر كنيم تا 
گفتند: چاهی است متروک و سنگی بر سر آن نهاده که چهل مرد أن را بر نمی توانند 
داشت. گفت: [آن چاه را]" به من نمایید. موسی را بردند و آن چاه [را] بدو نمودند. ‏ 
۱ دست برد و سنگ از آنجا بازگردانید. گفت: دلو و رسن دارید؟ گفتند: نه. گفت: هیچ 
آب دارید؟ گفتند که اندک آبی در مشک هست. گفت: به من دهید. بستد و بر دهن 
کرد تا تیک و بر cles‏ رفك اب اه تسر امم کوستتدآن OUI‏ بای و در 
در مععجزات شاه مردان(ع) pS‏ معتل اين آورده‌اند. cule,‏ است که 
.١‏ فقط در د. ۲ م أمد. ۳ د: از زاد معنی جیزی همراه. 


؟. فقط در م. ۵. د: باز Lop ge‏ ق: باز می‌زدند. 


ع. م: مذاب نتوانيم أوردن» د: مزاحمت نتوانيم. ۷ م ندارد. 


د ت ص يس aan a‏ ا رت 


راهبی. ياران وى گفتند: يا اميرالمؤمنين! اينجا نزول مى فرمايى و در اين موضع آب 
نيست. گفت: من شما را فی‌الحال" آبی دهم شيرينتر از عسل و سفيدتر از برف و 
صافی تر از یاقوت. پس اشارت کرد به موضعی و مالک اشتر و ha gd‏ را گفت: اا 
را بکاوید. چون بکاویدند سنگی سياه ظاهر شد حلقه‌ای در وی سفید همچون سیم 
می‌درخشید. ' گفت: اين سنك را بردارید. قريب صد مرد" قوت کردند که بردارند 
نتوانستند. شاه مردان(ع) گفت: دور شوید و دست در آن حلقه زد و آن سنك را 
برداشت و چهل كز بینداخت. آبی بيدا شد چنانکه وی فرموده بود. dae‏ لشکر را 
S15 col‏ سن ان شك برا بور ال شمه تهاة و اک قرا وی کر رامیب رباع 
صومعه أن بدید. فرياد برآورد که مرا اينجا فروگیرید. وی را فرو گرفتند و بيش شاه 
مردان آوردند. چون امیرالمژمنین(ع) را چشم بر وی افتاد» گفت: شمعون راهبى؟ 
گفت: آری. Gale‏ مرا اين نام نهاده و هیچ مخلوق را بر این اطلاع نبوده است. تو 
پیغمبری؟ امیر(ع) گفت: نه" وصی پیغمبرم. گفت: از این چشمه جه می‌پرسی؟ نام 
اين چشمه زاحوماست و از بهشت است. سيصد و سیزده وصین پیغمبر از این 
چشمه آب خورده‌اند» من آخرین اوصيايم. راهب گفت: همچنین یافتم در کتب 
انجیل, و در ساعت "كلم شهادت بر زبان راند و مسلمان شد و با امیرالمومنین(ع) 
نة ضفي شد. اول کسی که شهادت یافت. او بود. امیرالمومنین(ع) از برای او 
بكريست و گفت: «المرءٌ مع مَنْ آحبٌ.»* راهب با ما بُرّد روز قيامت و با ما بُوّد در 

باز آمدیم به سر قصّه. آن دو زن که موسی كوسفندان ايشان را آب cole‏ دختران 


ت وود کو با ا نکم یی كرت کون ت كه ایرو رود 


.١‏ فقط در د. ۲ د: حلقه‌ای سفید همجون شير در وی. 
دی ی تست مرف ۴. د ندارد. ۵ فقط در د. 
۶. بحارالانوار» ۷۰/۶۸ به نقل: ميزانالحكمه. ۲۴۳/۲؛ ق ندارد. 


در توكل پر کرم و فضل پروردگار در زحمت و منت سب oro‏ 
و ای خی ور و ی یخی ورن و 
مزدش بدهم. فَجَاتُتْهُ إخذاهُنا تمشى عَلَى اد شتخیاء " پیش موسی آمد یکی از ایشان 
tes‏ ان یو EDS‏ 
بدهد. موسی در پی او روان شد و اگر ضرورت نبودی» نرفتی که در آن سبزی OLS‏ از 
بیرون شکم او می‌توانست دید. به جهت آنکه هشت روز بود که طعام " نخورده بود. 

القصّه موسی پیش شعیب آمد و حال و LAB‏ خود با شعیب گفت. شعیب گفت: 
بشارت باد تو را که از دست ظالمان خلاصى یافتی كه فرعون را بر زمين ما دستی و 
سلطانی نباشد. WAI IG‏ یا آبَتِ Ager el‏ یکی از دختران پدر راگفت: ای پدر! 
او را به مزد گیر که بهترین مردی است که تو وى را به مزد گیری. مردی است که با 
قوّت و امانت باشد. گفت: فوت وی از کجا دانستی؟ گفت: از آنجا که سنگی که 
چهل مرد می‌بایست که از سر چاه بردارند» وی تنها برداشت. و بینداخت و امانت 
وى از آنجا شناختم که در راه باد Lale‏ مرا در پیچید. او مرا بازپس داشت و در 
پیش رفت تا در اندام من ننگرد. ۱ 

شعيب موسی را گفت: نی ارید OF‏ أَنْكِحَك ای ابی هاتیّن. می‌خواهم که 
یکی از این دو دختر را به تو دهم بر آنکه هشت سال مزدوری کنی و اگر ده سال 
کنی. آن تبرّعی باشد از تو. [موسی گفت: ميان من و تو است اين دو اجل هشت 
سال يا ده سال » هر کدام که بر سر برم» بر من عداوتی و حرجی نباشد.]؟ 

شعیب دختر مهتر" را که نامش صفورا بود به موسی داد و موسی وی را ده " سال 
شبانی کرد و بعد از آن از شعیب اجازت Sybase ee‏ مادر و 


خواهر و برادر, شعیب اجازت داد موسی اهل خود و مالی كه داشت. برداشت 


.١‏ ۹ ندارد. 

۲ قصص» ۲۵. ایاتی كه در بى می‌آید. آیات ۳۰-۲۶ همین سوره است. 

۳. م ندارد. ۴ د ندارد. ۵ م: مهین. 
۶.د بازده. 
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مصابیح القلوب 


روی به مصر نهاد و چون به وادی ايمن رسید. شبی تاریک بود و راه مخوف و هوا 
سرد و باران می‌بارید. صفورا دختر شعیب فریاد برآورد که درد وضع حمل مرا 
بیرون نمی آمد. Bp‏ صلابت موسی شعله زدن گرفت. سنگ و آهن بر زمین زد. از 
آنجا آواز آمد که ای موسی! ما بازداشتگان تو نهايم. آتش جز به فرمان خدای تعالی 
بیرود نیاید. هر آتش که در عالم است امشب فرو نشانده‌اند. موی يعجر فر و مانت 
ات و نشی در نظرش امد که: آنش مِنْ جانب pall‏ ناراً. تحن دون کف آواز tale‏ 
كه اى موسى! كجا می‌روی؟ گفت: من نمى روم [مرا مى برند و من نمی‌دوم] مرا 


می‌دوانند. بيت 


به هر کویی مرا تاکی دوانی ز هر زهری مرا تاكى چشانی 
گهی تابوتم اندازی به دريا گهی بر تخت فرعونم نشانی 
گه از مصرم سوی مدین فرستی گه از مدين به كوه طور خحوانی 
که از بهر شعیب و دختر او" مراده سال فرمایی شبانی 
شبانی را کجا این قدر باشد که تو بی‌واسطه وی را بخوانی 
بس آنگه بر کنار طور سينا شراب الفت وصلم چشانی 


معروف کرخی را حکایت کنند که شبی در زمستان سرد از مسجد باز آمد و باران 
مى باريد و خانه‌ای داشت پاره‌ای بوریا افکنده و چراغ نه و از خانه آب فرو می‌آمد. 
در آن ميانه زنش فریاد : بر آورد که مرا درد وضع حمل رنجه دارد. معروف روشنایی 
طلب می‌کرد؛ نیافت. روی سوی آسمان کرد و كيت خداوندا! از پسر کرک 
موسی‌بن عمران برنتوان ساخت. مرا قوت تحمل انبیا کجا باشد؟ اين پایه مقزبان تو 


بافافه و فتر همنشینم کردی بی‌خویش و تبار هم فرینم کردی 


۱. فقط در م. ۲. م و د: دخترش ay‏ 


در توكل بر كرم و فضل پروردگار در زحمت و محنت ل حي بح ي 


قلما Qa‏ چون موسی برابر آتش امت درختی دید از پایان تا به سر سبز از او 
آتش سفید افروخته. آواز تسبیح فرشتگان شنید» نور عظیم دید. بترسید به تعجّب 
فرو ماند. پادشاه عالم دلش را قوی گردانید. آواز آمد كه: آتا رَبّكَ ARS ISG‏ من 
اا ره 
ایب tka‏ ونم is,‏ و 8 لذِكرى'" e‏ 

جز از من خدایی نیبست» مرا پپرست و در عبادث من کسی را شریک مگردان.نماز 
sha‏ دار برای یادکردن من. [مرا به‌دیگری میامیزی تا ياد كنم ترا به‌مدح‌وثنای تو.]؟ 

و گفته‌اند: معنی : «اقم الصلوة لذکری»» آنست که هرگاه تو را نماز گدشته باذ ابن 
که نگزارده‌ای»" آن را بگزار. [و التقدیر: «لذکر صلواتی فحذف المضاف». بیان اين 
تأویل قول رسول(ص) است که: «مَنْ تسین صلاةً آژ نام عنها فَلْيُصَلّْها إذا ذکرها.»؟ 
یغتی: هر که را نماز فراموش شود یا در خواب شود از آن نمان هرگاه که cet bol‏ 
بايد كه ان تما ایک ارف Yi‏ ۱ 

اود بو وی ون وم وین وک تسا وی ویو 
تکیه كنم eee‏ امه eer‏ فرو گیرم ad‏ 
كوسفندان و مرا در اين عصا حاجتهای دكن توت آگفته‌اند که: هییت بر موسی 


.۱۴ ۳.همان‎ AY همان‎ .۲ NY طف‎ .١ 
د ندارد.‎ .۵ E EE 
ریا ض‌السالکین. ۰۱۴۳/۶ ۷ فقط در م.‎ ٩۱۵۳/۳۰ رو ض‌الجنان.‎ ۶ 


AY cab ۸ 





یتست بسح ییحی سب یگچب یی یب فا لزب 


مستولی شد. زبانش از سخن منقطع گشت. اين سخن بر سبیل اجمال كفت.]' ابن 
عباس گفت: حاجتهای وی آن بود که در راه با وی سخن گفتی تا انیسش بودی و هر 
جا که طعام نداشتی بر زمين زدی آنچه وى را بایستی از قوت و طعام آن روز از 
زمين برآمدی و چون تشنه شدی بر سنك زدی» چشمه‌ای آب از وی برجوشیدی و 
چود در افتاب بودی در زمين فرو زدی. در حال شاخ بكشيدى و برك بیاوردی و 
سایه کردی و هر ميوه که وی را آرزو بودىء از او پدید آمدی و چون موسی بخفتی 
او را شبانی گوسفندان بداشتی و چون به چاهی رسیدی که دلوش نبودی به چاه فرو 
گذاشتی» دراز شدی و آن شعبها دلوی شدی تا آب بیاوردی و در شب تاریک به 
زمين فرو زدی» مانند دو مشعل روشنايى از او بتافتى. اينست معنی: و لی فيها مَأَرِبٌ 
Tes Fl‏ پس يادشاه عالم موسى را گفت: آلقها؛ اين عصا را بينداز. (موسى) 
بینداخت. ماری كشت بزرگ» سنگ فرو می‌برد و درخت مى شكست و به هر طرفى 
می‌شتافت. موسی بترسید. حق تعالی گفت: بگیر وی را و مترس. موسی جود این 
سخن بشنید چنان دلیر شد كه دست در مار زد و او را برگرفت. 

اهل اشارت گفته‌اند: جوا موی غا اا تفت و ماری گشت. موسی بترسید 
و از وی گریختن آمد. حق تعالی گفت: ای موسی! اين نه آنست که می‌گفتی: هی 
عصای؟ دیدی کسی را که از عصای چوب دست خود ترسد و گریزد؟ گفت: بار 
خدایا! اين جه حالت است؟ گفت: اين از برای آنست که گفتی: بر او تکیه كنم تا 
بدانی تکیه و اعتماد جز بر من نباید کرد. آنگه حق تعالی وی را پیغمبری داد و گفت: 
به نزدیک فرعون شو او را دعوت كن که طاغی شده است و پای از D>‏ خود فراتر 
tgs‏ است. 


كلم لإ داد 
e ¢‏ 4 


).> ندارد. ۲ طه. ANA‏ ۳.همان» ۱۹. 


فصل پنجاه و یکم 


[دربیان شش خصلت يسند يده ] 


ژوی (Gel glee‏ آنه قال: مَنْ جمع Ce‏ خصال فد جمع خَيرَ الدّنيا و الاخرة: 
من عرق الله و اطاعَهٌ و من عرّف GUE‏ و عصاه و من عرف الدّنيا و تركهاء و من 


u * 


عرف Sat‏ و طالبهاء و مَنْ عرف Sadly Goll‏ و من عر الباطل و رفضه. (صدق 
رسولالله) ۱ 

خواجة كونين و فخر عالمين (ص) می‌فرماید كه شش خصلت است. هر که آن 
خصال را جمع کند» خير دنيا و آخرت (را) جمع كرده باشد. 

اۆل» آنکه خدای را بشناسد و طاعتش دارد. طاعت خدا بی‌طاعت رسول و 
بی‌طاعت اولواالامر که معصومانند. مقبول ثیست. زیرا که حق تعالی طاعت Olas)‏ 
را با طاعت خود قرين گردانیده است که: أَطِيْعُوا الله و أَطِيعُوَا الوَسُوْلَ و آژلی PM‏ 
منکم 

دويم. آنکه شیطان را بشناسد و فرمان وی نبرد که شیطان دشن اسکا ناش 
فرزند آدم cl‏ و گفته است با حق تعالى وقتى كه وى را لعنت كرد كه من از بيش و 
پس. و راست و چپ فرزند pol‏ در آیم وايشان را وسوسه كنم و تو بيشترين ايشاذ را 


SU‏ نیابی. چنانکه پادشاه عالم ازگفتار وی خبر داد: ثم لأتِينْهُمْ من بَيْن ايد بهم وَ من 


سا0 


تسح ل 2 2 E‏ لتر تاي ترم 
خَلْفِهِمْ و عَنْ آندانهم و عَنْ شدایلهم و لا تَجدٌ رهم شاکرین.۱ بس عاقل آنست كه 
فرمان شیطان نبرد و خلاف yal‏ حق نکند ۲ 

سیم آنکه دنیا را بشناسد و تركش کند. چون می‌بیند که با کس وفا نمی‌کند. 
[نظم: 

ترا دنیا همی كويد شب و روز که هين از صحبتم پرهیز پرهیز 

مده خود را فریب از رنگ و بویم که هست اين خندةٌ من گریه آمیز]۲ 
دوستی دنيا سر جمله گناهان است که: ba) Cy‏ را كل Tdi‏ خواجه 
فرمود که Loo‏ سرای بلا و عناست. نیکیخت‌ترین مردمان الست که در او رغبت 
نکند [و بدبخت‌ترین مردمان آنانند که در دوستی دنبا رغبت کنند.]۵ 

عبداللّه عباس گفت: پادشاه عالم سه فرشته را در سه مقام بداشته است: یکی را 
که هر که فریضه‌ای از فرایض حق SLI‏ دست بدارد " نصیبی از رحمت حق از او 
انیا تیا اي یب 
۱ ۱ 

چهارم» آنکه بهشت را بشناسد و طلبش کند» طلب وی ایمان است و عمل 
صالح و تقوا و پرهیزگاری که: إن Sy HN‏ آمَنُوا و Nghe‏ الصَالِحَاتٍ كائث لَهُمْ جنات 
دوس SARA OWNS‏ فى جَنَاتٍ و “Spiel (hing AGES! Bab‏ 

پنجم, آنکه حق را بشناسد و پیروی کند. 


.١‏ اعراف. AV‏ ؟. د: امر رحمان به حای آرد. 
۳. فقط در م. ۴ اقل د ۵. ق ندارد. 


و ف ادا نكند و دست بدارد. ۷ کهف. oy‏ 
۸ ححره ۲۶-۴۵ , ۱ 


— 


در يان شش خصلت OF ely‏ 

شم آنکه باطل را بشناسد و آن را فروگذارد. [و مراد به حق و باطل. راه حق و 
باطل است.]" راه حق plus‏ است؟ راه علی(ع) و فرزندان معصومان وی و تولا به 
ایشان ز تبتا از Sug OLE Oda‏ ۱ 


هر کین بره beth)‏ زاغا که سس هر رنه 
گر مهر علی در دل و جانت نبود الاين مدق ت نود 
اثنا عشری اگر نباشی به يفن از دوزخ جاودان امانت نبود 


ol‏ علی انست که به خدا شرک نیاورند وخدارا eRe‏ و جر میج را به 
ا ریت بر او روا ندارند. قوم موسی رویت خواستند AS‏ ارتا الله 
GE‏ موسی از برای قوم رؤيت سوال کرد. بنگر که جه بديشان ا 
چگونه بود. مستمع باش و بشنو: 

و US‏ جاء it‏ یس ید موی 
کرده بود که او را کتابی دهد که shee‏ باشد OLA!‏ را و ذکری و شرفی " در ميان 
ایشان. چون وقت آمد قوم موسی تقاضا کردند. حق تعالی تورات به موسی فرستاد. 
۱ گفتند: ما جه دانیم که اين کلام خداست يا کلام بعضی از بشر؟ ما را خود ببر تا کلام 
حق بشنویم و بدانیم که اين سخن حق است. موسی(ع) به دستوری حق از ششصد 
هزار مرد که قوم وی بودند. هفتاد هزار اختیار کرد و از آن هفتاد هزار هفت هزار و از 
أن هفت هزار» هفصد و از OF‏ هفصد هفتاد را اختیارکرد: و UHI‏ مُوسی قَومَهَ سَبْعِينَ 
رَجْلا OLE? Ue ind‏ را با خود ببرد. ميان موسی و آن جماعت هفتاد حجاب يديد 
آمد. موسی در اندرون حجابها و OL‏ در بیرون. حق تعالی با موسی سخن گفت. 
موسی از حجاب بیرون آمد. گفت: سخن حق شنیدید؟ گفتند: کلامی شنيديم. 
نمی‌دانیم که سخن که بود. ما را همان شک باقى است و زایل نشود تا خدای را 


۴ م ندارد. ۵. اعراف» YOO‏ 


ا ا س ر ستاو سس رت pages‏ هون 


معاینه نمی‌بينيم: لذي لك خی ری aN‏ جور ۱ موسی گفت: خداوندا! تو 
می‌دانی که اینان جه می‌گویند و این آنست که حق تعالی از آن خبر داد که: HES‏ 
اهل الكجناب أن تلهم کناب من الشاء ققد سا وس ابر ین ذلك 1S‏ رن 
له begs‏ " موسی از برای قوم خود گفت: 5 آرنی آ نظر SEH‏ " جواب آمد که: لن 
A!‏ تو هرگز مرا نبینی. و لکن انْظر I‏ الْجَبَلِ:” و لیکن در کوه نكر -و آن کوهی بود 
از جملهٌ کوهها بزرگتر و بلندتر -اگر بر جای خود بماند و طاقت تجلی و نور من آرد. 
مرا تؤانى ديد. ما تج ره the pal‏ دكا و خَرٌ مُؤسئ Pine‏ حون تلن كردي 

نور عرش ظاهر شد. كوه پاره پاره شد. موسى بيهوش شد و بيفتاد. 

و هب منبّه گفت: چون موسى سوال رؤيت کرد ابرى برآمد و رعد و برقى 
برخاست و حق تعالی فرشتگان آسمان۲ راگفت: بروید بر موسی اعتراض كنيد تا 
چرا اين سؤال کردی؟ فرشتگان روی به موسی نهادند از چهار جانب کوه. از هر 
جانب چهار فرسنگ بگرفتند. فرشتگان هر آسمانی بر صورتی دیگر با هیبتی و 
عظمتی که موسی نتوانست که در ایشان نگاه کند. آورده‌اند که فرشتگان اسمان 
ششم“ که فرو آمدند اتشان از ای بودند» در دست هر یکی درختی از “ast‏ 
همچون درخت خرما. موسى را خوف از حد گذشت. گفت: بار خدایا! بنده‌ات پسر 
عمران را فرو مگذار و او ا و تا ی تس 
بسوزم و اگر بایستم بمیرم. بيت 

به دریایی در pak‏ ی پایانش نمى بينم 
mye ee‏ ات وت 
خداوندا! یار من باش و به لطف خويش مرا دریاب. بیت: 


\. بقر 60 OO‏ . زا tl el YY OY‏ ۴۳ | 
۷ د ندارد. ۸ د هفتم. 


در بیان شش خصلت OF allan‏ 
هرکرا يارش تو باشى خوار نیست 
هركرا لطف از تو باشد زار نیست 
روح را در كوى امرت جای هست 
عقل را بسا سر حکمت کار نیست 
عاشفقان مفلس بس مايه را 
درم کے دادر ارت 
درد خود دارند اندر راه عشق 
۱ ۱ هر که از یاد تو برخوردار نیست 
پادشاه عالم فرشتگان آسمان هفتم را گفت: حجاب بردارید و اندکی از نور عرش 
به موسی نمایید. ايشان حجاب برداشتند: all‏ تجَلی 485 fol‏ و ازنور عرش 
اک pase SEAN.‏ که تافت. كوه پاره‌پاره گشت و هر سنگی و 
درختی كه پیرامون آن كوه بود» گردی شد و آتشی در آمد و آن هفتاد كس را که دیدار 
خواسته بودند» بسوخت. موسی بیهوش بيفتاد. چندان که پنداشتی که روح از تنش 
برفته است که: و خُر مُوسی Mane‏ پس حق تعالی به لطف خود او را دریافت: UE‏ 
افاق, " چون باهوش آمد. گفت: بار خدایا! توبه کردم و ایمان از سر آوردم و من اوّلین 
کسانی‌ام که ایمان آوردند. بدانکه ترا نتوان دیدن. ای عجب! موسی نه از بل خود 
بلکه از OL;‏ آن گروه نادان سوّال ee‏ جواب به نص قرآن: لَنْ ترانى ' آمد و 
حال بر این جمله رفت که شنیدی: 
موسی بی‌هوش بیفتاد. كوه پاره پاره شد. آنها به صاعقه بسوختند. ندانم انجا که 
دیدار حقیقی باشد کی بیند وکی تواند ديد وکی بماند؟ و «لَنْ» نفی مستقبل را بود و 
قیامت. مستقبل است. پس در قيامت نیز نتوان دید. و دیگر: ریت را به استقرار 


Olea ۳ اعراف. ۱۴۳ ۲ همان.‎ .١ 
همان.‎ ۴ 


OFF‏ مصایع‌القلوب 


جبل Glee‏ کرد و استقرار نبود. پس رژیت نیز نباشد. 

بايزيد بسطامی گفت: چون گفتگوی مشتبه در معنی «استوئ»' بسیار شد دل 
خود را به عرش فرستادم گفتم: ای عرش از ذات پاک حق خبر داری؟ عرش گفت: 
هزار بار از دل تو مشتافترم. [عرش از ذات او همان خبر دارد.]" بیت: 

ای عين بقا در جه بقایی که نه‌ای بر جای نه‌ای کدام جایی که نه‌ای 
ای دات تو از جا و جهت مستغنى آخر تو کجایی و کجایی که نه‌ای؟ 

ذعلب gle,‏ شاه وان (ع) را گفت: «هل Fe, cul,‏ گفت: خدای [خود] را 
ete‏ فقال عليهالسّلام: Ue Bh‏ لاآری؟» گفت: نپرستم خدایی را که نبینم او را. 
گفت: چگونه دیدی؟ گفت: «لا تدركه العيونٌ بمُشاهدة العبان و لكنْ تدرکهٌ القلربُ 
۱ بحقائق الایمان.» "گفت: چشمها نبیند او را به مشاهدة Oke‏ و لیکن دلها دریابد او را 
به حقیقت ایمان." بیت: ۱ 

هم عقل زکنه تو نشان می‌جوید هم فهم ترا گرد جهان می‌جوید 
ای Col‏ جان و دل عجب مانده‌ام تو در دل و دل ترا به جان می جوید 
گفتم ملكا ترا کجا جویم من؟ وزطلعت و وصف تو کجا جویم من 
گفتا که مرا مجو به عرش و به بهشت . نزد دل خود که نزد دل پویم من 

که: «قلب المومن بیت call‏ موسی چون از مناجات فارع شد. حق تعالی گفت: 
يا مُؤسئ اي اضطفی علی الناس برشالاتی و يکلامي. "ای موسی! من تو را بر اهل 
زمان تو برگزیدم و اختیارکردم: با آنکه تو رارسول خود کردم و تو را به سخن گفتن با 
خود مخصوص گردانیدم. آنچه تو را دادم از شرف نبوت و حکمت شریعت و 
موعظت بستان و برين نعمت از جملة شاکران باش و بر دوستی محمّد(ص) و آل 
محمّد(ع) باش. گفت: خداوندا! محمّد(ص) کیست؟ گفت: آن که نام او بر ساق 


3 تو سحيد صدوق. ۸ ۰ ۱+ مشارق انوارالیقین. . 5 نهجالبلاغه. خ . 
۵ د: اين دو بيت آخر را ندارد. ۶ اعراف. AFF‏ 


دران قيش فلت سند يي ا تسس پچ 2۳ 


عرش نوشته‌ام پیش از آنکه آسمان و زمين آفریدم به دو هزار سال. او پیغمبر من 
است. و صف من است. و حبیب من است. از جملة خلقان وی را دوست‌تر دارم. 
موسی گفت: خداوندا چون محمّد(ص) نزد تو این منزلت دارد هیچ امّت باشد که 
از امّت او فاضلتر باشد؟ گفت: ای موسی! فضل امّت او بر امّت دیگران همچو فضل 
من است بر خملا خلقان. موسی گفت: خداوندا! مرا از اّت محمّد(ص) گردان و 
کاشکی من ایشان را دیدمی. گفت: تو ایشان را نبینی اما اگر خواهی آواز ایشان تو را 
بشنوانم. گفت: مى خواهم. حق تعالی گفت: ا ات مد واه انك ال ایا 
پدران و رحمهای مادران که: «لبيك. the‏ الا م th‏ حق تعالی گفت: ای امت 
محمّد! ران رَحُمَتى Ea‏ غُشبی.»۲ رحمت من سابق شد بر غضب من و عفو من 
ی بر اب من هارن اطع بيس از انش [از من خواستید» اجابت کردم 
پیش از آنکه بخوانید و بیامرزیدم پیش از آنکه]" از من عاصی شدید. هر که روز 
قيامت آيد از شما و گواهی داده باشد که من یکی‌ام و محمّد(ص) بنده و رسول من 
است و علی مرتضی(ع) وصئ رسول من است. وی را به بهشت فرستم. اگرچه 
گناهش بیشتر از کف دریا بود. و ذلك قوله: و ما CES‏ يجاب الطور YSU Bt‏ 


TAIT جلاء‌الاذهان.‎ ۲۳۳۶/۳ oe SH فقط درق. ۰ ۲ تفسیر القرآن‎ .١ 


۳ م ندارد. ۴ قصص. ۴۶. 


فصل پنجاه و دویم 


[درصفت یاری خواستن از حضرت عزت ] 


وی عن‌النبی(ص) آنه قال: المَعُونةٌ ِن DN‏ الصَبرَ oh‏ على قدر شِدَة الا 
(صدق (AMS puny‏ 

خواجه کونین و فخر عالمین (ص) می‌فرماید که معونت و نصرت و یاری وقوّت 
leaks‏ او ای بای وی هر کش زان میت و 
بلیّت وی دهد. چون محنت و بلای انبیا بیشتر بود لاجرم قوّت صبرشان نیز بیشتر 
بود. چنانکه از آن ایب و یعقوب. مستمع باش تا شمّه‌ای از یعقوب و بیت‌الاحزان 
او و از یوسف و احوال چاه و زندان وی با تو تفریر کنم. 

sly pa esas‏ ی DUES‏ کرش تست وی کار بر زو 
بود. در خواب دید که آفتاب و ماه و یازده ستاره ازاوج عر خويش فرود آمدند و وی 
را سجده کردند. یوسف از خواب در جست و پدر را خبر داد که: ئې MSI Eis‏ عَشَرَ 
535( و nab‏ و الْقَمَرَ Gly‏ لی “parle‏ یعقوب گفت: ای پسرا گوش دار تا 
برادرانت نشنوند» مبادا که شیطان OLA)‏ را پر آن دارد که با تو مکری فكي Ges‏ 
یکی از آن E‏ نتا رادزان دیگر را خبر داد. گفتند: ما سعی کنیم i‏ 
اضافت ای یا اب" از میات برذاریم. پس برادران مجمعی ساختند و سخنها 
.١‏ مستدركالوسائل ۲ (با اندک تفاوت). ۲ م: حال. 


۲ یوسف. ۴. ۴ د ندارد. ۱ ۵ ف ندارد. 


OA‏ مصابيحالقلوب 


پرداختند و هر یک حیله و مکری انديشيدند و ری چنان دیدند که Ol‏ ديباجة 
لطف alll‏ و آن سرای حشمت و جاه را در قعر چاه اندازند. پیش پذر آمدند كه ای 
پدر! وفت بهار است و جهان خرم و خوش شده است. هرکجا نظ ركنى نور بینی» هر 
کجا گذ ركنى سروی ' بینی» [بر هر مرزی طرزی و بر غصنى جشنی “Ly‏ بر هر سنگی 
رنگی [است. “TOE‏ در شغب. عاشقان در طرب. عارفان در طلب. در این le‏ 
یوسفب چون نگار را با ما به صحرا فرست: أَرْسِلَهُ مَعَنَا 196 يَرْنَعْ و Tali‏ يعقوب 
گفت: ای جانان پدر شما یازده برادرید برويد” و یوسف را به يدر خود رها كنيد که 
بهار و تماشاگه پدر شما دیدار" یوسف است. گفتند:.ای پدر! ما یوسف را به بازی 
بریم و باز آريم و نیازاریم. گفت: ای جانان پدر! مرا فرط شفقت "و کمال مودت شما 
در حق یوسف معلوم است اما می‌ترسم که شما به بازی مشغول شوید و گرگ 
ستمکار قصد یوسف چون SS ANG‏ ان تَذْهَبُوا به و آخاف نیا ENB‏ 
گفتند: ای پدرا! این جه حکایت است ست؟ ما مردان کارزار و شجاعان روزگاريم. گرگ را 
جه زهره و یارای Ol‏ باشد که گرد دامن یوسف گردد. يعقوت درماند. یوسف را 
دستورى داد و چند گونه طعام 02 سله‌ای نهاد و پاره‌ای راه با OLN‏ برفت و گفت: 
يوسف مرا گرسنه و تشنه رها مكنيد و بر وی شفقت و مهربانی به جای ارید. قبول 
کردند. یعقوب. یوسف را در برگرفت و سر و رويش بوسه داد و بازگردید. یکی از ان 
برادران وى را ون نشاند. تا که از چشم يدر ناپدید شدند. وی را بینداختند. 
آنگه وى را می زدند و دشنام می دادند. هرگاه که برادری وی را بزدی در بر برادر 
دیگر گریختی. أن برادر نیز وى را بزدی. بس وی را می‌زدند و می‌دوانيدند. تشنگی 
بر وی غلبه کرد. آب خواست. گفتند: ما خونت خواهیم ریخت» آبت کی دهیم؟ 
یوسف زار زار می‌گریست و می‌گفت: [ای پدر! خبر نداری که با یوسف تو چه 
۱. م: سرور. ۲.فقط در م. ۳ فقط در م. 


¥. یوسف. AY‏ ۲۵ 3 ندارد. Bi‏ فقط در ك 
۷ م ندارد. ۸ فقط در م ٩‏ یوسف. AV‏ 


در صفت يارى خواستن از حضرت عرق OPA‏ 


می‌رود.]۲ بیت: 

ای باد حديث من ز سر كير و ببر و ز سوز دلم مشعله درگیر و ببر 

ور زانکه زحال من تمام AST‏ نیست اينک من و حال نسخه درگیر و ببر 

اين حال ماننده است به حال حسن و حسين (ع). تا رسول (ص) در حیات بود 
تعظيم و توقير ايشان مىكردند و چون رسول(ص) ايشان را بر دوش می‌گرفت 
ات Mesh MEE ay‏ ایشان را به ما ده تا بر دوش كيريم. و چون 
رسول(ص) از دار فنا به دار بقا انتقال كرد»' یکی را زهر دادند تا هفتاد پاره جگر از 
وی جدا شد و دیگری را با هفتاد و دو نفر" به خواری و زاری شربت شهادت 
چشانیدند. 

القصه Gey‏ را به سر چاهی Boy‏ و پیراهن از سرش برکشیدند و دستهایش 
ببستند. یوسف گفت: ای برادران! اگر مرا در چاه خواهید انداخت پیراهن به من 
بگذارید تا عورت بوش من باشد در حال حيات من و کفن من بود در حال مماتٍ من 
و دستم بگشایید تا اگر جانوری فصد من کند از خود دفع کنم. گفتند: آن افتاب و ماه 
و یازده ستاره را بگوی -كه تو را سجده کردند تا دستهایت بگشایند و پیرهن در تو 
پوشانند. يس رسنی در ميان او بستند و به چاه فرو گذاشتند. چون به نيمة چاه 
رسید» رسن ببریدند. جبرئیل را خطاب حق رسید که یوسف را در یاب. جبرئیل به 
یک پریدن به یوسف رسید و سنگی از ميان آب برآمد. جبرئیل يوسف را بر آن 
سنگ نهاد و پیرهنی از حریر بهشت در او پوشانید و احوالی که بر سر وی خواست 
رفت» وی را خبر داد. 

القضّه چون holy‏ یوسف را در چاه انداختند بزغاله‌ای را بکشتند و پیراهن 
یوسف را خون آلود کردند و شبانگاه فریادکنان روی سوی پدر نهادند. یعقوب چون 
فریاد واويلاه بشنید» گفت: col‏ حادئه‌ای افتاده است. OLA! ٠‏ باز رفت. چون 


.١‏ فقط در م. ۲ د: خرامیدن. ۳ د: نفس. 


سس تس سس مس صقان القلونب 
یوسف را در ميان ایشان ندید گفت: col‏ يوسف مرا جه کردید؟" OLE‏ دست در 
جامه‌ها نهادند و بدریدند" و خروش و فریاد برآوردند که: یا آبانا إنا EAS‏ نُستَبقٌ و 
ترکنا تسف eo‏ ماعنا SG‏ الذَنْبُ " گفتند: a‏ ابا کی از 
مسابقت و پیشی كيريم و یوسف را نزدیک متاع خود بگذاشته بودیم» گرگ وی را 
بخورد. و پیراهن خون آلود به يدر دادند. يعقوب پیراهن را بر سر و چشم نهاد و 
ببوييد و نعره‌ای بزد و بیهوش بیفتاد. چون باهوش" آمد. گفت: اه از انچه 
مى ترسیدم به من رسید.بیت: 
می‌ترسیدم من از فراقت شب و روز امد بر من آنچه از Ol‏ می‌ترسیدم 
یعقوب در پیراهن نگاه كرد. هیچ دریده ندید. گفت: عجب SS‏ بوده که یوسف 
را بدرید و پیراهن را ندرید. ايشان فرو ماندند. یعقوب گفت: بل سَوّلتْ لكم | نفشکم 
مرا فَصَبْرٌ جمیل نه كه نفس شما این کار را بیاراست در چشم شما. بس از امرو کار 
من صبر است که صبر كنم و صبر نک و كنم و یاری از حق خواهم. يوسف سه روز در 
آن چاه بود. روز چهارم کاروانی از آنجا " مىكذة شت که از مین ۲ به مصر می‌ (ELS‏ 
به نزدیک ان چاه فرود آمدند. مردی را به دنبال آب فرستادند نام او مالك بن الدع. 
مالک Jo‏ را فرو گذاشت. یوسف دست در رسن زد و از چاه برآمد. مالک چون 
یوسف را بدید در غایت حسن و جمال» گفت: يا يشر ی هذا NE‏ ای بشارت و 
خوشدلی من که -گفته‌اند: بشرئ نام رفیق وی بود -اين کودک بضاعتی است. گوییم 
که اهل اين Ol‏ او را به ما دادند تا از برای ایشان بفروشیم. وی را پنهان داشتند. 
وعادت بهودا آن بود هر روز به سر چاه آمدی و یوسف را آواز دادی. در اين روز 


بیامد و آواز داد. هیچ جوابی نشنید. کاروانیان" را دید فرود امده در ميان ایشان 


۱. م: جه بود؟. ۲. م: جامه بردند و جامه را بدریدند. 
۳ یوسف. AY‏ ؟. م: خود. ۵. یوسف. AA‏ 
ع. م ندارد. ۱ ۷ د: مداین. ۱ ۸ یوسف. V4‏ 


در صفت پاری خواستن از حضرت i‏ اهم 
می‌گشت و یوسف را می‌چست تا که او را بیافت» برفت و برادران را خبر کرد 
بيامدند و يوسف را به هجده درم به مالک ' بمروختند و در آن ساعت که وی را به 
مالک می‌فروختند. بهودا وصیّت کرد که ابن غلام را نیکو دار که به ناز پرورده شده 
است و دست:عاطفت می دار. پنداشتند که بنده خواهد ماند. [ندانستند 
كدعسي رين ان خر ھک ودا ورك یر دران کد ره و Gis‏ كوي او ایس 
و دروغزن است. مالک وی را بر اشتری نشاند و روی به مصر نهاد و برگذر" ایشان 
گور مادر یوسف بود. یوسف چون به نزدیک تربت مادر رسید. عرق Sees‏ 
بجنبید» عرق از جبين مبارکش ردان قسن ی ce‏ ا E‏ 
سر تربت مادر نشست. تربیت عهد صبایش با ياد آمد. قطرات عَبّرات چون “abl‏ 
نیسانی بر رخ گلبرگ ریحانی " ریختن گرفت؛ آواز برآورد كه: ديا Jalal‏ أرفعى رأسك و 
انظری فى Je‏ ابنك». از آن گور آواز آمد: Seal 5p‏ و ما Age‏ إلا call‏ به رووس 
انگشت بر صحیفهٌ خاک نقش کرد که هر که جز وی را دوست بدارد از دوست جدا 
ماند. آورده‌اند که شصت سال بر این بگذشت و أن نقش محو نگشت. نقش 
انگشت" بوسف را باد و آب محو نمی‌کند. ایمان که بر دل ممن به قلم قدرت حق 
نوشته شده است که: CoS elif‏ فی قُلُوبِهِمْ SU‏ *اگر هرگز به باد" وسواس 
شیطان و سیلاب ذنب و عصیان محو نگردد. هیچ عجب نباشد. 

avail "‏ چون آوازه ده قافله به مصر رسید. عزیز مصر با ye‏ به نظاره بیرون 
آمد. مالك. يوسف را بيش أورد وگفت. بنكريد تا قيمت اين گل بستان عصمت و در 
تاه اتات انان ات ا رياز ارق ا زر بات رت و 
راحت ازلب نوشين و دهان شيرين او مى جويد و مروارید و مرجان قدر” و قيمت از 
لب و دندان اومىيابد. چند است؟ عزي زكفت: اگر راست خواهی قيمت عدل اين 
.١‏ م ندارد. ۱ ۲. فقط در م. ۱ ۳ راه گذر. 


.م نیسانی.. + ۵. د ندارد. ۶ محادله. YY‏ 
۷ م sla‏ ۱ ۸ م ندارد. 


غلام هزار جان مقذس است. پس در قیمت وی گفتگوی در ميان آمد تا بر آن قرار 
كرفت که عزیز وى را برابر زر و سیم و مشک و حرير و عنبر" بخرید و با خانه برد و 
زن را گفت: وى راگرامی دار و جايش نیک و کن: آکرمی bgt‏ عسَی أن CRBS‏ شاید 
که ما را نفعی کند و از وی نیکویی بینیم. زلیخا را چون چشم بر وی افتاد اتش عشق 
یوسف در دل سوخته‌اش افتاد» موج دریای عشق. کشتی صبرش را بند از بند جدا 
کرد. يوسف را با خود دعوت کرد که: و رَاوََنْهُ الي Gh‏ فى St‏ "ابن عبّاس گفت: از 
Alem‏ مراودت او آن بود که با ی وسف می‌نشست و می‌گفت: جه نیکوست اين موی 
توا گفت: SG‏ چیزی که در خاک ریزه شود. موی باشد. گفت: جه نیکوست روی توا 
گفت: در خاک پوسیده خواهد شد. "گفت: ای بوسف عشق تو آتش در دل من زد 
ان اتش را بنشان. گفت: اگر اتش را بنشانم به اتش دوزخ سوخته شوم. 

bed; Jo GLA گمان" بر‎ OLS مصر را خبر شد. ناوک ملامت از‎ OL; avail 
نوحه گر سخن عشق خود شنیدی. به هر سوری که در رفتی از مطربان حدیث‎ 
محبّت خود به گوشش رسیدی. پس زلیخا دعوتی ساخت و کس به نزدیک أن‎ 
ملامت‌کنندگان فرستاد [كه بياييد با یکدیگر انگشتی برنمک زنیم به حرمت نان و‎ 
خوان بیاوردند و هر یکی [را] کاردی و ترنجی داد و گفت: من اين غلام را که در اين‎ 
ترنجی ببرید و به وی دهید.‎ UL خانه است خواهم كفت تا بیرون آيد. هر یکی‎ 
پرده برداشت آن زنان فریاد‎ Ut یوسف را گفت: خُر عَلَيْهِن ۲ یوسف چون‎ 
برآوردند. به جای ترنح دستها مى بريدند. جامه‌ها می‌دریدند» فریاد می‌کردند که‎ 
اين جه جمال با کمال است که آتش بر جان ما زد؟ اين جه حال است؟ [اين ضنم‎ 


yy همان‎ ۲ TE د ندارد.‎ .١ 
د: كفت: چیزی که در خاک پوسیده و ریزیده خواهد شد. موی و روی خواهد بو د.‎ .۴ 


۵ د ندارد. ۶ د ندارد. ۷ يوسف. VY‏ 


در صفت يارى خواستن از حضرت هرت ۱ oor‏ 
هنکامه خورشید ز رخسار تو بشکست بازارچه سرو ز رفتار تو بشکست 
هر تعبیه لطف که در تار گلی بود قدرش ز رواج گل بازار تو بشکست 
هر رونق ناموس که لعل و گهری داشت با فاعدء لعل شکر بار تو بشکست 

جمله بیهوش شدند. چون باهوش آمدند. دستها بریده دیدند و حامه‌ها دریده. 
زليخا گفت: مرا طعنه می‌زدید. اکنون به کف بريدة" خود فرو نگرید. این آن 
معشوق است که مرا در عشق او معذور نمی‌داشتبد: قالث GRIGG‏ الذي bad‏ فيه" 
أذ ان lp‏ وت امن تراک چ فرمان وى cia‏ و کشت 
فرمان خدا رها نكنم [كه فرمان وى کنم.] " زلیخا گفت: اگر فرمان نبرد. بفرمایم تا در 
us 0 0‏ 
آن رم ta that Jess‏ ل و گفت: اين غلام plus‏ را روزی 
وجود آمده است بفرمای تا وی را به زندان برند. ملک بفرمود تا یوسف را بی جرم و 
als‏ در زندان کردند. 

آری محنت و بلا از بهر دوستان ايت AS‏ (البلاء موكلٌ بالانبياء شم بالأولياء os‏ 
بالاوصیاء ثم م بالامثل فالامنل )۶ 

Ad‏ زندان یوسف (ع) و سبب خلاصش بسیار است. مجملش انست که 
پادشاه بی نیاز و کریم بنده نواز کار آن كل بستان عصمت 53.9 درياى کرامت را بعد 
از حبس و زندان به جایی رسانید که اهل مصر کمر مطاوعت " و متابعتش برمیان 
.١‏ فقط در م. ۲ دستهای. ۳ یوسف. 9 


¥ فقط در د. 








es OF‏ موی دیس بت اناري 


جان بستند. حلقهٌ خدمتش درگوش کردند» عرص گیتی در تحت تصوّف وی hel‏ 
زمانه مأمور حکم حل و عقد» و قبض و بسط وی شد. Lab‏ و قدر برادران او را از 
کنعان بیاورد و به حاجت دروا ودا در پیش تخت وی بداشت تا 225 
نياز عرضه داشتند كه: Ets‏ و UAL‏ اَی ای مطلع كواكب دلربايى! واى مركز 
افلاک زیبایی! فرزندان بعقوبیم» نبیرگان" خلیلیم» به واسطۀ حاجت به خدمت 
آمده‌ايم. سياه قحط بر ولایت نهاد ما مستولی شده است. یوسف چون نام پدر 
شنید. گریان شد. با خود گفت: کی باشد که اين شداید فراق به آسايش وصال؟ 
مبدّل شود. بيت: ۱ 

بینم در هجر بسته یک باردگر هنگامۀ غم شكسته يك بار دگر؟ 

هركز به مراد خويش " بينم خود را در خدمت او نشسته یک بار دگر؟ 
از حال يعقوب تفخص كردن كرفت. برادران گفتند: فرزندى داشت يوسف نام» گرگ 
وى را بخورد» در فراقش ارام و قرار از وی رفته است و در بیت‌الاحزان اندوهانة 
ساکن شده است و چشم ازگریستن در فراق جمال دوست سفید کرده است. 

آورده‌اند که یعقوب همه روز ذکر یوسف بر زبان می‌راند و بی ياد او نمی‌بود. 
Obey‏ حصيرت در وشید که ار د کر پوس توبات رای انق فراف را زبادت گردان و 
از دیدار یوسفت محروم کنم. بس یعقوب به صحرا رفتی و در قرینان و رفیقان 
یوسف نگریستی و زار زار بگریستی. فرمان آمد که در ایشان منگر. بر سر راه خانه‌ای 
eel‏ که تروش وی ی ان دروت ا ایام Seren‏ 
js‏ بیارامد: چون شب درامدی ردای اسماعیل برافکندی و clas‏ خلیل به 
دست گرفتی» چندان كوس که بیهوش شدی. شبی یوسف را در خواب دید 
خواست که نعره‌ای زند. یادش آمد که فرمان نیست. لب بر هم نهاد. طاقتش طاق 


0 پوسف rp AN‏ بندگان. ۳م: قرب و وصال. 
۴ م: يا Sy‏ هرگز به مراد وصل. ۵ د ندارد. 


088 یوت ب‎ ee ee Geis 
شد و بیهوش بیفتاد. [چون باهوش آمد]' به زبان حال می‌گفت. بیت:‎ 
روی جو مهت به خواب بينم هر شب جان راز غمت خراب بينم هرشب‎ 
بیدار سوم ترا نبینم دل را بر آتش غم کباب بينم هرشب‎ 
فرمان رسید که: ای یعقوب! به جلال و قدر من که اگر يازده' فرزند تو مرده بودی»‎ 
بدین صبر که کردی زنده کردمی.‎ 

آورده‌اند که روزی جبرئیل (ع) به زیارت او آمد گفت: ای جبرئیل مرا مى بايد که 
ملک الموت را ببینم. پس ملک الموت به زیارت او آمد. گفت: ای قابض ارواح! به 
Se‏ و SMe‏ خدای که با من تقریرکن که Ole‏ یوسف قبض کرده‌ای؟ گفت: نه. گفت: 
چون زنده است. کجاست؟ گفت: ای بعقوب! دانای سرایر خبر نمی‌دهد. جبرئیل 
امین می‌داند و نمی‌گوید. من چگونه خبر دهم؟! 

القصّه چون یوسف بفرمود تا برادران را طعام دهند و بضاعت OLA!‏ دربارشان 
نهند. نفس فریاد برآورد که: ای یوسف! مگر حدیث از يدر جدا كردن و در خاک 

كردن و در چاه انداختن و به هجده درهم فروختن و طوق بندگی در گردن كردن 
۱ فراموش کرده‌ای؟ گفت: فراموش نکرده‌ام Lal‏ اين ساعت مرا به نام عزیز می خوانند 
و خود را خوار و ذليل می‌دانند. ازنسبت یعقوبی کی سزد که من بر تخت عرّت 
نشسته ملوک وار و ایشان بر SE‏ مذلّت افتاده بیچاره‌وار استاده؟ من امروز آن كنم 
كه عزیزان ALS‏ آن كنم که کریمان کنند. 

القضّه چون حال بدینجا رسید که برادران وی را بشناختند و شرمسار گشتند. 
یوسف گفت: لا ثريب یم “oe gl‏ بر شما امروز سرزنش و ملامتی نیست. 
SS Wits‏ کرم یوسف را مشاهده کنید که گناه پرادران کردند و عذر او 


می خواهد. 


١.فقط‏ در ۳ ۷1 ۴ 62 13 یوسف. AY‏ 
۴ همان. 


تیه تسس وود > بت تبوطر وس ص ص يحي قاج اوت 


آورده‌اند كه Ge‏ تعالی با مقرّبان ملا اعلی گفت: «آنظروا الی کریه»؛ در کرم 
یوسف نظر كنيد» حق خود را مى بخشد و حق من بخشیده می‌خواهد و می‌گوید: و 
هُوَ أَرْحَمٌ الرَاحِمِينَ. ' هرگاه كه کرم یوسف چنین است بنگر که کرم اکرم الاکرمین 
چگونه باشد! اگرگناهان ما را ببخشد و عف و LS‏ هیچ غریب و عجیب نباشد. بیت: 
نه یوسف که چندان بلا دید و بند چو کارش قوی كشت و قدرش بلند 
گنه عفوكرد ال یعقوب را كه معنی بود صورت خوب را 
به كردار بدشان ممقيّد نكرد بسضاعات مزجاتشان رد نکرد 
ز لطفت همین چشم داريم نیز برين کم بضاعت ببخش ای عزيز 
بس چون کار برادران بساحت به کار پدر پرداخت. گفت: )13205 بقمیصی هذا" اين 
پیراهن مرا ببريد و بر روی پدرم نهيد تا بینایی به وی بازاید. پس چون پیراهن از 
مصربیرون آوردند» بوی يوسف به مشام یعقوب رسید. گفت: اتی لاجد ريح یس 
SIV‏ تون " ای فرزندان بوی یوسف می‌يابم. فراق زایل خواهد شد. بوی كل 
وصال می‌آید. زهی زیبا پیرهنی که پیرهن یوسف بود. بیت: 

SS 
از پیرهن چست ظریفت خحجل است‎ 
همان دامن و جیب و آستین بفشان؟‎ 
۱ كان دامن و جیب و آستین پر ز دل است‎ 

ما كفتهاند كه يوسف را به طريق وحی معلوم شده پود که چون پبرهن به 
بعقوب رسد" بینایی به وی بازآید. انكه كفت: و أتؤ نې inns! pal,‏ ای 
کلمات بشنو. ذکر پدر نمی‌کند» می‌گوید: E Ns‏ یعنی: اگر 
گویم که پدر را بیارید. بی حرمتی باشد واگرگویم: وى را بگذارید بى شفقتى باشد. 


۱. همان AY‏ ؟. همان. ۳. همان AY‏ 
۴ د: مفشان. ۵ د: زند. ۶ یوسف AY‏ 


در صفت پاری خواستن از حضرت هرق |6 ___ ۵۵۷ 
قاعدهُ شرع اینست که بسر به خدمت پدر رود و رسم عشق انست که محبٌ به 
نزدیک محبوب شود. ۱ 

القصه یعقوب با هفتاد كس از فرزندان و نبیرگان روی به مصر نهاد. چون به 
نزدیک رسید» یوسف را فرمان آمد که به استقبال پدر بیرون رو و تنها [مرو. یعنی: 
لشکر و]" حشم جمع کن» آراسته پیش پدر رو تا ببيند كه ما در Go‏ بنده bal}‏ خود 
جه لطف وکرم کرده‌ايم.یوسف سیصد هزار سوار برنشاند. فوج فوج سواران را روان 
كرد ' هر فوجی که رسیدی یعقوب پرسیدی که: ای جبرئیل! اين یوسف من است؟ 
گفتی: نه. گفت: پس یوسف من کدام است؟ گفت: آن که زیر چتر عصمت و علّم 
عرّت می آید. پس ناگاه جمال با کمال یوسف آفتاب وار از فلك سعادت طالع شد. 
یعقوب را چون نظر بر جمال با كمال یوسف افتاد. خود را از بالای مطيّه ' 
درانداخت. یوسف نیز خود را از اسب درافکند. یکدیگر را دربرگرفتند و از شادی 
بیهوش شدند. ملايكة ملکوت و ساکنان حضرت جبروت گفتند: خداوندا! هيج 
كس "را اين دوستی بود که یعقوب را با یوسف؟ فرمان آمد که از این دوستی عجب 
مدارید. به جلال Se‏ ما که حضرت مارا با هر یک از امّتان پیغمبر آخر الزمان هفتاد 


sie als‏ 2د 
3ح لد فت 


=~ 


۱. فقط در د. . م سوار اراسته روان ۳ Re‏ 


۳ د: مظنه. ۴ د ندارد. 


فصل پنجاه و سیم 


[دربیان قصه‌سلیمان(ع)] 


وی عن ceed‏ (ص) آنه قال: قال اللَهُ عرُوجل لی: يا محمّدً! و ان BIS‏ نظروا 
الى Colne‏ صنعی ما عَبدّوا غَيْرى و لو آنهم وجذوا خلاوة ذِكري فى قلوبهم لَزِمُوا بابى 
و لو ol‏ نظروا الى cattle)‏ پزی ما IER‏ بشیعء سوای. (صدق زسول‌الله) 

del yt‏ کاینات و سرور موجودات -علیه افضل OLA‏ و اکمل اجات 
هی فزماید که ssh‏ عالم جل جلاله و عم نواله - فرمود: اگر خلقان در عجايب 
صنع من نظر کردندی غير مرا نپرستیدندی و اگر حلاوت SS‏ من دریافتندی درگاه 
مرا ملازم گرفتندی و اگر لطایف بر من به چشم بصیرت بدیدندی به غير مشغول 
نشد ند ی. ۱ ۱ 

مضمون حدیث آنست که بنده بايد كه ملازم درگاه او باشد. خود را به غير وى 
مشغول نگرداند و دل در زید و عمرو نبندد» پیوسته ذاکر ذکر او باشد. اگر دولت و 
نعمت خواهد از حضرت او خواهد و اگر She‏ و حرمت جوید از درگاه او جوید. 
غیت آن افنت كه عراز او تافته‌سیطان ان شد که ساطت و سملکت وا 
خواست. چنانکه سلیمان گفت: رَبّ مب لى مُلكاً لا ثبغی لاح ین بځدې." سلیمان 
سلطنت از او خواست لاجرم منشور تصرف کنوز خاک درکف کفایت او نهاد. زمام 


۳۵ ٠» د ندارد. 1 ص‎ .١ 


۵۶۰ معا بي القلو با 





انقیاد لشکر ياد | ےآ وى عامقا او aly‏ دیوان باد ساز! را اسر فرمان او 
کرد. جان شیاطین عالم از هیبت عظمت او می‌لرزید. لاجرم جمله سر بر خط فرمان 
او نهادند و کار او می‌ساختند که: يَعْمَلُوْنَ لَهُ Le‏ مِنْ مخاریب و Jo" JSS‏ 
سلاطین [عالم و ملوک]" بنی آدم از سطوت او می ترسید. لاجرم خط فرمان او بر 
سر می‌نهادند كه: ی DUS él (gl‏ كَريم ' 

محمّدبن کعب گفت: لشکر سلیمان(ع) صد فرسنگ بود. بيست و پنج فرسنگ 
آدمیان را بودند و بيست و ينج فرسنگ جنيان و بيست و ينح فرسنگ [وحش و 
بيست و ينج فرسنگ]" مرغان و از برای وی بساطی ساخته " بودند از زر و ابریشم 
یک فرسنگ در یک فرسنگ و او را سریری بود ززین در ميان بساط نهادندی و 
سه‌هزار کرسی سیمین و زژین پیرامن أن بنهادندی. پیغمیران بر کرسیهای زژین 
نشستندی» عالمان بر کرسیهای سیمین. گرد بر گرد ایشان آدمیان و در وس ایشان 
جنیان و [در پس جنیان» وحوش و]" از CYL‏ سر OLE‏ مرغان پر در پر زدندی. باد 
را امرکردی تا شادروان برداشتی بامداد یک ماهه oly‏ ببردی و شبانگاه بازآوردی که: 


ص 
یم ۵ هو م مس و 


logue‏ شهرٌ و رواخها “GEE‏ باد را زهرة دم زدن نه. غبار را ياراى برخاستن نه» ميغ أ 
را قوت ترفع و تصاعد '' نی آفتاب را فرمان گرم تافتن نه. جملة طیور بر بالای 
شادروان او پر در پر زده و هر یکی را جایی معین کرده. روزی می‌گذشت. به وادی 
نمل '' رسید. مورچه‌ای که رئيس و پیشوای مورچگان بود به بالای بلندی"' برامد 
و آواز داد به مورچگان که در خانه‌های خود رويد تا سليمان و لشكرش شما را 
كنيد و خر زیر يان ليارئب و ایشان hy‏ شما خير نباشته حالف es‏ يا نها اليل 


3 5 اراب to‏ ماوشآه ۲ تساه glo AY‏ 
۴ خا ۹ ۵. dats‏ در ق. ۶ ق: باخته. 
۷ فقط در ق. A ١‏ و AY‏ ۹ م منیع. 


.م تسا ق ۱ ندارد. ۲ م ندارد. 


در بيان قضّة سليمان 3661 es,‏ سس 8۶۱ 
13155 مَساكِتكُم لا يَحْطِمَئَكُمْ یمان و جُْودة و هُمْ لا يَشْعْرُ O54‏ ' باد سخنش را به 
كوش سلیمان رسانید. سلیمان از گفتار وی بخندید» كس فرستاد و وی را بخواند و 
گفت: اين سخن چراگفتی ؟ گفت: من مهترم بر مهتران نصیحت رعایا" واجب باشد 
و من عذر شما بخواستم و گفتم: و هُمْ لا ی يَشْعُرُونَ. و گفته‌اند که آن مورچه كفت که من 
glad‏ نفس نخواستم. حطم دل خواستم. ترسیدم که دلهای ايشان گرفته گردد به نظر 
در ملک تو و از تسبیحی که ایشان راست بازمانند. سلیمان گفت: جظنی. مرا وعظی 
گوی. گفت: [دانی که چرا يدرت را داوود خواندند؟ گفت: بگوی. گفت: BY a‏ داوی 
ee‏ فودّ.» مداومت جراحت " خود کرد و مودود و دوست داشته شد. گفت:]؟ 
دانی که Le‏ باد را در فرمان تو کردند؟ گفت: بگوی. گفت: تا بدانی که ملک تو و 
ملک همه Lio‏ بر باد است و هرجه بنای او بر باد بود پایدار تبوّد. سلیمان گفت: بار 
٠‏ خحدايا! مرا الهام ده تا شکر نعمت توکنی أن نعمتی که بر من کرم "کردی و بر پدر و مادر من. 

آری» هر که بر يشت مركب بادپای سوا ركشت از خطری خالی نباشد. بساط 
عمر تو را مانند شادروان سلیمان بر باد نهاده‌اند و منزلت زیر خاک است. پیش از 
آنکه مشربهٌ آب حیاتت تیره گردد. به آتش محاهده *خرمن حرص و از“ را بسوز و 
در مقام حضور ale‏ نهاد خود را به نور ذکر حق برافروز. عمری که چون باد 
می‌گذرد؛ باری بر ياد Ol‏ گذران ۸ 

در “ol‏ خدا هستی خود را بشناس وانگه چو شناختی فراموش مکن 

و تَفَقَدَ الطیر ققال ما لی لا آزی dag‏ '' روزی سلیمان بر تخت تکیه داده بود و 


.١‏ نمل. NA‏ ۲. د: من مهترم بر کهتران نصیحت و رعایت. 


از ون ۴ ف ندارد. ۱ ۵. فقط در د. 
۶ م ندارد. ۷ م ارزو. 
۸ م: باری بر باد او گذران و خاموش مشو. ٩‏ م: بر باد. 
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شادروان می‌گذشت. فرجه‌ای در ميان ظلال اجنحة طيور يديد آمد. آفتاب از آن 
فرجه روشنى فروكذاشت. سليمان برنكريست. جاى هدهد خالى ديد. [هدهد] 
گفت: یک ساعت به هوا درروم و در طول و عرض دنيا نگرم. در هوا رفت واز 
زات وب لكر سكم Slag‏ فيك از ان pads‏ نيه Ol‏ يوان رقم مهد 
دیگر را ديد. OF‏ هدهد از وی يرسيدكه ازكجا می آیی؟ گفت: از شام با سليمان بودم. 
گفت: سليمان کیست؟ گفت: پادشاه جر*ٌ و انس و وحوش و طیور. توازكجايى که 
سلیمان را نشتاسي ١‏ گفت: از این ولایت: کت راد شاه ان نت نی مت 
زنی نام وی بلقیس. او را ملکی عظیم است. دوازده هزار فايد دارد و هر فایدی هزار 
سوار. اگر خواهی بيا و ملک او را بنگر. هدهد برفت و ملک و پادشاهی و خدم و 
حشم بلقیس را بدید و بازگشت. سلیمان چون وی tee Sb),‏ کیت 
tie‏ عَذاباً دیدا أ Sau‏ لب 5 Melty‏ مبین. ' lis‏ وی را طلب کن. 
e tas toe Bg ah‏ بر ل A‏ ال 
به وی زند. زنهار خواست. عقاب گفت: مگر از تهدید و وعید سلیمان خبر نداری و 
از جقاب او نمی ترسی؟ گفت: سلیمان جه فرمود؟ عقاب كفت که سلیمان فرمود که 
عذاب سختش كنم يا بکشم يا حجّتى روشن بیارد. گفت: باکی نیست. حجتى 
57 دارم و با وجود[ی] که روشن حجتی داشت می ترسید و می‌لرزید. 

col‏ از آن روزى که گناهکاران و عاصيان بی حجّت و برهان را در بيش خداوند 
جهان بدارند» همه را از خجالت سر در پیش بماندكه: و لو ری إِذْالْمُجْرِمُوْنَ ناكسّوا 
رَووسهم." بیت: 

تو خود چون از حجالت سر براری Sipe Sas,‏ سار کستاهان 

ی كو وى شب یر مت باشی به درگاه جلالش عذرخواهان" 


.١‏ همان. ١ i‏ ۳1 سحد ۰۵ oe i Ve‏ این دو ست را ندارد. 
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دست درا ز کرد و سرش گرفت و پیش خود کشید و بانگ بر وی زد که کجا بودی؟ 
من امروز تو را عذابی كنم که هیچ مرغى را نکرده باشم. هدهد گفت: يا نبی اللّه! 
عاجزوار پیش تو آمده‌ام و بر حاک مذلّت افتاده [ خوار ایستاده‌ام. حکم توراست.]! 
بیت: 
بازامده‌ام جو عاجزان بر درتو اینک سر و تيغ هرجه خواهی می‌کن 
Lal‏ بازاندیش از آن روزی که تو را مب ae‏ چون اين 
سخن بشنید» رویش زرد گشت. دست از وی بداشت. گفت: اخر کج بودی؟ گفت: 
يا نب اللّه! و ی افتادم. قطره‌ای آب ندامت در طبقَهُ حدقة بلقیس بدیدم. 
اال اس 
ee)‏ ایس Tae See‏ تختى دارد كه هيج كس ندارد. دين أن ماه‌روی افتاب 
ass‏ امت سل ان کت بنگرم که سخن تو راست ت است يا دروغ. نامه‌لی 
بنوشت و مهری از مشک بر وی نهاد و هدهد را پیش خود خواند وگفت: تو رسول 
منی و تو را خلعتی بايد داد. دست مبارک به تن او فرود اورد. الوان مختلف بر وی 
al aay‏ كفنت )بر كرتن رده تاج بر سر وی پدید آمد. نامه را در منقار او نهاد و 
گفت: Cass‏ یکتابی he‏ هدهد هواكرفت. بيش از آنکه عادتش بود برفت. هد هد 
ديكر برنكريست. وی را بدید. گفت: اين جه ترفع "و تكبّر است؟ گفت: جرا ترفع و 
LS‏ نكنم كه من رسول رسول خدایم. خلعت او در بر من» تاج او بر سر من نامه او 
بر منقار من. پس هدهد بسیار رفت و بر دریچة قصر بلقیس نشست و آن سوراخی 
بود که از آنجا آفتاب در کوشک افتادی. هدهد Wh‏ بگشاد و سوراخ را چنان بگرفت 
که آفتاب در آنجا نیفتاد. چون آفتاب دیرتر آمك بلقیس برنگریست. مرغکی را دید 


A‏ د ندارد. Y‏ مم 3 3 صبا. 5 در دست تلبیس ابلیس مانده. 
Let‏ ا ۵ ق و م: توفع. 
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انداخت. بلقيس نامه را برگرفت و باز کرد و به مُهر نگاه كرد. مهر ايمان در دلش 
بجنبید. بزرگان قوم خود را بخواند وگفت: با ها الما اي cil‏ إلى SVB SOUS‏ 
و اعا ی ا ای ر ا 

تا چرا نامه را بزرگوار و كريم گفت؟ گفته‌اند: [از برای کرم و شرف صاحبشء و 
گفته‌اند:]۲ برای آنکه مُهر بر وی نهاده بود. از اینجاست که خواجه فرمود که: « کرم 
الکتاب حَتمُه.»" و گفته‌اند: از آنجا که در اولش بسم اللّه الرحمن الرحیم نوشته بود. 

گفتند: از کیست اين نامه؟ گفت: yp Gh‏ سُلَيمَانَ و له بشم الله الرَحْمْن الرّحيم الا 
تلا ele‏ و AT‏ مُسلِمِينَ. "اين نامه از سلیمان است و در آنجا نوشته است که بسم 
الله الرحمن الرحیم. بايد كه بر من كرد نكشى نکنی و بزرگی نجویی و همه پیش من 
آبید كردن نهاده و اسلام آورده. 

بلقیس گفت: ای مهتران و اشراف قوم من! جه فتوا می‌دهید و جه مصلحت 

می‌بینید؟ گفتند: ما مردان روزگار و شجاعان کارزاريم. فرمان توراست. هرجه 
فرمایی آن کنیم. بلقیس چون اين سخن * بشنید گفت: رأى شما حرب است و رأی 
من صلح» و صلح بهتر باشد از حرب و شما می‌دانید که پادشاهان چون در شهر و 
دهی روند که آن شهر و ده را با غضب و غلبه خراب کنند و عزیزان آن شهر را ذلیل و 
خوار کنند. مصلحت من OF‏ است که هدیه‌ای راست كنم و بفرستم و احوال باز دانم. 

وهب گفت: پانصد غلام و پانصد کنيزک فرستاد و همه را یک رنگ جامه 
درپوشید تا بر سلیمان مشتبه شود و اسبهای تازی با زینهای مرضع و پانصد خشت 
سیمین و زرین و تاج مرضع به "انواع جواهر و درّی يتيم ناسفته و مهر کج " سفته در 
حْمّه‌ای نهاده و clas’‏ نوشت که اگر تو پیغمبری فرق کن که غلامان کدامند و کنیزان 


\. نمل. v4‏ ,9 ف ندارد. 
۳ روض‌الجنان. ٩۳۷/۱۵‏ كنزالدقائق. whi Fo .۵۵۸/٩‏ ۳۱-۳۰ 
0 م ندارد. ۶ م: و. ۷ د: مهره 5S‏ 
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کدام و بكو در حقه چیست؟ و رسول" را گفت: چون بگوید در حقه چیست. بكو تا 
ناسفته را سوراخ کند و سفته را رشته درکشد. هدهد از پیش بپرید و سلیمان را خبر 
داد. سلیمان» Olde‏ را بفرمود تا خشتهای ززین و سيمين راست کردند» چندانکه 
میدان او coy‏ خشتها درانداختند و بفرمود تا اسبان از دریا برآوردند که از آن نیکوتر 
نباشد و همه را زینهای زرّين برنهادند و به دو صف در میدان" بداشتند. بفرمود تا 
چهارهزار" کرسی ززین و سيمين بر راست و چپ او نهادند و وزرا و علما بر انجا 
نشستند. جنيان در بس آدمیان و سباع از پس ایشان و مرغان بر بالای سر ایشان پر 
کر پر زاف رسو رن لسن Ope”‏ تست نك اسان Ola Og S‏ تيكو نو مس 
خشتهای ززین و سيمين بداشته. آنچه داشتند در چشم OLA!‏ حقير آمد. چون به 
سباع رسیدند» بترسیدند. ايشان را گفتند: بگذرید" که ایشان جز به فرمان سلیمان 
ضرر به کسی نمی‌رسانند. " چون به دیوان رسیدند از نظرهای هولناک و بیمناک 
ایشان فروماندند. گفتند: بگذرید ۲ و مترسید. [چون پیش سلیمان رسیدند سلیمان 
ایشان را پرسید و گشاده‌روی و خندان در ايشان نگاه كرد.]* نام" بلقیس را عرضه 
كرؤتك: سليهان کت : حمّه را بیاورید. بیاوردند. جبرئیل» سلیمان را خبر داد. 
Olle‏ گت در اة ات و yg‏ کج سفته. گفتند: راست گفتی. اکنون بفرمای 
تا ناسفته را سوراخ كنند و سفته را رشته دركشند. سلیمان گفت: که اين سفته را رشته 
دوتو اند کشید؟ كرهى فی .امد و گفت: من. پس ريسمان در دهن گرفت و به یی 
جانب دررفت و از دیگر جانب بیرون آمد و گفت: کیست که ناسفته را سوراخ GAS‏ 
کت کار لک ۲ اسٹ:. وی را بخواندند. بیامد و سوراخ کرد. غلامان و کنیزان را 
رسود تا دست و ووی بفستند. OSes‏ آم بر باطن ساغد ربخد ODEs‏ 


ig.)‏ هدهد. ۲ ق: ميان میدان. ۳. ق: چهارصد. 
9 ندارد. O‏ مگریزید. ۶ فى ندارد. 
VY‏ م ندارد. ۱ ۸. د ندارد. ۱ A‏ م هد به. 
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ظاهر. ایشان را از یکذیگر جدا کرد. هدیه‌ها را بازپس فرستاد و رسولان را گفت: 
بلقیس را بگویید که ما را به مال Lat‏ حاجت نیست. غرض من الست که شما به 
دين' و طاعت من دراييد. اگرنه ep‏ می‌فرستم که شما را طاقت Rigen ey‏ 
نباشد. رسولان برفتند و احوال بازگفتند. بلقیس بدانست که سلیمان پیغمبر است و 
[Sys ol‏ " کرد و با دو هزار" peel‏ [رو] به لشکرگاه سلیمان نهاد. چون سلیمان از 
بدینجا رسد؟ عفریتی گفت: من بیارم پیش از انکه تو از مقام خود برخیزی. گفت: 
زودتر از این خواهم. یکی که نزدیک وی بود عالمی از کتاب " بود» گفت: من بیارم 
بيش از انکه چشم برهم زنی. سلیمان چون بازنگریست. تخت بلقیس را دید در 
پیش خود. گفته‌اند: آن عالم آصف برخیا بود. خدای را بدين دو نام بخواند که: يا 
دس ۶ ۱ 

و۳ 

پهنای آن بود. بنگر که چون بزرگ بوده باشد که خدا آن را عظیم خوانده است که: و 
1 ايم ۰2 Vu‏ 

لها عزش عظيم. 

سیصد و هفتاد جاثلیق بود. در زیر دست هر جائليق هزار سوار و بر قول 
محمّدبن اسحاق دوازده هزار قبول بود و با هر قبولى صد هزار مرد بود. ديوان 
ترسيد ند كه سليمان وى را به زنى قبول كند و سركوب ايشان شود و بلقیس زنی بود 


دارد و پای او مو دارد و خرد ندارد. او را امتحان كردند كه: تَكِدَوَا لها عَوْشَها بدان 
۱. ف ندارد. ۲ ق و د ندارد. 8 م وكيل. 
۴. م دوازده هزار. ۵. فى ندارد. ۶ م و ف: از اینجا به بعد را ندارد. 
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وجه که بیانش در تفسیر است. وی جواب داد. انگه سلیمان را معلوم شد که دروغ 
گفته بودند که وی بی عيب بود [و] بی شبهه. پس امتحان کردند پای وی را به کوشک 
آبگینه گروهی که برداشت. سلیمان دیوان راگفت: علاج وى جه باشد؟ دیوان Sal‏ 
و زرنیخ درهم آمیختند و بلقیس در پای خود مالید و پاک شد. وقول اصح آنست که 
شود NSS‏ 

آورده‌اند که سلیمان را هفتصد زن بود آزاد و هفتصد کنیز. وكروهى گویند: هزار و 
چارصد آزاد و ششصد كنيز در مطبخ. سلیمان از خدای تعالی درخواست که 
مهمانی HME‏ بکند. ترتیب أن بداد در چهار das ols‏ آدمیان و دیوان و پریان و 
ستوران طعام فراآوردند. دیوان از کوه ديك می‌تراشیدند هر یکی چون کوهی. 
۱ زیرش تهی می‌کردند. آب را فرمود که خود می آمد و در دیکها می شد. باد را فرمود تا 
خلقان را جمع می‌کرد که كس نتوانست که حساب وی کند تا مذت چهار ماه. پس 
سلیمان مناجات کرد که: يا boy‏ هيج خلقی باشد که اين طعامها بخورد. حق تعالی 
وحی کرد که من دابه‌ای افریده‌ام در دریا که اين طعامها یک لقمه بیش نیست وی Vy‏ 
بعد از آن سلیمان ثنای Ge‏ تعالی كفت و خلق را طعام داد. 

روایت است که سلیمان یک ماه يا دو ماه به نماز ایستاد چنانکه به هیچ كس 
فود امت ۱ 

بدان که مدت مملکتش سی و دو سال بود و مذت عمرش شصت و یک سال. 
نقل است که چون اسکندر ذوالقرنین از ظلمات بیرون امد. وفاتش نزدیک رسید. 
ol‏ مال كه با خود داشت به مادر خود فرستاد و در نامه ياد کرد که چون اين نامه و 
مال به تو رسد دعوتی عام بسازی و خلایق را جمع کنی. چون بر طعام نشینند آواز 
درده كه هر که کسی از او مرده است برخیزد و طعام نخورد. چول آواز داد همه 
برخاستند و هیچ كس ننشست و دیگر در نامه نوشته بود که دنیا با ما نباشد. بدان که 
مرگ حکمی است بر همه واجب. كس از دست او نرست. هم ملک و هم مهتر 
می‌رود و هم کهتر و خواجه و هم چاکر» هم درويش و هم توانگر هم غمگین و هم 
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شاکر. نه فدا پذیرد و نه شفیع. نه هديه ستاند نه ارمغان. من رفتم و با خود هیچ نبردم 
و جان به جهان آفرین سپردم و روی فرا خان غریبان کردم و هرچه داشتم از طاعت و 
معصیت با خود بردم. فردا با هم رسیم. اگر صبر کنی يا نکنی» من رفتم و تو از من 
بازماندی. مرا به جزع به تو بازندهند. اگر فدا پذیرفتی مال داشتم و اگر به جنگ 
بودی» لشکر داشتم. پس وفات کرد. 

هر یکی از علما وحکما سخن می‌گفتند. یکی می‌گفت: همه خلق چشم به تو 
داشتند تا تو در کار OLA!‏ نظر کنی. امروز تو چشم بر مردم داری تا دعایی در کار تو 
کنند. یکی می‌گفت: تو سخن می‌گفتی» همه خاموش بودند. امروز همه سخن 
می‌گویند و تو خاموشی. Ol‏ دیگری می‌گفت: تا امروز گنج در زیر زمین پنهان 
می‌کردی» امروز تو را در زير زمين دفن می‌کنند. یکی می‌گفت: تا امروز مملکت 
روشنایی گرفتی بدان قناعت نکردی» امروز چهار ارش زمين در تاریکی قبول کردی. 

فلك کتاب كويد اگر من آنجا بودمی گفتمی: مال از بهر درماندگی است 
درماندگی امد مالت کو؟ و لشکر از بهر دفع بلا است. بلا آمد. لشکرت کو؟ تدبیر از 
بهر نظام ملک باید. مملکت رفت. تدبیر و وزیر کو؟ حیلت از بهر هلاک باید. 
[ملاک آمد] حیلت کو؟ طبیب از بهر جار Ole‏ بايد» جان رفت» طبیب کو؟ يس 
كمال دنيا به بنی آدم cs)‏ 

ای عزيزان! شما غافل مباشيد و از یاد پروردگار آمرزگار غافل مشوید که آخر کار 
مرگ است. از عبداللّه روايت می‌کنند که روز سيم ماه مبارک رمضان بود که حضرت 
امیرالمومنین -علیه‌السلام - قدم بر دوش مبارک حضرت رسالت‌پناه گذاشت و 
بشت کعبه از بت Je‏ کرد و دیگر روز IST‏ على -علیه‌السلام هر دو قدم خود را 
در زمين نهاد. حضرت رسول (Ge)‏ را در زیر قدمهای خود گرفته به هر دو دست 
شمشیر می‌زد: یکی صمصام و دیگری قمقام تا هر دو تيغ در دست او شکست. 
حضرت رسول (ص). ذوالفقار را از ميان خود کشود و به حضرت شاه ولایت داد تا 
دفع کفار کرد. این كلام در حق او نازل كشت که: «لا فت الأعَلى لأست الا 


۵2٩ ج‎ ee, OOS 


ذوالفقار»» حضرت رسول(ص) در حق او فرمود که «الاسلام تحت قدمَیه.» ' 


[در پایان م آمده است:] 

ملکا! معبودا! صد هزار صلوات تحف تحیّات نامیات زا کیات مترادفات بر روضة 
مطهّر و قالب معطر و چهره آنور سرور انبیا» راکب مرکب: Olas‏ الذى اسری, " 
خواجه هر دو سراء محمد مصطفی -صلعم -دررسان و صد هزار هزار تحف تحیّات 
و بشر بشارات م رواحات و وراج [و] روان تاجدار by gw‏ هل اتی. سوار میدان 
لا فتی» مشرف به شريف انما مخصوص به عنايت: فل لا سکم ache‏ أخراً لا 
المَوَدَةَ فی “ea Sill‏ على مرتضی(ع) دررسان..انواع رحمت و اصناف عاطفت به 
ارواح انبياء و اولياى اوّلین و آخرين وائمّهُ طيّبين و طاهرين دررسان. يا اله‌العالمین! 


ويا خيرالناصرين! 


کلام یاالهی د ا 
355603 وَهَيّحَ لی مارا 
زهى نام تو ارام دل ريش 
بيامقرى بنالاين نام را زار 
gt‏ نام :سم با 
بنالم زار و حون گریم ز حسرت 
بران‌دیشم از آن روزی که آتش 
چه روزی باشد آن روزی که بینی 
یکی از چشمه کوثر چشد نوش 
یکی از قهر حق ترسان و لرزان 
خحداوندا مران مارا ز درگاه 


Jel see‏ مر کاس الامانی 
Clg‏ جنون فى جنانی 
کلام تو غدای جان درویش 
که تا نوحه كنم بر حالت خويش 
مرا Ole‏ و روان و مدهب و کیش 
که دارم صد هزاران معصیت بیش 
دزاس عاضيات را اسن و پک 
درو گرگان گریزان گشته از ميش 
یکی را کژدم مالک زند نیش 
یکی را عفو حق گفته میندیش 
که هستی تو غنی ما جمله درویش 


.١‏ ترقيمة د: قد تم كتاب مصابي حالقلوب و اما هو اانا ضيه ed‏ و و یه تیاه انار دفن 


TT شوری.‎ ۳ .\ cel ol ¥ 


5 ا ی ی ee‏ سح مصاییح القلو . . 


اگر طاعت کنی فضل تو باشد ندارم هيج طاعت جز دل ریش 
lob‏ که محرومیم برکش ا را 
يس دمادم ده فدح مر طالبان راه را 
تشنگان را شربتی ده خستگان را مرهمی 
وزميان جان برآور نام بسم اللّه ر 
ميهمانان ماه روزه ساز رفتن می‌کند 
ففرا کر ae‏ در ee‏ يك اه تن 
ce‏ در خرمن گردون مهر و ماه زن 
گر جو موسی شوق داری یک قدم بر کوه نه 
ور همی خواهی كزين چه بر سر sth‏ بی‌رسن 
کیت برک ت وج سیم OAM‏ 


تم الكتاب المسمّی بمصابيح القلوب فى الوعظ و التذكير بعون الملک القدير 
فى یوم ۷ شهر ذی‌القعده سنة CAF‏ 


[در OLL‏ ق آمده است:] 
ز دست بی ‌نمازان اين براید 007 
خحلایق چون که جمله بی‌نمازید بلاو فستنه ز آنسجامی‌براید 
ببستت ا نوف انمي تمار ات که دست ظلم بر مردم دراز است 


در آن چاهی كه اين را ويل نام‌است يقين كان بی‌نمازان را مقام است 


در بیان قصّة سلیمان (ع) ۵۷۱ 


ERE E سوه‎ E E E 


قث الکتاب مرن الملک الزهات 
سنه تسع و ثمانین و تسعمانة 
۹۸۹ 


© آبات 

© روابات 

© اعلام 

© جایها 

© کتابها 

© فرق طوایف و قبایل 
© منابع و ماخذ. 


© آبات 


و اتقوا النار التی و قودها الناس و الحجارة (بقره. ۲۴): ۱۱۶ 

فان‌اللّه Sh‏ بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب (بقره ۲۸): ۴۶۶ 

۳۴۰ ۲۴۲ (Wo جاعل فى الارض خليفة (بقره‎ Jl 

اتجعل فیها من یفسد فیها و يسفك الدماء copii)‏ ۳۰): ۱۰۴ ۳۳۷ 

0 و نحن نسبّح بحمدك و نقدّس لك (بقره. (ro‏ ۳۳۷ - ۳۳۸ 

اتی اعلم ما لاتعلمون (بقرم ۳۰): ۰۱۰۴ ۳۳۸ ۱ 

لأ علم لنا الا ما علّمتنا اك انت العلیم الحکیم co pi)‏ ۳۲): ۲۸۷ 

أسجدوا لادم (بقری ۳۴): ۳۳۸ 

فسجدوا الا ابلیس ابی و استکبر و كان من الکافرین (بقره ۳۴): ۳۳۹ 

وکلا منها رغداً حيث شئتما co pk)‏ ۳۵): ۳۴۰ 

اقیموا الصلوة cops)‏ ۴۳ و ۱۱۰): ۳۲۷ 

یسومونکم سوء العذاب (بقره» ۴۹): ۳۵۹ 

يذحون ابناء کم و يستحيون نساء کم (بقره. ۴۹): ۳۶۰ 

لن نژمن لك حتی نری‌اللّه جهرةً (بقرهء ۵۵): ۵۴۲ 

. فبهت الذی کفر (بقره ۵۸): ۴۶۶ 

فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً (بقرم ۶۰): ۱۳۴۹ ۰۴۸۹ ۵۳۱ 

اولئك op JU‏ اشتروا الحيوة الدنیا بالاخرة فلا يخمّف عنهم العذاب و لا هم بنصرون (بقره ۸۶): ۲۱۳ 
و یستفتحون على الّذين کفروا (بقره» :)۸٩‏ ۱۲۷ ۱ 
aN ae‏ من ی تعد اعد الله قرو ۰ ۰۱۲۴ ۱۳۹ 


مس جع نیسحت وک ا ا ا و مصاپیح القلو بپ 


اينما تولوا فثمٌ وجه co pis) abil‏ ۱۱۵): ۳۰۸ 

VT :)۱۱۹ om) ئا ارسلناك‎ 

و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلّی (بقره» ۱۲۵): ۵۸ 

قد نری تقلب وجهک فى السّماء OF (VEY coh)‏ 

و لنبلونکم بشیء من الخوف (بقره. ۱۵۵): FV‏ 

۱۷۲ ۴۸ :)۱۵۶ و انا اليه راجعون (بقره‎ aU 

اولشک علیهم صلوات من رهم و رحمة و اولئك هم المهتدون (بقره» ۱۵۷): ۵۱ 

و الهکم Ul‏ واحد لا اله الا هو ٩۳ :)۱۶۳ coh)‏ 

ایام معدودات (بقری “(VAY‏ ۴۸۸ 

شهر رمضان GU‏ انزل فيه القرآن (بقری ۱۸۵): ۱۶۰ 

تزودوا فان خير الرّاد التقوی coe)‏ ۱۹۷): ۱۰۰ 

و من النّاس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله (بقری ۲۰۷): ۱۳۴۰ 

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّة و LS‏ يأتكم مثل الذین خلوا من قبلکم (بقری ۲۱۴): ۴۶ 

متهم البأساء و الصّرّاء و زلزلوا حتی يقول الرسول و الّذین معه متى نصر اللّه (بقرم ۲۱۴): ۴۶ 

۱۸۰ :)۲۲۲ (بقره‎ cpl all یحت‎ all ان‎ 

تلك الرّسل Wad‏ بعضهم على بعض (بقره ۲۵۳): ۱۳۳۳ ۴۷۰ 

لا تأخذه سنة و لا نوم (بقره» ۲۵۵): ۱۳۷ 

من ذا اذى یشفع عنده الا باذنه (بقری ۲۵۵): ۱۰۴ 

ريق الذی یحیی و یمیت (بقره ۲۵۸): ۴۶۵ 

رب ارنی كيف تحی الموتی (بقرهی © YF‏ ۵۳۱۸ ۰۴۶۶ ۰۴۶۷ ۴۶۹ 

قال اولم تؤمن؟ قال بلی ولیکن Frakes‏ قلبی (بقره ۲۶۰): ۵۳۱۰ ۴۶۷ 

فخذ اربعة من الطیر (بقره ۲۶۰): ۴۶۹ 

و اعلم ان الله عزیز حكيم (بقره ۲۶۰): ۴۶۹ 

مثل الّذين ینفقون اموالهم فى سبیل اللّه کمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبّة 
(بقری ۲۶۱): ۷۹ 


و ما gaat‏ | من خير فلانفسکم co pe)‏ ۲۷۲): ۱۳۹ 


اس ینف سک ا ی سک ی 9۲ 


۴۹ :)۲۷۴ ینفقون اموالهم باللیل و التّهار سرا و علانية (بقره»‎ oy I 
۴۹۹ :)۲۸۴ (بقره»‎ AU) ان تبدوا ما فى انفسکم او تخفوه یحاسبکم به‎ 
۵۱۲ :۲۸۵ غفرانک ركنا و اليك المصیر (بقری‎ 


و الزاسخون فى العلم Jl)‏ عمران, ۷): ۱۴۵ 

شهد الله انّه لا اله الآ هو و الملائكة و اولوا العلم (آل عمران» ۱۸): ۴۵۴ 

قل ان کنتم تحبّون Dl‏ فاتّبعونی يحببكم اللّه (آل عمران» ۳۱): AA‏ ۱۱۴ ۰۱۳۴ ۲۸۴ 

ان alll‏ اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین (آل عمران» ۳۳): ۲۴۰ ۲۴۱ 
۲ ۰۲۴۳ ۰۲۴۴ 0۳۳۲ ۳۴۱ 

و ابریْ الاكمه و الابرص SI)‏ عمران» :)۴۹٩‏ ۱۰۴ 

و الله Cou‏ الظالمین (آل عمران» ۵۷ ۱۴۰): ۳۴۱ 

۲۳۱ :)۵۹ من تراب (آل عمران»‎ ale مثل عیسی عندالله کمثل آدم‎ OI 

فمن حاجّك فيه من بعد ماجاء‌ک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و 
انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة اللّه على الکاذبین ST)‏ عمران» ۶۱): ۱۴۴ ۲۳۱ 

و اعتصموا بحبل alll‏ جميعاً (آل عمران ۱۰۳: ۳۷۸ 

و اما op dil‏ ابيشت وجوههم ففی رحمة اللّه (آل عمران» ۱۰۷): ۵۱۵ 

کنتم خیر Gl‏ اخرجت للناس (آل عمران ۱۱۰): ۱۴۵ 

اولوا العلم قائماً بالقسط (آل عمران۱۱۸): ۴٩۱‏ 

و الکاظمین الغیظ (آل عمران» ۱۳۴): ۴۹۱ 

و لاتحسبنٌ pill‏ قتلوا فى سبیل‌اللّه امواتاً بل احیاء عند ربّهم يرزقون (آل عمران» ۱۶۹): ۲۵۵ 

سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة (آل عمران» ۱۸۰): ۱۵۷ 


و ليست التوبه للّذين یعملون السيّئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال ای تبت OV‏ 
(نسای ۱۸): ۲۶۵ ۱ 
Ges aha se‏ رسای ۸© 


ان تجتنبوا كبائر ماتتهون عنه نکفر عنکم سيّئاتكم (نسای ۳۱): ۲۶۴ 


ee es, OVA‏ تس ا یت کر ورد شا بش و د مایخ الملوت 


و ندخلکم مدخلاً کریما (نسای ۳۱): ۲۶۴ 

ان الله لایغفران یشرک به و بغفرما دون ذلک لمن بشاء (نسای (A‏ ۱۷۲ 

۵۴۱ (OY (نسای‎ 3 go alll ارنا‎ 

SLL‏ اهل الکتاب ان تنل علیهم کتابا من LIT‏ فقد كا زر امون اکبر من ذلک فقالوا ا 
gm‏ 3 (نساءء ۵۳): ۵۴۲ ۱ 

و آتیناهم ملكاً عظيماً (نساء (OF‏ ۳۱۰ 

ام يحسدون النّاس على ما آتاهم alll‏ من فضله (نساء ۵۴): ۳۱۰ 

يا ايها op UI‏ آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الّسول و اولی الامر منکم (نسای :)۵٩‏ ۶۷ ۰۱۳۵ ۳۲۰ 

Ova ۳ 

و حسن :از Lindy SES‏ (نساءی ۸۴:۶4 

اینما تکونوا يدرككم الموت و لو کنتم فى بروج مشيّدةٍ (نساء. (VA‏ ۱۸۴ 

من يعمل سوء أو بظلم نفسه ثم يستغفر اللّه يجد اللّه غفوراً رحيماً (نسای ۱۱۰): ۱۷۹ 

و علمک ما لم تكن تعلم (نساء ۱۱۳): ۲۲۸ 

و الل الله ابراهیم خليلاً (نسای ۱۲۵): OF‏ ۴۶۷ 


فمن اضطرٌ فى مخمصة غير متجانف لاثم (مائده ۳): ۷۱ 

و بعثنا متهم ائنی عشر Ludi‏ (مائده ۱۲): ۳۸۹ 

و جعلکم ملوكاً (مائده. ۲۰): ۴۵۹ 

اما يتقيّل الله من المتّقين (مائده ۲۷): FAY‏ 

يا ايها الذين آمنوا اتقّوا الله و ابتغوا اليه الوسيلة (مائدی ۳۵): ۸۳۰۶ ۳۱۱ 

و من لم يحكم بما انزل call‏ فاولئک هم الظالمون (مائده. (FO‏ ۳۴۱ 

بحبهم و یحبونه (مائده ۵۴): ۵۶ ۰۲۲۳ ۰۲۷۷ ۰۳۷۸ ۵۱۵ 

تفیض من الدّمع مما عرفوا من الحق (مائده ۸۳): ۲۶۰ 

و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول تری اعینهم تفیض من الذمع (مائده AY‏ ۴۰۵ 
ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفرلهم فانک انت العزیز الحکیم (مائده ۱۱۸): ۵۲۰ 
يا ايها الرسول ab‏ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته (مائده. ۶۷): AG‏ ۱۴۴ 


افا ا ee‏ ا ا ی ی a‏ ا Pe‏ ی یز 


و الله بعصمک من الناس (مائده» ۶۷): ۱۴۴ 


كتب على نفسه الرحمة (انعام» ۱۲): ۳۸ 

و لا تطرد quill‏ يدعون ربّهم بالغداة يريدون وجه له (انعاى (OY‏ ۰۱۲۵ 0۱۶۷ ۳۹۸ 

و اذا جاءک الَذين یومنون بآياتنا فقل سلام علیکم کتب ربكم على نفسه الرحمة (انعام» ۵۴): ۰۱۶۸ ۵۰۳ 
من جاء بالحستة فله عشر امثالها (انعام ۰ ۶ FAY‏ 

و کذلک نری ابراهیم ملکوت السّموات و الارض (انعام ۷۵): ۵۵ 

لیکون من الموقنین (انعام ۷۵ ۴۶۱۷ 

كيف اخاف ما اشرکتم و لا تخاقون اکم اشرکتم باللّه ما لم ینژل به علیکم سلطاناً (انعام ۸۱): ۴۳۳ 
فاىّ الفريقين Gol‏ بالامن ان کنتم تعلمون (انعام. ۸۱): ۴۳۳ 

و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم على 855 (انعام» (AY‏ ۴۶۵ 

فبهدیهم اقتده (انعاي ۹۰): ۲۴۰ 

قل alll‏ ثم ذرهم (انعام 4۱): ۳٩۱‏ 

و هو الذی جعل لکم التجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر و البحر (انعام» FAY ۵۴۶۱ AV‏ 
و کلوا Las‏ ذكر اسم alll‏ عليه (انعام» ۱۱۸): ۴۰ 

۴۲۴ ۸۳۳۰ :۷۳ ۰۱۵ :)۱۲۴ اعلم حیث یجعل رسالته (انعام»‎ abl 

و کذلک نوی بعض الظالمین بعضاً (انعام» ۱۲۹): ۱۱۲ ۴۲۸ 

و ان هذا صراطی مستقیماًفاتبعوه و Lye‏ اليل (انعام ۱۵۳): ۴۲۳ 

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها (انعام» ۱۶۰): ۱۲۴ 

هو الذى جعلکم خلائف الارض ... (انعام» ۱۶۵): ۴۵۹ 


ثم لاتینهم من بين ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لاتجد اکثرهم شاکرین 
(اعراف. ۱۷): ۰۵۳۹ ۵۴۰ 

رتنا ظلمنا انفسنا (اعراف. (vy‏ ۱۸۶ 

افیضوا علینا من الماء أو Law‏ رزقکم abil‏ (اعراف» ۵۰): ۱۱۶ 

ان alll‏ حوّمهما على الکافرین (اعراف» ۵۰): ۱۱۶ 


:ااا 


و US‏ جاء موسی لميقاتنا وكلمهرته (اعراف» 6۹:60۴ ۵۴۱ 

۵۴۲ :)۱۴۳ انظر اليك (اعراف.‎ gS, 

لن ترانی (اعراف» ۱۴۳): ۵۴۲ 

و لکن انظر الى الجبل (اعراف» ۱۴۳: ۵۴۲ 

فلما تجلی ریّه للجبل جعله So‏ و خر موسی صعقاً (اعراف» ۱۴۳): ۰۵٩‏ ۵۴۲ 
يا موسی ای اصطفیتک على الناس برسالتی و بکلامی (اعراف» ۱۴۴): ۵۴۴ 
يابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلونتی (اعراف» ۱۵۰): ۸۱ 

و اختار موسی قومه سبعین رجلاً لمیقاتنا wil el)‏ ۱۵۵): ۵۴۱ 

اْ هی الا فتنتک (اعراف» ۱۵۵): ۱۰۴ 

رحمتی وسعت کل شیء (اعراف» ۱۵۶: ۳۸ 

اولئک کالانعام بل هم Lal‏ (اعراف» ۱۷۹): ۱۳۳ 


حسبک اللّه (انفال ۶۴): OA‏ 
نعم المولی و نعم النصیر (انفال» ۷۸): ۲۲۷ 


| بریدون لیطفئوا نور اللّه بأفواهم و يأبى الله الا ان یت نوره و لو کره الکافرون (توبه. ۳۲): ۳۸۶ 

الذین یکنزون الذهب و LAM!‏ و لایتفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب اليم یوم یحمی علیها 
فى نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم (توبه» ۳۵-۳۴): ۱۵۷ 

ان عدّة الشهور عند اللّه اثنى عشر شهراً فى OLS‏ اللّه (توبه ۳۶): ۴۹۰ 

قل اذن خير لکم (توبه. ۱ OF‏ 

و منهم من عاهد alll‏ لئن اتانا من فضله لنصدّقنَ من الصالحین فلما اتاهم من فضله بخلوا به و 
تولوا و هم معرضون (توبه ۷۶-۷۵): ۱۵۸ 

فلیضحکوا قليلاً و لییکوا كثيراً (توبه ۸۲): ۴۰۴ 

و الّذين ot gal‏ باحسان (توبه ۱۰۰): FAY‏ 

تطهرهم و تزکیّهم (توبه» ۱۰۳): ۴۹۱ 

۱۳۸ ۱۳۵ ۰۱۳۴ :)۱۱۱ لهم الجنّةٌ (توب‎ SL الله اشتری من المؤمنين انفسهم و اموالهم‎ Sl 


OAS 


i 
(۰ 
yal 


العابدون الحامدون (توبه ۱۱۲): ۴۹۱ 
و کونوا مع الصادقین (توبه ۱۱۹): ۴۹۱ 
حسبی اللّه (توبهء ۱۲۹): ۵۸ 


و قدره منازل (یونس» ۵): ۴۶۱ 

هو sill‏ جعل الشمس ضياءً و القمر نوراً (بونس» ۵): ۴۹۰ 

الم A ede‏ .و الات( ي ۲۶۱۰۵ 

مثل الحیوة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض (یونس» ۲۴): ۱۹۳ 

و alll‏ یدعوا الى دار السّلام (يونسء ۲۵): ۰۴۱۸ ۴۱۹ 

فماذا بعد الحق الا الضلال (یونس, ۳۲): ۸۳ 

فلو كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الأ قوم يونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فى الحيوة 
الذنیا (یونس» 4۸): ۴۷۴ 


و ما من دابّة فى الارض الآ على الله رزقها (هود. FFA OF‏ 

الا لعنة الله على الظالمین (هود. ۸ ۳۴۱ 

منهم td‏ سعید (هود. ۱۰۵): ۴۹۱ 

اقم الصلوة طرفی النهار و زلفاً من اللیل ان الحسنات يذهبن السیئات (هود ۱۱۴): 0۳۴ ۳۳۱ 
الى ریت احد عشر کوکباً و الشمس و القمر رآینهم الى ساجدین (یوسف ۴): ۵۳۷ 
ارسله معنا غداً يرتع و يلعب (يوسف. ۲ OFA‏ 

ی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان يأكله الذئب (يوسف. ۱۳): ۵۴۸ 

يا ابانا اتا ذهبنا نستبق و تركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب (يوسف. ۱۷): ۵۵۰ 
بل سوّلت لكم انفسكم امراً فصبر جميل (يوسف. (VA‏ ۵۵۰ 

يا بشرى هذا غلام (يوسف. 19): ۵۵۰ 

اكرمى مثواه عسى ان ینفعنا (يوسف» ۲۱): AYE‏ ۵۵۲ 

و راودته التى هو فى بيتها (يوسف. ۲۳): ۵۵۲ 

اخرج عليهنَ (یوسف؛ ۳۱): ۵۵۲ 


ا ا ا بش هت ا ویک ا سس کی سس ری مصاپیح القلو ب 


قالت فذلکن‌الذی لمتئنی فيه (یوسف NY‏ ۵۵۳ 

رب السجن Cel‏ الي (بوسف» ۳۳): ۵۵۳ 

مستا و اهلنا الضو (يوسف. (AA‏ ۵۵۴ 

لا تثریب علیکم الیوم (یوسف» (AY‏ ۵۵۵ 

یغفر abl‏ لکم (یوسف. AY‏ ۵۵۵ 

و هو ارحم الزاحمین (یوسف. 4۲): ۵۵۶ 

اذهبوا بقمیصی هذا (یوسف. 4۳): ۵۵۶ 

و آتونی باهلکم اجمعین (یوسف. :)٩۳‏ ۵۵۶ 

انی لا جد ريح یوسف لولا ان تفندون (يوسف. 4۴): ۵۵۶ 
تو نتن Woes) les,‏ 


و الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (رعد. ۲۴-۲۳): 
VA ATA‏ 

سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (رعد» ۲۴): ۲۰۷ 

این آمنوا و Stabs‏ قلوبهم بذکر اللّه (رعد. ۲۸): ۳۶۹ 

يمحوالله ما يشاء و يثبت (رعد» ۳۹): ۱۶۹ ۴۵۳ 

قل کفی باللّه شهيداً بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب dey)‏ ۴۳): ۱۳۵ 


لئن شکرتم لازیدتکم imal sl)‏ ۷): ۰۴۱ ۲۰۷ 

ضرب اللّه مثلاً كلمة طيّبِةَ کشجرة طيّبة (ابراهیم ۲۴): ۳۴ 

مثل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة اج من فوق الارض مالها من قرار (ابراهیم. ۲۶): ۸٩‏ 
و اجنبنی و بنی أن نعبد الاصنام (ابراهيم. ۳۵): ۵۸ 

فمن تبعنی فائه منی و من عصانی فانك غفورٌ رحیم (ابراهیم ۳۶): ۵۳۰ 

بواد غير ذى زرع costly!)‏ ۷ ۱۶۱ 

فلا تحسبِنَّ اللّه WE‏ عمّا يعمل الظالمون (ابراهيم ۴۲): ۲۴۵ 





ere |‏ ا ا گس گس 


يوم تشخص فيه الابصار (ابراهیم. ۲ ۱۳۳ 
یوم تبّدل الارض غير الارض (أبراهيم. ۴۸): ۴۵۳ 


رتما يود الذین کفروا لوکانوا مسلمین (حجر ۲): ۱۰۸ 

الا Sole‏ منهم المخلصین (حجر؛ ۴): ۲۷۰ 

و ان جهتم لموعدهم اجمعین (حجر ۴۳): ٩۶‏ 

لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزءٌ مقسوم (حجر. ۴۴): ٩۶‏ 

ان المتقين فى جنّات و عیون ادخلوها بسلام آمنین (حجر ۴۵ - ۴۶): ۵۴۰ 
ای انا الغفور الرحيم (حجرء ۴۹): ۴۵۴ ۰ 


و بالنجم هم یهتدون (نحل» ۱۶): ۴۹۰ 

ان abl‏ يامر بالعدل و الاحسان (نحل» 4۰): ۲۹۱ 

و ایتاء ذى القربی (نحل» VAY :)٩۰‏ 

ما عندکم ينفد و ما عنداللّه باق (نحل, ع4): ۱۲۴ 

ادع الى سبیل رتك بالحکمة (نحل» ۱۲۵): ۰۲۵۰ ۵۰۷ 

سبحان الذى اسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله (اسراءء 
EVE TAV ۰۳۴۲ PTY TF To 04 ۰‏ ۵۶۹ 


اله كان عند شکوراً (اسرای ۳): ۴۱ 

FAY ۰۳۶۳ :0۷ احسنتم احسنتم لانفسکم (اسراءء‎ OF 

فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قرلا گریما col pul)‏ ۲۳): ۶۸ 

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك (اسراء ۲۹): OF‏ 

لقد كرّمنا بنی آدم و حملنا هم فى ابر و البحر ورزقناهم من LCI‏ و فضلناهم على کثیر ممّن 
خلقنا تفضيلاً (اسراء ۷۰): 0۱۳۳ 0۱۳۶ ۰۱۸۶ ۴۵۸ 

یوم ندعو کل اناس بامامهم (اسراء ۷۱): ۴۲۴ 

و من الیل فتهجدّ به نافلة لك عسی (اسراء :0۷۹٩‏ ۱۰۵ 


ee ۴‏ مسب < مصابیحالقلوب 


قل الحمدللّه الذى لم debs‏ ولداً col pal)‏ ۱۱۱): ۴۱ 


و لا تعد عيناك عنهم (کهف ۸ ۱۶۷ 

و اصبر نفسك مع الّذين یدعون ربّهم بالغداة و العشی (کهف. (VA‏ ۳۹۸ 

نا لانضیع اجرمن احسن عملاً (کهف ۳۰): ۰۱۳۹ ۰۱۴۹ ۰۲۸۱ ۳۹۶ 

با ویلتنا ما لهذا الکتاب لایغادر صغيرة و لاكبيرة الا احصیها (کهف» ۴۹): ۱۹۶ 

. ان این امنوا و عملوا الضالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً (کهف, ۱۰۷): VE‏ ۸۶ 0۲۶۰ ۵۴۰ 
لو کان البحر مداداً لکلمات ربّى (کهف» ۱۰۹: ۵۱۳ 

فمن کان يرجوا لقاء ربّه فلیعمل عملاً صالحاً (کهف» ۱۱۰): ۰۴۵۰ ۵۱۵ 

و SLY‏ بعبادة ره احداً (کهف» 1۱۱۰ ۵۱۵ 


و جعلنی Li‏ و جعلنی مباركاً (مريم» ۰ ۳۱): ۰ ٩‏ 
و ما نتتژل الا با مر ربك (مریم» ۶۴): ۵۱۹ 
و ان منکم الا وردها کان علی ape yt) Catia Lace thy‏ 0۷۱: ۴۰۳ 


ثم ننجی الذین اتقوا (مریم» (VY‏ ۴۰۳ 


OVA ۳۹۰ ۰۵۶ :)۲-۱ ab) ما انزلنا عليك القرآن لتشقی‎ ab 

انا رتك فاخلع نعليك cab)‏ ۱۲): ۵۳۷ 

و انا اخترتك cab)‏ ۱۳: ۵۳۷ 

نی انا الله لالهلا انا فاعبدنی و اقم الصلوة لذکری cab)‏ ۱۴): ۵۳۷ 
و ما تلك بيمينك يا موسی (طه ۱۷): ۵۳۷ 

ولی فیها مارب اخری cab)‏ ۱۸): ۵۳۸ 

OYA :)۱٩ cab) القها‎ 

انی لغقار لمن تاب VY (AY cab)‏ 

يوم ينفخ فی‌الصور (طه ۱۰۲): ٩۴‏ 

قاعاً صفصفاً cab)‏ ۱۰۶): ۴۴۱ 


= 


اپات 


و عصی آدم ربّه فغوی cab)‏ ۱۲۱): ۱۳۴۰ ۵۲۴ 
ثم اجتبیه رئه ab)‏ ۲ عمل مع 


۳۱۷ :)۲۷ - ۲۶ مکرمون لایسبقونه بالقول و هم بامره یعملون (انبیای‎ ole 
۴۱۶ AE :)۴۷ و نضع الموازین القسط لیوم القيامة (انبیای‎ 

۴۳۳ :)۶۲ فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهیم (انبیای‎ cal 

قد علمت ما هولاء ينطقون (انبیای ۶۵): ۴۳۴ 

حر قوه و انصروا الهتکم (انبیاء ۶۸): ۴۳۴ 

يا نار کونی برداً و سلاماً (انبیای :)۶٩‏ ۴۳۵ 

و جعلنا هم Lat‏ بهدون بامونا (نبیای VY‏ ۴۶۱ ۴۹۰ 

ای ote‏ الضر (انبیای (AY‏ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

لاله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمین (انبیای ۷ FV‏ 

ان oy J‏ سبقت لهم متا الحسنی اولئك عنها مبعدون (انبیای ۱۰۱): ۴۳۰ ۵۱۱ 
لایحزنهم الفزع الا کبر (انبیای ۱۰۳): ۴۳۰ 

يوم نطوی السّماء کطیح السجل للکتب (انبیاء» ۱۰۴): AE‏ ۴۵۳ 


و ترى الناس سكارى (حج» ۲): ۳۲۵ 

یصهر به ما فى بطونهم و الجلود (حج. ۲۰): ٩۷‏ 
و لهم مقامع من حدید (حج. ۲۱): ٩۶‏ 

و جاهدوا فى الله حقٌّ جهاده AVA com)‏ ۳۶۸ 
نعم المولی و نعم النصير (حج. (VA‏ ۲۲۷ 


قد افلح المؤمنون الذين هم فى صلاتم خاشعون (موّمنون. ١‏ -5): ۳۲۸ 
ان الذين من خشية رهم مشفقون (مژمنون» ۵۷): ۳٩۳‏ 


الطيّبات للطْيّبين (نورء ۲۶): ۱۸۱ 


| یس و سب اب سس مس ی تس سس روت لارنج 


قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم (نون ۳۰): ۷۳ 

قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهڻ (نور» ۳۱): ۷۳ 

۳۵۲ :)۳۵ نور السّموات و الارض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح (نور‎ all 
۳۵۲ :)۳۵ يكاد زیتها يضئ (نور»‎ 

واللّه بهدی من یشاء الى صراط مستقیم (نوره ۴۶): ۰۴۱۸ ۴۱۹ 

ادا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیّظاً و زفيراً (فرقان. ۱۲): ٩۷‏ 

و اذا القوا منها مکاناً ELS‏ مقر yal‏ دعوا هنالك ور (فرقان ۱۳): ٩۸‏ 

و توکل على الحی الذی لایموت (فرقان» ۵۸): ۲۹۳ 

عباد الّحمن الذین یمشون على الارض Gye‏ (فرقان ۶۳): ۲۱۶- ۲۱۷ 

و الّذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بين ذلك قواماً (فرقان» ۶۷): ۲۸۹ 
اولئك يبدل الله سيّئاتهم حسنات (فرقان؛ ۷۰): ۵۱۶۹ ۰۱۷۰ ۳۲۰ 


فکان کل فرق كالطود العظیم (شعرای ۶۳): ۵۳۱ 
و اجعل لی OL‏ صدق فی‌الاخرین (شعراء ۸۴): ۵۸ 
و اجعلنی من ورثة جنة النعیم (شعراءی (AD‏ ۵۸ 


قالت نملة يا ايّها التمل ادخلوا مساکنکم لايحطمتكم سلیمان و جنوده و هم لایشعرون 
(نمل» ۱۸): ۰ ۵۶- ۵۶۱ 

و تفمّد الطیر فقال مالی لاارى الهدهد (نمل» ۲۰): ۵۶۱ 

لا abide‏ عذاباً شدیداً او لاذبحتّه SSL gl‏ بسلطان مبین (نمل» ۲۱): ۵۶۲ 

و لها عرش عظیم (نمل. ۲۳): ۵۶۶ 

اذهب بكتابى هذا (نمل» ۲۸): ۵۶۳ 

يا ايها الملا انی القی الى کتاب کریم (نمل» ۲۹): ۰۵۶۰ ۵۶۴ 

اله من سلیمان و اله بسم اللّه الرحمن الرحیم الآ تعلوا على و اتونی مسلمین (نمل ۳۱-۳۰): ۵۶۴ 

نکروا لها عرشها (نمل. ۴۱): ۵۶۶ 


OAY 


( 
ac 
اس‎ 


انا راّوه اليك (قصص. ۷): ۵۳۰ 

فالقیه فى ool‏ (قصص. ۷): ۵۲۹ 

قرّة عين لى ولك (قصص. 4): ۵۳۰ 

و لمّا بلغ اشدّه و استوى آتیناه حكماً و علماً (قصص» ۱۴): ۵۳۱ 
فوجد فيها رجلين يقتتلان (قصص, ۱۵): ۵۳۱ 

رت اتی ظلمت نفسى (قصص. ۱۶): ۵۳۱ 

فاغفرلی (قصص. ۱۶): ۵۳۲ 

فغفرله اه هو الغفور الرّحيم (قصص. ۱۶): ory‏ 

فاصبح فى المدينة خائفاً (قصص. ۱۸): ۵۳۲ 

اتک لغوی مبين (قصص. ۱۸): ۵۳۲ 

اترید of‏ تقتلنی كما قتلت نفساً بالامس (قصص, ۱۹): ۵۳۲ 
ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انى لك من النّاصحین (قصص» ۲۰): ۵۳۳ 
رت ان منت سواء انسیا ری ۰0۲۳ ۵۳۳ 

۵۱۲ :)۲۴ لما انزلت الى من خير فقيرٌ (قصص.‎ SIS, 
ore (yy مدین (قصص.‎ ele لما ورد‎ 

فجائته احدا هما تمشی على استحیاء (قصص. ۲۵): ۵۳۵ 
فسقی Lag)‏ (قصص. ۲۵): ۵۳۱ 

قالت احدپهما يا ابت استأجره (قصص. ۲۶): ۵۳۵ 

ای ارید ان انکحک احدی ابنتی هاتین (قصص. ۲۷): ۵۳۵ 
آنس من جانب الطور ناراً (قصص. ۲۸: ۸۵۳۱ ۵۳۶ 

و ما کنت بجانب الطور اذنادینا (قصصء ۴۶): ۵۴۵ 

و لا تدع مع الله (gt‏ آخر لااله اا شو (AA‏ ۹۳ 


يريدون وجه bl‏ (روم» ۳۸): ۳۹۸ 
ان اشکولی و لوالديك (لقمان ؟١):‏ ۶۷ ۶۸ 
و لو اّما فى الارض من شجرة اقلام والبحر یمه من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله 


ON‏ ی که کی ات هی دعب کی مصاییح‌القلوب 


۵۱۳ (TV (لقمان»‎ 


قل يتوّفيكم ملك الموت (سجده» ۱۱): ۱۳۷ 

و لو تری اذا المجرمون نا کسوا رووسهم (سجده. ۱۲): ۱۹۶ ۵۶۲ 

تتجا فى جنوبهم عن المضاجع یدعون رهم خوفاً و طمعاً (سجده (VF‏ ۰ ۳۷ 
افمن کان Lee Se‏ کمن كان فاسقا لا بستوون (سجدی IVA‏ ۱۴۴ 


ما جعل الله لرجل من قلبین فى جوفه (احزاب» ۴): ۱۹۷ 

لقد كان لکم فى رسول اللّه اسوة حسنة (احزاب» ۲۱): ۵۸ 

نما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و يطهّركم تطهیرا (احزاب» ۳۳): ۲۳۳ 

و لکن رسول اللّه و خاتم النبیین (احزاب: ۴۰) : ۰۵۵ ۳۴۸ 

سراجاً منیرا(احزاب» ۴۴): ۵۱۹ 

نا ارسلناک (uals‏ و lade‏ و نذیراً (احزاب» (FO‏ ۳۹۰ 

و آمراه ahs‏ ان وهست: ges‏ الت آن اراد التي ان تكسي عالصه لک من دون jon ll‏ 
(احزاب؛ (Oe‏ ۵۰۴ 

انا عرضنا BLY!‏ على السّموات و الارض فأبين ان بحملنها (احزاب» ۷۲): ۳۷۱ 

۴۵۴ ۳۷۲ (VY كان ظلوماً جهولاً (احزاب:‎ a 


غدوّها شهر و Gols)‏ شهر (سبای ۱۲): ۵۶۰ 

لر سا اهن مها ريت و انا oy eae care‏ 
اعملوا ال ارود شك ا ا FY‏ 

و ما انفقتم من شىء فهو يخلفه (سباء ۳۹): FAY‏ 


ما یفتح الله للناس من رحمة فلاممسک لها (فاطی ۱۳۸:)۲ 
انا ارسلناک (فاط ۲۴): ۱۳۲ 
اّما يخشى الله من عباده العلماء (فاطر, ۳٩۳ ۰۲۰۴ (VA‏ 








OAS آیات‎ 


ثم اورئنا الکتاب الّذين اصطفینا من عبادنا (فاطر ۳۲): ۰۱۴۴ ۱۸۶ ۵۱۳ 

فمنهم ظالم لنفسه و منهم متقصد و منهم سایق بالخیرات (فاطر. ۳۲): ۵۱۲ 

جنات عدن یدخلونها يحلّون فیها من اساور من ذهب و لؤْلوَاً و لباسهم فیها حرير (فاطر, ۳۳) : ۱۲۵ 
| اولم نعمّر كم ما یتذگر فيه من تذكّر و جاتکم التذير (فاطر ۳۷: ۱۱۳ 


و جعلنا من بين ايديهم سا و من خلفهم سدَاً فاغشیناهم فهم لا يبصرون (یس» :)٩‏ ۱۴۱ 
لا peed‏ ینبفی لها آن تدرک القمر (یس ۴۰): ۴۶۱ 
سلام قولاً من ربٌ رحیم (یس: ۵۸): ۱۸۴ ۰۲۷۸ ۵۰۳ 


احشروا oy dll‏ ظلموا و ازواجهم (صافات. ۲۲): ۸۳۴۱ ۳۴۲ 

و قفوهم انهم مسوولون (صافات. ۲۴): ۰۱۴۵ ۲۶۰ 

ثم Ol‏ مرجعهم لالی الجحیم (صافات. ۶۸): ٩۶‏ 

و ان من شیعته لابراهیم اذا جاء ربه بقلب سلیم (صافات» ۸۳- ۸۴): ۴۶۸ 
يا بنى انی اری فى المنام ای اذبحک wills)‏ ۱۰۲): ۲۱۰ 

یا ابت افعل ما تؤمر (صاقات ۱۰۲): ۲۱۰ 

ستجدنی ان شاءاللّه من الصابرین (صافات ۱۰۲): ۲۱۱ 

يا ابراهیم قد صدّقت الرؤياء (صافات؛ ۱۰۵): ۲۱۱ 

فسا هم فکان من المدحضین (صافات ۱۴۱): ۴۷۶ 


۲۰۴ :)۲۶ انا جعلناک خليفة فى الارض فاحکم بين النّاس بالحقّ (ص»‎ ere 
۵۵۹ :)۳۵ رب هب لی ملكا لا ینبغی لاحد من بعدی (صء‎ 

و وهبناله اهله و مثلهم معهم رحمة منا و ذکری لاولی الالباب (ص» ۴۳): ۲۰۲ 
وان زر CAAT‏ 


اما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب (زم ۱۰): ۲۰۷ 
لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل (زمر ۶ ٩۱۷‏ 


ee ۰‏ سم اجه ew st‏ س شم و ےر مصاییح القلووب 


آفمن شرح الله صدره لاسلام (زمی ۲۲): ۱۲ 

۴۹۰ ۰ ميّت و انهم ميّتون (زس‎ SI 

حسبی الله (زمس ۳۸): ۵۸ 

و اذا ذکر الله وحده اشمازث قلوب الذي Ogee ey‏ (زس (FO‏ ۳۶۹ 

و بدا لهم من اللّه مالم یکونوا بحتسبون (زمی ۴۷): ۱۷۸ 

ذل ار ای ای قاری ان از الا وت زره 
الغفور الرحیم (زمرء ۵۳): 0۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰ ۵۲۰ 

پا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله (زمس (OF‏ ۴۱۰ 

واشرقت الارض بنور رئها (زم 9ع): AE‏ ۴۹۰ 

حتی إذا جاووها فتحت ابوابها (زم ۷۱): AF‏ ۱۸۱ 

و سیق الذین اتقوا رتهم :الى الجنة زم (زمس ۷۳: ۸۶ 

وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین (زم AVY‏ ۸۶ 

التّار بعرضون علیها عدوا و عشیاً (غافی CEP‏ ۲۶۴ 


فاحسن صورکم (غافی ۶۴): ۴۵۹ 

۴۰۶ ۸۳۹۳ ۲۳۹ ۰۱۶۵ :)۳۰ تخافوا و لاتحزنوا و ابشروا بالجنّة (فصّلت‎ VI 
۴۰۷ :)۳۰ weds) نحن اولياوكم فى الحيوة الذنیا و فى الاخرة‎ 

نزلاً من غفور رحیم (فصلت. ۳۲): ۰۲۷۸ ۵۱۱ 

سنریهم آیاتنا فى GUY‏ و فى انفسهم (فصلت. ۵۳): ۴۶۰ 


و یستغفرون لمن فى الارض (شوری» ۵): ۱۳۶ 

فریق فى الجنة و فریق فى الشعیر (شوری» ۷): ۰۱۰۲ ۸۳۲۶ ۴۰۹ 

لیس كمثله شیء و هو السمیع البصیر (شوری» ۱۱): ۲۲۷ 

قل لااستلکم عليه اجراً الا المودّة فى القربی (شوری» ۲۳): ۰۱۳۵ ۰۲۳۴ ۵۶۹ 
ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان (شوری» OY‏ ۵۲۲ 


۵٩۱ 





(۳ 
CC 


واسئل من ارسلنا من قبلک من رسلنا (زخرف. wee Gare‏ ۵1۴ 
WEY‏ يومئذٍ بعضهم لبعض عدو الا المتّفین (زخرف. ۶۷): ۴۱۶ 
و فيها ما تشتهیه الانفس و UE‏ الاعين وانتم فیها خالدون (زخرف. ۱ YAV AFF‏ 


کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمة کانوا فیها فاکهین SUIS‏ و اورثناها قوما 
آخرین (دخان» ۰-۲۵ ۲۸): ۳۲۴ 


تری کل امّة جاثية (جائیق (VA‏ ۲۶۰ 
هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق (جائیق ۲۹): ۱۹۶ 
فاصيركما صبر او لوا العزم من jes‏ (احقاف. ۳۵): ۲۴۰ 


فيها انهار من ماء غير آسن و انهار من لبن لم يتغيّر طعمه و انهار من خمر BU‏ للشاربين و انهار من 
عسل مصفی (محمّد. ۱۵): ۲۶۷ ۱ 

و سقوا Ele‏ حميماً فقطّع امعاء هم (محمّد ۱۵): ٩۷‏ 

فهل عسیتم ان توّليتم ان تفسدوا فى الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم ال فاصمّهم 
و اعمی ابصارهم (محمّد. ۲۲- ۲۳): ۰۲۴۳۷ YEA‏ 

۱۳۲ :)۸ (فتح.‎ SEL Gi 


انَّ اکرمکم عنداللّه اتقیکم (حجرات» ۱۳): ۲۰۶ 
و زينة فى قلوبکم (حجرات» ۵: ۴٩۱‏ 
فمن لم يتب فاولئك هم الظالمون (حجرات. AN‏ ۴1 


افا الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من SE‏ إن بعض الط اثم (حجرات» OY‏ ۷۲ 


ق والقرآن المجید (ق. ۱): ۲۵۲ 
مايبدّل القول لدىّ و ما انا بظلام للعبید (ق» AVS‏ ۱۶۹ 


۲ . ا ee”‏ لبح مر ير لل ا مصاپیح القلو ب 


و من کل شىء خلقنا زوحین (ذاریات 4 ٩‏ ۵۰ 
و ذكّر فان الذكرى تنفع المؤمنين (ذاریات» ۵۵): GVA‏ ۲۷ 


کانهم 5S‏ مکنون (طور. ۲۴): ۴۱۶ 

والتجم اذا هوی ما ضل صاحبکم و ما غوی و ما ينطق عن الهوی (نجم. ۳-۱): ۰۴۹۲ ۲۹۶ ۵۰۸ ۵۱٩‏ 
دنی فتدلی (نجې (A‏ ۲۰۳ 

....قاب قوسبین او ادنی (نجم :)٩‏ ۱۳۳۳ ۳۵۱ 

ما GAs‏ الفوّاد ما رأى (نجم OF (VV‏ 

- ما زاغ البصر و ما طغى (نجی OF VV‏ ۰۸۵۸ ۳۹۴ ۵۰۹ 


فتحنا ابواب clad‏ بماء منهمر و ف الارض عیوناً (قم ۱۱ ۱۲): ۲۴۴ 
فى مقعد صدق عند ملیک مقتدر (قم ۵۵): ۰۱٩۱‏ ۰۲۷۸ ۳۷۷ 


و النجم و الشجر يسجدان (رحمن» ۶ ۴۹۳ 


الشايقون السابقون اولئك المقرّبون (واقعه ۱۰): ۲۲۳ 

و يطوف عليهم ولدان مخلدون (واقعه ۱۷): ۲۱۷ 

ولحم طير Lae‏ يشتهون (واقعه ۲۱): ۲۶۷ ۴۱۶ 

و حورعین کامثال Ul‏ لو المکنون (واقعه. YY AVY‏ ۰۲۲۲ ۲۶۷ 
كامثال اللوَّلوٌ المکنون (واقعه ۲۳: ۱۸۱ 

فلا اقسم بمواقم التجوم (واقعه» ۷۵): ۴۹۳ 


و هو معکم اينما کنتم (حدید ۴ ۱۸۱ 
یسعی نورهم بين آیدیهم و بایمانهم POY ۲۶ ANNE ۲ cdo)‏ ۵2۰۱ 
LS‏ الحيوة الدنیا لعب و لهو و زينة و تفاخر بینکم و تکاثر فى الاموال و الاولاد کمثل غيث 


ایا گا ا یمکح ی سح شش یرس ا 


(حدید» ۲۰): ۱٩۹۳‏ 
سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها کعرض السّماء و الارض (حدید. ۲۱): ۰۱۹۴ ۵۰۹ 


اولشک کتب فى قلوبهم الایمان (مجادله. ۲۲): ۰۲۲۸ ۰۴۳۶۰ ۰۵۱۷ ۵۵۱ 
رضی al‏ عنهم و رضوا عنه (مجادله ۲۲): ۴۹۱ 


و يؤثرون على انفسهم و لوکان بهم خصاصة (حشر. 24 ۷۷ 

لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية اللّه (حشرء ۲۱): ۳۷۱ 

هو اللّه الّذى لاله الآ هو الملك القدوس السّلام المؤمن المهیمن العزیز الجبّار المتكبّر (حشر 
۲ ۱۳۷ 


يا ايها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوّى و عدو کم اولیاء (ممتحنه؛ ۱): ۱۴۱ 

و Shall all‏ و لرسوله و للمومنین و لك المتافقين لایعلمون (منانقون ۸): ۱۷۰ 

و من يتعدٌ حدود alll‏ فقد ظلم نفسه (طلاق ۱): ۳۴۱ 

ومن يتوكّل على alll‏ فهو حسبه (طلاق» ۳): ۰۴۴۶ ۴۴۸ 

يا ايها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهليكم ناراً و قودها الناس و الحجارة (تحريم. VALS‏ 
.. لا يعصون اللّه ما امرهم و یفعلون ما يؤمرون (تحریم ۶): ۳۳۷ 

و جعلناها رجوماً للشياطين FAY :)۵ tlle)‏ 

وائك لعلی خلق عظیم (قلم ۴): ۵۶ 


هاؤم اقروّا كتابيه dale)‏ ۱۹): ۳۶۲ 

فهو فى عيشة راضية فى Ze‏ عالية able)‏ ۲۱ -۲۲۰): ۱۱۸ 

فى جنة عالية (TY ddl)‏ ۳۷۷ 

و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یالیتنی لم اوت كتابيةُ و لم ادر ما cable) dolar‏ ۲۵ ۲۶): ۴۱۷ 
خذوه فغلوه dale)‏ ۳۰): ۲۶۵ 

ثم الجحیم صلوه ثمّ فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلکوه (حاقّة» ۰۳۱ ۳۲): ۲۶۵ 


0۹۴ 5 مصابيح القلوب 


كلا انها لظى نراعة للشوی (معارج AF :)۱۶ ١8‏ ۱۱۸ 

و جعل القمر Sed‏ نوراً (نوح ۱۶): ۴۹۰ 

اغرقوا فادخلوا نار (نوح» ۲۵): ۵۳۱ 

رت لاتذر على الارض من الکافرین ديّاراً (نوح» ۲۶): ۵۵ 

و ان المساجد للّه فلا تدعوا مع alll‏ احداً ce)‏ ۱۸): ۱۱۳ 

قم الیل الآ قليلاً نصفهٌ او انقص منه قلیلاً(مّمّل. ۲): ۳۹۰ 

ان لدینا انکالاً و جحیماً و طعاماً ذاغضة عذاباً لیماً(مْمّل ۱۲): ۲۶۲ 


یبتفون من فضل الله (مرَمّل ۲۰): ۳۹۷ 


٩۶ :)۲۶ Soe) ساصلیه سقر‎ 

ما سلککم فى سقر ce)‏ ۴۲): ۱۵۳ 

قالوا لم نک من المصلین Fhe)‏ ۴۳): ۱۵۳ 
و جمع الشّمس و القمر (قيامت» ٠۴ :)٩‏ 


ان الابرار یشربون من كأس كان مزاجها کافورا (انسان» ۵): ۲۰۶ 

و یطعمون الطعام علی atm‏ مسکیناً و پتیماً و اسیراً (انسان ۸): VV‏ 0۲۹۹ ۳۰۱ 

فوقیهم الله شر ذلك اليوم و لقَّيهم نضرةٌ و سروراً و جزاهم بما صبرواً جَةٌ و حریرا (انسان» ۱۱- 
(VY‏ ۳۰۲ ۳۰۱ 

و ذللت قطوفها تذلیلاً (انسان» ۱۴): AVE‏ ۲۶۷ 

OVD SOs 

و اذا رأيت ثم رأيت نعيماً و ملكا كبيراً (انسان. ۲۰): ۰۱۳۷ ۲۱۷ 

عالیهم كباب سندس خضر و استبرق (انسان ۲۱): ۲۱۷ 

و سقیهم ربّهم شراباً طهورا (انسان» ۲۱): ۳۷۸ 

0 وراء هم يوماً ثقيلاً (انسان» YY (YY‏ 

يوقو ال در eg bib‏ کان معطي ا و كان شک کر VAN CLS)‏ 





آيات ا ۵۹۵ 


يوم ینفخ فى الصورفتأًتون افواجا (نبأء ۲۸): ۲۶۱ 
وحدائق و اعناباً (نباًء ۳۲): ۳۷۷ 

كواعب اتراباً ols)‏ ۳۳): ۳۷۸ 

۳۷۸ :)۳۴ (Ls) Glas كأساً‎ 

٩۳ :)۳۸ cls) Uno و الملائكة‎ cs يوم یقوم‎ 


آنا رتكم الاعلی (نازعات. ۲۴): ۴۳۷ ۱ 

و امّا من GE‏ مقام ربّه و نهی النفس عن الهوی SG‏ الجنة هی المأوى (نازعات» ۴۱-۴۰): ۰۲۶۵ ۵۰۳ 

يوم يفرٌ المرء من اخيه و امّه وابیه و صاحبته و بنیه لكل امرء منهم يومئذٍ OLE‏ يغنيه (عبس. YF‏ 
AE ۷‏ ۴۱۶ 


و اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت (تکویر (YAN‏ ۴۵۸ 


و اذا البحار سجّرت (تکوین ۶): ٩۵‏ 
و اذا الصحف نشرت (تکوین » ۱ ۱۹۶ 


اذا السماء انفطرت (انفطار. ۱): QO AE‏ 

و اذا الکواکب انتثرت (انفطار ۲): ۸۵ ۴۹۳ 

و اذا القبور بعثرت (انفطان ۴): ٩۵‏ 

و ان علیکم لحافظین (انفطار. ۱۰): ۱۳۶ 

كراماً كاتبين (انفطار ۱۱): ۱۳۶ 

ان الابرار لفى نعيم (انفطار ۱۳): ۲۰۶ 

يوم لاتملک نفس لنفس شيئا و الملک یومئذ للّه (انفطان ۱۹): ۲۱۷ 


كلا ان کتاب الابرار لفی علیّین و ما ادراک ما عليّون» كتاب مرقوم يشهده المقرّبون ( مطففين. ار 
۳۲۱۳۸۷۳/۱ 
من رحیق محتوم ختامه مسک ( مطفّفین. ۲۵ ۰۲۶ YVV‏ 


a OY‏ ای نک و نک بت بیج يفاوع ازب 


و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقرّبون ( مطفّفین. ۲۶- ۲۷): ۲۲۸ 


اواو کناب مه قوف يجاني ,انا مس APN NS)‏ 

وكامو او gp IS ee gh shy WE‏ وش رای A‏ 
یوم تبلی السرائر فماله من قوّة و لا ناصر (طارق» 9 :)٠١‏ ۱۹۶ 

و الاخرة خير و ابقی (اعلى. (VV‏ ۴۸۰ 

یا (gett‏ التفس المطمئنّة ارجعی الى ربك راضيةً مرضية (فجر CVA ATV‏ ۰۱۸۴ ۴۰۷ 


و اللیل اذا سجى (ضحی, ١‏ ۲): ۰۴۹۴ ۰۵۱۸ ۵۱۹ 

ما و Kod‏ ریک و ما قلی (ضحی, ۵۱٩ DIA LY‏ 

و للاخرة خير لک من الاولی (صحی. ۴): ۰۵۱۸ ۵۲۰ 
sj‏ بعطیک رتك فر شی ارفس ۵۱۸۵1۵۵ 
الم یجدک يتيماً فاوى (ضحى. ۶): ۵۱۸ ۵۲۱ 

و وجدک Vhs‏ فهدی (ضحی DIAL‏ ۵۲۲ 

و وجدک Wile‏ فاغنی (ضحىء (A‏ ۰۵۱۸ ۵۲۳ 

فامًا اليتيم فلا تقهر (ضحی» OIA :)٩‏ ۵۲۴ 

و اما السائل فلا تنهر (ضحىء :)٠١‏ ۰۵۱۸ ۵۲۴ 

و Ul‏ بنعمة رتك فحدث (ضحی. ۱۱): OVO OVA‏ 


الم نشرح لک صدرک (انشراح» ۱): ۵۶ 

و وضعنا عنک وزرک GU‏ انقض ظهرک (انشراح» ۳-۲): OF‏ 
و رفعنا لک ذکرک (انشراح» AF‏ ۵۸ 

و لقد خلقنا الانسان فى احسن تقویم (تين» ۴): ۴۵۹ 


اقرأ باسم ریک(علق» ۱): ۴۰ 
ان الانسان لیطغی ان aly‏ استغنی (علق» ۶- ۷): ۳۹۸ 


تقو تا ال هه heey ay‏ هفایق CY cde‏ 
فامًا من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية (قارعه. ۶ ۷): ۴۱۶ 

و امّا من خفّت موازینه ald‏ هاوية (قارع ۸): ۴۱۶ 

فامّه هاوية و ما ادراک ماهی نا حامية (قارعة. 9 ٩۶ :)١١‏ 


كلا لينبذنَ فى الحطمة (همزة ۴): ٩۶‏ 
انها علیهم مؤصدة فى dee‏ ممدّدة (همزت (4A‏ ۴۳۰ 


© روابات 


۱ A a تیال ان‎ 

اتدرون ماالکتابه؟ الكتابة التی تلی اهل السماء: الله نور السموات و الارض و الکتابه التی تلی 

اهل الارض: tele‏ نور الارضین: ۱۴۸ ۱ 

اتدرون من ال من یدخل الجنة؟ قالوا: الله و رسوله اعلم. فقال: ان اوّل من یدخل الجنة فقراء 
المهاجرین الذين یس بهم الثغوره ينفى بهم المکاره» يموت احد منهم و حاجته فى صدره لا 
یستطیع بها قضاء: ۲۷۳ 

اتقوا دعوة المظلوم فانها تحمل على الفمام بقول الله تعالی بعرّتى و جلالی لانصرک و لو بعد حين: ۶۷ 
اتقوا الشمّ فائه اهلك من كان قبلکم: VAY‏ 

احفظ alll‏ تجده امامک: ۳۰۷ 

اخبرنی جبرئیل عن الله تعالی انه قال: اذا وجهت الى عبد من عبدی مصيبة فى بدنه او ماله او 
ولده ثم استقبل ذلك بصبر جمیل استحییت منه بوم القيامة آن انصب له میزاناً او انشرله ho‏ ۴۵ 
اخبرنی جبرئیل عن alll‏ جل جلاله اله قال: و عژتی و جلالی و ارتفاع مکانی لوان العاق 
لوالدیه يعمل باعمال الانبیاء جمیعا لم اقبلها منه: ۶۵ 

اذا یکی اليتيم اهترّ عرش الرّحمان لبکائه: ۵۲۴ 

اذا سمی العبد على طعامه لم ينل الشیطان منه: ۴۰ 

اذا کان الغالب على قلب عبدی ذکری. تولیت اموره و کنت جلیسه و انیسه و محدّثه: ۳۶۷ 

ذا کان يوم القيامة یجمع اللّه اهل الجنّة صفوفاً و اهل الثار صفوفاً فینظر رجلٌ من اهل التّار الى 
صفوف اهل الجنّة فیقول: با فلان! اما تذكّر يوم کذا اصطنعت اليك معروفا؟ فیقول: یازب! ان 
هذا اصطنم الی فى الدّنیا معروفاً فیقول اللّه Jom sje‏ خذ يده: FAN‏ 

اذا كان يوم القيامة یقعد على بن ابی طالب على الفردوس و هو جبل قد علا على الجنة و فوقه 


Pos‏ و کا سیک رگ کے شوم یت مات تم ی ا لا جر یک جر سر مصاپیح القلو اسب 


عرش رب العالمین و من سفحه يتفجّر انهار الجنة و يتعرّق فى الجنان و هو جالس على کرسی 
من نور یجری بين يديه التسنیم. لا يجوز احد الصراط الاو معه برائة بولايته و ولاية اهل بيته 
مشرف على الجتة فیدخل محبیه الجنة و مبغضيه الثار: ۲۲۷ 

اذا کان يوم القيامة یقول Ul‏ تعالی ميّزوا الکافرین من المژمنین و ميّزوا المنافقین من المخلصین 
و ميّزوا اهل الکذب من اهل الصدق ثم بکی رسول اللّه فقال: ماذا يلقى امتی یوم القيامة 
فریق فى الجنّة و فریق فى السعیر: ۱۰۳ ۱ 

اذاكان يوم القيامة لا برفع العبد المؤمن قدماً عن قدم حتی يسأل عن اربع: عن عمره فیما افناه و 
عن جسده فیما ابلاه و عن علمه Lad‏ عمل و عن ماله من اين اکتسبه و فیما انفقه: ٩۳‏ 

اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث: صدفة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح یدعوا له 
بالخیر: ۴۲۶ ۱ 

اذ کرونی بالا خلاص اذ کر کم بالخلاص. اذ کرونی بالقلوب اذ کرکم بکشف الکروب. اذ کرونی 

۴۱۷ اذ کرکم بالامان اذكرونى بالاسلام اذکرکم بالا کرام:‎ Ole VL 

ارفعوا اصواتکم بالصلوات على فانها تذهب النفاق: ۶۱ 

ازهدکم فى الدنیا ارغبكم فى الآخرة: ۱۸۹ 

انلو االله من فضله فائّه یحت ان ال ۳۶۰ 

اعددت لعبادی الصالحین فى الجنّة ما لاعين SE‏ و لا اذن سمعت و لاخطر على قلب بشر: ۲۶۶ 

اعطانی alll‏ خمساً واعطی علياً خمساً. اعطانی جوامع الکلم واعطی علياً جوامع العلم؛ و جعلنی 
bs‏ و جعل علياً وصيّاء واعطانی الکوثر و اعطی علياً السلسبیل» واعطانی الوحی واعطی 
علياً الالهام و اسری بی اليه و فتحت له ابواب السماء حتی رأى ما رأيث: ۲۴۹ 

اغتنم خمساً قبل خمس : شبابک قبل هرمک : ۱۱۳ 

افشوا LUI‏ و اطعموا الطعام و صلوا الارحام و صلوا باللیل و الئاس نيامٌ تدخلوا AI‏ بسلام : ۴۱۹ 

اکثروا ذکرهادم اللذات: ۴۰۸ ۱ 

الله الطف بعباده من هذا الطیر بولده : TOY‏ 

للفو احینی مسکیناً و امتنی مسکیناً و احشرنی فی زمرة المساکین : ۰۱۲۶ ۲۷۹ 

اللهم اهد قومی فانهم لایعلمون : ۵۵ 

اللهم صل على محمد و آل محمد : ۶۱ 

هم هؤلاء اهل بيتى فاذهب عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً: ۲۳۳ 


GON یتک د ی‎ ee NG 


الهی! اصطفیت آدم و كرّمته و اّخذت اپراهیم خليلاً و کلمت موسی تکلیماً و جعلت عیسی 
روحاً. قال ali‏ تعالی : يا محمّد! اصطفیت آدم SY‏ كنت فى صلبه و انّخذت ابراهيم خلیلا 
SY‏ كنت من نسله و کلمت موسی تكليماً بذکر نعوتک و صفاتک و جعلت عیسی روحاً 
لتبشير الخلق بسرعة ظهورک : ۳۴۷ 

الهی بحق محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسین الا تبت على فتاب عليه : ۲۴۴ 

الهی عبدک ببابک. یا محسن قد اتاک المسیء و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء انت 
المحسن و انا المسیء فتجاوز عن قبیح ما تعلم منی : ۱۵۳ 

الهی لو تقرضتنی بالمقاریض ما ازددت الا حبّک : ۱۷۶ 

NAV pkey ga هد‎ 

ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان : اتباع الهوی و طول الامل : ۲۸۶ 

اد اخی و وزیری و خير من اترکه بعدی یقضی دینی و ینجز وعدی عل بن ابی طالب : ۴۸۵ 

ان ادنی اهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل عليه نعلان من نار تغلی منها دماغه كانه مرجل مسامعه ٠‏ 
جمر واشفاره لهب من النار و یخرج احشاء بطنه من قدمیه و انه لیری انه اشد اهل النار 

عذاباً : ۲۵۹ ۱ ۱ 

ان الدّنیا و الاخرة عدوّان متفاوتان و سبیلان مختلفان فمن Sel‏ الدنيا و توليّها ابغض الاخرة 
وعاداها و هما بمنزلة المشرق و المغرب و ماش بينهماء كلما قرب من واحد بعد من الاخر : ۱۹۰ 

انا افصحٌ العرب و العجم : ۲۲۸ 

انا اللّه لا اله لا انا الاول الخالق الباری المصوّر له الاسماء الحسنى يسبّح له ما فى السموات و 
الارض و هو العزیز الحکیم. يا محمّد ! انا الاوّل لاشیء قبلی و انا الآخر لاشیء بعدی و انا 
الظاهر لاشیء فوقی و انا الباطن لاشیء دونی : ۳۱۶ 

۲۹۶2۰ ۵ الك عند خان الم عنم‎ rem Dey 

الا اعلمک بکلمات تنفع SS‏ قال بلی» با رسول لها قال : احفظ إل اى احفظ الله تجده 
امامک. تعرف اللّه فى LEGS‏ یعرفک فى الشدة و اذا سالت فاسأل اللّه و اذا استعنت فاستعن 
allt‏ و اعلم ان التصر مع الصّبر و ان الفرج مع الکرب و انّ مع العسر يسراً: ۳۰۵ 

الا انبئک بخیر هذه الامة ؟ قلت : بلی یا رسول alll‏ قال : علیک بعلی بن ابی طالب فانه خیر البشر 
و من ابی فقد کفر. غل شفاء المژمنین و غیظ المنافقین : ۸۵ 

آلا بتکم بمن یضاهیهم من يهود هذه الامة : ۲۱۳ 


4 ماه te,‏ ارب مه مصابیح القلو ب 


الاسلام تحت قدمیه : ۵۶۹ 

الا و ان الحسین GL‏ من ابواب الجنّة من عانده حرّم alll‏ عليه ريح الجنّة : ۳۰۸ 

VeV Staak تفه ص و‎ Ola bls I 

الائمة من بعدی اثنى عشر : ۴۸۹ 

انا ال من سیجزی be‏ الصراط : ۵۵ 

انا اوّل من یفتح له ابواب الجنة : ۵۵ 

انا ال من ینشق عنه الارض يوم القيامة : ۵۵ 

ان اردت متام الابدال فعلیک بتبدیل الاحوال : ٩۸‏ 

انَّ ارواح المؤمنين يأتون فى كل ليلة الجمعة فیقومون بفناء بيوتهم ثم ينادى کل els‏ منهم 
بصوت حزین : يا اهلی و اولادی ! و يا اقربائی ! اعطفوا علینا بصدقة و اذکرونا و ارحموا 
علینا فى غربتنا و قلّة حیلتنا : ۲۱۳ 

كاعد الله و او رس لاله رم ۳۲۸ 

انا عریان كما ترىء انا جائع كما تری فیما تری يا من یری و لا یری : ۱۲۹ 

انا عند المنکسرة قلوبهم و المندرسة قبورهم : ۲۷۷ 

انا عند المنکسرة قلوبهم : ۰۱۶۸ ۲۵۰ 

ان الشمس وجهان وجه بضیء لاهل السماء و وجه بش ء لاهل الارض و على الوجهین كتابة : ۱۳۸ 
اد الصوّم ليس من الطعام و الشراب : ۳۹۱ 

3 اصطنی oleae‏ و من alas‏ الرسل و مر الوسل اناء و من الشهور رمضانه و مه 
الايام الجمعة. و من اللیالی ليلة القدر فجعلها خيراً من الف شهر للعامل فیها : ۲۳۹ 

is‏ هيدا ین et‏ و اعدو وا وت ادن یمام لقن 
atone‏ الى الماء فما که لا فاجه الا احیّه : ۴۰۵ 

انّ الله طيّب لایقبل الا طيّباً : ۱۲۴ 

ان الله عرّوجل خلق عموداً من ياقوت احمر رأسه تحت العرش و اسفله على ظهر الحوت فى 
الارض السابعة السفلی. فاذا قال العبد : لا اله الا اللهء اهتز العرش و تحرک العمود و تحرک 
الحوت : ۳۵ ۱ 

انَّ لله عرّوجلٌ فى کل يوم من شهر رمضان الف الف عتق من UI‏ فاذا كان یوم الجمعه وليلة 
لجمعة اعتق alll‏ فی کل ساعة الف الف کنهم قد استوجیو الثار : ۱۵۹ 











روایات سس اس سس سج سي ات ماس سب سج اص سس سس سس اس سس i A‏ سس pe?‏ 


انا مديئة العلم و على بابها : AY‏ 

ان اَل الفرائض بعد معرفة الله تعالی الصَلوة و اوّل ما یحاسب به العبد الصلوة فان قبلت» قبل 
ماسواها و ان ردت. رد ما سواها : VOY‏ 

انت احسن ام یوسف فقال : هو اصبح و انا املح : ۵۶ 

انت امير من فى السماء و امير من فى الارض و امير من مضی و امير من بقی الى يوم القيامة: ٩۲‏ 

انت رسول الله حقا و نبیه المصطفی و امینه Spall‏ 1 ۵۷ 

انت منی و انا منک : ۴۹۵ 

انظروا الى کرمه : ۵۵۵ 

ان فی الجّه غرفة ینظر اهل السماء الیها US‏ ینظر اهل الارض الی النجوم لا بدخلها الا نیت فقیر 

او شهید فمير او موّمن فقیر : ۱۲۸ 

ان all‏ عتقاء فى ليلة التصف من شعبان اکثر من شعر غنم بنی کلب : ۵۰۱ 

ان لی مع الله وقت لا بسعنی فيه ملک مقرّبٌ ولا نبیٌ مرسل : ۳۹۲ 

ان مثل هذا الدرى کشجرة dil‏ الایمان اصلها و الصلوات الخمس جذعها و ال ك فرعها و 
الصیام لحاوها و فى رواية : عروقهاء و الحج اغصانها و اوراقها و ولابتنا اهل البیت ثمارها 
فکما لا تکمل الشجرة الا بثمرة طيبة کذلک لا یکمل الایمان الا بولایتنا اهل البیت : ۳۴ 

اله يبقر العلم بقراً و اذا ادرکته فاقرئه منّى السّلام : ۳۸۰ 

اله يدخل الفقراء GA‏ قبل الاغنیاء بنصف یوم و هو مقدار خمس ماة عام یتمتعون فیها حیث 
شاءٌو و یدخل سلیمان بن داود Sault‏ بعد الانبیاء باربعین سنة سيب الملک الذى اغطاء الله تعالی : 

۱۳۸ 

اتی لک ها الطمام ؟ هو من عتدالله آن alll‏ برزق من بشاه سي عسات :۷۹2۷۸ 

انين المذنبین احبٌ الى من زجل المسبَحین : ۳۶۱ 

اولئک خلفاء alll‏ فى ارضه و الدّعاة الى دينه. آه ! bel‏ شوقاً الى رؤيتهم : ۱۷۷۰-۱۷۶ 

اولشک الاقلون عدداً و الاعظمون قدرا : ۱۷۶ 

اول ما خلق الله نوری : ۰۵۵ ۳۳۴۸ 

اوّل ما کتب الله فى اللوح المحفوظ ای انا الله لا اله الا أنّه من رضی عنه و الداه فأنا منه راض و 
من سخط عليه و الداه فأنا عليه ساخط : ۶۳ 

اول day‏ و اوسطه عفر و آخده عد من الثّار : ۵۱۲ 


وعم ل و ی تج سک ترد ةس صاخ العلوت 


Ih‏ و خضوعی الا رحمت عبدک. الهى ! عبدک ببابک و فقيرك ببابک اسيرك بفنائك. يرجوا 
Aig‏ و بخشی عقّایک : ۲۶۸ 

يسم الله الرحمن الرّحيم» هدية من all‏ لعزیز الحكيم الى على بن ابی طالب» هذا قمیص هارون 
بن عمران و اورثناها قوماً آخرین : ۳۷۸ 

بشر المشائین فى ظلم اللیل الى المساجد بالنور التام يوم القيامة : ۱۱۴ 

بشر مال البخیل بحادث او وارث : ۲۸۵ 

بعثت الى الخلق کافة: ۵۴ 

البکاء من خشية الله تعالی امان من التّار : ۴۰۴ 

البلاء موکل بالانبیاء ثم بالاولیاء ثم بالا مثل فالامثل : ۰۴۶ ۲۲۳ 

البلاءٌ موكل بالانبیاء ثم بالاولیاء ثم بالاوصیاء ثم بالا مثل فالامثل : ۵۵۳ 

۱۲۸-۱۲۷ : عنى الفقراء من افتقر منهم و صبر فله ثلاث خصال ليس للاغنیاء منها شیء‎ a 

بين ایدینا dake‏ کژود لا بصعدها الا المختفون : ٩۸‏ 


التائب من الذنب کمن لا ذنب له : ٩۸‏ 

تجاوزوا عن ذنب الشخرح فان الله آخدٌ بيده كلّما عثر : ۱۴۰۰-۱۳۹ 

التحدّث بالتعم شکر : ۵۲۵ 

تسخروا فان فی السحور بركة : ۱۶۰ 

تصلقوا ولو بشق تمر : ۱۲۱-۱۲۰ 

۱۵۴ : و رثا لا اله الآ الله ايماناً و تصديقاً‎ ite 

تعرف Ul‏ فى الدّخا یعرفک فى الشدَّة : ۳۰۵ 

تفکر ساعة خی من عبادة سبعین سنة : ۳۴۵ 

تقبلوا منّى سا اتقبّل لکم الجنة اذا حدئتم فلا تکذبوا و اذا وعدتم فلا تخلفوا و اذا ائتمنتم ة 
تخونوا pad‏ | ابصارکم و احفظوا فروجکم و کقوا ایدیکم : ۲۱۵ 


ثلاث دعوات مستحابات لاشک فيهنّ : دعوة المظلوم و دعوة المسافر و دعوة الوالد على ولده : ۶۷ 
ثلاث مهلکات و ثلاث منحیات فالثلاث المهلکات شمّ مطاعٌ و هوى متبع و اعجاب المرء 


رقيات تسس Gr‏ 


بتفسه و الثلاث المنجیات : خشية اللّه تعالی فى السّر و العلانية و القصد فى الفقر و الغنی و 
ثمن الجنّة لا اله الا اللّه : ۳۶ 


جعلت لى الارضص OF ayers ie yeas‏ 
الجنة تحت اقدام الامهات : ۶۶ 
الجنّة دارالاسخیاء : ۲۸۴ 


حافظوا على الصلوات الخمس فان الله عرّوجل اذا كان يوم القيامة یدعوا بالعبد فاوّل شيىء 
يسئل عنه الصّلوة فان جاء بها تامّة و الا زج به فى الثّار : ۳۲۷ 

حت LU‏ راس کل خطيئة : ۴۰۸ ۵۴۰ 

حبّب الىّ من دنیا کم ثلاثة : الصوم فى الصيف و الضرب بالسیف و اطعام الصيف : ۲۹۸ 

الحبیب يقرئك السلام و یقول لی معک الکلام : ۱۷۸ 

حبّی وحبٌ على كنز من کنوز العرش و Cm‏ علی و اولاده زاد العباد الى الجنة و حبٌ فاطمة و 
امّها خديجة براءة من UU‏ : ۱۱۵ 

حجّوا پیتکم تدخلوا جنة رتکم : ۱۶۱ 

۱۵۷ : اموالکم بالزکوة‎ plan 

حصون المومن ثلاث المسجدذ و تلاو القران و ذکر اللّه تعالی : ۲۶۹ 

الحمدلله راس الشکر ما شکر الله عبد لم بحمده : ۴۱ 

الحیاء من all‏ : ۴۵۳ 

JB‏ من الدّين ما صفی و من العیش ما کفی و من الاخوان ما وفی و دع الظلم والجفا كان العمر 
قصيدٌ و ASL‏ بصي و الى الله المرجع و المصیر : ۴۲۳ 

alt gle‏ من نورنوجه a op tle‏ طالب سبعین الف ملکي یستتفرون له و لمحییه الی وم 
القيامة : ۵۱۳ 

خلقت جمیع العالم لکم و خلقتکم لی : ۴۵۸ 

خلقنی الله و Cle‏ من نور واحد : ۰۳۴۸ ۳۳۹ 

دن فا كد کت ان all‏ : من كان عصمة امره لا اله الا الله؛ و اذا ابتدا قال بسم الله؛ و 


Pop 





بیح القلوب 


اذا انعم عليه قال : الحمدلله؛ و اذا ذنب دنباً قال ea‏ ی اصایته مصية قال : انالله 
و aul Ul‏ راجعون : ۳۳ 
الخوف رفیقی : ۳۹٩۳‏ 
خير الناس من طال عمره و حسن عمله و شو النّاس من طال عمره و clu‏ عمله : ۵۱۷ 
gale‏ بين العلم و الملک فاختار العلم فاعطاه aD‏ الملک تبعا Yer:‏ 


دخلث الجنّة رأيتُ على بابها مكتوباً بالڏهب ی سیب ie‏ بح نی 
igre OG‏ الله فاكلمة ابد اللدوو العمى ىلحي 7 cab‏ على محبّيهم رحمة الله و 
عل مبغضيهم لعنة الله : ۲۴۲ 

الدّنيا حرامٌ على اهل الآخرة و الآخرةٌ حرامٌ على اهل الدّنیا و هما حرامان على اهل الله : ۴۶۵ 

الدنيا سجن الموّمن و جنة الکافر : ۱۳۶ 

الدنیا مزرعة الاخرة : 4٩ - ٩۸‏ ۵۱۸ 


2: العا ااا و وة اد السقلى و ف فن ال الى الت‎ Ziel, 
E LE عقا‎ pbs ارم و‎ atl 

EEE 

۲۵۶ : لم جعلتنی مسکن الضعفاء و المساکین‎ Sy 


5 حم و سعت کل شی ء : FOF‏ 


ساعة عدل خير من عبادة سنة : ۱۱۳ 

سبحان abl‏ و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اك ۱۲۸ 

سبعة یظلهم اللّه فى ظله يوم لا bY Jb‏ امام عادل و شاب نشأً فى عبادة الله و رجل قلبه 
متعلق بالمسجد اذا خرج منه حتی يعود و رجلان Ube‏ فى alll‏ و اجتمعا على ذلك و تفرّقا 
منه و رجل ذکر الله غالا نفاضت عیناه و رجل دعته lal‏ ذات جمال و حسب و مال فقال 
اى اخاف الله Sy‏ العالمین و رجل تصدّق بصدقة فاخفاها حتی لا بعلم شماله ما ينفق 
تفس ۱۱۱۰ 


ستدفن بضعة متّی بارض خراسان لا يزورها مؤمن الا اوجب all‏ له الجنّة و حرم جسده على 


رو wb!‏ کک و اد ا و و ترش ا ري ری ی مر و PN‏ 


الثار : ۳۸۴۰-۳۸۳ 

ستفترق cl‏ على ثلاث و سبعین فرقة : ۴۹۲ 

السخین قريب من a‏ و قريب من التاس و قريب من الجنّة و بعيد من SEI‏ و البخیل بعيد من الله 
و بعید من الناس و بعید من الجنة و قريب من النار : ۲۸۴ ۰ ۲۸۵ 

سلمان متا اهل البیت : ۲۰۶ 


سلونی ما دون العرش : ۴۶۸ 


شدّد السفینه فان البحر عمیق و احمل الزاد فان السَفر بعید و خمّف ظهرک من الاوزار فا العقبة 
کژود : 44 

الشويعة اقرالی و Sas hall‏ افعالی و ال احوالی و المعرفة رأس مالی؛ و الشوق مرک 
الخوف رفیقی, و الفقر فخری» و به افتخر على سائر الانبیاء : ۳۸۹ 

شفاعتی لاهل الکباثر من امّتی : ۵۴ 

الشوق مرکبی : ۳۹۲ 


لته cee‏ افو SA‏ تایه یعس زلا 

الصدقة نور الموّمن : ۲۱۶ 

صفة الحق لا تغلب : ۵٩‏ 

صلة الرّحم تزید فى العمر : ٠‏ 

١ : رن و ورن جنة ربكم‎ oR 

الصلوة علم الایمان : ۱۵۲ 

اللو فاد الد نن ۲۵١:‏ 

صلّی بنا رسول اللّه Lo‏ اللّه عليه و آله و سم - صلوة العصر ثم قام على قدميه فقال من كان 
محبّى و محبّ اهل بيتى فيتبعنى فاتبعناه باجمعنا حتّى اتى منزل فاطمة فقرع الباب قرعا 
خفيفاً فخرج اليه على بن ابی طالب : ۱۳۳ 

صلّیت العشاء الاخر: عندکم وصلّیت الوتر تحت العرش : ۵٩‏ 

الصمت حكمة و قلیل فاعله : ۸۰ 

الصوم جنّة من التار : ۳۹۱ 


GL‏ درس ا جر یتست ریب تب سر ف وي سر مضاییم القلوت 


۵۱۲ ۲۱ : و آنا اجزی به‎ Je pal 
۵۰۸ : صوموا لرویته‎ 


الضحک هلاک البدن : ۴۰۲ 

الضيف اذا ele‏ جاء برزقه و اذا ارتحل ارتحل بذنوب اهل البیت : ۲۹۸ 

الصيف اذا دخل بيت اخيه الموّمن دخل معه ألف رحمة و ألف بركة و غفر اللّه تعالی ذنوب اهل 
البیت و ان كانت ذنوبهم اکثر من کف البحر و ورق الاشجار و اعطاهم اللّه تعالی ثواب الف 
شهیدٍ و کتب اللّه تعالی بکل لقمة یا کلها الصيف ee‏ و عمرة متقبّلة و بنى لهم مدينة فى 
الجنة و من اکرم الضیف اکرم سبعین نبا : ۲۹۵ 


طوبى لهذین العبدین ما اکرمهما على اللّه تعالی : ۴۴۲ 
الظلم ندامة : ۴۰۱ 


عبدی ! ادما افترضت علیک تكن من اعبد الناس و انته عمّا نهیتک تكن من از هدالناس و ارض 
بما قسمت لک تكن من اغنی الناس : ۳۸۳ 

عبدی ! فعلت ما فعلت و لقد استحییت ان اظهر لک فاذهب فقد غفرت لک : ۴۵۳ 

عجباً لمن آمن بی كيف يتوكّل على غیری. يا محمّد ! من توكّل على و استعان بی اعطیته قبل ان 
يسألنى و استجبتٌ له قبل ان يدعونى و حفظته عند کل آفة و عاهة و فتنة و بليّة : ۵۲۷ 

العقل دليله : ۲۰۵ 

العلم خيرٌ من bel‏ العلم یحرسک و انت تحرس المال : ۳۷۳ 

العلم خلیل المؤمن : ۲۰۴ 

العلم خلیل الموّمن و العلم و زيره و العقل دلیله و العمل قائده و الرّفق والده و البرّ اخوه و الصبر 
امیر جنوده : ۲۰۳ 

۳۱۷ : باطن مو لدی اشرق به الیک فلیس فیما بینی و بینک سر دونه‎ tle 

Ze‏ بن ابی طالب حجتی على خلقی و نوری فى بلادی و امینی على علمی» لا ادخل النار من 


۳ سس تحت اویش ا‎ willy, 


عرفه و ان عصانی و لا ادخل الجنة من انکره و ان اطاعنی : ۱۴۲۰-۱۴۱ 
tle‏ خیرالبشر و من ابی فقد کفر : ۲۳۰ 
Ye‏ ظاهر اظهرته على جمیع ما اوحیت اليك فلیس لک ان تکتمه شيئاً : ۳۱۷ 
علىٌ عليمٌ IS‏ ما انزلت من الحلال و الحرام و الفرائض و الاحکام و التأویل و التنزيل : ۳۱۷ 
علیکم بالمحجّة البیضاء التاجى منهم واحذ : ۵۱۵ 
عليه جناحان ابیضان : ۳۶ 
عن خسنده نيما ابلاه : ٩۵‏ 
عن عمره فیما افناه : ٩۵‏ 
عن عمله lod‏ عمل : ۹۵ 
عن ماله من اين اکتسبه و فیما انفقه : ٩۵‏ 


فاذا شربواء طلبوا؛ و اذا طلبواء طربوا؛ و اذا طربواء طاروا؛ و اذا طارواء وصلوا؛ و اذا وصلواء 
انفصلواء و اذا انفصلواء اتصلوا؛ و اذا اتصلواء خلصوا : ۱۷۳ 

فاذكرونى اذ کرکم» اذكرونى فى التعمة و الرّخاءء اذ كركم فى الشَّدة و البلاء : ۴۱۷ 

فاظمة بهجة قلبی و ابناها ثمرة فژادی و بعلها تور بصری و الائمة من ولدها امناء رتی و حبله 
الممدود بينه و بين خلقه من اعتصم به نجا و من تخلف عنه هوی : ۳۷۷ 

فتح الجنان و روح الجنان : ۱۶۰ 

فصبرت و فى العين قذی و فى الحلق شجا اری ترائی نهباً : ۸۱ 

فلت على الانبیاء بست : جعلت لى الارض مسجداً و ترابها طهوراً و احلّت لى الغنائم و نصرت 
بالرعب و اعطیت الشفاعة و بعشت الى الخلق GIS‏ وختم بی النبوة: ۵۳ 

فقراء امّتی ملوک اهل الجنة : ۱۲۵ 

الفقر راحة و الغنی عقوبة و الظلم ندامة و المعصية مصيبةٌ و Koel‏ هلاک البدن و البکاء من 
خشية الله امان من التّار : ۳۹۷ 

الفقر فخری : ۰۲۶۰ ۰۲۷۹ ۱۳۹۵ ۳۹۸ 

فى الافاق شمس و قمرء فى الانفس حشّ و فکر؛ فى الآفاق کواکب و نجوم؛ فى الانفس عجائب 
و علوم؛ فى الافاق سحائب و oF gee‏ فى الانفس مصائب و غموم فى الافاق بروق خاطفق 
فى الانفس عروق diel,‏ فى GUY‏ جبال شامخة؛ و فى الانفس آمال راه.خة : ۴۶۰ 


6 ےا ا ا a‏ ی مک 7 pa‏ لفوت 


فى الوم جوع و فى الجوع رجوغ : ۵۱۲ 
فیقول الله عرّوجِلٌ : اسکن عرشی. فیقول : كيف اسکن و انت لم تغفر لقائلها ؟ : ۳۵ 
فیقول الله عزو جل : اشهدوا سکان سمواتی ای قد غفرت لقائلها : ۳۶ 


القبر اول متزل من منازل الاخرة : ۳۲۵ 


قد GI‏ رمضان لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنّت ool‏ رمضان اله كلها فقال رجل من 
خراعة حدّثنا به يا رسول اللّه. فقال : ان الجنّة تتزين من رأس الحول حتی اذاکان اوّل یوم من 
شهر رمضان هبّت ريځ من تحت العرش و صفقت ورق الجنة فینظر حورالعین الى ذلک 
فیقلن : يا Oy‏ اجعل لنا من عبادک فى هذا الشهر ازواجاً تقر اعينهم بنا. ثمّ قال : مامن dee‏ 
یصوم رمضان الا زوج زوجة من حورالعین فى خيمة من در مجوّفة مما نعته الله تعالی فى 
کتابه فقال : حور مقصورات فى الخیام : ۵۰۷ 

قدّموا قبل ان تندموا فان لقمة بين بدیکم خير لکم من عشرة آلاف دینار توصون بها بعد موتكم 
و اعلموا ان خير اعمالکم الى بعد موتكم الصدقه و ایاکم ان تخرجوا من الدنیا نادمین فان 
الطریق واضح و تعاهدواالفقراء SU‏ لهم دولة بعد ما بین‌الّه تعالی فلا تلو موا الا انفسکم:۱۲۳ 


۲۰۵ : ان یکون نبيّاً‎ Abou Sts 

۴۷۳ : ردائی و العظمة ازاری فمن نازعنی فى واحد منهما القيته فى الثار‎ eb SUI 
۵۴۶ : dace کرم الکتاب‎ 

کل امر ذى بال لم يبدء فيه بسم الله فهو ابتر : ۲۸ 

کل ذلک بفضل الله علينا و بركاته : ۴۶۴ 

۵۷ : 


۰ 
4 
2 


كل شجر و مدر و حجر و 
کل عين بکت من خشية الله لا تمشها الثّار ابداً: ۴۰۴ 

کمن زار له فى عرشه : ۳۸۴ 

كنت كنزاً مخفياً : ۲۲۰ 

كنت نبياً و pal‏ بين الماء و الطين : ۸۵۴ ۳۴۸ 

كن فى الذنیا کانک غريبٌ او عابر سبيل وعد نفسک من اصحاب القبور : ۱۸۳ 


زوا د سس یس هس ۶۱۱ 


کونوا لنا زیناً ولا تکونوا علینا شین : ۱۹۵ 
كيف اذا صبهک : ۲۷۳ 


ده واه هن ا فى تاره عون 

لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی : ۳۶ 

لا اله الا اللّه حقاً لا اله الا الله ... : ۱۵۴ 

Pid cn pallies رو‎ galled غ جا‎ 

لا تخافوا من فوات التعيم و لا تحزنوا من عذاب الجحیم. و ابشروا بثواب رت کریم لا تخافوا من 
فراق و لا تحزنوا من الشقاق و ابشروا بالتلاق : ۳٩۳‏ 

لاتدرکه العیون بمشاهدة العیان و لکن تدرکه القلوب بحقائق الایمان : ۵۴۴ 

لا ترد الشائل و لو بشق تمرة : OVO‏ 

لا فتی الا على لا سیف الا ذوالفقار : ۵۶۸ 

لا یکمل الایمان الا بولایتنا اهل البيت : ۴۴۹ 

لاینقص الرجل ILS‏ ما يحمل الى عیاله : AY‏ 

لقد شهدنا فى عسکرنا هذا اقوام فى اصلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بهم الزمان و يقوى 
بهم الایمان : ۲۲۵ 

للسَائل Se‏ و لوجاء علی الفرس : ۵۲۵ 

للصائم فرحتان : فرحة عندالافطار و فرحة عند لقاء الملک الجّار : ۰۱۶۰ ۵۱۲ 

لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم : ۱۰۶ 

لهم الدّنيا و لنا الآخرة : ۴۸۰ 

لو اجتمع الناش على Sem‏ على بن ابی طالب لما خلق الله النار : ۲۳۰ 

لو تظاهرت العرب و العجم على القتال لما وليت عنها : ۷۷ 

لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلاً و لبكيتم كثيراً: ۴۱۶ 

لو ثنيت لى الوسادة و جلست عليها لحكمت بين اهل التوراة بتوراتهم و بين اهل الانجيل 
بانجيلهم و بين اهل الرّبور بزبورهم و بين اهل الفرقان بفرقانهم : ۷۹ 

لو دنوت انملة لاحترقت : ۵٩‏ 

لو سلک الناس وادياً و على وادياً فاسلکوا وادی على فالحق مع على و عا مع الحق : ۸۳ 


سح EE EE E‏ <<< مصاییعالقلوب 


لو كانت الدّنيا تزن عنداللّه جناح بعوضة لما سقى کافرا منها شربة ماء : ۱٩۳‏ 

لو کان موسی نيا وسعه اتباعی : ۵۸ 

لو کشف الغطاء ما ازددت بقیناً : 0۳۱۸ ۴۶۷ 

لو لم يبق من الدّنيا الا يومٌ Sots‏ لطوّل اللّه ذلك الوم حتّی یخرج رجل من اهل بیتی اسمه 
اسمی و کنیته کنیتی... : ۰۳۸۸ ۴۹۱ 

Wee eer ad Brel لعن ره‎ 


ما اکرمه من مولی و ما اجلّه من حبیب رت العالمین : ۴۹۵ 

ما انیا فى الآخرة الا کما یجعل احدکم السّبابة فى اليم فلینظر بم يرجع : ۴۷۹ 

ما بال قوم اذا ذکر آل ابراهیم استبشروا و اذا ذکر آل عمران اشمئرّت قلوبهم فوالّذى بعثنی Sok‏ 
زان ال بسک ی الله بعل Cae‏ مه لكو ی a yell‏ بو ول ا 
بیتی و مودتی و مودة اهل بیتی : ۲۴۲ 

ما دامت التّعمةٌ فلا ابالی : ۲۰۷ 

ما عرفناک حقٌّ معرفتک : ۲۸۷ 

مالک ما قد مت و هال Sy‏ ما اخرت: ۴۲۵ 

ما من بيت الا و ملک الموت یقف على بابه فى کل یوم خمس مرات : ۴۰۸ 

که 

مثل اهل بیتی فيكم کمثل سفينة نوح : ۵۵ 

مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوح من رکب فیها نجا و من تخلف عنها غرق : AG‏ ۲۴۴ 

مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوح : ۲۳۵ 

لمخلصون على خطر عظیم : ۳۳۶ 

المرء مع من احبٌ : ۸۴ ۵۳۴ 

مرحباً بک و بمن جثت من عندهم» جثت من قوم احبّهم الى الله : ۱۲۷ 

اک ارت مات و ار ۲۵۶۶ 

المسجدٌ بيت کل تقی : ۲۷۰ 

E هک‎ 

معاشر الرّسل ! بماذا بعنکم ربّی ؟ فقال الرّسل : على ولایتک و ولاية على بن ابی طالب (ع) : ۵۱۴ 





FAY روایات‎ 


معاشر الناس ! هذا علی بن اپی طالب : سیّد العرب و الوص الاکبر و الابلج الازهر قاتل المارقین 
eaten oes‏ رون قر موسي الا انم رتیت فیفخت الله ورس هی تسه ات 
رسوله LEY‏ الله اة من تائب الا بحیه : ۴۶۱ 

المعونة من الله و أن الصبر Sh‏ علی قدر شدة البلاء : ۵۴۷ 

مفتاح الجنة لا اله الا الله : ۳۷ 

من Sel‏ ان یکون اقوی الئاس فلیتوگل على اللّه تعالی : ۴۴۵ 

من Col‏ ان ینظر الى اسرافیل فى هیبته و الى میکائیل فى رتبته و الى جبرئیل فى جلالته و الى 
آدم فى سلمته و الى نوح فى خشيته و الى ابراهيم فى خلته و الى يعقوب فى حزنه و الى 
يوسف فى جماله و الى موسى فى مناجاته و الى عيسى فى سنته و الى يحيى فى زهده و 
الى يونس فى ورعه و الى محمّد فى حسنه فلينظر الى على بن ابی طالب فان فيه سبعين 
خصلة من خصال الانبياء - علیهم السّلام ‏ لافى غيره : ۷۵ 

من احبٌ شيئاً اكثر ذكره : ۳۶۶ 

من احيا ليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه : 0٠١‏ 

من اخلص al‏ تعالى اربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه : ۳۳۷ 

من اراد ان يلحقنى فليكن زاده كزاد SIG‏ : ۱۹۰-۱۸۹ 

من استرجع عندالمصيبة جبرالله مصيبته و احسن عقباه و جعل له خلفاً صالحاً يرضاه : ۴۸ 
من استسلم لقضائى و صبر على بلائى و شكر على نعمائی» کتبته صدّيقاً و بعثته يوم القيامة 
مع الصدیقین : ۳۵۵ ۱ 

من اصبح معافاً فى بدنه آمناً فى سربه و عنده قوت يومه فکانما حيزت له الدنیا بحذافیرها : ۱۳۱ 

من Sel‏ بالله فهو عزیز فى الدارین و من shel‏ بغیر اللّه فهو ذلیل فى الدّارین : ۳۳۲ 

من انقطع الى اللّه کفاه اللّه تعالی کل مؤونة و يرزقه من حيث لم بحتسب : FOV‏ 

من بکی على الحسین او تباکی وجبت له الجنة : ۵۰ 

من تشبه بقوم فهو منهم : ۱۵۶ 

من تواضم لله رفعه الله و من تكبّر وضعه AL‏ : ۴۷۳ 

من جمع ست خصالٍ فقد جمع خيرالدّنيا و الاخرة : من عرف اللّه و اطاعه. و من عرف الشّیطان 
و عصاه» و من عرف الذنیا و ترکهاء و من عرف الجنّة و طالبها. و من عرف Goll‏ و اتبعه. و 
من عرف الباطل و رفضه : ۵۳۹ 


۲ یتح یی نییبت مضاييعالقلوب 


من خاف al‏ تعالی خوّف اللّه کل شیء منه و من لم يخف الله تعالی. خوّفه اللّه تعالی من كل 
شی ا WY‏ 

من دعانی اجبته و من سالنی اعطیته و من اطاعنی شکرته و من عصانی سترته و من احتنی 
ابليته و من احببته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من على ديته فانا ديته : ۱۳۶ 

من زار قبر ابویه یوم الجمعة او احدهما کتب له حجة مبرورة : ۴۲ 

من صام یوما من رجب استوجب رضوان الله الاکبر و من صام یومین من رجب. لم یصف 
الواصفوان من اهل السّماء و الارض ما له عنداللّه من الکرامة و من صام ثلاثه ایام من رجب 
جعل الله بينه و بين التار خندقا طوله مسيرة سبعین عاما و من صام اربعة ایام عوفی من اربع 
بلایا من الجنون و الجذام و البرص و فتنة الذجال. و من صام خمسة ایام من رجب غفرت له 
له قوّة حتی يمر على الصراط کالبرق الخاطف و الریح العاصف : FAV‏ 

من Ley ple‏ من شعبان اطفا صومه غضب الله و هون الله عليه اهوال يوم القيامة و له عند 
افطاره ثلاث دعوات مستجابة : ۴۹۷ 

من ضيّع یوم حرثه ندم يوم حصاده : ۵۱۸ 
من عذب OL‏ کثر اخوانه : ۶۸ 

من فصل بینی و ببق الى بعلی لم ینل شفاعتی : ۶۱ 

من كان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه : ۳۷ 

من كان للّه كان alll‏ له : ۰۱۲۱ ۱۲۵ 

من كان لناء كنا له : ۴۴۷ 

من كان يؤمن UL‏ و الیوم الاخر فلیکرم جاره : ۷۰ 

من كان یمن باللّه و الیوم الآخر فلیکرم الصيف : ۲۹۶ 

من نی صلاةً او نام عنها فلیْصلها اذا ذکرها : ۵۳۷ 

ie Sl,‏ ال معا مان سوير الا زر ناض على نت ان سم سات تور الا 


۶۱۵ نارحب سح سس‎ bly, 


و من مات على Le‏ آل محمّد مات مؤمناً مستکمل الایمان؛ الا و من مات على حت آل 
ما DO‏ تم سر و کی وین مات على Mees‏ 
له من قبره بابان الى الجنّة؛ الا و من مات على حبّ آل محمد مات على السّنة و الجماعة. الا 
و من مات على بغض آل محمّد مات کافرا؛ الا و من مات على بغض آل محمد fol‏ یشم 
رائحة Lol‏ : ۲۳۴ ۱ 
درم فک نا انش ان ee Os E‏ الم ۱۳۱۶ 

من مثلی و رب العرش معبودی : ۱۷۰ 


المومن يمر على الصراط کالبرق اللامع : ۱۸۱ 


نحن الآخرون السابقون : ۰٩۰‏ ۳۹۵ 

نصرت بالرعب مسيرة شهر : ۵۴ 

النظر الى وجه على عبادة : ۸٩‏ 

نعم المشتری» الرّب الرّحيم و نعم الدلال, الرسول الکریم و نعم الثمن الجنّة : ۱۳۴ 
نوم الصائم عبادة و صمته تسبيحٌ : ۱۶۰ 


و اتخذوا منهم الایادی فان لهم دولةً : ۲۱۶ 

و احفظوا فروجکم : ۲۱۶ 

و احمل الزاد فان acd‏ بعيدٌ: ۱۰۰ 

و اذوا زکوة ما لکم : ۱۵۶ 

و اذا اذنب» قال استغفر اللّه : ۴۲ 

و اذا ستلت فاسثل الله و اذا استعنت فاستعن باللّه : ۳۱۰ 

و اذا انعم عليه قال الحمدلله : ۴۱ 

و اعلم ان النصر مع الضبر و ان الفرج مع الکرب و ان مع العسر یسرا : ۳۱۳ 

و اعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقیق صبر على GUI‏ فارحموا نفوسكم. فانکم قد جرّبتموها فى 
مصائب الدّنيا. أفرأيتم جزع احدکم من الشوكة تصیبه و العثرة تدمیه و الرمضاء تحرقه؟ 
فكيف اذا كان بين طابقين من ناره ضجيع حجر و قرين شيطانٍ. اعلمتم Bt‏ مالكاً اذا غضب 
على الثّار حطم بعضها بعضاً لغضبه؛ و اذا زجرها توثّبت بين ابوابها جزعاً من زجرته ؟ : ۴۰۳ 


37 سس a‏ س صيصب داوب 


و اغوثاه ؛ و اغوثاه ؛ باللّه اهل بيت محمّد یموتون من الجوع : ۳۰۱ 

و افطروا لروبته : ۵۰۸ 

و الثلاث المنجیات : خشية abl‏ فی السر و العلائية : ۲۸۷ 

و الحلم و زیره : ۲۰۵ 

و العدل فى الغضب و الرضا : ۲۸۹ 

- و القصد فى الفقر و الغتی : ۲۸۹ 

و الم سسس + کا 

abl,‏ انی لاشوق الى جدّی و ابی و امّی واخی و اسلافی من یعقوب الى يوسف ولی مصرع انا 
" ملاقیه : ۲۵۵ 

۲۵۵ : لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل یی امه‎ ably 

والله لو اعطیت الاقاليم السبعة بما تحت افلاکها على ان اعصی الله نملهٌ اسلبها جلب شعيرة ما 
فعلته و ان دنیا کم عندی لاهون من ورقه فى فم جرادة تقضمها. ما لعلىٌ و لنعیم یفنی و لذة لا 
تبقی : ۸۰ ۱ 

۴۹۶ : ابوابکم و فتح باب عليٌ‎ Le alll بل‎ Ale Sb ما سددت ابوابکم و لا فتحتٌ‎ abl, 

و بكل من لا يؤمن بیوم الحساب : ۴۱۷ 

و جعلنا من عبادک ازواجا : ۵۰4 

و خف ظهرک من الاوزار فان العقبة کوّود : ۱۰۲ 

. ودع الظّلم و الجفا SU‏ العمر قصيدٌ و الناقد بصیر : ۲۲۸ 

و ذروا ظاهر الاثم و باطنه. فى ترک الذنوب الظاهرة خلاص النفوس من عذاب النیران و فى ترك 
الذنوب الباطنة خلاص القلوب من عذاب الهجران : ۲۶۲ 

و رجلان تحابًا فى اللّه و اجتمعا على ذلك و تفرّقا منه : ۱۱۴ 

و رجل تصدّق بصدقة فاخفاها حتی لایعلم شماله ما ینفق یمینه : ۱۲۰ 

وول دعت البرأة جات جمال و حسب و عال تقال الى اعاف alll‏ رب العالميی : 13۸ 

و رجل ذکر الله عا ففاضت عیناه ؛ ۱۱۷ 

و رجل قلبه متعلّق بالمسجد اذا خرج منه حتی یعود : ۱۱۳ 

و ستفترق Sil‏ على ثلاث و سبعین فرقة الناجی منهم واحدٌ و الباقی هالک : ۴۲۴ 

و صلوا الارحام : ۴۲۰ 


PIV i N روایات ا و‎ 


و صلوا باللیل و all‏ نیام : ۲۲۰ 

و کان رسول الله يستنصر بدعاء المهاجرین : ۱۲۷ 

۴۱۷ : بثلاث‎ Js, 

۴۱۷ : آخر‎ gh alll بمن دعا مع‎ dls, 

و کل جبّار عنيدٍ : ۴۱۷ 

و کم ابصرت من حسن و لکن علیک من الوری ترک اختیاری : ۲۰۴ 
و لقد آوتیت الحکم صبیّا : ۴۶۲ 

و لقد هممت بقتلها فى حبّها کیما یکون خصیمتی فى المحشر : ۱۳۶ 
امار الو ها عدو الله ق 

و ما عبدنا ک حق عبادتک : ۲۸۷ 

و من الاخوان من وفی : ۴۲۷ 

و من ALY‏ یوم الجمعة : ۲۴۶ 

و من الشهور شهر رمضان : ۲۴۵ 

و من العیش ما کفی : ۴۲۵ 

و من اللیالی ليلة القدر : ۲۴۷ 

و یلکم مم الفزع و فیما الجزع ؟!: ۲۰۷ 

الویل لمن لا يراك یوم القيامة : ۶۲ 


هذا حبیبی محمد و هذا ولیی علی» طوبی لمن احيّهما و ويل لمن ابغضهما: ۴۴۲ 
هنيئاً لکم الجنّة : ۱۱۷-۱۱۶ 


یا انا الكسة ١‏ انظر عن بمیتک ها ما درق رب 

يا اماه ! ارفعی رأسک و انظری فى حال ابنک : ۵۵۱ 

با اهون الانبیاء موتا كيف وجدت الموت ؟ قال SLES:‏ تسلخ و هی حيّة : ۱۸۸ 

با بنی هاشم OI‏ اوليائى منکم المتقون. يا بنی هاشم لا الفیتکم يأتونى بالدنیا تحملونها على 
ظهورکم و يأتون الناس بالاخرة : ۱۶۵ 

يا جابر ! هم خلفائی و ائمة المسلمین من بعدی, اوّلهم على بن ابی طالب : ۴۶۳ 


ماع 





.< مصاییحالقلوب 


يا داوود ! ذكرى للذاكرين و جنتى للمطيعين و زيارتى للمشتاقين و انا خاصّة للمحبيّن : ۱۸۰ 

یا رسول Lal‏ لیس هذا فی مواطن الشبر بل هو من مواطن Sl‏ ۰۲۷۳ ۲۷۴ 

يا سلمان ! قم فصل رکعتین : ۳۳۲ 

يا صعصعة | تزكية المرء نفسه قبِيحٌ : ۳۱۸ 

يا عبدالله ! استأنف العمل فقد غفراللّه لک الذنوب كلها : ۸۶ 

یا علی انا امس و انت القمر : ۴۹۰ 

یا علی : انا کالشمس و انث کالقمر : ۸٩‏ 

يا على !انت امیرالمومنین و امام المتقین. يا على !انت سيد الوضیین و وارث علم النبیّین و خير 
الصديقين و افضل السابقین. يا على !انت زوج سيّدة نساء‌العالمین و خليفة خیرالمرسلین. يا 
على !انت مولی المؤمنين. يا على ! انت الحجّة بعدی على الناس اجمعين» استوجب الجنّة 
من تولاک و استحقٌ دخول التار من Stole‏ و الذی بعثنی بالتبوة و اصطفانی على جمیم 
البريّة لو أن عبداً عبداللّه الف عام ما قبل DW‏ له الآ بولایتک و ولاية الائمة من ولدک و ان 
ولایتک لا یتقبل BLL Wall‏ من اعدائک و اعداء الائمة من ولدک. بذلک اخبرتی جیرئیل 
فمن یشاء فليؤمن و من شاء فلیکفر : ۳۱۵ 

با على !انت وصیی و خلیفتی من بعدی : ۰۸۹ ۴۹۰ 

یا علی ! لا یتقدمک بعدی الا کافر ولایتخلف عنک الا کافر و اد آهل السموات یسمّونک 
امیرالمومنین : ۱۶۷ ا 

يا على ! لو وضع ایمان الخلائق و اعمالهم فى US‏ ميزان و وضع عملک يوم احد لرجح عملک 
یوم احد علی عمل الخلائق : ۱۴۱ 

با علی نفسک نفسی و دمک دمی و لحمک لحمی : ۰۲۳۱ ۳۵۲ 

يا موْلفاًبین الثلج و النار الَف بين عبادک المؤمنين : ۰ ۶ 

يا محمّداه ! صلی Sle‏ ملائكة السماء هذا حسينٌ بالعراء» مرمّل بالذماء مقطع الاعضاء یا 
محمّداه ! بناتک فى العسکر سبایا : ۲۴۸ 

يا محمد ! Ze‏ الاوّل من اخذت ميثاقه من الاوصیاء و علي اخر من قبضت روحه من الاوصیاء : ۳۱۷ 

با محمّد! لو ان الخلائق نظروا الى عجائب صنعی ما عبدوا غیری و لو انهم وجدوا حلاوة ذکری 
فى قلوبهم لزموا بابی ولو انهم نظروا الى لطائف gt‏ ما اشتغلوا بشیء سوای : ۵۵٩‏ 

اليد العلیا خير من اليد السفلی : VA‏ 


05 ا ا ا موه Gc‏ 


یصفد فيه مردة الشیطان و یغلق فيه ابواب النیران : ۱۶۰ 
اليمين و الشمال Mise‏ و الطریق الوسطی هی الجادّة : ۳۶۷ ۴۲۳ 
الیوم عمل ولا Slim‏ و غداً Slim‏ ولا عمل : ۱۸۹ 
يوم المظلوم على الظالم اشدّ من يوم الظالم على المظلوم : ۲۰۱ 


© اعلام 


۱۲۹ ۰۱۰۳ VF WO ۰۵۸ ۰۵۴ آدم (ع):‎ 
۰۲۴۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۵ 
۱۳۱۸ ۳۰۵ ۲۸۴ ۲۴۴ ۲۴۳ ۲ 

۳۴۹ TFA ۳۴۷ ۳۴۰ ۳۳۸ ۰۳۳۷ ۲ 
۵۳۹ ۰۲۳ ۲۱ 

آسیه : ۰۵۲۹ ۵۳۰ 


آمنه : ۴۹۴ 


۱۰۴ VF ۷۵ DA OF ۵۵ : ابراهیم (ع)‎ 
۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۲۰۷ ۵ 
۲۹۶ ۰۲۷۸ ۰۲۶۲ ۰۲۴۰ ۲۳۹ ۲ 
۰۴۳۳ ۰۳۸۵ ۰۳۴۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۳ ۸ 
۰۴۴۶ ۰۴۴۵ ۰۴۳۸ ۰۴۳۷ «FTF ۴ 
۰۵۲۰ ۰۴۷۰ ۰۴۳۶۸ ۰۴۶۷ ۰۴۶۶ ۶۵ 
۵۵۴ 

ابراهیم ادهم : ۰۱۷ ۰۲۷۴۰۱۷۱ ۳۷۰ ۵۲۵ 

سس بن سعید جوهری : ۳۲۲ 

حسمت خواص: ۴۴۷ 

ابليس: ۰۴۷ ۰۷۹ ۹ ۰۱۳۳ ۱۸۰ ۲۰۱ 
۸ ۰۲۰۹ ۰۲۶۹ ۰۲۸۶ ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ 


۰ ۰۳۴۶ ۰۴۰۶ ۰۴۱۶ ۰۴۷۵ ۰۴۳۸۵ 
۰۵۱٩ ۰۵۱۷ ۵‏ ۰۵۳۲ ۰۵۳۹ ۵2۴۰ 
۷ اضف ۵۶۳ 
> شیطان 

ابن عبّاس -> عبدالله بن ite‏ 

ار 

ابوالذرداء : ۱۵۴ 

ابوايوب انصاری : ۰۲۶۱ ۴۸۳ 

ابوبصیر : ۳۸۱ 

ابوبکر ( بن ابى قحافه ) : ۸۰ ۰۴۸۵ ۴۸۶ 

واسطی : ۳۲۹ 

وژاق : ۲۴۷ 

ابوجهل : ۰۵۷ ۰۴۳۹ ۰۴۴۰ ۰۴۴۱ ۵۲۲ 

ابوحمزه ثمالی : ۴۹۳ 

۳۳۵ ۰۱۲۷ OA ۰۳۵ : ابوذر‎ 

ابوطالب : ۰۵۷ ۰۱۹۸ ۰۲۴۲ ۰۳۴۹ ۵۲۱ 

ابو طلحه : ۳۱۱ 

‘maces 

ابی‌عینه : ۴۲۴ 

ان کعب : ۲۵۶ 


PYY 


احمد بن جنيد : ۴۱۴ 

احمد حنیل : ۲۴۷ 

اخفش : ۴۹۳ 

PY افوس‎ 

اربلی» على بن عیسی : ۱۵ 

۰۲۱۰ ۰۲۰٩ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ : اسماعیل )ع(‎ 
۵۵۴ FFA ۲۲۲۱ 

اسرافیل : ۷۵ ۷۶ ۴۴۱ 

اسکندر ذوالفرنین : ۵۶۷ 

ام الفضل : ۳۸۶ 

۴۴۹ ۰۴۴۸ : ايمن‎ el 

ام داوود : ۴۸۸ 

ام سلمه : ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۴۰ ۰۲۴۱ ۳۱۹ 

ام سلیم : ۳۱۹ 

ام شریک : ۰۵۰۳ ۵۰۴ 

ام معبد : ۲۳۵ 

امير قوام الدین محمد : ۱۵ 

أمين» سید محسن : ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۶ 

انس بن مالک : ۰۳۳۰ ۴۷۹ 

ایاز : ۱۸۱ 

ایرانی اکبر : ۲۱ 

۵۴۷ ۰۲۰۱ ۲۰۰ ۰۱۹٩ ۰۱۸۵ : ايوب‎ 


YY : محمد‎ « ab 
۵۴۴ ۴۰۰ FF ۰۱۷ : با يزيد بسطامی‎ 


بحرانی» سيّد هاشم : ۱۶ 


مصابيح القلو ب 


بشر بن محمد بن ياسر (ابوالقاسم) : ۱۶۱ 

بشر حافی : ۴۰۰ ۴۰۱ 

بصری» حسن ۰ ۰۱۱۸ ۰۲۴۲ ۳۹۲ 

بلخی» شقیق : ۷۲ 

۵۰۳ ۰۱۶۷ FF EO : بلال‎ 

۰۵۶۵ «OFF ۰۵۶۲ ۰۵۶۲ AKO: بلفيس‎ 
۵۶۷ ۶ 

بهرام كبر : ۰۲۸۲ ۴۸۱ 


بیهقی نیشابوری ےه کیدری» قطب الدین 


پا کیرون ناصر : ۳۱ 


تهامی» YY ee‏ 
تهرانی» آقابزرگ : ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۱۶ ول 


Yo 


ثابت یمانی : ۱۷۷ 

۱۵٩ ۰۱۵۸ : تعلبه‎ 

تعلبی : ۲۹۹ 

ثمالی» ابوحمزه > ابوحمزه ثمالی 
ثوری ابوالحسن : ۲۲۰ 


جابرين عبدالله انصاری : ۰۲۸ ۰۱۴۰ ۱۳۴۹ 
FFF (FFF ۰ ۵۸‏ 


جابرین يزيد الجعفی : ۳۰۹ 
حاحظ : ۱۵ 


اعلام 


Fe ۸۵٩ OV OV ۴۵ ۳۵ ۰۲۸ : جبرئيل‎ 
ابل‎ ۸۷۶ VO Ne ۶۸ ۰۶۵ ۶۲ اع‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰٩ AF A1 ۷ 
AOR VEY AFF 6 ۳ 
۰۲۱۱ ۰۲۰۱ ۰۱۹٩ ۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۸ 
۰۳۳۷ ۲ 6 6 T۱۲ 
۳ TIF 6 cYAV ۵ ۳ 
۰۴۳۸ ۰۴۳۳۷ ۰۴۳۵ ۰۴۳۴ ۰۳۷۹ ۸ 
۰۳۶۷ ۰۳۴۶ ۰۴۴۲ ۰۴۴۱ ۴۴۰ ٩ 
OVE 60۵۴۰۲ ۱۵ ع5‎ «FAO (FAT 
۵۳۳ ۰۵۳۰ ۰۵۲۵ ۰۵۲۳ ۰۵۲ ۰ ٩ 
۵۶۵ Od 89 

جرجانی شيخ ابوالمحاسن : ۱۶ 

جرير بن عبداللّه البجلی : ۲۳۴ 

جعفر بن محمد الصادق (ع) : ۰۳۲ ۰۴۹ OV‏ 
۶ ۶۸ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۴ ۰۱۴۱ ۰۱۵۵ 
۰ ۳ ۱۹۵ ۰۲۴۳ ۰۲۸۶ ۳۱۰ 
| اك TTA‏ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۰۳۸۱ 
«foo ۲‏ ۰۴۲۰ ۰۴۸۸ ۰۴۹۱ ۰۴۹۷ 
OY\ ۳‏ 

جعفر طيّار : ۵۱ 

جنید بغدادی : ۰۱۷ ۳۹۶ 

جوالیقی. ابوالعباس : ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

جوهری, ابراهیم بن سعید ےه ابراهیم بن 


سعد جر عرق 


۶ 


حاتم اصم : ۴۴۶ 

حاتم طائی : ۱۳۹ 

حارث همدانی : ۴۱۰ 

حجاج بن یوسف : ۰۲۸۱ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۴۲۹ 

حشان : ۴۶۲ 

حسن بن زید : ۳۱۰ 

حسن بن علی العسکری (ع) : Vi Y ary‏ 
۴ ۰۳۲۳ ۰۳۸۸ ۰۳۳۸ ۴۹۱ 

حسن بن على المجتبی (ع) : ۰ ۶۸ VV‏ 
۸ ؟لى ۰۸۷ ۰ 4٩‏ ۰۱۱۶ ۰۱۴۴ 
TIT ۹۷‏ ا CYTO‏ 155 الال 
۳ ۳ ۳ اول 
Yoo ۰۲۹۹ ۰۲۹۲ ۰۲۵۷ ۶‏ ۳۰۱ 
۷ ۳۰۸ ۰۳۱۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۴۱۰ 
۳ ۰۴۶۸ ۰۴۷۰ ۰۴۸۶ ۰۴۳۹۱ ۵۰۱ 
۵۴۹ 

AY VA WV ۶۸ ۰۳۰ : حسين بن على (ع)‎ 
۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۱۷۰ AFF ۷ ۷ 
ENVY VY TEV OTTO 
۰۲۴۴ ۰۲۴۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۰۳۳۵ ۴ 
۰۲۹۳ ۰۲۶۴ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۸ 
۳۱۱ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰۰ 48 
۰۴۶۳ ۰۳۱۰ ۰۳۹۲ ۰۳۷۹ ۳۷/۴ ۸۹۹ 
۰۴۳۹۱ ۰۴۸۵ ۰۴۸۴ ۰۴۸۳ ۰۴۷۰ ۸ 
۱ ۵۴۹ ۱ 

۱۴ ۸۱۱ : علامه‎ bo 


(۴ 


۵۲۲ ۰۴۳٩۹۳ : حلیمه‎ 

۳۸۰ ۰۳۷۹ : بن حبيب الکوفی‎ alam 
۱ ۴۴۰ : حمزه‎ 

حميد بن مهران : ۳۸۵ 

حوّا: ۰۱۸۶ ۵۲۳ 

حئ بن اخطب : ۱۳۹ 


خالد (بن) ولید : ۸۰ ۱۹۴ 
خباب بن الارت : ۵۰۵ 
خد بجه (س) ۰ ۲ ۰۶ ۰۱۱۵ ۲۳ ۵ 


خضر (ع) : ٩۱‏ ۱۰۹ ۱۴۶ 


داوود(ع) : ۰۱۸۰ ۰۱۹۹ ۰۲۰۴ ۰۲۷۹ ۰۳۳۳ 
۲۵ ۵۶۱ 

دحية الکلبی : ۰٩۲‏ ۳۷۹ 

دعبل خزاعی : ۲۵۷ 

۵۴۴ : Sle ذعلب‎ 


۱ ذوالنون مصری : ۰۴۸ ۴0۵۲ 


رازی. تا se‏ : ۱۳۷ 

راوندی. قطب الدین : ۱۴ 

رشید هجری : ۲۵۵ 

رضوان : ۰۱۰۴ ۰۱۰۵ ۲۹۳ ۰۳۷۲ FEY‏ 
زکریا (ع) : GFF‏ ۰۴۷ ۲۲۳ 

زليخا : ۰۱۳۶ ۰۵۵۲ ۵۵۳ 


زواری ابوالحسن على بن حسن : ۱۵ 


مصاییح القلوب 


زهری (ابن شهاب) : ۳۰۹ 

YOO : (au! op) زياد‎ 

زید بن ارقم : ۴۷۰ 

زید بن حارثه : ۴۹۹ Doo‏ ۵۰۱ 


ریشب : ۳۴۸ 


سيهرى رادء اميد : ۲۲ 

سجستانی» ايوب : ۱۷۷ 

سربداری, خواجه يحيى > كرّابى. خواجه 
بحیی 

سدس ۸ 

سعد بن الفضل بن ربيع : ۲۵۲ 

سعید جبير : VAG‏ ۴۰۳ 

سعید جعفر : ۳۱۴ 

۰۱۲۷ ۶۵ DA ۰۳۵ : سلمان (فارسی)‎ 
۳۰۶ ۰۲۶۶ ۰۲۶۵ ۰۲۰۶ AA ۷ 
۵۰۳ ۰۴۸۶ VE ۳۳۲ ۳۳۲۹ 

سلمه بن دینار : ۳۲٩۹‏ 

OF) ۵۶۰ ۰۵۵۹ ۰۱۴۵ : سليمان (ع)‎ 
۵۶۷ ۰۵۶۶ ۵۶۵ OFF ۶۳ ۲ 

سندی بن شاهک : ۳۸۲ 

سهل بن عبداللّه : ۳۴۰ 

سيّد ( از روسای نصارای نجران ) : ۲۳۱ 


شافعی : ۹ ۲۳۰ 
۳ شبلی : ATA‏ ۳۶۸ ۰ ۴۰ ۴۴ 


اعلام 


YAO : شداد‎ 

٩۱۷ : شعرانه‎ 

٩۸ AV : شعوانه‎ 

شعیب (ع) : ۵۳۱ ۰۵۳۴ ۸۵۳۵ ۵۳۶ 

cet‏ ورك 

شمعون : ۰۲۹۹ ۵۳۳ 

شهید ال محمّد بن جمال الدين مکی عاملی: 
\\ 

OV : شيمه‎ 

شیطان > ابلیس 

شیعی سبزواری» حسن بن حسین : ۰۱۱ 
VO ۳‏ عل TTA AV‏ ۵۶۹ 


> واعظ بیهقی 


صالح بن سعيد : ۳۲۳ 

صالح مرئی : ۱۷۷ 

صعصعه بن صوحان : ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
صفورا : ۵۳۵ 

صفیّه : ۱۴۲ 


صهيب ۰ ۰۱۶۷ ۰۵۰۳ ۵۰۵ 


۴۹۳ : Slew 


طائی. حاتم ے حاتم طائی 
طاووس یمانی : ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۲۶۸ 


۶۵ 


عاصف برخیا : ۰۱۴۵ ۵۶۶ 
عامر : ۱۴۷ 
عاقب : ۲۳۱ 
عایشه : ۷۳ ۴۱۶ 
ake‏ بن کثیر : ۳۰۹ 
عباس (بن عبدالمطلب) : ۸۹ ٩۱‏ ۴۹۵ 
۹۶ 
عبدالجبار : ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
عبدالرحمن عوف : ۷۸ 
عبداللّه : ۵۲۱ 
بن زید علوی : ۲۸۱ 
بن عباس : ۰۲۸ ۰۵۰ AV‏ ۰۱۴۳ 
۴۴ ۰۲۵۰ ۰۲۹۹ ۰۳۰۵ ۰۳۰۶ ۰۳۳۹ 
۰۴۶٩ ۵‏ ۰۵۱۳ ۰۵۲۰ ۰۵۲۲ ۰۵۳۷ 
OFA OY ۴ ۰‏ 
ام مکتوم : ۷۳ 
سل ا جعفر : ۳۱۲۷:۵۲۲۲ 
رواحه : ۰۵۰۰ ۵۰۱ 
س oes‏ 
a‏ 
مبارک : ۰۱۰۰ ۰۴۸۱ FAY‏ 





BNW اا‎ 

عبدالمسیح : ۲۳۲۳۱ 

عبدالمطلب : ۴٩۳‏ ۴۹۵ ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ ۵۲۳ 
عبیداللّه زياد : ۲۵۵ 


عزازیل : ۳۳۹ 


P۶ 


ا ب ب فاوخ اقلوب 


۰۲۳۴ AAA ۰۱۸۷ عمل‎ CAF : عزرائیل‎ 


FOF ۴۱۱ ۰ ۷۷ 


> ملک الموت 


عزیز مصر: ITO‏ ۰۵0۵۱ ۲ ۵0۵ ۵0۸۵۲۳ 


عفرا : 49 
عكرمه : ۴٩۲‏ 
علقمه : ۶۵ ۶۶ 


على بن ابی‌طالب. امیرالمژمنین (ع) : ۲۸ 
Do ۰۴٩ ۲‏ ۰۵۱ 


TV ۰۳۶ ۳۵ ۷۱ 
VF ۷۵ FA اع‎ 
AA AV AF AD. 
۰۱۴۰ ۰۱۱۶ ۵ 
۰۱۴۷ ۱۴۶ ۴ ۰ 
۱۶۶ ۰۱۶۱ ۶ 
۱۹۸ ۰۱۹۷ ۶ 
۰۲۲۵ ۰۲۲۴ ۳ 
YY TET 
۲۴۴ ۰۲۴۳ ۲ 
۰۲۷۳ ۰۲۵۶ ۵ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۱ 
۳۰۷ ۳۰۶ ۲ 
۱۳۳۵ 0۳۳۰ ۸ 
۱۳۷۵ OVE ۳ 
۴۱۰ ۴۰۳ (foo 
۰۴۴۲ ۰۴۳۹ ۷ 


68 ادي رن 


AY AN مان‎ ۷ 


۱۰۶ 4٩ AN Go 


cVEP "عل‎ VFS 


۰۱۳۸ 
۰۱۶۷ 
(YoY 
«TYA 
«۴ 
«TFA 
۰۱۸۹۰ 
۰۳۹۹ 
Si 
۳۳۷ 
۳۷۸ 
«۴۱۱ 
ra 


ae ar 


۰۱۵۴ 
۰۱۷۶ 
VAT 
۲۳۹ 
«O 
۲۵۰ 
«A۵ 
oo 
10۵ 
۴۹ 
YAO 
iF Yo 
۴۵۰ 


۰۳۶۸ 


۱ ۵۵ 
۱۹۰ 
ivy 
TY 
«۴1 
(YO) 
«TAF 
Yo \ 
1۷ 
FV 
۳۹ 
FTF 
۰۴۵۱ 


۷۰ص« 


۰۴۹۲ ۰۴۹۰ ۰۴۸۹ عدي‎ ۵ ۴ 
۰۵۱۲۳ oO Dol ۰۴۹۹ (FAV ۶ 
«AFI ۰۵۳۴ ۰۸۵۲۳۳ Yo ماق‎ ۵۱۴ 


۵۶۹ ۰۵۴۵ OFF. 
۳۱۲۱ ee یت‎ 
۶۸ : ل بن حمزه نطاهی‎ 
: س بن الحسین؛ زين العابدین (ع)‎ 


۱ حرص ولص ۰۱۰۱ ATA‏ ۰۱۳۰ ۰۱۵۳ 
۷ ۶ ۰۳۰۹ ۰۳۱۹ ۰۳۲۹ ۳۷۹ 
۰ ۰۴۶۳ ۴۹۰ ۴۹۱ 

۳۲ : بن محمد. الهادی (ع)‎ 
fo FAN «FAV OPT FE TTT <1۴ 
FAY 


سس بين موسی الرضا (ع) : (YF FY‏ 


YY TIT ۲ TTF YAY FA باع‎ 
Fol TAF TAQ TAF ۳ ۳ 
FAN ۰ 


بت ن الت ۱۳۱۳ 


عیسی (ع) : ۸۷۵ ۶ ۰ ۵ ۵ ۱ 


TFI TTA “كل‎ AMAN للع ل‎ cl Yo 


MEV TTT OTTO TI PIA TEY | 


۰۴۷۰ ۴۴۰ ۰۴۳۹ ۰۴۳۸ ۰۴۲۴ ۸ 


۵ ۲۰ ۵۲ ۵۰ 


عمار بن زید : ۳۳۳ 
عمر : ۰ ۷ ۰۲۷۲ ۰۴۷۰ ۰۴۸۵ ۴۸۶ ۴۹۶ 


اعلام 


عمرو( بن عبدود): YOY‏ 


غزنوی» سلطان محمود : ۱۸۱ 
الغزنوی. محمد بن سادات : ۳۱۳ 


فارسی. حبیب : ۱۷۷ 
فاطمه زهرا (س) : ۰۱۵ ۰۲۸ VV VY‏ ۷۹ 





إلى A4 Go Ad AV‏ ۱۰۲ عمل 
AEF ۲۳ ۵‏ ۰۱۵۵5 ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ 
۲۵ ۲۲۳ ۰۲۳۴ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۴۳ 
۴ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۲۹۹ 
۸ ۳۷۳ 0۳۷۴ 0۳۷۵ 0۳۷۸ ۳۷۹ 
EFA ۰۴۴۹ ۴۴۸ ۰‏ ۴۹۲ 

فخرالمحفقین حسن بن یوسف حلی : ۰۱۱ ۱۴ 

فرزدق : ۳۸۰ 

۳۴۵ ۳۴۲ ۳۳۹ ۳۱۸ ٩۰ : فسرعون‎ 
۵۳۰ ۵۲۹ OYA ۵۲۷ ۰۴۷۳ ۵۰ 
۵۳۸ ۰۵۳۲ ۱ 

فضل بن شاذان : ۲۱۲ 

فضه : ۰۱۰۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۹ ۳۰۰ ۳۷۴ 


قارون : ۴۷۳ 


قتادة بن نعمان (انصاری) : ۰۱۴۷ ۵۰۰ 


موش 


فرهجهداغى. محمد حسين بن محمد فل : ۰۱۸ 
Yo‏ 


YOY ٩ AY ۱ : قنیر‎ 


فیس بن عاصم : Doo‏ 4۵۰۱ 


كرّابى. خواجه یحیی : ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۵ 
کسری: ۲۸۴ 

کعب الاحبار : ۰۲۳۶ ۵۲۲ 

کمیل بن زياد : ۳۷۳ 

کیدری قطب الدین (ابوالحسن محمد بن 
ج 


لیلی : ۴۴۳ 


مالک اشتر : ۵۳۴ 

مالک بن الدع : ۰۵۵۰ ۵۵۱ 

مالک ديار : ۰۱۰۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۲۸۸ 
۶ ۴۴۷ 

۳۸۷ ۰۳۸۵ 0۳۸۴ ۱۳۱۳ ۰۳۱۲ : pele 

متوکل : ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ ۳۸۷ 

مجاهد : ۰۲۹۹ ۴۹۲ ۵۲۱ 

مجنون : ۴۴۳ 

محذّث. حميد : ۲١‏ 

محسن ( بن على ) : ۸۱ 

محمد اسحاق : ۰۲۲۹ ۵۶۶ 


سین حكان : ۳۱۳ 


I (|‏ و ا اس بت او حبص ی مایا تلوب 


سس سنان : ۳۲۳ 
ee‏ و كيدا رضن ) : 

تقريباً در تمام صفحات 

WIN سبالمل‎ 

NTU FA ۱ : (ع)‎ ee بتی نس‎ 
۰۳۲۱ ۰۳۱۹ ۰۳۱۶ ۰۳۰۹ AA ۷ 
۰۴ ۲۵ ۰۴۲۴ ۰۴۲۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۵۲ 
۵۱۴ ۴ 

على التقی (ع):۳۲ ۰۳۱۴ ۳۲۳ 
۶ ۰۳۸۷ ۴۹۱ 

مسب تست كفن OF‏ 

ل مسلم : ۴۲۴ 

و 

مرعشى نجفی آية اللّه العظمى سيّد شهاب 
الذين : ١9‏ 

مرحب : ۱۴۷ 

مریم (س) : ۰:۷۹ ۰۱۰۴ ۰۱۴۸ ۰۲۴۲ ۳۱۸ 

معروف کرخی : ۰۱۷ ۰۴۳۰۱ ۵۳۶ 

معاذ جبل : ۸۳ ۳۳۱ 

معاوبه : ۸۳ ۳۱۷ 

مقداد : ۸۷۸ ۷۹ 

ملک الموت > عزرائیل 

ملکشاه بن الب ارسلان : ۲۹۱ 

منکر : ۲۳۴ 

منصور دوانیقی : ۰۳۳۹ ۰۳۸۱ ۳۸۲ 

YEY VE 


مولوى. جلال الدين رومى : ۱۸۸ 

ميثم : ۲۵۲ 

میکائیل : ۰۷۶ ۰۱۳۳ ۰۱۴۱ ۴۴۱۰۱۸۷ 

موسی بن جعفر الکاظم (ع) : ۳۲ ۸ع 
oO‏ ١ك‏ ”55ل ۲ ۳۷ ۷ TAF‏ 
«foo ۵‏ ۰۴۰۱ ۴۹۱ 

۵٩ OA ۰۳۹ : _بن عمران (ع)‎ 
۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۱۰:۹ ۰۱۰۸ (Ao NF ۷۵ 
YET YF TF محل‎ GAA AAV 
۳۳۹ ۰۳۳۴ ۰۳۳۳ ۰۳۱۹ ۳۱۸ ۸ 
۰۳۵۶ ۰۳۴۸ ۰۳۴۷ ۰۳۴۶ ۰۳۴۳۵ ۴ 
۰۴۳۸ ۰۴۲۷ ۰۴۲۳ ۰۳۸۵ ۰۳۶۰ ۹ 
۰۴۹۲ «FAA ۰۴۷۰ ۰۴۶۲ ۰۴۴۰ ۹ 
٩۵۳۱ ۰۵۳۰ ۰۵۲۹ OYA ۰۵۲۷ ۲ 
OYA ۵۳۷ AFF ۵۳۵ ۵۳۳ ۲ 
۵۴۵ ۰۵۴۴ ۰۵۴۳ ۲ ۱ 

مهدی بن الحسن (عج) : ۰۳۲ ۰۴۶۳ ۴۹۱ 

۷۶ VO: میکائیل‎ 


نعمان بن منذر ( دختر ) : ۱۹۴ 

نکن ۳۳۳ 

۴۶۶ ۴۶۵ ۴۳۶ ۵۴۳۵ ۴۳۴ : نسمرود‎ 
VY 

۲۲۳ ۰۱۰۴ 44 «VF VO ۵۵ : نوح (ع)‎ 
۰۳۱۸ ۰۲۷۸ ۰۲۴۵ ۰۲۴۴۲ (YFI ۹ 
۴۳۹ ۰۴۳۸ 0۳۴۹ ۰۳۳۳ ۲ 


اعلام 


نوح بن منصور : ۲۱۸ 
نوفل : ۳۱۲ 


نیشابوری رضی‌الذین : ۲۳۹۱ 


۴۴۶ ۴۴۵ ۰۲۰٩ ۰۲۰۸ : هاجر‎ 

هارون الزشید : ۰۲۲۹ ۳۸۲ 

هارون بن عمران (ع) : ۰۱۴۶ ۰۲۴۲ ۳۱۸ 
OVA ۰۴۶۲ ۰۴۲۶ TVA ۲۹‏ 

هبل : ۵۲۲ 

هبيرة بن عبدالرحمان : ۱۴۵ 

۵۶ ۵ ۵۶۳ ۰۵۶ ۲ ۰ tata 

هشام بن عبدالملک : ۳۸۰ 


همدانی» حارث > حارث همدانی 


واعظ بیهقی -> شیعی سبزواری 
واقدی : ۳۳۹ 
وهب منبّه : ۴۶ OEY‏ ۵۶۴ 


ولید مغیره : OV‏ 


۶۹ 


پاسر : ۳۸۷ 
يحيى (ع) : ۷۵ ۷۶ 
یحیی برمکی : ۳۴۱ 
يزيد : ۲۴۷ 


۵۴۷ ۰۲۵۵ ۱۸۵ WF ۰۷۵ يعقرب (ع):‎ 
WOOF OOO OOF Ode OFT OFA 
OOV 

یمانی» طاووس ےه طاووس یمانی 

۱۳۶ ۰۱۳۵ ۸۷۶ ۷۵ ۵۶ : یسوسف (ع)‎ 
Ode ۵۴٩ OFA ۰۵۴۷ ۰۲۵۵ ۷۳ 
WOOF OOO OOF ۲ها۵ا»‎ OdY 6١ 
OOV 

(مادر) : ۵۵۱ 

ee‏ د 

یوشع op‏ نون : ۳۱۹ 

يونس (ع): 0۷۵ ۰۷۶ ۰۴۷۴ ۰۴۷۵ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 
۴۳۷۹ 

يونس بن عبدالملک : ٩۱‏ 

یهودا : ۰۵۵۰ ۵۵۱ 
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مت 


۰۴۳۰ ۰۴۲۱ ۰۴۲۰ ۰۴۱۱ ۴۱۰ ۶ OFA ۰۴۱۱ ۰۱۴۷ ۰۱۴۱ ۰۱۴۰ : احد‎ 
۰۴۸۸ ۰۴۸۵ ۰۴۸۱ ۰۴۶۹ ۰۴۳۶۵ ۳ ۳۶۹ ۰۲۹۱ ۰۲۰ ۰۱۶ : اصفهان‎ 
۰۵۰۵ ۰۵۰۳ ۰۴۹۹ ۰۴۹۸ ۰۴۹۷ ٩ YY ۰۱۸ : Oly! 
OVE OYE ۰۵۲۳ ۰۵۱۰ ed ۸ ۳۳۹ : بابل‎ 
۵۴۹ ۵ ٩۹٩ : بحر اخضر‎ 
۵۱۴ : برهوت : ۱۹۵ بيت المعمور‎ 
oY ۱۸:۵۲ FV ۰۲۳۷ ۱۲۵ : بيت المقدس‎ ۳۹۴ ۰۳۰۷ ۰۲۷۴ ۰۲۲۲ AV ۶۶ : بصره‎ 
۵۴۰ ۸ ۴۳۱۵ 

FTA ٩۶ : سغداد : ۰۱۱۸ ۰۳۱۱ ۰۳۲۲ ۰۳۹۵ ۰۴۰۱ ۴۱۸ جحیم‎ 

۱۶۷ : حيشه‎ oy 
۶۰ .09 : بقيع : ۰۲۴۱ ۰۳۲۳۴ ۴۲۵ حجاب ذهب‎ 
۶۰ : JY حجاب‎ ۰۱۰۵ ۱۰۳ Yo ۸۶ ۷۴ ۰۵٩ : ب‌هشت‎ 

۵۱۹ حرا (کوه):‎ ATV ATF ATA 6 VIVO ۳ 

٩۶ : حطمه‎ ۲۰۴ ۰۱۹۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۰ ۰۱۵۳ ۹ 

۶ ۲۲۶ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ حوض کوثر : ۸۷ ۰۱۹۴ ۲۵۰ 

۴ ۰۲۳۵ ۰۲۴۳ ۰۲۴۴ ۰۲۴۶ ۰۲۵۶ خراسان : ۰۳۸۳ ۳۸۴ 

۰۵ ۰۲۶۶ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ خیبر : ۰۱۴۶ ۰۱۴۷ ۰۱۴۸ ۱۴۹ 

۴۱۸ : دجله‎ ۰۲٩۹۳ ۰۲٩۹۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۲۳ 

۵ ۰۲۹۹ ۰۳۰۳ ۰۳۱۶ ۰۳۲۱ ۰۳۳۰ دفتر نشر میراث مکتوب : ۲۱ 


۳۶۸ : دماوند‎ ۰۳۸۴ ۰۳۱۷/۲ ۰۳۵۰ TEA ۲۳۶ ۴۴ 


«۳۲ 


دمشی ۰ ۲۲۹ 


۱۶۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۰۷۴ ۰۵٩ : دوزخ‎ 
ATI AIA AIF ۹ 
Ye ۰۲۲۱ ۰۲۱۶ ۵ ۱ 
۰۲۸۵ ۰۲۶۴ ۰۲۶۳ ۰۲۶۱ ۷ 
۳۹۱ 0۳۸۴ ۵۳۷۷ ۰۳۷۰ ۰ 
۴۳۰ ۴۲۰ ۸۴۱۰ ۵۴۰۷ ۴ 
۴۶۵ FOF ۰۴۴۳ ۰۴۴۱ ۰ 
۰۴۸۵ «FAA ۰۴۸۷ «FAQ امي‎ 


۵۵۲ ۰۵۴۰ ۵۲۰ Dod ۱ 


رکن یمانی : ۰۱۰۱ ۱۶۳ 

روم : ۱۶۷ 

ری : ۳۴۸ 

زاینده رود : YAN‏ 

زمزم : ۰۱۶۳ ۴۴۵ 

سيا : ۵۶۳ 

ستون حنانه : ۶۲ 

سدرة المنتهی : ۰۵٩‏ ۰۳۳۳ ۵۲۳ 
سراندیب (كوه) : ۱۸۷ 

سرّمن رأى : ۳۸۷ 

۳۹۴ VF : سعير‎ 

سفر: عق ۳۹۴ 

سلسبیل : ۲۵۰ 

شام : ۰۱۶۱ ۰۲۴۳ ۰۳۱۳ ۳۱۴ 
صفا : ۱۲۸ ۴۴۶ 

صفین : ۰۵۰ ۰۳۵۱ ۰۵۳۳ ۵۳۴ 


مصاییح القلوب 


طور (کوه): ۰۴۸ ۰۵٩‏ ۰۱۷۵ ۰۲۴۵ ۰۲۷۸ 

۸۵۲۳۶ ۸ 

عراق : ۰۱۴۵ ۲۴۳ 

عرفات : ۱۶۳ 

فارس : ۱۶۷ 

فرات : ۰۱۲۰ ۰۳۷۸ ۵۱۴ 

قاف ( کوه ) : ۳۱۲ 

قم : ۱۹ 

کتابخانه أستان قدس رصوی : ۲۰ 

آية الله العظمی مرعشی 

نجفی(ره): ۰۲۰ ۲۱ 

تسه كا دانشگاه Oleg‏ ۱۹۶ 

يل مجلس شورای اسلامی : ۲۰ 

كربلا : ۰۵۰ ۰۲۲۳ ۰۲۳۵ ۰۲۵۵ ۳۷۹ 

۳۱۸ ۰۲۵۲ ۰۱۶۳۰۱۶۲ ۰۱۲۹۰۱۲۸ : کعبه‎ 
OFA ۰۵ ۲۳ ۴ ۹ 

کفره : ۴۵۵ 

کنعان : ۵۵۴ 

کوثر > حوض PS‏ 

کوفه : ۰۱۱۷ ۰۱۴۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۳۰۸۰۲۸۱ 
۴ انل ۰۳۸۱ OVE‏ 

٩۹۶ : لظن‎ 

ماوراء النهر : ۰۲۱۸ ۳۹۶ 

مدین : ۰۵۳۱ ۰۵۳۳ ۰۵۳۶ ۵۵۰ 

۰۳۱۴ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۱۹۵ ۰۱ ۴۵ OF : مدینه‎ 
۰۴۹۷ ۰۴۹۵ ۰۴۵۰ (FFA ۸ ۱ 


جایها 


۵۴۰ ۵۰۴ ۰۵۰۳ Doo 
حيرب‎ 

مروه : ۰۱۲۸ ۴۴۶ 

مسجدالحرام : ۰۷۳ ۰۱۷۹ ۰۲۴۷ ۳۳۳ ۳۹۲ 

۳۹۵ 

مسجد اقصی : ۳۳۳ 

مسجد جمعه بصره : ۴۱۴ 

مسجد رسول (ص) : ۶۲ VA‏ ۷۹ ۰۲۴۸ 
FFA ۳۳‏ 

مسجد کوفه : ۰۲۸ ۳۱۳ 

كيك راس الحسین : ۳۱۳ 

OTF ۵۳۵ ۵۳۱ ۵۲۹ ۴۵۰ ۳۴۴ : مصر‎ 
۵۵۷ ۰۵۵۶ OOF ۰۵۵۲ ۰۵۵۱ de 

مقام أبراهيم : ٠١١‏ 

مكه: WY OF‏ ۸۰۵ معلل ۱۶۳ الال 
AVY‏ الت Ao ۳ TIAN PVE‏ 
۵ ۰۴۳۹ ۰۴۴۵ ۰۴۴۷ ۰۴۴۸ ۰۴۴۹ 
AYY ۰۵۰۵ ۰۵۰۳ ۰۴۹۵ ۰۴۹۴ ۰‏ 


OF o 

apps 
۲٣١ : منوا‎ 
۵۱ : موته‎ 
۴۷۵ : موصل‎ 
۲۳۱ : نجران‎ 
YOY : حف‎ 
۴۵۵ : نصره‎ 
۵۲۹ ۰۴۵۱ ۰۱۲۰ : نیل‎ 
NOs 
۵۳۵ ۰۵۳۲۱ : وادی ايمن‎ 
۵۶۰ : وادی نمل‎ 
۲۱۷ : واسط‎ 
٩۶ : هاوبه‎ 
۱۴۵ ۰۳۷ : هندوستان‎ 
یشرب ےه مدينه‎ 
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الاصباح فى فقه الامامیه : ۱۴ 

اعيان الشيعة : ۱۱ 

الالفية : ۱۱ 

انجیل : ۰۱۴۵ ۰۳۱۹ ۵۳۴ 

نوارالعقول من اشعار وصی الرّسول (ع) : 
۴ 

البراهين الجليّة فى ابطال الذوات الازلیه : 
۴ 

بهجة المباهج : ۱۴ 

۱۱ : old 

ترجمه المناقب : ۱۵ 

ترجمه کشف الغمّه : ۱۵ 

تفسیر امام حسن عسکری (ع) : ۰۳۰۱ TOV‏ 
۰۴٩۳ ۴6 ۴ ۰‏ ۰۲۴۹۸ ۵۰۵ 

تکملة السسعادات فى كيفية العبادات 

المسئونات : ۱۶ 

تورات : ۰۱۰۸ ۰۱۴۵ ۰۱۸۸ ۰۳۱۹ ۰۴۶۳ 
۵۴1 

حدائق الحقائق فى تفسير دقائق افصح الخلائق : 
۱۳ 

الدرر فى دقائق علم النحو : ۱۴ 

الدروس الشرعية : ۱۱ 

الذريعة الى تصانيف الشيعة : ۰۱۱ ۱۶ 

١١: الذكرى‎ 

راحة الارواح و مونس الاشباح : ۰۱۱ AY‏ 


۵۳ 1۶ 
زو ات الحنات ١4‏ 
رياض ( العلماء ) : ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۶ 
زبور : ۱۴۵ 
شيوه نامه دانشنامه جهان اسلام : ۲۱ 
صحف ابراهیم : ۴۶۸ 
طبقات اعلام الشيعة : ۱۱ 
عیون اخبار الرضا (ع) : ۲۵۷ 
غاية المراد : ۱۱ 
غاية المرام فى فضائل على بن ابی طالب و 
ذريّته الکرام : ۱۶ ۱ 
غاية المرام و حججة الخصام فى تعيين الامام 
من طریق الخاص و العام : ۱۶ 
فرقان : ۱۴۵ 
قرآن : ۰۵۶ ۱۹۵ ۴۹۳ ۵۲۰ 
القواعد و الفوائد : ۱۱ 
کشف الغمّة عن معرفة الائمّة و اهل بيت 
العصمة : ۱۵ 
اللمعة الدمشقية : ۱۱ 
مباهج المهج فى مناهج الحجج : ۱۴ 
مصابیح القلوب : ۰۱۱ ۰۱۴ ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۸ 
TA TY ۲۸۹‏ ۰۵۶۹ ۵۷۰ 
المصباح المنیر فى فضائل النبى و اهل بيته (ع): 
۶ 
معارج : ۱۴ 


تست وی ی ده دیس مد مد سیم ی ی تال 


مکارم الا خلاق : ۲۹۱ النفلية : ۱۱ 
منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغه : ۱۴ نهج البلاغه : ۰۱۴ ۲۲۴ 


ع د * 


© فرق. طوایف و قبایل 


آل ابراهیم : ۰۲۴۱ ۲۴۲ ۳۳۲ 

آل ابوسفیان ے بنىاميّه 

آل عمران : ۰۲۴۲ ۳۳۲ 

آل محمّد به اهل بیت 

اصحاب كهف : 0١١‏ 

ات Maree‏ ے مسلمانان 

امت موسی ے جهودان 

۴۸۶ ۰۴۸۴ AA ۰۳۲ : انصار‎ 

۵۵ OY ۰۵۰ ۰۳۶ ۰۳۴ ۰۲۷ ۰۱۲ : اهل بيت‎ 
۰۲۳۳ ۰۲۰۶ ۰۱۱۴ ۰۱۰۵ A4 VA ۵ 
۰۲۴۳ ۰۲۴۲ ۰۲۴۰ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۴ 
Yoo ۰۲۹۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۵ ۰۲۴۵ ۴ 
۳۳۰ ۰۳۲۱ ۰۳۱۶ ۰۳۱۴ ۳۰۸ ۱ 
۳۶۰ ۳۵۹ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۶ ۸ 
۴۳۹ ۰۴۲۵ ۰۴۲۴ ۰۴۲۳ ۰۳۷۵ ۷۲ 
Vo ed ۰۵۰۱ ۰۴۸۵ ۰۴۴۹ ۲ 
۵۴۴ ۲۳ 

اهل بيت ه آل محمّد, آل Le‏ 

اهل خراسان : ۳۲۱ 

اهل سنت : ۰۱۵ ۱۶ 


اهل شام : ۵۳۱۹ ۴۲۴ 

اهل کوفه : ۰۳۵۸ ۵۲۰ 

اهل مدینه : ۰۲۳۶ ۴۹۷ 

۵۵۳ : مصر‎ fal 

بنى آدم : ۵۰۷ 

بنی اسرائیل : ۰۳۹ ۰۴۱ ۰۱۱۵ ۰۱۲۱ ۰۱۸۰ 
۰ ۲۵۶ ۰۳۵۹ ۰۳۶۰ ۰۴۳۷ ۰۴۸۹ 
OYA‏ ۵۳۱ 

بنی‌امیّه : eo‏ ۴۲۵ 
> آل ابوسفیان 

بنی‌سعد : ۵۲۲ 

بنی کلب : ۵۰۱ 

بنی‌هاشم ۰ ۰۲۸ ۰۸۹ ۰۱۶۶ ۴۹۴ 

تابعان : ۳۲ 

ترسایان : ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

کان ۳۱۲ 

جهودان : ۰۲۱۳ ۵۴۵ 
> امت موسی 

حواريان : ۰۴۶ ۴۸۰ 

۰۱۲۷ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۲۴ VY : درويشان‎ 


PN‏ ی ی حت ر ا ی موی ارت یی دس دوس 


ه الال الاك الات ۱( FFI VY‏ 
»> صوفیان 

خاندان عباس : ۳۸۵ 

خاندان علی : ۳۸۵ 

خزاعه : ۵۰۸ 

FAS : ربيعه‎ 

رومیان : ۳۱۴ 

سریداران : ۱۳ 

۴۲۰ ۸۳۱۹ ۰۲۲۹ ۰۱۹۵ ٩۱ ۰۱۶ : شیعه‎ 
۴۹۱ ۶۸ 

۰۲۷۱ ۰۲۳۲ ۰۲۰۶ ۰۱۴۶ ۰۱۲۷ ۰ صحابه‎ 
۰۴۷۹ ۰۴۷۰ ۰۴۵۲ ۰۴۲۷ ۰۳۳۱ ۷ 
OVO ۰2۰۱ ۲۳ 

صوفیان > درویشان 

عبّاسیان : ۳۸۶ 

عجم : ۰۱۲ ۵۴ 

عرب : ۰۱۲ ۵۴ 

فرعونیان : ۳۵۹ 


مصاییح القلوب 


قبطیان : ۵۲۸ 

۳۱۸ ۱۶۷ VE ۰۵۷ : قریش‎ 

کافران : اله ٩۱‏ ۹۳ ۱۰۳ ۱۱۶ ۱۴۰ 
۲ ۰۲۴۰ ۰۲۶۰ ۰۲۷۷ ۰۳۳۹ ۰۳۸۶ 
Coe ۰۴۳۹۵ ۰۴۸۵ ۰۳۳۴ ۰۴۳۳۰ ۸‏ 
۵۱۹ 
> مشرکان 

مسلمانان : ۰۳۸ ۶۰ ۶۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ 
CVYF ۲ ۷۲ ۴۶‏ ”كلل TTY‏ 
۵ ۰۲۴۶ ۰۲۶۰ ۰۲۶۳ ۰۲۷۷ ۳۰۵ 
PAY ۶‏ ۰۳۴۳ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ ۰۴۰۲ 
۰۱ ۰۴۵۵ ۰۵۱۱ ۵۴۵ 
ے امّت محمد (ص) 

مشرکان ے کافران 

مضر : ۴۸۹ 

مهاجران : ۰۳۲ ۰۲۷۳ ۰۳۰۰ ۴۸۶ ۵۰۵ 


هندیان : ۳۱۴ 


© منابع و مآ خذ 


.١‏ آداب‌النفس 
سيد محمد عيناثى (قرن ۰۵۱۱ تحقیق: سیدکاظم مسوسوی میاموی تهران: 
مکتبة‌المر تضویه ۱۳۸۰ ق. 
۲ آغاز و انجام 
خواجه نصیرالدین محمّد طوسی (۶۷۳-۵۹۷ق). تحقیق: آیت‌اللّه حسن حسن‌زاده آملی؛ 
تهران: جاب و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۱۳۶۶ش. 
۳ اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات 
محمدین الحسن الحرالعاملی (۱۱۰۴-۱۰۳۳ق)» تصحیح: ابوطالب التجلیل التبریزی. قم 
بی‌نا» بی تا. 
۴ احقاق‌الحق و ازهاق‌الباطل 
قاضی نوراللّه شوشتری (تستری) )51041( تحقیق: آيتاللّه العظمی مرعشی نجفی (ره) با 
تعالیق و تصحیح سیّد ابراهیم میانجی. قم: کتابخانه آیت اللّه العظمی مرعشی نجفى. بی‌تا. 
۵ اخلاق محتشمی 
خواجه نصیرالدین محمد طوسی (۶۷۳-۵۹۷ق). دیباچه و تصحیح: محمّدتقی دانش‌پژوه» 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۶۱ش. 


۶ ارشادالقلوب الى الصواب 
حسن بن محمد دیلمی (فرن ۸ ه) بيروت: مؤسسةالاعلمى للمطبوعات. ۸ ی 


ی مصاییح القلوب 
۷ اعلام الوری باعلام الهدی 


A‏ اعیان‌الشيعة 


العلامة السیّد محسن‌الامین العاملی (قرن ۱۴ ه)» بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. ۴۰۳ ۱ق. 
٩‏ الامالی 


شيخ الطائفة ابو جعفر محمدين حسن طوسی ( ۳۸۵ - ۰ (A۶‏ تحفیق: قسم‌الدراسات 
اللاسلامية» موسسهالبعثت فم: as late‏ ۴ ۴۱ ۱ق. 


۰ الامالی 


شيخ صدوق. ابو جعفر محمدين علىبن حسين بابويه قمى (۳۸۱ ق)» بيروت» مو سسه 


i gale I‏ و ۰ ۱۴ ق. 


\ 


سے 


. الاتوار النعمانية 
سيل نعمةالله الموسوی الجزائرى (7١١١ق)»‏ تبریز: مطبعة «شرکت چاپ»» بی تا. 
. بحارالانوار الجامعة لدرر أخبارالائمة الأطهار (عليهمالسّلام) 


محمد اقر oe‏ محمدتفی مجلسی (۱۰۳۷ ۰ ۱۱۱۰ ق)» تهران: دارالکتب الا سلامبه 
(آخوندی)» ۱۴۰۳ق. 


۳ بصائرالدرحات 
تبریزی» قم: کتابخانه آي تاللّه العظمی مرعشی نجفی(ره)» ۱۴۰۴ق. 


۴ . تاريخ الفقه الشیعم 


کے 


محمّدمهدى الاصفی (معاصر) در مقدمة اللمعةالدمشقبه» محمدین جمالالدين 
مکی‌العاملی «الشهیدالاول» (۷۸۶۷۳۴ق )۰ تصحیح: اليد محمد كلانتر» بيروت. داراحياء 
التراث العربی» ۳ اى. 


۵. تاريخ مغول 


عباس اقبال آشتیانی ( معاصر ) تهران: مسسه انتشارات امیرکبیر» ۱۳۶۵ ش. 


منايع و JEL‏ ۶۴ 
۶. تواب‌الاعمال و عقاب‌الاعمال 


شيخ صدوق» محمدین علی‌ین حسین بن ph‏ به قمى (۲۳۸۰ی) تحفیق: de‏ كبر غفاری. 
تهران: مکتبة‌الصدوق. بی تا. 


۷. تأويل OLY‏ الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة 


شرف‌الدین على استرآبادی غروی (قرن ۱۰ ه) : قم: تحقیق و نشر: مدرسة الامام المهدی 
(علیه‌السّلام)» ۷ ف. 


۸. التبیان فى تفسير القرآن 
ابو جعفر محمدبن حسن طوسی (۰۳۸۵ ۶ بيروات. داراحیاء الب انش العربی؛ تا 
14. تحف العقول 


ابن شعبة حرّانى (حدود ۳۵۰ق)» تحقيق: علىاكبر غفارى, قم: انتشارات جامعهٌ مدرسين. 
Fo¥‏ \ 


Te‏ تفسیر الامام الحسن العسكرى (عليهالسلام) 


(منسوب به) امام ابو محمد حسن بن علی العسکری(علیه‌السّلام) )° با ۲۶۰-۲۳۲ ق)» 
فم: تحفیق و نشر: مدرسةالامام المهدى (عليهالسّلام). ۹ اق. 


۱ تفسیرالعیاشی 


محمدین مسعو > عیاشی (حدود ۰ 9۴ تحفیق: سیدهاشم رسولی محلاتی» تهران: 
علميه أسلاميه. بی تا. 


۲ تفسير فرات‌الکوفی 


pols‏ ابراهیم کوفی (قرن ۳ (a‏ تحقیق: محمدالکاظم. تهران: سازمان جاب و انتشارات 
وزارت فر هنگ و ارشاد اسلامی » ۱ SVE‏ 


۳ تفسیر القرآن‌الکريم 


صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) (۱۰۵۰ق)» تحقیق: محسن بیدارفر و محمّد خواجوى. قم: 


۲ و ie‏ دیص تست سیب اريم مارب 


۲ تفسیرالقمی 
as ۵‏ نکسم نورا لنقلن 
عبد على بن جمعه عروسى حو يزى» قم: انتشارات اسماعبلیان» Log‏ 
۶. تنبیه‌الخواطر و نزهةالنواظر (مجموعة ورام) 
ces‏ ابی قراس (۵ ۶ی). سروت. دار صعب دارالتعارف» تون ا 
سید مر تصى علم‌الهدی ( ۴۳۶-۳۵۵ ق )۰ قم: منشورات الرصی. تی تا. 
YA‏ التو dm‏ 
حسینی تهرانی» تهران: مکته‌الصدوق. ۱۳۹۸ق. 
¥4 جامع الا حاد یث 
جعفرین احمد قمی (فرن ۴ ھ (( تحفیق: سید محمو د حسينى نیشابوری» مشهذد: اد 
پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی» ۱۴۱۳ق. 
Yo‏ جامع الا خبار 
تاج‌الدین محمدین محمد شعیری (فرن (as‏ بيروت. موسسهالاعلمی للمطوعات. 
ia ۶‏ 
سيّد حیدر آملی (۷۸۷ق) تحقیق: هئرى کربن» عثمان اسماعیل یحیی» تهران: انتشارات 
علمی و فرهنگی و انجمن ایران‌شناسی فرانسه ۱۳۶۸ش. 
۲ حلاءالاذهان و جلاءالاحزان (تفسیر گازر) 


ابوالمحاسن حسین جرجانی (اواخر قرن 9ه )» تصحیح و تعلیق: میرجلال‌الدین حسینی 
ودف ارموی»» بی beg ile‏ ۷ش. 


مه اا کی سح وی و بووین سس سیب کسیر ۰ ۶۳۲ 


Yr‏ حلاء العيون 
علامه محمّدباقر مجلسی (۱۱۱۰-۱۰۳۷ق) تهران: انتشارات رشیدی» ۱۳۶۲ش. 
۴ حد بق ةالشيعة 


احمدين محمد مقدس اردبیلی» )9٩۹٩۳(‏ تهران علميه اسلامیه بن تام 


۵. حليةالابرار فى احوال محمّد و آلهالاطهار (عليهمالسّلام) 
سيّد هاشم بحرانى (8۱۱۰۷). تحفیق: سبد غلامرضا البروجردى. قم. موؤسسةالمعارف 
۶. الخصال 
شيخ صدوق. محمدین علی‌بن حسين بأبويه قمى (GYAN)‏ تحقیق و تصحيح: على كبر 
غفاری. فم انتشارات جامعه مدرسین» ۳ اق. 
۷. خلاصةالمنهج (خلاصه تفسير منهج‌الصادقین) 
۳ ش. 
A‏ دعائم الا سلام 
قاضی نعمان تیمی مغربی (۳۶۳ق). تحقیق: أصفبن علی‌اصغر فیضی. قاهره: 
دارالمعارف» ۱۳۸۳ق. 
4 الذريعة الى تصانیف الشيعة 
العلامة الشیخ آقابزرگ الطهرانی (۱۳۸۹-۱۲۹۳ق) بیروت: دارالاضواء ۱۴۰۳ق. 
۰ رجال‌النجاشی 
ابوالعياس احمدين على نجاشى (۴۵۰-۳۷۲ق)» تحقيق: موسى شبیری زنجانی» قم 
۱ روضةالمتقین فى شرح من لايحضرهالفقيه ١‏ - 
محمد تقی مجلسی ۱۰۰۳ -۱۰۱۷۰ق) تحفیق: سيدحسن موسوی حائرى على يناه 
اشتهاردى. بی جاء بنياد فرهنگ اسلامی کوشان‌پوره بی تأ. 


رد زنب یسب ریرح سس ار ب شاب عونت 


۱ روضةالمتقین فى شرح من لابحضره الفقیه 
محمدتقی مجلسی (۱۰۷۰-۱۰۰۳ ق) تحقیق: سید حسن موسوی حائری - على يناه 
اشتهاردی» بی‌جاء بنیاد فرهنگ اسلامی کوشان‌پور بی‌تا. 

FY‏ روضةالواعظين 
محمّدین فتال نیشابوری (۵۰۸ ق)» تحقیق: سيّدمحمّد مهدی خرسان. قم : منشورات 
الرضی. بی تا. 

۳ ریاض‌السالکین فى شرح صحيفة سیّدالسَاجدین (عليهالسّلام) 
سیّدعلیخان مدنی شیرازی, تحقیق: سیّدمحسن حسینی امینی؛ قم: انتشارات جامعه 
مدرسین ۱۴۰۹ق. 

FY‏ شرح الاخبار فى فضائل الاثمةالاطهار(علیهم السّلام) 
قاضى نعمان تيمى مغرب (۳۶۳ ق)» تحقيق: السيّد محمّد جلالی. قم: مؤسسة النشر 
الاسلامی» ۴۰۹ BV‏ 

۵ شرح الكافية 
رضى استرآبادى» تهران: المکتبةالمر تضوية بى تا. 

۶ شرح شهاب‌الاخبار ۱ 
مؤلف نامعلوم (تاریخ تألیف : ۶۹۰ (a‏ مقدّمه. تصحیح و تعلیق : سیّدجلال‌الدین حسینی 
«محدث ارموی». تهران: انتشارات علمی فرهنگی» ۱۳۶۱ش. 

۷ شبوه‌نامه ا جهان اسلام 
احمد سمیعی گیلانی (معاصر)» تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامى. ۱۳۷۲ش. 

۸ صحیفةالامام الرضا (علیه الشلام) 
(منسوب به) امام ابوالحسن علی‌بن موسی‌الرضا (علیه‌اللام) (۱۴۸ يا ۲۰۳-۱۵۳ق) قم: 
تحقیق و نشر: مدرسة الامام المهدی (علیه‌السَلام)» ۱۳۰۸ق. 

¥4. طبقات اعلام الشيعة. الحقائق الراهنة فى المائةالثامنة 
الشیخ آقابزرگ الطهرانی (۱۳۸۹-۱۲۹۳ق)» قم: اسماعیلیان؛ بی تا 


Oe‏ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف 

سیّدرضی‌الدین علی‌بن موسی ابن‌طاووس COFFE)‏ قم: بىتاء ۴۰۰ ۱ق. 
۱ عد ةالداعى و نجاح‌الساعی 

احمدین فهد gle‏ (۸۴۱ق) تحقیق: احمد GIS ys‏ قمیء قم: کتابفروشی وجدانی بی‌تا. 
OY‏ العلية 

حسین کاشفی بیهقی (۹۱۰٩ق)»‏ تحقیق: میرجلال‌الدین حسینی «محدث ارموی» تهران: 


عبداللّه بحرانی اصفهانی ( قرن ۱۲ه )» قم : تحقیق و نشر : مدرسة الامام المهدی ( عليه 
السلام ۹ زیر نظر سیّد محمد باقر ابطحی. ۱۴۰۵ me)‏ 

OF‏ عوالی اللئالی العزيزية فى الاحادیت الدينية 
ابن جمهور» محمد بن على بن ابراهیم الا حسائی ( اوائل قرن (ale‏ تحقیق : حاج اقا 
مجتبى عراقی. قم : مطبعة سيد الشّهداء. ۱۴۰۳ ق. 

۵. عيون اخبارالرضا ( عليه السلام ) 
شيخ Gute‏ ابوجعفر محمّد بن على بن حسین بابویه قمی ( ۱ و )» تحفیق : سيد 
مهدى حسينى لاجوردی» تهران : انتشارات حهان. ig‏ 

ع6. غاية المرام فى ححة الخصام فى تعبين الامام 
سیّد هاشم بحرانی ( ۱۱۰۷ ق )» بیروت : دارالقاموس الحدیث. ۱ ق. 

OV‏ غرر الحکم و درر الکلم 
عبدالواحد بن محمّد تمیمی آمدی ( ۵۱۰ ق )» تحقیق و تصحیح : میرجلال الدین حسینی 
0 محذث ارموى 3 تهران : انتشارات دانشگاه تهران» ۰ ۱۳۶ ش. 

DA‏ الفرج بعد الشدة 


قاضى تنوخى ( ۳۸۴ ق )» قم : منشورات الرضی» ۱۳۶۴ ش. 





LY‏ > بر ا وخ سوت مصابيح الفلوب 


٩‏ فروغ ابد تت 
جعفر سبحانی» قم : مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ۱۳۷۱ ش. 
۰ فرهنگ فارسی 
محمّد معین ( معاصر ). تهران : موسسه انتشارات اميركبير» ۱۳۷۱ش. 
۱ فضائل الاشهر الثلائة 
شيخ صدوقء ابوجعفر محمّد بن على بن حسين بابویه قمی ( ۳۸۱ ق )» تحقیق : میرزا 
غلامرضا عرفانیان» نجف اشرف : مطبعة آلاداب» ۱۳۹۶ ق. 
۲ القبسات 
سيد محمّد باقر استرآبادی « میرداماد » ( ۱۰۴۰ يا ۱۰۴۱ ق )» تحقیق : دکتر مهدی محمّق 
[ و دیگران ]» تهران : انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۶۷ ش. 
۳ الکافی 
محمد بن یعقوب کلینی رازی ( ۳۲۹ ق ). تهران : دارالکتب الاسلامیف ۱۳۸۸ ق. 


۴ کامل ule‏ 
۵ کتاب العین 


خلیل بن احمد فراهیدی ( ۱۷۵ ق )» تحقیق : دکتر مهدی مخزومی. دکتر ابراهیم سامرایی. 
ا 

) كشف الغمّة فى معرفة احوال الائمة ( عليهم الشلام‎ FF 
۱ مكتبة بنی‌هاشم. ۱۳۸۱ ق.‎ 

FV‏ کلمات مکنونة 
ملامحسن فيض کاشانی ( ۱۰۹۱-۱۰۰۷ ق )» تصحیح و تعلیق : عزیزاللّه عطاردی, تهران : 
انتشارات فراهانی» ۱۳۶۰ ش. ۱ 


۸ كمال الد ین و تمام النعمه 


DON تر‎ ea a ee ee منابع و مآخيل‎ 


شيخ صدوق. ابوجعفر محمد بن على بن حسین بابویه قمی ( ۳۸۱ ق )۰ تحقیق و تصحیح : 
على اکبر glee‏ تهران : دارالکتب الاسلامية. ۱۳۹۵ ق. 
4 کنزالدقائق و بحر الفرائب 
محمّد بن محمّدرضا قمی مشهدی ( قرن (AVY‏ تحقیق : حسین درگاهی. تهران : مؤسسة 
جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۱۳۶۶ ش. 
۰ كنزالفوائد 
محمّد بن على کراجکی ( ۴۴۹ ق )» تحقیق : شيخ عبداللّه نعمة, قم : دارالذخائر» ۱۴۱۰ ق. 
۱ گوهر مراد 
عبدالرزاق لاهیجی ( ۱۰۵۱ ق ). تهران : سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
VY‏ مائة منقبة 
این شاذان ابوالحسن محمد بن احمد قمی ( قرن 0ه )۰ قم : تحقیق و نشر : مدرسة الامام 
المهدی ( عليه السّلام )» ۱۴۰۷ ق. 
۳ مجالس المومنین 
قاضى نورالله شوشتری (تستری) (۱۰۹۱ ق)» تصحیح : سیّد احمد عبد منافی» بی جاء 
big‏ ۴ ش. 
۴ مجمع البیان فى تفسیر القرآن 
ابوعلی فضل بن حسين طبرسی ( ۵۴۸ ق ) تحقیق : سیّد هاشم رسولی محلاتی و سیّد 
فضل alll‏ یزدی طباطبایی» بیروت : دارالمعرفت ۸ ق. 
VO‏ المحاسن ۱ 
ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد برقی کوفی ( ۰ ق )» تحقيق : السیّد مهدی Sle JI‏ 6 
بی جاء بىناء بی تا. 
VF‏ المححة البيضاء فى تهذ بب الاحياء ۱ 7 
ملامحسن فيض کاشانی ( ۱۰۹۱-۱۰۰۷ ق )» تحقیق : على اکبر غفاری تهران : مکتبة 
الصدوق. ۱۳۳۹ “oF‏ 


ee ee PI o RIA‏ سس ee‏ اد ام را ا ات تر فا مصابيح Pal‏ ب 


VV 


VA 


V4 


Ae 


A\ 


AY 


AY 


AF 


Ad 


مد ننه المعاحز 

سیّد هاشم بحرانی ( ۱۱۰۷ ق )» تحقیق : شيخ عزت alll‏ مولائی همدانی قم : مؤسسة 
مرآة البلدان 

و میرهاشم محذث. تهران : انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۷ش. 

المراحعات 

عبدالحسین شرف الدین موسوی ( ۱۳۷۷-۱۲۹۰ ق )۰ تحقیق و تعلیق : حسین الراضصی. 
بیروت : بی‌ناء ۱۴۰۲ ق. ۱ 

مروج الذهب و معادن الجوهر 

على بن حسین مسعودی ( ۳۴۶ ق )۰ تحقیق : محمد محی‌الدین عبدالحمید. بیروت : 
دارالمعرفة بی تا. 

مسالک الافهام فى شرح شرایم الاسلام 

مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل 

میرزا حسین نوری طبرسی ( ۱۳۲۰ ق )» بیروت : تحقیق و نشر : موسسة آل البيت ( علیهم 
السّلام )» ۱۴۱۱ ق. ۱ 

مشارق انوار اليقين فى اظهار اسرار حقائق امیرالمومنین ( عليه السَلام ) 

حافظ رجب برسی ( ۷۷۳ ق )» تهران : دفتر نشر فرهنگ اهل بيت ( علیهم السّلام )» بی‌تا. 
مصیاح الشريعة 

( منسوب به ) امام ابوعبداللّه جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السّلام ) ( ۱۴۸-۸۲ ق ). 
بیروت : مؤسسة الاعلمی؛ ۱۴۰۰ ق. 


المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم 


ابا ا تجصی یس ee‏ 


AF‏ المعالم الزلفى 
سیّد هاشم بحرانی ( ۱۱۰۷ ق ). تهران : انتشارات عابدی بى تا. 

AY‏ معتقد الامامية 
عمادالدین طبری ( اواخر قرن (av‏ دیباچه و تصحیح و فهرست : محمد تقی دانش پژوه 
تهران : انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۲۹ ش. 

AA‏ مفاتیح الجنان 
شيخ عبّاس قمی ( ۱۲۹۳ - ۱۳۵۲ ق )» به خط طاهر خوشنویس. تهران : دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی» ۱۳۶۵ ش. 

٩‏ مفاتیح الفیب 

۱ صدرالدین محمّد شیرازی ( ملاصدرا ) ( ۱۰۵۰ ق )» تصحیح : محمّد خواجوی. تهران : 
مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۶۳ ش. 

۰ مکارم الاخلاق 
رضی الدين ابونصر حسن بن فضل طبرسی ( قرن CAF‏ تحقیق : علاء آل جعفر قم : 
مؤسسة النشر الاسلامی» ۱۴۱۴ ق. 


۱ مناقب آل ابی طالب 
ابن شهر آشوب. رشیدالدین محمّد بن علی» بیروت : دارالاضواءی ۱۴۱۲ ق. 
AY‏ من لا بحضره الفقبه 
شيخ صدوق» ابوجعفر محمد بن على بن حسین بابویه قمی» (STAY)‏ تصحیح و تحقیق: 
على اکبر غفارى» قم : جماعة المدرسين فى الحوزة العلميةء بى تا. 
۳. منهج الصادقين 
ملافتح alll‏ کاشانی ( ۹۸۸ ق )» تصحیح : على اکبر غفاری» تهران : علميه اسلامیه» بی‌تا. 
AF‏ مزان الحكمة 


محمد محمّدی ری شهری (poles)‏ قم : دفتر تبليغات اسلامی حوزه علمیه قم ۱۴۰۳ ق. 


ee 05‏ مصابیح القلوب 


حسین بن محمد طوانی ( قرن ۵ ه)» قم : تحقیق و نشر : مدرسه الامام المهدی ) عليه 
الشلام )» ۸ ق. 


۶. النقض ( نقض بعض مثالب الروانض ) 
عبدالجلیل قزوینی رازی ( قرن (AF‏ تصحیح و تعلیق : میرجلال الدين حسینی « محذث 
ارموی »» تهران : بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۸ ش. 

AV‏ نهج البلاغة 
سند رضی» محمد بن حسین [گردآورنده ] ( ۴۰۶ ق )» جاب صبحی صالح. بیروت : 
دارالکتاب اللبنانی و مكتبة المدرست ۱۹۸۲ م. 


AA‏ النوادر 
سیّد فضل اللّه قطب الدین راوندی ( ۵۵۳ ق )» قم : مؤسسة دارالکتاب» بى تا. 
4. وسائل الشيعة الى تحصیل مسائل الشريعة 


محمّد بن حسن حر عاملی ( ۱۱۰۴-۱۰۳۳ ق )۰ تحقیق و تصحیح : شيخ عبدالرحیم SE)‏ 
شیرازی و شيخ محمد رازی. بیروت : داراحیاء التراث العربى» بی تا. 


In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 


The advancement and improvement of every society is possible when it 
understands its cultural background and civilization, and becomes aware of the 
reasons for the society’s progress or stagnation. And this recognition is not 
possible except through studying the works of those gone before as they 
themselves have written them, and not in the way in which they have been later 
distorted and revised. 

This is an unavoidable necessity in the written culture of every society which has 
been continuously exposed to turbulent events. 

Therefore, in order to reach this awareness, to protect the genuine culture 
and its identity, and to resist alien cultures it is compulsory to revive and 
introduce the written legacy. The first step to reach this aim is the scientific 
critique and rectification of the intellectuals” writings on Iranian Islamic culture. 

All efforts and searches have been done to identify and compile the indices of 
manuscripts and also correct and restore the scientific resources and written 
treasures of this frontier. But, these works remain as though obsolete, untouched 
and even set aside. What has been accomplished is very little in comparison with 
what must be done. And that small accomplishment faces many difficulties. Such 
prolems inclde: the way of research and investigation, the collection of volumes, 
the heavy expense of this task, preparing for the start of publication, drawing 
together scientific and specialty works, and financial return which is the condition 
for the continuation of research and publication. 

Thus, the Office of Cultural Affairs of the Ministry of Cultur and Islamic 
Guidance in the path of the Islamic Revolution’s cultural goals (which in reality 
is a cultural revolution) established an office by the name of the written Hritage 
publication office. In this way they could support the efforts of the researchers, 
editors, scientific and research centers, back up the cultural publishers, and 
attract talented and skilled potential. Also, the intention was to publish and 
make available research sources and precious literary works. It was also to 
prevent repetition of efforts and publish critical texts on various matters with a 
priority given to works in Farsi. In this way a genuine movement in the path of 
reviving the written culture could be created. And it offers a complete aggregate 
to the cultural society of Islamic Iran. ۱ 


The written Heritage publication Office 
Deputy Minister’s Office of Cultural Affairs 
Ministry of Culture & Islamic Guidance 
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